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 آیو

 نویسنده:دل آرا دشت بهشت _مهسا رمضانی

 

 الرحیم الرحمن الله به توکل نام اعظمت بسم

 

بِینٌ » طْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِیمٌ مُّ  «أوََلمَْ یَرَ الْْنِْسَانُ أنََّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّ

 

مقدار( آفریدیم؟ اى )بیآیا انسان ندید )و نیاندیشید( كه ما او را از نطفه

 جویى آشكار شده است.پس اینك ستیزه

 

 هااعتمادت به آدم، خوریمیزخم که ، ین قانون طبیعت استا
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گیرد. آن وقت تنهاتر از همیشه سُست میشود و باورت رنگ شک می 

شماری. از انسانیت که سهل مینشینی کنج زندگی و دردهایت را می

های این آدمکشوی یکی مثل گیری. میاست؛ از آدمیت هم فاصله می

در و پیکر! احساست چون اند توی این دنیای بیکوکی و پرادعا که آمده

کنی.... آن وقت تازه خورد... نابود میچوب موریانه خورده زخم می

 شوی آیو!شوی من... میمی

 سچشمام بسته

 جهانم شکل خوابه، عذابه؛ اضطرابه

 روم دیواری از مه، دیواری از سنگروبه

 ی آب و سرابه نیست فاصلهبگو بیهود

 بگو سپیدی کاغذ بیهوده نیست

 بگو از کوچ پراکنده، فقط کابــوس و تنهایی

 چی که دیدمبگو خواب بود هر
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 افسانه بود هرچی شنیدم

 نگاه کن شوق دل زدن به دریا

 برام شد مرگ تدریجی یک رویا

 مرگ تدریجی یک رویا

 بیا تا مه توی چشام بمیره

 ان نگیرهبیا تا قصمون پای

 بذار یادم بیاد خورشید

 منو کم کن از این تردید

 تو باشی شب نیست

 تو باشی آزادم

 آغاز:
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مچ دستانش که آزاد شد، روی دو زانو به سمت زمین پایین آمد. دردی که 

از نوک انگشتان پا به سمت کمرش جاری شد، مجبورش کرد پایش را با 

احتیاط بیشتری صاف کند و روی زمین بنشیند. نگاه لرزانش را به 

شناخت دوخت. ترسیده و با جانی به لب رسیده به مردانی عمارتی که نمی

و برش را گرفته بودند خیره شد و سعی کرد علت حضورش در  که دور

 شد. آن عمارت بفهمد که همان هم با نگاه حریصشان خاموش می

های زانویش چسبیده های محل زندانی شدنش هنوز به زخمسنگ ریزه

آمد. ها می رفت و میکشید، نگاهش از زخمبودند. با همه ی دردی که می

 انداخت.به اطراف چشم می شبیه به آدمی گنگ و گیج

شد. از تکرار ماجراهایی که به سرش با هر حرکتی توی خودش جمع می

ترسید. از یادآوری چند ساعت گذشته چیزی تا عمق گلویش آمده بود می

بالا آمد و مجبورش کرد سر خم کند و هرچه که در معده ی خالیش بود 

 بالا بیاورد. 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



5 | P a g e  
 

ی که این چند روز هی راه گلویش کسی توجهی به حال بدش نداشت. بغض

ترکید به سراغش آمد. تن لرزانش را به آغوش کشید. از بست و میرا می

هجوم ترس خفه شده بود. خونین و با تنی کبود به یاد آغوش مادرش افتاد 

و دردش را با فکر داشتن کم کرد. دست از لباسش که پاره شده بود 

 داند.هایش را پاک کرد و چشم گرگرفت و اشک

های سفید هایی که با پارچهی قدیمی و مبلخانه پر بود از وسایل عتیقه

جا رخت بربسته ها پیش روح زندگی از آنپوشیده شده بودند! انگار مدت

 بود.

کرد که صدای قدم های پرصلابتی نگاه گیج و گنگ به اطراف نگاه می

اند... ی هال بزرگ عمارت اشرافی چرخمبهوتش را سمت پلکان گوشه

 عمارت که نه! قتلگاه آرزوهای جوانی و تمام زندگی مارال! 

آمدند... شلوار هایی که بند میاش به پلکان مانده بود و اشکنگاهش خیره

های های مد روز تکمیل شده و آستینراسته و پیراهن مشکی که با کفش

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



6 | P a g e  
 

 هایی که پشت بدنش گره خورده بودند! لبخند روی لبش وتا زده و دست

 های آبی...آن چشم

انتهای سرد رها کرده بودند. انگار که مارال را توی یک صحرای بی

هایش خشک شدند و تمام قلبش یخ زد. دهانش باز ماند و از هجوم اشک

 ترس ریشه زده در تنش به سکسکه افتاد.

 جا می بینمت...ـ خوبه که این

 .بی توجه به جهنم مجسم اطرافش به چهره ی مرد خیره شد

 ـ ازت خوب پذیرایی کردن؟

دست روی زمین گذاشت و از جا برخواست. درد پا صدای فریاد را از 

 بن جگرش بلند کرد. 

جان را که برای حرکت نگاه خیره ی مرد به او مانده بود و مارال بی

کرد به تمسخر می گرفت. زور زد. یک دستش را به کردن تلاش می

های تنش اپرای نفس افتاده بود. استخوان گاه فشار داد. به نفساولین تکیه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



7 | P a g e  
 

درد گذاشته بودند. تمام وزنش را روی یک پایش انداخت و با بدبختی 

جلو رفت. ناتوانی و عذاب دو روز جهنمی خونش را به جوش آورده 

بود. دست دردناکش را بلند کرد و خواست توی صورت مرد بکوبد که 

 دستش در هوا میان پنجه هایش قفل شد. 

ها باز بی وقفه باریدند. از د توی مچ دستش نشست و اخم کرد و اشکدر

 پا ننشت و هرچه تو دهانش بود تف کرد توی صورت مرد. 

مخلوطی از خون و آب و زردابه! ضربه ای توی صورتش نشست و 

 ترین آوا به شکل یک کلمه بیرون آمد:مارال جیغ کشید. آرام

 ـ چرا؟

 ا شنید.احساس و خشن مرد رو صدای بی

 ـ به حقت رسیدی.

 جیغی کشید و با زبانی نامفهوم گفت:

 ی این ماجرا بودم؟ـ به من چه آخه؟ به من چه آخه لعنتی؟ من چی کاره
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ـ صداتو ببر! روزی که بهت گفتم با من بیا و تو پای اون عشق مسخره 

مالیدی! حالا هم دیر نشده! موندی... باید پیه این روزا رو هم به تنت می

 چرخه!نتهی این بار چرخ بازی برای من میم

دستش را از میان انگشتان مرد بیرون کشید و تلوتلویی خورد. چیزی که 

ی وجود مارال بود. نگاه مست کرد، همهاو به عنوان عشق مسخره یاد می

ای که کنار دستش روی یک میز پایه کوتاه ی عتیقهو لرزانش به مجسمه

 بود افتاد. 

مارال درد را به جان خرید و جلو رفت. مجسمه را  مرد پشت کرد.

برداشت و خواست بکوبد توی سرش، که او به یادآوری حرفی به عقب 

برگشت و با دیدن دست مارال قبل از هر حرکتی با تمام توان او را به 

سمتی هل داد. ناباورانه به مارال که چند قدمی عقب رفت و پایش به 

با شدت به زمین خورد خیره شد. به خونی همان میز مزاحم گیر کرد و 

که روی زمین نقش می زد چشم دوخت. انگار یک نفر زمان را با دست 

 هایش نگه داشته بود.
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 های نشکفتهفصل اول: هزار فصل شکوفه

 7831سال  -تهران 

همان طور که روی تاب نشسته بود، با صدای مرغ عشق های عمو صمد 

اکمن توی دستش را فشار داد تا آهنگ از ی ریوایند ولبخندی زد و دکمه

ابتدا بخواند و همزمان خودش را تکان تکان داد. نگاهش را به قفس 

 دوخت و زیر لب شروع به تکرار بخش های اصلی آهنگ کرد. 

گرفت. البته که جملات عاشقانه یکی پس از دیگری قلبش را به بازی می

حوصله ی شنیدن ماند، چون کسی همان جا و توی پستوی ذهنش می

 احساس او را نداشت. به جز سهیل!

ی چشمانش را بست و همان طور که سهیل را مجسم می کرد عشوه

 ریزی آمد که دست ماندانا روی پایش نشست. 

 ـ آجی...

 ترش گفت:با خنده در پاسخ خواهر کوچک
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 جایی موش کوچولو؟ـ از کی این

 ماندانا خندید و گفت:

 بودی!دار شده ـ خیلی خنده

 با دست موهای ماندانا را کنار زد و گفت:

 ـ شیطون نشو! جون دلم؟ باهام کاری داشتی؟

 ماندانا تابی به خودش داد و سعی کرد مظلوم به نظر برسد.

 کنی؟ خیلی سخته!ـ تو ریاضی کمکم می

 به تلاش خواهرش خندید و کتاب را از توی دستش بیرون کشید.

 ه کاری ندارن.ـ چیش سخته عزیز دلم؟ اینا ک

 ماندانا لب برچید و با غصه گفت:

 ـ اصلا من نمی خوام دیگه درس بخونم؛ خسته شدم. از درس بدم میاد.

 مارال با صدای بلند خندید و گفت:
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ـ خسته شدی؟ به این زودی؟ خوبه هنوز کلاس چهارمی و این طور بهانه 

 کارت کنم!دونم چیکنی. الان میگیری می

کشید، شروع به قلقلک دادنش و را به سمت خودش میو همان طور که ا

آمد بیشتر مارال را ترغیب کرد. اصوات نامفهوم که از دهانش بیرون می

 کرد تا او را اذیت کند.می

 ـ آ... آجی... نکن... اشتباه کردم... هر چی تو بگی... آخ... وای خدا...

 خندید گفت:رهایش کرد و در حالی که می

بالا و دفتر و کتابت رو آماده کن. مداداتو تراش کن تا من  ـ بلند شو برو

 بیام. بدو ببینم. نری بازم از اینا داریما!

و انگشتانش را با حرکت ریز به سمت شکم ماندانا برد. ماندانا چشمی 

اش آرامش را گفت و از زیر دست مارال به سمت خانه دوید. صدای خنده

 توی رگ اعضای خانه تزریق می کرد.
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مارال هم به دنبالش از جا بلند شد و با حوصله هندزفری را تا کرد و در 

هایش را باز کرد و نفس عمیقی کشید که کیف کنار واکمن گذاشت. دست

 این بار کسی دیگر صدایش زد.

 ـ خانم؟ مارال خانم؟

 به سمت صدا چرخید و گفت:

 ـ جانم؟

 رن.ـ جانتون بی بلا خانم... پشت خط مادرتون کارتون دا

ای به نرگس خانم گفت و آرام آرام به سمت خانه حرکت کرد. صدای باشه

داد. هایی که تازه شروع به ریختن کرده بودند روحش را نوازش میبرگ

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 ریزن! آخ سهیل... دلم داره ضعف میره باهات قدم بزنم!ـ برگا دارن می

با دیدن نگاه مهربان نرگس خانم قدم تند کرد تا از حیاط تقریبا بزرگشان 

بگذرد و مادرش را بیش از این معطل نکند! به در خانه که رسید، نرگس 
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خانم جلوتر به سمت آشپزخانه راه افتاد و او هم راهش را به سمت میز 

 تلفن کج کرد. 

عهد و زمان ای که از آن متنفر بود و از گوشی قدیمی و عتیقه

هایی دار، از همانپدربزرگش به جا مانده بود را برداشت و با لحنی خنده

 که مادرش از آن متنفر بود گفت:

 ـ بله... بله... بله... بله؟

 جوری بله گفتی؟ـ باز که این

 ـ آه... مامان شمایی؟

خوای بگی نرگس خانم نگفته کی پشت خطه؟ تو کی می خوای یاد ـ می

 یک دختر خوب و با ادب تلفن رو جواب بدی؟بگیری مثل 

 با خنده گفت:

 ـ مامان...
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 و سرزنشگرانه و مهربان پاسخ گرفت:

خوای حرف نزن. این اکبر... من نیستم هرجور که میـ مامان و... الله

ی منه که تو رو اون جور که درسته تربیت کنم. فردا روز وظیفه

 ی شوهرت از ما شاکی میشن!خانواده

 حالا تا اون موقع! وای سرخ شدم اصلا! ـ کو

 ـ تو و خجالت؟ آخرالزمان بشه تو خجالت بکشی.

خندید و خواست چیزی بگوید که صدای زنگ خانه و دویدن عمو صمد 

 به سمت در حواسش را به سمت حیاط جلب کرد.

 کنم.ـ مامان زنگ درو می زنن؛ بعدا باهاتون صحبت می

ادرش نداد. از پشت شیشه دید که عمو مهلت برای گفتن خداحافظی به م

کند، اما کرولای مدل نودوهشت مادرش مانع از صمد با کسی صحبت می

دید کاملش می شد. هوا ابری شده بود و هر آن امکان باریدن باران وجود 

 داشت. 
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از همان فاصله آستین مانتوی مشکی رنگی توجهش را جلب کرد. بی آن 

مت حیاط و در اصلی خانه کشاندند... کسی که بخواهد پاهایش او را به س

کرد. چشمانش به زنی افتاد و با آن سوی در با عمو صمد بحث می

 صدایی بلند گفت:

 ـ کیه عمو جان؟

 عمو صمد از در فاصله گرفت و گفت:

ـ ایشون دخترشونن. هرچی من میگم تو گوشت نمیره که نمیره! بیا با 

رتون کار دارن... منم میگم خودشون حرف بزن. خانم... میگن با ماد

 مادرتون خونه نیست میگه بیام تو!

چشم از عمو صمد گرفت و به زن که به او خیره شده بود نگاه کرد. 

ای رنگش های قهوهروی صورتش را با ماسک پوشانده بود اما چشم

ی شدید زن، دهان باز کرد و وش بودند. با سرفهعجیب زیبا و حوری

 پرسید:
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 ن خانم؟ـ کاری داشتی

زن فورا نگاه از مارال گرفت. گویی ترسیده باشد، از در جدا شد و قدمی 

 جا گریخت.ی مارال از آنزدهبه عقب برداشت و در مقابل نگاه بهت

*** 

 3931سال  -تهران 

کرد روی سنگ قبرها هایش را پاک میلبخندی زد و همان طور که اشک

ت با گرفتن این همه درد و به توانسدست کشید. تنها یک آلزایمر قوی می

ای آرامش به جانش جای همه ی چیزهایی که نصیبش کرده بود، لحظه

 تزریق کند.

 ـ بفرمایید خانم.

رویش ایستاده بود خیره ی مرد جوانی که روبهسر بلند کرد و به چهره

شد. صورت خیس از اشکش را با دستمال پاک کرد و با صدایی که از 
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ه بود تشکری کرد و خرمایی برداشت و دوباره سر اثر گریه خش برداشت

 به زیر انداخت.

مرد جوان نگاهی به زن و نگاهی به سنگ قبرها کرد و ابروهایش بالا 

 نشست گفت:رفت. در حالی که با احتیاط کنار قبر دیگری می

 ـ خدا رحمتشون کنه، خیلی ساله فوت شدن؛ نه؟

 سر بلند کرد و با صدایی گرفته گفت:

 رفتگان شما رو هم بیامرزه؛ بله! ـ خدا

 مرد کنارش روی سنگ قبر کناری نشست.

جا زندگی کنه! البته زندگی ـ منم امروز اومدم دیدن بابام... یعنی نه که این

 جاست.کشه... ای بابا... مزارشون اینکنه ولی خب نفس نمیمی

 ی کنار دستش نگاه کرد. متعجب به مرد جوان و لوده

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



18 | P a g e  
 

ای که به سمت زن توانست بگیرد. از لحظهدش را نمیمرد جلوی خو

خواست تا جوان چرخیده بود، میل عجیبی به وراجی پیدا کرده و دلش می

 ها حرف بزند.سال

ی خانواده به نوعی سرشون شلوغه؛ اما من اگه نیام سر خاکش... ـ همه

م... زنام که میام با سنگ قبر حرف میاصلا نمیشه... ممکنه بگین دیوونه

 حتما باید بیام و خیرات بدم تا آروم بشم.

خواست بگوید: "به من چه ربطی داره؟" اما سکوت کرد. حتما گوش می

کند. لبخندی کج و طور یک بند وراجی میشنوایی نداشته که این

 مصنوعی تحویل مرد داد و از جایش بلند شد.

اهه؛ چشم امیدشون ها که دستشون از این دنیا کوتکنید. اونـ کار خوبی می

 های ماست و نباید فراموش بشن.به این یاد کردن

 خاک مانتویش را تکان داد و شالش را عقب و جلو کرد و گفت:

 ـ خداحافظ.
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 ـ میرید؟

 به مرد جوان که با لحن عجیبی این سوال را پرسیده بود خیره شد و گفت:

 نوز زوده واسم.کنم اومده بودم اینجا خونه بخرم؛ یعنی هـ نرم؟ فکر نمی

 مرد لبخندی زد و گفت:

جایی بود. خوشحال شدم از ـ نه... منظورم این نبود... ببخشید؛ سوال نابه

 این گپ کوتاه.

سری تکان داد و قدم برداشت. چشمان مرد او را به یاد کسی در گذشته 

هایش را بلندتر برداشت تا از بهشت ها می انداختند. سرش تیر کشید و قدم

نبود فرار کند. اما هنوز چند قدم برنداشته،  شباهت به دخمهه بیزهرا ک

صدای فریاد دختری او را از افکارش بیرون کشید و نگاهش را برای 

های بی وقفه حمایت مردی اندک زمانی به دختر انداخت که با وجود گریه

 را درست پشت سرش داشت.

 ـ تو چی داری ماندانا؟ تو چی نصیبت شده؟
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ی ره به مرد و دختر جوان ماند. گرمای دست های روی شانهنگاهش خی

دختر را از همین فاصله می شد حس کرد. دلش خواست جای آن دختر 

باشد تا برای لحظه ای حمایت شود اما با خیال که نمی شد پیش رفت. این 

های بلندتری خودش را به ماشینش رساند و سوار شد. فرمان را بار با گام

 و عصبی به خودش گفت: تو مشتش گرفت

 کسم نداری ماندانا.ـ خفه شو... فکر نکن... فکر نکن... تو تنهایی... هیچ

هایش که دور فرمان قفل شده اش از سپیدی رنگ دستحال و روز آشفته

بودند و جملاتی که زهر درد را پخش می کردند پیدا بود. شبیه پازلی 

ل به نظر می آمد اما از ماند که با وجود نقص در دید دیگران کاممی

 پاشید.درون داشت فرو می

مرد جوان در حالی که سینی بزرگی در دست داشت آرام آرام از بهشت 

زهرا بیرون آمد. با دیدن ماشینی که راه عبور ماشینش را مسدود کرده 

 بود غرغری کرد و گفت:
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 فرهنگ!ـ بی

 با دیدن راننده زمزمه کرد:

 ها!فرهنگیباشه از این بیـ اخمالو خانمه که! تا 

ای به شیشه کوبید. دید که زن با دو قدم بلند به سمت ماشین رفت و تقه

ای شیشه را هایش را از روی فرمان برداشت و بعد از لحظهجوان دست

 پایین کشید.

 ـ ماشینتون رو بد جا پارک کردید خانم.

دوبل پارک  حرف و با کمی اخم ماشین را که به خاطر شلوغیماندانا بی

کرده بود روشن کرد و جلو رفت. مرد جوان به چهره ی او نگاهی 

 انداخت و در دل گفت:

 "چقدر اخموئه؛ خب مگه چی گفتم که همش اخم تحویلم میده؟"

توی ماشینش نشست و به سمت پراید دختر جوان رفت و کنار او ایستاد. 

 به محض توقف صدای زهرآگین دختر به گوشش رسید.
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 جا هم که ایستادم مانع حرکت شماست؟اینـ نکنه 

طوری که نمی توانست، بنابراین از ماشین پیاده شد و مرد مکثی کرد. این

خودش را خم کرد توی ماشین ماندانا و کارتی را روی داشبورد گذاشت 

 و در حالی که به سمت ماشین خودش می رفت بلند بلند گفت:

 ـ باهام تماس بگیر.

به کارت و پراید سفیدی که گازش را گرفته بود کرد.  ماندانا هاج و واج

 نقش و نگار را برداشت و متن روی آن را زمزمه کرد.کارت خوش

 ـ کتاب فروشی سعادت... به مدریت حافظ سعادت.

هایش را به هم فشرد و کارت را پرت کرد بیرون و گازش را گرفت. لب

فت؛ نیم نگاهی به جایی رطور که میهایش اما نافرمانی کردند. همانچشم

که ایستاده بود انداخت. در جدال عقل و احساسش به یکباره ایستاد. از 

 ماشین پیاده شد و به سمت جای اول دوید.
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خم شد و کارت را که تا نابودیش چیزی باقی نمانده بود برداشت و روی 

دو دستمال کاغذی گذاشت. به درون ماشین برگشت و کارت را روی 

خواهد با کارت و صاحبش دانست که مید گذاشت. حتی نمیصندلی شاگر

چه کند؟ از مسیر همیشگی به سمت خانه حرکت کرد و فکر کرد که کاش 

 ی سوت و کور یک نفر منتظر باشد. خیالی محال بود.در آن خانه

کنار دیوار خانه ماشین را پارک کرد و با زدن قفل فرمان کارت به دست 

ها در کوچه نبود. سوت و کوری کوچه ری از بچهاز ماشین پیاده شد. خب

ها را ته کوچه وادارش کرد نگاهی به سر تا ته کوچه بیندازد و چون بچه

ای که در حال ساخت بود دید به سمت خانه گام ی خرابهو کنار خانه

شان را برای برداشت. از همین فاصله هم می شد ذوق و شوق کودکانه

 رت حس کند.های کابازی کردن با دسته

*** 
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شب و روز برای حامد یکی شده بود. از جا بلند شد و روی تخت نشست 

های سال هنوز و سرش را با دو انگشت ماساژ داد. با گذشت سال

های خو بگیرد و برای همین امروز خوابینتوانسته بود به خطرات و بی

 از اداره مرخصی گرفته بود.

 ـ حامد... حامد مادر؟

 موقع صدایش کرده بود. با صدایی خسته گفت:رش بدنچی کرد. ماد

 ـ بله؟

کنان همان طور که هزار بد و بیراه هنخانم نرسید. هنصدا به گوش پری

ها بالا رفت. کنار اتاق حامد اندکی نشست و گفت از پلهبه زانوهایش می

ی پسر نفسی گرفت و بعد از لحظاتی در را باز کرد. در دل قربان صدقه

 ش رفت که حامد پیش قدم شد.اخسته

 ـ جانم مادر؟
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های روی میز روی صندلی کنار میز تحریر نشست و در حالی که برگه

 داد گفت:را با دست به جلو هل می

 زد. صدات کردما..ـ مادر پیش مرگت بشه. این موبایلت هی زنگ می

 جواب ندادی؛ اومدم بالا.

 را از او گرفت.از جا بلند شد و به سمت مادرش رفت و گوشی 

ذاشتی انقدر ـ قربونت برم من آخه.. با این پادرد اومدی بالا چی بشه؟ می

 زنگ بخوره بترکه. تو چرا با این پا دردت اومدی بالا آخه مادرم؟

ای؛ اما اگه زنگ بزنن و در دسترس نباشی که ـ می دونم خیلی خسته

 خوب نیست. حالیمه این چیزا!

پاسخ و دو پیام نگاه کرد. یک تماس بی ی گوشیبا تشکری به صفحه

کوتاه از احسان همکارش داشت. قرص استامینوفن را از روی نیز 

اش بیرون کشید و بدون انکه درخواست آب کند، قورت برداشت و پوسته
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داد. لبخند نیم بندی به مادرش زد و دوباره خودش را روی تخت پرت 

 کرد.

که دستش را روی سرش گذاشته پری خانم لحظاتی را به تماشای حامد 

. از پله ها به بود گذراند  و بعد از جا برخواست و اتاق را ترک کرد

ی زانوهای دردناک و ساییدگی مفصلش فقط همان سختی پایین آمد. چاره

پول بود که با آن به بیمارستان مراجعه کند. تلاش حامد را برای جور 

اش می شد و حس دی غصهدید و به جای شای عمل را میکردن هزینه

 کرد باری روی دوش فرزند بزرگش است.می

 صدای در حیاط و صدای بلند حافظ همزمان شد.

 جون...پریجون گلـ سلام سلام... اهل خونه کجایید؟ پری

 پری خانم خودش را به درگاهی رساند و سریع گفت:

 ـ هیس! حافظ داد نزن مادر... حامد خوابه.

 پایین آورد و با لحنی که حاکی از خوشحالی بود گفت:حافظ صدایش را 
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 س؟ سلام گل خوشبو... چطوری فرشته خانم؟ـ اِ حامد خونه

 پری خانم لبخندی زد و گفت:

 ـ سلام به روی ماهت پسرم... چه خبره امروز انقدر خوشحالی؟

 حافظ در حالی که رمز خوشحالی مادرش را می دانست گفت:

تو رو ببینم و خوشحال نباشم؟ داریم مگه؟ نه ـ چرا نباشم؟ روی ماه 

 والا... نه بلا!

 پری خانم خندید و همراه با تکان سر گفت:

 باز!ی زبونـ پدرسوخته

 حافظ با خنده و چشمک گفت:

 ی خدا روحشم از دست شما در امان نیست؟ـ ای بابا؛ اون بنده

 ابروی پری خانم بالا رفت.

 خدابیامرزت خوبه؟ باشه حافظ... ـ حالا دیگه من بده شدم و آقای
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 همین حالا بود که یک پاتک نصیب حافظ شود.

 ـ بابا پری خانم... پری خوشگله... شما که تاج سر مایی.

 پری خانم اما سکوت کرد و جوابی نداد.

ـ دروغ میگم پری خوشگله؟ لابد اون موقع هم همین جوری بابامو نگاه 

و اومد شما رو گرفتا! امان از کردی که بنده خدا آجر خورد تو سرش 

 نگاه مرموز شما زنا.

دست پری خانم که به سمت دمپای روفرشیش رفت، حافظ به سمت اتاق 

 دوید.

 حیا؛ وایسا ببینم... جرات داری وایسا.ی بیـ پسره

حافظ پرید توی اتاق و پری خانم هم با خنده مسیرش را به سمت 

ه آن را برای سه نفر چیده بود آشپزخانه کج کرد. کنار میز نهارخوری ک

ای زد و ایستاد. به یاد همسر مرحومش حاج محمدعلی لبخند نصف و نیمه

اش توی دست روی قلبش گذاشت و آهی کشید. جای خالی نبض تپنده
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شد. محمدعلی که رفت، در ظاهر همه زن جوانی زندگی عجیب حس می

کرد طن حس میدیدند که با دو بچه بیوه شده؛ اما پری در بارا می

هاست تنها مانده. قلبش رفته بود؛ مایه ی حیاتش پر پیرزنیست که سال

 کشیده بود. دیگر چه امیدی؟

*** 

هایش را مشت کرد و به ابی خیره شد. نوبت اولین نفر رسیده متین دست

بود. فضا عطراگین از خیانت؛ کثافت؛ درد و نفرت بود و بیشتر از همه 

با نفرتی عجیب نفس کشید و در حالی که با  آمد.بوی خون و مرگ می

 لذت تلاش ابی برای فرار را می دید لبخندی زد.

ی بزرگ قدم می زد، چیدمان چشم گرداند و همان طور که توی خانه

های خوش نقش و نگاری که دور تا سنتیش را هم از نظر گذراند. پشتی

مین انداخت. ی آرام کفش روی زدور خانه چیده شده بودند را با ضربه

قاب عکس ابی را که روی دیوار میخ شده بود با یک ضربه دست روی 
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زمین پرت کرد. به آخرین دیوار که رسید، راه رفته را برگشت و درست 

کنار پای ابی که خمیده روی زمین افتاده بود ایستاد. از نمای بیرونی این 

صندلی  ارزید. دوباره حرکت کرد و این بار رویزندگی مفت هم نمی

ای که گویی مربوط به میز تلفن بود نشست و سرش را کج کرد و به ساده

هایش را دو کرد خیره شد. دستای ترسان نگاهش میاو که با چهره

 طرف مبل قرار داد و لبخند دیگری نثار صورت ابی کرد.

هایش انگار لرزید. خون توی رگی ابی سفید شده بود و آشکارا میچهره

ها... دست و پایش را گم کرده بود و ترسید از این آدمد. مییخ بسته بو

اش کرده اند و او با این سن و سال دید که دورهفقط چند نفر را می

کرد توی یک رینگ تواند جلوی هیچ کدامشان بایستد. احساس مینمی

 خورد. بوکس ایستاده و مدام از حریف ناچیزش کتک می

عت کشید. با این که دردش آمده بود، فواد چسب روی دهانش را به سر

اما به سرعت نفس عمیقی کشید و با ترسی که توی جای جای تنش لانه 

 ها را ردیف کرد.کرده بود کلمه
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 ـ منو... من... منو... نه... شما...

روی متین از جا بلند شد و لبخندش را مصرانه حفظ کرد تا برسد روبه

ورتش. خم شد و روی نوک پای ابی. با آرامش عجیبی خیره شد توی ص

هایش زل زد. اش را به دست گرفت و توی تخم چشمنشست. چانه

هایش منتقل کند؛ هایی که از این آدم داشت را به چشمخواست تمام حسمی

اش را محکم رها کرد و خواست باز هم عجز و ترسش را ببیند. چانهمی

ذاشت و کمی فشار داد ی سیــنه ی ابی گصاف ایستاد. پایش را روی قفسه

 اش حبس شد.تا قدرتش را به رخ بکشد. نفس ابی جا نیامده توی سیــنه

 ترسه!دست که نمیـ ترسیدی؟ ابی خوش

داد کسی با این لقب چشم های ابی گشاد شد. خیلی وقت بود که اجازه نمی

صدایش کند. مهلتی برای بیشتر فکر کردن پیدا نکرد. صدای ناشناس 

گوشش پیچید. خواست فریاد بزند که بلافاصله دستمالی توی دوباره توی 

اش را گرفت کشید که کسی چانهدهانش چپانده شد. تند و نامنظم نفس می
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و باز محکم نگهش داشتند. سعی کرد درست نگاه کند. سه نفر بودند؛ 

 هایی قوی. صدا نگذاشت بیشتر فکر کند.درست بود؛ سه نفر! با جثه

چپیدن تو دیدنت میترسیدن. وقتی میمی ـ ریز و درشت ازت

کرد؛ خاطرت مکدر هاشون. آخه اگه کسی برخلاف میلت عمل میخونه

 میشد.

هایش پر کشید. اخم های متین درهم گره خورد. لبخند از روی لب

هایش را از روی کلاه روی صورتش گذاشت و آن را با فشاری از دست

ی محکمی به شکم ابی زد و سرش خارج کرد و بلافاصله با پا ضربه 

 اش را با لذت و گوش جان شنید.صدای فریاد خفه

دست تو محل بست وقتی ابی خوشهای یه محله یخ میـ خون توی رگ

برد که بزنه برد از این که کسی به پاش بیفته. لذت میزد. لذت میقدم می

 هاش. که دست رو هر کسیدست و نوچهو بکشه و نابود کنه. ابی خوش

هاش... یادت میاد با سمیه چی ذاشت مال ابی بود و بعدش مال نوچهمی

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



33 | P a g e  
 

کار کردی؟ وقتی راضی نشد باهات باشه؟ که چه جوری بهش تجاوز 

هات چرخید؟ یادت میاد مهدی رو کردی و بعدم دست به دست بین نوچه

که باهات چپ افتاد و خواست به پلیس لوت بده؟ یه جوری تیکه تیکش 

 دیش که هیچ وقت اثری ازش پیدا نشد؟ اینا رو یادت میاد؟کردی و سوزون

عکس مهدی و سمیه جلوی چشم های ابی به رقص آمدند. چشم هایش را 

بست و باز کرد تا شاید از خواب وحشتناک بیدار شود. میان آن حال و 

کرد که احول به یکی از زنان دم دستی اطرافش فکر کرد. ذهنش کار نمی

اش آمده. به خیال خودش کار یکی از این هفته به خانهها کدام یک از زن

ها بود که پا به اتاقش گذاشته و جاسوسیش را کرده بود. شاید هم کار آن

 یکی از زیردستانش بوده یا یکی از کسانی که از ابی بودنش کینه داشتند.

توانست فکر کند. ناگهان چیزی ریخت و نمیعرق از سر و رویش می

تر کنار دیوار کسی به هیبتی آشنا ایستاده طرفزد. آنتوی سرش جرقه 

 بود.
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یکی از همین سه نفر... صدیقه بود یا زهره؟ بیشتر به صدیقه شباهت 

چاک و دهنی که... نه... شبیه زهره بود؛ همان که داشت. همان زن بی

کتکش زده بود. لاغر بود مثل صدیقه؛ اما قد بلند مثل زهره... کدام بود؟ 

 خواست بایستد.مرد و این قلب لعنتی انگار میداشت می

ای که توی صورتش خورد فریادی کشید و حواسش از افکارش با ضربه

دانست؟ ها را میاش از کجا اینپرت شد. این بختک نشسته روی سیــنه

دانست با صدیقه و زهره کرد خوب میاگر از این مخمصه نجات پیدا می

کر کردن برایش نماند. دو نفر از آن چه کار کند... مهلت بیشتر ف

هایش گرفتند و از جا بلندش کردند. ها جلو آمدند؛ از زیر کتفپوشسیاه

داد؛ شد نشان از التماس میصدای نامفهومی که از گلوی ابی خارج می

 ولی برای التماس دیر بود.

متین در جا چرخید و به ماهی که از پنجره سخاوتمندانه نور به زمین 

اباند نگاه کرد. زمان زمان یک انتقام منصفانه و شاید هم تمی

ناجوانمردانه بود! حس کرد بوی خون کم شده و به شدت قبل به مشام 
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داشتنی خیره شد... چه شبی بود رسد. لبخندی زد و به ماه دوستنمی

 رفت.کشید و میامشب... زیر نور این ماه شیطان پر می

طان را به چشم ببیند. ابی روی صندلی دوباره در جا چرخید تا مرگ شی

شد و با شل و ول ایستاده بود و یک طناب دور گردش داشت محکم می

کرد. طناب دور گردنش تا حدی محکم شده بود و دهانی بسته التماس می

ترسید اگر فریاد بکشد صندلی زیر پایش را لگد بزنند. هر چقدر سعی می

ست به بیرون تف کند، گویی کرد، دستمال توی دهانش را نتوانمی

 کردند.عضلات دهانش یارییش نمی

متین به آرامی به سمت ابی گام برداشت و با لبخند نگاهش کرد. ابی توی 

 کرد، اما او مصرانه به دو چشم لرزانش زل زده بود.هایش نگاه نمیچشم

 خوای با این طناب خفه نشی؟ـ می

.فهمید که این جماعت با او اش گرفته بود. خوب میگنده گریهمرد خرس

خواهند انتقامی را از او بگیرند. همه چیز از قبل سر شوخی ندارند و می
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مهیا بود. سری تکان داد و باز ناله کرد. متین دستمال را از دهانش 

 بیرون کشید و با لبخند اما جدی گفت:

 ـ حرف بزن! چیزی که می خوامو بگو!

ها هم نجات حرف بزند. از دست اینابی ترسیده بود و می دانست نباید 

 گذاشت.پیدا می کرد، تامارا و انتقامش راحتش نمی

هایش فواد سر دیگر طناب را با دو دست کشید و ابی دست و پا زد. چشم

خورد. داشت زد. حالش داشت به هم میداشت از حدقه بیرون می

 تر بود.مرد... گور پدرش... الان زندگیش از همه چیز مهممی

 ـ می... گم.... می... گم...

 دار گفت:طناب کمی شل شد و ابی با صدایی خش

 ـ سعید... س... عید قوا...می

طناب بیشتر شل شد. با ولع نفس کشید. صدای ملک عذاب دوباره بلند 

 شد.
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 ش کجاست؟ـ لونه

 با عجز و ناله گفت:

 دونم.ـ به خدا نمی

 ـ تمومش کنید.

 ابی فریاد زد:طناب که دوباره کشیده شد؛ 

ـ نه... باشــه... برید لب خط... سراغ زری افیلو بگیرید...اون بهتون 

جاست. میگه... به خدا خیلی وقته با سعید در ارتباط نبودم. پاتوقش اون

 منو نکشین... من...

متین با دست مانع از حرف زدنش شد و با همان لبخندی که برای ابی 

 نشان مرگ به حساب می آمد گفت:

 بینمت.ـ خوبه ابی... آخر عمری یه کار خوب کردی! تو جهنم می
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ای به دو نفر پشت سر ابی کرد. لحظاتی بعد بوی خون با دست اشاره

 رفت.

*** 

 7831سال  -تهران 

ها بالاخره مانتوی مشکی تا روی زانو و شلوار لی از میان انبوه لباس

پرت کرد. دستی به ها را روی تخت دمپا گشادش را بیرون کشید و آن

صورتش کشید و سعی کرد آرایشی در شان یک دختر جوان داشته باشد. 

روسریش را سر کرد و موهایش را همان طور ساده بست. در نهایت 

ای را که سهیل به او هدیه داده بود زد. خودش این عطر را عطر مردانه

 انتخاب کرده بود، چون می خواست بوی سهیل را بگیرد.

 ـ مارال؟

 سر جایش خشک شد. با یک تصمیم ناگهانی چرخید و گفت:

 ـ جان دلم مامان قشنگم؟
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 لبخندی روی لب شیرین آمد؛ اما زود کنترلش کرد.

 ـ کجا دخترم؟

خوام ها بیرون دیگه. گفتم که سارا داره عروس میشه. میـ میرم با بچه

 دنبال یه لباس مناسب بگردم.

 هایش را تر کرد و گفت:شیرین لب

 پول داری همراهت؟ ـ

ـ آره مامان جونم... دارم. در ضمن؛ من قبلا گفته بودم دارم میرم 

 بیرونا... فکر نکنید خودسر شدم.

 شیرین دو قدم جلو آمد و گفت:

 ـ به من گفته بودی؟

 ترین لبخندهایش را رو کرد و گفت:مارال یکی از قشنگ

 ـ نه؛ به بابای گلم.
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رال می زد دلش ضعف رفت. دخترکش به شیرین از این لبخندهایی که ما

معنای واقعی کلمه زیبا و جذاب بود. طبق اصول شیرین بزرگ شده بود 

تر این که تمام خصوصیات بارید و از همه مهمو از هر انگشتش هنر می

ها هم شیرین را ی اینلازمه برای یک دختر جوان را دارا بود که همه

برای این که دخترکش بهترین کرد و هم نگران. خوشحال خوشحال می

رفت؛ شیرین بود و نگران از این که هر بار مارال تنها بیرون می

ترسید از این که در این جامعه ناامن آزار ببیند و دل کوچکش در می

توانست کاری هم بکند. های سیاه روزگار بشکند. از طرفی نمیدست

خور و ریتوانست محدودش کند؛ چون دوست نداشت مارال توسنمی

بدبخت بار بیاید و به عکس تصمیم داشت بانویی موفق به جامعه تحویل 

 بدهد.

 ـ درساتو خوندی؟

 ـ خوندم؛ فردا هم کلاس کنکور ندارم مامان جونم.
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 خوام هوا تاریک نشده خونه باشی.ـ باشه؛ برو و زود برگرد. می

خودش  وقتی خیالش از جانب مارال آسوده شد؛ اجازه داد مارال برود و

 هم تا دم در با او رفت و در را بست.

ی مارال به محض تنها شدن نفس عمیقی کشید و خودش را به سر کوچه

تر شده بود رساند. سر خیابان سوار بزرگشان که انگار آن روز طولانی

یک ماشین شد آدرس محل قرار را به راننده داد. خیابانی شلوغ و پر 

ی مارال که منعش با هم نبیند. خانواده رفت و آمد تا کسی او و سهیل رو

ی سهیل هم که بدتر! پدر سهیل کردند از هر رفت و آمدی و خانوادهمی

آمد. مادر گیر بود و از این جور به قول خودش قرتی بازی بدش میسخت

ی و خواهرانش هم تحت تاثیر پدر بودند. سهیل گفته بود در اولین کوچه

ض پیاده شدن خودش را به آن کوچه فرعی منتظرش است؛ پس به مح

 رساند.

 ـ هی... پیس... پیس...
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متعجب سر بلند کرد و سهیل را درست در چند قدمیش روی موتور دید. 

پس بالاخره توانسته بود موتور بخرد. از ته دل خندید و به سویش پرواز 

کرد. سهیل با لبخند به دخترک خوش پوش رو به رویش خیره و در دل 

 که چقدر مارال را می خواهد. اذعان کرد

 ـ مبارک باشه عزیز دلم.

 ـ مرسی خانمم.

توانند با خیال راحت وقتی خوب از آن جا دور شدند و سهیل حس کرد می

در آرامش یک روز پاییزی قدم بزند؛ ایستاد. موتور را جایی در میان 

ای قفل زد. باقی موتورهایی که پارک شده بودند پارک کرد و به نرده

 صمیم داشت کمی با مارال قدم بزند و فکر کند.ت

کرد؛ در افکار خودش غرق بود. دوست مارال همان طور که نگاهش می

ها بنشیند و به سهیل خیره شود و برای همه چیز و همه داشت ساعت

لحظاتی که با اوست فکر کند. مارال عاشق بود و هر آدمی برای درک 
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تا می فهمید زندگی در آن شرایط شد ی احساس میحال او باید بنده

ی کمان هم بیشتر است. مثل یک جعبههایش حتی از رنگینرنگ

هایت پرورانی و یک باره در دستمدادرنگی که آرزویش را در سر می

هایی که می گویند عاشق عقل کنند آدمبینیش. معتقد بود اشتباه میمی

فهمد؛ کور بقیه می ندارد؛ عاشق کور است. عاشق چون بهتر و بیشتر از

بینندش و این مسئله برای مارال و سهیل هم صادق بود و از عقل میو بی

کرد، راضی نبود که آن جایی که برای این رسیدن همه جور تلاشی می

کسی به او برچسب بزند و یا عشقشان را به تمسخر بگیرد. افکارش را 

سهیل رسیده  آن که بخواهد زمزمه کرده بود و حرف هایش به گوشبی

 بود.

 ـ چی میگی زیر لب دختر؟

 مارال خندید.

 ـ هیچی... الکی... بعدا میگم بهت.
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 سهیل ابرویی بالا انداخت و خندید.

 زنه با خودش.ـ بنجل انداختن به ما. خله... زیر لب حرف می

 این حرف از گوش مارال دور نماند و با غضبی خنده دار گفت:

 تو سرتا.ـ من بنجلم. به خدا می زنم 

شیطنت سهیل و ادامه ی حرفش باعث شد مارال با خشم به دنبالش بیفتد و 

سکوت پارک در سر و صدایشان بشکند. پارک در این روزهای سرد 

پاییزی؛ خالی از هر کودکی بود. مخصوصا حالا که مدارس باز شده و 

شان بودند. بالاخره توی زمین کودکان همگی به دنبال درس و مدرسه

کم آوردند و مارال روی تاب نشست و ساکت ماند. سهیل همان  بازی

 طور که به آرامی هلش می داد پرسید:

 ـ مارالم؟

 مارال با صدایی لطیف و سرشار از خوشحالی گفت:

 ـ جانم؟
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 ـ به نظر تو؛ اگه من جلو بیام؛ بابات دختر خوشگلشو بهم میده؟

دندان گرفت و حس کرد  مارال باز هم لبخندی زد. قلبش تندتر تپید. لب به

نصف رژ لبش را با این حرکت از بین برده. در میان این حس عجیب 

 بغض کرد. چیزی مثل سنگ راه گلویش را بست.

ترسم بابام سنگ دونم سهیل... من آرزومه تو برام بمونی؛ ولی میـ نمی

 بندازه جلو پامون.

 ـ سنگ... آخه چه سنگی؟

 اریشو گسترش بده و ممکنه یکی رو...دونی که بدش نمیاد روابط کـ می

 سهیل ناراحت دست از هل دادن تاب کشید و گفت:

 ـ اما این که نمیشه.

ـ میشه؛ برای بابام کاری نشد نداره. براش مهم نیست که قلب من بیچاره 

 زنه.داره که برات پر پر می
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 سهیل تاب را دور زد. جلوی پاهای مارال روی زمین نشست.

 ـ منو نگاه کن.

ی مارال که سر بلند کرد؛ سهیل دو چشم درشت را دید که با تلنگری آماده

 اشک ریختن بودند.

ای بشی... حتی ذارم که تو زن کس دیگهـ هیچی نمیشه مارال... من نمی

ذارم. تو برای منی و اگه تمام روز و شب رو کار کنم و جون بکنم نمی

میرم. برای این میدونی که عاشقتم و برات مونی. میبرای من می

زنه و برای روح ها، برای این معصومیتت و قلبی که برای من میچشم

ذارم اینا برای کس دیگه بشه؛ پاکت. اینا رو هیچ جایی نمیشه دید. نمی

 ذارم.نمی

ها مطمئن بود؛ اما دلگرمی شد به این قولمارال لبخندی زد. هرچند نمی

کرد. حالا اگر تمام دنیا جمع ها حالش را خوب مینهفته در این حرف
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های سهیل به گوید؛ گرمای حرفگفتند این مرد دروغ میشدند و میمی

 قدری زیاد بود که مارال حرف هیچ کسی را باور نکند.

 جنگم مارال.ـ برات می

 ذارم کسی عشقتو ازم بگیره.مونم سهیل. نمیـ عاشقت می

جایی یه چیزی بخوریم... ـ حالا اون اشکاتو پاک کن مارالم. بریم یه 

 ناسلامتی اومدم شیرینی موتورو بهت بدم!

های مرد اشک هایش را با احتیاط پاک کرد و خندید. دستانش را بند دست

مهربان این روزهایش کرد. نگاهش به نیمرخ سهیل خیره بود و فکرش 

در این که چطور عشقش را با حرف و راه جدیدی به سهیل ابراز کند. 

هایی می خواست بایستد و دست نـوازشی بکشد بر سر آدمزمان دلش 

لطیفی که مهربانی را معنای واقعی زندگی می دانستند، چرا که خبری از 

هایش ارزش تمام عمر سجده کردن را ی گناهکار نبود. آدمانسان رم کرده

داشتند. سهیل مهربانی را بلد بود. می دانست که چطور و کجا مهربانی و 
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ترین جا آدم ها مهمه این دخترک عاشق نشان دهد. اینعشقش را ب

ها عاشق بودند و خبر از خصوصیت خدایی در وجودشان بود. این جا آدم

که گناهی داشته باشند؛ در تکاپویی پر آنها بیکینه و عداوت نبود. ساعت

ها را از درد اسیر دست روزگار بودند که با شلاقی بر دست عقربه

گذشت و ساعت برای نفس ن دوست داشت بایستد اما میتازاند. زمامی

 نواخت.کشیدن چندین بار می

*** 

هایی درهم وارد خانه شد. حال بدش در باز و اردشیر خسته و با اخم

خیلی دوام نیاورد، چرا که با دیدن شیرین که به استقبالش می آمد لبخند 

 ای زد.آسوده

 ـ سلام اردشیر جان؛ خسته نباشی عزیزم.

 لبخندش را خیلی زود جمع و جور کرد و آرام گفت:

 ـ سلام خانم.
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 ـ بده من کتتو.

و کت اردشیر را به دست خدمتکار که تازه آمده بود توی سالن داد و بعد 

هایش را جمع و جور کرد از مرتب کردن لوازم اردشیر خودش هم حرف

 ای از همسرش داشته باشد.تا خواسته

ز حمـام بیرون آمد؛ رو به شیرین که در فکر به اردشیر که لباس پوشیده ا

 زمین خیره شده بود نگاه کرد و گفت:

 ـ به چی محو و مات موندی؟

 شیرین یکه ای خورد و از جا بلند شد.

 ـ کی اومدی؟ منتظر بودم با هم شام بخوریم.

 ـ شام؟ من زیاد گرسنه نیستم.

 خوام حرف بزنم...ـ می
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شیرین رفت و پشت میز نشست. شیرین  اردشیر بی هیچ حرفی به دنبال

 میز را به سلیقه خودش چید. اردشیر نگاهی به دو بشقاب انداخت و گفت:

 ها؟ـ بچه

 شیرین نگاه کوتاهی به همسرش انداخت و گفت:

ـ مارال که بیرون بود؛ با دوستاش کلی خرت و پرت خوردن؛ سیر بود. 

ون دو نفره. البته ماندانا هم زودتر بهش شام دادم. امشب برای خودم

 خوام یه مسافرت بریم با هم. خانوادگی...می

 های شیرین گفت:اردشیر خیره در تخم چشم

 ـ حالا میگم میشه بریم یا نه!

ی حرفایش باز گذاشت. تردیدی وصف ناپذیر از و شیرین را از ادامه

کرد... آن قدر حاکم که بی حرف پس و ها روی قلبش حس میگفتن حرف

 اب برداشت و به غذا خوردن مشغول شد.پیش بشق

*** 
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ساعت از یک نیمه شب هم گذشته بود؛ اما مارال بیدار بود. ماندانا روی 

تخــت خودش خواب و آسوده از دنیای اطراف و احتمالا یکی از 

دید. علاقه ی وافری که این بچه به رنگ های صورتیش را هم میخواب

. تمام زندگیش را به رنگ صورتی داشت از هیچ کسی پوشیده نبود

هایش را هم صورتی در آورده بود. چاره داشت رنگ غذاها و نوشیدنی

ی ماندانا گذاشت و از تخــت کرد. بــوسه ای روی گونهصورتی می

فاصله گرفت. در تاریکی سرش را به شیشه تکیه داد. هوا داشت کم کم 

هایی روی شیشه  های ژاکتش را به جلو کشید ورفت. یقهرو به سرما می

 کرد.

حروف اسم سهیل را در کنار هم نقاشی کرد. چیزی از اعماق وجودش 

جوشید و کسی انگار قلبش را به چنگ گرفت. قلبش محکم می زد. 

 ی سهیل جلوی چشمانش نقش بست. آرام گفت:ی مهربان و مردانهچهره

شه و خوام؛ نه این شیـ کی میشه این روزا تموم شه سهیل؟ من تو رو می

 تنهایی رو.
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چه که به ذهن ناآرامش دفترش را باز کرد و با حس همان لبخند هر آن

ربط کلمه جور کرد و به سهیل ربط داد و ربط و باآمد نوشت. بیمی

نوشت. احساس آرامش وقتی به قلبش سرازیر شد که یک صفحه و نیم را 

بـوسید و از معشوق پر کرده بود. خم شد و صفحه را چندین و چند بار 

ی چوبی بزرگ که با ی رویاها گذاشت. یک جعبهبعد آن را توی جعبه

سلیقه ی مارال رنگ شده بود. تمام وسایل این جعبه را پنهانی خریده بود. 

توی زیر زمین با یک قوطی رنگ و یک قلمو رنگش کرده بود و حالا 

ها و عکس های دو ها و هدیهتوی این جعبه پر بود از دست نوشته

 شان.نفره

ماندانا در جایش تکانی خورد و پتو را با لگد به زیر پایش هل داد. 

ای های خواهرکش خیره شد. چند لحظهجا نشست و به بدخوابیهمان

نگذشت که ماندانا در خودش جمع شد و این خبر از سرد بودن هوای اتاق 

شد. داد. بخاری را کمی زیادتر کرد و از داغ بودن لوله هم مطمئن می

ی بخاری با هم ها که روزها برای نشستن بر سر لولهترسید پرندهمی
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هایشان ببندند. به هر حال گذاشتند؛ راه لوله را با لانه سازیمسابقه می

امتحان کردنش که ضرری نداشت. پتو را دوباره روی سر ماندانا مرتب 

 کرد و گفت:

یه اجازه به بعضیا موندیم؟ یا خدا ـ چی میشد تمام عمرمون رو بچه می

 داد برای برگشتن به بچگی. وقتایی که خسته شدی از زندگی برگردی.می

 خیلی هااجازه این هاییوقت یک .خواستمی هااجازه این از دلش چقدر

 .شدمی لازم خیلی

*** 

های متفاوتی برای هر کدام از اعضای خانواده همراه صبح فردا با حس

شد که چرا سر میز صبحانه مواخذه می بود. مارال هی از طرف مادر

ها زود نشیند و شبزند و مثل یک خانم موقر سر میز نمیچرت می

خورد. خوابد. ماندانا اما با شوق و ذوق سهم صبحانه اش را مینمی

دوست داشت زودتر برود مدرسه و کنار آتنا بنشیند. امروز قرار بود آتنا 
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دو هی ذوق کنند. قرار بود به  های خوشگل صورتی بیاورد و هربرچسب

هیچ کس نشان ندهند و مال خود خودشان باشد و آتنا قول داده بود چند 

 ها را به دوست صمیمیش بدهد.تایی از برچسب

شیرین هم مابین غرغرهایی که به جان مارال می زد در فکر خودش و 

خورد تر از همیشه صبحانه میخیالرفت. تنها کسی که بیاردشیر می

رویش چرخ می بهاردشیر بود. فکرش چند تا درمیان از صبحانه رو

رفت و روی کارهای شرکت. امروز باید چه کار کند؟ با چه خورد و می

 کسی ملاقات کند؟ حقوق کارمندها را چند روز دیگر باید پرداخت کند؟

ها را به هم ترین حکم و زنجیری بود که آنهمین تفاوت ها اما بزرگ

 کرد.را میانشان جاری می وصل و عشق

شد و از این جدی بودنش شیرین هر از گاهی به اردشیر در فکر خیره می

دوخت. دوست داشت مثل شوهر شیما باشد. دوست دلخور نگاه به میز می

ها شوخی و هر از چند گاهی نگاه مهربانی نصیب داشت مثل او با بچه
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ی اردشیر بود و ساده همسرش کند؛ اما سهمشان همیشه یکی از لبخندهای

ها فهمیده بود؛ اما تمام. اردشیر مرد مهربانی بود؛ این را در تمام این سال

ها حاضر نبود این مهربانی را جز در مواقع خاص نشان دهد. به گذشته

افتاد، نه اردشیر جدی این تری میاخلاقگشت به یاد مرد خوشکه برمی

 ها.سال

 ها.هـ خداحافظ شیرین؛ خداحافظ بچ

شان با هم همراه شد و از مرد خانواده خداحافظی کردند و صدای هر سه

های شیرین سعی کرد از فکر و خیال بیرون بیاید و به همین مهربانی

پنهان اردشیر قانع باشد و قبول کند که اردشیر جز در مواقع خاص 

 شود. صدای اردشیر از فکر بیرون آوردش.عوض نمی

 ـ راستی...

 سرعت سر بلند کرد و گفت: شیرین به

 ـ جانم اردشیر جان؟
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 اردشیر دوباره توی آشپزخانه برگشت و گفت:

 خوام یه سوالی ازت بپرسم...ـ از دیشب که اومدم هی می

 شیرین سوالی نگاهش کرد و اردشیر گفت:

 ـ خبری نشد؟

 نگاه شیرین رنگی از غم گرفت و گفت:

نزده! شاید باید ناامید بشم و ـ هنوز نه! خبری نشده. یعنی هیچ کس زنگ 

 دیگه دنبالش نگردم.

 و ناراحت سر به زیر انداخت.

*** 

 3931سال  -تهران 

س و در های این نویسندهـ کتابی که شما انتخاب کردین از بهترین نوشته

تایمز هم بوده. کتابای این نویسنده ترین کتاب های نیویرکصدر پرفروش
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ش کنم خانم... از خوندن شده و خلاصه تا به حال به چهل زبان ترجمه

این کتاب قطعا لذت خواهید برد. من به شخصه وقتی این کتابو خوندم تا 

چند شبانه روز درگیرش بودم. بعضی عبارت هاش به قدری فکر رو 

 درگیر می کنه که...

هایش را ادامه دهد. لب هایش را صدای زنگ تلفن مانع این شد که حرف

خواهی کرد و کتاب را به زن جوان داد تا به آن بر هم فشرد و عذر

 نگاهی بیندازد و به سمت تلفن روی میز رفت. مادرش پشت تلفن بود.

 ـ سلام پسر گلم؛ خوبی؟

 دستی به پیشانی کشید و با صدایی آرام گفت:

 ـ هوم... مامان تویی؟ خوبی؟

ه پری خانم از آن سوی تلفن در حالی که یک دسته تره را در مشت گرفت

 بود و پاک می کرد گفت:

 ـ خوبم پسرم. امروز نهار میای خونه؟
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 ابروهای حافظ بالا رفت و گفت:

 ـ مگه قرار بود نیام مادر من؟

 پری خانم لبخندی زد و گفت:

ـ نه پسرم؛ آخه تو عادت داری همیشه دقیقه ی نود زنگ می زنی میگی 

 خوام برم فلان جا و بیسار جا!می

 عادت خودش خبر داشت؛ بحث را پیچاند و گفت:حافظ در حالی که از 

 ـ باشه تپلی خودم. لپاتو نگه دار دارم میام خونه بکشمشون.

 پری لب هایش را گاز گرفت و گفت:

ـ حافظ خجالت بکش. یه نفر صداتو می شنوه. بچه مگه من همسن توام 

 کنی؟که با من شوخی می

اون لپای خوشگلت  شنوه. قربونـ من غلط بکنم پری خوشگله. کسی نمی

 برم. چی پختی حالا؟
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 ها را توی لگن پرت کرد و گفت:پری تره

 ـ باقالی پلو با ...

 حافظ توی کلامش پرید و گفت:

 ـ با محسن؟

 ـ حافظ!

 حافظ لبخند دندان نمایی زد و گفت:

 ـ بفرمایید تپلو خانم.

ر ای نشونت بدم بفهمی یه من ماست چقدـ حافظ به خدا بیای خونه تپلی

 کره داره.

حافظ در حالی که از این کل کل همیشگی با پری خانم جانش لذت می 

 برد به میز تکیه داد و گفت:

 ـ اجازه استاد؟ از لپای شما میشه فهمید که یه من ماست چقدر کره میده؟
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 ـ حافظ!

 داد.این حافظ دیگر از آن حافظ ها بودها! این یکی قشنگ بوی تهدید می

 پرم تو حرفات.خانم؛ غلط کردم. بفرما ... دیگه نمیـ غلط کردم پری 

طور که دوست داری... نمی ـ باقالی پلو با سبزی خوردن تازه. همون

 دونم چطوره که تو سبز نمیشی از این همه سبزی.

ـ نمیشم دیگه. فدای مامان جون هنرمندم بشم من. جلدی میام خونه. بذار 

 حسین بیاد؛ جلدی میام خونه.

 سرم.ـ باشه پ

ها دو تا کتاب روانشناسی روی میز قرار گرفت. نگاه حافظ روی کتاب

ی روی که آرام روی میز قرار گرفته بود خیره ماند و از دست لاک زده

ها بالا آمد و کم کم روی صورت زن نشست. نگاه حافظ حالا به دو کتاب

 چشم که خیلی عادی به او خیره شده بودند قفل شد و نفهمید چطور با

مادرش خداحافظی کرد. به چهره ی زن خیره شد و آرام آرام از لمس 
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ای که با زن در یک روز پاییزی پیدا کرده بود لبخند زد. آشنایی ساده

چشم هایش از خوشحالی درخشید. صدای آشنای زن باعث شد لب از لب 

 باز کند.

 ـ سلام.

 و آرام نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

کردم دو تا کتابی که در به در ا. هیچ وقت فکر نمیجـ خیلی بزرگه این

 دنبالشون بودم رو این جا پیدا کنم.

 حافظ با لبخند گفت:

 کردم بیای.ـ قابل نداره. فکر نمی

آمد؛ هم بدش. از این لحنی که حافظ در پیش گرفته بود هم خوشش می

این خیلی زود صمیمی شده بود؛ اما این صمیمیت آزاردهنده نبود و از 

کرد؛ آمد. دوم شخص مفرد صدایش میهای حافظ خوشش میرویمیانه
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اما احترامی خاص توی حرف هایش نهفته بود. از طرفی از آدم هایی با 

 آمد.کردند بدش میشما شما گفتن از حد و مرزشان پیشروی می

 ـ من...

 صدای حافظ باعث شد زن از فکر بیرون بیاید.

 م.دونـ من هنوز اسمت رو نمی

ماندانا ابرویی بالا انداخت و با همان لبخند روی لب به حافظ خیره شد. 

 جوری که به حافظ حس خنگ بودن دست داد.

 ـ خب... فکر کردم...

 ـ قیمت این کتابا چنده؟

 حافظ نگاهی به دو جلد کتاب انداخت و گفت:

گیرم که بازم به ـ روشون زده؛ اما برای تو... یه تخفیف در نظر می

 فروشی ما بیای.بکتا
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ها را با یک تخفیف خوب که نه سیخ بسوزد و نه کباب هم در قیمت کتاب

 نظر گرفت و گفت:

 ـ راحت پیداش کردی این جا رو؟

 ـ آره؛ مسیر سرراست بود. ممنون.

سر خم کرد و از توی کیف همراهش مقداری پول بیرون آورد و روی 

تاه حافظ نگاهی به ظاهرش ی کومیز گذاشت. دقیق و کامل. در این فاصله

انداخت. مانتوی تا روی زانو؛ شلوار مشکی جذب؛ کفش پاشنه بلند 

مشکی؛ یک روسری مشکی؛ آرایش کمی روی صورتش بود. پوست 

هایی ساده. در کل ای و بینی و لبهایی با رنگ قهوهگندمگون؛ چشم

ید. رستر هم به نظر میها جذابای ساده و جذاب که با آن لباسچهره

 کرد.شاید هم حافظ این طور فکر می

ها را بار دیگر نگاه کرد و وقتی از درستی آن مطمئن شد؛ به دست پول

 حافظ داد و گفت:
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 ـ بفرمایید.

 حافظ ابرویی بالا انداخت و گفت:

 ـ قابل نداره.

ماندانا تنها به لبخندی اکتفا کرد و حرفی نزد. حافظ چقدر از این لبخند 

ودش گفت: " اون از اخمش که تا چند روز یادم بود و خوشش آمد. با خ

جور نکن این از لبخندش که حالا باید خواب و خوراک رو ازم بگیره. این

 ستمگر!"

 ـ ممنون.

 این صدای آرام و محکم چه داشت که حافظ را جذب کرده بود؟

 ـ راستی...

د حافظ تکانی خورد و نگاهش را به او که دو قدم رفته را برگشته بو

 انداخت و گفت:
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 ـ بله؟

 ـ ماندانا... ماندانا مَهروز.

آور بود که ساکت ماند و حتی همین دو کلمه به قدری برای حافظ مـستی

طور می شد. نباید... اما شده بود طلب آدرس یا شماره ای نکرد. نباید این

و انقدر طعمش زیر زبان مانده بود که حافظ را زودتر از قرارشان با 

ور به برگشت به خانه کرده تا در فکر و خیالش تنها بماند و حسین مجب

 ماندانا مهروز را هجی کند.

 ـ سلام به روی ماهت پسرم.

 پری خانم در حالی که چادر نمازش را جمع می کرد ادامه داد:

 ـ خسته نباشی.

 حافظ آرام در حالی که کفش هایش را پاهاش جدا می کرد گفت:

 باشی.ـ قربونت مامان، سلامت 
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 ـ بدو لباس عوض کن که هم من گشنمه و هم غذا خیلی وقته حاضره.

 حافظ کمر راست کرد و نگاهی به دور و اطراف خانه انداخت و گفت:

 ـ حامد نیست؟

پری خانم در حالی که به باقالی پلوی توی دیگ خیره شده بود و با فوت 

 فت:کردن بخارش را کم می کرد تا ببیند برنج از هم باز شده گ

ـ اون طفلکم اسیر شغلشه. صبح زنگ زدن بهش نذاشتن یه کم از 

تونمم زنگ مرخصیش بگذره. بدو بدو رفت. معلومم نیست کجا! نمی

 ای؛ کاری باشه... نشه باهاش حرف زد.بزنم... می ترسم وسط جلسه

 حافط لبخندی زد و گفت:

 ـ الهی دورت بگردم مامان جون که همیشه واسه ما نگرانی.

 های پری خانم را گرفت و کشید.در یک حرکت ناگهانی لپو 

 ـ اینم سهم امروز من.
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رفت. به محض این که حافظ پری خانم صدای جیغش داشت کم کم بالا می

رهایش کرد، با همان کفگیر توی دستش چرخید و خواست حافظ رو 

 مورد لطف قرار دهد که حافظ عقب عقب رفت و گفت:

 ـ پری خانم و خشونت؟

 ری خانم دو قدم بزرگ پسرش را آرام آرام جلو رفت و گفت:پ

 ـ حافظ جرات داری وایسا تا خشونت رو نشون بدم.

 حافظ خندید و گفت:

 ـ من از جونم سیر شدم پری خانم؟

 ـ نه؛ من از دست تو سیر شدم.

 ـ ا پس اون باقالی پلو مال من. شما که سیری.

برداشت که حافظ دوید و  چشم های پری خانم گشاد شد و یک قدم دیگر

 گفت:
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 ـ ما نوکر مامان پری خودمونم هستیما!

ی... استغفرا...! برو تا اون روی منو بالا ـ من نوکر نمی خوام پسره

 نیاوردی. برو لباساتو بپوش بیا.

 ـ الهی قربون اون روت برم. اومدم.

شان های دو نفرهچند دقیقه بعد حافظ برگشت به آشپزخانه. مثل تمام وقت

ای که مربوط به حامد بود مثل نشستند پشت میز کوچک کنار اپن. صندلی

های تمام این روزها خالی بود. روی صندلی انگار یک زن با چشم

ای نشسته بود... همان لبخند قشنگ... ماندانا مهروز! سرش را تکان قهوه

د. سر پلو خیره شد... این بار توی ظرف دو چشم دیداد و دوباره به باقالی

بلند کرد. ستون، سقف، زمین و زمان... همه دو چشم شده بودند که به 

 حافظ خیره نگاه می کردند. با خودش زمزمه کرد:

 ـ لعنتیا... این طور جلوی نگام نچرخید.

 ـ چیزی گفتی پسرم؟
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 حافظ مات به پری خانم خیره شد و گفت:

 ـ من؟ نه!

فروشی؟ حسین خوبه؟ ـ آخه حس کردم چیزی گفتی؟ چه خبر از کتاب 

 هایده چطوره؟

ـ حسینم خوبه. امروز دیر اومد. هایده هم که با آراد سرگرمه. دلم واسه 

اون توله خر یه ریزه شده. سری پیش از سر و کولم بالا می رفت... این 

 بچه انقدر شیطون بشه که خدا عالمه.

 پری خانم قاشقی فرو داد و گفت:

 بونش برم همین الانم شیطونه.م! قرخر چیه دیگه! بچهـ توله

 مکثی کرد و گفت:

 ـ ایشالا بچه ی خودت مادر!

 حافظ ابرویی بالا داد و غلیظ گفت:
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 شاا...!ـ ان

 پری خانم با تعجب گفت:

گیرم و این ـ چی شد داد و هوار نکردی که تا حامد زن نگیره من زن نمی

 حرفا...

 حافظ لبخندی زد و گفت:

 مان جون... وگرنه کی زن به ما میده.ـ نخواستم دلت بشکنه ما

 ای جلو داد و اخمی کرد.پری خانم سیــنه

ـ خیلی هم دلشون بخواد. ماشاا... جوون، خوشگل، کار و بار به راه، 

ماشین داری... خونه مونده که اونم من نمردم... من و حامد و خودت پول 

 می ذاریم رو هم ...

 حافظ خنده ای سر داد و گفت:

 ... مامان... قراره همین فردا بریم خواستگاری؟ـ مامان
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 پری خانم لبخندی زد و گفت:

خوام کسی رو اسیر کنم. که اونم ـ اون بچه که میگه با وجود شغلم نمی

تونی زن بگیری. فعلا دست تو رو بند کنم تا بعد. س. اما تو که میبهونه

معرفی کنم...  تونم بهتاگه به من اجازه بدی یه لیست دختر دارم که می

 ولی نمی ذاری من حرف دختر از دهنم بیرون بیاد.

 حافظ نگاهی به مادرش انداخت و جدی گفت:

 ـ نگن داداش بزرگه ترشیده که کوچیکه فوری زن گرفته.

ی پری خانم مجبورش کرد دست از شوخی بکشد و با لحنی به نگاه خیره

 مراتب بهتر بگوید:

 رو ببینم و یکی مد نظرم باشه چی؟ ـ اگه من نخوام از لیست تو کسی

 خانم در کسری از ثانیه گرد شد و گفت:چشم های پری

 ـ یکی مد نظرته؟
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 حافظ با بی خیالی به غذا خوردنش ادامه داد و گفت:

 ـ آره ... مگه چیه؟

 پری قاشق را رها کرد و دست حافظ را که روی میز بود کشید و گفت: 

 ـ منو نگاه کن ببینم.

 برنج را توی دهان برد و خیره به ظرف غذا گفت: حافظ قاشق

 ـ گوشم با شماست.

 ـ حافظ! 

 حافظ نچی کرد و قاشق را رها کرد. 

 ـ بله مامان جان؟

 ـ کیه اون دختر؟ 

اش سری کج کرد و در حالی که نزدیک بود از کنجکاوی مادرش خنده

 بگیرد گفت: 
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. هر شم منو گرفتهـ یکی که همه چیزش ظاهرا موجهه. هنوز زوده؛ اما چ

 وقت که همه چیز آماده شد بهت خبر میدم که بری برام جلو. 

 ـ حافظ با این حرفا منو گول نزن. 

 حافظ نچی کرد و گفت: 

 ـ چه گول زدنی مادر من؟ شاید همین روزا بگم برام جلو و شاید هم نه! 

م و در دل ادامه داد: " این طوری که من پیش میرم؛ رنگ پارچه ی لباسم

امتحان کردم. شاید نامزد داشته باشه؛ شاید اصلا نخواد با تو ازدواج کنه. 

 پس چرا امروز با اون نگاه خودشو معرفی کرد؟" 

کار و بار به راه؛ بعد صدایی توی گوشش گفت: "جوونم، خوشگلم...

ماشین دارم ... خونه مونده که... شبیه مامان شدم با این فکرام... من از 

شم اومده و هر کاری می کنم که با من باشه! آدم یه بار تو اون دختر خو

 عمرش عاشق میشه، برای عشقش باید همه کاری بکنه."

 ـ جون حافظ بگو کیه؟
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 حافظ نفسش را با حرص بیرون فرستاد و گفت: 

ـ عجب غلطی کردما! الان پری خانمو چطور باید راضی کنم که دست از 

ان جان... عزیز من... بذار هر وقت سر این پسر خل و چلش برداره؟ مام

درست شد بهت میگم. از بابت این غذای خوشمزه مرسی. تا آخر دنیا هم 

بدوام؛ نمی تونم زنی مثل شما پیدا کنم که باقالی پلو رو همین قدر 

خوشمزه بپزه. من برم بخوابم که بعد از ظهر کلی کار دارم. خب؟ ای 

 قربون لپات برم. فعلا. 

اتاقش؛ اما پری خانم ماند و یک دنیا فکر و سوال از این  حافظ رفت توی

 که دختر مد نظر حافظ چه کسی می تواند باشد. 

 *** 

داد و هم پر بود از مسیر کوچه این بار برخلاف روزهای قبل هم بو می

بچه های کثیفی که با وجود عرق و کثافتی که از دست و پاهایشان 

شان این بود که بی سر و وبیکردند. خریخت همچنان بازی میمی
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صداترین بازی را انتخاب کرده بودند. تک بوقی که زد؛ باعث شد از 

های جوب وسط کوچه کنار بروند و یک گوشه بساطشان را پهن کنند. زن

ها ایستاده بودند و صحبت خانه دار بی توجه به او کنار در یکی از خانه

ی پیاده شدن ماندانا ادامه داشت. توجهی فقط تا لحظهکردند؛ اما این بیمی

ی "سلام ماندانا جان" آرام با چرخیدن خانم عابدی به سمتش و گفتن جمله

به سمتش برگشت و زیر لب جواب سلامش را داد. منتظر نگاهش کرد 

ها هم سلام کند. یکی های دیگر مجبورش کرد به آنی زنکه نگاه خیره

خوشحال جوابش را دادند.  یکی بی تفاوت و آرام و معمولی و بعضا

ماشاا... روز به روز جمعیتشان بیشتر می شد. خانم عابدی آرام جلو آمد 

 و گفت: 

تونی این دخترمو یه کم تو درس خواستم بگم اگه میـ ماندانا جان می

ریاضی کمک کنی. سال پیش تو درس ریاضی خیلی کمکش کردی 

 رم؟ ش خوب شد... میشه امسالم مزاحمت بشه دختنمره
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با این شرایط مگر می شد بگوید نه؟ آن هم با این لحن ملتمسش. کسی که 

شد که خانم حواسش به ماندانا بود. در هفته حتما یک شب پیدا می همیشه

تر در این کوچه پیدا نمی عابدی برایش غذایی بیاورد. از این زن مهربان

 شد. آرام گفت: 

 خوام وقتمو تنظیم کنم. ؟ میـ باشه خانم عابدی. فقط کی امتحان داره

ی خودش که درش نیمه باز بود خانم عابدی فکری کرد و به سمت خانه

 رفت. 

 ـ معصوم ... معصوم... 

 معصوم از داخل اتاق با صدای نعره مانندی گفت: 

 ـ هــــــان؟ 

خانم عابدی به خیالش جلوتر رفت که فقط معصوم دعوا و نفرینش را 

 شنیدند. ها صدایش را میبشنود؛ ولی تمام خانه
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ـ ای لال بشی بچه... صداتو هفت تا کوچه اون طرف تر شنیدن. آل 

 ببردت.

اش را کنترل کرد. هر چند صدای پخی که ناشی از ماندانا به زور خنده

خندیدند. ها هم ریز ریز میای دیگر شنیدند. خود آنهاش بود را خانمخنده

اش تکیه داد و دوباره صدای عصبی و بدخلق ماندانا آرام به در خانه

 معصومه را شنید و به دنبال آن صدای خانم عابدی. 

تونه خلوت کنه؟ هی صدا بزن... صدا ـ چیه مامان؟ دو دقیقه آدم نمی

 بزن... 

 حان داری؟ ـ بیا این جا ببینم! کی امت

 معصوم صد و هشتاد درجه عوض شد. با ذوق جلو آمد و گفت:

 ـ اِ... ماندانا جون این جاست؟ 

 خودش را دوان دوان به دم در رساند و ماندانا با دیدنش کمـر راست کرد. 

 ـ سلام خوشگل من. 
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 ماندانا ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 ـ سلام معصومه جان. خوبی؟ 

 ذوق گفت:  معصومه با شوق و

 ـ الهی قربونت بشم من... ووی... دو روز دیگه امتحان دارم. 

 ماندانا سر انگشتی حسابی کرد و بعد گفت: 

ـ خیلی خب... فردا بعد از ظهر بیا. مباحثی که مشکل داری رو بهت یاد 

بدم. تا فردا هم حتما دو بار از روی کتاب بخون. سوالاتو هم توی یک 

 کاغذ یادداشت کن.

ی دیگری صومه با دقت به حرف های ماندانا گوش کرد. قربان صدقهمع

به ناف ماندانا بست و بعد هم خودش را داخل اتاق انداخت. خانم عابدی با 

 محبت نگاهی به ماندانا کرد و گفت: 

 ـ خدا خیرت بده دخترم. این دختر فقط به حرف تو گوش میده و بس. 
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خودش را توی خانه انداخت.  ماندانا دوباره زیر لبی تشکری کرد و

هایش را های روانشناسی را همان جا روی جاکفشی گذاشت و کفشکتاب

هایش را مرتب به آویز زد و کمی به داخل با احتیاط مرتب کرد. لباس

کمد نگاه کرد و بعد رفت تا به این فکر کند که سر و ته شام تنهایی 

ان چای گرم؛ از آن قند امشبش را با چه چیز سر و هم آورد. دلش یک لیو

ای قناعت و در کنج پهلوها می خواست؛ اما مجبور بود به چای کیسه

خواست مثل دیوار به این زندگی راکد و تکراری فکر کند. دلش می

خسرو شکیبایی با آن صدای گرم و گیرایش لبخندی بزند و به کسی که 

 نیست بگوید: 

سلام! حال همه ی ما خوب است ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاهِ "

گویند، با این همه عمری سبب میخیالی دور، که مردم به آن شادمانیِ بی

اگر باقی بود طوری از کنارِ زندگی می گذرم که نه زانویِ آهویِ بی 

 جفت بلرزد و نه این دلِ ناماندگارِ بی درمان!" 
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نا را به خودش آورد. چشم هایش را مالید و از صدای سوت کتری ماندا

ای را به زور داخل آب پنجره دور شد. کتری را خاموش کرد. چای کیسه

اش بزرگ جوش نگه داشت و باز به جایی آن طرف اپن خیره شد. خانه

ها! چند سال گذشته بود؟ کمتر از ده سال نه... بود؛ اما نه در حد آن قدیم

های صورتی را که رنگ آن خانه و تخت و خواببیشتر از ده سال بود 

ندیده بود. این جا در این خانه بیشتر چیزها رنگ های مرده و سردی 

داشتند. چای به دست به سمت پنجره رفت و یکی از کتاب هایی که 

شان ها و مسائل عنوان شدهخریده بود را برداشت. شاید این کتاب

 لعنتی دور کنند. توانستند دمی او را از این دنیای می

 *** 

ای کشید. این روزها طور که به صندلی تکیه داده بود خمیازهحامد همان

کرد که نیاز به یک شد و حس میبیشتر از هر وقت دیگری خسته می

تغییر در زندگیش دارد. لازم بود حتی شده با یک مرخصی به آرامش 

ظ این جا بود و دست پیدا کند تا به فرسودگی روح دچار نشود. اگر حاف
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ای که در کنار هم به کار شنید، احتمالا به خاطر دو کلمهافکارش را می

گفت: "مگه ماشینه که میگی فرسودگی خندید و میها میبرده بود ساعت

روح؟" سری تکان داد و لبخندی زد. هرگز دلش نمی خواست دست 

ست تا برادر کوچک آتویی بدهد. تکیه از صندلی گرفت و از جا برخوا

رفت صدای پنجره را باز کند و هوایی بخورد. همین طوری پیش می

 شد. خروپفش هم بلند می گ

تلفن روی میزش زنگ خورد. با دو گام بلند خودش را به آن رساند و 

 پاسخ داد: 

 ـ بله؟ 

 ـ سعادت؟ 

 ـ سلام سرهنگ... 

ـ سلام، اخبار یک مورد مرگ مشکوک سمت بازار به دستمون رسیده. 

 رونده به ما محول شده. سریع پیگیری کن. پ

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



82 | P a g e  
 

چشمی به سرهنگ گفت و گوشی را گذاشت. از جا برخواست و همان 

کرد از اتاق بیرون رفت. جلوی درگاهی با طور که کتش را بر تن می

کرد و استکان چای را ای خیره نگاه میرو شد که به برگهاحسان روبه

 توی دستش گرفته بود. 

 ـ سرهنگ خبر یه مرگ مشکوک رو داده. حاضر شو بریم محل حادثه. 

 احسان با ملایمت و لبخند گفت: 

 ـ اطاعت قربان... 

اش گرفت، قربان گفتنش به تکه بیشتر شباهت داشت تا احترام. حامد خنده

اش را جمع و جور کرد. به محض سوار شدن گردنش را خیلی زود خنده

با سعی کرد ذهنش را از هر چیزی خالی  به چپ و راست تکان داد و

 کند.  

های نزدیک بازار واقع در خیابان ی مورد نظر در یکی از محلهخانه

داد. سربازی سیروس بود. بافت بیرونی خانه خبر از قدیمی بودن آن می
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ی حفاظت شده ایستاده بود و اجازه جلوی در، پشت نوار زرد رنگ منطقه

داد. کارتش را برای اطمینان بیرون آورد و ی ورود به هر کسی را نمی

ی خطر را کنار زد. سرباز به محض حس کردن کسی نوار محدوده

ی فریاد زدن شد که با دیدن سرگرد حامد سعادت احترام نظامی آماده

ی ورود داد. حامد به سمت بازپرس ویژه قتل رفت گذاشت و سپس اجازه

رسید و خلاصه ای از شرح و از او در مورد جزئیات پرونده سوال پ

 وضعیت برایش روشن شد. 

ـ گویا پسر مقتول چند روزی بوده از پدرش خبر نداشته. امروز که 

فهمه که از وجو مینگرانش میشه و میاد خونه و از همسایه ها با پرس

پدرش چند روزیه خبری نیست. میره تو خونه و با جنازه ی پدرش 

 رو میشه. روبه

تکان داد و برگه را از دست او گرفت و وارد خانه  سری برای بازپرس

شد. با ورودش یک خانه بازسازی شده و تمیز جلوی چشمان حامد نقش 

بست. کارت شناسایی را توی جیبش گذاشت و نگاه دیگری به خانه کرد. 
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ای که حاوی جسد بود جلوی مامورین پزشکی قانونی را با دیدن کیسه

شد در مورد جسد پرسید. زیپ کیسه را گرفت و چند سوال از پزشک ار

برای اطمینان باز کرد و نگاهی به جسد انداخت. صورتش باد کرده بود و 

این مشخص می کرد چند روزی از مرگش گذشته. بریدگی عمیق و 

 آمد.صاف روی گلوی مقتول اولین چیزی بود که به چشم حامد می

ن و زمان پیدا ی ساعت حضورشادوباره زیپ را بالا کشید و درباره

کردن جسد سوالاتی کرد و بعد اجازه داد تا بروند. نگاه متفکرش را به 

ای از حیاط مرد جوانی زمین دوخت. لحظاتی بعد... سر بلند کرد؛ گوشه

لرزید. به احتمال قوی این ها نشسته و شانه هایش میرا دید که روی پله

ر کردن به پسر جوان همان پسر مقتول بود که جسد را پیدا کرده بود. فک

ای از ذهنش فرستاد و وارد راهروی خانه شد. باید با او را به گوشه

 کرد.جداگانه صحبت می

هایی مربوط به طبیعت. راهروی نسبتا طولانی خانه پر بود از قاب عکس

ها انداخت و راهرو را با سرعت رد کرد. خانه بوی بدی نگاهی به قاب
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تواند تحمل کند. دکور سنتی خانه به هم ریخته داد؛ اما نه آن قدر که نمی

شد؛ هیچ مبل و نگاری میبود. به جز میز و صندلی تلفن که انگشت

ای در این خانه نبود و به جایش از سر تا ته سالن پشتی دیواری صندلی

شان روی زمین افتاده بودند. جای افتادن جسد با توجه چیده بودند که همه

شد. ی جرم مشخص بود و انگشت نگاری میهبه حضور تیم برسی صحن

روی دیوار خانه عکسی از مقتول بود. پیرمرد در بارگاه امام هشتم دست 

بر روی سینه گذاشته بود. ظاهرا قاتل با مقتول دشمنی داشت و چیزی که 

زد؛ دیوارهای سفیدی بود که حالا با به شدت بر این فرضیه دامن می

در نگاه اول اشکالی عجیب و غریب به خون مقتول مزین شده بودند. 

شد فهمید که اعداد فارسی و انگلیسی چشم می آمدند، اما با کمی دقت می

شد ها میاند. از تفاوت دستخطهستند که به صورت برعکس نقاشی شده

به فرضیه وجود چند قاتل رسید. بعضی جاها با دستخط یک بزرگسال و 

اش را از توی جیبش برداشت هبعضی جاها با دستخط یک کودک! دفترچ

و جلوی هر دیوار ایستاد و اعداد را یادداشت کرد. سعی کرد برای هر 
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ای جدا در نظر بگیرد تا اعداد با هم قاطی نشوند. برای هر دیوار صفحه

 هایی گذاشت تا بعدا به یاد بیاورد برای کدام دیوار بوده. صفحه هم نشانه

و سعی کرد شواهد و مدارک موجود  بار دیگر نگاهی به اطراف انداخت

 را بررسی کند. 

 ـ احسان؟ 

 ـ بله؟ 

 ـ هویت جسد!؟ 

ـ ابراهیم جلالی... یا بهتره بگم حاج ابراهیم جلالی. پیرمردی که به گواه 

رسیده. چند سالیه که همسرش رو از دست ها آزارش به کسی نمیهمسایه

ه پسر داره که تو حیاط کنن. یجا زندگی میداده و از خیلی سال پیش این

نشسته. همین پسرش جسد رو پیدا کرده. گویا چند روزی بوده از باباش 

خبری نداشته. مشغله و اینا... امروز که با پدرش توی فروشگاه فرش 

قرار داشته و قرار بوده ابراهیم جلالی بهش یه چک بده برای کارش؛ دو 
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ابراهیم جلالی نمیشه. مونه که بیاد و خبری از ساعتی منتظر باباش می

بینه کنه میها پرس و جو میمیاد در خونه و چون نگران بوده. از همسایه

ها هر از اونا هم چند روزی از پدرش خبر ندارن. گویا یکی از همسایه

زده که اونم الان شهرستانه. با کلیدش درو باز چند گاهی بهش سر می

ها از صدای فریادش یهها مواجه میشه. همساکنه و با این صحنهمی

 رویی به پلیس زنگ زده. ی روبهریختن تو خونه و همسایه

سری برای احسان تکان داد. هنوز سوالاتی برایش مطرح بود. مقتول 

آشنا و فامیلی داشت یا نه؟ این اواخر با کسی درگیر شده بود یا حرف از 

اما باید آمد یک موضوع قدیمی بود؟ وضعیت مالی مقتول به نظر بد نمی

آورد تا به لیستی از وضعیت مالی و یا ملک و املاکش نیز به دست می

ای برای این سلاخی به دست این وسیله به عاملی جهت اختلاف و یا نشانه

آورد. این که مقتول از لحاظ کاری با چه کسانی بیشتر در ارتباط بود می

ی قاتل چه زهکردند؟ انگیو اعداد و روی دیوار به چه چیزی اشاره می

بود؟ شاید قاتل همین حالا در این جا حضور داشت و همراه با این مردم 
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کرد، شده بود. باید به همه چیز فکر و شرایط را به خوبی بررسی می

 ای درست و جامع برسد. گذاشت تا به نتیجهشواهد را کنار هم می

 *** 

آن را به طور که فلاکس را برداشت و توی استکان چای ریخت. همان

هایش نگاه کرد تا گزارش کرد بار دیگر به یادداشتآرامی مزه مزه می

پزشکی قانونی هم به دستش برسد. برای پیدا کردن راز اعداد و علت 

وجودشان در صحنه ی قتل باید توضیحات مربوط به قتل و زندگی مقتول 

 نوشت. خواند و در یک گزارش کامل در کنار هم میرا می

رد میانسالی بود به نام ابراهیم جلالی. حدودا پنجاه ساله. در مقتول؛ م

ها یک مغازه داشت. دارای وضع مالی و اخلاقی فروشی فرشراسته

ی مقتول به دلیل ی پسرش بیماری خاصی هم نداشت. چهرهخوب. به گفته

این که چند روز از مرگش گذشته بود ورم کرده بود و تقریبا نامشخص 

داد که ول و کتی که کنار اپن آشپزخانه افتاده بود نشان میبود. ظاهر مقت
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ی قلبی ی رفتن به جایی بوده. همسرش چند سال پیش بر اثر سکتهآماده

ها ی همسایهی اهل محل از او راضی بودند. به گفتهفوت کرده بود و همه

آزاری بود. حامد درست ساعت نه صبح وارد صحنه ی جرم شده مرد بی

ساعت خط پررنگی کشید و عکسی که از پسر مقتول گرفته بود بود. دور 

 رویش چسباند.ای روبهرا روی تابلوی شیشه

بر اساس نظر پزشکی قانونی سه روز از مرگ ابراهیم جلالی گذشته 

ی مقتول بود را زیر بود. یک کاغذ دیگر که حاوی آدرس دقیق خانه

ه کرد. هنگام ورود عکس چسباند و با دقت بیشتری به آدرس و عکس نگا

ی جرم و گروه پزشکی قانونی در محل مورد حامد گروه برسی صحنه

نظر حضور داشتند که حامد با هر دو گروه صحبت کرده بود و نکات مد 

ی ابراهیم جلالی را با چیزی که نظرش را هم نوشته بود. این بار چهره

اف، در صحنه جرم و روی برانکارد دیده بود مقایسه کرد. خطی ص

عمیق که با نیروی زیاد کشیده شده و شریان حیاتی را بریده و قبل از 

 لخته شدن خون، قاتل را به منظورش رسانده بود. 
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 احسان با گزارش پزشکی قانونی وارد شد و گفت: 

 ـ گزارش همین الان به دستم رسید. 

گزارش را از او گرفت و باز کرد. با دقت به آن نگاهی انداخت. حدس 

درست بود. سه روز از مرگ گذشته بود. علت مرگ خفگی  پزشک

اعلام شده؛ اما به محض به قتل رسیدن دو بریدگی عمیق روی مچ 

ها و یک بریدگی عمیق روی گلو زده بودند. جسد به صورت سر و دست

ته آویزان شده بود و بیشتر خون بدنش را از دست داده بود. خط صاف 

داد. چرا ای بودن قاتل میبر از حرفهها خبریدگی روی گلو و مچ دست

ی تیغ جراحی انجام شده بود. به جز این سه جراحت؛ که بریدگی به وسیله

هیچ گونه زخم و بریدگی دیگری که نشان از درگیری داشته باشد در بدن 

 آمد. مقتول به چشم نمی
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حامد با خواندن این بخش از گزارش به یاد عکس هایی افتاد که از 

ای های خونی که رنگشان به قهوهگرفته شده بودند. دیوارنوشته دیوارها

 گراییده بود. 

داد؛ اما هوای جسد چون سه روز در هوای خانه مانده بود بوی بدی می

خنک پاییزی و حیاط بزرگ خانه و رفت و آمد هوا مانع از این شده بود 

پی ببرند. ها همان روز و یا روز بعد به مرگ ابراهیم جلالی که همسایه

ی نیمه شب بود. مقتول ساعت مرگ حول و حوش دوازده و بیست دقیقه

ها بعد از رفت؟ بریدگیدر آن ساعت برای چه کاری از خانه بیرون می

ی قبلی و داد قاتل یا قاتلین با نقشهمرگ اتفاق افتاده بودند و نشان می

افتاده  اند. جسد درست کنار پنجرهمنظور خاصی به سراغ مقتول رفته

داند؟ شاید هم شد... کسی چه میبود؛ یعنی درست جایی که عددها تمام می

داد که شد. لباس مقتول پاره نبود و این نشان میاز آن جا شروع می

تقلایی در کار نبوده. اما قطرات خونی روی لباس بود که آن ها هم 

ی مقتول هارنگشان تیره شده بود و مربوط به خود مقتول بود. زیر ناخن
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هیچ اثری از پوست و مو و حتی خون که نشانی از قاتل داشته باشد نبود 

 ای بودن قاتل بود. و این خود تایید دیگری بر حرفه

ی بر طبق گزارشی که احسان ارائه کرده بود؛ هیچ کدام از وسایل خانه

ی قاتل داد که انگیزهمتوفی کم یا زیاد نشده بود و این خبر از این می

 ی شخصی در میان بود. ت نبوده. پای یک انگیزهسرق

کرد و یک کروکی دقیق باید یک بار دیگر به صحنه ی جرم مراجعه می

 کرد. هایش اضافه میکشید و این کروکی را به یادداشتاز تمام خانه می

دوباره سرش را توی برگه کرد. آلت قتل یا سلاح دیگری در صحنه نبود 

شد. کلافه بر حضور شخص در خانه پیدا نمی و هیچ اثر انگشتی مبنی

ای از قاتل نبود. اما حامد به خودش دستی به صورتش کشید. هیچ نشانه

توانستند تا آخر قول داده بود تمام تلاشش را برای حل پرونده بکند. نمی

ها دلیل این قتل وحشیانه را کرد و از آنعمر فراری باشند. پیدایشان می

 پرسید.می

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



93 | P a g e  
 

هایی از جسد و بررسی اثر انگشت و سایر ی پرونده عکسضمیمه

ای از قاتل نبود. ها هیچ نشانهاقدامات لازم بود که در هیچ کدام از آن

مدارک را توی یک پرونده گذاشت و روی صندلی نشست. ابراهیم 

جلالی... فعلا تنها نشانه همین ابراهیم جلالی بود. باید بیشتر و بیشتر از 

 ی می فهمید. ابراهیم جلال

*** 

ماندانا با دو استکان چای از آشپزخانه بیرون آمد و در نگاه اول حواسش 

داد جلب معصومه دختر خانم عابدی شد که پای چپش را عصبی تکان می

جایی که نباید به این و به برگه سوالات ریاضی چشم دوخته بود. از آن

استکان روی صندلی داد، نگاه از او گرفت و با حال معصومه اهمیت می

نشست. چشم به صفحه باز شده توی گوشی دوخت و تک بیت شعری که 

 معنی را برای بار صدم زمزمه کرد:به نظرش هم جالب می آمد و هم بی

 ـ گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید 
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 ها ریخت بهم. آمدی و همه ی فرضیه

 معصومه سر بلند کرد و گفت: 

 ن؟ ـ چیزی گفتی ماندانا جو

 ماندانا با لبخندی سر تکان داد و گفت: 

 ـ نه؛ حلشون کن.

تر شد. این دخترک از ماندانا خوشش چشمی شنید و لبخندش پررنگ

شنوی نداشت. اش حرفگفت؛ از خانوادهآمد. انقدر که به او چشم میمی

ی شخصیش دوباره حواسش رفت به سمت دو بیت شعری که توی صفحه

اش شعر را گذاشته بود و اکثرا های مورد علاقهدیده بود. یکی از پیج

سن او آمده بودند و در موردش... در مورد عشق.... در های همجوان

خواست از عشق مورد دوست داشتن اظهار نظر کرده بودند و ماندانا نمی

به گفتن کاربرها بیشتر حالش را به یک کلمه هم بفهمد و توصیفات و به

زد. دوباره زمزمه کرد. این بار آرام آرام... کلمه به کلمه... آمدی هم می
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ها ریخت به هم. مگر برای تنهاییش یک مرد چه کار فرضیه یو همه

توانست او را از توانست ماندانا را بخنداند؟ میتوانست بکند؟ میمی

توانست تا آخر اش بیرون بکشد و به این خانه رنگ شادی بزند؟ میپیله

 شد؟ عمر بماند یا بعد از یک مدت رابطه خسته می

 ـ تموم شد. 

مه گرفت و بست. استکان چای را به معصومه داد و دفتر را از معصو

 گفت: 

 کنم. کنی؛ منم اینا رو تصحیح میـ تا مغزتو ریست می

چایی بهترین نوشیدنی دنیا بود؛ مخصوصا برای معصومه. دخترک با آن 

هیکل پر و شکمی که کمی بیرون آمده بود؛ با این سنی که به قول خانم 

 کند؛ پرید بالا و گفت:تر رفتار عابدی باید خانمانه

 ها؟شکلاتم داری ماندانا جونم؟ از اون کاکائویی -

 ماندانا سری تکان داد و گفت:
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 تو کابینت کنار یخچال. -

اش گرفت و در دل به حال شاد دوید و ماندانا خنده معصومه شبیه فشنگ

 او غبطه خورد. 

آمدی و  ها یک قلپ از چای تلخ را نوشید.ی چک کردن سوالدر فاصله

ها... اه... این یک بیت شعر کوفتی آمده بود در ذهنش و ی فرضیههمه

پرید. قفل گوشیش را فشار داد و ی شیطان بالا و پایین میشبیه یک بچه

ها را صحیح کرد. جز چند آید. تند تند مسئلهکس نمیصفحه را بست. هیچ

ها را ئلهاشتباه جزئی که به خاطر بدخطی معصومه بود؛ خیلی خوب مس

داد در این چند ساعتی که معصومه مغزش حل کرده بود و این نشان می

 اند و تلاشش نتیجه داده.را خورده، برایند خوبی داشته

ای که از روی قبل به عنوان نمونه تهیه کرده نفس راحتی کشید و برگه

اش بود را در اختیار معصومه قرار داد و بعد از خوردن چای راهی خانه

. با خالی شدن خانه، حین جمع کردن ظرف ها، حین انجام دادن ریزه کرد
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کاری های خانه، حین دوش گرفتن، حین ترمیم لاک هایش، حتی توی 

کرد از شد و هر کاری میآهنگ های خارجی یک بیت هی تکرار می

 رفت. سرش بیرون نمی

ت موهایش را با دست ماساژ داد و با لحن تندی، گویی که آدم توی بی

 جلوی رویش قرار دارد گفت:

ش و فحش بکشم به جون اونی که ـ لعنتی! شیطونه میگه برم تو صفحه

 این بیتو نوشت. آمدی... نخیر... نیامدی و هیچ غلطی هم نکردی. 

هایش رها شده بود او را ترساند. هینی کرد. صدای گوشی که روی ران

 آرام گوشی را برداشت و گفت: 

 ـ بله؟ 

 دانا مهروز؟ ـ خانم مان

 با تردید گفت: 

 ـ بله؟ 
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ی پیش برای خونه یه گیرم. هفتهبخشید که این موقع تماس میـ خانم می

 حفاظ سفارش داده بودید. فردا منزل هستید که بیان و نصب کنن؟ 

 ـ حفاظ... بله... هستم. ساعت چهار خونه هستم. تشریف بیارید. 

مرد تشکر کرد و ماندانا برای مرد و در آینه ادایی در آورد و با چند کلمه 

 خداحافظی و قطع کرد. زیر لب گفت: 

 ـ آدم روانی. ترسوندیم این وقت شب. 

خیلی وقت بود از تماس می ترسید. از گوشی همراه... زندگی برایش 

یک  خوب نخواسته بود... ماندانا مهروز... دختر قوی و مستقل... از

ترسید. چرا که گوشی هیچ وقت خبر خوبی برایش گوشی همراه می

های زیادی گذشته بود... از آن سنی که با هایش که مدتنداشت. از بچگی

گوشی آشنا شد و گوشی همراه توی ایران پا گذاشت و این اصلا خوب 

 نبود. 

 *** 
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گی در آسمان تیره و تار و حافظ در گیر و دار فکر کردن به دو چشم رن

فکر فرو رفته بود. انقدر این چند روز جزئیات صورت ماندانا مهروز را 

شد در یک جمعیت مرور کرده بود که اگر از ارتفاعی بالاتر مجبور می

کرد. هزار نفره تک به تک به دنبال یک مونث مفرد بگردد؛ پیدایش می

کمی از اش گرفت از این که با دو بار برخورد دل بسته بود... دست خنده

کرد. هایی که یک نگاه کار خودش را میعشاق قدیمی نداشت. از آن مدل

کشت و از نو می آفرید. صدایی او را از سوزاند. میکرد؛ میخاکستر می

 فکر و خیال بیرون کشید.

 ـ رییس سلام... شما آقا داداش ما رو ندیدی؟ 

کرد؛ خیره میحافظ در جایش چرخید و به حامد که با لبخندی به او نگاه 

ماند. قد حامد کمی از او بلندتر بود؛ اما نه آن قدر فاحش که سر بالا 

 بگیرد. با چشمانی خندان و راضی از حضور برادر گفت: 

 شناسم؛ دیدمش... کارش داری؟ ـ می
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 هایش در هم گره خورد.حامد قدمی جلو گذاشت و اخم

معرفت شده این قدر بی خواستم ببینم این مدت چرا کم پیداست؟ـ آره... می

گیره؟ ما میایم خونه؛ اون تو اتاقشه یا سر کاره، که سراغ ما رو نمی

خونه و پیش رفقاشه... تو فکره. دیگه مثل روزهای قبل با کتاب می

شو با هیجان زنه. نتیجه ی بازی تیم مورد علاقهداداشش حرف نمی

 ندگی گم شده! گزارش نمیده. یه کم که نه... زیادی از حد تو این ز

 ای کرد و گفت: حافظ آرام تک خنده

ذاره که سر گیرم یا تو؟ پرونده هات دیگه وقت برات نمیـ من سراغ نمی

 ات خونه پیدا بشه. از شغلت دارم متنفر میشم. و کله

ـ سخته، ولی منو باید با همین کار بپذیری. تو سرت تو کتاب و حافظ و 

 م و اداره... سعدیه، منم سرم تو تفنگ و مجر

 حافظ نیشخندی زد و خیره به حامد پاسخ داد: 

 خوام. هام دیدم میـ من داداشمو با اون چیزایی که تو نوجوونی
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و غافلگیرانه مشتش را به سمت شکم حامد برد. حامد که حواسش به 

حافظ بود خودش را عقب کشید و در یک لحظه مچ دست حافظ را گرفت 

 و گفت: 

 مامور دولت دست بلند می کنی؟ ـ هی هی... رو 

اش جرقه ای را برای حامد روشن حافظ بی حوصله و حال خندید! خنده

 کرد.

 آرام مچ دستش را ول کرد و بعد گفت: 

 ـ کجایی آقا؟ کجایی برادر کوچیکه؟ تو این دنیا نیستی پسر! 

این نگاه زیرزیزکی حامد رو دوست نداشت. مچ گیر بود. درست مثل پدر 

بست به ترین حرفی و حرکتی یک احتمال میان. با کوچکمرحومش

وجود حافظ و از حرکات بدنی و جا خوردن و خندیدن و اخم کردن به 

تواند جلوی این دید که نمیبرد. حافظ هم وقتی میدرستی احتمالش پی می
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زد. زدن به اش میمچ.گیری کاری کند؛ دست به تنها راه کار باقی مانده

 و انکار کردن و در نهایت سر به زیر انداختن.  چپی علیکوچه

ـ خب خب خب... این جا دو تا چشم خبر از یه اتفاق خوب میدن. نکنه... 

 احساس می کنم پسر کوچولوی خونه داره مرد میشه! 

 حافظ ابروهایش را داد بالا و گفت: 

 ـ مرد میشم؟ مگه تا الان زن بودم؟ می خوای مطمئن شی؟

 و گفت:  حامد بلند خندید

 دونی! ـ مزخرف نگو. منظورم چیز دیگه ای بود. خودت خوب می

 ای که در صدایش مشخص بود گفت: حافظ در جا چرخید و با خنده

فهمم. من فقط یه منظور گرفتم که اونم هنوز ـ اما من منظورت رو نمی

اکبر! ضمنا ازت توقع نداشتم اون قدر بی شرم و حیا نشدم که بخوام... الله

 بهم شک داشته باشی. 
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هایش حامد با همان لبخندی که از هم صحبتی با تنها برادرش روی لب

 آمده بود و نمی رفت گفت: 

ـ باشه. خودت رو بزن به نفهمی داداش. بیا بریم تو که مامان خیلی وقته 

سفره رو انداخته. یه ساعت دیگه بیشتر خونه نیستم. امشب کشیکم. می 

دونی که دوست ندارم تنها تنها شام بخورم. بریم که امشب دوست دارم با 

 داداش و مامانم باشم و جون بگیرم برای برقرار کردن عدالت. 

ظ دست هایش را روی گردنش گذاشت و فشاری به گردنش داد و در حاف

 حالی که با جای دو چشم روی آسمان خداحافظی می کرد گفت: 

 کومان. ـ از این حرفای آرمانی... برقراری عدالت... بریم تو میتی

 حامد صدایی کلفت کرد و گفت: 

 خوادا! ـ انگار دلت کتک می

های کم جان و لبخند و کل کل طی کردند. شتها را با ممسیر کوتاه تا پله

کرد قربان پری که از توی قاب پنجره دو پسرش را با لبخندی تماشا می
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شان رفت و آرام از خدا برای هر دو نفرشان خیر و خوشی را صدقه

خواستار شد. لبخند زد و به سمت سفره رفت و غذایشان را کشید. از این 

متر نصیبشان می شد و باید قدر شب های پر از آرامش و لبخند ک

 دانست.می

 فصل دوم: ازدحام آدم ها و سایه ها 

متین صاف نشست و پا روی پا انداخت تا قدرتش را به رخ سعید بکشد. 

دوست داشت عجز و ترس را در چشمانش ببیند. با استهزا به تلاشش 

 کند طناب دست هایش را باز کند. خیره شده بود که جان می

زنان نشست و با نفسدفعه دست از تلاش کشید و همان جا نفسسعید یک 

دهان پر شده از دستمال چیزهایی را بلغور کرد. گویی خط و نشان 

 کشید که اگر رها شود چنین و چنان خواهد کرد. می

 زد.متین با لذت به حرص خوردنش خیره شده و لبخند می

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



105 | P a g e  
 

اشرافی سعید را در  ی بزرگ وبا سکوت سعید از جایش بلند شد و خانه

تر بود و این دست هم بزرگخوشی ابییک نظر و کوتاه کاوید. از خانه

ها را مکیده. ها بیکار نمانده و خون خیلیداد که سعید در این سالنشان می

باف... چند ست مختلف مبل توی خانه بود. فرش ایرانی و دست

ختلفی که گوشه و های مهای گران قیمت. نگاه متین به عکستابلوفرش

های کنار خانه قرار داشتند گره خورد. تصویر منحوس سعید در ژست

مختلف در کنار تنها همسرش! پوزخندی زد. قرار بود همسر سعید چند 

ی دلپذیری می شد وقتی که از دبی به به روز دیگر برگردد. چه صحنه

 خانه برمی گشت و...

 گفت: به سمت سعید برگشت و به آرامی زیر گوشش 

ـ خب... خب... خب... ببین این جا کیو داریم. خدای من... خیلی وقته 

 منتظر همچین شبی بودم. 
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و با صدای بلندی خندید. بلد بود چطور با یک خنده دل همه را بلرزاند و 

ی سعید خیره شد و ناپذیر به چهرهشان کند. با لذتی وصفاز ترس خفه

. به یکبار دهان باز کرد و با های عرق روی پیشانیش را شمردقطره

 صدایی نعره مانند گفت: 

 ـ قیامت شده مــــــــرد... قیامـــت! 

 صدایش را پایین آورد و ادامه داد: 

 ـ ادعات گوش فلکو کر کرده بود سعید کاردی. 

سعید کاردی؟ در این دنیای لعنتی فقط یک نفر از اسم سعید کاردی خبر 

قبل بود. حالا نه... حالا که کلی تغییر  داشت. نامی که برای سال های

کرده بود نه! حالا اگر کسی می فهمید او همان سعید کاردی است که آبرو 

 ی خودش و همسرش!ماند. خصوصا خانوادهبرایش نمی
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ـ چرا سعید کاردی؟ چون گوش هر کی که باهاش ور می افتادو می برید 

رات اضافه شده بود. یه هنر و... آهان... اون آخریا یه هنر دیگه هم به هن

 ترسناک. 

ی سعید نگاه کرد. رویش نشست و متفکر و با دقت به چهرهبهروی

اش ناگهانی، گذاشت توی اوهام و افکار خودش غرق شود. باید ضربه

ای به فواد زد تا دهانش را باز کنند و کاری و دردناک می بود. اشاره

اش داشت گریبانش ولوژی خانهخودش با همان لبخند به او خیره شد. تکن

گرفت. با این دیوارها و درها و شیشه های ضد صدا؛ دنیا دنیا را می

 رسید. فریاد می کرد؛ هیچ کس به دادش نمی

 ـ شـ... شم... شما... کجا... 

 آب دهانش را قورت داد و سعی کرد مسلط باشد. 
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وز گفته بود ـ شما... از طرف کی اومدین؟ آدمای ناهیدین؟ آره... اون ر

که یه روز از دستم خلاص میشه. خودش کجاست؟ هان؟ خود کثافتش 

 کجاست؟ دروغ گفته بود میره دبی؟ ها؟ 

هایش خنده دارند. سرش را کج متین فکر کرد که چقدر این مرد و حرف

 ای گفت: کرد و با لحن عاقل اندر سفیهانه

ها داره؟ تو جربزهـ مگه اون زن خنگت که فقط بلده پول خرج کنه از این 

جدی جدی فکر کردی فقط یه تنبیه کوچیکه و قراره با دزدیدن چند تا چیز 

ذاشتم صورتمو ببینی به نظرت؟ اصلا مگه تو ولت کنیم؟ اون وقت می

 کی هستی سعید؟ 

ی متین با دقت بیشتری نگاه کرد. ها به چهرهسعید با شنیدن این حرف

 به صدا در آمده باشد. هایش شانگار که زنگ خطری توی گو

 ـ با من... با من چی کار داری لعنتی؟ 
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ی خوشگلتو قدم رو ـ همون چیزی که براش یه ساعته دارم این خونه

 میرم. 

 دونم. ـ من چیزی نمی

 متین صورتش را نزدیک صورت سعید کرد و گفت: 

 ـ باور کنم؟ منو یادت نمیاد؟ 

و به یکباره چیزی در  سعید با ترس و حرص به چهره ی او خیره شد

 ذهنش جرقه زد. این اصلا ممکن نبود.

متین پوزخندی زد و دستش را جلو آورد و چانه ی سعید را گرفت و به 

ی سعید را نــوازش کرد. اش خیره شد. با دستانش چانهچشمان وق زده

زند. دهانش را نزدیک برد. هر کلمه گویی به یک شیء قیمتی دست می

 آمیخت و معجونی از ترس را به خورد سعید می داد. هایش میبا نفس

خوای اون زنده ـ چرا نمیگی تا خودتو راحت کنی؟ انقدر احمقی که می

 باشه و تو بمیری؟ 
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هایش جمع چرخید. اشک توی چشمهدف میهای سعید بیمردمک چشم

شد حدس زد که کرد که قوی جلوه کند؛ اما راحت میشده بود و سعی می

 هایش رخنه کرده. باخته و ترس توی تک تک یاخته قافیه را

 ـ چرا؟ چرا این کارو کردی؟ 

 صدایش به قدری رعب آور بود که سعید را به وحشت بیندازد. 

 ـ به این عکس نگاه کن... 

 و عکسی را جلوی چشمانش گرفت. 

کردی ـ اینی که تو عکس می بینی خیلی وقته مرده! بهتره بگم فکر می

 کردی مرده؟ حرف بزن... فکر میمرده! هوم؟ 

 آمیز به سعید نگاه کرد و لب هایش را با زبان تر کرد.تمسخر

ـ کشتن تو یکی از لحظه هاییه که خیلی خیلی دوستش دارم. این که بال 

 فهمی؟ هامون بال بال زدیم. میبال بزنی؛ مثل ما سه نفر که تو تمام لحظه
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مد. سر بلند کرد و هوا را بو بعد از گفتن این جملات خونش به جوش آ

هایش دلش را هقهایش را بست. انعکاس دو چشم گریان و هقکشید. چشم

به درد آورد. حس کرد زندگیش به عقب برگشته و همان لحظات را با دو 

بیند. همان صدای فریادی که توی هزار توی زندگی بلند بلند خدا چشم می

با فریادی به سمت سعید حمله هایش نقش بست. کرد توی گوشرا صدا می

اش را در دستانش گرفت و سرش را کرد. این بار با خشم بیشتری چانه

به عقب هل داد. گردن سعید تیر کشید. با خشمی که وجودش را گرفته 

 هایش را پرتاب کرد.بود توی صورت سعید همه غصه

جا بوی گه میده. بو میده کثافت... ـ بو بکـــش... بو بکش لعنتی... این

 بوی گند تو رو میده. 

سعید ترسیده بود؛ توی دو چشم متین خیره شده بود و با عجز و ترس 

کرد. هیچ چیز از آن هیبت و شوکتش نمانده بود. به جز بوی نگاهش می

متین اصرار داشت رسید و عطر خوش ادکلن هیچ بویی به مشامش نمی
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که بو بکشد. ناسلامتی برای یک شب خوب آماده شده بود و حالا... جز 

 ای در ذهنش نمی چرخید. اسارت هیچ کلمه

زد دید. چانه اش را متین نگاه ترسان سعید را که توی صورتش دو دو می

های عمیق کشید آرام رها کرد. عقب عقب رفت و تکیه داد به دیوار. نفس

 و گفت: 

یادت میاد؟ اون روزو یادت میاد؟ برام تعریف کن حالتو وقتی پشت  ـ

 خوام بدونم. فرمون بودی. می

وقتی جوابی از سعید نگرفت؛ دستش را آرام بالا آورد. حالا که سعید 

آورد. به فاصله ی مصر بود سکوت کند؛ یک جور دیگر به حرفش می

وی توی دستش آستین چند ثانیه فواد دهان سعید را بست و محدثه با چاق

قیمت تنش را با چاقو درید و بازوی لخت سعید را خراشید. پیراهن گران

خون گرم از روی زخم بازو سر خورد و آرام آرام پایین خزید. صدای 

فریاد سعید توی چسب و دیوارهای خانه خفه شده بود و هیچ کس نبود به 
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بیشتری توی گوشت رفت و با آرامش فریادش برسد. چاقو هر بار بالا می

 و تنش می.نشست. 

هایی که راه خودش را باز کرده بود از زیر با چشمان سرخ و اشک

خورد چسب فریادی زد و فحش رکیکی داد. روی صندلی تکان تکان می

ها نجات دهد. خشمش باعث شده و سعی داشت که خودش را از دست آن

ی نداشت. آنقدر محکم ابود که توان بیشتری پیدا کند. اما تقلایش فایده

کرد نمی توانست خودش را آزاد کند. بسته شده بود که هر چه تلاش می

 داد پدرشان را در بیاورند. شد... میآخ اگر رها می

کرد. مردی که متین در سکوت به تقلاهای سعید خیره شده بود و نگاه می

ته هایی که توی جانش ریخی ترسجلوی رویش نشسته بود؛ علیرغم همه

زد. گوشش را به صورت سعید نزدیک آورد و حرف نمیبودند کم نمی

 آورد گفت: کرد و با لبخندی که حرصش را در می

 زنی یا نه؟ ـ حرف می
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آلود سعید اما همچنان با صورتی خشمگین و چشمانی سرخ و اشک

 خورد. کرد. ساکت مانده بود و باز تکان تکان مینگاهش می

 زنی نه؟ خودت خواستی! ـ اوکی ... حرف نمی

اشاره ای به فواد کرد و او که انگار از خدایش باشد؛ نیشخندی زد و با 

چاقوی محدثه، پیراهن غرق خون سعید را با دو دست پاره کرد و چاقو 

ی لخت سعید شروع به نقاشی کرد. بار روی سیــنهرا جلو برد و این

برد. تین بیشتر لذت میکشید؛ مزد و زجر میهرچه بیشتر سعید فریاد می

پیچد! دید این خوک کثیف این طور به خودش میکرد وقتی میکیف می

های بدنش از این کرد زخم شده بود. رگمچ دست هایش از تقلایی که می

ی تنش بیرون بزند. همه فشار باد کرده و می خواست از پوست شکافته

داد. مرد غرق در خون و عرق داشت بین جماعتی خشمگین جان می

زمانی عقب کشید که سعید به نفس نفس افتاده بود. جانی نداشت فریاد 

ی بعدیشان چه مدلی است. دیگر توان نداشت. دانست شکنجهبزند. نمی

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



115 | P a g e  
 

ها و توانست برای آرام کردن زخمسوخت و نمیسینه و دستش می

 دردهایش کاری انجام دهد.

شناخت. بی این لعنتی را میصدای متین دوباره بلند شد. سعید دیگر به خو

ها آورد؛ اما رییس لعنتیشان را با آن عکسهای دیگر را به یاد نمیآدم

 شد چشم های متین را فراموش کند؟ شناخته بود. مگر می

ت دارم که تا زمانی ـ حرف بزن... باور کن اون قدر آپشن برای شکنجه

که جونت از تنت در بره پایه باشم برای سوراخ سوراخ کردنت و نقاشی 

 کردن روی تنت. 

توانست نگاهش را دید و نمیسرش را به سختی بلند کرد. محو و مات می

جانی در تن خواست فریاد بکشد؛ اما روی جایی متمرکز کند. دلش می

 نداشت. چسب روی دهانش باز شد.

هایش را روی هم فشار داد و به صندلی چسبید تا زخمش کمتر به هم لب

 بچسبد و گوشت تنش را بکشد. با درد گفت: 
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دونم. اون روز.... یادم نمیاد... من... ـ من... من هیچی... من هیچی نمی

دونم ابی اومد فقط میدونم. خونه بودم... خواب بودم یا نبودم... نمی

 پیشم... 

کشید؛ اما داد. درد میی هیچ حرکتی را به او نمیزخم روی دستش اجازه

برای حفظ جانش مجبور بود حرف بزند؛ مجبور بود درد را فراموش 

 کند؛ مجبور بود...

ـ وقتی ... درو... نه... تو ماشین نشستیم... ماشین بابام... ابی خوب می 

 خواد... گفت یه کاره... دونست... چی می

اش سر می رفت؛ اما متین داشت کم کم از این آرام حرف زدن حوصله

رسید. صبر در زندگیش نقش باید صبر می کرد و به انتهای قصه می

مهمی داشت. روی مبل سلطنتی نشست و به سعید خیره شد. دلش 

ه زجر اش را بجود؛ اما کار او نبود. باید با آرامش بخواست خرخرهمی

 شد. های سعید خیره میها و درد کشیدنکشیدن
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ـ ابی گفت پول خوبی توشه. گفت به مهارت من احتیاج داره. گفت همه 

دونن من خوب... لعنتی... ولم کنید... ولم دونن... آخ... همه میمی

 کنید... من... 

نیرویش را جمع کرد و با تمام توان شروع به فحاشی به متین و 

خواست با یک شد و دلش میش کرد. صبر متین داشت تمام میاخانواده

سره کند، ولی مجبور بود برای فهمیدن ضربه کار سعید را یک

تر در نظر بگیرد. برای ساکت ی صبرش را بزرگهایش کاسهحرف

 کردنش جلو رفت. چاقو را برداشت و مستقیم روی شاهرگش گذاشت. 

ت کرده بود که خود به خود ساکتش چاقوی برنده آزمایشش را به سعید ثاب

هایش کرد و این بار تندتر شروع کرد به حرف زدن. داشت گند و کثافت

 ی پول شده است. زد تا همه بفهمند که چطور بندهرا هم می

وقت ندیدمش... ابی همیشه سهم منو گرفتم... هیچـ من فقط پولمو می

 آورد دم در خونه... می
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داد و خودش رو صندلی نشست. دستش را توی متین چاقو را به فواد 

های سعید فکر کرد. از پلیدی نفس زدنتوجه ره نفسموهایش کشید و بی

خورد. دلش و در عین حال زبونی سعید حالش داشت به هم می

 خواست یک فریاد جگرسوز بکشد. زمزمه کرد:می

 ـ چرا؟ 

ترس و  هایی سعید دوخت که با مخلوطی از حسنگاهش را به چهره

 درد نگاهش کرد. حتما منظور چرایش را نفهمیده بود. 

وقت نخواستی ببینیش!؟ برای اون لجنی که کار می کردی و دم ـ چرا هیچ

 کنی؟ پرسیدی برای کی داری کار میدادی... چرا نمیتکون می

ـ خودش... هیچ وقت نخواست ما ببینیمش... حتی ابی هم درست ندیده 

زیر دست بودم؛ ابی هم بود... معدود آدم بودن که  بودش. من... من یه

 باهاش از نزدیک در ارتباط بودن. 
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جنگید نگاهش را به تن کثیف و لشی که جلوی رویش داشت با درد می

 دوخت. آرام آرام جلو آمد و روی به روی صندلیش نشست و گفت: 

راش خواست که دیده بشه و تو انقدر مفت بـ وقتی اون ارباب لجنت نمی

کردی که گرفتی؛ باید به این روزاشم فکر میکشتی و پول میآدم می

حالش برای اونه و زجرش برای تو. من... متین... قیامت رو به پا 

 کنم بسوز سعید کاردی!کردم... تو جهنمی که برات به پا می

 و در مقابل فریادهای سعید به سمت در ورودی رفت.

آید، پرد که غرور همیشه به کار آدم نمیسسعید باید این را به خاطر می

گیرد. هیچ اهرم و نیروی کمکی ای از زندگی برایت زیرپا میبلکه نقطه

 ی ترک خورده اتکا و کمکی باشد.تواند برای آن نقطههم نمی

سپرد که کارهای بدش روزی یک جا جمع باید این را به خاطر می

کنند. دست و پا زدن رپا میای خونین برایش جهنم بشوند و در محکمهمی

سوزاند. نگاهش همچون آمد و کسی برایش دل نمیهایش به کمکش نمی
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دانست که خدایی رود و نمیگوسفندی بود که با پای خودش به قتلگاه می

دانست که هم هست؛ دنیایی برای جواب دادن به این همه گناه هست. نمی

ناگهان چقدر زود دیر  دنیا دار مکافات است و دست روی دست بسیار و

 می شود.

*** 

 8731سال  -تهران 

شیرین بدجور عصبی شده بود. دست خودش نبود. به دنبال او همه جا را 

خواست خیلی زود گشته بود، آن هم با عکسی از دوران بچگی... دلش می

پیدایش کند و به یاد دوران گذشته در آغوشش بکشد. انقدر به پیدا شدن و 

شد و ه بود که این روزها بیشتر از گذشته عصبی مینشدنش فکر کرد

کرد. درست مثل دقایقی ترین کار اشتباهی توبیخ میدخترها را با کوچک

خواست بیرون برود و شیرین با پرسیدن دو سوال پی پیش که مارال می

 هایش برده بود.به دروغ
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س نکردی ـ همین که گفتم مارال... همین الان میری تو اتاقت و تا وقتی ح

که خط به خط کتابو از بری بیرون نمیای. دوست ندارم دخترم با 

 های الکی درس نخونه. فهمیدی؟بهانه

های خیس به عقب همین جملات و لحن تند کافی بود تا مارال را با چشم

 برگرداند.

هایی که به سرعت جلو روی دو پله ایستاد و خیره به ساعت و عقربه

حلقه زده توی چشمش و با یاد سهیل، سعی کرد های رفتند، با اشکمی

 مادرش را قانع کند.

 ـ مامان... قول میدم زود برگردم.

ها کج اما با نگاه تیز شیرین، مجبوری با دو کلمه راهش را به سمت پله

 کرد.

 ـ باشه، چشم.
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ها را بالا ریخت پلهیکی پایین میهایی که یکیهایی آویزان و اشکبا لب

البته دیگر مهم نبود. آرام آرام به هم می ریخت که صد رفت. آرایشش

هیچ راهی هم نداشت که به سهیل خبر دهد. با حرص و عصبانیت مانتو 

جا نشست و گریه کرد. و شلوارش را محکم روی تخـت کوبید و همان

کردند و سردرد انگار تا این اشک های لعنتی صورتش را خیس نمی

شد. باید یک جوری خودش را خالی میگریبانش را نمی گرفت راحت ن

 کرد!می

ی مارال را می شنید. هم دلش ریش پایین پله ها شیرین صدای گریه

دید که به دخترش بی محلی کند. این ها و هم لازم میشد از این گریهمی

چند وقت شاهد بود که مارال تمام روزهایش را تا به غروب با دوستانش 

هیچ کدامشان مورد تایید شیرین نبودند، اما نمی گذراند. دوستانی که می

توانست به خاطر سر و ظاهرشان؛ مارال را از دوستی با آن ها منع کند. 

برد و بیشتر با اصولا خیلی دیر با عصبانیت کارش را پیش می
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کرد و خیلی ها داشت را حل میهای مادرانه مشکلاتی که با بچهسیاست

 کشید.کم کار به فریاد می

 مامان... ـ

 کرد و گفت:های درشت به او نگاه مینگاهی به ماندانا انداخت که با چشم

 ـ جانم؟

 کنه؟ دعواش نکن... آجی مهربونه.ـ آجی گریه می

 روی دو پا نشست و ماندانای مهربانش را به آغوش کشید و گفت:

 ـ دعواش نکردم... ما فقط صحبت کردیم... یه صحبت مهم.

د بود... مثل فیلما... تازشم... من دیدم که آجی گریه می ـ اما صدای تو بلن

 کنه... الانم صداش میاد. آجی خوبه. با من بازی می کنه... دعواش نکن.

 شیرین بـوسه ای روی گونه.ی ماندانا گذاشت و گفت:

 کنم. شما مشقاتو نوشتی؟ـ باشه مامانم؛ دعوا نمی
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 شونو بلدم.کردم. همهشونو! ریاضیم تنهایی حل ـ آره... همه ی همه

 ـ آفرین دخترم.

ها داشت که بزند. در درک و فهم ماندانا نبود، وگرنه شیرین برایش حرف

که بگوید ماندانای من، میوه ی دیگر زندگیم... دنیا همیشه به بازی کردن 

و کمک کردن در درس نیست. که اگر من دعوایتان می کنم، خشم من، 

بر شما می گیرد. که در کنار نازتان نصف آن چیزی نیست که روزگار 

ی گفت ذهن کودکانهشد. اگر هم میمحکم باشید، قوی باشید... اما نمی

 ی درک کردن این چیزها نبود.ماندانا آماده

 ـ بریم بازی کنیم؟ با اون عروسک خوشگله موطلاییه؟

هایش احتیاج داشت با ماندانا سرگرم باشد تا فراموش کند که تلاش

 ی نداشته و هنوز کسی خبری از او به دستش نرسیده.انتیجه

 ـ بریم.

 ی فرداتو جمع کنیم بعد!ـ ولی اولش کتاباتو بیار من چک کنم؛ برنامه
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ها رفت. در اتاق را به آرامی باز ماندانا سری تکان داد و به سمت پله

اش به مارال خیره شد که غرغر می کرد و کرد و با نگاه کودکانه

اش کرد. خب... ذهن کودکانهتمال کاغذی را ریز ریز میهای دسبرگه

سر و ای کرد که حالا وقت نزدیک شدن به خواهرش نیست؛ پس بیاشاره

ها پایین کشان از پلهصدا کیفش را که جمع کرده بود برداشت و کشان

 رفت.

 ـ نکوب مامانم... وسایلت خراب میشه... بده من.

ی ماندانا گرفت. چک کرد و هابه کمکش آمد و کیف را از دست

 اش را مرتب چید.برنامه

ی ماندانا را خودش بپزد. کیف تصمیم گرفت برای فردا غذای مورد علاقه

ای گذاشت تا بعدا آن را بالا ببرد و به دنبال ماندانا گشت که را گوشه

 ی ویترین برساند.کرد دستش را به دستگیرهتلاش می

 کنی مامان؟ـ چی کار می
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 رسه؟در دیگه بخوابم و بیدار شم دستم به این میـ چق

 خندید و گفت:

 ـ یه عالمه باید غذا بخوری و بخوابی و بیدار شی.

 ـ چند تا دیگه... من عددا رو بلدم... بچه نیستم که! بزرگ شدما!

شیرین که مانده بود در مقابل حاضرجوابی ماندانا چه بگوید؛ لبخندی زد 

 و مثلا فکر کرد.

 تا دیگه... بذار بشمرم.ـ چند 

 ـ سی تا دیگه!

 شمرد گفت:ماندانا دست هایش را باز کرد و در حالی که می

 ی ده تایی! اااا... خیلی زیاده که!ـ سه تا دسته

 ـ ماندانا... ااا نه! این جوری زشته.
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عروسک را برداشت و خودش هم کنارش نشست و با صداهای مختلف 

شد و فکر کرد کاش توی این حال خوبی با ماندانا مشغول صحبت کردن 

که ماندانا با کودکیش برایش فراهم کرده بود، تلفن زنگ بزند و یک خبر 

 خوش از پیدا شدن کسی بزند. یک خبر خوش تا خوشبختیش کامل شود.

یک ساعتی با دخترکش مشغول بود تا خسته شود و دل از بازی بکند. 

کشید و منتظر ماند تا بخورد. برایش از غذایی که نرگس خانم پخته بود 

انقدر بازی کرده بود و موقع غذا خوردن شیطنت کرده بود که همان جا 

ها در حین تماشای تلوزیون خوابش برد. رویش یک پتو انداخت و رو مبل

ها را بالا رفت و در اتاق دخترها را باز آرام گونه اش را بـوسید. پله

 کرد.

دیگری بود. حتی متوجه باز شدن  مارال غرق توی کتاب و فکرش جای

 در هم نشده بود.

 ـ مارال...
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مارال از جا پرید و نشست. چیزی را کنار پایش مخفی کرد و شیرین دید 

کرد و داد؛ مارال حاشا میو به روی خودش نیاورد. حالا اگر گیر می

خواست نشان های جدیدتری برای مخفی کردن وسایلی که نمیبعدها راه

 گرفت.دهد یاد می

 ـ بیا شام بخور... درستو خوندی؟

 جور نشست.مارال حرفی نزد و همان

 قدم زنان به سمت مارال رفت و گفت:

ـ بیرون رفتن یه بار، دو بار، سه بار... چند روزه پشت سر هم میری 

بیرون... یک دقیقه بند خونه نیستی. می دونم دختر به سن تو تفریح 

نمیشه. به زودی به بابات میگم که بریم یه ش تفریح هم خواد، اما همهمی

 مون خوب بشه و سرحال بیایم. خب؟مسافرتی... جایی که حال همه

 ی مارال را با دستش گرفت و بلند کرد.چانه
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خوام یه درصد فکر زنم برای نفع توئه. نمیـ دخترکم من اگه حرفی می

رم همش کنم، اگه سخت می گیخوام. اگه دعوات میکنی که بدیتو می

ی خودته. برای توئه. اگه میگم نرو بیرون و درس بخون برای آینده

خوام مثل من توی خونه استعدادات حروم بشه. منم دوست داشتم نمی

درسمو ادامه بدم، کار کنم، اما نشد. عیبی نداره. حداقل در عوض اینا 

 بابات و شما رو دارم. خوشحالم هستم. اونا هم یه حسرتن که تو گذشته

موندن. اما تو و ماندانا درستونو بخونید که دستتون بره تو جیب خودتون 

و حسرتایی مثل من نداشته باشید. یه روزی عاشق میشی، یه روزی دل 

 میدی به کسی و...

 نفسش را رها کرد و ادامه داد:

 حالا پاشو بیا بریم غذاتو بخور. -

ده بود، از جایش های مادرش سرش را بلند کری صحبتمارال که از نیمه

ای را توی سطل اتاقش انداخت و از اتاق بیرون بلند شد. کاغذ مچاله شده
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رفت. شیرین به سطل نگاه کرد. کاغذ را برداشت... روی کاغذ پر از 

خطی بود و یک سری حروف درهم ریخته. کاغذ را دوباره مچاله خط

هایش احتیکرد و سعی می کرد نارکرد و توی سطل انداخت. باید فکر می

 بود.توی رفتارش با دخترها تاثیر نگذارد. باید بیشتر حواسش می

ها پایین آمد؛ تنها صدایی که در خانه پیچیده بود، صدای قاشق وقتی از پله

داد چه کسی در آشپزخانه است. نگاهی به بشقاب خوردن بود که نشان می

کرد. تنها به ساعت انداخت. زمان آمدن اردشیر بود. نگاهی به خودش 

خواست؛ بوی یک عطر خوش را کم داشت و کمی آرایش. دلش نمی

 وقت کثیف و نامرتب ببیند.همسرش او را هیچ

هایش نامرتب و ژولیده بود، پدرش فوت کرده و به آخرین باری که لباس

فاصله ی یک هفته بعد از آن مادرش را از دست داده بود. چه روزهای 

ر اثر بیماری و با زجر فراوان و مادرش سخت و دردناکی بود. پدرش د

در اثر سکته از دنیا رفته بودند! پدرش روی تخت افتاده بود و جان داده 

زد و مادرش جلوی در باز کوچه زد و نامی را صدا میبود و تنها لب می
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سکته کرده بود. حس بدی بود آن روز که به همراه اردشیر آمده بود تا به 

ای مواجه شده و بعد از آن تا یک ماه چنین صحنهمادرش سر بزند که با 

در خودش فرو رفته بود. یک ماه سخت! اردشیر همان موقع هم سخت و 

نفوذ ناپذیر بود، اما چتر حمایتش کنار نمی رفت و با حمایتش او را تنها 

ترین دکترها را نگذاشته بود. برایش انواع داروها را گرفته بود و حاذق

رده بود. یک ماه گذشت تا دوباره سر پا شود و این بر بالینش حاضر ک

بار چون یک زن قوی در زندگیش حاضر شد. یک زن قوی که اندوهش 

 اش نگه داشته بود.را در قلب شکسته

مثل هر شب آرایش ملایم و اندکی عطر خوشبوی همیشگی. دستی به 

ی ساده جمعشان کرد. اردشیر خرمن موهای بلندش کشید و با یک گیره

هیچ وقت نگفته بود چه مدلی دوست دارد، تنها با لبخندهایی که در 

فهمید که از ظاهر آن شبش راضی بوده و کم زد؛ شیرین میخلوتشان می

 نگذاشته.
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صدای ماشین باعث شد از تفکرات درونیش دست بکشد و به سمت در 

هم برود. مارال شامش را خورده بود و رفته بود بالا... البته ماندانا را 

برده بود؛ چرا که اثری از او را مبل نبود. درک بالای مارال را دوست 

 ایستاد.هایی که یک پا روی حرفش میداشت. البته جز وقت

 ـ سلام عزیزم، خوبی؟ خسته نباشی.

 ـ سلام خانم. ممنون.

 کتش را تحویل شیرین داد و پرسید:

 ـ بچه ها کوشن؟

بود؟ قرار بود امروز بری سراغ ـ بالا هستن ... چه خبرا؟ روزت خوب 

 ت رو باز کنم.ی یقهی امروزت چی؟ بذار دکمهآقای کاشف رفتی؟ جلسه

 و لبخندی زد و سعی کرد زنانگیش را به

 اش گرفته بود؛ اما خودش را کنترل کرد.کار بگیرد. اردشیر خنده
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کنی؟ یه استراحت به خودت بدی بد ـ خانم... خانم چته؟ چقدر سوال می

 ها!شهنمی

 تر خندید و گفت:شیرین عمیق

ـ به خدا دست خودم نیست؛ روزایی که خیلی عجله داری و قرارات مهم 

 هستن؛ حس می کنم باید ازت همه چیز رو بپرسم تا آرامش پیدا کنم.

اردشیر دستی به دور گردنش کشید که شیرین به سمتش خم شد و بـوسه 

گری تحویل شیرین داد و آرام اش زد. اردشیر لبخند دیای بر روی گونه

 به آغـوشش کشید.

هایش از بین رفت. همه ی زنانگی هایش را هر شیرین آرام شد. ناراحتی

روز و هر شب توی شربت وجودش می ریخت و تحویل اردشیر می داد 

گشت. از روزی که آغاز و پایانش اردشیر بود رضایت و راضی برمی

ه کردن این عبارت که شیرین بخش و مزداشت؛ از این تکرار آرامش

 شد.برای اردشیر بود و اردشیر برای شیرین حالش خوب می
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بعد از لحظاتی شیرین با دست تار موهایش را پشت گوش کشاند و 

 رفت گفت:ها میطور که همراهش به سمت مبلهمان

 ـ اردشیر؟

 ـ بله خانم؟

مسافرت  ـ میگم... من و بچه ها حوصلمون سر رفته. نظرت در مورد یه

 چیه؟

 اردشیر اخمی کرد و گفت:

 ها درس دارن خانم... ـ مسافرت؟ این وقت سال؟ بچه

 شیرین با استیصال نگاهش را به انگشتانش دوخت و گفت:

 شون سر رفته.ـ اما مسافرت برای بچه ها لازمه اردشیر. حوصله

 ی روز میز مشغول کرد و گفت:اردشیر خود را با روزنامه
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ها باید به درساشون فکر کنن خبری از مسافرت نیست. بچه ـ تا تابستون

و غیر از اون چیزی نباید ذهنشون رو مشغول کنه. هر چیزی غیر از 

 بینم.این رو از چشم تو می

 اش را به مبل داد. لحظاتی بعد اردشیر گفت:شیرین سکوت کرد و تکیه

 ـ شام حاضر نیست؟

 زده بود شنید.و جواب شیرین که ابروهایش را درهم گره 

 ـ چرا هست، بیا سر میز.

دانست دید و نمیها را نمیاردشیر این اخم ها، این نازها و این ناراحتی

ی صبر هر آدمی وقتی لبریز شود، عشق را با تمام ناز و نیازش سر کاسه

رساند. آن کشد، صبر را می شکند و غرور را به اوج زندگیش میمی

ه عشق و صبر برایش معنایی ندارد. شود یک آدم مغرور کوقت می

شود ها با یک بله دلشان عجیب نرم میدید و نمی دانست زناردشیر نمی

کرد. اردشیر نمی دانست و همین یک بله و جانم را از همسرش دریغ می
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ها محبت شکند. یاد نگرفته بود زنها چقدر آسان بغضشان میزن

ه بود. یک مرد بود، خالی از خواهند. اردشیر هیچ چیز را یاد نگرفتمی

بخشی به نام احساس و تا دلت بخواهد پر از مردانگی برای لحظه های 

 های بعد از آن.دو نفره و اخم و تخم

طور که نقشه داشت چید. هر چند با شیرین توی آشپزخانه میز را آن

فهمید بغض، هر چند با ناراحتی... اما چید و سعی کرد لبخند بزند. نمی

خواست. نه از نازهای توی ادت نمی کرد... دلش خب کمی ناز میچرا ع

ی ... این کمترین خواستهخواست که همیشه دیده شود... دلش میرابطه

 زن از یک مرد بود.

شام را در سکوت خوردند و به اتاق خواب رفتند. اردشیر خوابید، اما 

د و هایی که صورتش را لمس کرده بودنشیرین هنوز در فکر بوسه

کرد بود. نگاهش را لبخندهایی که هر از چندگاهی توی رابطه دریافت می

به اردشیر دوخت و لبخندی غمگین زد و خودش را توی پتو مخفی کرد. 

 شاید هم بغض هایش را!
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*** 

 ـ مامان؟

ی جدول را کنار گذاشت و سعی کرد به مارال لبخند بزند. یک هفته

کرد ندیده بود. امروز باید تلاش میکس از شیرین روی خوش گذشته هیچ

 بهتر رفتار کند.

 ـ هوم؟

 م سر رفته... برم؟س خونم... حوصلهـ میگم... من یه هفته

ملتمسانه به شیرین چشم دوخت و سعی کرد در تصمیم مادرش تاثیرگذار 

در این یک هفته خوب درس خوانده بود. سعی کرده بود به تمام  باشد.

طق مخصوص خودش فکر کند. سهیل هم درس های مادرش با منحرف

ی مارال نبود، کرد. البته که شغلش باب دل خانوادهخواند و هم کار میمی

 کرد!اما تلاش که می
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به خودش قول داده بود درس می بخواند و سرکار برود و دستش توی 

خواهد سر جیب خودش باشد. باید با سهیل مطرح می کرد که بعدها می

شد و کار خوب در حد خودش و شخصیتش. باید قوی می کار برود. یک

 ماند.مثل شیرین حسرت به دل نمی

شیرین یک نگاه به چهره ی ملتمس مارال و یک نگاه به ساعت کرد و 

 گفت:

ـ ساعت چنده؟ الان چهاره... یک هفته رفتی سر کلاس و بکوب درس 

مین طوریه... خوندی و برگشتی... الان برو بیرون... از این به بعد هم ه

... راس ساعت هفت هم ی بیرون رفتن دارییک روز در هفته فقط اجازه

 ای.خونه

مارال نصف حرف های مادرش را نشنید. از ذوق بیرون رفتن با سهیل 

هایش زد و ها را بالا رفت بالا و رژ لب کمرنگی روی لبفقط تند تند پله

کشید، طول می ها حاضر شدنشسریع لباس پوشید. دختری که ساعت
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ظرف پنج دقیقه حاضر شده بود و این رفتار حتی شیرین را به خنده 

 انداخته بود که واکنش نشان داد و با خنده گفت:

 افتی الان... همش یه هفته از عشق و حالت زدیا!ـ یواش... می

 پوشید گفت:مارال همان طور که کفش می

 گیرم که!ی میدونی چقدر با این بیرون رفتنا انرژـ شما نمی

سن تو بودم. اما هر دونم دختر! ناسلامتی خودم یه روز همـ چرا! می

 چیزی حدی داره... مراقب باش مادری.

 مارال لبخند زد و گفت:

 ـ مراقبم... قربون شیرین جون خودم.

 ـ خدا نکنه...

مارال که رفت و خانه از هیاهو خالی شد، پوفی کشید و جدول را این بار 

 کنار دیوار پرت کرد. بی حوصله
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شیفت بعد از ظهر ماندانا شروع شده بود این هفته بعد از ظهری بود و 

شد. تا ماندانا بیاید باید در این خانه تنها ساعت پنج و نیم تعطیل می

داد که آگهی و رفت و درخواست میماند. چند روز دیگه باید میمی

هایش ست روی چشمتر چاپ کنند. دعکس را دوباره و این بار بزرگ

گذاشت، دنیا جلوی چشم هایش مشکی غلیظی شد. توی این مشکی غلیظ 

دید. یک پدر و مادر و خودش... یک کودک یک خانواده ی خوشبخت می

... بازی های دلچسب و یک زن... صدای جیغ و دادهای کودکانه

 بچگی...

 " ـ شیرین ... اگه گفتی من کجام؟

 ـ کجایی؟ اومدم.

 ی منو پیدا کنی شیرین... باید دوباره گرگ بشی.تونـ نمی

جایی... تو... تو باید کنم. فکر کردی؟ ها... اینذارم... پیدات میـ نمی

 گرگ شی.
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 ـ نخیر... جر زدی... باید از اول بازی کنیم.

 آلود مادر او را در جا چرخاند.هنوز پاسخی نداده، صدای غضب

 نگفتم با هر کسی بازی نکن... هان؟ ـ شیرین... شیرین بیا ببینم... مگه

 مادر دستش را گرفت و کشید. دردش آمد، با حرص و بغض گفت:

 ... مامان...خوام با دوستم بازی کنمـ مامان... من می

 ریزما!ـ حرف نزن ببینم. تو دهنت فلفل می

بغضش را به عقب برگرداند. به از ترس فلفل ساکت شد و نگاه پر

خت مظلومانه ایستاده بود و با نگاه اشکبار به رفتن دخترکی که کنار در

 دوستش نگاه می کرد."

اخمی کرد و چشم هایش باز شد. مشکی پررنگ رفت و باز دنیای 

هایی که باید باشند تا رنگارنگ برگشت. دنیای رنگارنگ و نبود آدم

 زندگیت رنگ بگیرد. دلش پر بود و بغض کرده بود. زمزمه کرد:
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 پس؟ـ آخ تو کجایی 

صدای زنگ تلفن شیرین را از افکار توی ذهنش جدا کرد. نگاهش به 

تلفن قدیمی توی خانه گره خورد و آرام از جا برخواست. تلفن را برداشت 

 و به آرامی گفت:

 ـ بله؟

ی دیگر را آن طرف خط فقط سکوت بود و سکوت. دوباره یک بله

 تکرار کرد که صدایی با تردید گفت:

 مِهروزه؟!ی ـ اون جا خونه

 شیرین مردد پرسید:

 ـ شما؟

 زن با لحنی که گویی عجله دارد گفت:
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ـ من؟ من یکیم دیگه خانم جان... شما که منو نمی شناسی... نگفتی... 

 ی مِهروزه!؟جا خونهاون

سواد جلوی هایش را تر کرد و طوری که گویی کودکی بیشیرین لب

 رویش قرار دارد گفت:

 بله... درست گرفتین. امرتون؟ ـ مِهروز نه و مَهروز!

 ی پر از خجالتی کرد و گفت:زن پشت خط خنده

خوام. گفته باشم، به همین آسونی هم ـ والا امر که نه! فقط مژدگونی می

 آدرس نمیدم.

 نور امیدی در دل شیرین تابید. به آرامی گفت:

 ـ آدرس کجا؟

 شنیده بود. ترین صدایی بود که تا به حالبخشو شاید صدای زن آرامش
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ـ خانم مگه شما همون نیستی که توی روزنامه از اون چیزا... چی میگن 

 بهش...

 اش حبس شد و به سختی گفت:نفس در سینه

 ـ آگهی...

 زن با صدای خوشحالی گفت:

 ـ ها همون... از این آگهیا گذاشتی و دنبال یه زنه می گردی؟

 رده بود.شیرین خوشحال شد. خدایش امروز عجیب به او لطف ک

 ـ بله... بله... منم خانم ... بگو ببینم چه خبری داری!

شیرینی  شناسم این زنه رو... اما نشونی نمیدم...ـ خبر؟ خبر این که می

 خوام... مژدگونی... زندگی خرج داره.می

 ـ خانم شیرینی شما محفوظ!
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ما این ـ نه دیگه... از این وعده بیخودیا که حالی من نمیشه. مگه الکیه؟ ش

همه سال دنبال این زنه می گردی، اون وقت من با یه کلمه حرف شما 

 آدرس بدم؟

 شیرین با حرص گفت:

 خوای خانم؟ـ خب چی می

 خوام؟ ها... رسیدی به جای جذابش. دویست تومن خیرشو ببینی!ـ چی می

 های شیرین گشاد شد و با صدای بلندی گفت:چشم

 ـ دویست تومن؟ چه خبره خانم؟

 طلبکار گفت:زن 

 ـ ها... همینه که هست.

 شیرین کمی فکر کرد و بعد گفت:
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ـ از کجا معلوم شما هم مثل بقیه که زنگ این خونه رو زدن دنبال پول ما 

 نباشی؟

 زن عصبی شد و غرید:

خوام. خونواده نیستما... این پولم واسه اونا میـ خانم من شرف دارم. بی

خواد آدرس بدونی؛ شما رو به خیر، میولگرد و دزد هم نیستم. اگه دلت ن

ما رو به سلامت... اما یادت باشه، عکسی که تو روزنامه آگهیش کردی. 

 س! خداحافظ شما!ی همین زنهش تو خونهیکی دیگه

 شیرین با عجله فریاد زد:

 ... نه... قطع نکن... باشه هر چی تو بگی. فقط باید منو مطمئن کنی.ـ نه

خوریم. فکر نکن ما از اون دزدای بی ل میـ ها خانم... ما حلا

 چیزیم. ما یه چیزایی حالیمونه خانم.همه

 خواست ریسک کند؛ با عجله پرسید:شیرین نمی

 ـ باشه، باشه... حالا من کجا بیام که بتونم آدرسو بگیرم؟
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 ای سر داد و گفت:زن خنده

تونی که می ... شما فردا یه جاـ کجا بیای که پولو بدی که من آدرس بدم

 برمت به آدرسش... البته بعد...قرار بذار، منم همون جا میام می

ـ می دونم، می دونم... بعد از گرفتن پول! مطمئن باش اگه آدرس درست 

باشه و همونی که می خوام باشه... اصلا بیشتر از اون بهت میدم. 

 دونی کجاست؟قرارمون باشه سر میدان هفت تیر! می

 شناسه.ونم. با پسرم میام... اون مثل کف دستش تهرونو میـ بله که می د

 شیرین مکثی کرد و گفت:

 ـ فقط من تو رو چطوری بشناسم؟

 زن لخـتی فکر کرد و آرام گفت:

کنه. جا مثل چراغ سر خیابونم... لباسام خودش معلوم میـ من اون

عمل کن و ... با پسرم میام. اما شما هم به قولت بعدش... من که گفتم خانم

 پولی که قولش رو دادی بیار.
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ای گفت و گوشی را قطع کرد و جیغی از خوشحالی شیرین باشه باشه

کشید و دنیایی از هیجان در وجودش شکل گرفت. برای فردایی که تا 

 شد هزار نقشه کشید.آمدنش هزار بار پیر می

ت شد. سخفردا که می آمد قطعا بار مشکلات از روی دوشش برداشته می

گشت و اگر این بار موفق می.شد، های سال بود دنبالش میبود... سال

هایش توانست به دنیا با افتخار نشانش بدهد. می توانست برای زخممی

 هایی که از آغوشش دور بود.مرهم باشد. برای تمام سال

هایش را گرفته و با لبخندش کمرنگ شد به روزی برگشت که مادر دست

 کرد.هدیدش میهایی درهم تاخم

 دونم و تو!گردی من می"ـ یادت باشه! این بار ببینم با اون حرومی می

گنجید. های مادرش نگاه کرد. حرومی توی مغزش نمیترسان به چشم

 داد؟ای میحرومی چه معنی

 ـ مامان...
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 فریاد مادر بلند شد.

 ـ فهمیدی یا نه؟

 لب برچید و آرام گفت:

 ـ بله مامان.

 مادرش خیس شدند.های چشم

ها به جور آدما بگردی مادر... اینـ مامان به فدات بشه. تو نباید با این

 خورن.ی ما نمیفرهنگ و سطح خانواده

فهمید. فرهنگ و سطح یعنی چه؟ این دو تا کجا قایم شده چیز نمیهیچ

هایش را انتخاب گذاشتند که شیرین خودش دوستبودند و از دور نمی

 کند؟

خورن و ضعیفت جور آدما مثل کنه می مونن. میان خونتو میـ این 

 کنن.می
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ی ترسناکی که در کتاب حشرات دیده بود؟ همان که کنه؟ همان حشره

عمو هدایت؛ دوست پدرش خریده بود و گذاشته بود جلویش و گفته بود 

 برای یادگیری حشرات به این کتاب نیاز دارد؟

 ـ اینا کثیفن. به ما نمی خورن.

های کوچکش مادر را به ی مادرش گذاشت و با دستش را روی شانهسر

 آغـ ـوش کشید."

های مادرش را می داد. از دست هایش را بو کشید. هنوز بوی دست

 خوشحالی یک دور در جایش چرخید و گفت:

شم. همون ـ بد کردی مامان... باهاشون بد کردی. اما من... خوب می

چیه قسم خوردم پیداشون کنم و خوب بشم روزا که بابا بهم گفت چی به 

 باهاشون.

 دوباره گذشته را مرور کرد.
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های قبل نبود؛ شیرین را به آغوش "شب بود... پدرش آمد خانه. مثل شب

 نکشید؛ نوازشش نکرد؛ شیرین را بوس نکرد.

 ـ بابایی سلام.

جوابی از سوی پدر نیامد. اخم کرد و به حرکات عجولانه ی پدر نگاه 

 گفت:فریادش که می کرد و

 ـ کی؟

 مادرش را دید که با اشک فریاد کشید و گفت:

 ـ کی و درد! کی و کوفت!

های مادرش را پدر اما در مقابل فریادهای مادرش صبور بود. آرام دست

 گرفت و او را به آغـوش کشید.

ـ آروم باش... من که همون روز که به خریتم پی بردم به تو گفتم و تو هم 

بخشیدی. یادت رفته؟ به خدا من نمی دونستم اون چنین غلطی کرده و منو 

 چنین فکری توی سرشه. وگرنه همون روز...
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 مادرش از توی آغوش پدرش بیرون آمد و فریاد کشید:

ـ هیس! هیچی نگو! حال و روز الان من با اینا حل نمی شه! الان باید چی 

نیم؟ اون زنیکه ازت بچه کار کنیم؟ هان؟ هــــان؟ با اون بچه چی کار ک

 داره و پی ارثه. فهمیدی؟

دراز جلوی شیرین نمی فهمید چه اتفاقی افُتاده! با عروسکش گوش

های پدرش های مادر و تلاشدرگاهی آشپزخانه ایستاده بود و به جیغ

 کرد. برای خوابیدن آتش مادر نگاه می

ری طوکسی مادرش را اینکودکانه از خودش سوال پرسید که چه

 عصبانی و ناراحت کرده؟ سوالش را به زبان آورد و از طوبی

 خدمتکارشان پرسید:

 طوبی جون؟ -

طور که شیرین را بغل طوبی که مشغول آشپزی بود، جلو آمد و همان

 کرد گفت: می
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 جان طوبی؟ -

 شیرین با کمک طوبی روی صندلی قدیمی کنار گاز نشست و گفت:

 کنه!هم می زنه؟ گریهمامان چرا داد می -

 طوبی زمزمه کرد:

 هیچی نیست مادر... -

 لحظه صدای بلند پدر به گوششان رسید. همان

 کنم. گریه نکن...درستش می کنم... به من بسپرش! گفتمـ درستش می

که زنگ به صدا در آمد و شیرین فرز از صندلی پایین آمد و قبل از آن

 درش گفت:طوبی کاری کند از آشپزخانه بیرون دوید. ما

رسه؛ گفت ـ برو درستش کن... خودشه! وقتی دید با من به نتیجه نمی

شو هم آورده بود تو چیزت اومد میام. بچههمهمیرم و شب که شوهر بی
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کنه. اسمیم زاده داره با شیرین بازی میحیاط... به خودم اومدم دیدم حروم

 براش گذاشته... مستانه... حرومیت اسم قشنگی داره!

ش مردانگی را تمام کرده بود. مردانگی نه! نر بودن را! دوید سمت پدر

دراز را برداشت و به سمت حیاط... مادرش هم به دنبالش. شیرین گوش

دراز کنار شیشه افتاد و خودش هم چسبید به شیشه. شیشه دوید. گوش

پدرش را دید که در را باز کرد و بر سر مادر همان دوست کوچولویش 

حیاط با هم بازی کرده بودند شنید. دید که چطور دوستش که صبح توی 

مستانه چسبید به مادرش و با نگاهی ترسان به پدر شیرین چشم دوخت. 

لرزیدنش را از آن فاصله حس کرد. خط و نشان کشیدن مادر مستانه را 

هم دید. پدرش با عجله دست او را گرفت و کشید توی حیاط و سیلی 

 کرد.اند. مستانه کنار در گریه میمحکمی هم توی گوش زن نش

 شیرین خواست بدود سمت حیاط که طوبی نگهش داشت و گفت:

 ـ همین جا بمون شیرین...
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دوباره از دست طوبی فرار کرد و خودش را به شیشه رساند. پدرش 

کرد. داد و تهدیدش میبازوهای زن را گرفته بود و تمام تنش را تکان می

ن و حتی مادر خودش دید. خود شیرین هم شد ترس را توی صورت زمی

 کرد.گریه می

چند دقیقه بعد پدرش دوباره در باز کرد و مستانه و مادرش را از در 

 خانه بیرون انداخت."

شیرین ماند و یک خاطره ی کوتاه از دخترکی که بعدها حرفش زیاد توی 

وغمش را برای پیدا شد. دخترکی که تا به امروز همخانه شنیده می

های ترسناک آن شب پدرش... کردنش گذاشته بود... شیرین ماند و حرف

هایی که بعدها وقتی کنار هم گذاشتشان، دلش از پدری ها و صحنهحرف

 که همیشه در حقش مهربانی کرده بود عجیب گرفت.

*** 

 3931سال  -تهران 
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ی ی روی میزش را بست و دفترچهحامد نگاهی به ساعتش کرد. پرونده

ی ابراهیم جلالی سر خواست دوباره به خانهشتش را برداشت. مییاددا

بزند و یک بار دیگر محل قتل را برسی کند. باید نشانه های بیشتری از 

ها ی جرم تمامی نشانهی قتل پیدا می کرد. گروه برسی صحنهقاتل و نحوه

را بررسی کرده بودند. هیچ کجای خانه اثر انگشتی به غیر از اثر 

ابراهیم جلالی نبود. تار مو و حتی موارد دیگر که بتوان به انگشت 

ای بودن قاتل و یا ی آن نشانه ای از قاتل پیدا کرد هم و این از حرفهوسیله

 داد.شاید هم قاتلین خبر می

سر و صدای بلندی توی راهرو پیچید و حامد مجبور به برخاستن از 

 جایش کرد.

ی را شنید که رو به مامور در را که باز کرد صدای بهنام جلال

 زد:رویش فریاد میروبه
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ی که نمیشه من هر بار میام شما میگین صبر کنم! بابام بودا... گربهاین -

 خونگیمون نبود که!

نگاهی به صورت نزار بهنام جلالی انداخت. زیر چشم هایش گود رفته 

ن بود و ریش و سبیلش نامرتب رشد کرده بود. اثری از پسر خوشتیپ آ

 روز که در حیاط خانه با او رو به رو شده بود نبود.

 بهنام سر چرخاند و با دیدن حامد به سمتش آمد.

ـ جناب سرگرد چی شد؟ تو رو خدا یه خبری... یه چیزی... یه 

 گناه کشتنش.گناه بود. بیای... دلم پوسید به خدا... بابام بینشونه

رون اتاق دعوت کرد و و زد زیر گریه. حامد با دست بهنام را به د

های بهنام خودش هم با بستن در پشت میز جای گرفت. صبر کرد تا گریه

 تمام شود و بعد با صدای آرام و جدیش گفت:

 کنیم.ی تلاشمون رو برای پیدا کردن قاتل میآقای جلالی... ما همه -
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پای ی کلهبینم جناب سرگرد. درو باز کردم جنازههرشب کابوس می -

 دیدم با اون بوی گندی... بابامو

و انگار که آن روز را به یاد آورده باشد سرش را با حرص تکان داد و 

 هایش را بست. حامد در سکوت زیر نظرش گرفت و بعد گفت:چشم

ـ آروم باشید. شرایط شما رو درک می کنم. خبری اگر در مورد قاتل 

 گیریم.باشه؛ بهتون میدیم و با شما تماس می

هایش پر شد. ی چشمناامیدی به حامد نگاه کرد و دوباره کاسهبهنام با 

کمی به گذشته فکر کرد. پدرش یک مرد واقعی بود، حواسش به همه چیز 

بود و به همه کس احترام خاصی می گذاشت. پدرش آدمی نبود که 

آزارش به یک مورچه هم برسد و در طول زندگیش هیچ وقت ندیده بود 

 ید. کسی از او شاکی نبود.از گل کمتر به کسی بگو

 باز ملتمسانه رو به حامد گفت:
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ـ شما رو به خدا کاری کنید که روحم آروم بشه. شبا خواب ندارم. همش 

 کشم وقتی صورتشو...اون صحنه جلوی چشمامه. عذاب می

 اش گفت:و دوباره هق زد و همگام با گریه

بابامو کشته رو ـ ازتون خواهش می کنم جناب سرگرد. اون کثافتی که 

 باید پیداش کنید و من خودم طناب دار رو به گردنش بندازم.

 حامد به آرامی سری تکان داد و گفت:

 این ماجرا حل شدنیه اگر کمی فرصت بدین به ما. -

 و از جا برخواست و گفت:

بفرمایید آقای جلالی. اطمینان داشته باشید این ماجرا حل میشه و قاتل  -

 کنیم.ر میپدرتون رو دستگی

هایش را بهنام از جا برخواست و با دستمالی که توی دستش بود اشک

 پاک کرد و با صدایی گرفته از حامد خداحافظی کرد.
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 احسان که تازه وارد آگاهی شده بود، با دیدن حامد ایستاد و گفت:

 جایی میری؟ -

ی ابراهیم جلالی... فرصت نشد یه بخش از خونه رو درست میرم خونه -

 ببینم. بهش مشکوکم.

 کجا؟ -

 در حین حرکت به سمت ماشین گفت؛

 حیاط پشتی... انتهای راهروی ورودی به سمت حیاط پشتی راه داره. -

 احسان پشت فرمان نشست و گفت:

 جا مشکوک شدی؟حالا چی شد به اون -

تا جایی که اون روز سرسری بهش نگاه کردم جای مناسبی بود برای  -

 فرار قاتل.

 جا که انگشت نگاری شده.اون خب -
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ها به یه چیزی اشاره یه فکری تو سرمه احسان... این دیوار نوشته -

کنن. به هرحال پشت این حروف و عددا یه چیزی باید باشه. با یه قاتل می

زنه. قطعا بیمار طرفیم که با آرامش روی دیوارها با خون مقتول نقش می

 ریزی بوده.پشت این قتل برنامه

حق با او بود. با این همه در  های حامد خوب فکر کرد.سان به حرفاح

سکوت خیلی زود خیابان های خلوت را رد کرد و باز به خیابان آشنای 

 سیروس رسید.

ی ابراهیم جلالی پا ی نفرین شدهاز ماشین پیاده شدند. حامد دوباره به خانه

انه ی گذاشت. در سکوت خانه هیچ حس خوبی نبود. صاحب این خ

بزرگ مرده بود؛ آن هم به فجیع ترین شکل ممکن و حامد مانده بود و 

 کشف معمای قتل وحشتناک او.

از حیاط عبور کرد و به باغچه که خشک شده بود نگاه کرد. چند وقتی از 

 قتل گذشته بود و کسی نبود که دیگر به باغچه برسد.
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 ـ حامد از اون سمت هم به حیاط پشتی راه داره انگار.

 حامد نگاهش را به مسیر دست احسان داد. کمی جلو رفت.

شده. یه راه نزدیک لازم داشتن ـ نه! از اون سمت براشون راه دور می

 که باهاش مقتول رو غافلگیر کنن.

خودش را به خانه رساند و با احتیاط در را باز کرد. هنوز هم اعداد روی 

 گفت:دیوارها بودند. نگاهی عمیق به اعداد کرد و 

جاست. معلوم نیست این عددا از بالا به ی بعدی اینـ ببین احسان... نکته

پایین روی دیوارا نوشته شده یا ردیفی؟ معما داره یا یه سری عدد 

بیخوده؟ پشت این عددا حرفی هست؟ یه جاهایی حروفه. ق کنار عدد ششه 

 یا چهار؟ یعنی چی؟ پشت این عددا چی می تونه باشه؟

 عمیقی به دیوار انداختند. هر دو نگاه

ی قتل نگاه کرد. همان جایی که قدم دیگری برداشت و دوباره به صحنه

جسد ابراهیم را انداخته بودند. یک دم جسد ابراهیم را به همان حالتی که 
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در عکس دیده بود در صحنه ی قتل دید. عقب کشید. بهتر بود برای دیدن 

کرد مگر یزی دست پیدا نمیرفت. در این شرایط به چحیاط پشتی می

 که از حیاط پشتی چیزی نصیبش شود.آن

حیاط پشتی خیلی کوچکتر از حیاط اصلی بود. در نگاه اول هیچ چیزی 

که غیر طبیعی باشد وجود نداشت. یک میز و دو صندلی راحتی که زیر 

 آمد.ای بود که به چشم میی درخت بید قرار داشت تنها وسیلهسایه

بین گذاشت، به امید دیدن یک نشانه حیاط را با چشم زیر ذرهدور تا دور 

 ای به زندگی مقتول و یا اشتباهی از قاتل نزدیک کند.که او را ذره

هیچ چیز در حیاط کوچک دست خورده یا به هم ریخته نبود و در واقع به 

حامد ثابت میکرد قاتل یا قاتلین از راهی عادی بدون آن که جلب توجه 

ای نداشت و باید خانه شده بودند. پس این شک نتیجه کنند وارد

 گشت.برمی
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در جا چرخید و خواست به سمت راهرو برگردد که انعکاس کوچکی از 

هایش را به سمت بید مجنون کشاند. چند قدمی جلو رفت و نور چشم

ی تک درخت بید با نگاهش جلب یک گردنبند طلا شد که درست به تنه

برایش عجیب آمد. گوشی همراهش را از توی  یک میخ وصل شده بود.

 ای را گرفت.جیبش بیرون کشید و شماره

*** 

ها استکان چای را بالا برد. گردنبند طلایی رنگ غرق در افکار و گذشته

زد حدس می طور کهی مدارک قرار گرفته بود. اما همانحالا در زمره

دنبند بدلی بود و شد. گرهیچ اثر انگشتی بر روی گردنبند مشاهده نمی

شد روی محل خرید آن حساب نظیر آن در تهران بسیار. بنابراین نمی

 کرد.

غرق در افکارش بود که تلفنش زنگ خورد. نفس عمیقی کشید و از فکر 

 بیرون آمد.
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 ـ بله؟

 صدای خشک سرهنگ در گوشش نشست.

 ـ جناب سرگرد؟

 با صدایی جدی پاسخ داد:

 ـ بله سرهنگ؟

و سه گاندی اطلاع دادن یک مورد قتل تو منطقه ی  ـ از کلانتری صد

هایی به پرونده ی قتل ها صورت گرفته. حادثه شباهتتحت پوشش اون

 خیابان سیروس داره.

نفس حامد در سینه بند آمد. یک قتل دیگر در شرایطی که هنوز از قتل 

 اول اطلاعات چندانی نداشت.

 جا سرهنگ.رسونم اونهمین الان خودمو می -

 منتظر گزارشم و بعدش حتما خودت بیا اتاقم. -
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 چشم سرهنگ. -

با گرفتن آدرس دقیق و قطع تماس از جا بلند شد تا برای رفتن به آدرس 

 مقتول دوم آماده شود.

در همان مسیر به احسان زنگ زد و خواست که زودتر خودش را به 

 آدرسی که در یک پیام کوتاه برایش فرستاده بود برساند.

ی مقتول دوم در حوالی میدان ونک قرار داشت. وقتی از ماشین خانه

پیاده شد، بر طبق عادت همیشگی نگاهی به خانه ی بزرگ مقتول 

انداخت. زمینی با مساحت بزرگ که در مرکز آن خانه ای زیبا ساخته 

ساخت بود. چیزی که در نگاه شده بود. خانه قدیمی و در عین حال خوش

کرد، نمای سفید ساختمان بود که ابهتی به آن بخشیده ا میاول خانه را زیب

و در زیباسازی ساختمان نقش اساسی داشت. قدم به قدم به خانه نزدیک 

شد و فکر کرد. پرونده ای درست شبیه به پرونده ی ابراهیم جلالی. 

ی اشرافی. چند مقتول فردی بود به نام سعید قوامی. صاحب این خانه
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راهیم از مرگش گذشته و کشف شده بود. گروه پزشکی روزی بیشتر از اب

قانونی برای تحقیقات بیشتر مهلت خواسته بود و با توضیحاتی عادی و کم 

که حامد را قانع نمی کرد جسد را به همراه خود برده بود. کلانتری صد 

و سه گاندی با اطلاع از حضور پرونده ای دیگر شبیه به مرگ سعید 

 ها ارجاع داده بود.آن قوامی، پرونده را به

یک دوربین امنیتی بالای در ورودی ساختمان و در اصلی حیاط قرار 

توانستند از آن برای شناسایی قاتل کمک بگیرند. محدوده ای داشت و می

از خانه که جسد در آن جا پیدا شده بود؛ درست نزدیک به در یکی از 

دید خوبی وجود اتاق ها بود که از در ورودی ساختمان به آن نقطه 

 داشت.

های عمیقی سعید قوامی به حالت ایستاده آن جا بسته شده بود و بریدگی

هایش بود و خون زیادی که روی زمین ریخته بود، این احتمال روی دست

را تقویت می کرد که دلیل مرگ خونریزی زیاد باشد. کمی پیش و درست 
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رده بود. از صورت قبل از رفتن گروه پزشکی قانونی جسد را بازبینی ک

 اش پیدا بود که روزهای زیادی از مرگش گذشته.باد کرده و تاول زده

نزدیک پنجره ایستاد تا یک دم و بازدم عمیق بگیرد. بوی بدی در بینیش 

هایش برساند. بعد از لحظاتی پیچیده بود و نیاز داشت هوای تازه به ریه

نی که مقتول را به سراغ جمعیت رفت. سوالات کوتاهی از تمام کسا

 کم یک سری از اطلاعات دستش آمد.شناختند پرسید و کممی

مقتول سعید قوامی، صاحب یک شرکت صادرات و واردات بود. مستخدم 

گفت که تا ساعتی دیگر همسر و بچه های سعید قوامی از پیر خانه می

گردند و حدودا چند هفته ایست که در سفر دبی به سر مسافرت برمی

برند. همسرش ناهید امامی و دو دخترش شیوا و شیدا بودند. اطلاعات می

 بیشتری حتما پیدا می کنیم.

ها متوجه بوی بد مساحت خانه بالا و به بخاطر همین هیچ کدام از همسایه

 و حتی خود قتل نشده بودند.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



169 | P a g e  
 

سیستم امنیتی خانه خیلی راحت از گار افتاده بود و هیچ چیزی دست حامد 

 گرفت.تحقیقات را نمیو تیم 

زد ی احسان پیدا شد و با گفتن سلام و در حالی که نفس نفس میسر و کله

 به حامد خیره شد. شرحی از پرونده را از زبان حامد شنید و گفت:

 چی شده که پرونده رو به ما ارجاع دادن؟ -

ای که روی دیوار کاذب گچی نقش بسته بود را نشان حامد با دست نوشته

 و گفت:داد 

 اولین نشونه! -

 احسان قبل از حرکت به سمت دیوار به آرامی گفت:

 چرا میگی اولی؟ -

این قتلا مشکوکه احسان! دیگه هرکسی متوجه این ماجرا میشه. قاتل  -

 هر دو نفر یکیه و داره به ما اخطار میده.
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 احسان دیگر چیزی نگفت و به سمت دیوار نوشته رفت.

 دو خدمتکار فکر کرد. هایحامد دوباره به حرف

دو نفرشان آمده بودند تا  خانه را برای حضور ناهید همسر مقتول و بچه 

هایش آماده کنند. نزدیک در ورودی هال متوجه بوی بدی از داخل خانه 

شوند. از آنجایی که قبل از رفتن ناهید خانم خانه را تمیز و بعد از آن می

رو بهازند و با جنازه رواندمراجعه نکرده بودند مشکوک کلید می

 شوند.می

خون زیادی روی دیوار و زمین ریخته بود و برای از بین بردن بو 

 ها باز شده بودند.تمامی پنجره

 کرد رفت و گفت:به سمت احسان که با دقت تمام دیوار را نگاه می

تر و سر فرصت نکشته شدن. همه رو یه نفر نوشته. هیچ ـ این دفعه منظم

 عدد بدون هیچ حروفی. خط دیده نمیشه. همهقی توی دستعدم تطاب

 یه جاهایی هم ازش پاک شده. -
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آره خون شره کرده اما واضحه که منطورش عددای دو رقمیه. نگاه  -

 .کن..

 آره... کی صحنه رو کشف کرده حامد؟ -

 خدمتکارا! -

 کجان؟ -

 هم خورده. پیرتره.یکیشون که حالش به -

 ش کشید و ادامه داد:هایدستی به شقیقه

ـ کوچیکه هم همراه یکی از مامورا رفت تا خانواده ی سعید قوامی رو از 

 فرودگاه بیارن و قبل از اینا بهشون توضیح هم بدن.

 های سرخ حامد خیره شد و گفت:احسان به چشم

 ـ تو چرا سرت رو فشار میدی؟

 حامد بی حوصله سرش را بیشتر مالید و گفت:
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ها تمرکز کردم و به هیچ خواب نداشتم. انقدر روی نوشتهـ درد می کنه. 

 جا هم نرسیدم که بدخواب شدم. درست میشه.

 تر نگاه کنم.ی قتل رو دقیقمیرم اطراف صحنه -

شد نزدیک کرد و برداری میای که عکسقدم زنان خودش را به محدوده

 نگاهی به محل قتل انداخت.

به سمت احسان برگردد که حرکت جا در حال بررسی بود. خواست همه -

 خانه برود.دست یکی از مامورین وادارش کرد به سمت کتاب

 اون چیه؟ -

نگاری بود، با صدای حامد در جا چرخید و کارشناسی که مشغول انگشت

 گذاشت به حامد نگاه کرد:طور که گردنبندی را توی کیسه میهمان

 شده؟ گردنبندی که پاره -

 میشه ببینمش؟ -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



173 | P a g e  
 

 حتما. -

 کیسه را به آرامی بلند کرد و گفت:

 شده!؟ گردنبند با زنجیری شبیه قبلی ولی پلاک متفاوت. پاره -

 جا گذاشتنش.احتمالا... شاید هم از قصد این -

 کیسه را تحویل کارشناس داد و به سراغ احسان رفت.

ـ راه بیفت بریم دنبال هرچیزی که توی زندگی ایناست. سرهنگ امروز 

 یه حرف درست و درمون می خواد. از من

ی تحقیق در بعد با هم یک تقسیم کار عادلانه انجام دادند. احسان وظیفه

مورد زندگی ابراهیم جلالی بر عهده گرفت و حامد وظیفه ی تحقیق در 

 مورد زندگی سعید قوامی و بعد از هم جدا شدند.

را به هم منتقل هایشان قرار بود روز بعد در آگاهی با هم صحبت و یافته

 کنند و خیلی زود این زمان رسید.
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احسان توضیحاتش را به حامد با توضیحی از زندگی مالی ابراهیم جلالی 

 شروع کرد.

فروشی و خونه هیچی نداشته. ثبت اسناد، ـ ابراهیم جلالی جز اون فرش

ثبت احوال، آمار و حتی گذرنامه... ابراهیم جلالی رو زندگی کرده و هیچ 

 که به عنوان یه سرنخ باشه نداشته. به جز...چیزی 

مکثی کرد... حامد با دستی که زیر چانه گذاشته بود و منتظرش بود 

 گفت:

ـ به جز؟ کوچیک ترین نکته و حرفی که به نظرت بی اهمیته هم ممکنه 

 یه سرنخ باشه. هوم؟

فروشی رو زده. چیزی که ـ ابراهیم جلالی سال هشتاد استارت کار فرش

ه اینه که مقتول ما که خوشنام محله هم بوده چهل و نه... پنجاه سال واضح

رفته توی پنجاه... سال هشتاد داشته. دقیق ترش این که دو ماه دیگه می

ابراهیم جلالی یه مرد سی و اندی ساله بوده. یه جوون سی و اندی ساله 
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زنه؟ ابراهیم جلالی این فروشی بزرگ رو میچطور استارت شروع فرش

ش پیداست از یه خانواده ی خیلی متوسطه و من به این طور که از گذشته

یه دفعه فرش فروش شدنش شک دارم. این در حالیه که تو هیچ کدوم از 

های آگاهی حرفی از متهم بودن این آدم به میون نیومده. به عبارتی پرونده

 نه سوء سابقه داشته و نه حتی یه شکایت ساده. هیچی! 

 فکر کرد و گفت: حامد لخـتی

 ـ با پسرش حرف زدی؟

ی ابراهیم ـ هنوز وقت نکردم... تمام زمانم صرف زیر و رو کردن گذشته

 جلالی شده بود. تو دیروز رفتی پیش سرهنگ؟

ی قتل رو بهش دادم و در مورد مواردی که شک آره... گزارش صحنه -

گ روی داشتم خصوصا اون دو تا گردنبند باهاش حرف زدم. تاکید سرهن

این بود که فعلا ماجرا به بیرون درز پیدا نکنه و تو هیچ خبرگزاری تیتر 

 نشه تا خودش دستور لازم رو بده.
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ی ها تشنهـ درسته. اما این موردی نیست که بشه ازش گذشت. خبرگزاری

 اینجور اخبارن.

صد درصد! امیدوارم قاتل فعلا دست به کاری نزنه. این طور که  -

ی قتل عدد و ای هم داره. وقتی که سر هر صحنهی دیگهپیداست هدف ها

معادله ردیف می کنه؛ یعنی قصد داره ما رو باز هم دنبال خودش بکشونه 

هایی که قراره کشته بشن. باید همپاش و یعنی... باز هم سوژه داره و آدم

بشیم یا ازش جلو بزنیم که نتونه ما رو دنبال خودش بکشونه و جلوشو 

 بگیریم.

 ی سعید قوامی را برداشت.دو کمی سکوت کردند که حامد پرونده هر

ی تقریبا پولدار بوده. شرکت بازرگانیشون هم ـ سعید قوامی از یه خانواده

یه شرکت خانوادگیه و خیلی ساله که تاسیس شده. وضعش روز به روز 

بهتر شده. زنش که حال و روز خوبی نداره تا باهاش حرف بزنم... 

طور. هر سه تا شوکه شدن وقتی جریان به قتل رسیدن همیندختراش هم 
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سعید قوامی رو فهمیدن. اما با توجه به این که ماجرا شباهت زیادی به 

قتل قبلی داشته، سعید قوامی باید ربطی هم به ابراهیم جلالی داشته باشه. 

دوستی بودن و های محترم و خانوادههر دو نفر بنا به تعریف اطرافیان آدم

ندگی خوبی هم داشتن... پرونده و مشکل خاصی هم که نداشتن... جسد ز

های بدنش قهوه ابراهیم جلالی چهار روز بعد از مرگش در حالی که رگ

ای سوخته شدن پیدا میشه. جسد سعید قوامی شش روز بعد از مرگ پیدا 

میشه؛ با یه تن تاول زده و شکمی که توش پر گازه. گزارش پزشکی 

های عمودی روی دستش مقتول رو آویزون کردن. بریدگی قانونی میگه

باعث شده خون بیشتری رو از دست بده و زودتر خونریزی کنه و حتی 

اگه تو همون ساعات اولیه هم کسی به دادش می رسیده زنده نمی مونده. 

نویسن. با همون خونی که از بدنش رفته روی دیوار کاذب اعدادی رو می

رمزگشایی و هنوز مشخص نشده منظور این  اعداد تحت بررسی تیم

اعداد چیه! کی می تونه انقدر خونسردانه دو نفر رو بکشه و با خونشون 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



178 | P a g e  
 

روی زمین و دیوار عدد بنویسه؟ کی جز یه قاتل روانی که از هیچ کس و 

 هیچ چیز نمی ترسه؟ یا بهتر بگم کی با هردو نفر مشکل داشته؟

زمین... هیچ نشونه ای از قاتل  ـ تار مو، زیر ناخناش، روی دیوار و

 نبوده؟

ـ نه! قاتل اون قدر تمیز کار کرده که حتی یه اثر انگشت هم نذاشته. ما با 

کم کسی طرف نیستیم احسان... اون کسی که جلوی ماست یه قاتل روانیه 

که دست گذاشته روی یه سری آدم تا اون ها رو بکشه و هدفش ... هدفش 

نه باشه. قاتلی که از روی لذت این کار رو هر چی که هست لذت نمی تو

 ش چیه؟ای... انگیزهمی کنه... مثل قاتل زنجیره

 از جا بلند شد. احسان هم به دنبالش.

 ـ کجا؟

ـ میرم پیش زن سعید قوامی. بالاخره باید به خودش بیاد، وگرنه خون 

 شوهرش پایمال میشه. باید یه چیزی بدونه.
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جلالی... باید باهاش درست و حسابی  ـ منم میرم پیش پسر ابراهیم

صحبت کنم. یه سر هم میرم بازار و محل کار ابراهیم جلالی... شاید اون 

 اطراف چیزی باشه که به دردمون بخوره.

ی تهران بیشتر از ی پاییزی و آلودهاز اداره که خارج شد، هوای گرفته

 قبل دلگیرش کرد.

 د.خودش را به خانه ی پدری سعید قوامی رسان

همسر سعید قوامی شوکه شده بود. ماموری که همراه خدمتکار به 

سراغشان رفته بود، نتوانسته بود موضوع را برای همسر سعید قوامی 

ی آگاهی آورده بود. حامد که تازه از ها را به ادارهبگوید و همه ی آن

های سعید قوامی توی صحنه ی قتل به آنجا رسیده بود، با همسر و بچه

اق نشست و آرام آرام شروع کرد به باز کردن ماجرا. زن بیچاره یک ات

ها و حامد نگاه کرد و در یک لحظه شروع کرد اول گیج و مات به بچه

کنان سعی کردند آرامش کنند، اما نشد. مامور ها گریهبه جیغ کشیدن. بچه
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های هیستریک وار زن سعید قوامی را زنی آمد. هیچ کس نتوانست جیغ

ند و او آن قدر جیغ کشید که از حال رفت. یک روز توی خاموش ک

بیمارستان ماند و بعد از این که بهوش آمد باید می رفت تا جسد همسرش 

ها تحویلش می دادند. را دفن کند... البته اگر جسد را به همین زودی

 شد.ی قتل پر از ابهام و ترس سعید قوامی به همین آسانی بسته نمیپرونده

ی مورد نظرش که رسید، صدای قرآن با متن گریه به گوش به خانه

ها برای آمدنشان تشکر رسید. نگاهی به گروهی از آقایان که از مهمانمی

کردند انداخت. یک پیرمرد و دو مرد جوان. جلوی در رسید، مرد می

 جوانی که اخم کرده بود گفت:

 ـ بفرمایید، خوش اومدین.

 ی قتل سعید قوامی...ور پیگیری پروندهـ سرگرد حامد سعادت هستم. مام

هایش جمع شد و با احترام ی حامد اشک توی چشممرد با شنیدن جمله

 بیشتری پاسخ داد:
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 س؟ـ بله... چه کمکی از دست من ساخته

 حامد نگاهی به داخل خانه انداخت و گفت:

 ـ شما چه نسبتی با سعید قوامی دارید؟

 مرد لختی سکوت کرد و گفت:

رش هستم. سامان قوامی. ایشون برادر کوچیکمونن، سیاوش قوامی. ـ براد

 ایشون هم پدرمون... صابر قوامی.

ها محترمانه دست داد و بهشان تسلیت گفت. وقت حامد با همه ی آن

 چینی کرد.مناسبی نبود، اما آرام آرام شروع به مقدمه

ارید در خوام در مورد سعید قوامی یه سری چیزا رو بدونم. وقت دـ می

موردش با هم صحبت کنیم؟ چون موضوع قتل برادر مرحوم شما یه قتل 

تری این وسط هست که ساده و به دلیل دعوا و دزدی نیست. موضوع مهم

ی سعید قوامی، زندگی من باید در مورد ایشون بیشتر بدونم. گذشته
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اهمیت باشه. شخصیش و خیلی چیزهای دیگه که شاید از نظر شما بی

 دونم با همسر و دختراشون هم صحبت کنم.یلازم م

 هایش را پاک می کرد، آرام گفت:طور که اشکپدر سعید همان

تونم مراسم رو به امون خدا ول کنم و بیام. ـ سامان باهاتون میاد. من نمی

ی خدا با سعید بوده... شاید بتونه کمکتون کنه که اون کثافت سامان همیشه

 .. پسرمو کشتن... دادشو از کی بگیرم؟رو دستگیر کنید. ای خدا.

های پدر و نگاه اشکبار پسران سکوت کرد و منتظر سامان در مقابل گریه

 که مشغول آرام کردن پدرش بود ماند.

دقایقی بعد هر دو سوار ماشین حامد شدند. آن سوی خیابان سامان چشم به 

 د پرسید:آمدند بود که حامهایی که برای تسلیت مرگ برادرش میمهمان

ـ شب وقوع قتل شما کجا بودین؟ این طور که من اطلاع دارم، شرکت 

خانوادگیه و سال هاست که به دست شما چهار نفر اداره میشه. با توجه به 
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این که سعید قوامی چند روز غیبش زده بوده... شما چرا پیگیر نشدید؟ 

 چرا دنبالش نرفتید که ببینید برادرتون کجاست؟

 حامد چرخید و گفت: سامان به سمت

 ـ به ما گفتن سعید یک هفته از مرگش گذشته بوده که پیداش کردن.

ها ـ یک هفته نه... تقریبا یک هفته. شش روز و چند ساعت. این دقیقه

 خودش خیلی مهمه آقای قوامی. از موضوع جدا نشیم.

ـ دو روز قبل از این اتفاق بود که بهم زنگ زد و گفت که دو روز 

خواد برای عوض کردن آب و هوا بره مسافرت. نمیاد. گفت میشرکت 

 گفت...

بغضش شکست و حامد با نگاهی تلخ به او خیره شد. ساکت ماند تا سامان 

 هایش را خالی کند و بعد دوباره شروع کرد.بغض

 ـ گفت چی؟

 هایش را پاک کرد و گفت:سامان اشک
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کنم. گفتم داداش من تو خوام برم ویلای شمال آب و هوا عوض ـ گفت می

این فصل؟ گفت آره. پاییز شمال بهترین فصله برای گردش. هم خنکه، هم 

بارون داره، هم آفتاب میشه. تو یکی از روستاهای مازندران، یه جا 

نزدیک جنگل یه ویلای کوچیک دارن که کلیدشو فقط خودشون دارن. 

طور می خواست. جا تلفن هم نداره... یعنی خود سعید اینمتاسفانه اون

جا که می رفت فقط برای آرامش بود. می گفت میام شمال که از اون

جا موبایل هم درست آنتن تکنولوژی و این مزخرفات دور باشم. اون

 نمیده.

 حامد با شک پرسید:

 ـ خب شما پیگیر نشدید که رسیده یا نه؟

ن بود ـ چرا، خیلی بهش زنگ زدیم... اما یه عادت بدی که سعید داشت ای

که اکثرا یادش می رفت گوشیش رو با خودش ببره. می دونید... برای ما 

عادی شده بود و خب فکر کردیم که مثل همیشه باز گوشیش تهران مونده 
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و یادش رفته. فکر کردیم که حتما خودش زنگ می زنه که نزد. روز 

ششم دیگه صبرم سر اومد. گفتم یه زنگ بزنم به مهربان خانم... 

ی تلفنش برام ی سعید که از تو دفترچهرشون و بگم بره خونهخدمتکا

ی شمال سعید اینا رو گیر بیاره. مهربان خانم گفت که ی همسایهشماره

 افته بره و خونه رو تمیز کنه که...داره راه می

هایش را گاز گرفت و با حرص و درد به بیرون خیره شد. سامان لب

زهای سختش هم بود. سعید را برای سعید تنها برادرش نبود. رفیق رو

تر بدی ندیده بود و حالا که همه چیزش دوست داشت. از این برادر بزرگ

توانست آرام بگیرد. تندی این طور ناجوانمردانه کشته شده بود نمی

 چرخید سمت حامد که در فکر بود و گفت:

 ـ جناب سرگرد... من می دونم... این کار اون عوضیه!

 و تردید گفت:حامد با تعجب 
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ـ منظورتون چیه؟ عوضی کیه؟ کسی رو می شناسید و بهش مظنون 

 هستید؟

 سامان مشتش را گره کرد و گفت:

ـ مهندس آبکار! همین چند وقت پیش اخراج شد... با سعید سر موضوعی 

بحثشون شد و سعید اخراجش کرد. البته از سر عصبانیت. مطمئن بودم 

خرج می داد و اشتباهش رو قبول می  اگه مهندس آبکار یه کم نرمش به

کرد، سعید حرف اخراجو نمیزد. اما اون لعنتی داد و بیداد کرد و وقتیم 

که به زور از شرکت بیرون بردنش، فریاد می کشید و تهدید به مرگ می 

 کرد.

ـ این مهندس آبکار تو شرکت چه سمتی داره؟ در موردش هر چی که 

 باید بریم اداره و حرفاتون ثبت بشه. دونید را باید بهم بگید! ضمنامی

سرگرد... فردا صبح میام آگاهی. من خیلی حرفا از سعید ـ حتما جناب

 دارم که براتون بزنم. شاید تو یکی از این حرفا قاتل لعنتیش دستگیر شد.
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 حامد دستش را جلو آورد و جدی دست داد و گفت:

عت اداری حتما ـ ممنونم برای همکاری. فردا در اسرع وقت و تو سا

بیاید آگاهی. لازمه همه ی کسایی که بیشترین ارتباط رو با سعید قوامی 

 داشتن رو ببینم. می تونید به مراسم برادرتون برسید. باز هم تسلیت میگم.

سامان با تشکری از ماشین حامد پیاده شد و خودش را به برادر و پدرش 

که باز هم مهمان برای  دیدرساند و حامد راه افتاد. از توی آیینه می

آید. برای تسلیت گفتن... برای یاد کردن از سعید خانواده ی قوامی می

 شدند!ها بعد از مرگ تازه عزیز میقوامی... بد رسمی بود که آدم

*** 

رفت که ماندانا بدون هیچ دلیلی به حافظ سعادت چیز طوری پیش میهمه

کرد حافظ بداند. حس می فکر کند و دوست داشته باشد بیشتر در موردش

 سعادت یک کتاب خوانده نشده است و باید بیشتر بشناسدش.
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ترین آهنگ را گوشی تلفن توی دستش که زنگ خورد، اخم کرد. مسخره

برای این شماره گذاشته بود تا بفهمد چه کسی پشت خط است و اگر دلش 

 خواست جواب بدهد و اگر نخواست نه!

می کنم؛ چون ازت خوشم نمیاد و دلم ـ چیه؟... نه! درست صحبت ن

جوری علی! آره... لطف کن دیگه خواد سر به تنت نباشه... دقیقا همینمی

ها جوابت رو دادم، باز هم به من زنگ نزن، چون مثل حالا که بعد از ماه

 کنم.جوابی نمیدم. این دفعه زنگ بزنی ازت شکایت می

اشین زل زد به مرد داخل ی قطع تماس را فشار داد و از داخل مگزینه

داد. فکر هایش را میفروشی که با صبر و حوصله پاسخ مشتریکتاب

ای و شلوار شرت سرمهتیپ است. تیاندام و هم خوشکرد که هم خوش

جینش خیلی خوب به تنش نشسته بودند. فکر کرد که چرا دلش می 

شد رد میخواست از او بیشتر بداند؟ چرا باید روزها فکرش مشغول این م

ای ها خیری ندیده بود؟ چرا باید در وجودش حادثهوقتی که از رابطه

شد از همه فکر قشنگ پر می افتاد و ذهنش کنار آنشیرین اتفاق می
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ی جدیدی را شروع کند یا تواند با این مرد رابطهدانست میدلهره. نمی

رخانده که بخواهد فرمان ماشین را به سمت شلوغی فردوسی چنه؟ بی آن

بود. شک داشت به همه چیز... غرغر کنان دست برد سمت سوییچ و 

خواست بچرخاند که پشیمان شد. سرش را روی فرمان گذاشت و لحظاتی 

اجازه کیف پولش را برداشتند و در بعد که سر بلند کرد... دستانش بی

رفت توی ماشین را باز کردند. فوق فوقش به بهانه چند تا کتاب می

جا گشت و دیگر هم اینخرید و برمیشاید هم دو تا کتاب رمان میمغازه. 

آمد. به خودش تاکید کرد که از این به بعد هم نباید به حافظ فکر کنی نمی

 بینی.و این آخرین بارت خواهد بود که او را می

 ـ سلام.

های حافظ. اجازه پرید بیرون و نشست توی گوشهوا و بییک سلام، بی

د. چرخید و زنی را پشت کرده به خودش دید و قلبش صدا آشنا بو

 ای صاف کرد.تاپ... تاپ... سینهپرکوبش زد... تاپ
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 ـ سلام خانم مهروز... خوش اومدین.

هایش تیز شد. از آن باری که آمده بود کتاب فروشی هنوز ماندانا گوش

نامش را به یاد داشت. ماندانا که پشت کرده بود، از یک صدا او را 

 خت؟شنا

های زنان جلو رفت و خودش را به قفسه ی رمانمحلی نگذاشت. قدم

تری داشتند را رنگهایی که جلد خوشفکر دو تا از آنایرانی رساند. بی

برداشت.. خیلی وقت بود که رمان نخوانده بود. عجب اسمی هم داشت... 

 زمزمه کرد:

 پروانه شدم؟ اسم ان یکی چه بود؟ منسی؟ یعنی چی؟ -

 صدایی از پشت گفت:

 العاده جذابن.تازه چاپ شدن... فوق -

ها بود که میلش را به همه چیز از دست داده ابرویی بالا انداخت. سال

های ایرانی و و به تمام چیزهایی که توی افسانه بود... به عشق، به محبت
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خواست ساعات قبل از خوابش را با کتاب خارجی بود. اما حالا دلش می

اشقانه تقسیم کند... ساعات پر از تنهاییش را. سمت کتاب های های ع

شعر نرفت... شعر را می گذاشت برای بعد... برای وقتی که یک نفر 

مفهوم یک سری چیزها را به نگاهش بفهماند. دوباره چرخید و رفت 

سراغ کتاب های علمی و دانستنی و حافظ را پشت سرش جا گداشت. 

ی زیاد غرق کرد که چشمش خورد به یک خودش را در میان کتاب ها

 های قدیمی تویش بود.ی مخصوص که کتابقفسه

 بینم که شما هم توجهتون به این کتاب جلب شد خانم مهروز.ـ می

 چرخید و به حافظ نگاه کرد... حافظ هم عمیق به او.

ـ من خودم معمولا کتاب های خاص رو دوست دارم. می گردم دنبال 

را چاپ نمیشن و چاپشون متوقف شده. آدمایی هم هستن هایی که اکثکتاب

که دنبال این جور کتابا می گردن. حالا اگه مورد علاقه ی خودم باشه که 
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فایلش رو می فروشم و اصل رو برای خودم نگه می دارم و اگه نباشه که 

 جا می ذارم. اما این کتاب...این

لدهای قدیمی لیلی و چرخید و به کتاب رو به رویش نگاه کرد. یکی از ج

 مجنون بود؛ بدون حذف و سانسور کتاب.

ی قشنگ ترش رو توی خونه داشتم که از این نفیس تره. شما به ـ نسخه

 خاطر قدیمی بودنش جذبش شدین؟

 ادامه 

 ماندانا نگاهش را به کتاب دوخت و گفت:

رس که ـ توی خونمون... مادرم یه نسخه از این کتاب رو داشت. عقل

های قدیمی رو خوندن. بعدم متناسب با سنم ام شروع کرد کتابشدم بر

شروع می کرد به معنی کردن... بگذریم... این کتابو می خوام... قیمتش 

 حتما از کتاب های دیگه گرون تره... نه؟

 حافظ خندید و گفت:
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های با جلد ـ قیمتش اتفاقا ارزون تره... برای این که مردم دنبال کتاب

تره تا باطن. بی خبر از تا اینا. کلا ظاهر برای آدما قشنگ تر هستنقشنگ

 اون که شاید باطن بعضیا پر حقارت و کثیفی باشه.

ماندانا نگاهش را به دستان حافظ دوخت. چقدر این جمله برایش معنی 

ها بعد از ذهن و عقل داشت. عمیق، پرکوبش و پر از زهر! لب

هایی ی پرتاب حرفها دریچهترین جایگاه را در بدن دارند. آنبزرگ

بودند که با آمدنشان ممکن بود یک زندگی را نابود کنند، یک آدم را تغییر 

 دهند.

های زد، اما برای ماندانا اینها حرفحافظ شاید برای مثال زدن حرفی می

 بزرگی بود.

 کیفش را روی دوشش مرتب کرد و دست به سینه شد و با لبخند گفت:

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



194 | P a g e  
 

بد نیست. بعضی اوقات با خودش ارزش و احترام  ـ ظاهر زیبا زیادم

ذاری یا اونی میاره. شما به آدمی که ظاهرش زیباتره احترام بیشتری می

 س؟که ژولیده

 حافظ مانند ماندانا دست به سینه ایستاد و گفت:

 ذارم.تره احترام میـ هیچ کدوم... من به اونی که شخصیتش بزرگ

 دی زد.آن که بخواهد پوزخنماندانا بی

ـ شعار قشنگی بود! از حرفایی که همه بلدن کی و کجا خرجش کنن. مثلا 

 دونی شخصیت من الان چطوریه؟می

 ـ اینا عقاید منه!

 س که شعاره و تمام.ـ ولی خیلی آرمانیه. برای من اینا ثابت شده

 حافظ مصرانه گفت:
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هستن خوای ثابت کنم که اینا شعار نیست و حرف دله؟ که هنوز ـ می

 تره؟آدمایی که حرف دل براشون مهم

و هیچ کدام نفهمیدند چطور از شما شدند تو! ماندانا فقط نگاهش کرد و 

 آرام گفت:

 خوای...طوری؟ لابد میـ چه

 حافظ دستش را به علامت جلو آورد و گفت:

 کنم مثل گوگل حدس نزن.ـ خواهش می

 ماندانا خندید و گفت:

 که ممکنه بگی رو بگم و کارت رو آسون کنم.نه خب... خواستم چیزی  -

 کرد گفت:حافظ در حالی که لبخندش را مصمم حفظ می

 که...نه موافق باشی یا بریم یه جایی تا بهت بگم، یا این -
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که از همین فلاسک چای بهم یه چای بذار یه بار دیگه گوگل بشم. یا این -

ومی هستی و اهل گرم بدی و برام توضیح بدی که چرا انقدر جهان س

 شعار...

ابروی حافظ بالا رفت. زبانی داشت این دختر! نگاهی به روی میز 

 فروش انداخت.  فلاسک را برداشت و گفت:

 اتفاقا تازه چایی ریختم تو آب جوش اما دوست داشتم یه جای بهتر بریم. -

آن  ها بود.ماندانا نگاهی به اطراف انداخت. یک صندلی پای یکی از قفسه

طور که روی آن ا برداشت و درست کنار میز فروش گذاشت و همانر

 نشست گفت:می

رنگ بریز بشین و توی اون لیوانای کوچیک خوشگل دو تا چای خوش -

 هان.خونههای قهوهو حرفتم بزن. چقدرم خوشگلن... شبیه استکان

 حافظ در جا چرخید.

 باشه ولی یکی طلب من برای کافه. -
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 فروش. بشین و حرف بزن.عموکتابباشه... بشین  -

 روی ماندانا روی صندلی چرخان نشست.بهرو

 هام و اهل شعار!سومیپس از نظرت من شبیه جهان -

ی کنارش ماندانا صندلیش را کمی به عقب هل داد و در حالی که به قفسه

 داد گفت:با احتیاط تکیه می

 دقیقا خود خوشونی. -

طن صحبت کردن با حافظ ایستاده بود، دلش و خندید. انگار حالا که در ب

 خواست.پرحرفی و شیطنت می

شد چشم دوخت. حافظ به صورت او که موقع بیان حرفی یکپارچه شاد می

 انقدر که ماندانا چشم گرفت و سر به زیر انداخت و بعد گفت:

ها هستن که برام نه من واقعا از شعار دادن فراریم ولی یه سری ارزش -

 مهمن.
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 دانا فورا سر بلند کرد.مان

 ها هم مهمه.ی بیان کردن ارزشنحوه -

 حق با توئه. ولی من حاضرم ثابت کنم که حرفم درسته. -

چایی ریخت. دو حبه قند از توی قندان استیل برداشت، کنار نعلبکی قرار 

 روی ماندانا گذاشت.داد و همه را روبه

 کنی؟چطوری ثابت می -

 جا ممنکن نیست.این خب دیگه... این واقعا -

 باید منو بشناسی به گمونم. -

 های ماندانا نشست و گفت:لبخند روی لب

 که آسونه.این -

 شاید! -

 جوری که میگی شایدم نباشه!این -
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 ابروی حافظ با شیطنت بالا رفت.

 شاید! -

 و ماندانا را مجبور به خنده کرد.

 گفت: های ماندانا خیره شد وحافظ ارام و مات به خنده

 خندی!قشنگ می -

هایش گر گرفتند. علی هیچ کرد ماندانا بشنود اما شنید و گونهفکر نمی

هایش نگفته بود. حتی گاهی طوری نگاه نکرده و از خندهوقت به او این

خندد. اما حالا حافظ با یک جمله کرد که ماندانا شبیه مردها میتاکید می

 ی حافظ آمد.دلگرمش کرده بود. در فکر بود که صدا

قدر قدر که کوچیکه و خوشگل، همونچاییتو بخور. استکانش همون -

 جاست.سریع خنک میشه. خصوصا که باد اسپیلت دقیقا همین

ناپذیر خوردن چای زیر تایید کرد و استکانش را برداشت. لذت وصف

همه کتاب بیشتر از صد بار رفتن به کافه به خنکای اسپیلت و میان آن
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چسبید. چایشان را که خوردند با پررویی استکانش را جلو فرستاد و دلش 

 ی شرک به او نگاه کرد.شبیه گربه

 خندید دوباره برایش چای ریخت و بعد گفت:طور که میحافظ همان

 و اما... -

 و اما چی؟ -

قرارمون فردا سر همین خیابون تا با هم بریم جایی و... بهت قول میدم  -

 د من و جهان من تغییر کنه.که نظرت در مور

 ماندانا با شک گفت:

 ـ و من از کجا باید اطمینان داشته باشم؟

 ـ به چی؟

 ـ به تو و به پیشنهاد دوستیت!

 حافظ خندید و گفت:
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ش هم مثل همون حتی دوستانه ـ ریلکس میگم... از خودم مطمئنم! رابطه

ش هیچ وقت س که باید بشکنیش تا از توش خبردار بشی. بیرونهندونه

ی خبر از توش نمیده. بذار زمان خودش ثابت کنه که من کیم. همه

 سوالاتت به زمان احتیاج داره!

ی جورهایی خط بطلان روی همهآن اعتماد به نفس توی جملاتش یک

کشید. گرچه زندگی به ماندانا یاد داده بود که دار میافکار منفی و شک

 ا گلگون شود گفت:محتاط باشد. بی آن که رنگ به رنگ ی

 ـ جالبه! شاید حق با تو باشه!

 تازه شاید! بابا تو دیگه کی هستی. -

و بلند خندید. ماندانا با خنده و با تاکید بر راست بودن حرفش، سری کج 

اش را پاسخ داد. هر کدام توی ذهنش می خواست با قانع کرد و خنده

نم یا آقا بودن، لبخند کردن آن یکی برتریش را ثابت کند. برتر بودن... خا

های بعید بود و هایی که از سن هر دوی آنکلیکی را حذف کردن... کل
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آمد و دو نفر را برای حالا در پوششی از جملات مودبانه به زبان می

 کرد.ای به هم متصل میآغاز رابطه

کننده برای حافظ هر راهی برای این که ماندانا را بیشتر بشناسد راضی

خواست بیشتر به این دختر که برای ثابت کردن اهی! دلش میبود. هر ر

 حرفش هر کاری می کرد نزدیک شود و ذهنش را از هر جهتی بشناسد.

 ـ قیمت کتابا؟

 حافظ گیج و منگ و غرق در افکارش گفت:

 ـ هوم؟

 ماندانا لبخند دندان نمایی زد و گفت:

 ت بمونم.ـ قیمت اینایی که بهونه شدن تو مغازه

کرد که ماندانا چه خوب از زیر بار کار کرده و نیتش فرار فکر حافظ 

اش را خورد کرد. مثلا با همین یک جمله زده بود زیر همه چیز! خندهمی

 و گفت:

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



203 | P a g e  
 

 ـ آهان... قابل نداره!

 ماندانا این بار بی لبخند گفت:

 ـ تعارف و این جور چیزا رو بذار کنار. قابل داره، خیلی هم داره.

 ایش را بالا برد و گفت:حافظ دست ه

 ـ بابا تسلیم... صد و شصت و سه هزار تومن.

 پول را روی میز گذاشت و کیسه را برداشت و شنید:

 ـ پس قرارمون شد فردا ساعت یازده صبح.

 سری تکان داد. فردا ساعت یازده صبح!

 ـ اما نگفتی کجا میریم؟ و این که...

 حافظ آرام و جدی نگاهش کرد.

 که؟ـ این

 پیله؟ هوم؟شیلهیه دوستی ساده بی -
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های پاشنه تق کفشبا سری که تکان داد، ماندانا خداحافظی کرد و تق

بلندش توی ذهن حافظ هک شد و انقدر خیره نگاهش کرد که ماندانا از 

 جا عبور کرد.مغازه بیرون رفت و به سرعت با ماشینش از آن

رمز زندگی بود. در دوست داشتن برای مردی شبیه به او همیشه خط ق

ی قبلی بارها دوستت دارم را گفته بود اما این بار یکی دو رابطه

 کرد.تر جلوه میاحساسش متفاوت

صبح فردا برایش یک روز بهتر بود. انرژی داشت و قدرتی شبیه به 

رسد لبخندهای خواست به هر کسی که میجا کردن یک کوه. دلش میبهجا

 تر!زد، متفاوت و گرمدها که همیشه میعمیق بزند. نه از آن لبخن

 راهش را با سمت آشپزخانه کج کرد و با صدای بلندی گفت:

 ـ سلام پری خوشگله.

ی بشاش حافظ لبخندی پری به پشت سرش نگاهی انداخت و با دیدن چهره

کرد، زد. برخلاف هر روز که باید او را به زور از خواب بیدار می
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بح بیدار شده بود. حافظ که زودتر از امروز خودش راس ساعت هشت ص

 شد.ده صبح بیدار نمی

 خونه... چه زود بیدار شدی پسر؟ـ سلام حافظ خان، کبکتم که خروس می

 ی پری نشاند و گفت:ای روی گونهبــوسه

 ـ کار دارم مادر من ولی دوستم دارم.

 پری خندید.

شدی میگی ـ خل نبودی که شدی! چه ربطی داشت؟ میگم چرا زود بیدار 

 دوست دارم؟

 ـ خب دوست دارم دیگه.

و از آشپزخانه زد بیرون. حین رد شدن از کنار اپن، پری با صدایی 

 متعادل گفت:

 .ـ زیاد شلوغ نکن. داداشت دم صبح اومد خونه
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حافظ سری تکان داد و از پله ها بالا رفت. در اتاق حامد را باز کرد و به 

 چهره ی خسته ی حامد خیره شد.

ها و گپ و گفت های مردانه. هایشان را کرد. رفاقتدلش هوای نوجوانی

ها. دلش همه چیز می تخمه شکستن پای فوتبال و داد و بیداد سر بازیکن

 خواست و برادرش این روزها برای دیگران بود.

ـ قدیما بعضیا اجازه می گرفتن می اومدن تو! اون در برای باز و بسته 

 ر.شدنه، نه موندن وسط د

 حافظ خندید و گفت:

 ـ بیداری که تو!

 پرم از خواب.ـ خسته ام، خوابم می بره. چرند و پرند می بینم، می

 چشم های حامد سرخ سرخ بود. دلش برای برادرش سوخت و گفت:

 کشی؟ دستی دستی؟جوری داری خودتو میـ این دفعه چه
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 ـ نه حل میشه. ساعت؟

 چهارچوب اتاق نصب بود حافظ یک دور چرخید و به ساعت که بالا

 نگاهی کرد و گفت:

 ـ هشت و پنج دقیقه...

 ـ پس هنوز وقت هست... کاری نداری شر کم...

 و خندید.

ی حامد از حافظ فحشی ناجور داد و از اتاق بیرون رفت. صدای خنده

 رسید.پشت در هم به گوش می

رد کصبحانه را سرپایی و با عجله خورد. شعری را زیر لب زمزمه می

رسید هایی از آن به گوش پری میگرفت و تکهکه گاهی صدایش اوج می

 داشت.و او را به لبخند وا می

رفت پری قدم تند ساعتی بعد وقتی حافظ حاضر و اماده به سمت حیاط می

 ای دور سرش بچرخاند و گفت:کرد تا صدقه
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به خدا که هرجا بری خواستگاری واسه این وجاهت حتمی قبول  -

 نن.کمی

 آورد گفت:حافظ در حالی که ادای فکر کردن را در می

 ـ هر دختری؟

 پری حق به جانب و با تاکید جواب داد:

 ـ بله، پس چی؟

ـ پس بیا این ور من لباسمو عوض کنم. حوصله جمع کردن کشته 

 هامو ندارم.مرده

 ی آرام پری توی کمرش نشست.ضربه

 داره.ی تعریف نـ برو ببینم... بچه پررو جنبه

اش گذاشت و از ای روی گونهحافظ به لحن تند مادرش خندید و بوسه

خانه خارج شد. قبل از رسیدن به کتاب فروشی بنزین زد و با از این 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



209 | P a g e  
 

دست کارهای کوچک خودش را سرگرم کرد تا زمان بگذرد. خودش هم 

فهمیده بود خیلی زود از خانه بیرون زده اما دست و دلش به صبر کردن 

 رفت.پری ماندن نمی و کنار

فروشی رسید. کمی ساعت زودتر به کتابها نیمی دست دست کردنبا همه

اش اطراف را نگاه کرد. هنوز خبری از ماندانا نبود... پس به سمت مغازه

رفت. حسین خیلی زودتر در را باز کرده بود و خودش هم پشت میز 

 ی چیزی توی گوشیش بود.مشغول مطالعه

 ش.ـ سلام دادا

 حسین سرش را از توی گوشی بیرون آورد و با خنده گفت:

به... تیپو ببین. تک کت و پیراهن و شلوار... جایی؟ بهـ ا تو که این

 نونوار کردی دادا... این جوری کدوم گورستونی میری؟

طور که یک سری از مدارکش را از حافظ ابرویی بالا انداخت و همان

 داشت گفت:توی کشو برمی
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 ند!بب -

شد خودش هم به خنده بیفتد اما تمام تلاشش را های حسین باعث میخنده

 کرد که جدی باشد.می

 گفت:وقتی داشت از مغازه بیرون می آمد، صدایش را شنید که می

 بندیم ولی شما حافظ همیشگی نیستیا!ـ ما می

 لبخندش وسیع شد و زیر لب گفت:

 ـ معلومه که نیستم!

شنید، پس بهتر دید که د قطعا دنیایی طعنه و تکه میماناگر پیش حسین می

خنکای اول صبح پاییز را به جان بخرد. خصوصا که امسال پاییزش با 

 های دیگر فرق داشت. انگار روزهای اول بهار باشد.سال

 ـ آقای سعادت؟

 در جا چرخید و به پشت سرش نگاه کرد.
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 ـ سلام.

خم کرد. از سر تا به پای  لبخند عمیقی زد و سری به نشانه ی احترام

های مشکی!؟ چرا این دختر ماندانا را خیلی تند برسی کرد. باز هم لباس

انقدر مشکی می پوشید؟ آن طور که آن روز دیده بود؛ تاریخ فوت 

عزیزانش هم برای خیلی سال پیش بود. عزیز تازه از دست رفته نداشت. 

ژست جنتلمنی و چرا مشکی؟ از بعد فضولیش بیرون آمد و رفت توی 

 گفت:

ـ سلام از ماست خانم. نمی دونم چرا فکر می کردم نمیای. اصلا با یه 

 امید الکی تا این جا اومدم.

 نگاه ماندانا جدی بود. اندکی لبخند زد و گفت:

 مونم همیشه.ـ نه... سر قولم می

 حافظ اخمی کرد و همراهش لبخندی هم زد.

 ور.ـ پس بفرما از این
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سوی ماشین اشاره کرد. وقتی هر دو در کنار هم توی و با دست به 

 ماشین جا گرفتند؛ ماندانا گفت:

 ـ خب مقصد؟

 ـ میگم. ولی مقصد؟

 ماندانا که گیج نگاهش کرد گفت:

 انگار نشستی تو تاکسی... -

های ماندانا نشست که خیلی زود جمعش کرد و ی کمرنگی روی لبخنده

 حافظ گفت:

 بینی.میریم می -

دیگه... از دیروز تا حالا زیادی داری حس کنجکاویمو تحریک نه  -

 کارو! کنیا. نکن اینمی
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ای تحویل گرفت. انگار حافظ جز خنده چیزی بلد و در جواب تنها خنده

 نبود.

 ـ خب حداقل بگو اینجا که میریم چه ربطی به حرف دیروزمون داره؟

 ـ برسیم، می فهمی.

 ای خدااا! -

ی موزیک را بلند کرد. دل توی دل ماندانا نبود. از حافظ با نیشخند صدا

ریخت، با این فهمید قرار است کجا بروند اعصابش به هم میکه نمیاین

همه ترجیح داد سکوت کند و جواب سوالات حافظ در مورد زندگیش را 

 ای پاسخ دهد.تک کلمه

قی! خیابان ها را یکی یکی رد کردند و رسیدند به خیابان شهید دلدار شر

کرد. خیره شده بود به آن تابلوی ماندانا نگاهش از عنوان خیابان جدا نمی

زد. انتهای همین خیابان لعنتی بود کوچک و انگار توی گذشته چرخ می
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های شیرین جدا شد و بعد خبر هایش از دستکه... برای همیشه دست

 داشتنیش را!مرگش را آوردند. خبر مرگ مامان دوست

 که کیف پولش را از توی داشبورد برمی داشت گفت:حافظ در حالی 

 ـ پیاده نمیشی؟

تکانی به خودش داد و دید ماندانا همان طور خیره به جایی نشسته. آرام 

 گفت:

 ـ ماندانا؟

باز جوابی نشنید. بلندتر صدایش کرد. ماندانا توی جایش تکانی خورد. 

 :دست هایش را که روی پاهایش گذاشته بود مشت کرد و گفت

 ـ بریم.

و خودش زودتر پیاده شد. حافظ متفکر به این عمل او از ماشین پیاده شد. 

ماندانا به طرزی غیرعادی داشت توی کیفش دنبال چیزی می گشت. 
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تصمیم گرفت به حال خودش بگذاردش و در مورد این نگاه کردنش هیچ 

 نپرسد. به مسخره گفت:

 ن.شاپ تهراـ این کافه پوزخند... بهترین کافی

ماندانا با تعجب سر بلند کرد و مسیر دست حافظ را دنبال کرد. داشت 

شاپ خنده اش فکر می کرد کافه پوزخند هم شد اسم که با دیدن اسم کافی

 گرفت. اسمش کافه لبخند بود.

خواست به عقب بچرخد اما مجبور حرکت کرد، با ذهنی آشفته. دلش می

 فظ همراه کند.بود به راهش ادامه دهد و خودش را با حا

 ـ اول شما تو خانم...

 خانم گفتن حافظ همراه با یک احترام خاصی بود. عمیق و پر از تاکید.

 شاپ رساندند.ها بالا رفتند و خودشان را به طبقه ی دوم کافیاز پله

 ها هم اومدن.ـ بچه
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شاپ چرخید و رسید به میز بزرگی که تعداد نگاه ماندانا توی فضای کافی

شد هایی که در نگاه اول هم باعث میورش نشسته بودند. آدمزیادی د

 لبخند بزنی و هم تعجب کنی.

 رو جدا کرد و به حافظ چشم دوخت.بهنگاهش را از رو

 ـ چیه؟ بریم تو دیگه.

دوشادوش هم رفتند سمت میز. یک میز بزرگ که دورش حدودا بیست 

یستاده بودند که معلوم نفری آدم جمع شده بود. ابتدای میز یک خانم و آقا ا

هایی که بود ریاست این گروه را به عهده دارند. چون تمام کاغذها و کتاب

ها جمع شده بود و باقی یک سری کاغذ ساده دم لازم بود؛ جلوی آن

دستشان بود. سلام آرامی کرد و جمع با احترام جوابشان را داد. همان زن 

 پیشقدم شد:

 ی باهات خوشوقتم. من رامشم.ـ سلام عزیزم. خوبی؟ از آشنای

 ابرویی از این اسم خاص بالا انداخت و گفت:
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 ـ سلام؛ منم همین طور. ماندانا.

ـ پرهام همسرم. بچه ها حافظ جان عضو جدید آوردن به گروه. خودتون 

 رو معرفی کنید.

 متعجب نگاهش را به حافظ دوخت و زمزمه کرد:

 ـ عضو جدید!؟

ها فکر کند. با بچه هایی که جلو می آمدند مهلتی نداشت بیشتر از این 

شروع کرد به احوال پرسی و یک صندلی برایش گذاشتند. کنار دست 

 دادند.حافظ و رامش. حرف می زد و بچه ها نظر می

 ـ کتاب رو خونده کسی؟ وقت کردین؟

 یکی از دخترها با بی حوصلگی گفت:

 ـ خیلی مسخره بود.
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شان گرفت. خیلی صریح و ساده گفته ها هم خنده.رامش که خندید، بچه

 بود مسخره!

 ـ خیلی ممنون دخترم. کل آرزوهای نویسنده رو گذاشتی زیر پات.

 دخترک خندید و گفت:

ـ والا به خدا. به سختی خوندم. نظراتمم توی اون کاغذه کامل نوشتم. 

 بفرما.

 رامش دست هایش را به هم زد و گفت:

شیرخوارگاه ستایشه. هر چی که در توان ی این هفته ـ خیلی خب. برنامه

 جا. حتی شده یه هزاری!دارید جمع کنید برای اون

هایی که معلوم بود خوبند فکر می کرد. به ماندانا رفت توی فکر. به آدم

ی دور میز که با لذت بر سر یک کتاب حرف می این جماعت حلقه زده

ری می کردند. های اطرافشان یک نوع همفکزدند و بعد در مورد آدم

ها را همین طور نگاه کند و حرفی نزند. چقدر دلش می خواست این آدم
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یکیشان عصا به بغـل بود؛ یکی بینیش بزرگ بود؛ یکی مو نداشت؛ یکی 

زشت بود؛ یکی خوشگل بود؛ یکی شکمش بزرگ بود و و یکی... 

ود شان با تمام این تضادهای ظاهری کنار هم جمع شده بودند. معلوم بهمه

از یک طبقه ی اجتماعی هم نیستند. یکی لهجه داشت و یکی دیگر 

نداشت. یکی تپق می زد و یکی مسلط بود به حرف زدن. چطور این همه 

 خندید؟آدم یک جا جمع شده بودند و کسی به دیگری نمی

 ـ ماندانا جان نظر شما؟

 از توی افکارش بیرون آمد. نظرش؟ در چه مورد؟ با گیجی لبخندی زد و

 خجالت زده گفت:

 ـ حواسم نبود. در مورد چی؟

 رامش لبخند عمیقی زد و گفت:
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اول به این سوالم جواب بده. دوست داری بازم به قرارهای ما بیای؟ اگه  -

دوست نداری و این جمع کسلت می کنه می تونی همین الان بگی و دیگه 

 هم نیای. هیچ کدوم ما ناراحت نمیشیم.

 لبش را تر کرد و گفت:

ـ من شاید نتونم کاری برای جمعتون کنم. خب دوست دارم باهاتون 

 باشم... یعنی جو بینتونو دوست دارم.

 رامش دست ماندانا را توی دست هایش گرفت و گفت:

ـ این جا هر کاری آزاده. تو می تونی سکوت کنی و فقط گوش بدی. کسی 

 هم جرات نداره بگه بالای چشمت ابرو. والا!

 جمع که بلند شد؛ رامش به شوخی اخمی کرد و گفت: صدای اوه گفتن

 ـ یه نفر دیگه بگه اوه خودم کشتمش.
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باز جمعیتشان یکصدا خندید و ماندانا فقط لبخند زد که حرف رامش باعث 

شد خشکش بزند. حرفی که رامش برای شوخی هایی که با حافظ داشت 

 زده بود و هیچ قصد و نیتی پشت آن نبود.

شحالمون کردی که دختر به این خوبی رو آوردی تو ـ حافظ واقعا خو

 گروه. ناقلا کی با هم آشنا شدین؟ خبریه؟

به آرامی چرخید سمت حافظ و نگاهی به او که می خندید کرد و جدی 

 گفت:

 ـ من و حافظ فقط دوستیم... همین!

 لحن جدیش کار خودش را کرد.

را جمع و رامش جا خورد. حافظ هم، ولی هر دو خیلی زود خودشان 

فکر معتقد بودند که نباید در حضور ماندانا و در جور کردند.  هردو هم

 اولین دیدارش این طور شوخی کنند.

 خواستم ناراحتت کنم.شرمنده... نمی -
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 ماندانا به سرعت سری تکان داد و گفت:

 نه ناراحت نشدم فقط خواستم سوءتفاهم نشه! -

اش را تایید کرد و خیلی زود به هرامش هم سری تکان داد و با لبخند جمل

 ها مشغول گفتگو شد.جو سابق برگشت و با بچه

ای گذشت تا ماندانا به زشتی برخورد تندش پی ببرد. خودش هم چند ثانیه

نفهمید چرا آن جمله را به زبان آورده یا چرا در مقابل آن شوخی ساده 

اش با بطهطور گارد گرفته است؟ چه لزومی داشت این همه بر رااین

تر چه حافظ و برچسب رویش تاکید کند؟ حالا دوست یا کمی صمیمی

خواست از آنجا بیرون بزند تا کمی هوا به سرش کرد؟ دلش میفرقی می

 بخورد.

 به آرامی خطاب به حافظ گفت:

 کشه؟ جلسه تا کی طول می -

 تر آورد و گفت:حافظ سرش را نزدیک
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 خسته شدی؟ -

 نه... فقط... -

 گیره.ان نباش... رامش به دل نمینگر -

 نگاهش را به چشمان آرام حافظ دوخت و پاسخ داد:

 دفعه لحنم تند شد.دست خودم نبود... یه -

 حافظ با لبخندی از روی موضوع گذر کرد و گفت:

 چند دقیقه دیگه میریم. البته خونه نه... جایی که من میگم. -

 نیشخند زد.

 کجا بریم. نه دیگه! این دفعه من میگم -

 و با لبخندی پیروز چشم از حافظ گرفت و به جمع نگاه کرد.

بعد از خوردن یک نوشیدنی، دو نفری از جمع صمیمی دوستان حافظ 

آمد سعی کرد به شاپ پایین میهای کافیوقتی از پله خداحافظی کردند.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



224 | P a g e  
 

تابلوی خیابان نگاه نکند و هر چه زودتر درون ماشین بنشیند تا با حافظ 

 از آنجا بیرون بزنند.

کرد. خیلی راحت متوجه نفس چشم حافظ حرکات ماندانا را دنبال می

ای که ماندانا کشید و همچنین رنگ گرفتن صورتش شده بود. میان آسوده

 دوراهی پرسیدن و نپرسیدن گفت:

 انتخاب خوبی نبود گویا که بیارمت اینجا؟ -

یه کمی هم کیف کردم چطور مگه؟ من که خوشم اومد از گروهتون و  -

 که هنوز آدمای مهربون و به فکر پیدا میشه.

 آدم خوب هست ولی وسط خیلی چیزا  گمشده. -

 چی مثلا؟ -

مثلا میون آدمایی که ادای خوب بودن رو درمیارن. تشخیص خوب از  -

بد خیلی سخت شده. بحثشم زیاده و برای امروز کافیه. خواستم یه چیز 

 دیگه بپرسم ازت...
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 چی؟ -

 کنه؟شاپ یا توی این خیابون تو رو اذیت میچیزی توی این کافی -

ی ماندانا باز غمگین شد و خیلی راحت رازی که تمام این سالها از چهره

 ها مخفی کرده بود را به زبان آورد.همه دوستان و غریبه

تو این خیابون من برای همیشه با مادرم خداحافظی کردم و چند وقت  -

 وتش رو شنیدم.  در واقع من از سن ده یازده بعد خبر ف

ی جدید شدم. اول خواهرم، بعد که بخوام وارد یه خانوادهسالگی بدون این

 مادرم و بعد...

 رنگ و رخش به سرخی گرایید. دستش را مشت کرد و ادامه داد:

 بعد پدرم رو از دست دادم. -

دند. یک راز در این ی تلاشی که کرد، رازها هنوز پابرجا مانده بوبا همه

 زد.میان شبیه یک ستاره برق می
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های درهم و کس را ندارد و از اخمدانست که ماندانا هیچحافظ می

های به اشک نشسته او فهمیده بود که نباید حالا این سوال را چشم

 پرسید. پس سعی کرد با مهربانی مسیر بحث را تغییر دهد.می

و اینکه ببخشید، نباید الان تورو یاد  .خدابیامرزدشون... ناراحت شدم. -

کنم ناراحت نباش و اصلا... اصلا بگو کجا گذشته مینداختم. خواهش می

 خواستی تعیین کنی کجا بریم؟ خب بگو دیگه!برم؟ مگه نمی

هایش بغض ماندانا تبدیل به لبخندی شد که لحن صحبت کردن حافظ به لب

 آورده بود.

خوام باهات حرف بزنم... قدم بزنیم. میترین پارک و بریم نزدیک -

 خوام با همدیگه آشنا بشیم. اگر کاری نداری البته...می

 نه چه کاری؟ امروز دربست در اختیار شماییم خانم. پیشنهاد خوبیه... -

ترین ای توقف کردند و حافظ از توی نقشه نزدیکبرای چند ثانیه گوشه

 پارک را انتخاب کرد.
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کرد، صدای خندان ی جلوی ورودی پارک توقف میده دقیقه بعد وقت

ی اصیل تویی، مایکل شوماخر اداتو درمیاره" گفت: "رانندهماندانا که می

 اش هم گرفت.کمی احساس آسودگی کرد و خنده

با هم مشغول راه رفتن شدند. هوای این روزها عجیب گرم بود و ماندانا 

 را پاک کند. غر زد: شد عرق روی پیشانیشهراز چند گاهی مجبور می

 پاییزه یا تابستون؟ -

 روی اون صندلی بشینیم... صحبت کنیم. -

 فروشی کوچک آن سوی پارک افتاد و گفت:چشم ماندانا به آبمیوه

 الان میام... -

که به حافظ فرصت پرسیدن سوالی را بدهد به همان سمت و قبل از آن

 یش برگشت و گفت:هادوید و خیلی زود با دو لیوان بزرگ از معجون

 امیدوارم که معجون دوست داشته باشی. -
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 حافظ با خنده گفت:

 بدمم نمیاد... ممنون. -

 هر دو مشغول تکان دادن نی درون معجون شدند که حافظ پیشقدم شد.

فروشی دارم. با برادر و مادرم من از دار دنیا با شریکم همون یه کتاب -

 شدی که پدر ندارم.کنیم و همون روز هم متوجه زندگی می

 "خدابیامرزدشون" ماندانا را پاسخ داد و بعد گفت:

ی موزیک و رفیق زیاد دارم که خودت یه تعدادشون رو دیدی، دیوونه -

فروشی رو گسترش بدم... البته اگر پادکستم. تصمیم دارم به زودی کتاب

ی کنار دستیم هم راه بیاد. وضع اقتصادی مجال بده و صاحب مغازه

 کنم... خیلی زحمت ما رو کشیده.مامان پریمو با دنیا عوض نمی

 ماندانا با لبخند به میان جملاتش پرید و گفت:

 زنی با یه عشق خاصیه؟حافظ دقت کردی از هرچی حرف می -
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 ابروهای حافظ بالا رفتند و گفت:

 لطف داری... -

 کنی به حرفات گوش بده.واقعیتو میگم. آدمو مجبور می -

 کمم تو بگو از خودت...یه  -

کنم. نیازه من پیش یه خانواده بزرگ شدم که بعدا برات معرفیشون می -

 اندازه دوستشون دارم.که ببینیشون. پرجمعیت و مهربون. بی

 اول یه سوالی بپرسم؟ اگر ناراحت میشی جواب نده. -

 هوم؟ -

 ی اصلیت...خانواده -

 چرا فوت شدن؟ خواهرمو... -

 قلبش بنای تپیدن گرفت اما زبان باز کرد و گفت: کمی مکث کرد.

 پسرش کشت!دوست -
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 های حافظ درشت شدند و با حیرت گفت:چشم

 این خیلی تلخ و وحشتناکه! -

وار صدایش زد. کشید دقت کرد و زمزمهتازه به عذابی که این دختر می

 شنید.ماندانا اما نمی

 یه بار برای همیشه بذار بگم و خالی بشم. -

مادرم بعد از اون به اختلاف شدیدی با بابام برخورد. هرکدوم تقصیرو  -

خواست باور انداخت. طبیعی بود... هیچ کدوم نمیگردن نفر دومی می

خنده که همه کنه خواهرم فوت شده. اون دختر جذاب و جوون و خوش

مامان یه روز با  کهمون آشوب شده بود تا این. توی خونهدوستش داشتن..

جله اومد خونه و گفت که باید جایی بریم. ساک به دست از در خونه ع

شدیم که بابا راهمونو سد کرد. فریاد و تلاش بابا نتیجه نداد و خارج می

ی یکی از دوستای مامان دست منو کشید و برد. با هم رفتیم خونه

با  بزرگم بیاد دنبالم وقدیمیش... قرار بود چند روز بعد با آقاجون و مامان
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هم برای همیشه بریم شهرستان... که یهو خبر تصادفش رو به دوست 

 مامانم دادن. طفلکا مونده بودن چطور منو قانع کنن که نمیرم از گریه...

های حافظ به صورت ماندانا خیره مانده بود. بدون مکث از آن چشم

 چرخید.گفت و نگاهش تند به اطراف میروزها می

دست دادم. به مرگ طبیعی و تو تنهایی... هیچ  بعدم که... پدرمو از -

کنم. برام عجیب بود وقت دنبالم نیومد که ببینه کجام و پیش کی زندگی می

که چرا، اما انگار بعد از فوت مامان و مارال، دیگه از من هم سیر شده 

هایی که احتیاج به امضا و حضورش داشتم با یه تماس بود. تمام این سال

کرد، که بهم نگاه کنه امضا میاومد، بدون اینحسینم میاز جانب بابا

کردم وقت نفهمیدم چرا منو دوست نداشت! شایدم من فکر میرفت. هیچمی

دونم! دیگه چه اهمیتی داره وقتی هیچ که منو دوست نداشته! نمی

 کدومشون زنده نیستن.
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ایش هکرد و برای حرفو به سمت حافظ چرخید که مبهوت به او نگاه می

توانست او را دلداری بدهد. ماندانا هم انگار هیچ جوابی نداشت. حتی نمی

انتظار تایید یا پاسخی را نداشت که در جا چرخید و کمی از معجونش را 

 مزه کرد و بعد گفت:

قدر پیشت راحتم که اینا رو بهت گفتم. هیچ وقت دونم چرا ایننمی -

 گو کنم.جرات نداشتم برای کسی این ماجرا رو باز

 خب اینا که چیزی نیست... -

کنن پیش پدر و مادرم بزرگ نشدم نه هست. برای خیلیا هست. فکر می -

 .لابد از نظر شعور و تربیت کم دارم

که نمیگی به هرکسی یه ببین ماندانا... سختش نکن برای خودت. این -

جورایی احتیاطه اما این دلیل نمیشه که به خودت انگ بزنی. یعنی 

خوام بگم که خیلیا هستن توی دنیا که یا تنها زندگی کردن، یا پیش یم

 ای بزرگ شدن ولی موفق بودن.شخص دیگه
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 اون که آره ولی یه چیزی هست به اسم قضاوت... -

 اهمیت نده. -

 میشه؟ -

 واقعیتش نه ولی میشه کمکت کنم بتونی. هوم؟ -

حافظ نشست. دلش  نگاه ماندانا از لیوان معجون بالا آمد و روی صورت

ها و لبخند زد. لبخندی هم ی توی جملهقرص شد به قول نصفه و نیمه

 تحویل گرفت.

 خوام.هوم؟ جواب می -

 کنم.باشه... سعیمو می -

*** 

 7831سال  -تهران 

 بیا تو ماشین! سرکارمون گذاشته به خدا! -
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ش در جواب اردشیر به لبخندی بسنده کرد. انقدر منتظر قاصد خوش خبر

کرد. قلبش داشت از جا کنده می شد و بود که هیچ چیزی دلسردش نمی

 آمد توی گلویش.می

چپ نگاهش کرد. به اردشیر بی حوصله سرش را به داخل کشید و چپ

سمت ماشین حرکت کرد تا از سرمای پاییزی در امان باشد. دستانش را 

 ی پایین روی بخاری گرفت که اردشیر غرید:از شیشه

 ن شیرین؟ نکنه توهم زدی با کسی صحبت کردی؟!ـ پس کوش

لبخند از لب شیرین پر کشید و نگاهی به اردشیر انداخت. خواست چیزی 

های خیال شد و دوباره راه افتاد و منتظر ماند. نباید به حرفبگوید که بی

اردشیر توجه می کرد. با حرص نگاهی به ساعت مچی توی دستش کرد 

 و گفت:

 دیگه.ـ پس کجایی؟ بیا 

 همان لحظه کسی از پشت سر صدایش زد.
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 ـ شما خانم مه وَرزی؟

ابرویی بالا انداخت و به پسر جوانی که از پشت سرش سبز شده بود نگاه 

کرد. قیافه ای جاهل مآب داشت. شلوار پارچه ای کهنه که رنگ و رویش 

 رفته بود.

ی چ نقطهی زیاد سیاه و کثیف شده بود و هیکفش کتانیش در اثر استفاده

ی روغن بود. اثرات اش پر از لکهروشنی نداشت. پیراهن چهارخانه

ی پسر جوان رسید. سن و سالش روغن ماشین بودند. نگاهش به چهره

 حدود نوزده بیست سال بود.

 ـ خانم با شماما، مه وَرز شمایی؟

های شیرین گرد شد. پسر همان زن بود. مادرش مِهروز و خودش چشم

کرد های پسر که جلو آمده بود. خیره نگاه میز! به دستگفت مه ورمی

 که صدای اردشیر از پشت سرش بلند شد.

 ـ مَهروز آقا پسر. امرتون؟
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هایش نقش بسته بود، پسر جوان که با هل شدن شیرین پوزخندی روی لب

 با دیدن هیبت اردشیر خودش را جمع کرد و گفت:

 ـ هان، همون... شما مهروزی؟

 حوصله و اخمو گفت:را بیرون فرستاد و بی اردشیر نفسش

 ـ بله... مَهروز... کارتون؟

 پسر نگاهی به اطرافش انداخت و گفت:

تون زنگ زد. ننم منو فرستاده و خودشم م که خونهـ من پسر همون زنه

کنیم خاله مستان. س که دنبالش می گردین. ما صداش میپیش اون خانمه

 ی ماست.اکثرا خونه

س کرد جان از تنش پر کشید. اسمش را درست گفته بود، خدا شیرین ح

های دیگرش هم درست باشد. چرخید و با تمام بغضی که توی کند نشانه

 گلویش بود گفت:

 ـ اردشیر بریم. تو رو خدا.
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آلود چیزی نگفت و با خودش فکر کرد که از کجا معلوم اردشیر اخم

شبیه موارد قبلی بوی پول به پسرک راست گفته باشد؟ یا از کجا معلوم 

 دماغش نخورده باشد؟

 ـ آدرس؟

 ای جلو داد و گفت:پسر سینه

 ـ مژدگونیش چی؟

 ی تهدید بالا برد و گفت:اردشیر قدمی جلو گذاشت و انگشتش را به نشانه

ـ مژدگونی چی؟ صدهزار تا آدم تو ایران و کشورای اطرافش هست که 

 پول.طرفی؟ تا مطمئن نشیم پول بیس! فکر کردی با بچه اسمشون مستانه

 پسر قدم عقب کشید و از اردشیر به حد اطمینان فاصله گرفت و گفت:

 آدرس!ـ پس آدرس بی

 ی پسرک را توی مشتش گرفت و گفت:اردشیر جلو رفت و یقه
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 ی تو نیستما!... من مسخرهـ ببین جوجه

ان دعوا و به سمت ماشین کشیدش. شیرین که دید هر آن ممکن است بینش

 شود با صدای جیغ مانندی گفت:

 ـ اردشیر تو رو قرآن...

اردشیر گاردی گرفت و با اخطار و اخم به پسرک خیره شد. منتظر بود 

 هر آن یک مشت تو صورتش بخواباند.

ـ آقا پسر... تو ما رو ببر، به خدا من مژدگونیتو میدم اگه همونی که 

 میگی باشه. حتی یه چیزی بیشتر!

 رخید به سمت شیرین و گفت:اردشیر چ

 خر!ـ چی چی بیشتر؟ مگه پول علف خرسه؟ آدرسو بگو کره

ی پسر را کشید و دوباره به خودش نزدیک کرد. پسر با و دو طرف یقه

چهره ای ترسیده به اردشیر خیره شد. دست هایش را روی دست های 

 زد گفت:اردشیر گذاشت و با صدایی که ترس توی آن موج می
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 و ول کن.ـ یقه ر

 تلاشش برای نشان ندادن ترسش ناکام ماننده بود.

بری ـ همین الان میری و بی سر و صدا سوار ماشین میشی. ما رو می

قدر که قرار ی ما بود بهت همونهمون جایی که قرار داشتیم و اگه گمشده

 بوده پول میدیم. بدو!

د که مبادا و پرتش کرد سمت ماشین و خودش هم دنبال سر پسرک راه افتا

هوای فرار به سرش بزند و از ترس اردشیر عطای پول را به لقایش 

 ببخشد.

شیرین فورا جلوی ماشین جای گرفت و در کنار اردشیر نشست. پسرک 

 هم صندلی عقب ماشین قرار گرفت و با صورتی اخمو به جلو خیره شد.

 ـ کجا باید بریم؟

های اردشیر دوخت به چشم با اخم و دست به سینه نگاهش را از توی آیینه

 و گفت:
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 ـ سمت شهر ری... باقرشهر!

اردشیر اندکی مکث کرد. توی ذهنش راه باقرشهر را مرور کرد. چند 

باری از آن طرف رد شده بود و تابلوی ورودی آن را دیده بود. از نظر 

تجاری امکان پیشرفت بسیاری داشت، اما از نظر مسکونی... یعنی 

ای که وضعیت جا زندگی می کرد؟ در محلهن آنمستانه؛ خواهر شیری

 رفاهی و اقتصادی مناسبی نداشت؟

های اردشیر ترسیده بود. حس کرد که فضای داخل شیرین از ابهت و اخم

ماشین بیشتر از قبل سنگین شده است. داد و بیدادی که اردشیر سر 

شود، دانست وقتی اردشیر عصبی میپسرک کرده بود... خوب می

ها خوب یاد گرفته بود اند جلوی فریادهایش را بگیرد. در این سالتونمی

هایش آرامش داشته که وقت عصبانیت شوهرش سکوت کند و جلوی اخم

هایش را تر کرد باشد و به وقتش با سیاست خاص خودش جلو برود. لب

های درهم از شیشه به بیرون و خودش را به عقب چرخاند. پسر با اخم

 خیره شده بود.
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 ـ پسر جون اسمت چیه؟

 و صدای ناراحتی را شنید که آرام گفت:

 ـ خسرو.

 شیرین ابرویی بالا انداخت و با لحن مهربانی گفت:

ی ما ها زنگ خونهـ خسرو جان، از دست شوهر من ناراحت نباش. خیلی

های مختلف دنبال پول گرفتن از ما بودن. حق بده که رو زدن و به بهونه

مو پیدا کنم و اونی که شما خودم قول میدم اگه گمشدهحساس باشه. من 

 میگی باشه، شیرینی خوبی بهتون بدم.

خسرو با اخم سری تکان داد و دیگر چیزی نگفت. باد پسرک خوابیده بود 

برد. از طرفی غرورش خرد شده بود. جلوی آن و از اردشیر حساب می

 ه شده بود.همه آدم، توسط یک مرد مغرور پولدار به ماشین کوبید

کنن پولشون خداشونه. عب با خودش گفت: "پولدارا همینن. فکر می

نداره... خدای ما هم بزرگه. تازه از خدای اینا بهتره. بذار شیرینیمونو 
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بگیرم، بعد میرم برای رقیه و کوثر یه چیزایی بخرم. هوا داره سرد 

و شکر. اگه میشه. گناه دارن... برای مامان لباس گرم بگیرم. خدایا کرمت

 چیزیم تهش موند واس خودم یه چیزی بگیرم این زمستونی."

یادش آمد همین چند شب پیش بود که داشت با غصه توی حیاط راه 

ای که داشت توی اتاق کرد. رقیهرفت و به کفش سوراخ رقیه نگاه میمی

خواند. همان طور که گفته کوچکشان بالا و پایین می رفت و درس می

کرد. لباس شد. چقدر به او افتخار میدانشگاه و خانم دکتر می رفتبود می

کرد. با کجی میی کوثر کوچک روی بند رخت به او دهاندوزی شدهپینه

حس این که او هم دوست دارد معلم شود لبخندی زد... اول باید یک کار 

خرید تا راحت درس ها کیف و کتاب میکرد و با پولش برای بچهپیدا می

نند. گور بابای درس خواندن خودش. اصلا به درک... بگذار خودش بخوا

ضایع شود، اما خواهرهایش رشد کنند. توی همین افکار بود که در خانه 

 باز شده و مادرش با ذوق پریده بود توی خانه و گفته بود:

 ـ خسرو... خسرو خدا نگاهمون کرد.
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هیکل تپلیش از  خسرو با تعجب به مادرش خیره شده بود که چطور با آن

 آمد و گفت:ها پایین میپله

 ـ چی شده؟ اتفاقی افتاده؟

 گلاب خانوم خندیده بود و گفته بود:

 ـ آره، خدا اومده خونمون. اینجا رو نگاه کن.

و از توی جیب لباسش دو بسته پول بیرون کشیده بود و به خسرو نشان 

ط نگاهش کرده داده بود و حرف هایی زده بود که خسرو با دهان باز فق

ها شد و بعد از گرفتن پولبود. حالا خسرو داشت به هدف نزدیک می

 ها بنشاند.های ننه گلاب و بچهتوانست لبخند را روی لبمی

 از توی افکارش بیرون آمد و گفت:

ـ سمت چپ... همین خیابون که سرش خونه کلنگیه... جلوی آخرین کوچه 

 نیگه دار!
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زد. ی توی خیابان چنگی به دل شیرین نمیهای رنگ و رو رفتهمغازه

رود یک هدیه دهان پرکن دوست داشت وقتی برای دیدن خواهرش می

گفت خانه را درست آمده و خواهرش برایش بخرد. چیزی توی قلبش می

 کوبید. حس خوبی داشت.امان میجا پیدا می کند. قلبش بیرا همین

 باشه. ـ وایسین تا من ممدو صدا کنم مراقب ماشین

 اردشیر آرام گفت:

 ـ نمی خواد. بیا خونه رو نشون بده.

 خسرو دوباره سینه ای جلو داد و گفت:

های خوشگل موشگل شما نیست... نالوطی خواد. این جا محلهـ اتفاقا می

 هم داره. ممد... هوی ممد...

 جا بودند بلند شد و گفت:ی بچه هایی که آنپسرک تپلی از کنار دسته

 داش خسرو... بـــله؟ـ سلام 
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 شان بگیرد.لحن لاتی پسرک باعث شد شیرین و اردشیر خنده

 ـ مراقب ماشین آقا باش.

 اردشیر جلو رفت و گفت:

 ـ خوب مراقبش باشی یه جایزه خوب پیش من داری.

 محمد، همان پسرک تپل، دستی بالا آورد و گفت:

 ـ رو چشمم آقا!

 گفت:ای به انتهای کوچه کرد و خسرو اشاره

 س که از درش یه پرده آویزونه.ـ همون خونه

هایش به لرزه افتاد. لحظه ی دیدار فرا رسیده نفس شیرین بند آمد. دست

 بود.

ها بیرون آمد و چادرش را مرتب زنی گرد و چاق از توی یکی از خانه

 کرد که شیرین پرسید:
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 س؟ـ این مستانه

 پسر دستی به پشت گردنش کشید و خندید و گفت:

 ـ نه خانم، ننمه... ننه سلام.

صدای بلند پسر، شیرین را به خنده انداخت. بازوی اردشیر را گرفت و 

 گفت:

 ـ نمی دونم چرا... ولی یه حسی بهم میگه این جا رو درست اومدیم.

ی چشم به شیرین انداخت و بعد در حالی که با اردشیر نگاهی از گوشه

 کرد گفت:اخم کوچه را برانداز می

 ولی من که حس خوبی ندارم. ـ 

 هایش را جمع کرد و گفت:ای لبشیرین با اخم و حالت بچگانه

 ـ تو هم که فقط بزن تو ذوقم.

 اردشیر ایستاد و مانع جلو رفتن شیرین هم شد.
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 ی درستی نیست، آدماش خوب نیستن.ـ شیرین بفهم. اینجا محله

 شیرین با جدیت گفت:

ها دنبالش کنه. کسی که سالندگی میـ ولی تو این محله خواهر من ز

 گشتم.

 ها گفت:خسرو چند قدم جلوتر از آن

 ـ پس چرا نمیاین؟ ننه برو زنگ خاله مستان رو بزن.

 شیرین از اردشیر جدا شد و به سمت خسرو رفت.

 ـ خسرو جان مستانه ای که میگی از چه سالی اومد اینجا؟

توی هم گره کرد و خسرو سرش را به سرعت خاراند و ابروهایش را 

 گفت:
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شناختم خاله مـستان اینجا بود. ـ خیلی مدته خانم. من از وقتی خودمو می

خاله مستان خیلی خانم خوبیه. خیلی مهربونه. به همه کمک می کنه و 

 ی این کوچه دوستش دارن.همه

داد رسید. مادر ای که خسرو نشانش مینگاه شیرین چرخید و به خانه

ی به سمت خانه می رفت تا زنگ بزند. همان لحظه پردهخسرو آرام آرام 

 خانه تکانی خورد و کسی عقب رفت.

 دوباره به سمت اردشیر رفت و گفت:

 ـ بریم که دل تو دلم نیست. بعد این همه سال ذوق دارم واسه دیدنش.

تر از شیرین به راه افتاد. به مادر اردشیر مردد جلو آمد و یک قدم عقب

 ، زن لبخندی زد و گفت:خسرو که رسیدند

 ـ سلام خانم؛ ها خوبین؟ من گلابم!
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خواست گلاب را کنار بزند و شیرین نگاهی به پرده انداخت. دلش می

زودتر مستانه را ببیند. نشانه هایی که پدرش گفته بود را چک کند هرچه

 و اگر مستانه بود یک دل سیر به آغوشش بکشد.

مستانه رو به زور راضی کردم که بمونه. ـ بفرمایین تو خانم... ها من 

خواد حرف بزنه باهاتون... بمیرم براش... خیلی سخت گفت نمیمی

 گذشته بهش.

و زد زیر گریه. دل شیرین ریش شد و پرده را کنار زد. یک خانه ی 

داد که یا کوچک، یک حیاط خلوت که تمیز و مرتب بود و این نشان می

 ر آنها بوده.صاحب خانه مرتب است، یا منتظ

گفت خواست بره که با کمک دخترم نگهش داشتیم. ها میـ ها خانم... می

 سوزه خانم.وقت بهش وفا نکرده... ها خیلی دلم میگذشته هیچ

ها را یکی یکی پایین رفت و به اطراف نگاه کرد. درست وسط حیاط پله

. در باز ای که ممکن بود خواهرش توی آن باشد خیره شدایستاد و به خانه
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شد کسی بیرون آمد. یک زن قد بلند و زیبا... اندام کشیده و صورت 

قشنگش حتی از توی آن لباس کهنه هم معلوم بود. شالی روی سرش 

ی شیرین خیره شد. شیرین آرام آرام انداخته بود و با بی تفاوتی به چهره

هایش را توی دست گرفت و به آن نگاه جلو رفت و به زن رسید. دست

رد. نمونه ی انگشتری حلقه که پدرش نشان داده بود. خال بالای لب ک

نهایت شباهت داشت به زن توی اش که بیتر، چهرههایش و از همه مهم

رحمی بیرون شده بود. مـستانه هنوز با اخم عکس... به مادرش که با بی

 کرد که شیرین در جا چرخاندش و گفت:و ناراحتی به حیاط نگاه می

نگاه کن مستانه... آخ... بالاخره پیدات کردم. بعد این همه سال  ـ به من

حیاط... همون روزی  بدو بدو دنبالت... منو یادت میاد؟ اون روز تو

 که... آخ مستانه... چقدر دنبالت بودم.

 کرد.مستانه سر به زیر و اخم کرده و فقط گوش می
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مستانه بابا خیلی دوست ـ به من نگاه کن مستانه... بابا چشم انتظار مرد... 

 داشت ازت حلالیت بگیره...

 ـ چرا اومدی؟

ای که شیرین جا خورد. لبخند و بغضش یک جا جمع شد و بند آمد. جمله

 مستانه گفته بود را مرور کرد و گفت:

گردم. هاست دارم دنبالت میـ برای چی اومدم؟ واقعا این سواله؟ من سال

 این انصاف نیست که...

 خشم چرخید به سمت شیرین و گفت:مستانه با 

فهمم که ـ انصاف؟ دم از انصاف نزن که من هیچی حالیم نمیشه. من نمی

انصاف و عدل یعنی چی؟ وقتی که تو که مثلا خواهرمی توی قصر 

خیال... بلند شو برو که زندگی کنی و من توی دخمه. وقتی که... بی

 خوام ببینمت.نمی
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انصاف منو از پدرم سوا بدون. من اون د بی ـ اما مستانه... من... من...

شبو هیچ وقت از یاد نبردم و بعدها که فهمیدم قضیه از چه قراره با خودم 

 عهد بستم تا آخر عمرم که شده ناامید نشم و بگردم دنبالتون.

 مستانه با دست در را نشان داد و گفت:

 ـ برو بیرون.

ین بغض کرده سر و خودش رفت توی اتاق و در را محکم بست. شیر

 جایش ایستاد. چرا خواهرش حاضر نبود به دلایل او گوش کند؟

 ـ شیرین؟

 ها آمده بود.چرخید به سمت اردشیر که حالا تا پایین پله

 ـ نذاشت یه کلمه هم حرف بزنم.

ـ برو تو ماشین و پولی که به اینا وعده دادی رو بردار. من خودم 

 راضیش می کنم که به حرفات گوش بده.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



253 | P a g e  
 

 های شیرین در کسری از ثانیه به لبخند مزین شد و آرام گفت:لب

 ـ یعنی راضی میشه؟

 ها بالا آمد و گفت:اردشیر آرام آرام از پله

هاتو ندارم شیرین. راضیش می ی گریهـ باید بشه؛ چون واقعا حوصله

 کنم. حالا برو و منتظر نذارشون.

خودش را به ماشین  شیرین خوشحال پله ها را پایین رفت و به سرعت

 رساند. محمد هنوز کنار ماشین ایستاده بود. با دیدن شیرین گفت:

ـ خانم عین برگ گل نگرش داشتیما! دو تا نفله رو هم کتک زدیم واسه 

 اینکه می خواستن نزدیک ماشین شن.

 شیرین خندید و گفت:

 ـ دستت درد نکنه محمد جان. بیا این جا کارت دارم.
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عجله باز کرد. سیصد تومن بیرون آورد و صد تومن در ماشین را با 

 دیگر از پول های خودش روی پول گذاشت و گفت:

 این خسرو جان؟ـ چند تا بچه

 داشت گفت:خسرو که چشم از پول ها برنمی

 ـ سه تا خانم... من و دو تا خواهرام.

ـ اینو ببر و برای خودتون خرج کن. دویست تومن بیشتر از چیزی که با 

 ت شرط کردم دادم چون که منو به مراد دلم رسوندی.مادر

 مقداری پول هم به محمد داد و گفت:

 ـ اینم برای تو که مثل شیر مراقب ماشین بودی.

تخته زنان به سمت بقالی رفت تا برای خودش چیزی بخرد و محمد شلنگ

ی نگاه خندان شیرین هم تا دم در بقالی دنبالش رفت. خسرو که همان دقیقه

ل که پول را گرفته بود، با سرعت به سمت خانه رفته بود تا او
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خوشحالیش را با خانواده تقسیم کند. مانده بود شیرین و نگاه خیره به 

 اش تا اردشیر از آن بیرون بیاید با یک بغل اتفاق خوب.خانه

ای رفت به هیچ چیز به جز آن دو چشم قهوهها را بالا میاردشیر وقتی پله

ها و روزهای جوانیش کرد. زنی که او را به یاد گذشتهمیدرشت فکر ن

خواست کسی حال درونش هایش گره خورده بودند و نمیانداخت. اخممی

را بفهمد. در خانه را با فشاری باز کرد و خودش را درون اتاق انداخت. 

مستانه در جا چرخید تا به شخصی که وارد اتاق شده بود بپرد اما با دیدن 

 دهانش را بست.اردشیر 

 اردشیر حالتش را حفظ کرد.

 کنی بشینم؟دعوتم نمی -

 مستانه دست به سینه و جدی گفت:

 برای شما بزرگون اینجا محل نشستن نیست. -

 نیشخندی روی لبش نشست و ادامه داد:
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 تونو دارم و نه وقتشو!به نظرم از راه اومده برگردی بهتره. نه حوصله -

 کرد. ی اردشیر عصبیشپق خنده

اون وقت شرکتت ضرر میده تو این زمان کوتاه یا از سفرهای تفریحیت  -

 مونی؟می

 توانست.توجه باشد اما نمیسعی کرد به اردشیر بی

 من حتی به عمرم از تهرون هم بیرون نرفتم. امثال شماها... -

 حوصله اردشیر سر رفت و غرید:

و تیکه به حرفایی که کنی! جای طعنه بسه بابا... چقدر شما و ما می -

 زنم فکر کن. همین!می

 خواستم فکر کنم شیرین حرف زیاد داشت.می -

 مغرورانه خودش را نشان داد و گفت:
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اون شیرینه! اینی که جلوت ایستاده اردشیر! نیومدم واسه این چیزا ولی  -

ت... خواد تو برگردی به خونهعادت ندارم به جواب نه شنیدن. زنم می

که آرامش ام. کوتاه و مفید میگم... تو اون خونه علاوه بر اینخومنم می

بیشتری در انتظارته، تو پول هم غرق میشی. خصوصا با چیزایی که 

 بابات برات گذاشته.

روی مستانه ایستاد. بوی ادکلنش توی مغز مستانه رفت. بهجلو رفت. رو

چیز را از بالا بارید و آن نگاه لعنتیش که همه از سر تا به پایش فخر می

 دید. چقدر از این مدل نگاه کردن متنفر بود.می

کنی؟ زده زندگی میهوم جوابت؟ ساکتی؟ بدت نمیاد تو این اتاق نم -

چیزی نمونده تا دیوارش روی سرت خراب شه. زشته دختر اسحاق خان 

 خوردن تو بیغوله زندگی کنه.احتشام که یه تهران روی سرش قسم می

. من اگر دختر بوی گند غرور میده. عزت نفس که دارمحتی حرفاتم  -

 کرد به امون خدا.اون بودم... این همه سال ولم نمی
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ی خونه دستت میاد؟ با این عزت نفس که گفتی غذا بهت میدن؟ اجاره -

 لباس؟ چی بهت میدن؟ بذار کنار این حرفا رو!

 هات...تک تک کلمه -

 هایش را برهم فشار داد و گفت:لب

ی تو. تو از تمام ازت متنفرم. حتی از شیرینم بدم میاد ولی نه به اندازه -

تری. اصلا اونی که در نگاه اول نشون میدی انگیزهای دیگه نفرتآدم

 نیستی.

 اردشیر پیروزمندانه گفت:

طور! مطمئنم پشت این ظاهر معصومی که به خودت گرفتی تو هم همین -

 ه...تر نشسته. خصوصا کیه آدم وحشی

 تر زمزمه کرد:آرام

 گری بیشتر میاد.ها وحشیبه این زیبایی و چشم -
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ابرویی بالا انداخت و در جواب رک بودنش تنها یک جمله را به زبان 

 آورد.

 با اومدنم به اون خونه هیچ چیز عوض نمیشه. -

چرا عوض میشه. رفتارت با من مخصوصا! یاد میگیری بهم احترام  -

 میدم. بذاری. خودم یادت

 .تو خواب ببینی -

 رفت گفت:طور که به سمت در خانه میهمان

ذارم مستانه. به ت میبینم. اینا رو به حساب جواب بلهتو بیداری می -

 بینمت.زودی می

و از اتاق در حالی خارج شد که لبخند روی لبش خبر از موفقیت جدیدی 

 داد.می
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رفت یا با استرس توی می شیرین طاقت نداشت. یا بیرون از ماشین راه

نشست. نهایتا سرش را گذاشت روی فرمان و شروع کرد به ماشین می

 الکرسی خواندن و آرام شدن.حمد و سوره و آیه

ی ماشین دانست اما با صدای تق تق کوبیدن به شیشهچقدر گذشت را نمی 

 سر بلند کرد. اردشیر را که دید، گویی امام موعود را دیده باشد.

 سترس از ماشین بیرون آمد و گفت:با ا

 ـ چی شد؟

 اردشیر جدی گفت:

 ـ هیچی!

 باد شیرین خوابید.

 ـ هیچی؟ یعنی راضی نشد به حرفام گوش کنه؟

 توانست جلوی خنده اش را بگیرد.اردشیر دیگر نمی
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 ـ چرا راضی شد. به خاطر گل روی من.

 :ملاحظه و بی آن که دقت کند که توی کوچه است گفتشیرین بی

 ـ الهی قربونت برم...

 ی اردشیر را بوسید. اردشیر با اخم جدایش کرد و گفت:و پرید و گونه

 س خانم، نه اتاق خواب. یه نگاه به پشت سرت بنداز.ـ اینجا کوچه

هایی که با چشم های درشت شده به چرخید و با دیدن پسر و دختر بچه

اش به بودند، صدای خندهآنها نگاه می کردند و منتظر یک چیز جدیدتر 

زد برای این که بفهمد اردشیر به هوا رفت و سوار ماشین شد. بال بال می

 مستانه چه گفته و چطور راضیش کرده.

 ـ اردشیر تو رو خدا بگو چطوری راضیش کردی؟

 اردشیر با فکر کردن به فضای اتاق و مستانه اخمی کرد و گفت:

 رمز و راز آدماست. ـ کاری نداشته باش شیرین. یه چیزایی
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 هایش را جمع کرد و گفت:شیرین لب

ـ وا؟ من و تو رمز و راز نداریما! یالا بهم بگو چطور راضیش کردی به 

 حرفام گوش کنه؟

اردشیر سکوت کرد و حرفی نزد. این یعنی تو خودت را هم بکشی من 

دهم و شیرین این حرکت را از بر بود. دیگر نپرسید. جواب نمی

ناراحت شود، اما در تمام این سال ها یاد گرفته بود با  توانستمی

گذشت، شوق این که خیالی از این حالت اردشیر بگذرد. اگر هم نمیبی

 مستانه حاضر بود با او صحبت کند خودش یک حس و حال خوب داشت.

 تونم باهاش حرف بزنم؟ـ حالا کی می

 اردشیر راهنما زد و پیچید توی خیابان اصلی و گفت:

کرد... نمی دونم ی خودمون. البته اصلا قبول نمیـ دعوتش کردم خونه

چه اصراری داشت بگه از زندگی ما و امثال ما متنفره. به نظر من هر 

آدمی رو اگه تو نعمت و پول بندازی، هر چقدرم که اصرار به پاکی 
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و داشته باشه، یهو وا میده. این مثلا خواهرتم همینه. بذار بیاد خونمون و ت

گفتی بهش بگی بیاد و با ما زندگی کنه. ها میهمون طور که سال

 کنه! دیدن داره!کار میوقت ببین چیاون

 شیرین با اخطار و اخم گفت:

 ـ اردشیر!

 ی همسرش انداخت و گفت:اردشیر نگاهی به چهره

ـ چیه شیرین؟ یعنی دروغ میگم؟ یعنی اگه دسترسی به پول و ثروت 

جوری فقیرانه زندگی می کنه؟ یعنی اصلا خوش  داشته باشه باز این

 گذرونه؟نمی

 شیرین دست به سینه نشست و گفت:

ها که پشیمون ـ حتی اگه بگذرونه هم حقشه. پول خودشه. بابا همون سال

شد براش یه حساب باز کرد که تا به امروز پیش من جاش امن و راحت 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



264 | P a g e  
 

ها های این سالسختی کنمذارم به خواهرم بد بگذره و سعی میبوده. نمی

 را براش جبران کنم. مطمئن باش!

 اردشیر پایش را روی گاز فشار داد و با حرص گفت:

ـ شیرین خانم... منم نمیگم نکن. اتفاقا میگم بکن. اما حواستو هم بده بهش. 

به آدما بر اساس لیاقتشون پول و محبت بده. یه سریا با دیدن محبت و پول 

 زیادی هار میشن.

کم مانده بود خون شیرین به جوش بیاید، این حرف اردشیر توهین  دیگر

 بود.

دونی تو دنیا از هیچ چیزی به این ـ اردشیر نه قضاوت کن، نه توهین! می

 اندازه بدم نمیادا!

 اردشیر پوزخندی زد و گفت:

خوام اگه حرفی زدم و ناراحتت کردم. اما بدون من ـ باشه. من عذر می

حرفامو به تو بزنم. تو زنی منی... مال منی! خیلی چیزای باید یه سری 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



265 | P a g e  
 

ی دیگه هم هستن که مال منن و من برای راه دادن یه غریبه تو محدوده

کنم. حتی اگه اون غریبه خواهر تازه شخصی خودم بیش از حد احتیاط می

فهمی؟ تا وقتی که بهش اطمینان نکنم اجازه نمیدم ی تو باشه. میپیدا شده

 و حریم شخصی من!بیاد ت

کدامشان شیرین ترجیح داد سکوت کند و حرفی نزند. تا خود خانه هیچ

حرفی نزد. هرکس در فکری و خیالی بود. اردشیر جلوی در خانه شیرین 

 را پیاده کرد و خودش رفت دنبال کارهایش رفت.

شیرین در را که آرام باز کرد و رفت توی حیاط، دید مارال آرام آرام از 

 خندد. آرام پرسید:گیرد و با خودش میله میدر فاص

 ـ بیرون بودی؟

 مارال در جا پرید و با ترس و رنگ و رخ پریده گفت:

 ـ هیـــــن! کی اومدی مامان؟
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شیرین مشکوکانه به مارال که آب دهانش را قورت می داد نگاهی کرد و 

 گفت:

 ـ همین الان. چی شده که ترسیدی؟

 نه... بیرون نبودم.ـ یهو صدام کردی ترسیدم. 

 شیرین نگاهی به صورت مارال انداخت و گفت:

 ـ مطمئنی؟ لباسات یه چیز دیگه میگن.

مارال نگاهی به مادرش کرد. سعی کرد آرامشش را به دست بیاورد تا لو 

جا می نرود. اگر مادرش می فهمید امروز چه کار کرده، سرش را همین

ن و یا روشنفکر بودن ندارد. برید. یک سری چیزها ربطی به مذهبی بود

 مادر و پدرها قوانین خاصی داشتند.

ـ اوم... سودابه اومده بود دم در خونه... کارم داشت. هر کاریم کردم 

 نیومد تو.

 شیرین ابرویی بالا انداخت.
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 با تیپ مجلسی رفتی دم در؟ -

 پوشیدم که بهت بگم برام گشاد شده... بعد سودابه اومد.نه داشتم می -

خیلی خب... کسی نیست؟ ماندانا رو راهی کردی بره مدرسه؟ خودت ـ 

 چرا کلاس نرفتی؟

 مارال پشت کرد به شیرین و گفت:

ـ هیچ کس نیست. ماندانا رو فرستادم. خودمم امروز کلاس نداشتم. امری 

 نیست من برم که کلی کار دارم!

وی شیرین با دست علامتی به مارال داد و راهیش کرد و خودش ماند ت

آمد و کنار حیاط با یک عالم فکر و خیال. اگر مستانه به این خانه می

 شد!چیز خوب میکرد... چقدر همهخودشان زندگی می

 شکندفصل سوم: سکوت شب می

*** 
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 3931سال  -تهران 

 "یه ذره سرو بیار بالا و بیرون آب

 هایه دفعه پاتو بذار وسط دیوونه

 آبی دریاتو بده به آسمون

 ردا شو بدون بادبونراهی ف

 سر صبحی کلید منی که چی؟

 از این لبام دو تا لبخند بچین!"

ای که ماشین را کنارش پارک کرده بودند، توجه صدای موزیک از خانه

 متین را جلب کرد.

 خونه؟ـ چی می

 فواد به آرامی پاسخ داد:

 ـ اینا جزء علایق شما نیست متین خان!
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 کنی؟میـ تو هم از این چیزا گوش 

کرد. وقتی که رفت فهمیدم. تو گوشیش یه ـ آره... داداشم همیشه گوش می

هاپ و بلوز و... بهش میگن موزیک پوشه داشت... رپ و هیپ

 زیرزمینی... بهش گوش بدی معتادش میشی!

های امروزی را بفهمد. پاسخی برای فواد نداشت. توانست جواننمی

های ساعت منتظر ماند تا عقربهسرش را به پشتی صندلی تکیه داد و 

ی زمین محو روی عدد نه قرار بگیرند. سومین نفر امشب از روی کره

 میشد. باعث و بانی آن داغ جگرسوز!

صدای زنگ موبایل حواس فواد را از همه چیز گرفت. پشت خط نگین 

بود. چند تا بله و نه رد و بدل کرد و بعد تماس را قطع و به سمت متین 

 چرخید.

 س.متین خان نگین گفت که همه چیز آمادهـ 
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سرش را از روی پشتی صندلی بلند کرد و کلاه مشکی را تو دستش 

 هایش را پوشید و از ماشین پیاده شد.گرفت. دستکش

 ـ همه چیز اوکیه؟

ـ تو این خیابون هیچ مغازه و یا ساختمون اداری و تجاری نیست که 

مونو بزنه. دوربین سر خیابون مجهز به دوربین باشه که پلیس بتونه رد

 هم این محدوده رو پوشش نمیده.

از ماشین پیاده شدند. شبیه به یک سایه از عرض خیابان عبور کرد و 

ی مورد نظر رساند. خانه اول از سر کوچه! خودش را به دیوار خانه

جا شد و بالاخره آن فرورفتگی بهکمی توی تاریکی و در جهت دیوار جا

نگین در گزارشات قبلیش گفته بود پیدا کرد. پای راستش کوچک را که 

را روی فرورفتگی گذاشت و محکم کرد و با یک حرکت دیگر خودش را 

روشنایی خیابان با یک تفنگ بادی سوخته  به روی دیوار رساند. چراغ

بود. رنگ لباس هایشان هم این اجازه را می داد که راحت از دیوار بالا 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



271 | P a g e  
 

دوتایشان خیلی راحت از دیوارها بالا رفتند و آن  و پایین بروند. هر

 طرف دیوار توی حیاط پایین آمدند.

برخلاف دو تای قبلی این یکی زندگی خوبی نداشت. طبق اطلاعات به 

ی دو تای قبلی سهم گرفته بود. خوشبختانه یا متاسفانه دست آمده به اندازه

از صفات بارزش  قولیتامارا به همه سهم مساوی داده بود و این خوش

بود. این که چرا "چارلز غلامحسین" حالا توی این منطقه و این وضع 

 تدبیری خودش بود.کرد از بی لیاقتی و بیزندگی می

ها به در ی قدیمی طی کرد و خودش را از روی پلهچند قدمی را تا خانه

چوبی قدیمی رساند. در را به آرامی باز کرد و نگین را پشت سر چارلز 

اش را د. لبخند نگین را با نگاه مطمئن و آرامش پاسخ گفت و زمزمهدی

 شنید.

 ـ کارش تمومه.
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رفت و میل دید. سرش گیج میچارلز به سختی در جایش برگشت. تار می

 به دراز کشیدن داشت.

 م.این یکی بهتره... الهی قربون اون هیکلت برم که چرم پوشیدی واسه -

 متین نیشخندی زد و گفت:

زنی عمویی! من از اون زنای دوزاری نیستم... اری اشتباه مید -

 عزرائیلم... اومدم جونتو بگیرم.

 کاشکی تو فقط جون بگیری... بیا پیشم ببینم... -

 ای گفت:هایش را به سمت متین دراز کرد و با اشارهدست

 خوام لباتو بچشم.بیا روی پام بشین می -

 لز ایستاد.متین به آرامی جلو رفت و جلوی چار

 خم شد روی صورتش و گفت:

 خوای؟ای جونم... بوس می -
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صاف ایستاد و کف کفشش را محکم توی صورت چارلز کوبید. صدای 

 فریاد پیرمرد تا آسمان رفت. دوباره روی زانو خم شد.

 شرف؟حالا چطوری بی -

 چارلز به سختی به سختی دوباره در جایش نشست و گفت:

 شعوری؟و بیتو چرا انقدر وحشی  -

های دور و های خمـار به آدمدستش را روی جای ضربه گذاشت. با چشم

 برش نگاه کرد و با صدای شل و ولی رو به فواد گفت:

 تو چی میگی؟ دنبال مکانی؟ پولشو باید بدیا! -

 فواد خندید و گفت:

 خوابیه!نگین چی بهش دادی؟ کلا فکراش رخت -

 غش خندید و گفت:نگین غش

 سر حالش میارم. الان -
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و بعد بطری نوشیدنی روی میز را برداشت و مایع درونش را توی 

صورت چارلز پاچید. از سردی مایع چارلز به خودش آمد و فریادی کشید 

 و تکان تکان خورد.

 کنی سلیطه؟ کلی پولشو دادم...ـ چرا حرومش می

نداخت اروی زمین میطور که با نوک کفش چارلز را دوباره نگین همان

 گفت:

مشنگ نگاه کن... اومدن سلاخیت کنن... اومدن لش نحستو از روی  -

 زمین جمع کنن.

 کشتند؟چارلز با دهانی باز به هر سه نفرشان خیره شد. چرا باید او را می

 ها اشاره کرد.متین نگاه از مرد مفلوک رو به رویش گرفت و به پنجره

تر کرد. شماعی زاده را بلندها را بست و صدای نگین خیلی سریع پنجره

 با چند بشکن خودش را به چارلز رساند و گفت: 

 قدر جیگرم امشب خنکه. قرش بده...چه -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



275 | P a g e  
 

 و کمر و باسنش را یک دوری چرخاند. متین خندان به فواد اشاره کرد.

چارلز را به سمت حمـام بردند تا از آثار نوشیدنی فاصله بگیرد و به 

در حالت مـستی اعتراف بگیرد و به جهنم  خودش بیاید. دوست نداشت

اش کند. قتل در هوشیاری و ادراک کامل حس و حال دیگری روانه

 داشت.

های چارلز به سمت حمام رفت.  فواد شیر چند ثانیه بعد و با صدای فریاد

آب سر را باز کرده بود. چارلز روی شکم کف حمام پهن شده بود و فواد 

 از زیر آب سرد بیرون بیاید. دادبا فشار پا اجازه نمی

 زمزمه کرد:

 بسه! -

 شیر آب که بسته شد، بینیش را از بوی گند توی حمام چین داد و گفت:

 ـ کمکش کن بشینه.
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فواد اول لگد محکمی توی پهلوی چارلز کوبید و بعد از جا بلندش کرد. 

های فواد تمام وجودش از سرمای آب و کف حمام می لرزید. فشار دست

 کرد. با صدای لرزان فریاد کشید:می عصبیش

 ناموس...پدر.... ولم کن بیـ ولم کن بی

تیپ به نظر برسد یک موش از تیپ و ظاهری که زده بود تا مثلا خوش

 آبکشیده مانده بود که به هیچ دردی نمی خورد... حتی نگاه کردن.

صدای داد و فریادهایش که طولانی شد، متین دست بلند کرد و محکم 

 وبید توی صورتش تا به معنای واقعی کلمه لال شود.ک

 ـ این برای این که خیلی خری و هنوز تو خر بودنت دست و پا می زنی.

 یکی دیگر کوبید و گفت:

 کنی.ـ این برای این که صداتو جلوی من بلند می

 یک ضربه ی دیگر.
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حالا ـ اینم برای این که یاد بگیری تا ازت چیزی نپرسیدم عرعر نکنی. 

عین بچه ی آدم حرف بزن. می دونم منو به جا نیاوردی...  تامارا 

 کجاست؟

گرفت بر خودش لرزید. کم داشت وجودش را میچارلز از سرمایی که کم

 با اعصابی خراب گفت:

 ـ تامارا پامارا کدوم خریه؟

اند؛ در هایی که برای آن لعنتی کار کردهفهمید چرا تمام آدممتین نمی

زنند و هی اصرار پشت اصرار که اول خودشان را به نفهمی میی وهله

دانند؟ خشمگین شد و با عصبانیت قدمی به جلو هیچ چیز از او نمی

برداشت. موهای چارلز را که از روی پیشانی آویزان شده بود با دست 

 گرفت و همان طور که سرش را عقب و جلو می کرد غرید:
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کشی و وقتی که جون میدی و زجر می خواد بندازمت توی آتیشـ دلم می

تا راه برای خاموشی آتیش پیدا کنی با لذت بشینم سوختن یه آشغال رو 

 تماشا کنم...

با یک حرکت سرش را ول کرد. گردنش که از فشار این عقب و جلو 

کردن درد گرفته بود را با دست گرفت و اشک توی چشم هایش جمع شد. 

ای که با خیلی خیلی بچه بود. بچه چارلز با تمام اهن و تلپ هایش

ریخت. تمام ها اشک میزد و تا ساعتها زیر گریه میترین کتککوچک

دادند. شاید برای همین بود های مسخره میدوستانش برای همین به او لقب

که هر چند وقت یک بار پولی جمع می کرد تا یک زن پولی به خانه 

ه من هم بلدم زن ها در مشت خودم آمد کبیاورد و جلوی دوستانش قپی می

 نگه دارم.

ـ اما حیف... حیف که این جور مردن کثیف کاری زیاد داره. امشب 

خوام برات عروسی بگیرم... نگینو دوست داری؟ مگه همیشه دوست می
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گفت که قبلا دوست داشتی... شایدم نداشتی که زن بگیری؟ زری افیل می

 یدم از اون موقع خیلی گذشته!تو خماری مواد چرت و پرت گفته. شا

زن بگیرد؟ چرا دوست نداشت زن بگیرد؟ اصلا عاشق این بود که خانه و 

زندگیش مثل دیگران گرم باشد. اما همیشه یک احمق بود... یک احمق 

ها... کرد. اما این آدمدوزاری که هر کسی از راه می رسید تحقیرش می

هم احمق باشد، اینها آمده  اش چه می گفتند؟ هر چقدرها توی خانهاین

 بودند اذیتش کنند.

 ـ چطور با تامارا آشنا شدی چارلز؟

چارلز خودش را روی زمین عقب کشید و با صدایی که از اثر گریه 

 دورگه شده بود گفت:

 ـ من نمی دونم تامارا کیه بابا! اصلا تو کی هستی؟ اینجا چی میگی؟

ورتش بکند که چارلز فریاد ای دیگر نثار صدست متین بلند شد که ضربه

 کشید:
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شناسم؟ مرده؟ زنه؟ ـ به چی قسم بخورم من این تامارای لعنتی رو نمی

 آدمه یا حیوون؟

 ها باز هم سیلی متین توی گوشش نشست.ولی با تمام این

 ـ ببین... واسه من چرت و پرت ردیف نکن.

ر جلوی چارلز روی زمین نشست و صورتش را جلو برد. بوی گند سیگا

 داد.می

کمی سبک و سنگین کرد. حتی یک ذره هم دلش برای آدم جلوی رویش 

 سوخت. احساس پشیمانی از تصمیماتش نمی کرد.نمی

خواهد جان وحشی شد و دوباره به جان چارلز افتاد. عین بختکی که می

ی چارلز گرفت و کشیدش توی هال خانه. نگین و بقیه هم بگیرد. از یقه

ها بنشیند و تماشا کند. خواست مثل باقی قتلن یکی نمیدنبال سرش. سر ای

از وقتی فهمیده بود یکی از آن پنج نفر همین چارلزغلامحسین است آتش 

 زد.کشید و با تمام قوا کتک میورتر شده بود. فریاد میدلش شعله
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ـ اینا چی؟ اینا رو یادت میاد؟ خون... شلوار آبی رنگ، اتاق کثیف 

به یه نفر بی همه چیز؟ یه دختر جووون بود و هزار  زیرزمین، چند نفر

تا آرزو! لباسای توی تنشو پاره کرده بودین... تو یه عوضی کثیفی! 

 ی از بین بردن آدمای کثیف!همتون کثافتین... منم دیوونه

 ی ادامه

کرد. بالاخره دست کشید. چارلز با گریه فریاد می کشید و التماس می

 اش کرده بود.نهدیوا صدای بلند آهنگ

ـ باشه... نگو تامارا کجاست. اما اینو یادت باشه... تاوان رذالت اون 

ای که برات ساخته بود... آشغال رو تو پس دادی چارلز! رفتی توی تله م

ای که برای کلاغایی مثل تو انداخت خیلی کم بود... خیلی ناچیز طعمه

 بود... اومدم انتقام بگیرم.

ای ایستاده بودند. نفس نفس گین انداخت که در گوشهنگاهی به فواد و ن

 زنان در حالی که سعی می کرد خشمش را کنترل کند گفت:
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هم بریزین. فواد ببرش توی حموم و کارشو تونین بهـ این جاها رو تا می

سپارم. نگین اون دیوارو خالی کن تموم کن. کشتن این لجنو به خودت می

 نقاشیش کنیم...

 ای جمع کرد.وچهنگین لب و ل

 .من که قلمو ندارم -

 دستکشتو بپوش. -

 پس رنگ چی؟ -

 تر؟رنگخون... چی از خون چارلز خوش -

 اخ جووون! مرسی متین جونم... -

های نگین خندید و جلوی چارلز را که با شنیدن بازیفواد به دیوانه

کشان بردش هایشان  سعی در فرار داشت گرفت. از یقه و کشانحرف

سمت حمــام تا کارش را تمام کند. صدای لرزان چارلز میان تکرار 

 شصتی گم شد.موسیقی دهه
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پدر! ولم کن عوضی... آی... یکی بیاد به ـ چی کار می کنید؟ ولم کن بی

دادم برسه. بابا ولم کنید. تامارا من ری... تو کلت. کی هستی که واسه 

.. بابا من کشن؟ ای سگ تو اون روحت.خاطرت منو دارن می

 شناسم.نمی

شنید. تا به در حمـام برسد فریاد کشید. اما متین دیگر گوش هایش نمی

کنار شیشه ایستاد و سیـگاری روشن کرد. آهنگ بعدی پخش شد و متین 

پوزخندی زد. نکبتی توی لیستش داریوش هم داشت؟ حیف صدای 

 داریوش که توی این خانه پخش شود!

 ی چارلز زمزمه کرد:هاهمگام با آخرین فریاد

 وقت نمیاد!اون که رفته دیگه هیچ -

 خواد!تا قیامت دل من گریه می

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



284 | P a g e  
 

شد. دیوار هم داشت برای رمزگذاری جدید برای آن پسرک خالی می

اسمش چه بود؟ حامد سعادت... همان سرگرد جوان که پرونده را به دست 

 گرفته بود.

 ـ نگین؟

 نگین آمد جلو و گفت:

 ن؟خاـ جونم متین

ـ مراقب که بودی کسی تو رو با این زالو نبینه؟ نمی خوام بهترین نیرومو 

 از دست بدم.

 نگین خندید و گفت:

ـ بعد از این همه مدت منو نشناختی؟ حتی این رفقای دوزاریشم که قراره 

چند ساعت دیگه بیان هم منو هنوز ندیدن. منو همون جایی که همیشه 

. با تیپی که خودم هم ازش حالم به هم میرفت دنبال زن پولی سوار کرد

 شناختی! حواسم بوده.می خورد. شما هم منو با اون تیپ میدیدین نمی
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متین با سر تایید و با اشاره دست نگین را مرخص کرد. خودش هم توی 

دود سیـگار به بیرون خیره شد. حالا دیگر قلبش نمی سوخت. زمزمه 

 کرد:

 ی غرق به خونلب بسته سینه -

 ی موندن آدم همینهقصه

*** 

های ترجمه فرو کرده بود شب گذشته و ماندانا سر در برگهساعت از نیمه

اش را بردارد. ظرف که صدای آهنگ پیام کوتاه وادارش کرد گوشی

غوره روی سالادی که به جای شام خورده بود را به جلو هل داد تا آب

 هایش نریزد.برگه

 "زنگ بزنم؟"

ی گذشته این پیام هر شب حافظ بود. داشت یک هفته لبخندی زد. در

کرد به حضور و محبت و مهربانی توی کلامش. پاسخ پیامش عادت می

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



286 | P a g e  
 

خورد و اسم حافظ  ای نکشیده، گوشیش زنگرا با یک"آره" داد. ثانیه

 روی صفحه نقش بست.

 ها!سلام.. من زنگ نزنم... خبری ازت نمیشه -

 خندید.

 ایم که گرفتم.های ترجمهلوغه. درگیر برگهبه خدا سرم خیلی ش -

 کار؟چقدر مگه برات درامد داره این -

عار کار و بیخوام بیهای منو بابا حسینم میده. من فقط نمیهزینه -

 بچرخم.

 تر صحبت کند و بعد ادامه داد:هندزفری را به گوشی وصل کرد تا راحت

 دم گلستان اما...ذاره سختی بکشم. اصرارم داره برگربابا نمی -

 کردین؟مگه اونجا زندگی می -
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تا پونزده سالگی تهران؛ پونزده تا بیست سالگیم گلستان... پنج سال  -

 اخیرم دوباره تهران! پنج ساله که تنهام تو این خونه دقیقا!

 اصالتا اهل اونجان؟ -

 اوهوم... -

را روی اش را کامل نکرده بود که پیام کوتاه دیگری نگاهش هنوز جمله

 گوشی خشکاند. با دیدن متن پیام کنجکاو شد.

س واکنشت ها پیش مرده زندهکردی سال"اگه بهت بگم کسی که فکر می

 چیه؟"

اندازه فکر کرد که شاید علی پشت خط باشد. پاسخی نداد اما ذهنش بی

 درگیر شد.

 ای از پیام دور کرد.صدای حافظ خط فکریش را برای لحظه

دوباره برگشتی تهران و تصمیم گرفتی تنها زندگی خب؟ چی شد که  -

 کنی؟ گلستان که استان خوب و سرسبزیه.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



288 | P a g e  
 

من آدم زندگی تو شهر خلوت نیستم حافظ. شهری که ما زندگی  -

کردیم... یعنی مینودشت خیلی کوچیک و خلوت بود. بابا و مامان از می

 ی هیاهوی جوونیشونزندگی تو مینودشت رضایت داشتن چون دوره

گذشته بود ولی من نه! احتیاج داشتم جایی باشم که ذهنم تو شلوغی 

 شهرش آروم بشه. تهران برای من بهترین گزینه بود.

که چطور بهت برای استقلال از سن بیست سالگی سخت نگرفتن این -

 سواله برام!

 با خنده پاسخ داد:

شتر از فکرن و خیلی بیکنی روشنچیزی که فکر میخیلی بیشتر از اون -

 گیر.اون چیزی که نشون میدن سخت

 اش گرفت.حافظ خنده

 کنی ماندانا؟ متوجه نشدم.ها بازی میچرا با کلمه -
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ی ناشناس دهانش را برای هر پاسخی بست. به پیام دوم از همان شماره

 آرامی زمزمه کرد:

 یه لحظه گوشی! -

 و پیام را باز کرد.

 هروز. من مزاحم نیستم.""بهتره جواب منو بدی خانم ماندانا م

 فورا پاسخش را داد.

داری دونم شما کی هستی و چرا دست از مسخره بازی برنمی"من نمی

پیام ندی. چون الاناست که عصبانی بشم و در اولین  دیگه ولی بهتره که

 تون رو بدم پیگیری."فرصت شماره

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 ها!مسخره -

 حافظ پرسید:
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 ؟چیزی شده -

 . هی پیام بیخودی میده.شعوری مزاحمم شدهنه بابا... یه بی -

 کنی به لیست سیاه؟خب چرا منتقلش نمی -

ی منو ندیدی. واسه باید همین کارم بکنم. ولش کن... ببین هنوز خانواده -

 ها میاد.همین جملاتم برات عجیب و بازی با کلمه

 ایشالا قسمت شه ببینیمشون. -

 ماندانا خندید.

 کنم.ولی من برعکس این جمله رو دعا می -

 چرا؟ -

توانست رازش را بگوید. توی آن خانواده رازهایی داشت که نمی

 خواست حافظ بفهمد.نمی

 چون که هنوز زوده اخلاق خوششون ذهن تو رو هم درگیر کنه. -
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طور که خبری از پیام بعدی نشد. برای همین گوشی را قفل کرد و همان

 داد گفت:تکیه میبه صندلی 

 ها خوب نیستن.زیاد با غریبه -

 وقت؟ بعدش من دوست توام.چرا اون -

 دیگه بدتر. براشون این چیزا معنی نداره. همین دوستی دختر و پسر! -

 جدا؟ برعکس مادر من... -

 برای ماندانا جالب به نظر رسید.

ومدم یعنی اگر یه روز دست یه دخترو بگیری و ببری خونه و بگی ا -

 دوست دخترمو بهتون معرفی کنم چیزی نمیگه؟

نه! باورت نمیشه پری خانم چقدر باهامون راحته. از اون مامان  -

ت از وجود من مطلع خوای خانوادهخوباست. حالا برعکس تو که نمی

که همدیگه رو خوام هم تلفنی باهاش صحبت کنی و هم اینبشن، من می

 ببینید.
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 هوم جالبه. -

 یزم.اره عز -

لبخند روی لب ماندانا نشست و حال خوبی تمام وجودش را پر کرد. 

 چندین سال بود که کسی او را عزیزم خطاب نکرده بود...

چون باید کار ترجمه رو  خب خانم من امشب رو مزاحمتون نمیشم -

تحویل بدین ولی برای فردا اگر بودی و وقت داشتی تو کتاب فروشی 

 نیم اگر دوست داشتی.منتظرتم. یه دوری هم بز

 پیشنهاد شما رو... خصوصا بخش دومش رو با کمال میل پذیرام. -

 و نخودی خندید.

 آهان این شد. خوشم اومد از پایه بودنت. پس فعلا. امری فرمایشی؟ -

 های ماندانا درخشیدند.چشم

 عرضی نیست. شبت بخیر. -
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است برای شب بخیر حافظ را شنید و با لبخند تماس را قطع کرد. خو

برداشتن یک استکان چای به آشپزخانه برود که تمام حس پاهایش با دیدن 

 ی مزاحم رفت.پیام بعدی شماره

خوام کمکت کنم. شک داری بهم "پیگیری جواب نمیده بهت. من فقط می

 و یا با این شماره تماس بگیر." در مورد آسایشگاه ساره تحقیق کن

آسایشگاه بود هم در آخر پیامش قرار ی تلفن رندی که مربوط به شماره

 هایش را به لرزه انداخت.داشت. پیام بعدی دست

س و به وجودت "تو اون قبر یه آدم دیگه خوابیده و مارال خواهرت زنده

 احتیاج داره ماندانا! اطلاعاتش رو اینجوری پیگیری کن.

 آسایشگاه خصوصی ساره

 نام بیمار: مائده صادقلو"

ی این اندازه از زنده بودن مارال مطمئن باشد؟ شماره شد تا بهچطور می

و یک سری اطلاعات دیگر را هم برایش فرستاده بود. قطعا کسی  پرونده
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خواست اذیتش کند. فکر کرد هرکه هست شوخی بدی را با او آغاز می

ای که پیام داده بود کرده. امکان نداشت مارال زنده باشد. فورا با شماره

 گفت:ا صدایی از آن سوی خط میتماس گرفت ام

 باشد!دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می -

ی مارال را ندیده بود. یعنی وقت جنازهنه حتما این شوخی بود. اما او هیچ

اجازه نداده بودند. به یاد رفتارهای مشکوک مادر و پدرش افتاد و از جا 

مان پروینش را ی ماتوجه به ساعت شمارهپرید. به سراغ تلفن رفت و بی

ی پروین به گوشش آلودهگرفت. چند ثانیه بعد صدای هراسان و خواب

 رسید.

 ماندانا... چیزی شده؟ -

 دانست از کجا شروع کند.سعی کرد آرام آرام سوالاتش را بپرسد، اما نمی

 خوبین مامان پروین؟ -

 من خوبم... این وقت شب؟ -
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ها را شد، آنباید تا مطمئن میای تمام سوالاتش را قورت داد. ندر ثانیه

 کرد.آشفته می

ام... خواب بد دیدم. بعدم تلفن خونه زنگ خورد، شماره نیفتاد. گفتم  -

 نکنه چیزی شده باشه.

 صدای خندان پروین کمی حالش را تغییر داد.

ی من... صدقه بده و بگیر بخواب. خب؟ فردا صبح با هم دختر دیوونه -

 کنیم. باشه؟صحبت می

 چشم. -

 تو دیدم سکته کردم دختر. شبت بخیر.شماره -

ای ساختگی کشید و باز چشمی گفت و بعد خداحافظی کرد. کاش خمیازه

 شد خبرها را هم با صدقه فراری داد.می
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دیگر دست و دلش به ترجمه نرفت. کسی را نداشت که از او کمک 

چرخ  بخواهد. فکرش بیشتر از هرچیزی در پیامی که برایش آمده بود

 خورد و از گفتن واقعیت به هرکسی هراس داشت.می

های اسم آسایشگاه را در گوگل سرچ کرد تا آدرسی بیابد و با دیدن عکس

ی مرکز و آدرس تمام تنش به رعشه افتاد. جرات نکرد که صفحه

کرد. شاید آسایشگاه را باز کند. هنوز شک داشت. باید حسابی تحقیق می

 کند علی پشت این قضیه باشد که اذیتش کند؟کسی قصد بازی داشت. ن

دوباره با شماره تماس گرفت و باز همان صدا خبر از خاموش بودن 

 گوشی داد.

که یک بار ها تمام شب این کار را تکرار کرد، به امید آنشبیه به دیوانه

 پاسخی غیر از عدم دسترس یا خاموشی بشنود.
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ی ست برداشت. باید اول صفحهوقفه بالاخره دبعد از چند ساعت تماس بی

کرد که خواند و بعد شاید... شاید پاهایش یاری میآسایشگاه را با دقت می

 به سراغ آدرس برود و یک روز تمام را صرف تحقیق در این مورد کند.

طور چیز زیادی جز افتخارات مربوط به پزشکان متخصص آنجا و همین

نقدر حالش بد بود که روی ی آسایشگاه به چشمش نیامد. آخدمات ویژه

همان مبل دراز کشید و برای چند ساعتی چشمانش را بست. خوابش نبرد. 

وقفه چشم باز کرد و بست. صبح زود بود که از جا غرق در کابوس بی

 هایش قرمز و پف کرده بودند.پرید. سردرد بدی داشت و چشم

گوشیش  دانست علی این ساعت بیدار است.نگاهی به ساعت انداخت. می

اش را گرفت. خیلی زود از آن سوی خط صدای را برداشت و شماره

 ای گفت:زدههیجان

 ماندانا! -

 روح به علی گفت:سرد و بی
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 داری؟چرا دست از سرم برنمی -

 علی متعجب گفت:

 من که... کارت ندارم. -

 داری. برای چی اون چیزا رو برام فرستادی؟ -

آورد. لحن مانند گذشته زود جوش میصدای علی عصبی شد. هنوز هم 

 هایش را ببندد و به جملات انفجاریش گوش دهد.تندش باعث شد چشم

چته تو؟ گفتی زنگ نزن راحتت گذاشتم دیگه. کی مزاحمت شده؟ چی  -

 فرستادن برات؟

خوای بگی اون ی ناشناس مزاحمم میشی؟ میمن چمه؟ چرا با شماره -

 چرت و پرتا رو تو ننوشتی؟

 عصبی غرید: علی
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خل شدی؟ میگم من بهت زنگ نزدم. نه با این خط، نه با هیچ خط  -

 ای. خیال کردم...دیگه

نه تو در مورد من هیچ خیالی نکن علی. به هر حال خواستم بهت گفته  -

باشم که اگر بو ببرم اون پیاما از سمت تو بوده طرفت باباحسینه. 

 فهمیدی؟

 کند و تماس را قطع کرد.نگذاشت علی هیچ دفاعی از خودش ب

 فورا پیامی از جانب علی آمد.

ها دوره داشتم. به خوای نه. من دیشب با بچهخوای باور کن. می" می

حرمت همون باباحسین قول دادم این دفعه مردونه بیام جلو و دروغ نگم. 

 پس اگر هنوز یه جو اعتبار دارم باور کن که من مزاحمت نشدم."

و بارها متن پیام را خواند. هرچیز علی دروغ بود، گوشی را بالا گرفت 

ماند و آن سر حسینش دروغ نبود. تنها یک راه میهای به جان باباقسم

 زدن به آسایشگاه بود.
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که به خودش برسد از خانه بیرون آندر یک تصمیم آنی لباس پوشید و بی

کوت زد. کوچه آرام بود و صدای پرواز دو کبوتر تنها چیزی بود که س

 شکست.کوچه را می

آسایشگاه ساره خارج از شهر و کمی دورتر از کهریزک قرار داشت. در 

راند تا با سره میی خشک و کویری قم. باید تا به آنجا یکدل جاده

 دل شود.خودش و دلش یک

صبح بخیر حافظ را از توی ماشین پاسخ داد ولی هیچ حرفی از 

 هایش را به بعد موکول کرد.قی پیامماجراهای پیش آمده نزد. پاسخ به با

سر ظهر بود که به روستا رسید و با کمک چند نشانه توانست آسایشگاه 

روح محیط اطرافش با فضای داخل را پیدا کند. فضای خشک و بی

 آسایشگاه قابل قیاس نبود. انگار پا به دنیای دیگری گذاشته بود.
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و حوضی کوچک و های سبز های کوچک کاجحیاطی بزرگ با درختچه

ها های آبی روشنشان آنلباس دید.زاویه بیماران را می رنگ. از همانآبی

 کرد.را از پرستاران متمایز می

چرخیدند و چند نفری هم با پرستارها کنار چند نفریشان دور حوض می

 چرخیدند. چشم گرداند که نگهبانی جلو آمد.ها میدرختچه

 بله؟ -

 و.خوام بیام تمن می -

خوان از اینجا فرار کنن. تو داری میای تو چی بشه دختر جان؟ همه می -

 برو ببینم... برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه. 

 نچی کرد و پایی به زمین زد.

 صبر کنید آخه. -

 دانست به چه زبانی خواهش کند که پیرمرد دوباره گفت:نمی
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 داخل. برو!تونه بیاد برو تا بیمارا نرن تو کسی نمی -

 و به سمت اتاقک نگهبانی رفت.

هایش به نگهبان پیر شروع شد و بالاخره یک ساعت بعد باز التماس

هایشان بردند توانست برای ی بیماران را به اتاقزمانی که پرستارها همه

 دیدن مدیریت آسایشگاه وارد شود.

رفت و با راهنمایی یکی از پرستارها به ساختمان کوچک کنار آسایشگاه 

در سه که بیشتر به  روی میز منشی نشست. اتاقی کوچک و سهبهرو

راهرو یا انباری شباهت داشت. پر از پوسترهای مربوط به سلامت 

 روان.

منشی خانم میانسالی بود که داشت با صدایی آرام با خیری صحبت 

کرد تا برای آسایشگاه کمک مالی بگیرد. زمانی که تلفنش تمام شد رو می

 ماندانا گفت: به

 جانم؟ -
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 از جا بلند شد. سردردش بدتر شده بود. تلوتلو خوران جلو رفت و گفت:

 خوام با مدیر این آسایشگاه حرف بزنم.من... می -

 ها گفت:منشی با سر فرو رفته در میان برگه

 وقت قبلی داشتین؟ -

 لرزید:صدایش می

 نه... چیزه من باید حتما ایشون رو ببینم. -

را روی پیشانیش گذاشت. ضعف داشت و حالا علاوه بر سردرد دستش 

 رفت. زمزمه کرد:کمی سرش گیج هم می

 تا من باشم به یه سالاد بسنده نکنم. -

 منشی به آرامی پرسید:

 چی؟ -

 ماندانا سعی کرد با تکیه به میز محکم بایستد.
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زه بدین کنم اجامن باید یه سوال از مدیریت اینجا بکنم. خانم خواهش می -

 ببینمشون.

 نمیشه که عزیزم. سرشون شلوغه. -

 پس خودتون جواب منو بدین. -

 بفرمایید ببینم سوالتون چیه! -

 .اینجا بیماری به اسم.. -

 مکث کرد تا فامیلی که در پیام گفته شده بود را به یاد بیاورد.

 اینجاست.ترین بیمار مائده... صادقلو... بستریه؟ اینجور که گفتن قدیمی -

 منشی به آرامی نگاهش کرد و گفت:

 ها نگاه کنم.از بستگان بیمار هستین؟ باید تو پرونده -

ها اومدم ایران و متوجه شدم که . بعد از سالبله... دخترعموی مادرمه -

 اینجا بستریه. آدرس غلط دادن بهم کلی درگیرش بودم.
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هانش بیرون آمد. نفهمید که این همه دروغ چطور شبیه به رگبار از د

 منشی در کامپیوتر قدیمیش سرچ کرد و بعد از جا برخواست.

 تونم کارت شناساییتون رو ببینم؟می -

 از توی کیفش با عجله مدارکش را بیرون کشید و گفت:

 حتما! -

 منشی زیر لب نامش را با دقت خواند.

 مبینا مهروز! چند لحظه صبر کنید. -

ای درون فایل رو نگاه کرد. د لحظهبه سراغ فایل کشویی رفت و چن

 ای برگشت و گفت:دقایقی بعد با پرونده

. دو سالهومائده صادقلو... از سال هشتاد و پنج اینجا بستریه. حدودا سی -

 بیمار مد نظرتونه؟

 خورد.رنگ از رخ ماندانا پرید. سن و سالش که به مارال می
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 ببینم؟تونم خودشو عکسی چیزی داره؟ یا اصلا می -

 ساعت ملاقات... -

کنم خانم... من از راه دوری اومدم. خیلی باهاش صمیمی خواهش می -

 کنم.بودم. خواهش می

 دو قطره اشک راه صورتش را خیس کرد.

 فقط مطمئن شم خودشه. بعدش هرچی شما بگین. -

منشی نچی کرد و به سمت اتاق مدیریت رفت. تقی زد و با شنیدن صدای 

 د اتاق شد و ماندانا را در ابهام گذاشت.بفرمایید وار

دقایقی بعد با مدیریت که خانم جوانی بود برگشت. از روی اتیکت لباس 

 سفیدش توانست نامش را بخواند و بعد سلام کرد.

 سلام خانم دکتر... ابراهیمی هستین... من... -

 . ولی...بله. خانم هدایت توضیح دادن که شما به چه علت اومدین -
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بینید خانم من حاضرم هرکاری که میگید بکنم فقط بتونم یه نظر ب -

 ببینمش. مارال...

 هایش را بست. نام اصلیش را گفته بود. مجبور به توضیح شد.لب

ها پیش بهمون کردیم مارال. من خیلی دوستش داشتم. سالما صداش می -

بوده.  گفتن که فوت شده... تا من برگشتم ایران و فهمیدم همه چیز دروغ

 با کلی بدبختی اینجا رو پیدا کردم.

 خیلی خب... اما نباید زیاد پیش بیمار بمونید. -

 باشه.. باشه قول میدم. -

ی بیماران توی با هدایت خانم دکتر به ساختمان اصلی رفتند. همه

هایشان بودند و برای همین به راحتی از راهرو گذر کردند. با عبور اتاق

 ترین اتاق آسایشگاه هدایت شد. جلوی در مکث کرد.ییاز سه پله به انتها

 ادامه 
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پاهایش یارای جلو رفتن نداشت. لرزان دست روی دستگیره گذاشت و به 

 دار نشسته بود.آرامی در را به جلو هل داد. کسی روی صندلی چرخ

ی مارال را به یاد داشت. به آرامی نامش را صدا زد جزء به جزء چهره

 هیمی زمزمه کرد:اما خانم ابرا

پنج ونمیده. سال هشتاد هاست به هیچ صدا و آدمی واکنش نشونسال -

آوردنش اینجا اما سیزده سال پیش با یه ضربه به این حال دچار شده. 

ی مستقیم به سر! چند ماهی توی کما بوده و بعد از بهوش اومدن ضربه

 طوریه!از همون سال این

زنی بود که روی صندلی نشسته و به بیرون  های ماندانا اما خیره بهچشم

رخ مشخص اش از نیمی رنگ و رو رفتهکرد. اندام لاغر و چهرهنگاه می

های سرش گیج خورد. صدای ماندانا گفتن بود. جلو رفت. زمان ایستاد.

تاب عباسی... خدا چرا او را ها توی سرش نشست. تابمارال از گذشته

تا جلوی رفتن مارال از خانه را بگیرد؟ زن هایش انداخت توی بچگینمی

هایش قرار گرفت و او مارالش را... دید. زن لاغر با واضح جلوی چشم
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ای از مارال را در چهرهپشت تنها تههای مات برده و موهای کمآن چشم

فروغش اما همان مارال بود. خواهری که تا دیروز خود داشت. نگاه بی

که کنترلی روی خودش داشته خورد و بدون آنکرد مرده. تلوتلو فکر می

 باشد روی زمین افتاد. نگاهش اما خیره به زن مانده بود.

دکتر ابراهیمی جلو آمد و زیر بازویش را گرفت. مست و مات به مارال 

 باریدند گفت:وقفه میهایی که بیخیره شد و با چشم

... مارالم... وای... وای . مانداناممارالم... مارال جانم... عشقم... منما.. -

 خدا...

روی در دکتر ابراهیمی او را از اتاق بیرون برد و روی صندلی روبه

ی آخر به در های ماندانا تا لحظهنشاند و بعد در اتاق مارال را بست. چشم

 خیره ماند.

آنقدر گریه کرد که چشم ی خون شدند و دیگر هایش تبدیل به دو کاسهِِ

 ه خودش را خالی کند.اشکی برایش نماند ک
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قند مات مات به در خیره مانده بود که دکتر ابراهیمی با لیوانی آب

قند را سر کشید و سر به زیر انداخت. فکر کرد که ای کاش برگشت. آب

 پرید.بود و همین حالا از این کابوس شوم میخواب می

 دکتر ابراهیمی با نگاهش او را زیر نظر داشت و بالاخره به آرامی

 پرسید:

نسبتتون با بیمار واقعا همون چیزیه که گفتین؟ به نظر نزدیک بودین به  -

 هم!

گیج و بیج سوالش را با تکان سر پاسخ داد و دکتر ابراهیمی پاسخ به تمام 

 هایش را به بعد موکول کرد. به آرامی گفت:شک

دوست دارین با هم بریم دفتر من و اونجا استراحت کنین؟ با این وضع  -

 ی ملاقات مجدد بدم بهتون.تونم اجازهروحی شما نمی
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چرخید. صدای زنگ گوشی ای در دهانش نمیهیچ کلمه باز سر تکان داد.

درخشید و ماندانا وادارش کرد دوباره بنشیند. نام حافظ رو صفحه می

 توانست راز تلخ اما شیرینش را به او بگوید.غریبانه نمی

. انقدر ماند تا حافظ تماس را قطع کرد و خواستاش را میدلش خانواده

بعد بلافاصله به مامان پروین زنگ زد. کسی جواب نداد. احتمالا داشت 

داد. دوباره تماس گرفت تا بالاخره صدای خواند که پاسخ نمینماز می

 آرامبخشش به گوش رسید و ماندانا نتوانست آرام بگیرد.

 مامان پروین؟ -

 کنی؟ چی شده؟میمان... تو داری گریه  -

 .ترکم از گریهمامان... مامان... دارم می -

 چی شده عزیز دلم؟ نگرانم کردیا... یه کم گریه نکن من بفهمم چی شده؟ -

 مامان پروین مارال... -

 الله... مارال چی؟ خوابشو دیدی؟یا بسم -
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 س.نه مامان پروین مارال زنده -

 ند.صدای بلند مامان پروین باعث شد سکوت ک

چی؟ دختر خوابی؟ حالت خوبه؟ مارال... مرده! اونم سیزده چهارده  -

 سال پیش...

 گریان گفت:

 دروغ بود... به خدا الان پیششم. -

 تو کجایی؟ -

 فین فینی کرد و گفت:

 ی قم...آسایشگاه ساره. تو جاده -

 کی بهت گفته که اون ماراله؟ -

 رم شما و بابا حسینو ببینم.دونم مامان... میشه بیاین. احتیاج دانمی -

 پروین سکوت کرد و بعد به آرامی گفت:
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 بهتم نگفتم آخه....الان؟ اینجا گیرم.. -

 ی خودش یادش رفت.اشک و گریه

 یعنی چی؟ چی شده؟ -

ی پیش. اگر س. دوباره... بد ویاره مثل دفعهخیره عزیزم. عاطفه حامله -

 ته دیگه میام. باشه مادری؟بتونم و یه کم حالش مساعد بشه تا چند هف

 این چند وقته زنگ زدم گفتین خبری نیست که! اما من -

خوای مطمئن نبودم، امروز دیگه جواب آزمایششو گرفتم. ماندانا؟ می -

 زنگ بزنم به علی...

 با اعصابی خراب نالید:

 نه... نه... اصلا اون ندونه. -

 باشه عزیزم... خیلی خب نمیگم. -
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ی او به ی پروین دلش راضی به رجوع دوبارهمادرانهدانست حس می

توانست حماقت علی را کند. اما ماندانا نمیعلی است و احساساتی فکر می

رفت. همان شبی که علی را فراموش کند. یاد آن شب لعنتی از ذهنش نمی

با یک زن هرجایی دیده بود... بحث را به حال عاطفه کشاند و کمی از 

 ه پروین آرام و قاطع گفت:احوالش پرسید ک

ماندانا تا من نیومدم دیگه تو اون آسایشگاه نمیری. باید مطمئن بشیم بعد!  -

شناخت؟ من باهاش بودم وقتی ی خودشو نمییعنی مادر خدابیامرزت بچه

 ی مارالو شناسایی کنیم.رفتیم هویت جنازه

 به خدا خیلی شبیهشه مامان پروین... به خدا... -

ماندانا جان... من که نمیگم دروغ میگی... میگم بذار مطمئن  دخترم... -

 شیم. باشه؟

 چشمی گفت که پروین دوباره پرسید:

 جایی؟الان همون -
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 با یک اوهوم تایید کرد که پروین با تاکید ادامه داد:

الان برو خونه... یا برو پیش دوستات. یا هرجای دیگه. ولی اونجا  -

 کنم میایم پیشت.راست و ریس می نمون. اولین فرصت کارا رو

 شبیه یه تیکه گوشته مامان... نه میشنوه نه واکنش نشون میده. -

 و دوباره هق زد.

الهی دور دلت بگردم. یه روز خوش ندیدی. این چه سرنوشتیه. میام  -

 مادر... پاشو قربونت برم. پاشو...

 از جا بلند شد و گفت:

 باشه میرم خونه مامان. باشه. -

 ریه هم نکن. همینجوری روی هوا نمیشه تصمیم گرفت.گ -

ی دیگر خداحافظی صدقهچشمی گفت و از پروین با شنیدن چند قربان

 کرد. به سمت دکتر ابراهیمی چرخید و گفت:
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 تونم بازم بیام ببینمش؟میگم که من می -

 دکتر ابراهیمی ابرویی بالا انداخت و گفت:

باعث بشه واکنشی نشون بده از چرا که نه! امیدوارم حضور شما  -

 خودش. هرچند که مورد بعیدیه اما توی ناامیدی چاره نیست.

های دکتر را تایید و بعد از او خداحافظی کرد. هوش و حواسش اما حرف

 توی اتاق مارال ماند.

خواست از مسیر برگشت به خانه را با سرعت بیشتری راند. انگار می

 متنفر کرده بود دور بماند. جایی که او را از زمین و زمان

ی مصلحتی کرد تا حافظ که دوباره با گوشیش تماس گرفت، چند سرفه

طور که هندزفری را توی گوشش گرفتی صدایش باز شود و بعد همان

 کرد پاسخی شنید.می

 سحرخیز. سلام به خانم -

 آرام خندید.
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زود بیدار الانو که دیگه نمیگن سحرخیز حافظ خان. ولی بله... صبح  -

 شدم.

 بیرونی؟ انگار صدای باد میاد. -

 بله. یه کاری داشتم زدم از خونه بیرون. خوبی؟ خوشی؟ -

 شکر... میگذره. تو چطوری؟ امروز میای دیگه؟ -

کند که فکرهای گیرد و مجبورش مینشینی حالش را میفکر کرد خانه

 بیهوده به سرش بزند. پس تایید کرد:

 آره میام. ساعتش؟ -

 تر بهتر!هرچی غروب -

 وقت غروب؟چرا اون -

 اون ساعتا رو بیشتر دوست دارم. -

 باشه میام. فعلا پشت فرمونم... میشه بعدا با هم صحبت کنیم؟ -
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 آره حتما. -

تماس را که قطع کرد، فکر زنده بودن مارال به ذهنش هجوم آورد. 

برای سوالات بیشتری در ذهنش شکل گرفت. ان روز شوم چه اتفاقی 

ها تحویل داده بودند چه ای که به آنی سوختهمارال افتاده بود و جنازه

تر مادر و پدرش... رفتارهای مشکوکشان در آن کسی بود؟ از همه مهم

 .روز تلخ... دستپاچگی و..

دید که حق با مامان کرد، میتر شده بود و بهتر فکر میحالا کمی آرام

های مامان گذاشت. صدای جیغنار میپروین است. باید احساساتش را ک

شیرین در گوشش وقتی که مستانه وارد خانه شده بود نقش گرفت و 

 زمزمه کرد:

ی مهربون شدم اما تو با نیت وقتی اومدی فکر کردم صاحب یه خاله -

ای اومده بودی. مادرم که مرد، خواهرم... و پدرم. زنده موند... دیگه

 مرد.اشکی با مامان میبیشتر از اون دو تا... اما ک
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*** 

ماشین را میان انبوه کودکان مشغول بازی پارک کرد. کلید را توی در 

 ها شنید.انداخت که نامش را از زبان مادر یکی از همان بچهمی

 ـ ماندانا جان؟

 چرخید و با چشم به دنبال صاحب صدا که خانم اسماعیلی بود گشت.

 وایسا گلم... -

اش هم نمود. لحن پرعشوهلفظ گلم برایش عجیب می ابرویی بالا انداخت.

 طور!همین

 ـ بله خانم اسماعیلی؟

 خوام بیام پیشت. امر خیره...ـ عشقم وقت داری؟ می
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ریختن خانم اسماعیلی نبود.  وقت مناسبی برای فکر کردن به عشوه

خواست برود خانه و یک چیزی بخورد. توی جایش خشک شده بود و می

 کرد. به هر چیزی نیاز داشت، الا امر خیر!مر خیر فکر میی ابه واژه

با این حال سعی کرد حس و حالش را مخفی کند و در کمال آرامش 

 جواب خانم اسماعیلی را بدهد.

 ـ متوجه نشدم؟ چه موضوعی؟

 خانم اسماعیلی آرام گفت:

ـ خب عشقم... می دونی که... من پیشنهاد بد به کسی نمیدم... خواستم 

 یه مورد یونیکو معرفی کنم.بهت 

 ماندانا در جایش جا به جا شد و گفت:

 ـ گوش میدم.

 ت با هم صحبت کنیم؟ـ دعوت نمی کنی منو خونه
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اش ببرد. خلوتی که تا به حال خواست این زن را به خانهاصلا دلش نمی

ادبی کند. خواست بیفقط معصومه و مادرش دیده بودند. از طرفی هم نمی

 ی دیگری بگوید.ه جای حرف دلش، جملهمجبور شد ب

 ـ چرا، بفرمایید تو آرامش و سکوت بیشتری صحبت کنیم.

داری دانست قصد این زن تنها دید زدن خانه و فهمیدن سلیقه و خانهمی

دیدند و دنبال یک ها برای پسرانشان میاوست. چیزی که همه ی زن

شناخت. هر چقدر را میشان دختر با سلیقه و خانه دار بودند. زنان محله

ی خانه داری و سنتی بود؛ باید جنبههم زن اجتماع و شغلش موفق می

بودنش حفظ می شد. چرا که مردهای آن محله و کوچه همیشه دنبال یک 

 زن شبیه مادرنشان بودند.

 ـ بفرمایید تو.

 ـ فدات عزیز دلم، شما جلو برو، منم دنبالت میام.
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ش را گرفت. خانم اسماعیلی اگر از چیزی ماندانا به زور جلوی خنده ا

شد، کل کوچه را خبردار می کرد. همینش مانده بود که این ناراحت می

جماعت خاله زنک پشت سرش حرف بزنند و آن وقت یک کلاغ و چهل 

خواست این جماعت را قانع کند؟ از شد دیدنی. چه کسی میکلاغی می

 ی ماندانا که خارج بود.حوصله

تعارف روی مبل قدیمی داخل خانه شدند، خانم اسماعیلی بیوقتی وارد 

خانه نشست و به هال خیره شد و همه چیز را با چشمان تیزبینش زیر 

 نظر گرفت.

خورد و توی راهروی یک هال بزرگ که انتهایش به یک راهرو می

شد. بزرگ خانه بیشتر از هفت در بود که هر کدام مربوط به چیزی می

ی اپن بزرگی بود که تمیزی صاحبش را ل، آشپزخانهدرست گوشه ی ها

بیش از پیش به رخ می کشید. تنها چیزی که خانه را نامرتب نشان 

داد، کاغذهایی بود که پخش و پلا وسط هال ریخته بود. ماندانا آرام می
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کاغذها را برداشت و روی اپن گذاشت و بی آن که سوالی بشنود توضیح 

 داد:

 قبل از بیرون رفتن فرصت نشد جمعش کنم.هامه. ـ مال ترجمه

برای خانم اسماعیلی و خودش شربت خوش طعمی حاضر کرد و به هال 

برگشت و آن را به خانم اسماعیلی تعارف کرد و خودش رفت تا 

هایش را از تن خارج کند. وقتی برگشت، یک لباس ساده و خانگی لباس

وی خانم اسماعیلی پوشیده بود که اندامش را خوب معلوم می کرد. جل

 نشست و پا روی پا انداخت و گفت:

 ـ بفرمایید؛ من سراپا گوشم.

هایش را تر کرد و دستی که پر از طلا و جواهر بود خانم اسماعیلی لب

 بالا آورد و گفت:

ـ ماندانا جون، شما جای خواهر منی. می دونی که بد کسی رو تا حالا 

 نخواستم.
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و ابرویی بالا انداخت. نوشابه باز کردن  ماندانا به لفظ خواهر فکر کرد

می شود همین دیگر؟ سن و سال مادرش را داشت و می گفت جای 

 خواهرش؟

ـ می دونم خانم اسماعیلی. تو این همه مدتی که این جا زندگی کردم، خبر 

 از کارهای خوب شما داشتم و دارم.

صل ـ فدات بشم من که انقدر خوشگل حرف می زنی. خب... بریم سر ا

مطلب... یکی از آشناهای ما دنبال یه دختر خوب و خوشگل واسه 

داداششه. خب وضع مالیشون عالیه و خونه و ماشین هم دارن. سن آقا 

 داماد هم چهل ساله.

مغز ماندانا تیر کشید. چهل سال؟ یعنی پانزده سال تفاوت سنی؟ ماندانای 

د چهل ساله پیدا بیست و پنج ساله انقدر سن بالا می زد که برایش داما

کرده بودند؟ چشم های ماندانا که درشت شد؛ خانم اسماعیلی فهمید گند 

 زده و در پی رفع و رجوع حرفش برآمد.
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ـ خب می دونی، اصلا به سن و سالش نمی خوره چهل سالش باشه. یعنی 

س. هر چی بگم از خوبیاش کم گفتم به خدا! منم انگار یه جوون سی ساله

 م براشون.تو رو معرفی کرد

 به این جا که رسید؛ ماندانا دست بلند کرد و گفت:

 ـ بسه.

 نفسی تازه کرد و سعی کرد عصبانیتش را کنترل کند.

ـ بسه خانم اسماعیلی. شما قصدتون خیر، منم اینو فهمیدم. اما من قصد 

 ازدواج ندارم.

ـ آخه تا کی خوشگل من؟ حیف نیست تو تنهایی بمونی و... اونم بعد از 

 تضاحی که علی آقا درست کرد؟اف

 هایش سوت کشید.گوش

ـ این تنهایی بهترین دوست برای منه و مطمئن باشین اگه بخوام ازدواج 

کنم؛ با کسی که سنش بهم نزدیک باشه ازدواج می کنم. پونزده سال 
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تفاوت سنی اصلا نمی تونه خوب باشه. ضمنا آشنای شما احتمالا تمام 

س که ن دنبال یه دختر چشم و گوش بستهعشق و حالش رو کرده و الا

 سخت پیدا میشه.

گفت اطمینان نداشت. مخصوصا هر چند خودش به حرف هایی که می

حرفی که گفته بود "بخوام ازدواج کنم" چون در حال حاضر و با 

خواست. خانم اسماعیلی با دلخوری از شرایطش اصلا دلش ازدواج نمی

 جایش بلند شد و گفت:

 ره. چیزی که زیاده دختر. خداحافظ شما.ـ عیبی ندا

 و خانه ی ماندانا را ترک کرد. ماندانا لبخند تلخی زد و گفت:

 ـ خیلی هم خوب!

سعی کرد ناراحت نشود و به همان خنده ای که از گریه تلخ تر بود بسنده 

کند. سعی کرد خودش را به جای خانم اسماعیلی بگذارد و ماجرا را با 

تمام کند و برود. قضاوت کردن را دوست نداشت یک حل و فصل ذهنی 
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و نمی خواست پشت سر خانم اسماعیلی حرفی بزند. شربت توی دستش 

 را سر کشید و سعی کرد به خودش تلقین کند که آرام شده.

گذشته مشغول کرد تا های شبنهار خورد و بعد خودش را با ادامه ترجمه

فروشی شد تا به کتابیکم باید حاضر موقتی که ذهنش خسته شد. کم

کرد. داشت جلوی آیینه آرایش برود. بودن با حافظ حالش را بهتر می

 کرد که صدای پیام کوتاه توجهش را جلب کرد. با صدای بلندی گفت:می

 طاقت نمیاره این پسره. -

 اما متن پیام لبخندش را بر لبش خشکاند.

 "می خوام ببینمت مانی."

شت. اشتباه کرده بود که صبح به او زنگ گوشی را فورا روی اپن گذا

زده بود. هوا برش داشته بود حتما. دوباره گوشی را برداشت و تایپ 

 کرد.

 "ولی من نمی خوام ببینمت. مزاحمم نشو."
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 نام علی که روی گوشی نقش بست فورا پاسخ داد.

 ـ بله؟

 ـ ماندانا؟

 ـ ماندانا مرد. کارت؟

 .. کی مزاحمت شده بود دیشب؟ـ من نمی خوام اذیتت کنم ماندانا.

 به تو چه؟ -

خوام زندگیمونو باشه به من ربطی نداره. اصلا حق داری تو. ماندانا می -

 تغییر بدم. یه بار دیگه بهم فرصت بده.

ـ زندگیمونو؟ زندگیمونی وجود نداره حضرت آقا! چیو درست کنی؟ 

 عنتی...هات به گند کشیدیش؟ تو... توی لای که با خودخواهیزندگی

 ـ نه ماندانا... آروم باش. ببین من پشیمونم. از گذشته، از همه چیز!
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ـ به درک! به درک که پشیمونی. مزاحمم نشو. رد کفشاتو هم این طرفا 

 ببینم به پلیس زنگ می زنم. به خداوندی خدا زنگ می زنم... برو گمشو!

جایی لرزید و احتیاج داشت و تماس را قطع کرد. بدنش یکپارچه می

بنشیند. همان جا روی زمین و سنگ مابین هال و آشپزخانه نشست. یک 

پایش را روی سرامیک گذاشت و پای دیگرش را روی فرش. با حرص 

 و بغض فریاد کشید:

ـ خودخواه عوضی. گند زدی به زندگیم و حالا میگی پشیمونی؟ از چی 

 پشیمونی لعنتی؟

ی حوادث عالم قصد مههایش ریخت. ههایش آرام آرام روی گونهاشک

 کرده بودند همین امروز اتفاق بیفتند؟

*** 

 ماندانا؟ -

 دست از بازی با غذایش کشید و به جایش گفت:
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 جانم؟ -

 لبخند حافظ دیدنی بود.

 دونستم چیز دیگه هم بلدی.به جز بله، نمی -

 کنم.بلدم به وقتش رو می -

 خیالللل... ادامدا...بابا بی -

 گرفت و حافظ پرسید: شانهر دو خنده

 کنم زورکی آوردمت بیرون.تو خودتی؟ احساس می -

 صاف نشست.

 من؟ نه بابا خوبم. -

فکر کنم انقدری با دختر جماعت سر و کله زدم که بدونم خوب یه دختر  -

 یعنی چی؟

 حرف بزنیم. بیا به جای حال من از یه چیز دیگه -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



331 | P a g e  
 

 از چی؟ -

 دست آوردی.که تجاربتو از کجا به از این -

 و موذیانه به حافظ زل زد.

کاری ندارم که! دو سه تا دوست دختر داشتم تا الان. باید گاگول پنهون -

 بود.وهشت سالگی هیچ دختری تو زندگیم نمیبودم اگر تا بیستمی

 اگر منم بهت بگم... -

 حافظ با خنده گفت:

 بودی اگر دوستی چیزی نداشتی.تو هم باید گاگول می -

 مه  ادا

 ماندانا خندان پاسخش را داد:

کنی ولی مطمئنم موقع ازدواج دوست داری دختر ریلکس رفتار می -

 آفتاب مهتاب ندیده بگیری.
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 حافظ سرش را جلو آورد.

 یه چیزی میگم بین خودمون بمونه. -

 و جلوی نگاه متعجب ماندانا ادامه داد:

 ن متاهل...کنم. مثلا زدار بیشتر حال میبا زنای تجربهمن -

 های ماندانا که گشاد شد، با صدای بلندی خندید و گفت:چشم

 شوخی کردم دیوونه. -

 های ماندانا درهم رفت و گفت:اخم

 دیگه این شوخی رو نکن باهام. خب؟ -

 جدی نگیر خب... -

 ی کیک را هم خورد و گفت:آخرین تکه

ای... اصلا ربهخورم. تو بلدی، با تجام. زود گول مینه من خیلی ساده -

 همین که باهات دوست شدم از اشتباهات بزرگم بود. 
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 قرمزی.بسه بسه... الان من میشم آقا گرگه، خودش میشه شنل -

 کرد گفت:خندید و در حالی که شالش را صاف می

 کم... دیر شد.باید بریم خونه کم -

 آخ جون بریم؟ منم بیام یعنی؟ -

 چشمی گشاد کرد و گفت:

 تربیت.بی -

 هات می تونم برات مشتری جور کنما!ـ راستی مانی برای ترجمه

 ـ خیلی خوبه... فرصتشو دارم.

ـ آره ... و این که می دونی... من منبع کتاب های نایابم. اگه کمک 

 .خواستی سر سه سوت حله

قدردان به ماندانا نگاه کرد. چقدر ممنون حافظ بود که همین جملات را 

خیلی های دیگر که با هدف دوستی می آمدند و اعتماد به نفس گفت و مثل 
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و غرورش را نشانه می گرفتند نکرد. چقدر ممنون بود از این آدم کنار 

دستش که از سر غروب همش او را خندانده بود و نگذاشته بود در فکر 

ی آخر متوجه غم ماندانا شده بود. چقدر حافظ انسان برود. هرچند لحظه

 بود.

فروشی رفتند. هوا خوب بود و صدای زنان به سمت کتابو قدم با هم

 حافظ دلپذیر. نزدیک ماشین ایستادند.

کنم... هرجا حس هرچی شوخی کردم بذار یه گوشه. هرجا... تاکید می -

ت کردی نیاز بهم داری. هر ساعتی بود بهم زنگ بزن. تا اومدن خانواده

 وظیفمه که مراقبت باشم.

 ی توی زندگیم و دوستم شدی.مرسی که اومد -

اخلاقو دیدم مرسی از بابام که دلم براش تنگ شد و اومدم یه خانم خوش -

 و...

 دل کنم.م دردها هوس کردم با خانوادهمرسی از خودم که بعد مدت -
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 حافظ خندید.

مرسی از مردم شهیدپرور ایران... چه خبره هی مرسی مرسی؟ برو  -

 ی.خونه من اینجا هستم تا بر

 حافظ؟ -

 هوم؟ -

جای تو توی زندگیم خالی بود. جدی بودم که گفتم مرسی که دوستم  -

 شدی.

 اش را با خداحافظی آرام تمام کرد و ماشین را دور زد.و بعد جمله

 توی ماشین نشست و شیشه را پایین داد.

 کاری نداری؟ اگر ماشین نداری برسونمت. -

ی آخر راهی کرد برود. جمله حافظ قبول نکرد و به جایش ماندانا را

 ماندانا اما چقدر حال خوش داشت برایش.
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قدر ساده و صادقانه از حضورش نیت دوست ماندن برای دختری که این

اش که امشب های شادمانهکرد توی سرش جان گرفت. خندهتشکر می

کرد و او را کمرنگ شده بودند تنها چیزی بود که حال دلش را خوب می

 ساخت.رابطه مصمم می برای ادامه

نفهمید این همه راه را چطور طی کرد تا به خانه رسید؛ اما موقع پارک 

ماشین توی حیاط بوی غذای پری خانم حالش را از این رو به آن رو 

ها وجود کرد. همیشه برایش سوال بود که چه رازی توی غذاهای مامان

هم مزه ی خوبش  دارد که هر کجای دنیا بروی و صد سال هم بگذرد باز

 کنند شاید... نفس عمیقی کشید و گفت:زیر زبانت هست؟ جادو می

 خواد یه پلنگو زنده زنده بخورم.ام که دلم میانقدر گرسنه -

گیر را زد و خواست به سمت خانه برود که متوجه حامد و قدم زدنش دزد

 در تاریکی حیاط شد. بلند بلند گفت:

 ـ احوال برادر میتی کومان؟
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حامد فورا در جا چرخید و با انگشت علامت سکوت را نشان داد و 

صدا یک هیس عصبی گفت. حافظ تازه هندزفری توی گوشش را دید بی

و متوجه صحبت کردنش شد. خنده اش گرفت. حتما داشت با سرهنگ 

 داد.صحبت می کرد که انقدر آرام و جدی گوش می

ن سرمدی جدا شدم. به یه چیزای ـ بله... بله... اتفاقا همین الان از سروا

مهمی پی بردیم که اگه درست باشه یه سرنخ مهم به دست میاریم. منتظر 

 سروانم که خبرم کنه.

کمی با دقت گوش کرد و سپس تلفن را با احترام قطع کرد و مشغول 

 وکاو در گوشیش شد.کند

 حافظ خودش را به حامد رساند و با خنده گفت:

کوبیدی ذاری؟ یهو پا میسه این رئیستون احترام میـ تو از پشت تلفنم وا

 گفتی اجازه هست قطع کنم؟می

 حامد مشت آرامی به بازوی حافظ زد و با لبخندی گفت:
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 کنی چه موقعیت حساسسیه که...فهمی آخه دانشمند. درک نمیـ تو چی می

 تری پاسخ داد و گفت:حافظ مشتش را با مشت محکم

 کنم؟بهت نشون بدم که چه جوری... درک میکنم. می خوای ـ چرا می

شد. از تمام دنیا همین یک حامد نیشش هر لحظه بیشتر و بیشتر باز می

های سخت را از ذهن و فکر حامد توانست او را بخنداند و لحظهبرادر می

 پاک کند.

تر میشی؟ قشر اهل مطالعه باید ادبـ لازم نکرده! تو چرا هر روز خوش

فروشیتو جمع نسبتشون با تو شرم کنن. بیام اون بساط کتاباز وجود تو و 

 کنم؟

فروشی نون در بالن به خودشون. من از اون کتابـ نه... والله که می

 میارم. خرج هشت تا بچه و چهار تا زنمو میدم.

 ـ چه متعادل... از هر کدوم دو تا بچه داری؟

 ثشان پرید.ی نیمه باز آشپزخانه به میان بحپری خانم از پنجره
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 ـ شام حاضره.

 حافظ حالتی ناراحت به خود گرفت.

ـ بریم یه چیزی بخوریم میام برات میگم داداش. من به تو نگم به کی بگم؟ 

 از شما چه پنهون که پیر شدم زیر بار خرجشون...

 اش باعث شد حامد بلند بخندد. لبخندش که جمع شد گفت:حالت چهره

 . دوباره... چی میگن... مخ زدی؟ـ بی شوخی... شنگولی این روزا

 حافظ نیشی چکاند.

 مخ که... زدم. ولی چغره! میگه فقط رفاقت. -

زنی واقعی یعنی والا به نظرم بهتره بشناسیش و اگر خوبه که... مخ -

خواست آمار توجهش به خودتو جلب کنی. از تو چه پنهون پری خانم می

 بگیره که منو فرستاد جلو.

 دامه داد:حافظ که خندید ا
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ش چپیدی تو اتاق و گوشی دستته. بریم شام از بس ضایع و پرتی. همه -

 و بعد بشین برام بگو که کم پیش میاد پیشت بمونم.

 حالا وقت هست. -

 از زیرش در نرو. -

دوشادوش هم وارد خانه شدند. میز را پری خانم آرام آرام چیده بود و با 

از زانو درد گفت که حامد زمزمه  شد. یا اللهیپارچ آب داشت نزدیک می

 کرد:

 همین روزا باید بریم پیش دکترت مامان. دیگه -

 خرج داره مادر... بیخودی نیست که! -

 اونو نخور. یجور میشه حالا. غصه -

پری سری به تایید تکان داد و رویش نشد حرف دیگری بزند. حس خوبی 

قبلا که پاهایش یاریش داد. که پسرش خرج زندگیش را مینداشت از این

آورد اما به مرور دادند، از خدمات آرایشگاهی که داشت پول در میمی
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ی پری های سادهها دیگر به مدلزمان و پیشرفت هنر آرایشگری، خانم

شدند. درد زانو هم مزید بر علت شد و پری خانم مجبور به خانم قانع نمی

ش خیره به پولی که از هاینشینی شده بود و چشمفروش مغازه و خانه

ای آمد. لبخندی زد. حالا که چارهزحمت حامد و حافظ به دست می

شد. نگاه غمگین پسرها را که دید اش نمینداشت! غم و غصه که چاره

 ها گفت:خندان رو به آن

ـ بکشید دیگه پسرا؟ نکنه مثل قدیم من باید بریزم تو قاشق و فوت کنم و 

 هواپیما بفرستم سمتتون.

کار شدنشان برای مزه کردن کوکوها ی آرامشان و دست بهدای خندهص

 بالاخره جهت فکریشان را از پاهای پری دور کرد.

شامشان توی سکوت صرف شد. حامد به حافظ که با آرامش غذا می 

دانست از عمد این کار را می کند تا از چپی انداخت. میخورد نگاه چپ

وت و با نگاهی خیره به غذا زیر بار حرف زدن در برود. در سک
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خوردنش خیره شد تا بالاخره حافظ سر بلند کرد و متوجه نگاه او شد. 

 آمیز حامد باعث شد با عجله بگوید:نگاه تهدید

 ـ ا... جدی؟ الان... الان...

 پری خانم با بسم اللهی و پر از تعجب گفت:

 زنی؟ها حرف میـ با اجنه

د. حافظ با عجله آخرین لقمه اش را حامد خنده اش گرفت، اما سکوت کر

های قورت داد و از جا بلند شد. پری را به هال فرستاد. خودش ظرف

کثیف را به آشپزخانه برد و میز را تمیز کرد. کتری پر از آب را روی 

گاز گذاشت و به اتاقش رفت. حامد زودتر روی تخت حافظ نشسته بود. 

 با پا در اتاقش را بست و گفت:

 دادی بفهمی نه؟ شم پلیسیت دردسره واس ما.گیر  -

 حامد لبخند حرص درآوری زد و با آرامش تنها یک کلمه گفت:

 ـ خب؟
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 ولو شد روی تخت و کنار حامد.

خب به جمالت... آمار دوست دختر من چه به دردت می خوره میاد آخه  -

 داداشم.

ج. کار؟ دختر سفیر و کبیر بودنشو خودت بسنخوام چیآمارشو می -

اخلاق و رفتارش... حس و حال خودت... تو نظرت چیه؟ موقتی 

 خوای نگهش داری یا قصد و نیت پشتشه؟می

ـ عرضم به حضورتون که... میگه دوستی هنوز هیچی جدی نشده. یه 

 و چند روزه پیگیرشم. هفته

مامان یه جوری گفت حافظ عاشق شده گفتم چند سالی هست  -

 شناسیش.می

 ها.خورهری خانم خیس نمیآلو تو دهن پ -

 ذوقتو داره لابد. -

 حافظ جدی گفت:
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 خوای هنوزم با فکر اون...وقت کی ذوق تو رو داشته باشه؟ میاون -

 صدای اخطاری حامد هم متوقفش نکرد.

 حافظ! -

نه وایسا برادر من! بذار یه بارم که شده حرفمو کامل بزنم. اومد،  -

پاش گذاشتی. رفت... شوهر کرد با  نابودت کرد، عاشقش شدی. زندگیتو

پولدار سوسول عوضی. هنوزم تو فکرشی. داره سی و شش سالت  یه بچه

تونی به کس دیگه فکر کنی. اصلا متوجهی میشه ولی به خاطر اون نمی

 تو این دنیا غیر سمیرا دخترای دیگه هستن؟

 حامد نفسش را عصبی بیرون فرستاد و گفت:

فهمی که حافظ. هر وقت واقعا عاشق شدی می بذار تو حال خودم باشم -

 نمیشه آسون برای زنی که دوستش داری جایگزین پیدا کرد.

 میشه... اگه بخوای. -
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نفس گرم و سر پر از سودا. خوشی برادر جان... میشه این بحث  -

تکراری رو تمومش کنی؟ خواهشا! بذار از فکر خوشحالی تو و مامان 

 شاد باشم.

 درهم رفت.های حافظ اخم

 باشه همیشه فقط تو بپرس. -

 حامد به در شوخی زد.

 من حکم باباتو دارم بچه... -

 تو ده یازده سالگی پدر شدن غیرطبیعیه! -

 واس من طبیعیه. -

 و با دست سر حافظ را زیر بازویش گرفت و خمش کرد.

 زر کنیا بچه!دیگه نشنفم زر -

 اش گرفت و گفت:حافظ خنده
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 ابا... شکست. زور فیلو داره.ول کن گردنو ب -

مالید خندید. حامد با دست دو طرف لبش طور که گردنش را میو همان

 را پاک کرد و گفت:

جدی یه چیز بگم حافظ... بهت راهکار نمیدم چطور دل ببری. هر آدم  -

مثل یه کتاب نخونده س. هر کتاب هم با کتاب دیگه فرق داره. کتابی که 

باید بخونی و جمله به جملشو ببلعی و بعد ساعت  تو توی دستات داری رو

ها بشینی و به اون جمله ها فکر کنی... اون وقت می تونی دنبال راه حل 

باشی برای کشفش؛ برای جلب اطمینان و توجهش. کتابتو بشناس و برو 

 دل حساب کن.جلو. رو منم واسه درد

زد که حامد  سری در تایید حامد تکان داد و دست هایش را توی هم گره

 ادامه داد:

ـ ولی قول بده دل بهش نبندی. می دونم دل بستن کار آدم نیست، اما می 

تونی دلت رو کنترل کنی و روش قل و زنجیر بزنی تا به وقتش. دل و 
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روح آدم بازیچه نیست که هر بار با یه درب و داغونی باشه. اول ازش 

تباه نکنی و تا آخر مطمئن شو... بعد دل ببند بهش. خب؟ قول میدی اش

عمرت زندگیتو... عمرتو... جوونیتو سوخته ندونی؟ مثل من نشو که بعد 

 از رفتنش هیچ دختری به دلت نشینه.

 کنم.ـ سعی خودمو می

 ی چیزفهم.ـ قربون تو بچه

 ـ یه وقتا خیلی خوب حرف می زنیا حامد... قبلا از این حرفا نمیگفتی!

 ـ وقتش حالا بود دیگه!

 ا برخواست و به سمت در اتاق رفت.بعد از ج

 چایی مایی داشتیم بیار بالا. -

 باشه. -

 دمت گرم... -
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*** 

صبح شده و نشده از بیخوابی بدی که گریبان گیرش شده بود؛ بلند شد و 

اش را تحویل گرفت و جلوی در اداره به به سمت اداره راه افتاد. اسلحه

 احسان زنگ زد. سلام نکرده پرسید:

 ؟ـ چی شد

 و صدای بدخلق و عصبی احسان به گوشش نشست.

 کردن...ـ همکاری نمی

 یعنی چی؟ -

 پدرم دراومد تا مدرک بیاد دستم. قانون قانون راه انداخته واسه من. -

 ـ الان کجایی؟

 ـ نزدیک آگاهیم. چطور؟

 ـ بیا منتظرم با هم بریم.
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و کنار  رویی با موتور بیرون آمدبههمان لحظه احسان از خیابان رو

ماشین حامد ایستاد. موتور را فورا قفل کرد و کنار حامد توی ماشین 

 نشست. حامد به راه افتاد و احسان فورا شروع کرد.

ـ سلام روز بخیر... خیابون هاشمی... محله ی شاد آباد منطقه هجده 

 تهران...

برگه های توی دستش را زیر و رو کرد و به محض حرکت کردن حامد 

 شروع کرد.

ای که می خوایم بریم سراغش ـ امروز با دو نفر کار داریم حامد. خونه

های جوونیش س به اسم اکبر میلانی. البته از سالمال یه مرد سالخورده

به اسم کامران میلانی معروف بوده. کامران یا همون اکبر تو همه جور 

قاتی های خرده ریز بگیر تا درشتش. تو تحقیخلافی دست داشته. از خلاف

که از زندگی ابراهیم جلالی داشتم و بررسی محل کارش متوجه شدم 
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ای یه بار اکبر میلانی رو می دیده. حالا این جا جالبه که اکبر کیه و هفته

 چه نسبتی با ابراهیم داره.

 دم عمیقی گرفت و ادامه داد:

 اکبر دایی همسر ابراهیم جلالیه و از طریق همین ابراهیم جلالی با سعید -

قوامی دوست شده و این دوستی ادامه داشته و اینا حداقل ماهی چند بار 

همدیگه رو می دیدن. موقعی که همسر ابراهیم جلالی فوت می کنه، از 

ی کوچیک و اختلاف قدیمی بین اینا به هم می خوره و تو مجلس یه جرقه

فوت همسر ابراهیم با هم دعوا می گیرن... آبرو ریزی بزرگی راه 

ته. این اتفاق رو یکی از دوستای ابراهیم و خود بهنام جلالی توضیح افمی

 دادن.

 مکثی کرد.

نفر بعدی... یه زنه. یه زن که تو زندگی هر سه نفر این ها بوده و  -

 تر از همه اینه که خیلی از حقایق زندگی اینا رو می دونه.مهم
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 ـ رمزی حرف نزن احسان. کیه؟

 ابق اکبر میلانی و همسر فعلی سعید قوامیه!ـ نفر دوم... در واقع همسر س

 چشم های حامد گرد شد و گفت:

 ـ اون زن که اون روز اومد اداره؟

 احسان سری به علامت نفی تکان داد و گفت:

ـ نه. همسر سوم سعید قوامی... ترانه حق پناه! ترانه همسر دوم اکبر 

 میلانی بوده.

 د؟حامد گیج شده بود. چطور چنین چیزی ممکن بو

ـ صبر کن ببینم. گیجم کردی احسان. بذار ببینم درست فهمیدم یا نه؟ ترانه 

حق پناه در واقع زن دایی همسر ابراهیم جلالیه. اون زن دوم اکبر میلانی 

 و بعد از جدا شدن از اون، زن سوم سعید قوامی شده.

 مردد به احسان نگاه کرد و گفت:
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یه مرد سالخورده س. پس ـ این چطور ممکنه؟ تو میگی اکبر میلانی 

 چطور...

ـ سرگرد ... ترانه حق پناه در حال حاضر سی سال داره. سال هشتاد و 

پنج و قبل از اون دعواهایی که بین سعید و ابراهیم و اکبر می افته به عقد 

اکبر در میاد. در واقع چیزی که واضحه اینه... ترانه رو به زور به اکبر 

.. در واقع ترانه رو با مواد طاق زده. مقدار دادن. پدر ترانه فوت کرده.

موادی هم که اکبر بهش داده بوده زیاد بوده و پدر ترانه از سرخوشی و 

میره. ترانه هم که کسی کنه و میمصرف بیش از حد مواد اوردوز می

رو نداشته مجبور میشه سال ها با اکبر بسازه. بعد از چند سال موفق 

ه ماه و نیم بعد به عقد رسمی سعید قوامی در میشه از اکبر جدا بشه و س

 میاد.

ـ کدوم خیابون میره سمت خیابون هاشمی... بذار تو جی پی اس بزنم... 

تر اینا رو پیدا کنیم. هم اکبر و هم ترانه... یه حسی به باید هر چه سریع

 من میگه که اینا بیش از حد با ماجرای قتل سعید و ابراهیم ارتباط دارن.
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همین حسو دارم جناب سرگرد. ترانه خیلی چیزها می دونه... اکبر ـ منم 

 هم... هر چی باشه اینا با هم فامیل بودن.

خیلی زود از طریق جی پی اس ماشین به خیابان مورد نظر رسیدند. 

 ای به یک کوچه که خیلی باریک بود کرد و گفت:احسان به آرامی اشاره

ی توش زندگی می کنه خیلی باریکه ای که اکبر میلانـ به من گفتن کوچه

 و تنها کوچه ی باریک این خیابون همینه.

 حامد اطراف را نگاه کرد و گفت:

 ـ آدرس تو سیستم ثبت نشده بود؟

ـ چرا... اما آدرس قدیمیش. این جا رو همش چند ماهه که اومده و تازه 

ها نقل مکان کرده. اون زمان به علت عوض کردن نام خیابونا و کوچه

ی باغ انگور. اسم نداشته و مردم همین جوری صداش می کردن کوچه

 س یا کوچه ی دیگه...حالا نمی دونم این باغ انگور این کوچه
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حامد ماشین را پارک کرد و هر دو از ماشین پیاده شدند. مرد میانسالی 

 آرام آرام با عصا از کنارشان رد می شد که حامد گفت:

 ـ پدر جان؟

 ، حامد بلندتر گفت:مرد توجهی نکرد

 ـ پدرجان؟

خیال دنیا راه می رفت که یک دفعه ایستاد. برگشت سمت حامد و مرد بی

 با صدای ضعیفی گفت:

 ـ پسرم؟

 حامد گیج نگاهش کرد که مرد ادامه داد:

 ـ خونه ی حاج ابراهیم خیاط رو می شناسی؟

 حامد سرش را به علامت نه تکان داد که مرد آهی کشید و گفت:

 مه... اما نمی دونم کجاست.ش کردم... خونهـ گم
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 و دوباره راه افتاد. حامد چرخید به سمت احسان و گفت:

 گشتم، نابلدش نصیبم شد.می ـ بیا اینم از شانس ما... دنبال یه بلد

 احسان به سر همان کوچه رفت و بلند گفت:

چون س. ـ سرگرد... اون سر کوچه پهن تره. اگه اشتباه نکنم همین کوچه

 س که اسم نداره.فقط همین کوچه

 جوانی بدو بدو از یکی از خانه ها بیرون آمد و گفت:

 ـ وای بابا ولم کن دیگه... دیرم شد. استاد راهم نمیده.

 حامد خودش را به همان جوان رساند و گفت:

 ـ آقا پسر؟

 پسرک همان طور که کیفش را مرتب می کرد گفت:

 ـ بله آقا؟

 انگور این جاست؟ی باغ ـ کوچه
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 پسر در جایش ایستاد و گفت:

ـ باغ انگور اسم قدیمی این جاست. الان اسم داره. اوناها... زیر اون 

 درخت انگور قدیمی تابلوش هست. کوچه ی شهید امجدی...

 احسان شاخ و برگ درخت انگور را جا به جا کرد و گفت:

 ـ ا راست میگه! ایناهاش... اسمش این جاست.

 کی کار دارین؟ ـ شما با

 حامد کارت شناساییش را بیرون کشید و گفت:

 ـ سرگرد حامد سعادت هستم.

 پسر با دیدن کارت پلیس جدی تر ایستاد و گفت:

 ـ بله جناب سرگرد... بفرمایید.

ی اکبر میلانی کجاست؟ گویا تازه به این دونی خونهـ پسر جون تو می

 کوچه اومده. چند ماهی میشه...
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 ر کرد و گفت:پسر کمی فک

شناسم. یعنی ما خودمون هم تازه اومدیم اینجا... چند ـ اکبر میلانی نمی

 سالش هست؟ جوونه؟ پیره؟

 ی ادامه

 ی دستش نشان داد.احسان جلو آمد. عکس اکبر را از توی پوشه

 ـ این آقا!

 باره آهانی گفت و با آب و تاب جایی را نشان داد.پسر یک

س که همه ازش شاکین. این آقا مثل این ون مردهـ آها... این خونه ی هم

ش. خون آدمای که آدم جالبی نیست. همش زنای اون جوری میاره خونه

س. هر هفته کارشه که کوچه رو کرده تو شیشه. اونا... اون خونه

 جوری زنا رو بیاره این جا.این
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حامد از پسر جوان تشکری کرد و گفت که می تواند به دانشگاهش برسد 

ی اکبر راه افتاد. قبل از این که زنگ بزنند، زنی و خودش به سمت خانه

 از خانه ی کناری بیرون آمد و گفت:

ـ اوفففف... خدا چرا انقدر بوی بد میاد این جا؟ ای بابا خفه شدیم... آقا 

 ای؟شما فامیل این مردیکه

 حامد کمی بو کشید و متوجه بوی بدی شد. به زنگ زدن احسان و بعد به

 زن نگاه کرد و گفت:

 ـ نخیر! چی شده خانم؟

 زن جلوی بینیش را با چادر گرفت و گفت:

ـ از توی حیاط اینا یه بوی بدی میاد. حالم به هم خورد از بس این چند 

وقت بو کشیدم این جاها رو. بابا بهش بگین یه کاری کنه. این چه بوییه 

 ش میاد؟از خونه

 در رفت. حامد با شنیدن این حرف شبیه فنر
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 ـ بجمب احسان! دیر رسیدیم!

احسان نگاهی به اطراف کرد تا راهی برای ورود به خانه پیدا کند. کمی 

این طرف و آن طرف دیوار را نگاه کرد. یک فرو رفتگی واضح روی 

دیوار بود که می توانستند با کمک آن بالا بروند. روی همان رفت و از 

حض ورود به حیاط در را با احتیاط روی دیوار وارد حیاط خانه شد. به م

و با کمک یک دستمال باز کرد تا حامد وارد شود. هر لحظه بوی بد 

بیشتر می شد و هر چقدر که به درهای ورودی نزدیک تر می شدند نفس 

 شد!کشیدن غیرقابل تحمل می

اش را آماده نگه حامد با کمک نوک کفش به در ضربه زد و اسلحه

 داشت.

ف انداخت و با دیدن زمین و شماره هایی دیگر سری تکان نگاهی به اطرا

داد و به سمت علامت قطره های خون روی زمین رفت. مسیر خون را 

دنبال کرد و به حمام رسید و با دیدن جسدی که به طرز تهوع آوری به 
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قتل رسیده بود سری تکان داد. احسان از همان دم در خودش را به بیرون 

و مشغول درخواست دادن برای آمدن نیروهای از خانه رسانده بود 

مربوطه بود. از هجوم بوی بد بیرون رفت که به یکباره به یاد ترانه 

 پناه افتاد. به سرعت فریاد کشید:حق

ـ احسان بدو! بدو برو سراغ ترانه حق پناه. اون هم از دست بره دیگه 

 دستمون به جایی بند نیست.

رون زد، حامد هم با تلفن به مرکز احسان که با سرعت از در خانه بی

 گزارش قتلی دیگر را داد. 

زن همسایه که حالا آمده بود جلوی در و با کسی صحبت می کرد؛ با 

 دیدن حامد گفت:

 ـ آقا شما کی هستی؟ با این مردیکه نسبت داری؟
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شد. پسر جوانی که لباس شخصی حامد مانع از شناخت او توسط مردم می

آنها کمک کرده بود، گویی قید دانشگاه رفتن را زده در آدرس دادن به 

 بود که جلو آمد و گفت:

 ـ پریسا خانم... ایشون ماموره. کارت داره!

 ای کشید و گفت:زنی جیغ خفه

 ـ مامور؟ چی شده مگه؟

 حامد کارتش را بیرون کشید و گفت:

ـ سرگرد حامد سعادت هستم. خانم فاصله بگیر از این خونه. شما هم 

 طور جوون... فاصله بگیرین. همین

نگاهی به سر و ته کوچه کرد و دوباره به حیاط برگشت. سیل جمعیت هر 

توانست جلوی شلوغی را بگیرد. شد و حامد به تنهایی نمیلحظه بیشتر می

ماشین پلیس و حمل جسد که رسیدند نفس راحتی کشید. کادر پزشکی 

 کار شدند.قانونی خیلی زود دست به
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حوصله کارتش را جلو آمد بیامور ناآشنایی که به سمتش میبا دیدن م

 گرفت و گفت:

 ـ حامد سعادت هستم. مسئولیت پرونده با منه.

مامور جوان احترام نظامی گذاشت و مشغول پرسیدن سوال تکراری این 

که چه کسی اول جسد را دیده شد. پرونده دیگر داشت زیادی کش می آمد 

احضار شود. شرایط حساس شده بود.  و ممکن بود که توسط سرهنگ

امروز و فردا بود که خبرنگارها بریزند توی اداره و موضوعی که با 

ای شود و در پی آن مردم تمام توانشان مسکوت نگاه داشته بودند رسانه

پریش شوند. آن وقت فشار مردم های سریالی یک قاتل روانمتوجه قتل

 تری برپا شود.ک بلوای بزرگشد و ممکن بود با قتل دیگر یزیاد می

مامور جوان بعد از نیم ساعت راه رفتن روی مخ حامد کنار کشید و سعی 

شدند کنترل کند؛ اما خیلی در کرد مردمی را که هر لحظه بیشتر جمع می
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این کار موفق نبود. حامد از دیوار فاصله گرفت و خودش را به جلوی در 

 لندی گفت:رساند و برای ترساندن مردم با صدای ب

کنم و ـ تا چند لحظه دیگه اگه من این جا کسی رو ببینم دستگیر می

 کنم به کلانتری. متفرق شین.منتقلش می

کدام به رفته هرجمعیت با همان یک اخطار کنار کشیدند و رفته

 هایشان رفتند.خانه

ای از آن در اثر فشار سربازی نوار زرد رنگ دور خانه را که گوشه

 شده بود دوباره درست کرد. حامد رو به سرباز گفت:جمعیت شل 

 ـ مراقب باش کسی نزدیک این خونه نشه.

 خودش هم گوشی را برداشت و با احسان تماس گرفت.

 پناه رو پیدا کردی؟ـ ترانه حق
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پناه راه می رفت. به ترانه که ی ترانه حقآن سوی خط احسان توی خانه

ی از زیر آن همه آرایش هم پیدا کرد خیره شد. ترس حتبه او نگاه می

 بود.

 ش هستم و منتظر شما.ـ بله سرگرد. همین حالا توی خونه

 هایش را فشار داد و گفت:حامد با دو انگشت چشم

ـ خیلی خب... من این قضیه رو سر و سامون بدم، تو هم بیارش اداره تا 

 باهاش صحبت کنیم.

بار کنار در رنگ اینلایینگاهی به دور تا دور حیاط انداخت. گردنبند ط

روی زمین افتاده بود. با پلاکی از حرف ی. صدای مردی که داشت با 

کرد توجهش را از گردنبند گرفت و او را به سمت در سرباز بحث می

 خانه کشاند.

 بابا خب چی میشه مگه؟ -

 تونم بذارم بری تو. برام بد میشه.ور آقا... من نمیبرو اون -
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 چی شده سرباز؟ -

قبل از آنکه سرباز توصیحی دهد، مرد جوانی که جلوی در بود به حرف 

 آمد.

ی سبز اومدم. رحیمی هستم، خبرنگار ـ جناب سرگرد من از نشریه محله

بخش حوادث. در جریان گذاشتن ما رو که توی این خونه قتل اتفاق افتاده. 

ها حرف من می خوام بیشتر در این مورد بدونم... با یه سری از همسایه 

زدم. مجوزشم دارم... الان اگه شما حرفا و مشاهداتتون رو بگید ممنون 

 میشم.

ها بنویسند. سعی کرد همین را کم داشت. که روزنامه و اخبار از این قتل

 در نهایت احترام خبرنگار را دست به سر کند.

ـ پرونده محرمانه است آقای رحیمی. نمیشه در موردش حرفی زد و 

دونید اگه فعلا نباید جایی منتشر بشه و خودتون هم میچیزی گفت. 

چیزایی که فهمیدید رو منتشر کنید براتون خوب نمیشه. برای شما و جایی 
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مونه تا خودمون کنید اصلا خوب نیست. فعلا مسکوت میکه توش کار می

 خبرتون کنیم.

 و از کنار نوار خطر گذشت و به سمت ماشین راه افتاد. خبرنگار همگام

با او آمد و سعی کرد راضیش کند. حامد اما در کمال آرامش مخالفت 

بازیش ادامه داشت. هرچه کرد. وقتی توی ماشین نشست هم سمجمی

خبرنگار به ماشین با انگشت زد تا او را نگه دارد نشد و حامد به راه 

 افتاد.

یی هابا بیشترین سرعت ممکن راند... تنها امیدش...ترانه حق پناه و حرف

 توانست کمکشان کند.که می

ی زنی جوان توجهش را جلب کرد. نزدیک اتاق که شد، صدای گریه

 گناه است. به آرامی وارد اتاق شد و گفت:داند بیچیز نمیگفت هیچمی

 پناه؟ـ خانم حق
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احسان احترام نظامی گذاشت و زن سری تکان داد. ترانه حق پناه از جا 

هم ریخته از ی زن با آرایش بهی سادهد. چهرهبلند شد و به حامد نگاه کر

 آمد.ای بود که به چشم میگریه اولین نکته

خوایم ازتون که اگه با ما ـ بفرمایید خانم... یه سری توضیحات می

 گردید خونه.همکاری کنید خیلی زود برمی

 فینی کرد و گفت:رو نشست و فینترانه روی صندلی روبه

شدم برم ی من. داشتم حاضر مید اومد در خونهـ آخه این آقا صبح زو

شرکت... تو یه شرکت منشیم. یه لنگه کفش دستم و یه لنگه پام... یهو 

درو باز کردم دیدم این آقا اومد تو خونه. کم مونده بود همون جا سکته 

 کنم و بمیرم که کارتشو نشون داد. این چه وضعشه آخه؟

تر اما لازم بود برای توضیحاتی سریع ای وجود ندارهکنندهـ مسئله نگران

 .به شما دست پیدا کنیم
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ترانه کمی ترسید. یاد روزهای گذشته باعث شد دوباره اشک توی چشم 

 هایش جمع شود.

 ترسم. من کاری نکردم...ـ چیزی شده؟ تو رو خدا... من می

 تون بدونم.خوام فقط از گذشتهـ خانم من می

 ونید؟ زندگی من چه ربطی به پلیس داره؟ـ گذشته؟ چی رو می خواید بد

 هایش را تر کرد و گفت:حامد لب

ـ هر چیزی که مربوط به سعید قوامی که شوهر دوم شماست و اکبر 

 طور.میلانی که شوهر اولتون بوده. از ابراهیم جلالی هم همین

پرید و این نکته بیش از ی حامد بیشتر میرنگ و رخ ترانه با هر جمله

آمد.. کسی تق تق به در کوبید که حامد شم احسان و حامد میپیش به چ

 گفت:

 ـ بفرمایید؟
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 سربازی آمد تو و گفت:

 خوان شما رو ببینن.ـ قربان جناب سرهنگ می

 هایش را روی هم فشار داد.حامد لب

ـ به جناب سرهنگ توضیح بده در جریان پرونده باید با یه نفری صحبت 

 رسم.کنم. بعد از اون خدمتشون می

سرباز سری تکان داد و با یک احترام نظامی در اتاق را بست. حامد 

تر حرف لرزید. سعی کرد ملایمهایش میدوباره متوجه ترانه شد که دست

ی این بزند تا ترانه را به حرف زدن وادار کند. گویی چیزی در گذشته

 داد که حامد سعی داشت متوجه آن شود.زن او را آزار می

 پناه... ما منتظریم.م حقـ خب خان

کرد لب هایش ترک ترانه کمی توی جایش تکان خورد. حس می

 اند. احتیاج داشت کمی آب بخورد. با صدایی لرزان گفت:خورده

 ـ من... من...
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هایش سرخ خورد و با یک رد کوچک ی چشمیک قطره اشک از گوشه

 آرایش غلیظش را شست و پایین برد.

کرد سمت ترانه گرفت و او که احساس می احسان یک لیوان آب به

ها و گلویش که تر ی بهشتی دیده؛ لیوان آب را یک جا سر کشید. لبمائده

شد، سعی کرد با آنها همکاری کند. بغضش را قورت داد و با صدایی 

 لرزان لب باز کرد.

ش پونزده سالم بود که بابام... منو داد به اکبر. اکبر سنش ـ من... من همه

بالا بود. بابام معتاد بود... اونم معتاد بود. بخت لعنتی من... گره خورده 

بود به آدمای معتاد. خودمو زدم؛ گریه کردم... اعتصاب غذا کردم... هر 

شد کردم... اما نشد. با زور کتک و کمربند نشوندنم پای کاری که می

 کبر...کرد ای عقد. بابام و برادرای احمق و عوضیم. اذیتم میسفره

دوباره زد زیر گریه. یاد شبی که به عقد اکبر در آمده بود و اکبر به 

 ی کوچکیش رحم نکرده بود.همه
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سعی کرد بغضش را کنترل کند و مثل همیشه قوی و محکم باشد. تند و 

 جدی دوباره شروع کرد:

خواست جلوی مهموناش برقصم و همیشه مجلساش به پا بود. ـ ازم می

خوردم. براش مهم نبود من مریض کردم کتک میمیشبایی که تمرد 

باشم؛ درد داشته باشم و یا حتی... یکی از شبایی که مجبورم کرد برقصم 

ای بود نمی ذاشت کار کنم و به خاطر خستگی و بدن دردی که یک هفته

خواست... منو زد و منم گفتم نه! کتکم زد. مست کرده بود آشغال... می

م سقط شده و به جا... دکتر گفت که بچهشید و اونکارم به بیمارستان ک

های لگدش و پرت شدنم از چند تا پله... رحمم آسیب دیده. خاطر ضربه

بعد از اون حاضر شدم هر کاری بکنم تا ازش یه آتو پیدا کنم تا طلاقم 

اومد اونجا دیدمش. هایی که میبده. سعیدو توی یکی از همون مهمونی

رقصید. عاشق این زد و میلاس موقع مهمونیا تیپ میاکبر مثل آدمای باک

بود که جلوی همه کلاس بیاد و... کثافت... وقتی سعیدو دیدم حس کردم 

خیلی با اکبر فرق داره. من که زندگیم به گند کشیده شده بود... پس چه 
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کشیدم. یه شب که اکبر سرگرم بهتر که زندگی اکبرو هم به گند می

د، توی اون قوطی کوفتیش یه قرص انداختم تا خوردن زهرماریاش بو

بیهوش بشه و موادی که توی خونه قایم کرده بود تا به آشغالایی مثل 

خودش بفروشه رو پیدا کردم تا به پلیس لو بدم. اما از شانس گندم اون از 

ی نکبتی کرده بود. خوردن نوشیدنی پشیمون شده بود و هوس یه رابطه

گفتم پلیس و اسم پلیسو که شنید باز زه داشتم میموقعی سر رسید که من تا

 افتاد به جونم...

 سری تکان داد. حامد با افسوس به او خیره شد.

ـ سر پا که شدم... از خیر پلیس بازی گذشتم. گفتم بذار این آشغالا هم اینا 

رو نابود کنه و هم آدمایی که برای یه کم از اون کوفتیا جون و ناموس و 

دن. رفتم تو کار تیک زدن با سعید. سعید زرنگ نبود، اما زندگیشونو می

اومد مثل اکبر هم پخمه و دنبال کلاس گذاشتن نبود. می دونم خوشش نمی

ی هیز ابراهیم بچرخه. انگار مجبور زیاد تو جمع اکبر و اون مردیکه

دونم چرا... اما انگار بهشون باج داد. نمیبود. همیشه هم به اینا پول می

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



373 | P a g e  
 

ی این سه تا یه خبری بود که سعیدو مجبور می کردن د. تو گذشتهدامی

بیاد و باهاشون باشه. سعید یه مرد جذاب بود برام و اکبر خدای 

 کاری.کثافت

 ی ادامه

کردم جذاب باشم تا سعید منو ببینه... اما خیلی کم به من خیلی سعی می

حیاط. اکبر و  کرد. تا این که یه شب بعد از رقص سعید رفت تونگاه می

ابراهیم رو که سرگردم دیدم دنبالش رفتم. گفتم یه دستی بزنم. بهش گفتم 

دونم... چشماش گشاد شد و گفت چی؟ گفتم من همه من همه چیزو می

دونم چه گندی زدین و ی شما سه تا می دونم. میچیزو از زندگی گذشته

منتظر منه و اگه تو مجبوری به اون دو تا باج بدی. الانم یکی این بیرون 

دونست چطور منو بهش خبر ندم به پلیس میگه. دستپاچه شده بود و نمی

خوان کسی خفه کنه... دیگه اونجا مطمئن شدم اینا یه گندی زدن و نمی

بفهمه. گفت من چی کار کنم؟ گفتم تو فقط منو از دست اکبر نجات بده... 

خوام زنش نمی منم کاری به کارت ندارم. گفت تو زن اکبری... گفتم
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باشم. تو منو از این خراب شده ببر بیرون؛ منم تا آخرش مدیونت 

خورم... یکی باید باشه قدر منو بدونه. مونم. من همش دارم کتک میمی

یکی مثل تو سعید! مشخص بود اونم بدش نمیاد. یه کم به صورتش دست 

 کشید و گفت منتظرم باش.

 نفس عمیقی کشید و گفت:

وری نمیشه؛ گفتم منتظر چی بمونم؟ به خدا اگه الان بری تو ـ دیدم این ج

و به اون کثافت چیزی بگی، حتی اگه شده منو زنده زنده چالم کنه، به 

دوستم قبلش خبر میدم تا بره و به پلیس همه چیزو بگه. حالا نه دوستی 

اون بیرون منتظر بود، نه من چیزی می دونستم... فقط داشتم از رنگ و 

ه سعید سوءاستفاده می کردم. گفت منتظرم باش... فردا از این روی پرید

برمت بیرون. مردم و زنده شدم تا فردا بشه. اکبر انقدر به خونه می

داد و پاپیم راه بهم گیر میبههای من مشکوک شده بود که راهدستپاچگی

ی کتک جور زد تو صورتم و بهانهترین حرفی می زدم میمیشد. کوچک

فردا شب شد و هنوز خبری از سعید نبود. دیگه کم کم داشتم کرد. می
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شدم زنگ بزنم تهدیدش کنم که زنگ درو زدن. با رنگ و رخ آماده می

پریده رفتم جلوی در و منتظر موندم اکبر درو باز کنه که یهو چند نفر 

ریختن سرش و بردنش تو زیرزمین. یه نفرم اومد سمت من... تو تاریکی 

تر از همیشه بود... گفت زود تم که دیدم سعیده! خوش تیپترسیده عقب رف

جمع و جور کن بیا بیرون. رفتم تو اتاق و لباسامو جمع کردم. قاب عکس 

عزیز خانم هنوز رو دیوار بود. اکبر یه مادر داشت که سن و سالش بالا 

بود؛ اما خیلی با دین و ایمون بود. الان فوت شده... خدا بیامرزدش... 

ی خدا روزی که فهمید اسه این کثافت کاریاش انداخت بیرون. بندهاکبرو و

کرد. عاق اکبر با من چه کرده و منو چطور عقد کرده داشت سکته می

کرد اکبرو. گفت ان شاا... به بدترین وضع بمیری. تندی همراه سعید از 

ی کوفتی بیرون اومدم و بعد اون هیچ وقت اکبرو ندیدم. سعید اون خونه

ناشناس کارام رو کرد و با کلی مدرک تونستن طلاقمو از اون خودش 

 لعنتی بگیرن.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



376 | P a g e  
 

به این جای حرف هایش که رسید، نفسی تازه کرد و به سرگرد سعادت 

 خیره شد.

 ـ شاید از نظرتون من گناه کرده باشم اما... حقم بود فرار کنم.

 هایش را در هم قلاب کرد و گفت:حامد دست

 دونین؟نپرسید که چی می ـ سعید هیچ وقت ازتون

 ترانه پوزخندی زد و گفت:

 دونم.ـ چرا! یه شب فهمید من هیچی نمی

 داد.اش کمی شدت گرفت. یک خنده که بوی غم میخنده

 ـ ناف من لعنتی رو با کتک بریدن.

حامد خودش تا ته ماجرا را فهمید؛ اما ترجیح داد سکوت کند تا خود ترانه 

 د.هایش را بزندر سکوت حرف

 ـ تو همون روزای اول طلاقم فهمید.
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 پوست لبش را عصبی کند:

گفت من اولین کسی بودم که از هنوزم جای کتکاش درد می کنه... می -

 حال بدش سوءاستفاده کردم و... هی خدا!

سرش را به دیوار تکیه داد و سعی کرد به یاد بیاورد که در گذشته ی 

 گندش چه رخ داده.

نمی دیدم. یعنی ما اصلا با فک و فامیل اکبر رفت و ـ ابراهیم رو زیاد 

دونستم اکبر دایی خانم ابراهیمه. همین و بس. البته یه آمد نداشتیم. فقط می

دونستم اهل چیزایی هم می دونستم که ابراهیم از این رو به اون روئه. می

ی شناسنش، اما یه آدم کثیفیه که نگو. زنش رو به بهانهمحل به پاکی می

خندیدن و کردن و میاومد پیش اکبر. مست میزد و میار خیر گول میک

اومد خونه ی بردن. گاهی شبا هم با زنای خراب میاز رقص من لذت می

اکبر و به من کاری نداشتن. شب جشن من بود اون شبا. اکبر با یه زن، 

 اون با یه زن.
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ر غرق اش انگادست روی پاهایش کشید و کمی فکر کرد. توی گذشته

 خورد. آرام گفت:ای که هر بار با یک مرد گره میشده بود. گذشته

های خوش آب و ی کوچیک تو یکی از محلهـ سعید منو برده بود یه خونه

هوا. صد و بیست درجه با خونه و محل اکبر فرق داشت. سعید با پدرش 

و برادراش شرکت داشتن و وضع مالیشون خوب بود. خودتون که می 

.. تو کار معتاد کردن کسی نبودن. جنس قاچاق و احتکار و از این دونید.

ها هم خبر داشتم جور کارا. چند ماهی کاری به کارم نداشت. همون موقع

سعید دو تا زن داشته. یعنی زن اولش فوت کرد، زن دومش هم که 

ی خودشون. یه شب دیر وقت بود... ش بود و از تیر و طایفهدخترخاله

راحت داشتم آزاد تو خونه می چرخیدم که یهو دیدم اومد تو  منم با خیال

اتاق. جیغ کشیدم که اومد جلو و سری دست گذاشت روی دهنم و گفت چه 

خبرته بابا؟ بحثو پیش کشید سمت صیغه و زنش شدن که روانی شدم. گفتم 

اگه مزاحمتم میرم و از این جور حرفا. نمی خواستم دیگه تو بند یه 

دونست از ز امثال اکبر و رفقاش باشم. حمله کرد سمتم. میرابطه، اونم ا
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تر از اکبر ترسم. اصلا از کتک می ترسیدم. اما سعید خشنکتکاش می

شد صورتم... شد یا کبود میزد تو صورتم حتما لبم پاره میبود... اگه می

گیرم انداخت یه گوشه و گفت پس فکر کردی الکی فراریت دادم؟ بدبخت 

ین جا کجا رو داری؟ آدرستو بدم به اکبر؟ می دونی به خونت مگه غیر ا

س؟ وقتی دید راهی واسه فرار ندارم و با یه غمی نگاهش می کنم تشنه

ریزه. گفت یه روزایی فقط پیشمه و گفت اگه زنش بشم دنیا رو به پام می

کنه و می ذاره عشق دنیا رو بکنم همیشه پیشم نیست. برام کار جور می

خر... من احمق از ترس این که لوم بده به اکبر باهاش رفتم و و... من 

ان و تا آخر عمر زن یارویی. اش. از اینا که نود و نه سالهشدم زن صیغه

ش اگه می فهمیدن واویلا خواست رسمیش کنه. چون خانواده ی خالهنمی

شد. یه روز اومد و گفت با یه دعوایی بین اکبر و ابراهیم به هم می

خندید می گفت دارم یه کاری می کنم به خون هم تشنه بشن... . میخورده

آخ اگه همو بکشن چه خوب میشه. برای من که اصلا مهم نبود... 

کردم اگه زنش بشم روز برخلاف وهمی که از سعید داشتم و فکر می
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مرگمه؛ این روزا فهمیده بودم که سعید آدمیه که خوب خرج میکنه. هر 

ید؛ برای منم می خرید. پول داشت دیگه... قشنگ خرچی برای زنش می

کردم... گفت گوش میکرد و منم که مشکلی نداشتم. هر چی میخرج می

عاشق خودش نبودم. عاشق پولش بودم. اونم عاشق من نبود... هوسش 

 کشتش و گاهی هم از دست زنش می اومد سراغ من.داشت می

 حامد پرید وسط حرف ترانه و گفت:

 ش نیومدن سراغت؟که مرده خانواده ـ حالا هم

وقت نفهمیدن منم هستم. منم علاقه ای ندارم ـ نه... میگم که... اونا هیچ

ان... اگه بفهمن سعید زن داشته؛ اونم من که منشی بدونن. خیلی کله گنده

شه. جناب سرگرد... تو رو خدا ی سعیدم... واویلا میشرکت شوهرخاله

خوام؛ نه منو می کشن. من نه پولشونو می چیزی از من نگین بهشونا!

چیزی. همین که کارم جور باشه و بهم حقوق بدن مشکلی ندارم. از سعید 

 انقدر به من رسیده که محتاج اینا نباشم.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



381 | P a g e  
 

 حامد نگاهی به احسان کرد و بعد گفت:

یه. خبر دارین اکبر مرده؟ یعنی کسی که سعیدو ای ما چیز دیگهـ وظیفه

 کبرم رفته؟کشته؛ سراغ ا

ترانه که نگاهش را به سمت زمین متمایل کرده بود؛ با شنیدن این حرف 

 سر بلند کرد و گفت:

 ـ چی؟ مرد؟ مگه... مگه زنده بود؟

 حامد متعجب گفت:

 ـ یعنی چی زنده بود؟ معلومه که زنده بود. البته تا همین چند وقت پیش.

و بیشتر گیج  ترانه دست و پایش را گم کرده بود و هر لحظه بیشتر

 شد. حامد متوجه یک حرف ناگفته شد. با جدیت پرسید:می

 پناه؟ـ خانم حق

 ترانه سرش را بیشتر پایین انداخت و حرفی نزد.
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پناه سرتون رو بلند کنید و به سوالم جواب بدین. انگار یه ـ خانم حق

 چیزهایی رو هنوز برای ما نگفتین.

هایش انه با شدت بیشتری انگشتاز جایش بلند شد و میز را دور زد. تر

گزید. حامد هایش را میرا در هم می پیچاند و با اعصاب خراب لب

 شمرده شمرده پرسید:

 ـ یعنی چی مگه زنده بود؟

فرستاد. لعنت به دهانی که بی موقع باز کرده ترانه به خودش لعنت می

 بود.

ا کرد. من... کنید منو پیدـ اکبر... خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می

تونم از خودم دونستم چطور میترسیدم. خیلی زیاد... نمیخب من... می

دفاع کنم... فهمیده بود سعید منو صیغه کرده... تو یه خیابون خلوت... 

سعید رو دنبال کرده بود و رسیده بود به من... چون... چون اون شب تو 

و دید؛ سعید رو تاریکی قبل از این که تن لششو ببرن تو زیرزمین من
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دید... دید که جیغ نزدم... دید که با کسی که اومد تو خونه صحبت 

س. سعید ترسونده بودتش؛ اما ای زیر نیم کاسهکردم... دید و فهمید کاسه

ی کافی... وقتی... وقتی اومد سراغم یه قمه دستش بود... می نه به اندازه

انتکارشو بکشه. من... ی دار... اما زن خیگفت راضیه بره بالای چوبه

منی که جونمو برداشتم و در رفتم شده بودم خیانتکار! اما اکبری که با 

زنای مختلف می پرید شده بود آدم خوبه. جیغ زدم... در رفتم تو خونه که 

 درش باز شده بود... دنبالم اومد ...

 ها یکهو زد زیر گریه و با صدایی لرزان گفت:از ترس آن لحظه

خواست بکشه... که قمه رو بخوابونه تو فرق سرم... می خواستـ می

سعید رسید. تو ساختمون کسی نبود... سعید زدش... خودش زخمی شد. 

ولی زد بیهوشش کرد و انداخت تو صندوق عقب ماشینش... فرداش اومد 

 گفت اکبر مرده... گفت یه مدت کمتر میاد سراغم ...

 د و به چهره ی حامد زل زد.بغض و گریه اش را با آب دهانش قورت دا
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ـ ولی حالا شما میگین تازه مرده... اونم توسط یه نفر دیگه. کسی که 

 شوهر منو کشته؟

 حامد به ترانه که از ترس می لرزید نگاه کرد و گفت:

ـ خانم اروم باشین. اکبر و سعید و ابراهیم... هیچ دوست دیگه ای نداشتن؟ 

 کسی که باهاش صمیمی باشن؟

 ای رو.ی شناسم کس دیگهـ نه! نم

حامد به فکر فرو رفت. یک معادله ی ساده توی ذهنش درست کرد و 

ای که با یک تلنگر به هم می مشغول بررسی آن شد. "رابطه ی دوستانه

ریزد. ترانه از بین بد و بدتر؛ بد را انتخاب می کند و به سعید پناه می 

 برد." باید همه چیز زیر سر آن تلنگر باشد.

 تونم بیام.تونم یه تلفن بزنم؟ بگم سرکار نمییزه... من میـ چ

 ـ بین اکبر و ابراهیم و سعید برای چی به هم خورد؟
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ی لعنتیشون. چون یادمه همه گشت به همون گذشتهـ گفتم که! انگار برمی

چیز بعد از فرار من و قبل از اون مرگ تقلبی اکبر بود. حد واسط بین 

م... چیزی نگفت... فقط گفت دیگه پیش اکبر د خونهاین دو تا... سعید اوم

 تونم زنگ بزنم؟نمیره و از این حرفا! حالا می

تونید بعدش هم تشریف ببرید. ضمنا به دستور قاضی پرونده تا ـ بله، می

شید. قبل از اطلاع ثانوی به جز موارد ضروری از تهران خارج نمی

 خروج هم حتما ما رو آگاه کنید.

ری کرد و به سرعت از جا برخواست. حامد هم به سراغ ترانه تشک

هایش را با او درمیان بگذارد. حالا یک انگیزه ی سرهنگ رفت تا یافته

دیگر داشت. فهمیدن اختلافی که از گذشته تا به امروز گردن سعید و اکبر 

و ابراهیم را گرفته بود. حالا فهمیده بود که این سه نفر آن چنان که نشان 

توانست علت مرگ گمان میند نیستند. اختلافی بینشان بود که بیدادمی

 آنها هم باشد.
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روی در خروجی ماشین پراید برای لحظاتی کوتاه بهآن سوی خیابان و رو

کرد طور که خروج ترانه را از آگاهی نگاه میتوقف کرد. فواد همان

 گفت:

 زن اکبر بود نه؟ -

ترانه که کنار خیابان منتظر ماشین بود نگین نیم نگاهی به فواد و بعد به 

 انداخت و گفت:

 آره خودشه. -

 متین خان چطور به این گیر نداد؟ -

 دونه!س این... چیزی نمیمهره سوخته -

 حیف که دست اون دو تا کفتار بود... -

 نگین نگاه شوخی به فواد انداخت و گفت:

 شد.وگرنه نصیب کفتاری به اسم فواد می -
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 خندید و گفت:فواد بلند 

 به نظرت الان سوارش کنم چی میشه؟ پا میده؟ -

جمع کن فواد! با دست خودت شر نتراش برامون. متین خان بفهمه  -

 کنه.پوست سرمونو می

 اما فواد فکر بهتری در سرش داشت.

من بدم نمیاد این دختره رو بکشونم تو بازی. نه به عنوان همکار... به  -

 تیپمون... راه انحرافی؟ نظرت؟پلیسای خوشعنوان یه باتلاق واسه 

کرد چشم دوخت و نگین متعجب به فواد که مرموزانه به ترانه نگاه می

 گفت:

 چی تو اون سرته؟ -

 آمد.ی فواد برایش جالب به نظر میخنده
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تر بهت میگم... فعلا خودتو در نقش یه مسافر جا بزن. سه خیابون پایین -

 کنم.ت میپیاده

ن را که شنید، ماشین را به حرکت در آورد و با فاصله از ترانه اوکی نگی

 دور زد و چند ثانیه بعد دقیقا جلوی پای ترانه ایستاد.

 کجا میری آبجی؟ -

 ترانه نگاهی به آن دو انداخت و گفت:

 خیابون ظفر! -

 خوره به مسیر... سوار شو!می -

 به محض نشستن ترانه نیشخندی زد و به راه افتاد.

*** 

 | شب یلدا7831پاییز سال  -تهران 
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ـ فیض کاشانی میگه: "چه عجب گر دل من روز ندید، زلف تو صد شب 

 یلدا دارد."

 شیرین لبخندی پر شباهت به اسمش زد و گفت:

 ـ واقعا چقدر خوب شد که شب یلدا اومدین اینجا آقاجون.

ی جانش اندازهآقاجان در واقع پدر اردشیر بود و شیرین  او و بانو را به 

 پرستید.می

گفت و کل خاندان را لقا خانم بود که اقاجان به او بانو میهمسرش هم مه

 عادت داده بود که او را با همین لفظ صدا کنند.

 های آقاجان به ساعت خیره ماند.چشم

 خواد بیاد؟ـ این پسر نمی

دیر ها شیرین لب گزید و به ساعت نگاه کرد. مدتی بود که اردشیر شب

خواست که اینها را برای آقاجان بگوید. آمد و شیرین دلش نمیبه خانه می

های من را گفت شوهرم دیر به خانه می آید و جواب کجا بودیمی
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ها و ترسم از این دیر آمدنام که میقدر از دست دادهگفت اندهد؟ مینمی

 ها؟ به دروغ گفت:جواب نگرفتن

جون... میاد. بهش زنگ زدم و گفتم که بیاد. ـ الانا دیگه پیداش میشه آقا

 مگه میشه آقاجونش رو...

 صدای ماشین که آمد؛ شیرین در دل خدا را شکر کرد و بلافاصله گفت:

 ـ دیدین گفتم؟

 آقاجان لبخندی زد و گفت:

ـ بله؛ درسته. راستی دخترم تبریک میگم. شنیدم خواهرت رو پیدا کردی 

 بالاخره.

 خوشحال شد و گفت:شیرین با تمام وجود 

ـ بله آقاجون. قراره فردا باهاش صحبت کنم. چند وقتیه که باهاش حرف 

خوام همین روزا پیشنهاد بدم که بیاد و با ما زندگی کنه. می زنم و می
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بابام براش سهم تعیین کرده. کنار خودم باشه، لذت ببرم از این که خواهر 

 دارم.

 تر...ـ الهی که همیشه بخندی و شاد باشی دخ

 ماندانا بدو بدو آمد کنارشان و گفت:

ـ آقاجونی... میای بهت عروسکامو نشون بدم؟ بابا برام یه عروسک 

 خوشگل خریده.

 ی کوچکش را به آغوش کشید و گفت:آقاجان با ذوق خم شد و نوه

 ـ میام دختر خوشگلم. بذار بابات بیاد تو.

یرین جلوتر برای همان لحظه بود که اردشیر در خانه را باز کرد. ش

استقبال رفت و کت اردشیر را گرفت. سلام پر از ذوقی کرد و خواست 

کت را توی دستش جا به جا کند که بوی عطر جدیدی به مشامش رسید. 

 اش در عطر و ادکلن قوی نبود. آرام گفت:حافظه

 ـ عطر جدید خریدی؟
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 اردشیر به سمتش چرخید و با تعجب گفت:

 ـ چطور مگه؟

 شیرینه! شبیه عطرایی که می خریدی نیست! ـ آخه بوش

ای سرش را سابقهاردشیر آرام شیرین را به آغـوش کشید و با مهربانی بی

 بـوسید و گفت:

زده؛ پاشیده به ـ نه عزیزم. حتما این پسره، حقی داشته به خودش عطر می

 گیره.دونی که دوش میکت من. می

 ب فرستاد و گفت:شیرین مسئله و سوالات توی ذهنش را به عق

 ـ باشه عزیزم. آقاجون و بانو اومدن. زودی لباس عوض کن بیا.

 خوشحالی اردشیر دوچندان شد و گفت:

 ـ عالیه که یلدا تنها نیستیم.
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و زود به سمت اتاق رفت تا لباس عوض کند. شیرین کت را آویزان کرد 

کم و سر راه به غذاها سر زد. نمی خواست چیزی برای بانو و آقاجان 

 باشد. از نرگس و هانیه که مشغول آشپزی بودند پرسید:

 ـ چیزی کم و کسر نیست که خانما؟

 هر دو تا با خوشرویی گفتند:

 س.ـ نه خانم. همه چیز آماده

 ـ ممنونم و قبل رفتن سهم خودتون رو هم بردارین.

گاهی خوشبختی در یک اتفاق کوچک و ساده خلاصه می شود. درست 

روزهای آرامشش قرار داشت و همه چیز را حل شده  مثل شیرین که در

هایش کمی می دید. خواهرش را داشت، اردشیر با وجود دیر آمدن

مهربان شده بود و دخترها هم که خوشبخت و موفق بودند. در کنار همه 

 ی اینها آقاجان و بانو را داشت.
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اردشیر لباس عوض کرده از اتاق خارج شد و با طبعی شوخ به پدر و 

مادرش خوش آمد گفت و به آغوش باز مادرش رفت. حلقه ی اشک توی 

 های بانو باعث شد که آقاجان به او بتوپد.چشم

 ـ بانو گریه نکن!

دونم چی کار کنم. بینم از ذوق نمیـ هر روزی که موفقیت اینا رو من می

 اشک خوشحالیه.

 مارال که از همان ابتدا ساکت نشسته بود به حرف آمد.

میشه چند روز بیشتر این جا بمونید و نرید؟ شما که میاید خیلی  ـ بانو

 خوب میشه. حوصلم از دیوارای این خونه سر رفت به خدا.

انداخت که تا آخر شب در شرکت سر اش را مستقیم به پدرش میطعنه

 کرد.می

بانو و آقاجان یک سال پیش به استان گلستان مهاجرت کرده بودند. پیری 

و مریضی باعث شده بود زندگی در شهر را رها و به و هزار مشکل 
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روستای زیارت بروند. بانو جانش بود و روستای محل زندگی و آدم های 

 مهربانش.

 های غمگین مارال افتاد، آرام گفت:نگاهش به چشم

 ـ اگه آقاجانت مشکلی نداشته باشه، چشم. چرا نمونم دختر خوشگلم؟

 از بانو ببرد گفت: ماندانا هم که دلش می خواست سهمی

 خوام تو بغـل بانو بخوابم.ـ شبا باید پیش ما بخوابید. اصلا من می

هایش را با هیچ کس به جز سهیل مارال که دوست نداشت خلوت شب

 اش با سهیل آشکار شود گفت:عوض کند و از آن جایی ممکن بود رابطه

 ـ ماندانایی، شاید تو اتاق ما راحت نباشن.

 فت:آقاجان آرام گ

خوابیم. شما ـ می مونیم دخترم. ماندانا جان، بابا... ما تو اتاق مهمان می

 هم بیا پیش ما.
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 ماندانا با خوشحالی دست هایش را به هم کوفت و گفت:

 ـ آخ جون... آقاجون... عروسکام...

 های ماندانا را گرفت و هر دو آرام آرام از پله ها بالا رفتند.آقاجون دست

ی این خانواده هم خوشبختی را در عروسک هایش معنا  دخترک ده ساله

می کرد و هنوز آن قدر عقل رس نشده بود که بفهمد زندگی مثل گرگی 

 کشد.درد و پنجه برای همه میاست که بی هیچ مهربانی و عشقی تنها می

کنم کنین اگه این جا بمونید. خواهرمم راضی میـ بانو ما رو خوشحال می

 م ببینیدش.که بیاد و شما ه

 بانو لبخندی زد و گفت:

 ـ خواهرت مجرده!؟

 لبخند از لب های شیرین پر کشید و گفت:
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ـ نه متاسفانه. متاهل بود! خیلی ساله که جدا شده و تو اون دخمه زندگی 

می کنه. گویا شوهرش اصلا آدم خوبی نبوده. این چند وقته هر چند مثل 

زنه، اما معلومه که دلش سنگ با من حرف می زنه و اصلا لبخند نمی 

 مثل روز اول نیست و کمی نرم شده.

 مارال که داشت دست به سیـنه به حرف های آن ها گوش می کرد گفت:

ـ اما من اصلا ازش خوشم نمیاد. یه جوریه. تازه خیلی هم زنه برام 

 آشناست.

 شیرین پر از اخطار گفت:

 شناسی قضاوت نکن.ـ مارال! زنه نه و خاله! دوما در مورد کسی که نمی

 مارال پر از اخم گفت:

 خوام. من ازش خوشم نمیاد. زور که نیست.ـ نمی

ـ زور نیست؛ اما در موردش چیزی نگو تا بیاد تو این خونه و بشناسیش. 

 هر وقت این جا باهات بد رفتاری کرد؛ اون وقت حرف بزن.
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 مارال سیخ در جایش نشست و گفت:

دوستش داری، اما بیخود می کنه با من دونم خواهرته، می دونم ـ می

 کس بهش این اجازه رو نمیده... پرروی ندیده! اه!بدرفتاری کنه. هیچ

و بلند شد و بدو بدو پله ها را بالا رفت. شیرین با اخم به مسیر رفتنش 

 خیره شد که بانو گفت:

ـ ولش کن شیرین. خودش درست میشه. اون الان فکر می کنه که با 

ت توجهات ازش کم میشه و حضور یه غریبه رو بی معنی اومدن خواهر

دونه. اما تو باید محبتت رو انقدر برابر بکنی که اون هم عاشقانه خاله می

 ش رو دوست داشته باشه.

 اردشیر آرام گفت:

ـ بانو راست میگه شیرین. میگم... اتاقی چیزی برای خواهرت آماده 

 کردی؟

 اش گرفت.شیرین خنده
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 پیش توام مثل دخترت نظر خوبی در مورد خواهرم نداشتیا! ـ تا چند وقت

 اردشیر نگاه خاصی به شیرین انداخت و گفت:

 ذارم.ـ هنوزم ندارم ولی به نظرت احترام می

 واقعا ممنونم... -

 تیکه میندازی؟ -

 کنی؟خودت چی فکر می -

 اردشیر به آرامی کنار گوش شیرین گفت:

 آخر شب بهت میگم. -

 شد.انداخت و قرمز میهای اردشیر گل میرین از شوخیهنوز هم شی

 ادب. عادلانه پیش برو.خیلی... بی -

 عدالتی رو بیشتر دوست دارم. شام حاضر نیست؟بی من -

 چرا... بانو با اجازه من برم و بساط شام رو آماده کنم؛ میام خدمتتون. -
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 شیرین خیره شد و گفت:های با تمانینه بانو تاییدی کرد و با لبخندی به قدم

 ـ اردشیر به من یه قولی میدی؟

اردشیر به سمت بانو چرخید و به چهره اش که همیشه از آن آرامش می 

 بارید خیره شد.

 ـ جانم؟

ـ به من قول بده تحت هیچ شرایطی شیرین رو بی پناه رها نکنی. تنها پناه 

مادر من هیچ شیرین تو این دنیا تو و دختراتین. بی پناه رهاش نکن... 

پناه رهاش کنی به خداوندی خدای وقت کسی رو نفرین نکردم؛ اما اگه بی

 ایستم...اش میبزرگم که هر روز رو به قبله

 اردشیر لبخندی زد و گفت:

 زنی بانو؟چی شد این حرفو می -

تا حالا ندیده بودم این قدر تو جمع با شیرین شوخی کنی. این شوخیات  -

 .. شیرین عروس من نیست... عین دخترمه.باعث شد اینم بگم.
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وقت بانو را این طور ندیده بود. خب شیرین هم کم کسی اردشیر هیچ

نبود. عروس زیبا و هنرمند خانه. هیچ وقت شیرین را رها نمی کرد. 

اش می ماند. تا آخر مگر مغز خر خورده بود؟ شیرین باید خانم خانه

 .عمرش هم که شده؛ از شیرین جدا نمی شد

 کرد؟بهتر از این زن هیچ کجا پیدا می

ام بانو؟ بهتر از شیرین کجا پیدا کنم؟ یه زن سر به راه و ـ مگه من دیوونه

خوام مگه؟ عاشقمه، به حرفام گوش میده، بچه هام عاشق. دیگه چی می

 کنه و خیلی دلایل دیگه.رو تربیت می

هست دیگه! نگو که ـ ببینم... تو این خیلی از دلایلت دوست داشتن تو هم 

 کنم.اصلا دوستش نداری که باور نمی

های دو و شاید اولین دروغ اردشیر به مادرش در همان لحظه بود. خلوت

هایی ها پیش پر بودند از تکرار مکررات جملهبا شیرین از سال نفره

 برای چشیدن لذت تن...
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 ـ دوستش دارم!

یچید. احساس گناه انعکاس کلمه ی دوستش دارم در مغز اردشیر پ

کرد. اما زندگی اردشیر در وجودش را گرفت. شاید هیچ کس باور نمی

ها پیش در کنار شیرین همیشه از روی یک عادت بود. عادتی که سال

ی دخترک موطلایی... عشق وجودش جا خوش کرده بود. خاطره

کردند. شیرین های دور را... شیرین و چشم و ابروی مشکیش پر نمیسال

 ی موطلاییش!ی معشوقهوقت به چشم اردشیر نیامد. حداقل نه اندازهچهی

گذشت. سال های زیادی از آن روزها که اردشیر عاشق سیما شده بود می

 جوره او را می خواست اما سیما ازدواج کرد.همه

فروشان یک پادوی ساده بود و زندگیش به حاج صمد که در بازار آهن

داد. نازنینش را به جوانی مثل اردشیر نمی گذشت، سیمایامید خدا می

گرفت معتقد بود اردشیر مرد زندگی نیست چرا که سر راه دخترش را می

هایی که همه توسط حاج صمد داد. نامههای عاشقانه میو به او نامه
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ی سوزانده شد و همان روزها هم سیما را با هر اجباری که بود به خانه

روی اردشیر ی خودشان. روبهکفو و هم ردهبخت فرستاد. با جوانی هم 

آید دختر ایستاد و با فریاد گفت به پسری که با اتکا به پول پدرش جلو می

دهم و یک چک هم نثار صورت اردشیر کرده بود. سیما هم با آن نمی

ی یک عشق نصفه و نیمه زیر جوان خوشبخت شده بود، هرچند با مزه

 دندان.

جان کند تا برای خودش اسم و رسمی کسب کند. اردشیر اما بعد از آن، 

ی یک مهمانی بعد از آن عاشق نشد و ازدواجش با شیرین هم ثمره

خانوادگی بود. شیرین زیبا و هنرمند و چشم و گوش بسته که حالا مادر 

 هایش بود.بچه

نفس عمیقی کشید و دستش را به رانش چسباند. تمامی حالات چهره و 

 نظر داشت.حرکاتش را بانو زیر 

 ـ اردشیر؟
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 شیرین از کنار میز شام صدایشان کرد.

 ـ بفرمایید سر میز شام. بانو، اردشیر جان... بفرمایید.

مهلت نشد که اردشیر دوباره مورد سوال قرار بگیرد؛ اما بانو سخت در 

فکر فرو رفته بود. حتی وقتی آقاجان و بقیه هم سر میز نشستند، از فکر 

توجه این ناراحتی و درگیری فکری بانو نشد، چرا خارج نشد. هیچ کس م

که او استاد عوض کردن ظاهرش بود. ولی در یک چیز مصمم بود. حالا 

دیگر اطمینان داشت که رازی پنهان از چشمش مانده و باید مدتی را در 

اش بگذراند و در تمام این مدت آنها را تحت نظر کنار اردشیر و خانواده

ت با فکر و خیال این که اردشیر راه اشتباه بگیرد. دلش نمی خواس

کرد. پای اسم و رود به روستا برگردد. باید همه چیز را درست میمی

رسمشان وسط بود و دوست داشت همانند سابق در چشم باشند... این تمام 

پسندید و چیزی بود که بانو به عنوان یک همسر و مادر در زندگیش می

ماند و همه چیز را زیر نظر داشت... می ها در اهدافشتمام این سال

 کرد.درست می
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*** 

هایش ترین لباسصبح روز بعد از بهترین لحظات برای شیرین بود. رنگی

اش نشان را پوشیده و عطر خوشبویی زده بود. آرایش ملایمی بر چهره

خندید. اردشیر را راهی شرکت کرده و قبل داده بود و از ابتدای صبح می

ا یک بوسه دم در حیاط از او خداحافظی کرده بود. به حدی که از رفتن ب

 اردشیر از این همه اشتیاق او به خنده افتاده بود.

کنی که دلم بخواد همیشه یه گمشده توی ـ خیلی خب شیرین... کاری می

 زندگیت پیدا کنی.

 و شیرین انقدر با ناز صدایش کرده بود که اردشیر بلند بلند خندیده بود.

 چیز؟باشه حالا. خودت میری دنبال خواهرت؟ خیالم تخت باشه از همهـ 

ـ اردشیر مثلا خواهر منه ها! خودم می دونم چی کار کنم که همین امروز 

 بیاد باهام خونه.

 ـ همین امروز؟
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دونی چقدر ذوق ـ آره. می خوام بیارمش اینجا و کنار خودمون باشه. نمی

 دارم.

 کنی.بینم چی کار میـ من به تو اعتماد دارم. ب

اردشیر که رفت، شیرین خانه و پذیرایی کامل از بانو و آقاجان را به 

 خدمتکارها سپرد رفت تا برای سومین بار با مستانه دیدار کند.

ی رفت و آمد داده بود، هرچند به دیدار دوم فکر کرد که مستانه اجازه

دانست روز می آن غیر مستقیم و بدخلق. چقدر حال دلش خوب شده بود.

دانست که اگر خدا جانش را هم خواهد. میکه دیگر از خدا هیچ چیز نمی

اش نمی گذارند خواهر یکی یک دانه تنها بماند. بگیرد اعضای خانواده

 دیگر کل فامیل از تلاش شیرین برای پیدا کردن مستانه باخبر بودند.

ید بروند. البته که امروز قرار بود دو خواهر با هم برای اولین بار به خر

زنند و کرد که مثل قرارهای قبلی قدم میمستانه خبر نداشت و فکر می

 زند.شیرین باز هم حرف می
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وقتی به محل قرارشان رسید؛ مستانه هنوز نیامده بود. همان جا توی 

ماشین نشست و فکر کرد. مزون دوستش ستاره بهترین جا برای خرید 

بودند و هم قیمت خوبی داشتند. رنگ هایش شیک لباس بود. هم لباس

 بندی و آخرین مدل بودن لباس ها هم که خود امتیاز مثبتی بود.

کرد و به مستانه ی این روزها فکر کرد. قرار اول که با خشم نگاهش می

ی قدیمی سوار ماشین بیرونش کرده بود. قرار دوم به اجبار همان همسایه

د و نه حرفی زد. قرار سوم به شیرین شد و تا آخر ساعت نه چیزی خور

ی یک هفته انجام شد و این بار مستانه فقط توهین کرد و گفت که فاصله

ی پدر متنفر است و حالا نوبت به قرار چهارم ی اعضای خانوادهاز همه

ی بارش باران! رسیده بود. هوای اولین روز زمستان گرفته بود و آماده

دلش هوای آرزوی روزهای  خواست؛دلش یک باران تند و شدید می

 بیست سالگی را کرده بود.

 آرزوی داشتن خواهر و زیر یک باران تند با او دویدن!
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صدای تق تقی او را از فکر بیرون آورد. بیرون از ماشین یک مرد 

 ایستاده بود. شیشه را کمی پایین کشید و گفت:

 ـ بله؟

ل تاکسی رو هم س. گفتن بیارمشون این جا و پوـ اون خانم مسافر بنده

 گفتن از شما بگیرم.

شیرین کمی به جلو خم شد و مستانه را دید. لبخندی زد. وضعیت بی 

 پولی خواهرش را درک کرد، پس آرام گفت:

 ـ حتما جناب.

حرف از توی کیفش مقداری که راننده گفته بود را خارج کرد و او هم بی

همان اخم همیشگی پول را گرفت و رفت. از ماشین پیاده شد. مستانه با 

از خیابان رد شد و به سمتش آمد، شیرین با دیدنش دستی به جلو دراز 

 کرد و گفت:

 ـ سلام، خوبی عزیز دلم؟
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مستانه سری بالا و پایین کرد و به سمت در دیگر ماشین رفت. دست 

شیرین توی هوا خشک شد. لبخندش هم همین طور! اما کم نیاورد. سوار 

 ماشین شد و گفت:

 چه خبر خانم؟ ـ خب؟

 جوابی نشنید. سعی کرد مستانه را به حرف بیاورد.

زنی. بی انصاف ی تمام دلم پر پر زد ببینمت. حالا تو حرف نمیـ یه هفته

 حداقل بگو خوبی یا نه؟

 ـ نه! خوب نیستم. کجا میریم که منو از خونه آوردی بیرون؟

 هایش را روی هم فشار داد و گفت:شیرین لب

ریم برات خرید کنم و بعدم بریم وسایلاتو جمع کنیم و بریم خوام بـ می

 ی من.خونه

 مستانه به سرعت به سمت شیرین چرخید و گفت:
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 تم نمیام.ـ کی گفته من به پولای تو احتیاج دارم؟ خونه

 خوام که تو کنارم باشی. بهت احتیاج دارم.ـ نمیشه که مستانه جان. من می

 برامم مهم نیستی.ـ من به تو احتیاج ندارم و 

ـ اما تو برای من مهمی. بذار بریم خرید حالا... بعد در مورد اون 

 صحبت می کنیم.

 مستانه هیچ چیز نگفت.

شون رو ببینن. مخصوصا ها آرزوشونه خالهـ هان؟ بریم؟ به خدا بچه

ت سوال می پرسه که نگو! تازه نقشه کشیده بود تو ماندانا. انقدر درباره

ت بازی کنه. مارال که سری پیش با من اومد و باشی و با بچهبچه داشته 

 دیدت.

اشکی راه چشمان مستانه را تر کرد. چیزی توی سینه اش بالا و پایین شد 

ای و زمزمه کرد: "ماندانا!؟" و بعد پوزخندی زد. مارال! آن دخترک افاده
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به  و بدترکیب! چقدر از او بدش می آمد. "به درکی" گفت و در جایش جا

 جا شد و گفت:

ـ چی از جون من می خوای تو؟ حالیت نمیشه که خوشم نمیاد باهات 

کردم و ها خودم پیداتون میخواستم باهات باشم که این سالباشم؟ اگه می

 اومدم سراغتون.می

خوام از این به بعد ـ من دوست دارم. بهتم گفتم. برام مهمی و می

تو یه چند روز با من زندگی کن،  خوشبخت زندگی کنی. بذار بریم خرید،

اگه خوشت نیومد و از جو خونه راضی نبودی به خدای احد و واحد 

برمت هر جا که دوست داشتی زندگی خرم و میخودم برات خونه می

 کنی. باشه؟

شیرین وقتی سکوت مستانه را دید؛ فهمید که توانسته بعد از سه بار 

 امه دهد.نرمش کند. سعی کرد که همین رویه را اد
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ها سختی فهمم که سالـ کسی کاری به کارت نداره تا به ما عادت کنی. می

 کشیدی و همش هم تقصیر باباست.

 برای اولین بار مستانه به حرف آمد.

 ـ همش تقصیر اون نامرد نیست فقط. اما بیشتر تقصیرا گردن اونه.

گم. حالا کنم ببخشیش؛ اصلا هیچی نمیفهمم. اصرار نمیدونم... میـ می

 ترین شرطه.بریم؟ رضایت تو برام مهم

 ـ بریم.

وقتی این کلمه را از زبان مستانه شنید ذوق کرد و با سرعت بیشتری 

های کوتاه و یک راند. تمام مسیر مستانه را مخاطب قرار می داد و جواب

 ارزید.گرفت که همان هم برای شیرین دنیایی میکلمه ای می

 شیرین در ماشین را باز کرد و گفت:وقتی به مزون رسیدند، 

های مزون صحبت کنم تا بهترین کاراشونو ـ من زودتر میرم که با بچه

 آملده کنن. بعد میام دنبالت که با هم بریم. تو فقط یه کم صبر کن.
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مستانه هیچ چیز نگفت و سرد به شیرین نگاه کرد. شیرین سوییچ را 

ی سوییچ و بعد به اندام موزون برداشت و رفت. مستانه ابتدا به جای خال

ای ذاتی به سمت مزون میرفت نگاه کرد که آتش شیرین که با عشوه

 دید.ور در چشمانش را نمیشعله

کرد. وقتی خبری از خانم در مزون بسته بود و شیرین باید کمی صبر می

عباسی، صاحب مزون نشد، به آرامی در جایش چرخید و به ماشین و 

نگاه مستانه خیره به او بود. شیرین برای این که  مستانه نگاه کرد.

خواهرش با او کمی... فقط کمی صمیمی شود لبخندی زد و با مهربانی به 

صورتش خیره شد. عکس العمل مستانه در مقابل این حرکت اخم کردن و 

 روی برگرداندن بود. شیرین سر به زیر انداخت و فکر کرد.

خوام این جوری ی مستانه. نمی"کاش این همه مهربونی منو می دید

کنم جلوی دشمنم ایستادم، نه ببینمت. وقتی ازم رو می گیری، حس می

 خواهرم."
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همان لحظه در مزون با صدای تیکی باز شد. شیرین مستقیم به سالن 

های آماده رفت. خانم عباسی که همان جا ایستاده بود داشت لباس لباس

 هایش را باز کرد و گفت:ن دستزد، با دیدن شیریجدیدی را آویز می

 ... ببین کی اینجاست؟ شیرین زیبای من.ـ به به

 ـ سلام سارا جون، حال شما؟

دو زن به همدیگر دست دادند و شیرین به آرامی قضیه را برای خانم 

عباسی باز کرد و گفت که برای خواهرش چند دست لباس شب و مانتو و 

های داخل واهرش را در لباسخواهد. قد و بالای موزون خشلوار می

ی او رفت. انقدر به او محبت مزون تصور کرد و در دل قربان صدقه

شد. حین رفت و آمد خانم عباسی به کرد که بالاخره یخش باز میمی

سراغ مستانه رفت و در کمال تعجب مستانه بدون هیچ صحبتی از ماشین 

که شیرین دستش پیاده شد و به سمت مزون حرکت کرد. حتی اجازه داد 

را بگیرد و شیرین که این همه نرم شدن را یکجا می دید؛ ذوق زده به این 
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حرکت مستانه فکر هم نکرد و فقط روزهای خوشی که قرار بود به 

سراغشان بیاید را در ذهن ساخت. موزیک ملایمی در فضای مزون 

 کرد.شد که ناخودآگاه هرگونه تنش را از جسم بیرون میپخش می

ی مستانه ابرویی بالا های رنگ رو رفتهعباسی با دیدن لباس خانم

انداخت؛ ولی خیلی زود خودش را کنترل کرد و به احترام شیرین دستش 

اش را دیده بود، با اخم را برای سلام جلو آورد. مستانه که برخورد اولیه

 سلام کوتاهی کرد و بس. نه دستی داد و نه مثل شیرین حرفی زد.

تی که مثل عروسک کوکی توسط شیرین مجبور به تعویض در تمام مد

هایی که از اندام زد و فقط به تعریفشد هیچ حرفی نمیهای خود میلباس

 کرد.شد گوش میی زیبایش میپر و چهره

های انتخابی از آنجا خارج شدند. بالاخره شیرین رضایت داد و با لباس

م طبق نظر خودش تغییراتی شیرین مستانه را به آرایشگاه برد و آنجا ه

ی قدیمی توی صورت مستانه داد. حالا اگر کسی مستانه را توی آن محله
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شناخت. آرایش غلیظ و رنگ موی جدید و مدل ابروها از دید نمیمی

های مکررش مستانه تندیس زیبایی ساخته بود. دهان باز شیرین و تعریف

 ه کرد.های مستانبرای اولین بار لبخندی را مهمان لب

چیزی در درون ذهن این زن می چرخید که خود شیطان را هم به سجده 

 انداخته بود.

فقر و زندگی به قول مستانه سگی... هر چه که توی زندگیش اتفاق افتاده 

رفت تا خشک و تر را با هم ی بزرگی بود که میبود، باعث کینه

ش برای نابودی های آرامکس قدمبسوزاند. مستانه مامور عذاب بود و هیچ

ی نهایت خانوادهدید. زنی که با دیدن ثروت بییک زندگی را نمی

افتاد و هایی که در بطالت و پوچی گذرانده بود میخواهرش به یاد سال

 دادند.هایش رخ نشان میعقده

*** 
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مارال از کلاس خیلی زود بیرون زد و خودش را به دستشویی آموزشکده 

ریملی که چند روز پیش یواشکی خریده بود رساند. از توی کیف رژ و 

ی بهتری هایش حالا با ریمل جلوههایش کشید. مژهبرداشت و روی لب

پیدا کرده بودند. سوار یک ماشین خطی شد و خودش را به خیابان 

هایی که امکان حضور محبوبش رساند. طبق یک توافق بینشان در محل

بادا روز خوششان با این حرکت ی مارال بود، سهیل نمی آمد که مخانواده

 زهر شود.

وقتی از ماشین پیاده شد، سهیل را دید که سر به زیر کنار موتورش 

ایستاده. دختر جوانی جلوی سهیل ایستاده بود و با او حرف می زد و 

سهیل با همان سر پایین جوابش را می داد. اخم کرد... دختر جوان جلوی 

د سلام بلندی داد. سهیل سر بلند سهیل؟ سریع جلو رفت و نزدیک که ش

 کرد و با دیدن مارال نفس عمیقی کشید و گفت:

 ـ سلام عزیزم.
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رو به دختر جوان که نیم ساعتی بود مخش را به کار گرفته بود کرد و 

 گفت:

ـ مارال خانم که صحبتشون بود... سمانه خانم دختر دوست بابا هستن که 

قراره برن دانشگاه. امروز هم  به تازگی اومدن تهران و برای ترم جدید

 تصادفی همدیگه رو اینجا دیدیم.

مارال نگاه از بالایی به دختر جوان انداخت. آرایشش بد جور توی ذوق 

 آمد. آرام گفت:زد، اما به نظر مهربان میمی

 ـ سلام. خوشوقتم.

 سمانه که از حضور کسی در زندگی سهیل خوشنود نبود آرام گفت:

 طور عزیزم. ـ سلام؛ منم همین

لحن کلامش دقیقا خلاف جملاتش بودند. اما دخترک آن قدر عزت نفس 

داشت که همانجا دمش را بگذارد روی کولش و برود. به محض رفتنش 

 به سمت سهیل چرخید و با صدای شوخی گفت:

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



419 | P a g e  
 

 ها! گفته باشم!ـ آی آقاهه، نبینم دیگه دختر دور و برت بپلکه

های فرضیش را با دست مرتب کرد و لسهیل ابرویی بالا انداخت، سبی

 گفت:

 ـ حرف نباشه ضعیفه! بشین که بریم عشق و حال.

 مارال غش غش خندید و گفت:

 ـ چشم آقا سهیل. به خدا که خاک پاتونیم. نزنی ما رو آقا!

 سهیل همانطور که موتور را روشن می کرد؛ با همان لحن جاهلانه گفت:

 متر به شوما نمیگیم.ـ شوما تاج سر مایی خانم. از گل ک

برد و یا فکر ی میانشان میدید؛ یا پی به عاشقانههر کس این دو را می

اند. همانطور که پیرزنی همان لحظه می کرد که از خوشی زیاد خل شده

 شد و با نگاه متعجبی به سهیل گفت:از کنارشان رد می
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زده به سر ـ اللهم صل علی محمد و آل محمد... خدا شفا بده... بیکاری 

 جوونا!

ی جفتشان که شد با این لحن خنده دار پیرزن نخندید؟ صدای خندهمگر می

بلند شد؛ پیرزن قدم تند کرد و از کنارشان رد شد. انگار خل و چل بودن 

 مسری بود.

گفت و سهیل با خنده اش میی تازه پیدا شدهدر طول راه مارال از خاله

اش داشت خالی ی که نسبت به خالهکرد ذهن مارال را از نفرتسعی می

شد و سهیل بیش از پیش از این همه کند. هر بار هم مشتی نصیبش می

خواست حضور گرفت. دخترک تخس نمیاش مینفرت مارال خنده

ای در زندگیشان را تحمل کند. کسی بیشتر از سهیل نگران مارال غریبه

کند که حضور  نبود و آن قدر حرف زد و سعی کرد تا مارال را قانع

ی تازه وارد برای او خطری نخواهد داشت. مارال از این که سهیل خاله

در زندگیش حضور داشت و کسی بود که درد دل هایش را بشنود خشنود 

 بود. کنار گوش سهیل با صدای بلندی گفت:
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ها بود. نه سر وضع خوبی فکر کن سهیل رفتیم سر قرار... عین ندیده -

 خیلی آشنان. . برامرستی. ولی چشماش سهیل..داشت و نه اخلاق د

 سهیل هم با همان تن صدا گفت:

 یعنی میگی قبلا دیدیش؟ -

. شبیه استاد آموزشگاهمونم هست البته. آره... من این آدمو دیدم -

 جا نگه دار گلوم پاره شد از بس جیغ زدم.کنم. یهدونم شایدم اشتباه مینمی

 سهیل خندید.

 اولی که عاشقم شدی. حتما مثل بار -

 چی؟ -

 سهیل که دوباره حرفش را تکرار کرد، مارال با جیغ گفت:

 من عاشقت شدم یا تو؟ -

 عزیزم قبول کن که تو دلت برام رفته بود. یادت میاد؟ -
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 ی خیابان هدایت کرد. مارال پیاده شد و گفت:و موتورش را به کناره

 شعوری.حق با توئه ولی خیلی هم بی -

 و گفت:خندید 

 منم دوست دارم مارال. -

 اش گرفت و گفت:مارال خنده

نظیرت که همیشه پنج بعد از ظهر تو پارک یادم نرفته اون اجراهای بی -

کردین... بعد تو خیلی ریلکس از سن اومدی پایین و سر خیابون اجرا می

من با ذوق اومدم جلو گفتم وای شما عالی بودین. صداتون موقع خوندن 

 عالی بود. یادت میاد بهم چی گفتی؟ امهنمایشن

 روزش گفت: سهیل با ژست همان

 مرسی دختر جون! -

 های برهم فشرده گفت:مارال با لب
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 زد.ی دو ساله حرف میآره... چقدر قشنگم یادشه. انگار داشت با بچه -

روی شلوغ قدم زدند و سهیل دست مارال را گرفت و آرام آرام در پیاده

 گفت: بعد در جواب

داشتیا. برگشتی گفتی بابابزرگ مگه داری با  ولی خب تو هم زبون -

. گرچه از نظرم هنوزم کوچیک زنی؟ من شونزده سالمهت حرف مینوه

 و عشقی.

 مارال سرش را به بازوی سهیل چسباند و گفت:

 دونی کی دقیقا عاشقشت شدم؟می -

 سهیل زمزمه کرد:

 آره ولی بگو. -

گشتم و تو زا بود که خسته و کوفته از مدرسه برمیپارسال همین رو -

کردی. با اون صدای گرم باز روی همون سن داشتی برای رادیو اجرا می

خوندی. منم پایین سن نشستم و دوست داشتنیت داشتی شعر کوچه رو می
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شینه پای رادیو ولی من دلم با ها گفتن تو این هوا کسی نمیو هرچی بچه

خواستم رفت. قبل اونم رفته بود ولی خب نمیر میی شعکلمه به کلمه

اعتراف کنم به خودم که عاشق پسری شدم که از لحاظ مالی با استاندارد 

دار نیست و از دار دنیا یه موتور بابا و مامانم جور نیست. پسر کارخونه

داره و یه زور بازو و رویای رستوران زدن تو سرشه و شغلش... سر و 

مختلف تو خوار و بار فروشیه. به خودم اومدم دیدم تو  کله زدن با مردم

های کوچیک پای اون سن خونی و منم عین بچهچشمام زل زدی و می

 کنم.سنگی نشستم و زمزمه می

 داشتنیش زمزمه کرد:سهیل با صدای بم و دوست

 تو صیادی و من آهوی دشتم»باز گفتم كه:  -

 تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم

 «حذر از عشق ندانم، نتوانم!

 مارال ریز ریز و با ذوق خندید.
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 آره عزیز دلم... حذر از عشق بنده نتوانی. -

کنم از دشت و دمن اردشیر باشه آهو خانم... زود زود میام شکارت می -

 خان.

که قصد خرید داشته هدف و بدون آنبا هم وارد یک پاساژ شدند. بی

 باشند.

 دارم؟دونی دوست می -

خوام با مامان کنی دختر. میمنم دوست دارم اونقدر که فکرشو هم نمی -

 اینا در موردت حرف بزنم.

 زده گفت:مارال در جا ایستاد. میان شلوغی پاساژ و بعد هیجان

 راست میگی؟ -

 سهیل خندید و گفت:
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گیری؟ اره راست از سر راه بیا کنار دختر. جلوی مردمو چرا می -

 ث افتخارشون میشه عروسشون بشی.میگم... باع

وای سهیل... ولی خب هرکی قبول کنه مامانم حتما میگه بعد از  -

 دانشگاه...

باشه من خیالم راحت بشه دخترشون برای منه... اصلا بگو بعد سی  -

 سالگی.

 روی سهیل قرار گرفت و گفت:بهزده رومارال ذوق

کنه که برای کس دیگه باشه. نمیدخترشون تا ابد برای توئه. فکرشو هم  -

 بیا!

های مردانه و دست سهیل را کشید و به سمت اولین مغازه که پلیور

 فروخت رساند.می

ی من برای خودت ببین یه چیزی میگم نه نگو. از بین اینا یکی به سلیقه -

 انتخاب کن. هدیه سالروز عاشق شدنم.
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 سهیل اخمی کرد و همراه با خنده گفت:

 عاشق شدن یه طرفه؟ سالروز -

 مارال دلبرانه پاسخ داد:

 ی من...گیرم. اونم به سلیقهمو میمنم هدیه -

سهیل حسابی سرانگشتی کرد. این ماه پول خوبی از فروش برنج هاشمی 

توانست از آن پول که همین حالا توی پدربزرگش به دست آورده بود. می

ای در خورش بخرد یهجیب داخلی کاپشنش بود بردارد و برای مارال هد

 که مارال غافلگیرش کرد.

 خوام با چند تا پیس از ادکلن همیشگیت.اون شال گردن بافتو می -

 و لبخند گرمی به روی سهیل پاشید و رفت توی مغازه.

*** 
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ـ توی ده شلمرود، حسنی تک و تنها بود. حسنی نگو، بلا بگو، تنبل تنبلا 

 ، واه واه واه.بگو، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز

صدای بوق کرولا باعث شد بانو دست از بازی کردن با ماندانا که تازه 

از مدرسه آمده بود بکشد و از پنجره به بیرون نگاه کند. شیرین را در 

زده و کنار زنی جوان دید. حدس زد که زن زیبا همان مستانه باشد. ذوق

ود که جلوی پای خندان به سمت در ورودی رفت. شیرین  قصابی اورده ب

مستانه گوسفند زمین بزنند. سر و مستانه با نفرت به خونی که زیر پاهاش 

جاری می شد نگاه می کرد. بانو با لبخند دم در ایستاد تا آنها جلو بیایند. 

شیرین وقتی تذکرات لازم را به عمو صمد و قصاب داد و دست مستانه 

 را گرفت و گفت:

 ـ بیا بریم تو عزیزم.
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گفت. وقتی به رفت و چیزی نمیمثل عروسک کوکی جلو می مستانه

کرد. به جلوی در رسیدند، زن پیری را دید که با لبخند به آنها نگاه می

 آرامی گفت:

 ـ این دیگه کیه؟

ـ مادرشوهرمه عزیزم. سلام بانو... خواهرمو آوردم... عزیز دلم اومد 

 بانو...

جانانه بکند، اما سکوت کجی مستانه فکرد کرد که جایش است یک دهن

ی ساک را توی کرد و تنها خودش را به دست این جماعت سپرد. دسته

دستانش فشرد و با اخم به زمین خیره شد. بانو منتظر به مستانه نگاه کرد. 

دید. ذوقی و یا حتی یک سلام خشک و خالی! از واکنشی از سویش نمی

 کشید.خجالت میذوقش کم شد، اما سعی کرد به او حق بدهد. شاید 

 ـ سلام مستانه جان. خوبی دخترم؟
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خواست بگوید من دختر شما نیستم. مستانه با همان اخم سر بلند کرد. می

 اما به موقع جلوی دهانش را گرفت. با آرام ترین صدای ممکن گفت:

 ـ سلام... مرسی.

 بانو راستی راستی این حرکتش را گذاشت به پای خجالت و لبخندی زد.

 ماشاا... به شما دخترم... چقدر زیبا هستین شما!ـ 

شیرین دستش را پشت کمـر مستانه گذاشت و فرستادش تو و مستانه 

بالاخره قدم در عمارت رویایی شیرین گذاشت. همه جای خانه را از نظر 

هایش نقش بست که مانند همیشه برای گذراند و لبخند کمرنگی روی لب

ی چشم نزدیک شدن کسی را از گوشه داد.شیرین معنی اخت شدن می

حس کرد و چشم برگرداند. چشمانش خیس شد و بغض کرد. این کسی که 

جلوی رویش ایستاده بود؛ با آن بلوز و شلوار خرسی شباهت زیادی به 

ها پیش در همان روزهای شیرخوارگیش دخترکش داشت. مریمش را مدت
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ین زل زد که ماندانا دیده بود. بغض کرد و همانطور به دختر کوچک شیر

 جلو آمد و گفت:

 ـ سلام خواهر مامان شیرین...

 اش گرفت و بغضی که راه گلویش را بسته بود را قورت داد.خنده

 شیرین آرام گفت:

 ـ ماندانا جان خاله...

 ماندانا مودبانه دستش را جلو آورد و گفت:

ه بعد یه من خیلی خوشحالم که قراره با ما زندگی کنی خاله. از این ب -

 های مدرسه پز میدم.خاله دارم... به بچه

 شد. با بغض گفت:مستانه داشت روانی می

 ت میشم... دوستتم دارم یه عالمه.ـ من خاله

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



432 | P a g e  
 

های عمیق کشید. توی و بعد خم شد و ماندانا در آغوش کشید. بویید و نفس

خبر از همه جا اشک جمع شده بود. آنها چشم های بانو و شیرین بی

هایش به او کردند که زمانه با بازیستانه را زنی دلرحم تصور میم

 سخت گرفته بود. همین و بس!

ی ماندانا که با تعجب به او خیره شده بود نگاه کرد مستانه اندکی به چهره

 و بعد از جا بلند شد. دوباره اخم کرد.

 ـ من کجا باید بمونم؟

خواست شیرین دلش میشیرین دوباره بازویش را گرفت. وای که چقدر 

 را خفه کند با این بازو گرفتن هایش.

 ـ بیا بریم اتاقت رو نشون بدم عزیز دلم.

ی و مستانه را به جلو کشید. پله های خانه را بالا رفتند. آخرین اتاق طبقه

دوم مخصوص مستانه آماده شده بود. توی اتاق تمام وسایلی که یک زن 
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های ی برنامهن به آرامی در مورد همهاحتیاج داشت چیده شده بود. شیری

 ی خانه توضیح داد و مستانه را با اتاق جدیدش تنها گذاشت.روزانه

وقتی که حس کرد تنها شده، ساک دستیش را باز کرد و وسایلش را داخل 

ی اشرافی کمد چید. وسایل ارزان قیمت و قدیمیش خیلی به کمد و خانه

تازه خریده شده. بغض کرد و با  هایآمد. خصوصا به لباسشیرین نمی

یک حرکت همه ی آنها را روی زمین ریخت و همان جا زانو به بغـل 

ی اتاق ریخته بودند نگاه گرفت و به وسایل که روی کف مفروش شده

ی داد. شد همان بچههای خیلی دور بدجور عذابش میکرد. یاد گذشته

 واره شده بودند.ها آکوچکی که با مادر دست به دست هم در خیابان

خیلی نگذشته بود که از خانه ی پدری طرد شده بودند. پدرش آنها را 

گفت. پدری هایش مینخواسته بود. پدری که مادرش همیشه از مهربانی

ها هیچ جایی برای زندگی ندارند، اما انقدر پست شده بود دانست آنکه می

ی خسته از این پارک های اولش را برگزیده بود. با قدمکه زن اول و بچه

 به آن پارک... از این کوچه به آن کوچه!
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کند. فقط فهمید چرا گریه میزد و مستانه نمیمادرش تمام راه را هق می

ها را ها دوری و ندیدنش آندانست پدرش آن قدر بد شده که بعد از ماهمی

خواهد. خصوصا با جملاتی که توی صورت مادرش فریاد کشیده نمی

 بود.

ی لی طول کشید... چند روزی غذا نبود. با چند تکه نان بیات گوشهخی

های ی کتابکردند که یک مرد آمد. مثل قصهخیابان شکمشان را سیر می

 دبستانی...

آن مرد از راه دور آمد. با مادرش حرف زد. اندکی صحبت و گفت و گو 

 در مورد یک سری چیزها! 

گفت. مادرش سر به زیر مادرش جیغ کشید. مرد با خشم چیزهایی 

انداخت و دنبال مرد به راه افتادند. این بار کوچه به کوچه... این بار خانه 

به خانه... مرد یک جا ایستاد. آنها هم ایستادند. یعنی مادرش مجبورش 

های اکبر هایی شبیه لباسکرد بایستد. داخل خانه پر بود از مردها با لباس
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مادر راهی اتاق خواب شدند. مجبورش کرد قبلیشان. با  خانهآقا، صاحب

 جلوی پایش زانو بزند... با صدای بغض داری گفت:

دونی که هیچی نداریم ـ مستانه... خوب این روزا رو یادت باشه. می

چیز و زن کثافتشه. الان ی اینا تقصیر اون پدر بی همهبخوریم و همه

ن با غذا بیام خوری تا مشینی و هرچی هم که شد تکون نمیاینجا می

 سراغت و بعدش تو بخوابی. خب؟

های درشت و معصومش به مادر نگاه کرد. به آرامی سر تکان داد با چشم

و مادر رفت و اندکی بعد با سینی غذا برگشت. هر دو غذا خوردند. 

آمد. یک نفر آمد توی اتاق و توی صدای خنده مردها از بیرون می

 چهارچوب در ایستاد.

 کیه مامان؟ـ این آقاهه 

مادرش در جا چرخید و به مرد نگاه کرد. مرد با صدای خشن و چندشی 

 گفت:
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 ـ بلند شو تن لشتو جمع کن بیا.

معنی تن لش را نفهمید. اما انگار مرد گفته بود با من بیا. مادرش رفت و 

مستانه ماند و یک دنیا سوال از این که چرا تنها شده. غذای مادرش نصفه 

. خانه تنها دو اتاق داشت. منتظر ماند و مادرش نیامد. در نیمه مانده بود

امد. انگار نیمه باز مانده بود و از بیرون صداهای عجیب و غریبی می

شد. بلند شد و کنار در هایشان تند میها نفسکشید و مردمادرش جیغ می

نیمه باز رفت. مادرش بود... آن مرد بود... مردهای دیگر هم بودند... 

ایش درشت شد. مادرش گریه می کرد و مردها می خندیدند با هچشم

آمیز. مستانه آن روزها چیزهایی های تند و حرکاتی عجیب و خشونتنفس

 دید که نباید!

اش که تمام شد نفس عمیقی کشید. حالا نشسته بود کنج اتاقی که گریه

ه توانست داشتشد. عمارتی که سال ها پیش میها پیش باید حقش میسال

کرد. خاطرات آن هایش را مشت کرد. دوباره شروع میباشد. دست
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سپرد.... دنیا بالاخره به کام او چرخیده روزها را به دست فراموشی می

 تازاند.انداخت توی گردنش و به میل خودش میبود. حالا باید افسار می

عکس مادرش را از توی ساکش بیرون آورد و به جای تابلوی روی 

 وار گفت:ای از طبیعت بود آویزان کرد. زمزمهعکس مسخرهدیوار که 

کنم. بمون و شاهد باش که چطور عمارتو روی سرش خراب می -

 های شیرین...های بابا... سادگیحماقتت، خودخواهی

بعد چرخید و وسایلی را که بیرون ریخته بود دوباره جمع کرد و سر 

و به جایی که شیرین  جایش چید. یک دست لباس راحتی مناسب برداشت

به عنوان حمـام به آن اشاره کرده بود رفت. تک تک شامپوها را بو کرد 

ها احساس خوبی ترینش را برداشت. دوش گرفت. بعد از مدتبوو خوش

پیدا کرد... از حمام بیرون آمد. موهای بلندش را با حوله خشک کرد و 

آرایش بود. استفاده روی صندلی نشست. این بار نوبت استفاده از لوازم 

از اینها را توی بدترین سن ممکن یاد گرفته بود. لبخند دردآلودی زد و 
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رژ لب قرمز را از روی میز برداشت. شیرین سنگ تمام گذاشته بود. 

همه چیز برای یکی یکدانه خواهرش مهیا شده بود. رژ قرمز را روی 

های د که لبهای خوش فرمش کشید. بارها از مردان مختلف شنیده بولب

دار کرد. رژ گونه زد و مدادی هایش را با ریمل حالتزیبایی دارد. مژه

اش حالا هایش کشید. موهایش را بالای سرش بست. چهرهداخل چشم

 جذاب و خطرناک شده بود. منتظر شام ماند. کسی به در کوبید.

 ـ خانم بفرمایید، شام حاضره.

د و از اتاق خارج شد. توی لبخندی زد. بلوز قرمز رنگش را مرتب کر

های مارال با دیدنش اش برخورد کرد. اخمی دوم به خواهرزادههال طبقه

 درهم شد و بی توجه از کنارش گذشت که صدایش را شنید.

 ـ مارال جانم؟

 مارال محلش نداد.

 خانم خوشگله؟ -
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ی اول خودش را به مظلومیت زد. دست مارال باز هم سکوت. روی پله

 نگه داشت. را گرفت و

 خوام باهات صحبت کنم.عزیزم... وایسا می -

 مارال دستش را محکم کشید و گفت:

 چسبونه بهم.دستمو ول کن. حالا خیلی ازش خوشم میاد، خودشو می -

 ولی من دوست دارم باهات بیشتر آشنا بشم. -

 هایش زل زد و گفت:مارال توی تخم چشم

 ترین آدمی هستی که دیدم.تو آویزون -

 های مستانه به علامت ناراحتی جمع شد.لب

مارال... چرا انقدر با من بدی؟ چرا از من بدت میاد؟ مادرت منو آورد  -

که حق و حقوقمو بهم با دستای خودش بده! من به زور خودمو تو 

 کنی!بینی چپ چپ نگاهم میزندگیتون ننداختم که هربار منو می
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 رفت گفت:ا پایین میها رطور که پلهدر جا چرخید و همان

 ـ ازت متنفرم.

ی سرتق بی ادب کرد. سر و کله زدن با این بچهمستانه داشت تفریح می

 داد. ابرویی بالا انداخت.خیلی مزه می

 ـ چرا؟

 مارال زبانش را تا ته حلقش بیرون انداخت و گفت:

 ـ کاشتم در نیومد. دور و بر من نیا که اعصاب تو یکی رو ندارم.

 پوزخندی زد و به رفتن مارال نگاه کرد.مستانه 

 ت خیلی دوستت داره!ـ اتفاقا سمت تو یکی خیلی میام دختر جون. خاله

 فصل چهارم: زهر ستاره

 شب یلدا -آذر 03| 3931پاییز سال -تهران 
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باز بیرون انداخت. ی نیمهکام عمیقی از سیگار گرفت و آن را از شیشه

ها را بالا کشید. با انگشت اد و شیشهدود سیگار را آرام آرام بیرون د

 علامتی به فواد داد تا کنار دیوار پارک کند. زمزمه کرد:

 خب؟ بگو. -

 فواد لب باز کرد.

 ی قتل یه نشونه از ترانه...اگر توی این صحنه -

 گناه رو به بازی من نکش.فواد! پای آدم بی -

وام حواس اون یارو خخوام کاری کنم تا اون آسیب ببینه. میمن که نمی -

 خوام بازیش بدم.. میسعادتو پرت کنم

 صدای زنگ گوشی باعث شد متین دستش را به علامت سکوت بالا ببرد.

ها دارم. ترانه رو هم ـ هیــــس! برای اون مثلا مامور شریف هم برنامه

 فهمه.فراموش کن... اون زن هیچ چیزی از این ماجراها نمی
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. رد تا با گفتن یک چشم نگاه از صورتش بگیردو خیره به فواد نگاه ک

های خانگی قطع شود، لختی بعد با حفظ جدیتش و قبل از آنکه تماس موش

 گوشی را کنار گوشش گذاشت.

 الو ... همه چیز اوکیه؟... باشه! -

 نگاه طوفانیش را به ساختمان انداخت و گفت:

 ـ با زندگی اشرافیت خداحافظی کن اوشین!

 فکرش درگیر اوشین شده بود گفت:فواد که 

 ـ چرا اوشین؟

ـ خیلی بدبخت بود. خودم بهش بها دادم، خودم بهش زندگی دادم، بهش 

موفقیت و خوشبختی دادم و اون در ازاش... برای یه کم پول بیشتر من و 

زندگیم رو فروخت. حالا نوبت اونه که تاوان پس بده. قاتل جوونی 

 شو مظلوم نشون بده.مارال... خیلی خوب بلده خود

 کاریاشو پس میده.ـ امشب تاوان تمام کثافت
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ـ خبرشو دارم که تا همین لحظه عین لاشخور وفادار اون تامارای لعنتی 

کنم. دیگه باید کم کم خبرا به گوش تامارا شون رو هم پیدا میبوده. بقیه

با گیرم. ی سگای دربارش انتقام میرسیده باشه که دارم از دونه دونه

ی شخصی داشتم و می تونستم حتی از اینها هم سعید و ابراهیم کینه

بگذرم... ولی از وقتی اون کثافت پای عزیزامو به این بازی کشید و انتقام 

 معنی شد برام.کار نکرده رو از اونا گرفت... بخشش یه چیز بی

 تکیه به صندلی داد و گفت:

یک ارتباط عادی هم نه! تو  ترانه! حتیواسه همینه که میگم ترانه بی -

ی اونی. روحی! یه زندگی عادی نداری فواد! فواد حامدی نیستی. تو سایه

از وقتی که قرارمون رو قبول کردی باید به روزایی که مثل سایه زندگی 

 کردی.کنی هم فکر می

کرد. جملاتش که تمام گفت و تنها خیره نگاهش میفواد هیچ چیزی نمی

 اد:شدند آرام پاسخ د
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 ترسم.زنی ازت میطوری سرد میشی و یخ حرف میوقتی این -

 اش را چک کرد و گفت:متین با آرامش خشاب اسلحه

کنن و از آدمایی بترس که تو روت یه جور رفتار می از من نترس.. -

 پشت سرت جور دیگه.

و دیگر مهلت هیچ حرفی را به فواد نداد. از ماشین پیاده شد و به سمت 

عمارت رفت. در با صدای تیک آرامی باز شد و متین و فواد در دوم 

 همچون یک سایه به داخل حیاط نیمه روشن خزیدند.

ی ای منتظر آنها بود. لباس دو بندهمحدثه با لباس جدید و اغوا کننده

نظیر کننده و لیوان نوشیدنی توی دستش... بیمشکی با آن آرایش خیره

 گفت: شده بود. چشمکی به محدثه زد و

 ـ مراقب المیرا و عماد باش. دوربینای دیگه رو کنترل کردین؟

 محدثه با لبخندی به متین نزدیک شد و گفت:
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ی چهل فریز کرده. نگهبانا کنه. فیلما روی ثانیهـ رضا داره چکشون می

هم... رفتن فضانوردی! )معتاد به قرص، معتاد به حشیش( البته فکر کنم 

 بترکه.این بار یکیشون توی جو 

 گرانه بالا آورد و با لبخند عجیبی گفت:و دستش را عشوه

ـ طفلک خیلی وقته معتاد این کثافتا شده. سگ پاچه خوار فرح بود و 

 رفت.آبی زیاد میزیر

 متین پلک هایش را روی هم گذاشت و گفت:

 ـ برو تو و ریلکس کن... بهت احتیاج دارم... ازت راضیم محدثه.

ان اشرافی کمی روی زانو خم شد و دامن لباس تنگ محدثه به علامت زن

 و چسبانش را گرفت و کمی بالا آورد و گفت:

 ـ شما جون بخواه متین خــــان!

متین کمی به حرکات مستانه ی محدثه که به سمت باغ می رفت نگاه کرد 

و بعد از اطمینان از نبودن کسی، از طنابی که رضا و محدثه برایش 
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و به اتاق فرح وصل بود بالا رفت و خودش را به اتاق آماده کرده بودند 

شد. هیچ کس در اتاق تر شنیده میرساند. صدای موزیک حالا واضح

 نبود.

 بلندی موی سیاهت شب یلدا

 هااشکای تو به پاکی آب چشمه

 سپیدی سینه ی تو برف زمستون

 چشمای آبی تو مثل یه دریا

 من از شروع شب در انتظار تو

 و من همیشه یار توتو یار غیر 

 هابیرون داره میاد شب از تو خونه

 تو خورشید منی... تو هم بیرون بیا
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شد و از خوشحالی پی ترها بیشتر از سایرین شنیده میصدای جیغ جوان

در پیشان معلوم بود مشغول پایکوبی و رقص هستند. تنها یک چیز را 

او به جایی رسیده  ها از مال و اموالنمی فهمید... تمام این بی لیاقت

توانند با زمین زدن او و نابودن بودند. کی به این باور رسیده بودند که می

کردنش نفس راحتی بکشند؟ چطور چنین فکری در مغزهای کوچک 

شان جریان یافته و عملی شده بود؟ نفس عمیقی کشید اما با هر زدهزنگ

رین و تصویر های شیهای مارال، تصویر اشکدم و بازدم تصویر خنده

 شد.های معصومانه ماندانا در ذهنش زنده میهقهق

ها را بالا کشید و های چرم توی بدنش را مرتب کرد و دستکشلباس

های دستش را حرکت داد... طبق برنامه محدثه باید حالا فرح را انگشت

شد. فرستاد. این مجلس خانوادگی امشب غرق غم میی بالا میبه طبقه

ن سالم مربوط به اتاق فرح یا همان اوشین بود که بعد از قتل تنها دوربی

شد. به دوربین علامت داد و رضا که آن سو پشت هایش پاک میتمام فیلم

 اس به گوشی متین فرستاد.امدم و دستگاه نشسته بود یک اس
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 " پله های سمت چپ... سی ثانیه ی دیگه... فرح و محدثه"

سرعت به سمت در رفت. صدای تق تق  به فواد علامت داد و فواد به

شد. فواد درست کنار در آمد شنیده میهای فرح که به سمت اتاق میپاشنه

 روی در.ایستاد و متین با پاهایی که به عرض شانه باز شده بود روبه

ـ معلوم نیست این گوشی لعنتی رو کجا گذاشتم... اوف... ولی دختر تو 

 این انتخابش. اصلـ.... هیـــن! ای. خوش به حال عمادم بامعرکه

ی هین گفتن فرح... صدایش توی گلو خفه شد. سیم و درست در لحظه

 های فواد، حالا دور گردن فرح پیچیده شده بود!توی دست

های گشاد شده زل زده بود به جلو و متین با اخم... با نگاهی فرح با چشم

کرد. در این میکه نفرت از آن می بارید به صورت و بدن فرح نگاه 

اش نشان از خوردن مال مفت تر شده بود. شکم و پهلوی پله پلهسالها چاق

ی بی ریخت را داشت. خبرش را هم داشت که شوهرش چقدر این زنیکه

دوست دارد. فواد با یک حرکت چاقوی توی دستش را بیرون کشید و سیم 
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ه فواد با لحن را از روی گردن فرح آزاد کرد. فرح آماده بود جیغ بزند ک

 چندش آوری کنار گوشش گفت:

ت می ـ ببین بشکه خانم، یه صدای کوچیک از دهنت در بیاد... تیکه تیکه

 کنم. این چاقو رو امروز مخصوص گردن پهنت تیز کردم.

فرح بغض کرده دست به دامان محدثه شد. دستش را حرکت داد و بریده 

 بریده گفت:

 ـ مُ... ح... دثه...

خرامان خرامان قدم برداشت و به سمت متین رفت. بدن خوش محدثه 

تراشش را کمی به سمت راست متمایل کرد و با پوزخندی به فرح خیره 

 شد.

 ـ دختر... هه... ی... کث.. افت!

متین چشم و ابرویی برای فواد آمد و فواد خیلی سریع کاری که باید را 

تر بود... این بار وحشتناکانجام داد. بوی خون فضای اتاق را پر کرده 
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از دفعات قبل... چه کسی باور می کرد زنی که توی این اتاق مرده، 

گذشته کثیف داشته باشد؟ متین نگاهی به محدثه کرد. محدثه در جا چرخید 

 و خندان گفت:

 ـ یه کم مست کردم ولی جان من آروم متین خان...

 تو حفظی؟ بلدی که باید چی کار کنی؟ـ برنامه

 آره... مو به موی حرفا رو حفظم.ـ 

ذارم بلایی سرت بیاد محدثه! خیلی زود از بین این کثافتا میارمت ـ نمی

 بیرون و پرواز!

 ی متین را بوسید.محدثه خندید و گونه

 غمی نیست تا وقتی حواست بهمه. -

 ـ مراقب خودت باش. بهت احتیاج دارم.
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کرد اشاره کرد. جا میبهبه فواد که با دقت لازم ماکت و جنازه را جا

خواست کس دیگری در این حادثه آسیب ببیند. ولی برای نجات جان نمی

خودش و افراد گروهش مجبور بود. محدثه رفت و جلوی میز آرایش 

خواسته گوشی به دست از خودش عکس ایستاد. درست مثل آدمی که می

دثه با یک ی محکم به گردن بیهوشش کرد و محبگیرد. فواد با یک ضربه

 آخ روی زمین افتاد.

و وفادارترین نیروهایی بود که در عمرش دیده  محدثه یکی از بهترین

افتاد... به او اطمینان داشت، اما باز هم بود. نباید به همین راحتی گیر می

زد. دلش زد، انگار نزدیک به گوشش بام بام میقلبش بلند بلند می

ای های دشمن رها کند، اما چارهخواست یار جوانش را وسط نیرونمی

 هایش را بست و با حرص برای رضا تایپ کرد:نبود. چشم

 "یه کاری کن زود پیداشون کنن. نباید بلایی سرش بیاد. فهمیدی؟"
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نگاه آخر را به محدثه انداخت و همراه فواد از همان پنجره و از همان راه 

و اطمینان داد که  فرار کردند. جلوی در پشتی رضا هم به آنها ملحق شد

قبل از خروجش فیلم اتاق را هم فریز کرده و جمعیت را به سمت اتاق 

فرح کشانده. خیلی زود تنها چیزی که از فضای خانه به گوش می رسید؛ 

 صدای جیغ های مکرر زن ها و فریاد مردها بود.

*** 

سرش را کرده بود توی گوشی و به شیرین زبانی دخترک خردسال 

جا گفتن حروف بهداد. دخترک با زبان بچگانه و آن جامیهمسایه گوش 

خواند و حافظ که ذوق کرده بود؛ همان لحظه داشت چشم چشم دو ابرو می

برداری شده بود. گوشی را از جیبش بیرون آورده بود و مشغول فیلم

شد خدا یک دختربچه ی کوچک هم به او بدهد؟ فکر کرد که بعدها و می

کرد، شان باید دختر باشد. دنیا را زیر و رو میبچه در ازدواج، اولین

کرد که بتواند دختردار شود. دختر یعنی بهترین بهترین دکترها را پیدا می

داد. بابا بودن یعنی یک دنیا ترین نعمتی که خدا به یک مرد میو بزرگ
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مسئولیت. فکر کرد که مردها تا قبل از پدر شدن مثل پروانه ی بدون 

چ جانی برای پرواز ندارند؛ اما همین که بابا می شوند، انگار دو بالند. هی

 تا بال دارند که کل زندگی را بلند کنند و با خود به این ور و آن ور ببرند.

 ی ادامه

آنکه بداند پری خانم پشت سرش ایستاده به جا و بیخبر و پرت از همهبی

در گوشی "جانان"  گوشی خیره شده بود که ماندانا تماس گرفت. نامش را

های پری خانم با شیطنت به پسرش خیره مانده ذخیره کرده بود و چشم

 بود. حافظ که پاسخ نداد، پری به حرف آمد.

 خوای جوابشو بدی؟ دختره پای خط ریشه زد.نمی -

 ی مادرش خندید و گفت:حافظ در جواب تکه

 کنی؟مامان دقیقا شما بالای سر من چی کار می -

با لبخند و کنجکاوی جلوی حافظ نشست. موقعیت را مناسب پری خانم 

 اش را به زبان آورد.دید، پس خواستهمی
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 خوام باهاش حرف بزنم.می -

 چشمان حافظ درشت شدند.

 با کی؟ -

 با همین دوست دخترت دیگه. -

 شناسمش مامان!س میمن خودم سرجمع چند هفته -

که سعی دارد با حافظ مثل پری خانم مصنوعی خندید. کاملا مشخص بود 

 ی رازهایش را بداند.حامد صمیمی شود و همه

 خب بد نمیشه که منم بشناسمش. -

 کرد. با نیش باز گفت:حافظ انگار که تفریح می

 خوای هرچی فاب دارم ببینی؟یعنی می -

 ابروهای پری درهم رفت.

 چی داری؟ -
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دوست دختر  فاب دیگه... همین دوست دخترمو میگم... منتهی اون -

 اصلیه. فاب.

 پری متفکر سری تکان داد.

 وقت بقیه چی؟اون -

 حافظ بلند خندید و گفت:

اهل دلیا پری خانم... یکی میشه خواهری، یکی میشه دوست معمولی،  -

 یکی میشه اجتماعی...

 هایش را تمام کند.ای که پری روی ران پایش زد، باعث شد مثالضربه

 ا باز کردی پس؟سرخب چشمم روشن، حرم -

 حافظ خندید و خواست چیزی بگوید که پیامی از جانب ماندانا رسید.

 "جناب داستایوفسکی... میشه بیای واتس؟"

 خندید و گوشی را جوری گرفت که در دید نباشد بعد نوشت:
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 "چرا داستایوفسکی؟"

 "بیا واتس دلنوشته در کردم."

 "چیزای دیگه چی؟"

 و نوشت: ماندانا معنی حرفش را فهمید

 ادب... پاشو بیا واتس شارژ ندارم.""بی

 اپ امد. با کلی ایموجی خنده.پاسخ پیامش توی واتس

 "منظورم رمان و داستان کوتاه بود. تو چقدر ذهنت منحرفه."

 "باشه... منم باور کردم."

اش را حافظ دیگر چیزی ننوشت و ماندانا به حساب اینکه دارد دلنوشته

ی کوچکی ی انارش برد. سفرهدستی به سمت کاسهخواند گذاشت و می

ی تلوزیون که داشت با لحنی گیرا مقابل تلوزیون چیده و به صدای گوینده

خواند گوش کرد. به طرح دو خطی گلپر روی ظرف اشعار حافظ را می
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خیره شد و منتظر به گوشیش نگاه کرد. سکوت خانه بدجور توی ذوقش 

هایش گوش بدهد. سی باشد که به حرفزد. جدیدا دلش می خواست کمی

یک دنیا حرف نگفته توی دلش بود. مثلا آن یک نفر حافظ باشد... مثلا 

ها و یا گذشته پر خواست برای حافظ بگوید روزمرگیحرف دلش که می

شد. گفت، خیلی خوب میفراز و نشیبش باشد. اگر اینها را برای کسی می

خواست از دست هم بهانه بود. میاپ دلنوشته و کشاندن حافظ به واتس

 تنهایی شب یلدایش فرار کند.

اش حبس شود. صدای برخورد چیزی به زمین باعث شد نفس در سینه

قاشق را روی سفره رها کرد و بلند شد و با سرعت به سمت پنجره رفت. 

جا تا داخل توی تاریکی هوا هیچ چیز مشخص نبود. کمی در جایش جابه

د که همان لحظه برق رفت. با رفتن ناگهانی برق جیغ حیاط را بهتر ببین

ای در حیاط تکان خورد. وحشت کرد ای کشید و به شیشه چسبید. سایهخفه

کرد. به سمت تلوزیون که حالا و احتمال آمدن دزد را داد. باید کاری می

کنجی تلوزیون و شیشه خم شد و نشست. سر  خاموش بود رفت. توی سه
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های اطراف متوجه شد همه چیز عمدی دن برق خانهکه چرخاند، با دی

است. چهار دست و پا به سمت جایی که نور گوشی مشخص بود رفت و 

گرفت اما آن را برداشت و دوباره به عقب برگشت. باید با پلیس تماس می

ی تماس. رفت به جز صفحهای میانقدر هول کرده بود که توی هر برنامه

دوباره امتحان کرد که در هال با صدای به خودش لعنتی فرستاد و 

ای که خراشی باز شد. نفسش حبس شد و در جا پرید و با دیدن سایهگوش

توی نور مهتاب مشخص بود با صدای بلند جیغ کشید. سایه بلافاصله 

جا شد و بهمتوجه ماندانا شد و به سمتش آمد. ماندانا در امتداد پنجره جا

 فریاد کشید:

 ون کثافت لجن....برو گمشو بیر -

ای درست روی دهانش نشست و صدایی که یک روز دست قوی و مردانه

 ی جان ماندانا بود کنار گوشش گفت:همه

 ـ ماندانا منم.
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اش گرفت و صدای ماندانا بلافاصله ساکت شد؛ اما از شدت ترس گریه

 هقش به گوش رسید. علی دیوانه شده بود؟ی هقخفه

کاریت ندارم... خب؟ تو درو باز نمی کردی ـ گریه نکن زندگیم. من 

ی ی منم هست... خونهکردی برم. اینجا خونهدونم... بازم ردم میمی

 فهمی؟شوهرت... می

هایش را که اسیر دستش شده بودند کشید و سعی کرد دست روی دست

 دهانش را کنار بزند.

 ـ قول میدی جیغ نزنی؟

ستش را گاز گرفت. صدای آخ به محض اتمام این جمله ماندانا محکم د

تر گفتن علی به گوشش رسید، اما ماندانا را رها نکرد و این بار محکم

 دهانش را نگه داشت و گفت:
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ـ مثل اون موقع وحشی هستی ولی من وحشی بیشتر دوست دارم. جیغ 

ت کنم و صدات به گوش های وحشتناکی دارم که خفهنزنا! به خدا راه

 احدالناسی نرسه.

را از روی دهان ماندانا برداشت. ماندانا خودش را به جلو کشید و دستش 

 با گریه گفت:

ـ کثافت... عوضی... اینجوری اومدی جبران کنی؟ اینجوری؟ آشغال... 

 ولم کن. چیو جبران کنی؟ ولم کن میگم...

ـ تکون نخور ماندانا... آدم باش. من برگشتم که با تو باشم... می خوام 

و خامیا رو جبران کنم. قبول کن اون موقع جوون  ی اون بچگیاهمه

 بودم... کم سن و سال بودم.

 تر بود را به سمت عقب هل داد.ماندانا پایی که راحت

با تمام توان به وسط پایش ضربه زد. درد علی را وادار کرد ماندانا را 

ی روی زمین هل بدهد. ماندانا به پهلو روی زمین افتاد. دستش به کناره
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تلویزیون برخورد کرد و دردش گرفت. اهمیتی نداد. به محض  میز

احساس رهایی خیز برداشت تا فرار کند که علی خودش را روی ماندانا 

ی طور محکم در آغوشش کشید و سرش را روی شانهانداخت و همان

 ماندانا گذاشت و گفت:

.. ـ دوست دارم... به خدا دوست دارم... آروم باش... انقدر گریه نکن.

زنم و در نلرز لعنتی... کاریت ندارم... چند شبه هی به گوشیت زنگ می

دسترس نیستی. اون یارو کیه هی باهاش میری بیرون؟ تو زن منی 

 حالیته؟ هنوز مال منی!

 ماندانا که تلاش می کرد خودش را به جلو بکشد؛ با هق هق گفت:

م ارم. شناسنامهشرف... من با تو هیچ نسبتی ندـ ما جدا شدیم از هم بی

م نیست علی... عوض شده و دیگه هیچ لکه ننگی از گذشتم توی شناسنامه

 ولم کن کثافت... ولم کــــن.
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صدای علی سخت و سفت شد. با خشم موهای ماندانا را گرفت و سرش 

 را محکم نگه داشت و گفت:

 ی ننگ تا ابد توی ننگ بودم؟ پس باید بدونی که این لکهـ من برات لکه

زندگیته و قرارم نیست رهات کنه. اون موقع اشتباه کردم و حالا اومدم 

درستش کنم. اصلا چطوره این دفعه یه بچه هم تو دامنت بذارم که همه 

 عالم و آدم بفهمن سمتت نباید بیان.

های علی روی تا ماندانا خواست حرف علی و تهدیدش را هضم کند لب

بوسه را چشید که ای کاش ها طعم هایش نشست و بعد از مدتلب

چشید. هوا کم آمد، نفس کم آمد... علی توی نور مهتاب حس کرد که نمی

های ماندانا بسته شد. کابوس تلخ گذشته به یادش آمد و ماندانا را رها چشم

خورد و بیهوش شده حالش را تکان داد اما ماندانا تکان نمیکرد. جسم بی

باند و به سرعت به سمت حیاط رفت بود. ماندانا را روی فرش اتاق خوا

و فیوز را دوباره فشار داد. خانه چون روز روشن شد... دوباره به سمت 

خانه دوید، اما اثری از ماندانا روی فرش ندید. چرخید و خواست ماندانا 
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را صدا بزند که چیزی محکم توی سرش فرود آمد و دنیا مانند شب 

 تاریک شد.

رت شد و با ترس به دیوار چسبید. علی بیهوش گلدان گل از دست ماندانا پ

شده بود و تکان نمی خورد. از کنار سرش رد خون مشخص بود. با 

 ای گفت:بغض خفه

ـ تقصیر خودت بود... تقصیر خودت بود لعنتی... ازت بدم میاد. ازت بدم 

میاد علی. تو تاوان یه اشتباهی که الان هر کاری هم بکنی من عاشقت 

 ی؟ عاشقت نمیشم آشغال.نمیشم. می فهم

آمد فورا مانتو و شالش را برداشت و تن کرد. ترسیده بود و یادش نمی

سوییچ ماشین را کجا گذاشته. با دیدن گوشی موبایل و سوییچ فورا به 

سمتشان دوید و هر دو را از روی زمین و میز عسلی چنگ زد. با ترس 

ط رساند. وقتی که از روی بدن نیمه جان علی رد شد و خودش را به حیا

تواند نفس بکشد سوار ماشین شد و روشنش کرد؛ تازه احساس کرد که می
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هاش برساند. مستقیم رفت سمت اولین کلانتری. و اکسیژن را به ریه

 سربازی که جلوی در بود... با دیدن ترس او گفت:

 ـ چیه خانم؟

 م... وای خدا...ـ یکی... یکی... تو خونه

ماندانا باز کرد و ماندانا خودش را به اتاق افسر سرباز راه را برای 

نگهبان رساند. چقدر گذشت تا توانست آرام شود و نصفه و نیمه همه چیز 

را برای سروان جوان توضیح دهد نمی دانست. سروان او را با یک 

جاست او را به جرم ورود اش فرستاد تا اگر علی هنوز آنمامور به خانه

کند... ولی علی نبود. رفته بود و تنها آثار  به حریم خصوصی دستگیر

چند قطره خون فرش را منقوش کرده بود. مامور آگاهی با دیدن وضع بد 

 ماندانا آرام گفت:

ـ خانم نترسید. اولا که رفته و کسی اینجا نیست که اذیتتون کنه. دیوارهای 

تونه به این خونه کوتاهه و حیاطش بزرگ... خب معلومه هرکسی می
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ها کنم برای دیوارها نرده بزنید، شبتی واردش بشه. من توصیه میراح

درا رو قفل کنید و بیشتر مراقب بشید. کسی رو ندارید که یه مدتی 

 کنارتون باشه؟

 هایش را با اضطراب به هم مالید و گفت:ماندانا دست

 ـ نه... من که کسی رو ندارم آخه!

روی زمین پرت کرد. صدای زنگ تلفن که به گوشش رسید؛ گوشی را 

اش ترسید جواب دهد که مبادا علی با آن صدای نفرین شدهحتی می

ی ماندانا را زیر نظر داشت گوشی آزارش بدهد. مامور که حالات ترسیده

 را برداشت و گذاشت روی بلندگو. صدای زنی از آن سو به گوش رسید.

 ـ سلام دخترم.

 خشکش زد و چیزی نگفت که زن دوباره گفت:

 ماندانا خانم؟... حافظ مطمئنی وصل شده؟ -
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چیزی توی سر ماندانا چرخ خورد و با شنیدن صدای حافظ همراه با گریه 

دانست چه شده! نامش را صدا زد. حافظ از صدای گریه جا خورد. نمی

 بلند پرسید:

 ـ چی شده ماندانا؟ مانی جان با توام.

د. مامور به آرامی ی ماندانا بیشتر شولفظ مانی جان باعث شد گریه

گوشی را از دستان ماندانا بیرون کشید و آن را از روی بلندگو برداشت و 

 گفت:

ـ الو آقا... ستوان اکبری هستم. شما لطف کنید خودتون رو برسونید به 

 ی این خانم. مشکلی پیش اومده.خونه

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

ینجا هستم تا شما بیاید. لطفا تشریف بیارید توضیح میدم. بله... من ا -

 تر!سریع
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جا روی زمین ولو شد و سرش را به دیوار تکیه داد. باید ماندانا همان

آورد. همین که با اش همیشه کم میبود؛ اما جلوی علی و گذشتهقوی می

یک گلدان توی سرش کوبیده بود کار شاقی کرده بود. جان کند تا زمان 

حافظ آدرس ندارد. زنگ در که به صدا  بگذرد و اصلا یادش نبود که

درآمد از جا پرید. مامور جوان در را باز کرد و با دیدن حافظ از او 

کارت شناسایی و توضیحات خواست. به محض رفتن مامور حافظ تند تند 

 آمد توی خانه و نامش را صدا زد.

 ـ ماندانا!؟

کرد. حافظ جلو  از جا پرید. حافظ جلوی در ایستاده بود و به هال نگاه می

 هایش را خارج کرد و گفت:آمد و پشت سرش زن میانسالی کفش

 ـ سلام دخترم.

 حافظ بی توجه به حضور مادرش آرام گفت:
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ـ خوبی؟ کی اومده بود اینجا؟ مامور اینجا چی کار می کنه؟ چی شده 

 ماندانا؟

 ماندانا به آرامی گفت:

 ید تو رو خدا.ترسم. سلام... ببخشـ دزد بود... من... من می

 هایش سرازیر شد و گفت:ی چشمیک قطره اشک از گوشه

ـ تا حالا تو زندگیم انقدر نترسیده بودم. برقا یهو رفت، بعد دیدم خونه 

همسایه برق داره. اومدم گوشیمو بردارم دیدم یکی درو باز کرد اومد تو. 

دم تو سرش م کنه... با گلدون زخواست اذیتم کنه... خفهجیغ که زدم... می

و در رفتم. وقتی با مامور اومدم هیچ کس نبود تو خونه. رفته بود... 

 های خونش اینجا ریخته.اینا... نگاه حافظ... قطره

 پری حافظ را کنار زد و ماندانا را در آغوش کشید و گفت:

 ـ بشین دختر جان... رنگ و روت پریده. بشین.
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هایش نبود. پری آرام دست برد ماندانا انقدر ترسیده بود که حواسش به مو

 و شال را روی سرش صاف کرد و گفت:

 ـ بشین... حالا که رفته. دیگه از هیچی نترس.

 و به حافظ گفت:

 ـ چرا یه شربتی، آبی چیزی براش نمیاری؟ ترسیده.

ی کوچک ماندانا یک لیوان آب برداشت و برایش حافظ از توی آشپزخانه

ی خواست خانهداشت. خیلی دلش می برد. همه چیز خانه برایش تازگی

ماندانا را ببیند. متوجه نگاه کنجکاو مادرش روی ماندانا شد. 

 مدارانه ماندانا را زیر نظر گرفته بود. صدایش کرد و گفت:سیاست

 ـ مامان میشه یه لحظه با من بیای؟

 اش به فرش تنها گذاشتند.هر دو به حیاط رفتند و ماندانا را با نگاه خیره

 ی خودمون؟مامان امشب اینجا کنارش می مونی؟ یا بیاریمش خونهـ 
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 ی آرام به بازوی حافظ زد و گفت:پری یک ضربه

ـ زیادیت نکنه مادر؟ یهو بیاریمش تو خونه؟ بذار ببینم... هیچ کس و 

 کاری نداره؟

 حافظ گفت:

 ش.ـ داره، شهرستانن خانواده

 ز خودش بپرسم.کس؟ عمویی؟ خاله ای؟ بذار اـ تو تهران هیچ

 ـ مامان زشته.

 خوام فحشش بدم؟ بابا یه سواله.ـ چی زشته؟ مگه می

توجه به حافظ دوباره به سمت ماندانا راه افتاد. جلوی در به ماندانا و بی

برخورد کرد. داشت با یک دستمال کهنه و یک لگن روی فرش را 

 کشید. خم شد و گفت:دستمال می
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شویی بیار تا بهت بگم. اینجوری مایع ظرفکنی دختر؟ برو ـ چی کار می

 پاک نمیشه.

شوییش را آورد و ماندانا فورا اطاعت کرد و قوطی کوچک مایع ظرف

های خون را با مایع ظرف شویی به دست پری خانم داد. پری روی لکه

 پر کرد و گذاشت چند دقیقه بماند.

م... چرا توی این ـ بذار این بمونه تا بهت بگم. دخترم شما به من بگو ببین

کس نیست که باهات باشه؟ بالاخره ما که کنی؟ هیچخونه تنها زندگی می

 خواد.همیشه تو زندگیت نیستیم. آدمیزاده دیگه... همراه می

ماندانا نگاهش را به حافظ که شربت برایش آورده بود دوخت. نگرانی 

توی  توی نگاه حافط انگار یک حسی به ماندانا داد. انگار یک چیزی

گفت مانی تو هم کسی را داری که قلبش گرم شد. یک چیزی که می

 نگرانت باشد.
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خانم. فامیل نزدیک که نه... دور دارم که شهرستان ـ فوت شدن حاج

هستن. ده یازده سالم بود که دوست مادرم سرپرستیمو به عهده گرفت و 

ترسم یکسو ندارم که... معین یه مادر برام زحمت کشید. جز اونا هیچ

 الان بهشون خبر بدم و...

گفت "مامان پسرت از پروینش؟ به او می سکوت کرد. علی... پسر مامان

م اومد بالا که بهم تجاوز کنه؟" این بار مامان پروین طاقت دیوار خونه

 آورد حتما.نمی

 های ماندانا را گرفت و گفت:جا شد و دستپری کمی جابه

شد دلگرم باشی که ضور اونا باعث میـ چرا ازشون جدا شدی مادر؟ ح

 کسی کنارت هست.

های پر از سوال پری خانم دوخت و ماندانا نگاه غمگینش را به چشم

 گفت:
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دونید. وقتش بود که مستقل باشم و... ولش کنید ـ شما خیلی چیزا رو نمی

کس رو ندارم. همینم که هستم. یه دختر تو این خونه حاج خانم. من هیچ

ی دومم دارم. در واقع سهمیه که قبل از فوت ز صدقه سر خانوادهکه اینم ا

 ش برای علیه.م به ارث رسید برام. منتهی نصفش. نصف دیگهخانواده

 علی؟ -

 کرد طبیعی جلوه کند.لرزید. اما سعی میهایش حین ادای این جمله میلب

 برادرم... -

 خدا حفظش کنه مادر. -

 نی سهمشو واگذار کرده به من.مرسی... طلبی ازم نداره. یع -

و در دلش اضافه کرد: "طلب نداره ولی اومده باز گند بزنه تو سرنوشتم." 

 آب دهانش را قورت داد و گفت:

ـ میشه امشب اینجا بمونید؟ فردا با پولایی که تو حسابمه میرم دنبال حفاظ 

 واسه خونه و دیگه مزاحمتون نمیشم.
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 ت:پری خانم در یک حرکت ناگهانی گف

 ی ما.ـ نه مادر... خطرناکه اینجا موندن. بریم خونه

 تونم.ـ نه! نمیشه. من... نمی

هام کار کنیم؟ دوستای حافظ عین بچهـ چرا نمیشه مادر؟ مگه قراره چی

 عزیزن.

ی حافظ خواست به خانهماندانا مستاصل به زمین نگاه کرد. دلش نمی

 برود. حس خوبی نداشت.

 ـ آخه... 

 با لحن مابین جدی و شوخی گفت:پری خانم 

ـ ببین این حافظ و حامد می دونن اگه رو حرف من حرف بزنن عاقبتشون 

 چیه. نذار یه کاری کنم که تو هم به تنبیه اونا دچار شی.
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با گفتن باشه از جایش بلند شد و خودش را به اتاق خواب رساند. به 

آرامی بیرون  محض بستن در به آن تکیه داد. نفسش را حبس کرد و به

ی پری کرد. برخلاف توصیهفرستاد. روندی که به آرام شدنش کمک می

خواست فردا به آسایشگاه سر بزند ولی با این وضعیت باید صبر می

 کرد تا امنیت خانه و خودش را تامین کند.می

یک دست لباس راحتی برداشت و وسایل شخصیش را هم توی کیف 

ی خانم گلدان شکسته را جمع کرده و گذاشت و از اتاق خارج شد. پر

 منتظر ایستاده بود.

 ـ ببخشید.

ـ بریم دخترم. کاری نکردم. ما آدما باید تو شرایط سخت به داد هم برسیم. 

 یه اتفاقی افتاده... دست به دست هم میدیم درست میشه. خب؟

حافظ کارها را به دست مادرش سپرده بود و فقط در سکوت به آنها نگاه 

رساند. ماندانا تمام درهای خانه دید کمک میو هرجا که لازم می کردمی
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را قفل کرد و به در ورودی خانه هم قفل محکمی زد. پری خانم زودتر 

 توی ماشین نشست و عمدا آن دو را تنها گذاشت.

داد که حافظ با ماندانا برای بار چندم در حیاط را بعد از بستن فشار می

 غرغر و خنده و گفت:

 ابا اون یارو دیگه پیداش نمیشه. صد تا قفل به خونه زدی.ب -

 حواس و با نفرت گفت:ماندانا بی

 الهی ریختشو دیگه نبینم. -

 حافظ متعجبانه پاسخ داد:

 س برگرده جایی که دزدی کرده؟مگه دیوونه -

 رنگ از رخ مانی پرید ولی با خنده جمع و جورش کرد.

 ر پلیس گرفتش نبینمش.نه خب... منظورم اینه که حتی اگ -

 حافظ با دست به سمت ماشین هدایتش کرد.
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بیا بریم دختر که امشب این دزده بانی خیر شد. کاشکی مامورا نگیرنش  -

 ی ما.که تو همیشه بیای خونه

 ماندانا خندید و گفت:

 خرم.ی دیگه میخنگ شدی؟ میرم یه خونه -

ی تو همیشه میای خونه هامهای من. تو فانتزیاه گند نزن به فانتزی -

 ما... مثل سوپرمن نجاتت میدم.

 و با دستش مشتی گره کرده به سمت آسمان فرستاد.

کنی مامانت داره از تو آیینه نگاهمون وقت جناب سوپرمن حس نمیاون -

 کنه؟می

 بکنه... اون دیگه از من قطع امید کرده. -

 هر دو خندیدند که حافظ با صدای مهربانش گفت:

 پس بزن بریم تا یه شبو بد بگذرونی. -
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 ماندانا گامی به جلو برداشت و گفت:

 گذره.پیش تو که بد نمی -

 اش زد.تر تپید که مهری بر اعتراف زیرکانهو قلبش از همین جمله تند

*** 

ها را کنار هم گذاشته بود و با بررسی و نوشتن شواهد ی قتلحامد پرونده

قدر سخت در خودش فرو مزی واحد بود. آنمشترک به دنبال پیدا کردن ر

رفته بود که به ظرف غذایی که برای نهارش آورده بودند دست نزد. 

 احسان هم دست کمی از او نداشت.

 ـ حامد؟

بند، دیوار نوشته! چه ربطی بینشون هست؟ مطمئنم که داره ما رو ـ گردن

 کنه.به سمت چیزی هدایت می

ها به پرونده هایش از نگاه خیرهد. چشمسر بلند کرد و به احسان خیره ش

 سوخت...می
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احسان. همیشه قاتل یه نفر  تا حالا تو عمرم انقدر حس سردرگمی نداشتم -

. یارو یه چاقو گرفته دستش و شد. ولی این پرونده..بود. یه قتل انجام می

راه به راه آدم می کشه. نمی فهمم... یه چیزی این وسط هست که 

اینم از افتضاح قتل تو مهمونی. هنوز این یکی رو جمع نکرده، فهمم. نمی

 ش پیدا میشه.اون یکی سر و کله

ـ باید بریم سراغ این صحنه. جسد رو انتقال دادن پزشکی قانونی. اما 

ی قتل بوده. اول بریم سر بار یه نفر دیگه به جز مقتول تو صحنهاین

زن... خسته شدیم صحنه ی قتل، بعدش میریم بیمارستان پیش اون 

 مون ولی حل میشه.همه

 ها را بست.از جا بلند شد و پرونده

 امیدوارم. -

تا احسان سر و سامانی به خودش بدهد  جلوی پنجره ایستاد و چند نفس 

 هایش برد و بیرون فرستاد.عمیق کشید. هوای سرد را به ریه
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تر کرد آرامیوقتی با احسان در ماشین نشستند و به راه افتادند، احساس م

شد. ی قبل است. باید ذهنش برای بررسی قتل جدید آماده میاز چند دقیقه

سرهنگ هم که جای خود داشت. خدا هم با او سر شوخی داشت که میان 

ی جدیدی برایش ترتیب داده این همه مشکل مالی و دغدغه فکری برنامه

 بود؟

 احسان سریع باش... -

ی قتل دال فشرد و چیزی نگفت. صحنهاحسان در سکوت پایش را روی پ

ی خانه و نحوهها نداشت. به جز هویت زن صاحبهیچ تفاوتی با دیگر قتل

به قتل رسیدنش. فرح مطلبی... مادر خانواده با ثروتی بسیار زیاد. 

کم یک شب درمیان ی معروف مواد غذایی که دستصاحب سهام کارخانه

 شد.تبلیغات محصولاتش از تلویزیون پخش می

داد آوری کرده بود نشان میی قتل جمعمختصر اطلاعاتی که از صحنه

ریزی دقیق پا به مهمانی گذاشته و هیچ اثر انگشتی که قاتل با یک برنامه
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که بتوان به قاتل نسبت داد تا به این لحظه کشف نشده بود. خیلی بی سر و 

 صدا کارشان را تمام کرده بودند.

های مداربسته دوربین ی دوم قرار داشت. فیلمقهاتاق کنترل عمارت در طب

ای از آن و یا لحظه چند ساعت پیش از مهمانی فریز شده و هیچ صحنه

 قتل ثبت نشده بود.

طور که اپراتور در اثر تزریق بیش از حد هروئین اوردوز کرده بود. آن

و این ها قبل به هروئین اعتیاد پیدا کرده بود ها گویا بودند از مدتنشانه

 آمد.مورد برای امنیت چنین عمارتی عاقلانه به نظر نمی

ی چک کردن اتاق کنترل با سرهنگی تماسی کوتاه داشت که با در فاصله

لحنی جدی از او خواسته بود چند لینک خبری که برایش فرستاده را چک 

کند. چندین نکته و توصیه را هم مطرح کرده بود که حامد در جوابشان 

 برای گفتن نداشت.هیچ چیزی 
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به اتاق فرح مراجعه کرد و سعی کرد به ریتم اعداد نگاه کند و آن ها را 

توی دفترچه یادداشت کند. جسد مقتوله به صورت سر و ته آویزان شده 

ای بود که مقداری خون داخل ماکت اعداد بود. بریدگی گردن به اندازه

اختارش جوری رنگ درست شده و سهای بیها از لولهبریزد! ماکت

طراحی شده بود که خون به همه جای لوله برسد. این بار اعداد پشت سر 

 هم و به صورت خط درست شده بودند.

ها حالشان بعد از دیدن جسد فرح مطلبی به هم تعداد زیادی از مهمان

 ی فرح همگی در بیمارستان بودند.خورده بود. خانواده

 احسان آرام آمد داخل و گفت:

ن که کارشون خیلی برنامه ریزی شده بوده. جریان فیلمای امنیتی ـ مثل ای

رو که فهمیدی اما معلومه از در پشتی اومدن تو خونه و از پنجره وارد 

اتاق فرح مطلبی شدن. چون تو این مسیر هر چی دوربین بوده روش با 

 اسپری سیاه شده.
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بیمارستان.  ـ آلارم داده... می خواد بگه که از کدوم مسیر اومده. بریم

 گفتی با فرح بوده هم بیمارستانه؟دختری که می

خواستن ی محکم به پشت گردن. واضحه که میـ آره! تازه بردنش. ضربه

 کشتن.فقط فرح بمیره وگرنه اونم می

 احسان مردد پرسید:

 سرهنگ... -

تر پیش بره. احسان سر و صدای خیلی جدی تاکید داشت که مسئله سریع -

شده. با اینکه هیچ خبرگذاری اجازه نشر و پخش خبرا رو نداره قتلا زیاد 

چرخه. یه نشونه های اجتماعی میکم تو شبکهاما موضوع قتلا داره کم

 لازمه تا مردم دست از نشر این همه شایعه بردارن.

 خبرایی که پخش میشه چطوریه مگه؟ -
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ستان یا قتل ای از پاکهیچی جریانو امنیتیش کردن. یک گروه قاتل حرفه -

ها رو ریزی شده از آمریکا. هرکس به ظن خودش داره اخبار قتلبرنامه

 کنه. پوفففف... بزن بریم بیمارستان تا ببینم چه خبره!تحلیل می

هایش را جمع کرد و به ماموران سپرد اتاق مورد نظر تا یادداشت

ی ها که یکی یکبازرسی کامل تحت کنترل قرار بگیرد. از کنار مهمان

شدند به دستور قاضی پرونده تا مدت نامعلومی حق خروج از تفهیم می

شهر را ندارند گذشت و به سراغ ماشین رفت. آژیر ماشین برای بار 

صدم در خیابان فرشته به صدا در آمد و جمعیت متعجب و غرق سوال 

ی خانواده ی مطلبی را بیشتر به فکر فرو برد. قتل وحشتناک جلوی خانه

ه و دهان به دهان شدن ماجرا تن مردم آن ناحیه را لرزانده صاحب خان

 بود.

 بیمارستانی که شاهدین را به آن برده بودند نزدیک به محل قتل بود.
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با نشان دادن کارت شناسایی و خاموش کردن آژیر وارد حیاط بیمارستان 

 شدند.

بعد از دادن مشخصات به پرستار پخش و با راهنمایی او متوجه شد 

ی پنج را ه دادور در اورژانس بیمارستان بستری است. تخـت شمارهمحدث

پیدا کرد و متوجه دختر جوانی شد که روی تخـت به حالت نیمه خوابیده 

 قرار داشت و گریه می کرد.

 ـ گردنم درد می کنه! خدا لعنتشون کنه.

 از همان دم در نگاهی به زن جوان انداخت و آرام گفت:

 ـ خانم محدثه دادور؟

 محدثه با کلی درد گردنش را به سمت او چرخاند و گفت:

 ـ بلـــه...

 و زد زیر گریه و گفت:
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 ـ شما کی هستین؟ با من چی کار دارین؟

پسر جوانی کنار تخـت محدثه تکیه داده بود. مدل موهایش مد روز بود. 

 آمد.اش نمیمحاسن بلندش خیلی به چهره

 ـ شما کی هستین؟

و رفت و کارتش را بیرون کشید و با لحنی جدی دو قدمی از درگاهی جل

 گفت:

 ی قتل خانم فرح مطلبی.ـ سرگرد حامد سعادت، مسئول پرونده

بارید. محدثه دادور هم بدتر از او. ی پسر جوان میناراحتی از چهره

ها و بینی های محدثه توجه حامد را به او جلب کرد. چشمهقصدای هق

 هر دو نفر قرمز شده بود.

 ای خدای من... هنوز باورم نمیشه.ـ و

 نگاهی به پسر جوان کرد و گفت:
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ـ پسر خانم مطلبی هستید؟ تسلیت میگم. چند تا سوال از خانم دادور و شما 

 داشتم برای پیشبرد پرونده.

 ای گفت:پسر سری تکان داد و با لحن آشفته

 س؟چه کمکی از دست ما ساخته -

تن شما تو اون لحظات همراه خانم طور که به ما گفخانم دادور اون -

 مطلبی بودین؟ برای چی وسط مهمونی رفته بودین بالا؟

محدثه دستش را به سمت عماد، پسر فرح دراز کرد. نفس پر از بغضی 

 لرزید. عماد دست محدثه را گرفت و گفت:هایش میکشید. لب

ـ عشقم سعی کن آروم باشی. به حرفاشون گوش کن و جواب بده... مادر 

 منو کشتن...

 نفس دردآلودی کشید و با لحن التماس آمیزی گفت:

کنم هر چی یادت میاد رو بگو. بذار قاتل مامانم پیدا ـ ازت خواهش می

 بشه.
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 تری گفت:حامد یک قدم به جلو برداشت و با لحن آرام

تر به قاتل کنم فکرتون رو متمرکز کنین تا سریعـ خانم دادور خواهش می

 کنیم.دست پیدا 

محدثه سرش را به پشتی تکیه داد و سعی کرد بغض و گریه اش را 

 کنترل کند. کمی بعد با لحنی که ترس در آن مشهود بود گفت:

ـ من و فرح جون داشتیم از پله ها می رفتیم بالا. می خندیدیم... شاد 

تر بود. قرار شده بود های سمت چپ به اتاق فرح جون نزدیکبودیم. پله

های دو نفره ی خودم و ی فرح جون رو برداریم تا من عکسبریم گوش

عمادو به گوشیش ارسال کنم. می خواست برای تولد عماد سورپرایزش 

ترکه. سر کنه. می خواست... وای خدا... می خواست... سرم داره می

ها ها کفش فرح جون اذیتش کرد. گفت تو برو تو اتاقم. یواش یواش پلهپله

به سمت اتاقش رفتم و درو باز کردم. اتاق تاریک بود. اما رو بالا رفتم و 
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نور آباژور اونجا رو روشن کرده بود. رفتم جلوی آیینه و خواستم یه 

 ژست عکس بگیرم که...

 گریه امانش نداد. دستش را به سمت گردنش برد و با گریه و ترس گفت:

کم ـ فقط حس کردم یکی پشت سرمه و تا به خودم بجنبم یه چیزی مح

خورد تو گردنم... بعدشم دیگه نفهمیدم چی شد به خدا. بهوش که اومدم 

این جا بودم و عماد بالای سرم. حالا می شنوم که فرح جون رو از دست 

دادیم. اگه من... وای تقصیر من بود. اگه من حواسم بود و همین جوری 

ده بود. رفتم... آخ خدا... اگه من نمی رفتم الان فرح جون زنتو اتاق نمی

تونستم بهش هشدار بدم. خدای من اون خیلی زن خوبی بود. اصلا می

تونه همچین کاری بکنه؟ این اصلا باورم نمیشه که مرده باشه؟ کی می

 کنم...درست نیست... دارم دق می

های دیگر را متاثر کرده بود. عماد هم اش همراهان مریضصدای گریه

و ابایی از ریختن اشک نداشت. حامد  توجه به بقیه گریه می کردحالا بی
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بار دیگر تسلیت گفت و نکات مد نظرش را یادداشت کرد و چون حال آن 

دو را مناسب پرسیدن سوالی ندید؛ از عماد خواست که در اولین فرصت 

 ی آگاهی مراجعه کند.برای توضیحات تکمیلی به اداره

بود. وقتی احسان بیرون از بخش اورژانس با پیرمردی مشغول صحبت 

به کنارشان رسید؛ متوجه شد که پیرمرد همان آقای مطلبی است. پدر 

خانواده. مطلبی بزرگ رنگ بر چهره نداشت و انگار به سختی روی دو 

 پایش بند بود.

ـ جناب سرگرد ایشون آقای شاهرخ مطلبی هستن. داشتم در مورد مهمونی 

خانم مطلبی ازشون سوالاتی می پرسیدم. میگن که خدمتکار مخصوص 

 ی قتل رو دیده و جیغ کشیده.اولین کسی بوده که صحنه

 حامد سری بالا و پایین کرد و گفت:

 ـ تسلیت میگم. الان خدمتکارتون کجاست؟
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شاهرخ با حس آن لحظه احساس کرد قلبش تیر می کشد. دستش را به 

 دیوار گرفت و با چشمان اشکبار گفت:

شه.  خوب نیست. سونیا هم خونهـ منو ببخشید جناب سرگرد. حالم اصلا

ی آگاهی و مزاحمتون میشم. الان اصلا حالم تو اولین فرصت میام اداره

 خوش نیست و ذهنم هم تمرکز نداره. آخ!

و خم شد. احسان فورا به یکی از پرستارها خبر بد شدن حال آقای مطلبی 

شید و را داد و دور پیرمرد را دو پرستار گرفتند. حامد دست احساس را ک

 گفت:

ـ راه بیفت احسان. امشب چیز بیشتری دستگیر ما نمیشه. فردا صبح زود 

باید بیایم سراغ این جماعت. یه سر هم باید بریم پزشکی قانونی. این بار 

 می خوام مستقیم با دکتر زندی حرف بزنم.

ها و جلو بودن ای جز صبر نداشت و همین صبر عامل پیشبرد قتلچاره

 قاتل شده بود.
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*** 

کلید را به آرامی توی در انداخت و سعی کرد با کمترین صدا در خانه را 

باز کند. چراغ های خانه خاموش بود و خبر از این می داد که مادر و 

اند. حسرت بودن در کنارشان در شب یلدا لبخند برادرش هر دو خوابیده

 هایش نشاند.تلخی روی لب

د بست. اندکی جلوی در ایستاد و در را به همان آرامی که باز کرده بو

هایش را با دو انگشت ماساژ داد. خواب کاملا بر وجودش غلبه کرده چشم

 بود و دلش فقط یک پتو و یک بالش می خواست.

ای توی حیاط دست به کمر ایستاد و خواست حرکت کند که حضور سایه

ن باعث شد سر جایش بایستد. به آرامی نگاهی به اطراف کرد و با دید

سایه کسی در انتهای حیاط، درست پشت درخت سیب خواب را از سرش 

پراند. چه کسی آمده بود توی خانه؟ قدم به قدم به شخصی که حالا 

هایش معلوم نبود اما فهمید یک زن است نزدیک شد. در تاریکی لباسمی
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انگار بلوز و شلوار به تن داشت. موبایلش را کنار گوشش گرفته و به 

 داد.میچیزی گوش 

خبری و آسودگی ی میلی که به بیآمد. با همهخواب به چشمان ماندانا نمی

خوابی که برایش پهن کرده بودند را ترک کرده و آمده بود داشت، رخت

توی حیاط و سرش را به درختی تکیه داده بود و همان جا زیر نور لامپ 

تر ا سریعکرد ترفت. باید با پدر و مادرش صحبت میبا گوشیش ور می

 به تهران بیایند.

 ادامه 

برای آخر این هفته دو ترجمه باید به خانم حمیدی تحویل می داد. باید 

ها و در خانه هم خرید. بعد از آن برای پنجرهها حفاظ هم میبرای دیوار

 گذاشت.حفاظ می

خش کرد. صدای خشاش میفکر کردن به این همه کار داشت دیوانه

از حضور کسی پشت سرش داد. ترسید و از جا  های خشک خبربرگ
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وقفه شروع پرید و با دیدن مرد جوانی که هیچ شباهتی به حافظ نداشت بی

 به جیغ کشیدن کرد.

جیغ های ممتد ماندانا باعث شد حامد دستپاچه شود. دست هایش را به 

 معنی سکوت جلو برد و گفت:

 ـ جیغ نزن خانم. ای بابا چته؟ میگم جیغ نزن.

 چراغ خانه که روشن شد؛ اخمی کرد و گفت:

 ی خود آدمم...ـ چته دختر جون. همه رو بیدار کردی؟ ای بابا تو خونه

 زده گفت:ماندانا با ترس خودش را عقب کشید و وحشت

 ـ تو کی هستی اصلا؟

 حامد نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

م شد لطفا به ی منه. اگر جیغ کشیدنت تموـ من حامدم و اینجا هم خونه

 سوالم جواب بده.
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 آلود حامد نگاهی انداخت.ماندانا دستپاچه به صورت اخم

 . مهمون...من.. -

حامد نگاهی به صورت ماندانا که از خجالت قرمز شده بود کرد و 

 خواست سوال دیگری بپرسد که پری خانم آمد بیرون.

 ـ کیه؟ کی اون جاست؟

ماندانا دویید و رفت داخل خانه. حامد چرخید و تا خواست بگوید منم، 

 پری خانم آرام گفت:

 ـ ماندانا؟ ماندانا؟

شان را ترسانده. آرام آرام حامد دیگر متوجه شده بود که مهمان خانه

 خودش را به مادرش رساند و گفت:

 ـ سلام مامان... منم!

 زد ماندانا؟ـ سلام حامد جان، خسته نباشی پسرم! چی شد؟ چرا جیغ می
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 هایش را از پایش خارج می کرد، گفت:حالی که کفش حامد در

 ـ سلامت باشی. این دختره کی بود؟

پری خانم به پشت سرش نگاه کرد. دیگر اثری از ماندانا پشت سرش 

 نبود. آرام گفت:

 ـ بیا تو... بیا تو بهت میگم.

کاپشنش را به دست پری خانم داد. سوییچ و ساعتش را از دستش خارج 

ای از آویز جلوی در به مشامش خورد. بو کشید و سرش نهکرد. عطر زنا

 را جلو برد و متوجه مانتوی دخترانه شد. به آرامی زمزمه کرد:

 ش تو انتخاب عطر عالیه.ـ سلیقه

 پری خانم که متوجه صحبت زیر لبی حامد نشده بود گفت:

 ـ چیزی گفتی مادر؟
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ی خانم به حامد چرخید و سری به علامت نفی تکان داد. دنبال پر

 آشپزخانه رفت.

 ـ غذا گرم کنم برات؟

 ـ نه اداره شام خوردم. شب یلداتون طولانی و پر برکت.

متعاقب آن پری خانم هم شب یلدایی که هیچ چیز از آن نفهمیده بود را 

تبریک گفت و برای حامد یک استکان چای ریخت. حامد که کنجکاوی 

 امانش نمی داد با خنده گفت:

 ـ خب؟

 دختر حافظه. ـ دوست

 فکری رو کجای دلم بذارم؟اوه! روشن -

خب چوب بذارم لای چرختون خوبه؟ باز اون بچه بلده. تو رو چی بگم  -

 مادر؟ حداقل دم دستم باشه بشناسمش.
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 حامد با لحنی مابین خنده و تعجب گفت:

 ـ لابد آوردیش خونه بشناسیش؟

 پری خانم خندید و گفت:

د زد. فکر کنم برای همینم بود که تا تو رو ـ نه پسر. طفلکی خونشو دز

دید جیغ کشید. زده بود تو سر دزده و رفته بود کلانتری. بعد که با مامور 

ترسه سراغ کس بینه جا تره و بچه نیست. ماموره که دیده این میمیاد می

گیره که همون موقع من زنگ زدم به گوشیش که مثلا و کارش رو می

ش به هق گریهیم با هم که دیدم ای بابا... دختره هقبرای بار اول آشنا بش

ش و بعدم که دیدم از ترس هی میگه هواست. با حافظ فورا رفتیم خونه

جور که حافظ میگه چندین جا باشید برش داشتم و آوردمش. اینامشب این

 بار با هم بیرون رفتن...

ود لبخندی حامد با یادآوری حرفی که بین خودش و حافظ رد و بدل شده ب

 ای بالا انداخت و گفت:زد و شانه
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ـ صد البته. مگه میشه نکنیم این کارو؟ زندگی که الکی نیست؛ بازیچه 

 نیست... ولی خوشم اومد که عاقلانه کار کرد و رفت پیش پلیس.

ـ آره بابا... بچه که نیست. ماشاا... عاقل می زنه. حالا برو بگیر 

 بخواب... چشمات خواب داره مادر.

ـ الهی من دور تو بگردم. چشم. من رفتم. فقط این حاج خانم جیغاش 

 خراشه.گوش

 سر و صدا!تقصیر توئه. راه میری انگار گربه راه میره. بی -

هر دو خندیدند و حامد بعد از سر و سامان دادن به وضعیتش به اتاق 

توانست راحت باشد. خودش را رفت. حالا در خلوت خودش بود و می

د توی تخـت قدیمی و مرتبش و دستش را روی صورتش گذاشت. پرت کر

 اش گرفت. با لبخندی گفت:ی دختر خندهی ترسیدهبا یاد چهره

 زد. قراره این بشه زن حافظ یعنی؟ـ چقدر هم بچه سال می

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



500 | P a g e  
 

از تصور عروسی حافظ دلش غنج رفت. به همان اندازه که از عروسی 

داد. آرام زمزمه ر عذابش میهای دوشد، یاد گذشتهحافظ خوشحال می

 کرد:

 تونستم حالا خوشبخت باشم... اما تو نذاشتی.ـ منم می

 غم توی سلول به سلول وجودش نشست و گفت:

 ـ یعنی خوشبختی؟

توی ذهنش مجسم کرد. خوشبخت بود؛ می خندید... شوهر داشت و بچه. 

 تر زد و گفت:زندگی عاشقانه. لبخندی زد. قلبش محکم

 خوشبختی که این قدر راحت دل کندی.دونم ـ می

 هایش را بست.نفس عمیقی کشید و چشم

*** 
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ی حافظ از توی آشپزخانه شنیده می شد. راهش را به زدهصدای هیجان

بخیر گفت. پاسخش را که همان سمت کج کرد و از دم در به هر دو صبح

 گرفت رو به حافظ کرد.

 شتی سرت؟ـ ببینم تو مثلا مهمون داری و خونه رو گذا

 حافظ خندید و گفت:

 ـ تو نگران اون بنده ی خدا نباش. سلام ماندانا جان.

حامد در جایش چرخید. ماندانا درست پشت سرش ایستاده بود. مانتو و 

شلوار به تن داشت و شالش را روی موهایش انداخته بود. نیمی از 

ر به های افسونگموهایش کج از زیر شال بیرون ریخته بود. با آن چشم

 ها زل زد.حامد نگاهی انداخت و بعد به سرامیک

 ـ سلام. صبحتون بخیر.

 پری خانم از جا بلند شد و گفت:

 ـ خوبی دخترم؟ خوب خوابیدی دیشب؟
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طور که و با منظور به حامد زل زد. حامد ابرویی بالا انداخت و همان

 اش را هم قورت داد.جواب سلام ماندانا را می داد، خنده

 من دیگه خب... رفع زحمت کنم و برم دنبال کارا!؟ـ بله. 

 حافظ گفت:

ی ی خوشمزهتر از خوردن صبحونهـ کجا اول صبح؟ چه کاری مهم

 پز؟حافظ

ماندانا به حافظ که با طنازی سعی در شاد نگه داشتن جمع داشت لبخندی 

 زد و گفت:

باشم  خوام زود برم خونه و دنبال کسیـ مرسی. مزاحم شدم الانم... می

 که برای خونه حفاظ بزنه.

 حامد گلویی صاف کرد و بعد گفت:

ـ اول بفرمایید صبحانه. دوم این که من بابت دیشب عذر می خوام که 

شه. سوم این که یه ترسوندمتون. آدم نظامی به همه چیز حساس می
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شناسم. حالا شما بفرمایید صبحانه میل کنید، من قبل از نصاب خوب می

 جا؛ خودتون برید دنبال کاراش.برم اونو حافظ رو میسر کار شما 

با قدردانی به حامد نگاه کرد و دیگر تعارف را جایز ندید و پشت میز 

 جای گرفت.

مقصر من بودم که اون وقت شب توی حیاط و تاریکی ایستاده بودم.  -

 قوله؟ولی یه سوال... نصابتون خوش

 ه داد:حامد با نگاه تاییدش کرد و ماندانا ادام

دو سه ماه پیش به یه شرکت سفارش دادم. ولی هی امروز و فردا کردن  -

 و نیومدن.

نه خیالتون راحت. به هر حال عزیز حافظ برای ما هم محترمه و  -

 کارشو راه میندازیم.

برد و چشمکی به حافظ که با نیش باز لقمه نان و پنیر را به دهانش می

انداخت. اش با حافظ تکه میه به دوستیزد. ماندانا کمی گر گرفت. عامدان
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ی بی صدایی ظرف نان را به سمتش هول سکوت کرد و حامد با خنده

ی به این پر و ها بود که صبحانهداد. همه چیز روی میز مهیا بود. مدت

شد توی گلویش و پیمانی نخورده بود. تنهایی غذا خوردن همیشه زهر می

های مادرانه این جمع و این محبتخورد پایین. نیاز داشت در سر می

غرق شود. تو افکارش بود که حامد با یک صدای جدی و دلگرم کننده 

 گفت:

ـ ماندانا خانم این طوری خوب نیست. یه شب حتما باید شام رو تشریف 

 بیارید خونه و یه کم بیشتر با هم آشنا بشیم.

این حرف کرد و معلوم بود از سر بلند کرد. پری با لبخند نگاهش می

 حامد خوشش آمده. نفس عمیقی کشید و گفت:

ـ تو یه فرصت مناسب مزاحم میشم حتما. دیشب هم که... فقط می تونم 

 عذرخواهی کنم از حاج خانم. شب یلداشون رو خراب کردم.
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ی ماندانا رفت و به تعارف دیگری اکتفا کرد. این بار پری قربان صدقه

 ماندانا مخاطب حافظ قرار گرفت.

 ماندانا برای کجاها حفاظ می خوای؟ـ 

 ماندانا کمی فکر کرد و بعد گفت:

کنم تا به رسه. در و پنجره رو هم قفل میـ فعلا پولم به حفاظ دیوار می

 وقتش بتونم یه پولی جمع کنم و باهاش برای در و پنجره حفاظ بگیرم.

 .ت رو تموم کردی بیا تو هال، من میرم حاضر بشمـ خیلی خب! صبحانه

ای گفت و مشغول هم زدن چایش شد. پری خانم هم بلند شد تا ماندانا باشه

 به غذای نهارش سر بزند و در همان حال گفت:

 ی خودت.جا هم مثل خونهـ تعارف نکن ماندانا جان. این

حامد اندکی به تعارفات مادرش گوش کرد و بعد به ماندانا که رو به 

آمد. خیلی دوست بانی به نظر میرویش نشسته بود خیره شد. دختر مهر
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ی پری را دوست داشت و تا جای داشت بیشتر بشناسدش. سیاست مادرانه

 کرد.ممکن کار را به او واگذار می

اش را تمام کرد و بی آن که متوجه ماندانا با هزار فکر و خیال صبحانه

 ی حامد باشد از جایش بلند شد و گفت:های خیرهنگاه

بابت همه چیز. از دیشب تا به امروز. همه چیز خوب  ـ حاج خانم ممنون

ای مثل شما. بود. خوشحالم که با حافظ آشنا شدم و از طریق اون با فرشته

 کنم.دیگه زحمت رو کم می

حامد هم بلند شد. طبق قولش باید آنها را به نصاب مورد اطمینانی می 

و از پری  رساند. دو قلپ باقی مانده را همان طور سرپایی قورت داد

 خداحافظی کرد.

ماندانا توی چهارچوب در ایستاد و نگاهش را به خانه دوخت. باید دل می 

ور در خانه. لبخندی زد و برای بار دوم کند از شادی و خوشبختی غوطه
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خداحافظی کرد و کفش پوشید. پری خانم دوباره از او قول گرفت که به 

 ی آنها بیاید و گفت:خانه

 خوبی نبود بیشتر آشنا بشیم. قولشو بهم دادیا.ـ دیشب موقعیت 

 ی پری خانم گذاشت و گفت:ای روی گونهبـوسه

 ـ چشم حتما!

حامد هر دوشان را کنار محل کار نصاب پیاده کرد و رفت. حافظ دست 

 ماندانا را گرفت و کنار گوشش گفت:

 ـ بسپر به من ببین چه تخفیفی برات بگیرم.

ن اخلاق حافظ را در این مدت کوتاه خوب اش گرفت. ایماندانا خنده

شد. اش در اطرافیان ماندانا پیدا نمیشناخته بود. زبان بازی بود که لنگه

اش هم عمل کرد و طرح رفاقت را با نصاب ریخت و او هم تا به وعده

ها برگردد، یک نصفه روز طول کشید. بیاید و اندازه بگیرد و با حفاظ

 ای آمد.ظ بوتهساعت هفت غروب با کلی حفا
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خوام کرد. در دلش گفت: "فقط میدست به کمر به حرکات نصاب نگاه می

خواد بیاد تو این خراب ببینم از این به بعد این علی آشغال چطوری می

 شده! مگر این که از زندگی و مردونگیش سیر شده باشه!"

 در همین افکار بود و برای علی خط و نشان می کشید که حافظ چرخید و

 گفت:

 ـ ماندانا دو تا لیوان شربتی، چایی چیزی هست بیاری؟ تشنمونه!

جا قیمت ماندانا سری تکان داد و چرخید و رفت توی خانه. حافظ که همان

ها را پرسیده بود؛ دست کرد توی جیب و بخشی از پول حفاظ را به حفاظ

 نصاب اصلی تحویل داد و گفت:

 شما باقی مونده ی پول رو بگو. ـ موقعی که اومد پول رو پرداخت کنه،

 نصاب آرام گفت:

 فهمن من دارم قیمت الکی میگم.ـ خب اون جوری که می

 ادامه 
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ـ عیب نداره. بگو به احترام رفاقتی که با حافظ به دست آوردم کمتر پول 

 گرفتم. اگه پرسید البته!

 ای کرد و گفت:مرد خنده

 ـ باشه. دم شما هم گرم.

مشغول شد. ساعت از یازده شب گذشته بود که کار ی کارش و به ادامه

های نصب حفاظش را انجام داد و مرد نصاب به پایان رسید و ریزه کاری

ی نصب حفاظ رفته بود تا سر خیابان و از آمد پایین. ماندانا در فاصله

 کرد را جدا کرد و گفت:عابربانکش پول کشیده بود مبلغی که فکر می

 پرداخت کنم؟ـ خسته نباشین. چقدر 

مرد لخـتی فکر کرد و مبلغ باقی مانده از پول را گفت. ابروهای ماندانا 

 از تعجب بالا رفت و گفت:

 ـ چقدر خوبه قیمتش! مطمئنید همینه؟

 نصاب خندید و گفت:
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ها! برای در و پنجره هاتون هم یه سری حفاظ جدید ـ خانم کار ما اینه

 کنم.براتون نصب می رسه. اگه خواستید خودم میام وداره می

 زده گفت:ماندانا پول را پرداخت کرد و ذوق

 ـ خیلی ممنون آقا. حتما برای اونا هم مزاحم شما میشم.

مرد بعد از کمی تعارف، بالاخرا خداحافظی کرد و رفت. تنها که شدند 

 حافظ گفت:

ـ خب مانی خانم... شما تشریف ببر تو خونه. تمام درا رو قفل کن. برو 

اتاقت و در اون جا رو هم قفل کن. هر چند با این حفاظ هیچ کس تو 

 جرات بالا رفتن از دیوار رو نداره. راستی راه پشت بوم اینجا چه مدلیه؟

هم از زبان حافظ  ماندانا که از شنیدن اسمش به صورت خلاصه آن

ی حیاط افتاده بود اشاره خوشش می آمد لبخندی زد و به نردبانی که گوشه

 و گفت:کرد 
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ـ از این جاست مثلا! اما من هیچ وقت نرفتم پشت بوم. همیشه برای 

ی خوبین. کولر درست کردن کولر خونمون همسایه بغلی میاد. خانواده

ی ما کولر ما رو هم درست خودشون رو درست می کنه؛ بعد میاد خونه

 می کنه.

 حافظ اخمی کرد و گفت:

 ـ پس به هم راه داره؟

 سی به خودش داد و گفت:ماندانا کش و قو

 تونه بیاد تو خونه.ـ آره. ولی تا این نردبون نباشه کسی نمی

 جا نذاری. باشه؟ـ خیلی خب... مراقب باش که هیچ وقت نردبون رو این

 ـ باشه... راست...

 نگاهش را به چشم های حافظ دوخت و گفت:

 جوری خونه رو پیدا کردی؟ـ دیشب چه
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 ی پا چرخید.فرو برد و بر روی پاشنه هایش را در جیبحافظ دست

اون شبی که دیر وقت رفتی خونه، دنبالت اومدم. قصدم محافظت ازت  -

 بود البته.

 ماندانا چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

کنم. دیشبو نبین هاست تو این خونه تنها زندگی میبازی؟ من سالـ کارآگاه

 ترسیده بودم.

 ـ تاثیر برادری مثل حامده. اخماشو!

 مانی لبخندی کم جانی زد و با دیسیپلین گفت:

 ـ خیلی خب... تکرار نشه.

 ـ چشم قربان...

ی شان بلند شد و حافظ قدمی به جلو برداشت. دست روی شانهصدای خنده

 ماندانا گذاشت و به آغوشش کشید.
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 مراقب خودت باش و هر چی که شد اول به خودم خبر بده. فهمیدی؟ -

 چسب. زمزمه کرد:دعوتی اجباری اما دل

 حتما... -

گونه تا بالای کتف برد. از هم و با دو دست کمر حافظ را چسبید و نوازش

 .جدا شدند و حافظ تا دم در رفت و با لبخند دستی برای مانی تکان داد

ها را با رفتنش این بار خانه در سکوتی دلگیر فرو رفت. درها و پنجره

پیوتر قدیمیش نشست و سعی کرد با قفل کرد و رفت توی اتاقش. پشت کام

ترجمه ذهنش را مشغول نگه دارد ولی فکر گرمای دلپذیر دستی روی 

 ها را از سرش پراند.هایش تمام واژهشانه

 کند مانوس.و عشق... تنها عشق... تو را به گرمی یک سیب می

ی فیسبوکش سر زد. دو درخواست دوستی داشت. یکی علی بود به صفحه

م از خود عوضیش رد پایی گذاشته بود. محض کنجکاوی با که اینجا ه

های درهم صفحه اش را باز کرد. پر بود از عکس های یهویی در اخم
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هایی با ها به علی بد نگذشته. جملهجاهای مختلف. معلوم بود این سال

مضمون این که ای وای یار رفت و ای وای زندگی بدون عشق هیچ است 

ی خودش برگشت و علاوه بر با نفرت به صفحهها! و از این مدل حرف

رد درخواست، بلاکش هم کرد و گذاشت در توهمات حلالیت طلبی و دل 

 به دست آوردنش باقی بماند.

ی زیبایی داشت. حول و هوش چهل و دیگری زنی بود با نام مونا! چهره

هایش آبشار موهای طلایی ی جالب تمام عکسزد. نکتهپنج ساله می

بود که نیمی از صورتش را پوشانده بودند. در واقع چشم چپش را. رنگی 

های زیبایش نظر ماندانا را جلب کرد و درخواستش را با این همه عکس

 پذیرفت!

*** 

ها را جلوی هایی را از توی پرونده بیرون کشید و آندکتر زندی برگه

 حامد سر داد.
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چه که یشتر از اونـ جناب سرگرد خیالتون رو راحت کنم. قاتل خیلی ب

هاش فکر کرده. باید زودتر از اینها میگفتم. شما در نظر دارید روی نقشه

تونستن همه رو اول خفه کنن و یا بلای زده شدم. میمن واقعا شگفت

زنه. از ای سرشون بیارن. اما قاتل دست به یک روش قدیمی میدیگه

. باید خودتون فهمیده کنهخون مقتولین برای گذاشتن یک رد پا استفاده می

خواد نشون بده خواد شما رو دنبال خودش بکشونه. انگار میباشید که می

که قدرت اون از شما بیشتره و بهتر بلده مجازات کنه. حالا به چه دلیلی 

 اومده این کارها رو کرده رو باید خودش رو پیدا کنید و ازش بپرسید.

 حامد سری تکان داد و گفت:

ر... من خودمم به این نکته رسیدم که اون با افرادی ـ می دونم دکت

ها رو مجازات کنه. در واقع یه خصومت داره و می خواد خودش اون

ها زیاد آشنایی قدیمی با تک تک مورداش داره که متاسفانه انقدر تعدد قتل

شده که پیگیر گذشته اولین نفر نشدیم، مجبوریم بریم پیگیر گذشته بعدی 

 ی سر و صاحب شده. هرکس پیگیر انتقامشه.بشیم. مملکت ب
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 دکتر به سمت جلو خم شد و گفت:

ها اتفاق افتاد. اصلا ـ خیلی سال پیش یه قتلی توی یکی از شهرستان

ها نبود... قاتلش شباهتی به این قتل نداشت. هیچ چیز مشترکی بین این

اقع اعدام شد. به جرم کشتن دو نفر که پولش رو خورده بودن. یعنی در و

کردن همش به خاک سیاه نشونده بودنش. موقعی که داشتن اعدامش می

 کشید که احساس رضایت داره و این حرفا.فریاد می

روزها داشت بعد از مکثی که نشان از فکر کردن به گذشته و یادآوری آن

 ادامه داد:

اون موقع من دانشجو بودم تو اون شهرستان... اون وقتی از طریق  -

نتیجه نرسیده بود و دید دستش از همه جا کوتاهه... گشت دنبال  دادگاه به

اون دو نفری که مال و اموالش رو برداشتن. هر دو هم از آدمای 

ی اون شهرستان بودن. وقتی خوب از زندگیشون آمار گرفت افتاد گندهکله

شون و هر دو رو جلوی چشم زناشون کشت. بعدها مامورا تو تو خونه
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بردن که وقتی اون دو نفر مال و اموالشو بالا کشیدن،  تحقیقاتشون پی

زنش مریض بوده و اون مرد هیچی برای درمانش نداشته و زنش توی 

دستاش مرده بوده. روزی که خبر اعدامش رو استادمون برامون گفت 

خوام اینو افتم. میها یاد اون میخیلی ناراحت شدم و حالا با دیدن این قتل

هم به نظر میاد از قانون و مملکت بدجور ضربه دیده. بگم... قاتل شما 

خواد خودش انتقام بگیره. این که شما رو داره دنبال خودش در واقع می

خواد نشون بده شما کاری برام نکردین، پس من کشه یعنی این که میمی

ی شما شونم. یه جورایی داره میگه وظیفهخودم اینا رو به خاک سیاه می

 میدم.رو من انجام 

ها هیچ حامد به فکر فرو رفت. با اینکه دکتر تاکید داشت قتل آن سال

. چیزی فکرش را مشغول کرده بود. باید ی او ندارد..شباهتی به پرونده

کرد تا سوابق تمام مقتولین را بررسی کند. حتما به بایگانی مراجعه می

 شد.شان پیدا میی مشترک در همهیک نشانه

 ـ جناب سرگرد؟
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 حامد سر بلند کرد و به دکتر خیره شد.

جاست که میگم ی جالب داشت. اینـ ماکتی که برام فرستادی یه نکته

هوش قاتلتون خیلی بالائه. اطلاعت پزشکی و خیلی چیزهای دیگه رو 

 دونه و...می

 ای؟ـ چی دکتر؟ چه نکته

آخر رنگیه که خون از توش رد شده و تا های بیـ ماکت شما به شکل لوله

لوله حرکت کرده و طبق معمول شکل اعداد رو نشون داده. اون چیزی 

دونسته که برای من گفتید و از شرح پرونده می دونم اینه که قاتل می

دونسته که اتاقش خونه ی فرح مطلبی جوریه که دوربین زیاد داره. می

 های سفیدتونه نشونه بذاره. پس ماکت درست کرده... لولهجوریه که نمی

ی و بسته که خیلی تر و تمیز شکل اعداد رو به خودشون گرفتن. نکته

ها رو آغشته کرده به هپارین. هپارین جالب این جاست که داخل لوله

شه خون منعقد نشه. خنده داره اگه بگم از داروخونه گرفته و از باعث می
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ا ترین چیزهخودش ردی باقی گذاشته. قاتلی که انقدر باهوشه که به ساده

فکر می کنه؛ پس حتما رابط داره. کسی که قاچاقی این دارو رو وارد 

کنه. هپارین یه داروی عادی نیست که مثل قرص سرماخوردگی از می

داروخونه بگیری و کسی نگه خرت به چند من. هپارینو فقط با تجویز 

 پزشک میشه خرید. کارت خیلی سخت شد جناب سرگرد.

 داد.اش پر و بال میاید به فرضیهحامد متفکر از جا بلند شد. ب

 س؟ـ ممنون دکتر... پرونده ی فرح مطلبی آماده

جا س. چون خیلی سریع از قتل مطلع شدن و جسد خیلی زود به اینـ آماده

منتقل شده تغییر آنچنانی نکرده بود. سرگرد به نظرت چرا تو شلوغ ترین 

 ساعت ممکن قتلش رو انجام داده؟

خواسته که زود از قتل مطلع بشیم... شاید هم بر می ـ فکر می کنم خودش

 حسب اتفاق بوده!

 س.بر حسب تجربه میگم که قطعا این حرکتش هم یه نشونه -
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لای پرونده گذاشت و به سمت حامد گرفت. با لبخند بهکاغذها را دوباره لا

 احترامی نظامی گذاشت و گفت:

 موفق باشی سرگرد... -

 فت:اش گرفت و گحامد خنده

 ـ دلگرمی خوبی بود. ممنون.

احسان که تمام مدت صحبت هایشان سکوت کرده بود؛ بعد از خروج از 

 اتاق گفت:

 عقل طرفیم.کنم با یه عاقل بیفکر می -

 حامد در حالی که پرونده را توی دست هایش مرتب می کرد گفت:

 ترکونی؟ها رو میعقل؟ چرا کلمهـ عاقل بی

 احسان خندید.

 داره گیج میره از این همه عدد.سرم  -
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 حامد نفس عمیقی کشید.

کنیم های رمزگشایی موفق بشن... اون وقت ما هم بازی میدعا کن بچه -

 عقل...با این عاقل بی

 ی احسان شدت گرفت.خنده

 بینم که حرفام واگیر دارن.می -

 حامد نیشخندی زد.

 اره والا... بزن بریم. -

 کجا؟ -

خوام برم کل سوابق مقتولا رو بالا و فکریم کرده. می مثال دکتر زندی -

ها وقتمو بگیره... پایین کنم. بالاخره یه رد پایی از قاتل هست. شده ساعت

 ولی باید امروز به نتیجه برسم. خیلی دارم جلوش احمق به نظر میام.

 ی مطلبی چی؟صحبت کردن با خانواده -
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مکتوب بشه. بایگانی تمام هاشون سپرمش دست خودت. تمام صحبتمی -

 گیره.وقتمو می

*** 

ام تیر ماه سال هفتاد و هشت بود. ی روزنامه روی میز چاپ سیبریده

روزها بود و جلوی ترین خبر آندرچهار داغتیتر درشت بالای عکس سه

بالای عکس لپ مطلب را بیان  رقصید. فونت کوچکهای سهیل میچشم

 کرد.می

از دو هفته تلاش برای پیدا کردن دختر جوان، "ماموران آگاهی بعد 

 های اطراف تهران پیدا کردند."ی او را در بیابانی سوختهجنازه

ی روزنامه را کنار زد و به عکس سه نفر آخر که با هم نسبت بریده

کشت. شبیه فامیلی داشتند چشم دوخت. متین باید سه نفر را با زجر می

 هایی که کشته بود.تمام آن
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ها جان س عمیقی کشید و سرش را به سمت چپ خم کرد. اگر عکسنف

 ترسیدند. اش میداشتند از نگاه خیره

یک خط بزرگ روی عکس زن و شوهری که مارال را سوار تاکسی 

خطیشان کرده بودند و او را به همین بهانه دزدیده بودند کشید و خودکار 

ی ای عکس همهرویش در تابلویی شیشهرا روی میز پرت کرد. روبه

کسانی که در نابودی زندگی مارال و شیرین سهمی داشتند چسبیده بود. به 

شد. نفسش را این بار ها اضافه میزودی عکس ساناز و رامبد هم به آن

پرفشار بیرون فرستاد و دستی به صورتش کشید. دلش عربده کشیدن 

خواست. باید یک جوری از این همه حرص و عصبانیت خلاص می

گاهی که برای خودش ردیف کرده بود همچون خوره به شد. شکنجهیم

 کرد.جانش افتاده و روانیش می

از روی صندلی بلند شد و دستی به محاسنش که نامرتب شده بود کشید. 

سیگار و فندک را از جیب شلوارش بیرون آورد و با آرامش عجیبی که با 

را از روی ضبط  حال لحظات پیشش منافات داشت روشنش کرد. کنترل
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ها را پلی کرد تا هدف یکی از آهنگقدیمی کنار دیوار برداشت و بی

هایش را کسی نشنود. صدای آهنگ و بعد از آن خواننده صدای عربده

اتاق را به لرزه انداخت. با شنیدن صدا احساس کرد بدنش به چهار میخ 

مد از فلش آکشیده شده. از وقتی این آهنگ را شنیده بود... نه دلش می

آمد به صدای پر از درد مرد خواننده گوش بدهد. حذفش کند و نه دلش می

قدر داد. آنگوش می زد و به آهنگاما حالا بدون کنترل به سیگار پک می

عمیق کام گرفت که سیگار سریع سوخت. با آتشش سیگار بعدی را 

ین برایش روشن کرد و این بار کنار پنجره ایستاد. توی آپارتمانی که مت

گرفته بود... در این تهران لعنتی که به او عشق را فهمانده و بعد هم 

ها چه های پشت سر هم... خاطرهعشقش را از او گرفته بود. شهر اتفاق

 رقصیدند.عاشقانه جلوی صورتش می

 "من دیوونه کارم اینه، هر شب

 همین ساعت یهو بیدار میشم"
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 هایش پیچید.صدای مارال در گوش

روی ب خیلی قشنگه! قول بده تا آخر عمرمون یه شبایی رو پیادهـ ش

 کنیم... قول میدی سهیل؟

 ـ قول میدم.

 "با این غم که تو رو از دست دادم

 بازم خیره به این دیوار میشم"

 هایش نقش بست.تصویر صورت عصبانی مارال در مقابل چشم

می کنه؟ مگه ـ سیگار می کشی؟ مگه بهت نگفتم سیگار کشیدن حالمو بد 

 خواد سیگار بکشی؟بهت نگفتم دلم نمی

ـ سیگار باعث میشه بعضی وقتا که حرص می خورم آروم بشم. غمی که 

 دارم رو فراموش کنم.

 ـ یعنی چی؟ مگه من نگفتم شادیات برای من، غماتم برای من.
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ـ چرا گفتی خانمم! اما... سیـگار! اخه عزیز جان... سیگار یعنی همان 

 خسته. آرامش مرد

 ـ واسه من دکلمه نگو! بدش به من ببینم.

 شه اشک میشم"دلم تنگ می

 واسه هضم نبودنت گریه بس نیست"

ی چشمش جمع شده بود را با دست پاک کرد و پک اشکی که توی کاسه

اش درد گرفته بود؛ چون تمام روز به جز عمیق تری به سیگار زد. معده

 بود. حتی یک چکه آب...چیز دیگری به دهان نبرده سیگار هیچ

 "یه جوری تنها شدم بعد تو انگار

 کس نیست"تو دنیام وقتی نیستی هیچ

 ناامیدانه به آخرین تماسش با مارال فکر کرد.
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ـ تنهام بذاری؟ جدی جدی؟ ببین منو... تنهام بذاری؟ د اون گوشاتو باز 

؟ کنم. بگو کدوم گوری هستی تا بیام دنبالتکن لعنتی... من ولت نمی

 گردن...کنیم... همه دنبالت میمارال همه داریم دق می

 ـ دست از سرم بردار! م.. ن... عشقمو... پیدا کردم.

لرزد. لرزید و سهیل آن روز نفهمید چرا صدایش میصدای مارال می

ها گم و گور شدن، با صدایی لرزان و گریان نفهمید چرا بعد از مدت

 کرد.را درست ادا نمیگفت؟ کلمات وفایی میداشت از بی

وفا نبودی! چرا چرت میگی؟ باز ـ مگه میشه؟ مگه میشه مارال! تو که بی

 کن اون دهن لامصبتو بگو کجایی تا بیام دنبالت...

 فهمی؟هم می خوره! میـ آره میشه. دوست ندارم سهیل! حالم ازت به

 انگیز که آروم اون چشماتو خواب برده"تو این نیمه شبای غم

 حدی گریه دارم که ببینی، همه دنیاتو یک جا آب برده"به 
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به همراه خواننده شروع کرد به فریاد کشیدن. با صدای بلند تمام بغضش 

هایش را خیس کرده بود. امشب، شب مرور را خالی کرد. اشک گونه

گرفت. اما امشب را فرجه ها بود. فردا باز دوباره نیرو میخاطره

و شبی که فریادهایش سکوت آسمان را خواست که خودش باشد می

بشکند. آپارتمانش هم تقریبا از محیط شهری دور بود. لزومی نداشت 

 های ولگرد را!ها و گربهمراعات کسی را بکند مگر سگ

صدای خواننده که آرام شد؛ او هم آرام گرفته بود. حداقل دیگر فریادهایش 

 شنید.را کسی نمی

 د تموم تو اونو نبینی"میام سمت همون خوابی که شای

 واسه من دور بودن از تو یعنی... که عاشق باشی بارونو نبینی"

گلویش از بغض و برگشت اسید معده باد  سرش را روی زانو گذاشت.

 کرده بود.
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خوامت. چرا نگفتی سوزه مارال... چه مرگت بود که گفتی نمیـ دلم می

چقدر پول گرفته  خواست؟کجایی؟ اون کامران کثافت چی از جونت می

 خرابمون کنه؟بود که خونه

اش مچاله کرد و اش شدیدتر شده. دستش را روی سینهحس کرد درد معده

همان جا کنار پنجره نشست. در خانه با صدای آرامی باز شد. آهنگ 

 های پرشتاب متین را شناخت.دوباره از نو پلی شد. صدای قدم

 ی؟ـ چیه؟ امشبو هم دست از سرم برنمی دار

 برق اتاق با صدای تیکی روشن شد.

 هایش را از نور شدید پنهان کرد و با صدای بلندی گفت:چشم

 ـ گمشو بیرون متین. گمشو بیرون!

 متین با صدایی سرد و یخی گفت:

 ـ قرصاشو بیار فواد.
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ها را برداشت و با یک ی قرصفواد عقب گرد کرد. از آشپزخانه جعبه

دانست لازم خواست و میهایی که میمتین قرصلیوان آب به اتاق آمد. 

 است را برداشت و جلو آمد.

 ـ جلو نیا متین... اعصاب خودمم ندارم.

 متین با همان حالت و بی هیچ تغییری گفت:

ـ اعصاب نداری که نداری! به درک که نداری. اصلا برام مهم نیست که 

چشماتو می خوری و حالت چطوریه. الان هم خفه میشی و قرصا رو می

 خوابی. اگه نه که مجبورم به فواد بگم بخوابوندت.بندی و روی تختت می

 خشمگین به فواد خیره شد و زمزمه کرد:

 تونین بکنین.ـ هیچ غلطی نمی

 متین یک قدم جلو آمد و گفت:

 ـ بهت ثابت کردم که چه غلطایی بلدم سهیل!
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که راحتش بگذارند فواد یک قدم جلو آمد. به فواد نگاه کرد و برای این 

هایی را که جلوی دستش گرفته بود بدون آب قورت داد. صدای قرص

 متین روی مخش رفت.

 ـ آب!

 هایش خیره شد و آب را سر کشید.با نفرت به چشم

ـ برو بخواب. برای امشب هر کاری کردی بسه! فردا صبح در مورد 

 زنیم.ی اینا حرف میهمه

 ها بغض کرد.مثل بچه

 تی بره؟ چرا مراقبش نبودی؟ـ چرا گذاش

های حیاتیش را ی داغی فرو کردند که شریانانگار توی قلب متین میله

سوزاند و تو رفت... کشنده و با زجر! چیزی نگفت تا سهیل از او همان 

تصویر سابق را داشته باشد. با همان ابهت و خشونت و به وقتش 

 تفاوتی.بی
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دادی که جلوی باید بهم خبر می ـ گریه نکن. اون دیگه رفت. یه زمانی

ذاشتم به اینجا گفتی که مارال تهدید میشه، نمیکارای خان بایستم. اگر می

 ها جلوم بیفتی.برسه که تو عین مرده

 ی اول را شنیده بود.اش گرفت. همان جملهسهیل اما میان گریه خنده

 ـ اون دیگه رفت؟ به همین راحتی؟ هنوز اینجاست.

 اشاره کرد و بعد دستش را گذاشت روی قلبش. با دست به سرش

خوره... روزا جاست. تو این اتاقم هست. هر شب میاد با من غذا میـ این

فهمی؟ ش تو گوشم می پیچه... متین... دنیامو آب برد... میصدای خنده

 همه ی زندگیم ویرون شده...

تو  گردم. بهت گفتمها دنبالشون میمنم دارم میون همون ویرونه -

 کشی انتقام بگیری.تونی. گفتم نمینمی

 تونم... ولی یه شبایی حقمه برای خودم باشم.تونم... میچرا می -

 بازی دربیاری؟که مثل امشب دیوونه -
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امروز تولدم بود. قرار بود جشن بگیریم. تو همون رستورانی که با  -

رفیق نیس.  دونستم که کامرانکامران افتتاحش کرده بودیم. من خر چه می

 دونستم به این نیت اومده سمتم که خاک بر سرم کنه.آدم نیس... چه می

 س.فهمیدیم مارال زندهوقت نمیولی اگر همون کامران نبود ما هیچ -

 تو به اون یه تیکه گوشت لمس میگی زنده؟ -

تونه از این وضعیت خلاص خواد وگرنه میدکترش میگه خودش نمی -

 گیرم.خوام. من انتقام تو و اونو از مستانه میمیشه. ولی من 

 اسمشو درست صدا کن متین. تامارا! -

ببین منو... به یه سطل لجن صد تا شیشه عطر بزن... عوض میشه؟ نه  -

 همون لجنه!

دیگر مهلتی به سهیل نداد. به فواد اشاره کرد. دو تایی زیر بازوهایش را 

فواد هر دو قبول داشتند که سهیل  ها قوی بودند. متین وگرفتند. قرص

شود. غمی که او چشیده بود؛ برای از پای در دیگر یک مرد عادی نمی
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ای رویش آوردن فیل کافی بود... چه برسد به یک انسان عادی! ملافه

جا ایستاد و نگاهش کرد... حالا دیگر با صدای محزون و کشید و همان

نواده تا عشقش... همه را نام زد. از خاهای بیخودی میشل و ولی، حرف

 برد و التماس می کرد که برگردند.می

 فواد آرام گفت:

ـ بریم متین خان. امشب از اون شبای سگیه براش. به گمونم امروز رفته 

 بود محل قرارشون... واسه همینه که اینجوری شده!

 متین با تاسف سری تکان داد و گفت:

بردم یه روزایی باید بذارم برای خودش دونم. دیگه کاملا پی ـ آره... می

 باشه تا حالش جا بیاد.

ی جدید رو انتخاب ـ بهتره به حال خودش بذاریمش. بیا بریم... طعمه

 خوام نشونت بدم.کردیم. می
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 هیچ عذاب وجدانی دست بهتوی کلام فواد لذت عجیبی حس می شد. بی

طور شده بود. این ی زندگیش را باخته بودشد. از وقتی که همهچاقو می

کدام شد. متین و حتی بقیه هم... هیچفواد هم هیچ وقت یک آدم عادی نمی

 شدند.های شاد گذشته نمیشبیه آدم

های خارج آپارتمانی که واحد سهیل در آن قرار داشت در یکی از شهرک

ها های زیادی نداشت. پنجرهاز تهران بود. به خاطر نوساز بودن همسایه

های گاه و بیگاهش با یش با توجه به وضعیت سهیل و دیوانگیو دیوارها

عایق صدا ایمن شده بود و متین از هیچ موردی برای آرامشش دریغ 

 کرد.نمی

کرد که فواد شد نگاه میهایش بسته میخیره به او که رفته رفته چشم

 گفت:

 نمیای بریم شام بخوریم؟ -

 زمزمه کرد:
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 نم بیام.برو بساط شامو برپا کن تا م -

ها نگاه های روی میز را برداشت و به آنبا رفتن فواد کاغذها و عکس

 کرد.

طور کامران! نهایتا عکسی که از حمید عکس رامبد و ساناز و همین

 قالپاق گرفته بودند.

ها جدا کرد. در آن لباس ورزشی و عکس کامران را برداشت و از آن

کرد. چشم و ابروی وه میحین دویدن روی تردمیل بامزه و مظلوم جل

کرد. رفتار خوب و مشکی و پوست گندمگونش هر دختری را جذب می

سیاستی که در صحبت کردن داشت هم مزید بر علت بود. شاید برای 

 همین بود که مارال خیلی زود به او اعتماد کرد.

برای سکونت موقت انتخاب  ای کهبه یاد روزی افتاد که کامران به خانه

ی سی سالگی با ظاهری آشفته... د آمد. پسری جوان در آستانهکرده بو
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بعد از آنکه چند مشت از متین خورده بود وسط حیاط روی دو زانو 

 نشسته و با التماس حرف زده بود.

ی زندگیتو خراب اگر همین الانم منو بکشی حرفی نیست. من همه -

 دادم.کردم... من مارالو با دستای خودم به اون کثافت تحویل 

آمد اگر همسرش جلویش را نگرفته بود، با یک گلوله کار خوب یادش می

 مرد.زدش تا میکرد، یا آنقدر میمی کامران را تمام

 کامران از همین فرصت استفاده کرده و گفته بود:

ولی اگر بهم اعتماد کنی تک تک اونایی که مارال رو به اون وضع  -

 شناسم.که شیرینو ازت گرفتن هم می انداختن برات میارم. حتی اونایی

هایش منظم شده بود ی سهیل انداخت. نفسبه خودش آمد. نگاهی به چهره

آمد در خواب طور درهم گره خورده بودند. به نظر میهایش هماناما اخم

 هم ناراحت باشد.
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پتویی رویش کشید. با عکس کامران از اتاق بیرون رفت و در را هم 

ها رفت آمد. به سمت مبلواندن فواد از آشپزخانه میبست. صدای آواز خ

 کرد به فواد گفت:هایش را از تن خارج میو در حالی که لباس

 براش غذا بذار کنار. -

 حواسم هس... -

ی تلویزیون را نداشت روی مبل سه نفره ولو شد. خیلی وقت بود حوصله

زیاد بود که در ها انقدر در وجودش و در عوض میل به لولیدن در گذشته

 رفت.اولین سکون به آن روزها می

سهیل را چند سال بعد از مرگ مارال پیدا کرد. اعتیاد شدید به مواد مخدر 

 صدا هیچ چیز باقی نگذاشته بود.ی خوشاز آن پسر عاشق پیشه

با زهرچشمی که از ساقیش گرفت، خماری به جان سهیل افتاد و دست به 

تامین کند. متین هم دقیقا از همین نقطه  دامن متین شد تا موادش را

ی ترک اعتیاد بستری کرد اش را عملی کرد. سهیل را در یک خانهنقشه
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و به محض اطمینان از پاکی، خشم سهیل را به سمت قاتلین مارال سوق 

داد. انقدر با او حرف زد و راه و نقشه جلویش چید و امکانات در 

خواست. یک مان چیزی شد که میاختیارش گذاشت که سهیل تبدیل به ه

مرد سرد و خشمگین که به چیزی به جز انتقام از دار و دسته کفتارها 

 کرد.فکر نمی

شان فراهم شود. همانطور که آنها سالها طول کشید تا همه چیز برای نقشه

خوشبختی شیرین و مارال را در اوج گرفته بودند، متین هم صبر کرد و 

 ها انتقام گرفت.از آن در روزهای عیش و نوششان

ابراهیم و سعید کاردی از نظر مالی در بهترین سالهای عمرشان قرار 

 داشتند. چارلز غلامحسین و فرح هرکدام غرق یک نوع لذت بودند.

فواد با سینی غذا به سمتش آمد. متین نگاهش را به دیس کباب و ریحان 

 حواس گفت:گره زد و بی
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اومدم و برای کی کشته، اگه سراغت نمی فهمیدم برادرتواگه من نمی -

 س!گشتی؟ منظورم مستانهکردم بازم دنبالش میانتقام تحریکت نمی

 فواد یک تکه از کباب را جدا کرد و در نان سنگک گذاشت و گفت:

تونه دادمو بگیره. محسنمون نه خودمو قانع کرده بودم که هیچ کس نمی -

جا شه. واسه اون کثافت مواد جابه یه خریتی کرد و خواست یه شبه پولدار

ای داره. کرد و انقدر غرق حرومزادگی مستانه شد که یادش رفت خانواده

ننه بابا که نداشتیم. من بودم و محسن... اون احمقم که خبر نداشت برای 

 پول لجن مستانه باید شرفشو بزاره زیر پا. مثل الان من! مثل نگین!

سن این کارو کرد، وگرنه اون بچه رو اش به محنگین به صرف علاقه -

 چه به قتل و جنایت؟

حالا هرچی فرقی داره مگه؟ مارال، شیرین، محسن... هرکسی یه دلیلی  -

 داره!

 کنی؟وقتی کارمون تموم شد چیکار می -
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 فواد با دهان پر و خندان جواب داد:

 میرم.ذارم روی زمین و با آرامش میسرمو می -

 متین خندید و گفت:

 تو و آرامش؟ احتمالا مردنت هم با دردسره! -

 بعد انگار که توی رویا فرو رفته باشد گفت:

من از ایران میرم. شاید یه جای دور... یه جایی که دست هیچکس بهم  -

نرسه. یه نقطه که تا آخرین روز مرگم توش آروم باشم و هیچ آتویی 

 دست کسی ندم.

 آتو یعنی چی؟ -

فهمن کسی رو به دیگران. آدما همینن! تا میت یعنی عشق و علاقه -

کنن و زمانی که از شدت علاقه... از شدت دوست دوست داری کمین می

ترین حالت ممکنی، بهت حمله میکنن و تا زمینت داشتن... تو ضعیف

 کنن.نزنن ولت نمی
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 ی مجدد فواد از فکر بیرون آمد.با خنده

 سم رفاقت؟دمت گرم یعنی مارم دوست نداری؟ اینه ر -

 ای زد.متین طعنه

 تو که ترانه رو داری! -

 لقمه در دهان فواد گیر کرد.

 ترانه... اِ چیز... -

 متین دست به سینه نشست.

کاریت ندارم، ولی قرار نشد به من پشت کنی! یه کمم به اون دختر فکر  -

کن! شوهر اولش لاشی، شوهر دومش آشغال، شوهر سومشم لابد تو 

 قاتل!قراره بشی! 

 فواد با اخم عمیق یک لیوان دوغ ریخت و گفت:
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خوره! بعدشم... قرار نبود ادامه دونستم آلو تو دهن نگین خیس نمیمی -

 دار باشه. خودت گفتی بذارمش کنار اما نشد.

 متین دست به غذا برد.

 نبایدم خیس بخوره، ما هدفمون مشخصه. نیست؟ -

 کوبید.فواد با فشار لیوان را به روی میز 

چرا هست... ولی منم حق دارم یه زندگی دیگه داشته باشم. یه چیزی  -

 که دوستش داشته باشم.

متین نگاهی به قطرات دوغ که از لیوان فواد روی میز ریخته بود انداخت 

 و سعی کرد صدایش را کنترل کند.

 انقدر سطحی و احمق نباش! انقدر همه چیزو ساده نگیر. -

 واب داد:ای جفواد با طعنه

 مثل تو؟ وقتی که دورادور ماندانا رو زیر نظر داری؟ -
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 متین لقمه را به دهانش برد و زمزمه کرد:

 من فقط زیر نظرش دارم که براش جبران کنم. -

 فواد با پوزخندی گفت:

ریزی! با خبر کردنش از زنده بودن هم میولی داری زندگیشو به -

 مارال!

 رفت گفت:ی که به سمت آشپزخانه میمتین از جا بلند شد و در حال

شد تا بعد از رفتنم مجبور بودم فواد. مجبور بودم. باید یه کسی پیدا می -

تونستم اونو به خودش بیارم. شاید ماندانا به مارال برسه. من که نمی

 بتونه.

ی خوب بوده. عاشق پسرشون تونه. سالها تو جمع یه خانوادهنمی اون -

 بدبختی نصیبش شده و طلاق گرفته. شده و حالا... یه

ی و حالا دقیقا سر راهش پسری قرار گرفته که برادرش مامور پرونده -

 منه. باید دوباره علی رو بذارم سر راهش.
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 فواد به دنبالش آمد.

کنی تو باید برای زندگیش چرا؟ به تو چه ربطی داره؟ چرا حس می -

 تصمیم بگیری؟

کنن که شناسم... هیچ وقت قبول نمیانا رو میاگر اونا بفهمن که من ماند -

 پسرشون با ماندانا بمونه.

 فواد لجوجانه روی حرفش ایستاد.

تونیم از ایران بریم. هیچ کس مون میکسی قرار نیست بفهمه. ما همه -

 دونه اون جماعتو ما کشتیم.نمی

 متین به سمت فواد چرخید.

 ی من پیش نره.تهیک درصد احتمالش هست که ماجرا طبق خواس -

و نود و نه درصد هم ممکنه پیش بره. ماندانا رو به حال خودش ول کن  -

 متین
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بیشتر از این به زندگیش گند نزن. بذار خودش تصمیم بگیره با کی باشه!  

ماندانا تنها کسیه که تو این بازی آدم مونده. زندگیش به گه کشیده نشده. 

به انتقامت از کسی فکر کن که  ی زنبور نکن وپس لطفا چوب تو لونه

ی ماست. نذار اون زنیکه از ماندانا به عنوان نقطه مسبب تنهایی همه

 ضعفت استفاده کنه.

 تونه.دیگه نمی -

هر کاری از اون بدذات برمیاد متین! بیا برو شامتو بخور تا منم یه سر  -

 به سهیل بزنم.

از آشپزخانه بیرون زد. های فرو افتاده متین دیگر چیزی نگفت و با شانه

ی فواد از پشت به قامتش خیره شد. آن دو علیرغم تفاوت سنی و رابطه

کرد تا متین به هدفش رییس و مرئوسی رفیق بودند. فواد هر کاری می

شد متین را از برسد و در این راه آسیبی نبیند. حتی اگر مجبور می
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ش از پیش کرد. از احساساتی که این روزها بیخودش هم حفظ می

 گریبانش را گرفته بودند.

به اتاق سهیل رفت. زانوهایش را به شکم کشیده بود و با دستی مچاله در 

نالید. با این سیگارهای پی در پی و زخم معده، معده با صدای آرامی می

کشت. از اتاق بیرون رفت و رو به متین داشت دستی دستی خودش را می

 گفت:

 شو به فنا داده.وباره معدهزنگ بزن خواهرش بیاد. د -

شد . از همانجا میای گذشتمتین از جا پرید و به اتاق رفت. چند لحظه

زند. تنها کسی که سهیل به حرفش صدایش را شنید که با سوگند حرف می

 داد.اهمیت می

ها نبود. گوشی را آمد امشب زمان مناسبی برای بررسی نقشهبه نظر می

بگیرد. فعلا به جای نگین او به گروهشان  برداشت تا با رضا تماس
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های مدار بسته و در عین اضافه شده بود. متخصص کامپیوتر و دوربین

 ترین فرزند متین! داشتنیحال دوست

ش متخصص هرجا هستی برگرد خونه... داش سهیلمون معده الو... -

 پوکیده... نوکرم... فعلا!

*** 

 8731زمستان سال  -تهران 

 برین؟یدیم. کجای تاکسیرانی تشریف میـ جناب رس

سهیل دست از شوخی کردن با مارال برداشت و جدی شد. قرار بود 

 سورپرایزش کند.

 ـ لطفا برین تو خیابون! کنار بانک.

مرد دوباره گاز داد و خیلی سریع وارد خیابان شد. کنار بانک توقف 

و بعد هر کرد. سهیل دست در جیبش کرد و پول ماشین را پرداخت کرد 

 دو از ماشین پیاده شدند. محله ی به نسبت شلوغی بود.
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 ـ بریم تو کوچه.

داخل کوچه یک خانه بود. خانه ی بزرگی که ساختارش اصلا به کوچه 

 آمد. مارال متفکر گفت:تر به نظر میخورد. مدرننمی

 ی کیه؟ـ اینجا خونه

ی بعدی ا جملهنگاه پر از شیطنت سهیل لبخند را بر لب مارال کشاند. ب

 سهیل نگاه مارال به سمت در ورودی چرخید.

 ـ صبر کن مارال امروز روز خوبیه!

و با یک حرکت در خانه را باز کرد. توی حیاط یک میز بزرگ بود و 

ای از دوستان مشترکشان دور میز جمع شده بودند که با دیدن مارال و عده

 زدند.سهیل فریادی از سر شوق کشیدند و یک صدا فریاد 

 ـ سالگرد دوستیتون مبـارک.

ی رو به رویش نگاه کرد. های مارال گرد شد و با شوق به صحنهچشم

کردند و مارال زدند و شادی میدخترها و پسرها یک صدا دست می

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



550 | P a g e  
 

دانست جواب تبریک کدامشان را بدهد. نیما و نفس که دوقلو بودند و نمی

دند. صدیقه، زهرا و ی مارال با سهیل هم دوست شده بوبه واسطه

 همسرش امید و در نهایت کامران.

ی دوستان مشترکشان به سمت سهیل چرخید و او را در آغوش میان حلقه

 کشید.

بالاخره چند دقیقه بعد توانست اطرافش را با دقت نگاه کند. همانطور که 

حدس زده بود کاربری ساختمان با خانه فرق داشت. سر در ساختمان 

نیما و نفس نصب شده بود و مارال نستعلیق زیبای آن دو  تابلویی با خط

 را خیلی زود تشخیص داد.

"مکانی برای ساعتی دل کندن از محیط ماشینی اطرافمان... با مدیریت 

 آقایان سهیل امیری و کامران صادقلو"
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ها در گوشه و کنار آن به رستورانی خوش آب و رنگ که هنر دست بچه

به سهیل نگاه کرد. حالا او مدیر و صاحب یک خورد. بار دیگر چشم می

 شد و شغل داشت.رستوران محسوب می

 زیرزیرکی برای خودت کار و زندگی درست کردی؟ -

 سهیل با نیش باز نگاهش کرد و گفت:

خیلی وقته دنبال کاراشم با کامران. در واقع اگر اون نبود هیچی میسر  -

ها عین یه راز ازت مخفیش شد و باور کن خیلی سخت بود که با بچهنمی

 کنیم.

مارال قدردان به کامران نگاه کرد. دوست صمیمی سهیل که یک سالی 

ی طبقاتی و وابستگی شد روابطشان شبیه به سابق شده بود. فاصلهمی

کامران به خانواده او را برای مدتی از سهیل و دوستی سالهای نوجوانی 

 دور کرده بود.

 لعنتی.ـ عاشقتم سهیل... عاشقتم 
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 تر رو به کامران گفت:و خیلی رسمی

 مرسی... -

انگار شبیه به یک بشکه در حال انفجار بود که به زور خودش را کنترل 

 خواست شبیه زنان بزرگ جلوه کند. این تغییر رفتار آنیکرده و می

 مارال همه را به خنده انداخت و سهیل با اعتراض او را به آغوش کشید.

 تون زوم کردین رو مارال؟همرض! چتونه هم -

و روی موهای مارال را با عشق بوسید. مارال هم به پاس این بوسه به 

 ی سهیل کاشت.ای روی گونهسمتش چرخید و بدون خجالت بوسه

 ها پیوسته بود با خنده گفت:کامران که حالا به جمع بچه

 ب بشه.ی مجرد هستا. حالا یه کار کنید دل ما آـ ای بابا... اینجا بچه

خندید و صدیقه و نفس هم یک صدا با کامران هو هو راه انداخت و می

 انداخت.زهرا  را هم به خنده می
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مارال و سهیل با هم به سمت میز رفتند و درست در مرکز جمع قرار 

 ها گفت:زده خطاب به آنگرفتند. مارال ذوق

م باشم و ـ وای بچه ها عاشقتونم. امیدوارم این جمع همیشه باشه و من

 خوشحالیمونو ببینم.

 ها شنید.دستش با دست سهیل گرم شد و صدایش را در شلوغی بچه

کیکمون رو ببریم. دوستای گل شروع کار جدید رو به همتون و به  -

 خودم و کامران تبریک میگم.

ی پخش داری هورای بزرگی کشیدند و کامران دکمهها به حالت خندهبچه

 را فشار داد و گفت:ی حیاط ضبط بزرگ گوشه

 ـ به سلامتی خوشحالیمون.

اولین نفراتی که با موزیک شاد وسط حیاط شروع به رقصیدن کردند 

ها چشم گرفت و رو به سهیل زهرا و همسرش بودند. مارال با خنده از آن

 گفت:
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 ـ خیلی هزینه برداشت نه؟

 سهیل در حالی که برای دوستانش دست می زد گفت:

ا کامران بود. با هم مشورت کردیم و کلی دوندگی کردیم ها همه بـ هزینه

تا بتونیم کاربری مسکونی اینجا رو عوض کنیم و تبدیلش کنیم به یه جای 

تاثیر نبوده. داخل رو باید ببینی. ها بیخوب و آرامش بخش. البته هنر بچه

های صدیقه و گلای زهرا و شوهرش به خطاطی نیما و نفس... نقاشی

روح داده. بیشتر خرج تعمیرات رو هم بابای کامران داد. ان  اینجا خیلی

 های بعدی میرن مناطق بالاتر.شاا... کارمون گرفت شعبه

 چشم در چشم مارال دوخت و گفت:

ها دارم... من برای داشتن تو تا خود مارال... من برای داشتن تو نقشه -

 جهنم هم میرم...

کرد آمد و مجبورشان نمینمی اگر کامران با خنده و شوخی به سمتشان

توانست جلوی برقصند، مارال پریده بود توی آغـوش سهیل و احتمالا نمی
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های عاشقانه توانست بفهمد قولابراز احساساتش را بگیرد. تنها مارال می

 سهیل چقدر اطمینان و تحکم در پسشان دارند.

 ـ برید وسط ببینم... الان وقت جیک جیک عاشقونه نیست.

 ه را هم وسط فرستاد و خودش هم یک گوشه مشغول دست زدن شد.بقی

فضای حیاط به دلیل پوشیده شدن با ایرانت جای مناسبی برای رقصیدن 

بود. صدیقه رقصان به سمت ضبط رفت و خواست صدایش را بلند کند 

که کامران به سرعت به سمتش دوید و چیزی در گوشش گفت و دوباره 

 ارال مشکوک از صدیقه پرسید:به داخل جمع فرستادش. م

 ـ چیزی شده؟

 صدیقه چپی چپی به در و دیوار نگاه کرد و گفت:

های اینجا هنوز به این محیط عادت نکردن. ممکنه زنگ ـ میگه همسایه

 بزنن مامور بیاد به خاطر صدای آهنگ.

 حالا نوبت مارال بود که چپ چپ نگاه کند.
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ی گرفت و کشید به حـلقهمیان غرغرهایش به صدیقه سهیل دستش را 

 رقص و گفت:

 ـ خوش باشید بابا...

ای ریخت و در ماند؟ عشوهگور پدر دنیا! تا سهیل بود مگر غمی هم می

گرش را چرخید، نگاه نـوازشهای ملایم دور سهیل میحالی که با حرکت

های سهیل را ای دیگر خط و نشانی او دوخت و با ناز و کرشمهبه چهره

 ید.به جان خر

 دونم و تو.ـ هی عشوه بریز، تنها که شدیم من می

 همزمان با پایان آهنگ صدای جیغ صدیقه هم بلند شد.

 ـ کامران عوضی.

نگاه همه چرخید به سمت میز! کامران یک طرف کیک را با انگشت و 

های ای بود. چشمهایش هم خامهقاشق نابود کرده بود. روی ریش و لب

 د زیر خنده و گفت:مارال گرد شد و بلند ز
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 ـ پس واسه همین همه رو شوت کردی وسط برقصن؟

ی کفش افتاد دنبال کامران و اگر امید و زهرا مهارش صدیقه با یک لنگه

کردند تا چند ساعت جان داشت برای فحش دادن و غر زدن به جان نمی

 کامران.

ره ـ ولم کن بزنمش این بچه پررو رو. دیگه کی دلش میاد اون کیکو بخو

 آخه!

 کامران با یک حرکت زد به شکمش و گفت:

 سهم خودمو خوردم. ـ نوش جونم...

 صدیقه هم در جوابش با صدای خنده داری گفت:

 ـ خب درد بشه به جونت وحشی... الهی امشب اسهال بشی. 

بالاخره زهرا با خنده و صحبت صدیقه را به سمت میز هدایت کرد و 

ها هم یکی یکی کنار میز تاد. باقی بچهکامران هم درست کنار سهیل ایس

خندید و رفت و کامران با پررویی میایستادند. صدیقه هی چشم غره می
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کرد. مسئولیت تقسیم کیک کیک سوراخ سوراخ برای همه دهن کجی می

با مارال بود. برای همه یک مقدار گذاشت و تنها نیمه ای که کامران 

ل با چشمکی به سمت صدیقه سوراخ سوراخش کرده بود ماند که سهی

ی کیک را محکم به صورت کامران کوبید. صدای مهلتی نداد و نیمه

ها و جلوتر از آنها صدیقه بلند شد. کامران که غافلگیر شده ی بچهقهقهه

زد و هی خط و نشان بود، با سر و صورتی خامه ای هی پلک می

اش لیوان نوشابهکشید. سهیل مهلت نداد که کامران به خودشش بیاید. می

 کرد گفت:را هم برداشت و در حالی که روی سر کامران خالی می

 ـ نوش جونت رفیق! گوشت بشه به تنت. بخور داداشم!

توانست صدیقه را کنترل کند. کف حیاط پهن شده بود و کسی نمی

طور اش و همینی مبهوت کامران و خندهخندید و به چهرهغش میغش

کرد. گاهی که نفسش بند سر مارال نگاه میمخفی شدن سهیل پشت 

شد بچه شد و دوباره خندیدنش باعث میهایش خفه میآمد، صدای خندهمی

 ها بخندند.
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بالاخره مارال جمع را ساکت کرد. نگاهی به ساعتش انداخت و با صدای 

 بلند گفت:

ـ خیلی خب بسه. کامران برو تو سر و صورتت رو بشور... من زیاد 

 ... باید برم.وقت ندارم

 فریاد اعتراض بچه ها بلند شد.

 ـ کجا بری بابا! چرا بری؟

 اش گرفته بود تعظیمی کرد و با خنده گفت:مارال که از رفتار آنها خنده

 ـ من متعلق به آقامونم.

سهیل دست انداخت دور شانه اش و با لبخند گره آغـوشش را محکم کرد 

 و گفت:

 ردم.ـ فدای خانم گلم... آخ... یخ ک

 ـ کـــــامران.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



560 | P a g e  
 

هایشان از هم باز شد و قطرات آب از هر دو از هم فاصله گرفتند و دست

 سر و رویشان روی زمین ریخت.

ی صدیقه و نشستنش روی زمین همه را به خنده انداخت، باز صدای خنده

 حتی مارال و سهیل را.

داخل ی حیاط را رها کرده و کامران هم که معلوم بود... شلنگ گوشه

 ایش را بشورد.رفت تا سر و روی خامه

هایش که برای مسخره کردن سهیل و مارال به شکل شیطانی صدای خنده

ی سهیل و مارال شده بود. سهیل رفت باعث شدت گرفتن خندهبه هوا می

توجه به خودش جلو آمد و با چند حرکت آبی که هنوز به لباس مارال بی

 گفت:نفوذ نکرده بود را کنار زد و 

ـ خوبه حالا تو یه چیزی پوشیدی زیرش... من سردمه. بیا بریم خونه 

 لباسو عوض کنم.

 تون؟خونه -
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 آره... مامان اینا خبر دارن با توام. بابا هم نیست. بریم سریع بیایم. -

 ـ کجا؟ یه دستم برای من بیار.

 صدای کامران بود که حالا با سر و صورت کفی بیرون آمده بود.

 ها.تو هم میارم. فعلا بچهـ برای 

خواست دست سر تا به پای مارال پر شد از هیجان... برای اولین بار می

 شان برود.در دست سهیل به سمت خانه

کرد، همراه پاسخ سلام شدند و سهیل سلام میاز کنار هر کس که رد می

 شد. مارال با خنده گفت:یک نگاه پر از تعجب نصیب جفتشان می

 طوری نگاه می کنن؟این ـ اینا چرا

 سهیل نیشخندی زد.
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ـ اینجا محله ی شما نیست که خانوم، اینجا آدماش نگاه درستی به روابط 

کنن یا دختر ناجوری هستی یا نامزد قرتی دختر و پسر ندارن. فکر می

 بنده. به هر حال بهشون ربط نداره. توجه نکن.

 های مارال درهم رفت.اخم

 ـ چه مسخره!

 تر می گرفت گفت:حالی که دست مارال را محکم سهیل در

ی ماست دیگه. من که انتخابش نکردم. بعضی روابط هنوز درست ـ محله

تعریف نشده مارالم. به مرور زمان باید عادی بشه. بیا یه چیزی بگم ذوق 

کنی. قراره اسم رستوران بشه "رستوران مارال". کامرانم قبول کرده. 

 حاضر میشه.تابلوش دو روز دیگه 

 نیش مارال دوباره باز شد.

 ـ اسم من؟

 ـ آره عشقم... اسم تو... ولی از الانم می دونم جنجال داریم.
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 ـ جنجال چی؟ شما دنبال یه شغل آبرومندین.

ـ راضی نیستن به وجود رستوران تو این محل. میگن به جای کسب و 

 کار دنبال فسادیم.

 ایستادن کرد.مارال ایستاد و سهیل را هم مجبور به 

ـ تو باید بهشون ثابت کنی که اینجا محیط خوبی داره. بهشون بگو 

گیرن. بگید این اوایل هر کی هایی که میان این جا تخفیف میخانواده

دونم ی کوچیک میدین، نمیمعرفی کنه رستورانو بهشون یه هدیه

چطوری... ولی با همین چیزا جذبشون کن تا نگاهشون تغییر کنه. روی 

 ی خانوادگی تاکید کن تا قبولت کنن.کلمه

سهیل دوباره دست مارال را گرفت تا راه بیفتند و در همان حال به 

داد. مارال تلاش کرد به سهیل انرژی مثبت هایش هم گوش میحرف

 تزریق کند.

 گیره. موفق میشین.ـ قربونت برم عشقم... خیلی زود کارتون می
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کردم خانوم. شاید تهش یه کاری تلاش نمیـ اگه تو نبودی من یک ذره هم 

کردم که با رفیقام خوش بگذرونم. ولی حالا هدف دارم، انگیزه جور می

خوام تلاش کنم که یه آدم دارم، چون زندگیمون و خودت برام مهمه. می

دونم سختی داره یه کم، موفق باشم تا بابات نتونه بهم نه بگه. اولشه... می

 اما موفق میشم.

هایی که در سرمای کوچه نشسته و در حین سبزی پاک نار خانماز ک

کردند کردن زیرزیرکی به سهیل و دختری که همراهش بود نگاه می

. سهیل زمزمه شان مارال و سهیل را به خنده انداختگذشتند. نگاه خیره

 کرد:

اون در سبزه درمونه. نگاهشون نکن... الان کلی سوژه دارن واسه  -

فردا مامانمو ببینن یکیشون پا میشه جلوی مامانو دا پسحرف زدن. فر

 گیره.می

 بعد صدایش را نازک کرد.
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 وای خدیجه خانم... نگفته بودی واسه آقا سهیل زن گرفتی. -

 ای متضاد با شخصیتش سری تکان داد.و با عشوه

خنده آرامشان که تمام شد جلوی در رسیده بودند. ایستاد و در حالی که 

 کرد و گفت:توی مارال را صاف میی پالیقه

 ـ بریم دختر جنگنده.

 چرا جنگنده؟ -

چون که یه جفت کفش آهنی باید جفتمون پا کنیم. خدیجه خانم و اخلاق  -

کنه... شاید یه کم خوام بترسونمت ولی مامان سنتی فکر میخاصش. نمی

 ای حرف بزنه. جدی نگیر خب؟تیکه طعنه

ین همه و برخلاف حرف دلش، با استرس ترس در دل مارال نشست. با ا

 جانی گفت.ی کم«باشه»سری تکان داد و 

انگشت سهیل روی زنگ رقصید. مارال دهان خشکش را باز کرد تا 

 هایش دعوت کند.هوای سرد زمستانی را به ریه
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در با صدای کیه گفتن یک دختر جوان باز شد و سهیل با لبخند رو به 

 ندیده بود گفت: دختری که مارال هنوز او را

 ـ سوگند ماییم.

مارال لبش را گاز گرفت و دختر جوان کمی خودش را جلو کشید و بدون 

 وقفه گفت:

ـ ای جانم... نه چک زدیم نه چونه... عروس اومد تو خونه. بیا تو 

 خوشگل خانم.

 سهیل با تعارف بسیار مارال را به داخل حیاط فرستاد.

 ـ خواهر کوچیکه... سوگند خانم.

 سوگند با ذوق سری تکان داد و گفت:

 ت داداشم.ـ الهی فدات بشم با این سلیقه

 مارال بالاخره لب از لب باز کرد و با لبخند دلنشینی گفت:
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 ـ سلام سوگند جون، خوشوقتم.

 سوگند در حالی که دست مارال را می گرفت گفت:

 ـ ای وای چقدر رسمی.

 سهیل خندید و با احتیاط گفت:

 یخ کردیم تو حیاط... صلاح باشه بقیه حرفا تو خونه؟ هان؟ـ به گمونم 

 سوگند هینی کرد و گفت:

 ـ ای وای خاک تو سر خنگم... بفرمایید، بفرمایید.

بخش سخت ماجرا تازه شروع شده بود. مادر و خواهر بزرگتر سهیل 

هنوز مانده بودند! هیجان و ترس دیدن اعضای اصلی خانواده داشت کار 

ی در دو زن به پیچید. در آستانهو دستانش را هی درهم میداد دستش می

استقبالش آمدند. مارال سعی کرد گرم و صمیمی برخورد کند. هر چه 

 اش بودند.باشد، آنها مادر و خواهر پسر مورد علاقه
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 ـ سلام. خوب هستین؟ ببخشید مزاحم شدما.

 زن مسن که مادر سهیل بود با لحنی نه چندان صمیمی گفت:

 لام، خوش اومدی.ـ س

خواهر بزرگتر سهیل هم دست کمی از مادرش نداشت. لبخندی زورکی 

 آمد گفت.زد و شبیه به مادرش خوش

این رفتار هرچند دور از ذهن مارال نبود اما توی ذوقش زد. سعی کرد 

لبخندش را حفظ کند. نگاه عجیب و غریب مادر و دختر را روی تیپ و 

 دید.ظاهرش می

 . بفرما تو عزیز دلم... بیا خوشگل من.ـ بفرما تو..

صدای سوگند بود که با همان لحن قشنگش سعی در رفع و رجوع 

 برخورد نه چندان دلچسب مادر و خواهرش داشت.
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هایش را از پایش خارج کرد. عادت نداشت توی کفش جوراب کفش

زد. بپوشد؛ کناره های پایش به جوراب حساسیت داشت و جوش می

 های خدیجه و دخترش بودند.اش هم توی چشمزده های لاکناخن

سهیل دست مارال را گرفت و با هم به داخل خانه ی ساده شان رفتند. 

همه روی زمین نشستند. چشم های مادر و خواهر سهیل روی مارال زوم 

 زدند. مارال باز لبخند زد و گفت:شده بود و پلک هم نمی

شاا... خدا بهتون عمر پر ان ـ چه خونه ی خوشگلی دارین. مامان جون

 برکت بده.

سارا خواهر بزرگ سهیل دلش کمی نرم شد و خواست لبخندی بزند که 

خدیجه خانم سریع نیشگونی از کنار ران سارا گرفت و با همان جدیت 

 گفت:

 ی ما؟ خبر داره؟ـ دختر جون مامانت چطور اجازه داده بیای خونه

 سهیل با اعتراض گفت:لبخند از لبان سهیل و مارال رفت و 
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 ـ مامان!

 خدیجه لبخندی به پسرش زد و گفت:

 خوام آشنا بشم باهاش پسرم. چیه؟ـ می

 در ذهن مارال کلمه ی دخترجون چرخ خورد و سر بلند کرد.

خواستیم شما باهاشون ـ نه... نمی دونه. من و سهیل با اجازتون می

 صحبت کنید.

 خدیجه ابرویی بالا انداخت.

 چرا؟ـ من؟ من 

طور.. ـ شما بزرگتر ما هستین. سهیل دوستون داره و منم همین

 خواستم کارو بسپرم به کاردان مامان جون.می
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ریخت خوشش می آمد، اما خدیجه در دل از زبانی که مارال می

اش بشود. دخترهای خواست قبول کند که این دختر عروس آیندهنمی

 تری را مد نظر داشت.باحجاب

 ب! من برم میوه بیارم.ـ هوم... عج

اول خدیجه، بعد سارا، بعد سوگند از جایشان بلند شدند. سوگند با لبخند 

 دلنشینی گفت:

ی خودت... من برم به مامانم کمک کنم میوه ـ عروس خانم اینجا هم خونه

 بیاره.

 مارال لبخندی به سوگند زد و گفت:

 ـ مرسی عزیزم.

بود، از جا برخواست. باید سهیل هم که از برخورد مادرش ناراحت 

 گرفت.جلوی رفتارشان را از همینجا می

 ـ عزیزم من برم لباسم رو عوض کنم میام.
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ی سهیل به مارال ماند و یک اتاق قدیمی و غمی که از برخورد خانواده

های ای گفت و سعی کرد خودش را با عکسدلش نشسته بود. باشه

سهیل راه طولانی و سختی  خانوادگی سرگرم کند. برای به دست آوردن

ها که تمام شدند... پچ پچ آرامی حواسش را جلب در پیش داشت. عکس

کرد. آرام از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخانه که توی راهرو و کنار 

 پذیرایی کوچک خانه قرار داشت حرکت کرد.

 گر با مادرش حرف می زد شنید.صدای سهیل را که با لحنی ملامت

 بود رفتارت.ـ خیلی زشت 

 خدیجه با صدایی خشن پاسخ داد:

ـ چه رفتاری؟ هان؟ چه رفتاری؟ توقع نداری اول کاری دختری که میاد 

ی پسر رو بغل کنم. این یه کم حیا نداره؟ اون لاک چیه رو دست و خونه

 پاش؟ اون لباس چیه که همه هیکلش رو باهاش انداخته بیرون؟

 سهیل عصبی گفت:
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 ـ مامان!

 کرد خفه باشد گفت:صدایی که سعی می خدیجه با

بنده. گفته باشم سهیل... ـ مامان و درد! هی هم مامان جون به ناف من می

 من از این دختره خوشم نمیاد.

ـ مامان تو خودتم چادر سر نمی کنی. خواهرای من مانتویین. زن داداشم 

 مانتوییه.

 خدیجه انگار بیشتر به سهیل نزدیک شده باشد گفت:

کشه این مانتویی هستیم، اما اینطوری تیپ نمی زنیم. خجالت نمی ـ ما

... اخرالزمونه به مولا. ی پسر؟ وای پناه بر تو خدادختره؟ اومده خونه

 آخرالزمون!

های مارال به اشک نشست. چرخید به عقب و کیف و وسایلش را چشم

 ای در کار نبود.برداشت و رفت در آشپزخانه. هیچ میوه
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خواستید نبودم. ولی مامان جون... حداقل که اون چیزی که می ـ ببخشید

 مهمون که بودم. همین!

 و به به سمت حیاط رفت. سهیل دنبال مارال دوید و گفت:

 ـ وایسا.

تن. حق دارن. یه عروس خوب برای تو می خوان. ـ اونا خانواده

فرهنگشون منو قبول نمی کنه. ببخشید که خوب نبودم. هر چند من حس 

می کنم ایرادی ندارم... حس می کنم بهترین دختر شهرم... اما اونی که 

. من تو رو باید منو نپسندید. برخلاف چیزی که خواستی من جنگنده نیستم

تونم با مادرت که بزرگتره بجنگم. من دنبال یه زندگی خوام اما نمیمی

 آوردی اینجا!ام نه جنگ اعصاب. کاشکی الان منو نمیدغدغهبی

و خودش را از سهیل جدا کرد. هر چقدر سهیل دنبالش رفت و صدایش 

کرد نایستاد. سهیل خط و نشانی برای مادرش که به راهرو آمده بود 

کشید. مثلا با آنها هماهنگ کرده بود و کلی برایشان حرف زده بود. برای 
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ای در سر داشت. فورا داد خوب نقشهسارا هم که پر به پر مادرش می

 شان نرود.پوشید تا مارال اینگونه از خانه کفشش را

پچشان بیشتر شده بود. سهیل از ها هنوز هم آنجا بودند و این بار پچزن

 گفت:کنارشان گذشت و صدای یکیشان را شنید که می

 بازی رو هم باید یادت بدن؟ دختره رو فراری داده...نامزد -

نداد و قدم تند کرد و  ها ریز خندیدند. اهمیتیو با دو سه تا از خانم

رفت کوچه به مارال که سر به زیر و گریان راه میبالاخره در یک پس

 رسید.

 مگه نمیگم صبر کن. -

 دونست؟ انگار دختر خراب آوردی خونه.ولم کن. مامانت اینجوری می -

 حرف بازویش را گرفت و جلو جلو به سمت رستوران رفت.سهیل بی

جارو کرده و کیک و نوشابه را از کف حیاط ها که حیاط را آب و بچه

 جمع کرده بودند، با دیدن آنها متعجب شدند. کامران زودتر به حرف آمد.
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 مامانت نه؟ -

 سهیل که سری تکان داد، کامران خیلی فوری جلو آمد.

 کنی؟بیاین تو بریم تو دفتر. صدیق دو تا چایی درست می -

ساختمان فرستاد و خودش هم پشت با تایید صدیقه آنها را به درون 

 سرشان حرکت کرد.

 ها را به در اتاق مدیریت را باز کرد و آن

داخل فرستاد و در را هم بست تا با هم راحت باشند. سهیل کنار گوش 

 مارال زمزمه کرد:

 ـ بیا برو دست و صورتتو بشور.

 صدایش کمی خش برداشت. عصبی ادامه داد:

شدم... ردمت. باید اول از جو خونه مطمئن میـ تقصیر منه... نباید می ب

 دونستم پشت اخم و تخمش این رفتاره.مارال گریه نکن بابا! من نمی
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فهمید که چطور باید آرامش کند. انگار زد و سهیل نمیمارال حرفی نمی

 دانست. ذهنش از هر کلامی خالی بود. هیچ چیز از مارال نمی

مارال را به درون آن هل دهد.  تنها توانست در دستشویی را باز و

شد، دستش را با خشونت از دست زمانیکه مارال وارد دستشویی می

 خواست کمی تنها باشد.سهیل کشید و در را به هم کوبید. دلش می

رفت. به قدری که های مادر سهیل در کتش نمینازپرورده بود و توهین

 شد.تر میدهها سوزاننگذشت انگار داغ حرفهرچه بیشتر زمان می

های مارال که تمامی نداشت گوش سهیل به دیوار تکیه داد و به فین فین

کرد که انگار عزیزی را از دست داده باشد. طاقت کرد. چنان گریه می

شویی را باز کرد و مارال را که همان ها را نداشت. در دستآن گریه

 م گذاشت.ها را نامرتب کنار هپشت ایستاده بود بیرون کشید. کلمه

 ـ ببین چه اشکی می ریزه! مارال منو ببین... یه چیزی بگو حداقل...
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تون سهیل. حداقل نه تا وقتی که مادرت باهام با احترام دیگه نمیام خونه -

 حرف نزنه.

 آلود به در داخلی خیره شد و گفت:سهیل اخم

دونم اینا از کجا آب می خوره. براشون دارم... صبر کن برم ـ من می

 خونه...

 مارال با نگاه هراسانی به سهیل خیره شد.

کنن من پرت ـ نه تو رو خدا... این جوری بیشتر با من بد میشن. فکر می

 کردم.

ـ چه پر کردنی دختر؟ مگه خودم اونجا نبودم؟ ندیدم مامان چطور حرف 

زد؟ تو خواب ببینه دخترایی که اونا می خوان رو من بگیرم. تو خواب! 

همین جوری که هستی بپذیره چون من عاشقت شدم. عاشق  باید تو رو

 همین صورتت که شبیه دلقکای سیرک شده الان.

 در اوج غم لبخندی روی لب های مارال نشست و گفت:
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میرم. دونی خیلی دوست دارم؟ اگه تو رو ازم بگیرن من میـ سهیل می

 فهمی؟می

 های سهیل روی موهای نرم مارال نشست و گفت:دست

 کنه. قانع میشن.کس این کارو نمیزیزم... هیچـ ع

 هایش را پاک کرد و گفت:های گره کرده چشممارال با مشت

 ـ آرایشم به هم ریخت. بذار برم بشورم.

 سهیل لبخند قشنگ و حواس پرت کنی زد و گفت:

 خواد... همین جوری جذابی.ـ نمی

 بوسید.هایش را گرم و سرش را به صورت مارال نزدیک کرد و لب

کرد که گرم کننده بود اما در دل فکر میدر ظاهر رفتار و حرکاتش دل

ی خودش از شود؟ اگر خانوادهی مارال رضایت ندهند چه میاگر خانواده

ی فکرش حول شود؟ همهسر لج و لج بازی به خواستگاری نروند چه می
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تر و ها می گذشت، چون هیچ مشکلی را بزرگو حوش رضایت خانواده

دید. مثل هر پسر عاشقی اضطرابی خاص ها نمیتر از خانوادهعظیم

داشت. برای او دختری انتخاب شده بود از طبقه ی اجتماعی و مالی 

کفو باشند. متفاوت. مادربزرگش همیشه می گفت که زن و شوهر باید هم

های مارال را می دید فهمید. فقط چشمکفو بودن را نمیاما دل سهیل که هم

های جذابش را. تیپ زدنش که حالا خیلی ساده شده بود را... راه دهو خن

فهمید که با هر رفتن با عشوه و نازش... این دل فقط تاپ تاپ قلبی را می

خواست به مادربزرگش که زد. دلش میبار دیدن مارال پرکوبش می

ها را نشست این حرفهمیشه روی زیرانداز مخصوص خودش می

هایش به او که تکیه بر پشتی دیواری داده و نصیحت زدگفت. زل میمی

 زد.ها حرف میساعت گرفت و بعد برای خانم باجی دنیا دیدهاوج می

ها و وقتی که توانست غم را از ظاهر مارال دور کند و قرمزی چشم

 بغض گلویش را از بین ببرد با دلی خوش او را راهی خانه کرد.
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بان کسی که دوستش داری بشنوی تا یک حرف هایی هست که باید از ز

هم اثر خودش را بگذارد و هم ذوق کنی و انقدر خوب و قوی باشد که 

هایشان را با خودش حل کند و جایگزینی های خانواده و نصیحتحرف

 ها شود.برای تلخی

ی سهیل را از یاد تا مارال به خانه برسد ماجرای بعد از ظهر خانواده

اندیشید. کلید که به در انداخت ی روشنشان میآینده برده و حالا دوباره به

 هایش را دوباره درهم کرد.و وارد خانه شد، صدایی از پس گوشش اخم

 ی گلم؟ـ احوال خواهرزاده

های مارال چرخید و با دیدن خاله مستانه اخمی کرد. اما اخمش خیلی چشم

را باز رها طول نکشید. چه دلبرانه توی حیاط آمده بود. موهای بلندش 

کرده بود و کت و دامنی که تنش بود قوس بی نظیر اندامش را بیش از 

 کشید.پیش به رخ هر آدمی می

 جان؟ـ خوش گذشت بیرون خاله
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 توی دلش دهن کجی عمیقی به خاله کرد و با اخم گفت:

 ـ مرسی.

 خواست برود که مستانه تندی از جایش پرید و گفت:

 یه کم. ـ کجا خوشگلم؟ بیا صحبت کنیم

 مارال غرید:

 ـ من با تو صحبتی دارم؟

 مستانه بلند خندید.

 بس خاله جان!ـ نه من دارم. آتش

 چشم های مارال گرد شد. همانجا ایستاد و گفت:

 ـ مگه جنگه؟

خواد کسی باهام بد ـ من نه... ولی تو آره. منو دوست نداری. من دلم نمی

 باشه مارال جان.
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 تر؛ اما جدی گفت:کم شد. با صدای ملایم کمی از شدت عصبانیت مارال

 تونم حضورتو توی این خونه بپذیرم.ـ من نمی

 ـ آخه چرا؟

ها که مادرم داشت خودشو خفه می کرد کجا بودی؟ چرا ـ تمام این سال

 حالا اومدی؟

های مارال را قدم بلند تمام کرد. دستمستانه فاصله میانشان را با چند

 گرفت و گفت:

ارال جان... من تو شرایط سختی بودم. بعدشم... من اصلا اهل شد مـ نمی

ذاره که پی این جور روزنامه و اینا نیستم به خدا. زندگی سختم مگه می

 خریدا برم؟

اش بود نگاه کرد و های خالههایش که محصور دستمارال معذب به دست

 گفت:

 ـ پس از کجا پیدات شد؟
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ی وارد کرد و در حالی که مستقیم به های مارال فشار آراممستانه به دست

 های مارال زل زده بود؛ لبخندی زد و گفت:چشم

مون صحبت کرده بود. منو تو عمل انجام شده گذاشتن. ـ شیرین با همسایه

 کنی من کم دنبال خواهرم گشتم؟ نتونستم پیداش کنم!بعدشم... تو فکر می

انگار جملات توی سرش زنگ زدند. مستانه کوچکی که دوست داشت با 

معرفتش را بگیرد و حتی به همه خوب باشد. دوست داشت سراغ پدر بی

دامن پرمهر خواهرش پناه ببرد. هرچه تلاش کرد نتوانست از خاطرات 

 فرار کند و پرت شد توی بچگی. 

 " ـ مامان... ولم کن... مامــان.

 شد.های قوی و قدرتمند مظفر داشت له میدستبازوهایش میان 

جا جا نمیاد... تو هم هیچـ ببین اینقدر به مامانت نگو بیا بریم. مامانت هیچ

 زاده!ی حرومنمیری دختره
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هیکل؛ قیافه و خوشترسید. یک مرد خوشبغض کرده بود. از مظفر می

ش به دست اما با باطنی پلید. مغز نداشت این مردک... کنترل کل هیکل

کردند و مظفر های سال بود پیش مظفر زندگی میاش بود. سالپایین تنه

ی مستانه خوش بود؛ ولی امان از نگاه با مادر از همه جا مانده و رانده

 مظفر... نگاه ترسناکش.

 ـ حالیت شد یا جور دیگه حالیت کنم؟ ها؟

 مستانه پر از بغض سر تکان داد و گفت:

 نمیگم. ولم کن... ولم کن. ـ باشه... باشه دیگه

 مظفر آرام یک بازوی مستانه را رها کرد و گفت:

ـ خوبه... به زودی خودت رو برای کار آماده کن. من دیگه ندارم خرجت 

 رو بدم. شیرفهمه؟

 مستانه برای رهایی از دست مظفر گفت:

 ـ شیرفهمه. ولم کن!
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کرد. ر میهای مظفر تنها به یک چیز فکبا رها شدن بازویش از دست

ی پدری حتما باید آن خانه ی لعنتی را بدون مادرش ترک کند. توی خانه

 برای او جا بود."

 ـ چرا ساکت شدی؟

 ی نحسش پرت شد بیرون و گفت:از توی گذشته

گشتم. بی خیالش... برو ـ ها؟ یاد اون روزا افتادم که دنبال مامانت اینا می

ل رفتن یه خواهش داشتم. بیا مثل تو... سرده... منم سرتو درد آوردم. قب

 ی واقعی باشیم. دو تا دوست!یه خاله و خواهرزاده

داد همینطور ساکت مستانه را ترک مارال تنها سکوت کرد. ترجیح می

خواست به همین زودی تغییر نظر بدهد... گرچه کند و برود. نمی

ال سکوتش بدجور به مذاق مستانه خوش آمد... منتظر ماند و وقتی مار

 خوب دور شد؛ آرام گفت:

 بخشه.ـ دختر کوچولو... بازی باهات لذت
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شد؛ پوزخندی که مستانه ی مدادرنگی میشاید اگر دنیا مثل یک صفحه

 توانستی با سیاه غلیظی پر کنی.اش زد را میبعد از اتمام جمله

اش وارد خانه شد مارال غرق در فکر و خیال و درگیر رفتار عجیب خاله

 خیال وسط خانه راه می رفت گفت:دن ماندانا که بیو با دی

 ی من کو؟ من که نمی بینمش!ـ آبجی خوشگله

 ماندانا در جا چرخید و با دیدن مارال با شوق به سمتش پرید و گفت:

 ـ آبجـی جونم کجا بودی؟

 ماندانا برای این که ساکتش کند؛ آرام گفت:

 ـ یه جا بودم دیگه... بیا این برای تو.

وی کیفش یک عروسک بافتنی بیرون کشید. چند روز پیش این از ت

 عروسک را خریده بود و یادش می رفت به ماندانا بدهد.

 ـ وایی این چه خوشگله.
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 ـ آره خوشگله. مشقاتو نوشتی؟

 زده گفت:ماندانا پیچ و تابی به خودش داد و ذوق

 ـ اوهوم... من رفتم اینو به بانو نشون بدم.

نداد و به سرعت به سمت طبقه ی بالا دوید. مارال  و مهلتی به مارال

هایش را آرام توی جاکفشی گذاشت و از پله ها بالا رفت. صدای کفش

داد... لبخندی زد و مشغول تعویض بوق ماشین خبر از آمدن پدرش می

لباس شد. خوب موقعی به خانه آمده بود. حداقل از جواب پس دادن در 

 ماند.امان می

منتظر بود... روی تاب عقب و جلو می رفت و برای خودش مستانه اما 

می خندید که بوق و نور ماشین اردشیر توجهش را جلب کرد. آرام از 

جایش بلند شد و با لبخند به قامت اردشیر نگاه کرد. ماشین که در جای 

هایش نگاهی مورد نظر پارک شد؛ مستانه به در و دیوار خانه و پنجره

 توجه به سمت پارکینگ بزرگ خانه رفت. انداخت و بدون جلب
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داشت که صدای نرم و لطیف مستانه اردشیر داشت وسایلش را برمی

 توجهش را جلب کرد.

 ـ آقا اردشیر؟

ی زیبایی که جدیدا مهمان زندگیشان شده بود را در اردشیر چرخید و الهه

به هایش پر کشید و جایش را یک نظر تماشا کرد. خیلی زود لبخند از لب

 جدیت داد.

 ـ بله؟

 مستانه دلرباترین لبخندش را رو کرد و گفت:

 ـ خوبین؟ خسته نباشین...

 خواست.تشکر جدی اردشیر آن چیزی نبود که مستانه می

 .. خوشحالم شوهرخواهرم شمایین.خواستم بگم که. -

 اردشیر تای ابرویش را بالا داد و با لحن مسخره ای گفت:
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 شیرین خواهرتون نیست. گفتینـ تا دیروز که می

 مستانه سری کج کرد و گفت:

 ـ منم غرور خودمو دارم آقا اردشیر... درک کنید دیگه.

 اردشیر ابرویی بالا انداخت.

 ـ عجب! که اینطور!

 در جا چرخید و سوییچ و کیفش را برداشت.

 کنید؟ـ ام... میگم که... شما کجا کار می

 گفت: ابروهای اردشیر در هم رفت و مشکوکاکه

 ـ چطور؟

 مستانه شانه ای بالا انداخت و گفت:

 جوری می خوام بدونم.ـ همین

 اردشیر خریدهایش را زمین گذاشت و گفت:
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 نوین... ـ شرکت ایران سامه

 مستانه لختی توی فکر فرو رفت و گفت:

 خوره؟ـ به چه درد می

 اردشیر بلند خندید و گفت:

ها و خوره؟ البته که هدفمیـ مگه اسباب بازیه که میگی به چه درد 

 زمینه داره. خیلی تو بندش نباشی بهتره.مسئولیتمون نیاز به پیش

مستانه لجش گرفت. برقراری ارتباط با این مرد از نفوذ در سنگ هم 

تر بود. خواست سوال دیگری بکند که صدای ماندانا را شنید و سخت

 قلبش باز تیر کشید.

 ـ بابایی!

آمد. دست های دوید و به سمت پارکینگ می ذوق زده حیاط را می

 اردشیر باز شد و گفت:
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ـ جان دل بابا؟ بیا اینجا ببین برات اون چیزی که دیشب خواستی رو 

 خریدم.

 ـ ماندانا وسط راه ایستاد و با ذوق در جا پرید و گفت:

 ـ آخ جونمی جون!

ی عروسک و وسایل و دوباره خندید و راه افتاد. با دیدن جعبه

صوصش جیغی از سر خوشحالی کشید و به صورت اردشیر که روی مخ

 ای زد و گفت:دو پا نشسته بود بوسه

 ـ بریم... بریم بازش کنیم. بریم بابا... بریم دیگه...

 ی ماندانا خوشش آمد و آرام گفت:اردشیر از ذوق کودکانه

 ـ بریم دخترم... بریم... خودتو کشتی.

افتاد و مستانه را با یک دنیا درد و سکوت  و خندان همراه ماندانا به راه

در پارکینگ جا گذاشت. حالی که تلاش داشت راهی به سوی گذشته باز 

 کند.
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چرخید. مظفر و " می چرخید... میان مدارک مادر در زیرزمین می

مادرش از خانه بیرون رفته بودند تا مثلا کمی خیابان گردی کنند و 

گشت. شانزده ی پدری میآدرس خانه مستانه با عجله دنبال مدارکش و

سال از عمر مستانه گذشته بود... در ترس و وحشت ناشی از حضور 

ی لامپ زیرزمین باعث شد با مظفر! صدای پا و روشن شدن بلافاصله

ترس از جا بپرد و جیغی بزند. با دیدن مظفر حس کرد روح از بدنش در 

 شد.شش میرفته. لبخند روی لب مظفر را دوست نداشت. چند

 کنن؟ـ شازده خانم بالای کیف مدارک چه غلطی می

 های مستانه تر شد. الکن و ترسان زمزمه کرد:چشم

 ـ دنبال... دنبال... شناس...

کنی خواستی در بری هوتوتو؟ فکر میگردی؟ میت میـ دنبال شناسنامه

دگی خوای بری دنبال اون بابای بی همه چیزت تا پیش اونا زندونم مینمی

کنی؟ خیالت خبر ندارم که مثل تفاله پرتت کرده بیرون؟ ولی شازده 
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مونن فهمی؟ تو اون سر کوچیکت میکنی... میخانم... تو فقط فکر می

خوام ... دیگی که برای من نجوشه... باید این فکرا! چرا؟ چون من می

 سر سگ توش بجوشه دختر جون...

قدم به قدم به مستانه نزدیک  زد کهها را در حالی میی این حرفهمه

 شد.می

خوای؟ زندگی پولداری خوای؟ دردت چیه؟ کار میـ خب... پول می

کنم خوای؟ باشه خوشگله... یه دم با ما باش... همه چیز حله. کاری میمی

 که ملکه بشی.

مستانه ترسیده در جایش جا به جا شد و بی آن که دقتی به مسیر حرکتش 

 دور شدن از مظفر داشت.داشته باشد سعی در 

 ـ مامان... مامـــان...

ـ صداش نکن شازده خانم... خونه نیست... پیش یکی از رفقاشه... یه دود 

 دو دود... دودورو دودود...
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های توجه به جیغ زدنو با سرعتی که از سن و سالش بعید بود، بی

جا گذشت و همانمستانه به او حمله کرد. زمان گذشت... که کاش نمی

جان و روح مستانه کف زیرزمین شد. زمان گذشت و جسم بیمتوقف می

 توان مستانه دل کند و کمربندش را بست.افتاد و مظفر بالاخره از تن بی

 ی مستانه گذاشت.ای بر بدن برهنهبوسه

ـ جونم به تو... عالی بود جون مظفر... اوف که تو از مامانت هم 

خوره. همین روزاست که پرتش کنم نمیبهتری... اون دیگه به دردم 

 شدی.دادم وگرنه سوگولیم تو می بیرون... البت که قولتو به یکی دیگه

 شد آواز سر داد.طور که از مستانه دور میو همان

 ـ امشب چه شبی است شب مراد است امشب...

مستانه ماند و یک تن خرد شده و روحی که به هلاکت رفته بود. مستانه 

بغضی که شکست و فریادی که به آسمان رفت و صدای قفل شدن ماند و 

 در زیرزمین. مستانه ماند و ورود شومش به دنیای زن بودن. "
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 ـ اینجا چرا ایستادی مستانه جان؟

مستانه هینی گفت و در جایش تکان خورد. با دیدن شیرین که تازه به 

 داخل خانه آمده بود لبخندی زد و گفت:

 ـ سلام.

کنه. ن اون لبخند قشنگت برم که این روزا عجیب دلمو شاد میـ ای قربو

 خوام... تو کنارمی یعنی دنیا رو دارم.مستانه من دیگه از خدا هیچی نمی

چشم های مستانه درخشید. انگار سر تا پا از توجه شیرین غرق شادی 

 شد.می

 شیرین دستش را آرام گرفت و گفت:

با این لباسی هم که تو پوشیدی... ممکنه ـ بیا بریم تو... هوا سرده قشنگم. 

 سرما بخوری.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



597 | P a g e  
 

و مستانه را آرام به دنبال خودش کشید. به محض ورودشان مارال هم 

ها پایین آمد و به سراغ مادرش رفت. بوسه ای رو آرام آرام از پله

 اش گذاشت و گفت:گونه

 ـ خوش اومدی مامان جونم.

ای هم تحویل اردشیر داد وسهتوجه به مستانه به سمت پدرش رفت. بو بی

و سلام و خسته نباشید گفت. اردشیر که از بازی با ماندانا سر کیف آمده 

 بود لبخندزنان گفت:

 ـ مرسی دخترم.

ها از دهان اردشیر دخترم شنیده مارال لبخند دلنشینی زد. بعد از مدت

بود. ذوق کرد و به پدرش نزدیک شد و دستش را باز کرد و خودش را 

آغوش اردشیر جای داد. اردشیر نگاهی به دختر بزرگش انداخت و توی 

 آرام خندید و گفت:

 ـ بچه شدی مارال؟
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تر مارال را به آغـوش کشید ولی به جای این که دستش را باز کند محکم

 و گفت:

خواید خودتون ـ باشه... امروز برای شما دو تا دختر خونه. هر چقدر می

 رو لوس کنید.

ی زمین بلند شد. عروسک را روی پای پدر گذاشت و ماندانا از رو

 خودش هم آن سمت اردشیر نشست و گفت:

 ـ منم بغل.

 ی اردشیر بلند شد و گفت:خنده

 ـ شما دو تا امروز چتونه؟

هیچ کدامشان چیزی نگفتند و به سکوت و رخوت قشنگ حاصل از 

این  ترسیدند کلامی و حرفی آنها را ازمحبت بابا دل خوش کردند. می

محبت اردشیر دور کند. مارال با خودش فکر میکرد که اگر ازدواج 
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کند... یا چرا راه دور برود؛ اگر فردا بشود... شاید بابا دیگر اینقدر 

 مهربان نخندد.

شیرین در همین فاصله به اتاق رفت و مستانه هم به جمع پدر و دخترها 

 بگیرد.خواست به خوبی این خانواده را زیر نظر پیوست. می

 ـ بابایی؟

 اردشیر آرام گفت:

 ـ هوم؟

 ـ معلم ریاضیمون خره.

هایش کم لبخندی روی لبهای اردشیر گشاد شد و صاف نشست. کمچشم

 شد گفت:طور که به خنده بدل مینشست و همان

 چی شده؟ -

 ماندانا بیشتر به اردشیر چسبید و گفت:
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آشغالی وایسم. ـ خب امروز مجبورم کرد یه لنگه پا جلوی سطل 

 ها بهم خندیدن.ی بچهشم... همهتازه

تا اردشیر جوابی برای ماندانا پیدا کند؛ مستانه جلوی ماندانا خم شد و 

 گفت:

جون خودم میام پوستشو می کنم عزیزم. پوست همه ی اونایی که به ـ خاله

 دخترم خندیدن رو می کنم.

 ماندانا ذوق زده گفت:

 ـ راست میگی خاله؟

 جا پرید و گفت:و از 

ـ آخ جون... اول از همه بزن تو کله ی اون دختره... چی بود اسمش... 

ها... مژگان فلاحی! بعد... اوم... آها چیزم بزن... سمیه اسدی. این دو تا 

 با من همش دعوا دارن.

 اردشیر اخمی کرد و ماندانا را دوباره سر جایش نشاند و گفت:
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 فهمی؟کنه. میوا نمیـ ماندانا زشته. آدم با کسی دع

 ماندانا دست به سینه نشست و گفت:

 خوام با اینا دعوا بگیرم... موهاشونو بکشم...خوام... میـ نمی

 ـ تو دیگه بزرگ شدی.

 اخمی روی چهره ی مظلوم ماندانا نشست و گفت:

 ـ نخیرم... نشدم.

 شیرین از اتاق بیرون آمد و گفت:

 بیا اینجا ببینم.ـ ماندانایی؟ خانم طلا؟ عسل من 

ماندانا که از دست اردشیر لجش گرفته بود بدو بدو خودش را به شیرین 

رساند و جلوی پای شیرین ایستاد. شیرین خودش را همقد ماندانا کرد و 

 گفت:
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ـ خانم گلم مگه نگفتم هر مشکلی داری خودت حلش می کنی؟ مگه نگفتم 

 به آدمای حسود توجه نکن تا از حسودی دق کنن.

 دامه ا

 ـ چرا... اما... مامان...

 ی ماندانا گذاشت و گفت:ای به روی گونه گشیرین بوسه

ـ صبر کن... حرفم تموم نشده. اول بگو ببینم چرا معلم ریاضیت تنبیهت 

 کرد؟

 ماندانا گیر کرده میان دو تا حالت خنده و خجالت گفت:

 ـ نارنگی از توی کیفم اوردم بیرون خوردم.

های شیرین های تخس کارتون باز شد. چشمثل شخصیتو نیشش درست م

 گرد شد و گفت:

 ـ مگه ازت گرفته بودن زنگ تفریحو؟
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 باز ماندانا نیشخندی زد و گفت:

 ذاشت درس گوش بدم.ـ آخه هی از تو کیفم داد می زد منو بخور. نمی

 های شیرین تنگ شد و صدایش خندان.چشم

 زد منو بخور؟ ها؟ـ که داد می

ماندانا وضعیت را خطری دید. خواست خودش را از میان دست های 

شیرین آزاد کند که شیرین محکم نگهش داشت و با دست آزادش مشغول 

زد قلقلک دادن ماندانا شد. صدای جیغی که ماندانا از روی شادی می

 لبخند را روی لب همه آورده بود، حتی مستانه!

های شیرین که به عمد باز شده بود بالاخره ماندانا توانست از میان دست

فرار کند و به اردشیر پناه ببرد. شیرین هم بالاخره رضایت داد و بعد از 

سر زدن به آشپزخانه و آقاجان و بانو که بالا در حال استراحت بودند به 

ی شاد ... با نمایی مهربان و جمع خانوادگی پیوست. یک خانواده

ها های سینمای و سریالی فیلمن در همههایی که شبیهشاصمیمی... از آن
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خورد. شبیه به تبلیغات شیک و زرق و برق دار... ظاهرا به چشم می

 داشتنی!دیدنی و دوست

*** 

 3931زمستان سال  -تهران 

های درهم و فکری مشغول به چهار زانو روی زمین نشست و با اخم

 کرد.صدای علی گوش سپرد که با پشیمانی جملاتی را بیان می

کشه که این قدر اذیتت زنی؟ حق داری... چرا خدا منو نمیـ حرف نمی

 نکنم.

 داد حرفی نزند.کرد اما ترجیح میخش صدایش ماندانا را ناراحت می

ترین کار ممکن رو انجام دادم. نباید ـ بعد که فکر کردم دیدم عجولانه

و فیلم فارسی کردم... آخه منو چه به از دیوار بالا رفتن؟ جاینجوری می

 منو گرفته بود حتما!
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هایش با دستی توی موهایش کشید و نفسش را کلافه بیرون فرستاد. لب

 قصد گفتن جملاتی کوبنده از هم باز شد.

دونی چیه؟ علی من از دستت خیلی ناراحتم. خیلی بیشتر از اون چه ـ می

 خوای خودتوفکر بکنی و این کارای تو بهم این حس رو میده که می

 فهمی؟ بین من و تو همه چیز تموم شده!آویزون زندگیم کنی. چرا نمی

 ـ چرا؟ چرا باید به اون یارو فرصت حضور تو زندگیتو بدی و به من نه؟

کنی سگش شرف داره ادبانه یارو صداش میـ چون اونی که تو انقدر بی

 به...

 لب هایش را به هم فشرد و گفت:

 می خواد.ـ چون اون خوبه. منو همه جوره 

آویزی نداشت که چنگ زد به راز بزرگ زندگی ماندانا علی انگار دست

 و با صدای خشمگینی گفت:
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ی خیانتکاری که ـ حتی اگه رازتو بدونه؟ مثلا ازدواجت با من؟ مثلا خاله

خانم ها و همسرش با خالهتوجه به بچهقاپ باباتو دزدیده و بابایی که بی

 کرده؟زندگی می

ندانا سوت کشیدند... نتوانست جلوی فریاد از بن جگرش را های ماگوش

 بگیرد.

فهمی؟ ـ خیلییی کثافتی علی! یه ذره هم دیگه در نظرم ارزش نداری. می

 ازت بدم میاد!

 ماندانا! -

ماندانا و مرگ... الهی بمیری خبرتو برام بیارن. کاشکی بابا و مامان  -

 کنی حیوون؟سواستفاده می وقت! از رازای منپسری مثل تو نداشتن هیچ

هایی که روی دلش مانده درپی حرفاش گرفته بود اما پیبا آنکه گریه

 بودند را فریاد زد.

 هاست که از غصه بمیرم؟فکر کردی نثل اون موقع -
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ـ گریه نکن. مرگ من... علی بمیره گریه نکن. ببین منو... بگم گه 

 و...خوردم خوبه؟ بگم غلط کردم خوبه؟ گریه نکن ت

 هقش جیغ کشید:میان هق

خواست نیشتو جوری بودی. هر وقت که دلت میوقتا هم همینـ اون

گفتی غلط کردم... فلان آوردی میزدی و بعد که اشکمو در میمی

خوردم. بسه علی... بسه. دست از سر من بردار. بذار زندگیمو بکنم. 

 فهمی؟ من بدون تو خوشبختم.می

 مثل گذشته. علی خودخواه شده بود.

کنم که عوض شدم. من درس خوام... بهت ثابت میخوام. نمیـ نمی

کنم. خوندم... آدم شدم تو این پنج سال! رفتم کمپ ترک کردم. کار می

 کسم نیستم مانی جان.وابسته هیچ

 خوامت... به من نگو مانی جان... من جان تو نیستم. نمی -
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برای اینکه دل به حال علی و ی قطع تماس را فشرد و خودش را دکمه

داد، حماقتش سوزانده بود لعنت کرد. اگر باز هم پاسخ تماسش را نمی

 کرد.وجور میعلی خودش را جمع

اش که خالی شد به یاد شبی افتاد که مامان پروین صدایش بغض و گریه

 زده بود و او را برای علی خواستگاری کرده بود.

خوام مادر... من علیمو و صلاحتو می "ـ ببین ماندانا جان... من خیر

 شناسم. زن بگیره درست میشه.می

زده به علی که آن سوی سالن سر به زیر نشسته بود نگاه کرد. خجالت

علی شیطان که یک محله از دست او در امان نبودند حالا سر به زیر شده 

 آمد.رفت و آسه میشد که آسه میای میبود. چند هفته

جوری بود؟ نه والا... از عشق تو . ببین... علی اینـ ببین مادر..

 جوری شده.این

 سر بلند کرد و رو به مامان پروین گفت:
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 ـ از عشق من؟ اما علی...

 زبانش یکهو قفل شد. یاد روزهای اول و کارهای علی افتاد و گفت:

 کشم اصلا ازش.ـ اما من دوستش ندارم... من خجالت می

 نزدیک شد و گفت:پروین آرام به ماندانا 

کنی من اول حسین آقا رو ـ خب اینکه چیزی نیست مادر... فکر می

دوست داشتم؟ نه به خدا! از ازدواج وحشت داشتم. اما به محض این که 

کردم با حسین آقا رفتیم زیر یه سقفا... اصلا فهمیدم من چه اشتباهی می

 که نه گفتم.

 حسین آقا از آن سوی سالن گفت:

 ـ دخترم؟

اندانا سر بلند کرد. حسین آقا مرد بزرگ زندگیش بود. تازه تازه به م

 کرد.خودش جرات داده بود و بابا صدایش می
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 ـ بله بابا؟

 حسین آقا لبخندی زد و گفت:

 ـ تو منو قبول داری؟

 ماندانا لبش را گاز گرفت و گفت:

 ـ این چه حرفیه بابا جون... معلومه که قبولتون دارم.

خواد. به خاطر من یه ر به من ثابت کرده که تو رو میـ ببین این پس

 فرصت بهش بده.

مردد به حسین آقا خیره شد. تازه می خواست برود دوم دبیرستان... دلش 

ها فقط درس خواست در مسیر زندگی مشترک بیفتد. در تمام این سالنمی

 خوانده بود و به هیچ چیز دیگر جز درس فکر نکرده بود.

 گی دخترم؟ـ هان؟ چی می
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چیزی درست است و چه چیزی دانست چهتحت فشار بود. اصلا نمی

غلط! فقط یه ذهنش رسید باید یک جوری محبت مامان پروین و بابا 

 حسینش را جبران کند. آرام گفت:

 ـ باشه بابا جون.

 حسین آقا گفت:

 ـ نشنیدم ماندانا جان؟

 ماندانا سر بلند کرد. با علی چشم در چشم شد.

 بابا جون..." ـ بله

از جایش بلند شد. لعنت به علی که شبش را به گند کشیده بود. پر از 

غصه به آشپزخانه رفت و سرش را توی سینک زیر آب گرفت. سردی 

کرد و بله آب باعث شد حالش بهتر شود. کاش آن روز مراعات نمی

 گفت. حداقل حالا در این مصیبت گرفتار نشده بود و علی همان برادرنمی

ماند. حداقل احترام عماد و عاطفه حفظ می شد. ناتنی سرتق و تخس می
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شد دور از آنها زندگی حداقل هنوز در کانون گرم خانواده بود مجبور نمی

 کند و شاید مسیر زندگیش بهتر پیش می رفت.

صدای تلفن باعث شد از جا بپرد. حتما این هم علی بود... به سراغ تلفن 

 ای کشید.نفس آسوده رفت و با دیدن شماره

 ـ سلام.

 ـ سلام به روی ماهت دخترم... خوبی؟

پروین بود... همان مادر دلسوز گذشته... بعد از آن جریان پروین احساس 

شرمندگی می کرد. حماقت علی همه را شرمنده کرده بود. قهر عماد و 

عاطفه هم مزید بر علت بودند. بغضش را پنهان کرد. سر تا به پا لبخند 

 و سعی کرد مامان پروین از غم وجودش هیچ چیز نفهمد. شد

 ـ مرسی مامان... شما خوبین؟

 پروین نفس عمیقی کشید و گفت:

 ـ اونجا که دیگه نرفتی؟
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 لبش را گاز گرفت. فردا با دکتر مارال قرار داشت.

 ـ نه... بابا حسین کو؟

 خوبه... اتفاقا می خواد باهات صحبت کنه. گوشی؟ -

حسین آقا قرار گرفت و صدای پرصلابتش به گوش گوشی در دست 

 زد.ها پر از اقتدار و گرم حرف میرسید. درست مثل شاهنامه خوان

 ـ سلام دختر گلم. خوبی بابایی؟

دید کسی افسار خواست حرفی بزند اما لازم میلبخندی زد. اولش نمی

 علی زا بکشد.

 ـ مرسی... خوبم بابا. فقط...

 نگاری صدات گرفته. چیزی شده؟ـ فقط چی بابا جان؟ ا

کند. دانست بهتر از بابا حسین کسی به حرف هایش گوش نمیماندانا می

دوباره بغض کرد... حسین آقا فهمید وقت، وقت آرام کردن مانداناست. 
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گوشی به دست به اتاق خوابشان رفت و پروین را با سوالاتش تنها 

 گذاشت و در همان حال گفت:

بابا... مربوط به ماراله؟ اگر اونه که اولین فرصت میایم حرف بزن گل  -

 تهران.

 صدای ماندانا لرزید.

 ـ علی برگشته.

 کار کند؟حسین آقا ماتش برد. علی دیوانه شده بود؟ برگشته بود که چه

 ـ یعنی چی برگشته؟

ـ هر شب میره روی روان من. بابا حسین تو رو خدا بگو دست از سر 

 من برداره.

کشت و گفت از دیوار آمده بالا، قطعا حسین، علی را میاگر می

خواست بیشتر از این بین پدر و پسر را به گذاشت توضیح بدهد. نمینمی

 هم بزند. پس گفت:
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ـ همش میگه منو ببخش بذار جبران کنم. من نخوام علی جبران کنه کی 

یکی ش روی زندگی من نباشه میشه جبران. رو باید ببینم؟ همین که سایه

اینو به علی بفهمونه. من به جای این که علیو دوست داشته باشم، ازش 

بدم میاد. حتی به قدر یه برادر هم نمی بینمش. از بس که همیشه خودخواه 

زنه... بعد که نیششو زد میگه غلط کردم. بوده. بابا حسین حرفشو می

 امشب یه حرفایی زد که...

زنم و اگه چاره نبود میام تهران. می باشه... باشه بابا جان... بهش زنگ -

. نه جواب تلفناش رو بده و نه اگه تو ذارم اذیت بشی. بیخود کرده..نمی

کار دونم با این پسر چیخیابون دیدیش باهاش حرف بزن. من خودم می

 کنم!

 گلویش را صاف کرد.

 بابا حسین؟ -

 ای افتاده؟اتفاق دیگه -
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خوام باز برم اون ین ولی من فردا مینه بابا... به مامان پروین نگ -

 آسایشگاه.

 مادرت بهت چی گفت؟ -

 دونم ولی...می -

 ولی نداره... صبر کن و حرف گوش بده. -

اطلاع نباشین... خوام بیکنم به من اعتماد کنید. فقط میبابا خواهش می -

تونم دست روی دست بذارم. اگر اون واقعا مارال باشه... ته و من نمی

 خیلی چیزا رو باید در بیارم. توی

ش حرف مادرتو گوش خشکی تا کجا؟ من که اینجوری نبودم... همهکله -

 کردم.

شما جرات دارین رو حرف مامان پروین حرف بزنین؟ اصلا کی  -

 جرات داره؟
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کس... باشه برو... به پروین نمیگم ولی ساعت به ساعت باهات هیچ -

 گیرم.تماس می

ی مراقب خودت باش و به من و مامان پروین خبر جمله مکالمه را با چند

بده به پایان رساند و راضی شد دل از ماندانای پشت خط بکند. اما دلش 

هایش فرق ی بچهپیش این یکی یک دانه امانت مانده بود. ماندانا با همه

تر بود و بدتر از همه این که شیرین به آنها می کرد... از همه مظلوم

 شد.ه بود. نباید روز قیامت جلویش سرافکنده میاعتماد کرد

داد. از یک دانه را از این همه غصه نجات میای این یکیباید با چاره

 اتاق که بیرون رفت پروین فرصت نداد و به سمتش آمد.

 گفت ماندانا؟ـ چی می

 پرسی پدر و دختری بود.احوال -

 کنی.نه شنیدم گفتی درستش می -

 هم رفت.های حسین دراخم
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 ایستی؟فالگوش می -

ـ نمونم؟ شما پدر و دختر از من حرفاتونو همیشه مخفی کردین. انگار نه 

انگار همه زحمت اون بچه رو دوش من بوده. خون دل خوردم تا شده این 

 قدی.

ی سر شده خوردیم که به جای سایهخون دلو باید سر تربیت علی می -

 خار پا.

 ت:رنگ از رخ پروین پرید و گف

 چی؟ -

 ی علی رو بیار برام.ی مغازهچی نداره زن... شماره -

 خب چی شده؟ تو به من بگو... -

 ـ علی رفته سراغ ماندانا!

 پروین با صدای مبهوتی گفت:
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 کنه هی تو شیشه ای خدا!ـ چی؟ چرا این پسر خون منو می

 ی آرامی به صورتش زد و گفت:و با دست ضربه

کار کنم؟ کم نبود اون روزا که حالا اومده و ـ من از دست این بچه چی 

 عذاب جون اون بچه شده؟

 حسین آقا سر جایش نشست و گفت:

لرزید که بابا تو رو خدا به علی زد گریه نکنه اما صداش میـ زور می

بگو دست از سر من برداره. شمارشو بگیر گوشی رو بده به من خانم... 

 بدو!

طور که به سمت حسین آقا فت و همانکنان به سمت تلفن رپروین اطاعت

 می آمد با نگرانی گفت:

ـ آقا آروم باشا فقط. پروین بمیره آروم صحبت کن... برای خودتون خوب 

 نیست.
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حسین آقا عصبی فقط سر تکان داد. فرزند ناخلفش داشت برای او لعن و 

خرید. شماره ی علی را گرفت و هی بوق خورد و کسی جواب نفرین می

 ا حرص گفت:نداد. ب

 دونه منم و جواب نمیده؟ـ می

 لحظه ی آخر که ناامید شده بود؛ صدای علی را شنید.

 ـ سلام آقا...

چشم بست و چند نفس عمیق کشید. سعی کرد آرام باشد. با عصبانیت راه 

 شد.برد. باید از در سیاست وارد میبه جایی پیش نمی

 ـ خوبی بابا؟

تماسی از جانب پدرش بود و خودش را علی که پیش از اینها منتظر 

ی هرگونه دعوا و پرخاشگری از سوی پدرش کرده بود؛ با صدای آماده

 متعجبی گفت:

 ـ خوبم آقا... شما خوبی؟ مامان خوبه؟
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 ـ همه خوبیم... علی؟

 ـ بله آقا؟

 ـ چیزای خوبی نشنیدم علی.

مال رنگ از رخ علی پرید. شرمنده شد و حس بدی پیدا کرد. پدرش در ک

 آرامش داشت حرف می زد.

خوای با زور ـ علی این درست نیست که اینطور مزاحم ماندانا میشی. می

 و فشار نظرش رو برگردونی؟

ای برای صحبت علی سکوت کرد. بزرگواری پدرش باعث شده بود کلمه

کردن پیدا نکند. خبر نداشت پدرش ماجرای از دیوار بالا رفتن را 

 داند. نمی

طوری بشه. یه لحظه به سرم زد. به خواستم اینن خب... نمیـ آقا... م

 خدا من پشیمونم.
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دونه. یک بار از ی خودش میـ اون دختر دست ما امانته. ما رو خانواده

خودم مایه گذاشتم که تو رو خوشبخت ببینم... گفتم اگه زن بگیری سر به 

برای ما  راه میشی و دست گذاشتم روی کسی که دوستش داشتی. ماندانا

عزیز بود و مادرت با چه بدبختی اونو بزرگ کرده بود... خودش تازه 

دونست... حالا ی خودش میاومد و ما رو خانوادهداشت با دل ما راه می

کم راهشم زنی؟ لابد کمافتادی دنبال دختره و راه به راه بهش زنگ می

 بندی؟ چته تو پسر؟می

آمد. پس ماندانا بزرگواری کرده  نفس بریده بریده از گلوی علی بیرون

بود و نگفته بود. شاید هم باید برداشت دیگری از  پنهانکاری ماندانا 

 کرد.می

 ـ نه آقا... شعور سرم میشه.
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شعوری!" خطاب به ندایی اما در سرش می گفت: "ولی تو یه عاشق بی

های ی صحبتوجدان بیدارش گفت: "تو یکی خفه شو!" و گوش به ادامه

 داد. پدرش

ـ وقتی از کمپ اومدی بیرون و گفتی توبه کردم؛ بازم حرفت رو قبول 

کردم. دیدم چطوری از نبود ماندانا شکستی؛ اما چون جلوی مانی شرمنده 

خواد بودم هیچی نگفتم و گذاشتم این دوری آدمت کنه. گفتی دوستم می

اختم و تهران یه مغازه بگیره که باهات اومدم و تمام کارتون رو راه اند

 برگشتم. باهات اتمام حجت کردم که سمت ماندانا نری و حالا تو...

 طاقت و عصبی میان کلام پدرش پرید.بی

ـ من توبه کردم. بیا خودت ببین اصلا. دیگه سمت اون کوفتی نرفتم که 

خواد بهش فکر هم بکنم. بیا از مهدی بپرس... تمام هیچ؛ حتی دلم نمی

خوام نظر مانی برگرده... به خدا من خر . می زنم..دو میروز سگ

بودم... احمق و نفهم بودم که اون زمان مانی رو ول کردم. بابا من 
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خوام همه چیزو درست کنم ولی از هر وری میرم دیوار خراب میشه می

 وسط راهم.

های پیشانیش از یادآوری چیزهایی باد کرد. حالا که واقعا آدم شده رگ

 نمیشد که به او حتی برای یک روز فرصت بدهد.بود؛ ماندانا راضی 

 م کنی.حق نداری بازم شرمنده ـ علی من بهش قول دادم.

 ی شما باشه.ـ من غلط بکنم آقا... بمیرم اگر قراره شرمندگیش روی شونه

 ـ نه به خودت حرف بزن و نه بمیر... دست از سر ماندانا بردار فقط!

 این؟خومیشه آقا؟ چرا محالات ازم می -

 حسین اخمی کرد.

ـ بذار حرفمو کامل کنم. بار آخرت باشه وسط حرفم می پری! دست از 

تونی حالشو خوب کن تا سرش بردار و بذار خودش انتخاب کنه. اگه می

کنی؟ کسی باورت کنه.  ببینم تو برای چی داری این طور جلز و ولز می
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خفگی صدای علی  تو زندگی مانیه؟حسین آقا تازه آن لحظه بود که متوجه

 شد. انگار پسرش در تلاش بود که نشکند.

ـ آره دیگه... یه یارو.... یه بچه مثبت خیلی خیلی موجه که همه زندگیش 

چیز تمومه از لحاظ فروشیشه و خیلی مد روز می چرخه. همهکتاب

 خانواده و هیچ لکه ننگی هم نداره تو اون زندگی لعنتیش.

ی کم بود. حسادت بچگانه به مردی همین یک قلم جنس در وجود عل

 دارتر نمیشد. لبخندش را جمع و جور کرد.دیگر. از این خنده

جور اشکالی داشتی! ها؟ واسه ـ و تو هم که خدا قوت... برعکس اون همه

همینه به یه بچع مثبت حسودیت میشه؟ هنوز یاد نگرفتی عاشق 

اینا رو یاد ذاره؟ هنوز کنه؟ تحت فشار نمیشو محدود نمیمعشوقه

 نگرفتی؟

 علی سر به زیر انداخت و آرام گفت:

 ـ بابا اون کتابای شعرتو بذار کنار... مانی مال منه...
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 حسین آقا با لحن محکمی پاسخش را داد.

ـ  من حرفامو بهت زدم. این بار اگه زنگ بزنم به ماندانا و باز هم 

وقته که من  شو بشنوم علی... با اولین بلیت میام تهران و اونگریه

 دونم و تو. برو یاد بگیر عاشق باشی. عاشقی کار هر آدمی نیست.می

 و از سکوت علی استفاده کرد و آرام گفت:

علی بذار بهت افتخار کنیم. بذار ماندانا خودش انتخابت کنه.  ـ شر نشو..

 یه یار گوش به حرف باش نه سرخود... خداحافظت پسر.

 ن غصه دار گفت:گوشی را که پایین آورد، پروی

 ـ سخت گرفتی بهش حسین.

 حسین نگاهی به همسرش کرد و آرام گفت:

ها پیش می کردم. نه الان... علی باید مرد بار ـ کاری بود که باید سال

بیاد. پروین یه وقت زنگ نزنی بهش و براش دل بسوزونیا. زندگی این 
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شون از پس دو تا با ندونم کاری ما خراب شد... وقتشه بزرگ بشن و خود

 کاراشون بر بیان. برای ماندانا هم فکرایی دارم.

های شوهرش را با پروین غمزده در جایش نشست و سکوت کرد. حرف

اش را خفه کند. حسین جان و دل قبول داشت و مجبور بود عشق مادرانه

ها بود. ماندانا که خیلی مدت بود راست می گفت... وقت بزرگ شدن بچه

 کرد.ذاشته بود و حالا علی باید انتخاب میدر این راه قدم گ

رفت تا آبی طور که به سمت دستشویی میحسین از جا برخواست و همان

 به سر و صورتش بزند گفت:

یه زنگی چیزی به ماندانا بزن... بگو خیالش جمع باشه. علی رو حرف  -

 زنه.من حرف نمی

ت بردارد با این دانست علی دسپروین به رفتن حسین نگاه کرد. بعید می

حال به حرفش گوش کرد و با ماندانا تماس گرفت و با چند نصیحت و 

های حسین را به او منتقل کرد. انقدر از عملکرد علی ناراحت جمله حرف
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های کوتاهی ی تماس را جملهبود که خیلی پای تلفن ننشست و سر و کله

حبت کردن هم آورد. ماندانا هم این را فهمیده بود که اصرار به ص

 نداشت.

بعد از اتمام تماس پروین، به اتاق خوابش رفت و روی تخت دراز کشید. 

 حال و حوصله هیچ چیزی را نداشت. پیام کوتاهی به حافظ فرستاد.

 "بیداری؟"

 امیدوارانه زمزمه کرد:

 لطفا بیدار باش. -

 طول کشید اما جواب حافظ بالاخره آمد.

 نخوابیدی؟"خانما. تو چرا "بیدارم خانم

 فورا برایش نوشت:

 ی هیچی رو ندارم، حتی خوابیدنو.""حوصله ندارم. حوصله
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 پیام حافظ با تاخیر رسید.

 مین دیگه می زنگم" "پنج

راس پنج دقیقه بعد گوشی در دستانش ویبره رفت و ماندانا با صدایی آرام 

 گفت:

 سلام... -

 نداری؟شده؟ چرا حوصله  سلام قشنگ خانم... خوبی؟ چی -

گفت؟ که مثلا نامزد سابقم امان نفس کشیدن به من باید به حافظ چه می

ی ترسم؟ تنها یک خندهدهد؟ که مثلا پر از حرفم اما از واکنشت مینمی

 های حافظ بود.ای که تکرار حرفکوتاه از دهانش بیرون آمد و جمله

 قشنگ خانم؟ تا حالا کسی بهم نگفته بود. -

 تو سر جا بیارم؟خوای حوصلهمیگم از این به بعد. میعیب نداره من  -

 ماندانا روی تخت نشست.
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 چطوری؟ -

صدای بوق ممتد ماشینی از آن سوی خط به گوش رسید و همزمان حافظ 

 کرد از گوش مانی دور بماند گفت:با صدایی که سعی می

 گاریچی... چته؟ عین آدم برو این وقت شبی. -

 را ادامه داد. بعد با یک عذرخواهی حرفش

 باید یه کاری کنی. -

 ماندانا شاخه مویی را دور انگشتش پیچید و گفت:

 چرا بیرونی؟ ساعت  شبه... چی کار کنم؟ -

 حافظ بلند خندید.

 سر شب لاتاست خانم... لباس بپوش بیام دنبالت. -

 ماندانا متعجب گفت:

 الان؟ -
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زنیم برت دوری می فهمه. میریمپس کی؟ تو که تنهایی... کسی هم نمی -

 خوری حالت خوب میشه.ت. هوایی هم میگردونم خونهمی

 ماندانا مکثی کرد. شرایط را سبک و سنگین کرد و بعد گفت:

 به شرطی که بریم بام... -

 تونم.ای حاضر شی میریم بام. نزدیک خونهده دقیقه -

 ماندانا خندید.

 رسیدی میس بنداز. -

 اوکیه بانو جان... فعلا. -

ای روی صورتش نشاند. با قطع تماس از جا پرید. آرایشی پنج دقیقه

ای به پروین جلوهی مامانموهایش را فرق باز کرد با شال بافتنی هدیه

صورتش بخشید. کاپشن کلاه خزدارش را روی بافت نازک تنش پوشید و 

 منتظر ماند.
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فش را پنج دقیقه بعد گوشی در دستانش لرزید. با نگاهی به صفحه، کی

برداشت و از در خارج شد. اولین بار در عمرش بود که چنین کاری 

 کرد.می

در خانه را با احتیاط باز کرد و به سر تا ته کوچه نگاهی اجمالی انداخت. 

 حافط درست انتهای کوچه پارک کرده بود و با دیدنش نور پایین زد.

در قفل چرخاند فورا از در بیرون رفت و بعد از آنکه چندین بار کلید را 

اش مطلع شد، با سرعت خودش را به پژوی حافظ که و از امنیت خانه

های دیگر به خوبی استتار کرده بود رساند. با لبخندی گرم در میان ماشین

 تر  شنید.گرم ماشین را باز و به حافظ سلام کرد و پاسخی

 میشه راه بیفتی اول؟ -

 نیش حافظ بیشتر باز شد.

 خانم... تا حالا اینو کاپشنو تنت ندیده بودم. نگای به چشم قش -

 ماندانا حاضرجواب پاسخ داد:
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چون هوا به این اندازه سرد نشده بود. توقع نداشتی با اولین نسیم پاییز  -

 کاپشن تنم کنم که!

 کوچه گفت:حافظ خندید و در حال عبور از پس

 دراز... منظورم رنگ روشن بود. بهت میاد.نه زبون -

 ند ماندانا به خنده بدل شد و گفت:لبخ

دلم براشون تنگ شده بود. خیلی وقت بود سمت رنگ روشن نرفته  -

بودم... ولی یه چیزی هم هست... آدمیزاد خودشو برای کسی خوشگل 

 کنه که حس کنه دوستش داره.می

 پیام واضح بود! حافظ به جای هرجوابی گفت:

 پس منم دوست دارم. -

ای به دلش نشسته و حالش را بهتر کرده بود. ابراز علاقهها بعد از مدت

هایی رفت که ریش دلنشینش به سمت چشمنگاه از  حافظ نگرفت. از ته

تر های تنک و ابروهای پرپشتش و از همه مهمای رنگ بودند. مژهقهوه
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سلیقگی حافظ به یک سمت جهت شوار و خوشموهایی که به لطف سه

رفت تا دست تویشان کند و دانا در آن لحظه قنج مییافته بودند و دل مان

همشان بریزد. امان از این همه حس قشنگ که توی قلبش پایکوبی به

اش تلخ بود سوق ای اولیهو او را به سمت راهی که تجربه کردندمی

دادند اما اینبار انگار گروهی با دهل و سرنا ماندانا را همراهی می

 کردند.می

و صدای آهنگ را بلند کرد. دستش به سمت دنده نرفته  حافظ دست برد

 بود که دشت ظریف و کوچک ماندانا در دستش گره خورد.

نگاهی به دست ماندانا انداخت و بعد به چشمانش که خیره به او نگاه 

کرد و لبخند مهربانی به صورتش پاشید و دست ماندانا را محکم فشار می

 ه بود و خودش میشقدم شده بود، حافظ راحتداد. حالا که ماندانا اجازه داد

های احتمالی توانست ابراز علاقه کند و نگران واکنشدغدغه میو بی

 نباشد.
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تر از هر وقت دیگری بود. ماشین را جایی بام تهران در آن ساعت شلوغ

روی کنند. یک پارک کرد و تصمیم گرفتند تا جایی از مسیر را پیاده

شد و ماندانا رفته رفته تمام افکار نمی لحظه گره دستانشان شل

گذاشت و دادند را کنار میای که از سر غروب آزارش میکنندهناراحت

ی ذهنش از حافظ و گرمای دست و کششی که داشت به هم پیوندشان همه

 داد.می

 حافظ بالاخره سکوت بینشان را شکست.

 چرا ساکتی پس؟ -

کرد، نفس عمیقی کشید و هوای اه میرو نگبهطور که به روماندانا همان

 اش رساند و بعد گفت:سرد را به ریه

 برم.دارم لذت می -

 حافظ شیطنتی کرد و فورا پرسید:

 .از چی؟ هوا یا.. -
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 ی ماندانا حلقه کرد و گفت:و دستش را دور شانه

 مثلا اینجوری بریم تا بالا؟ -

 ماندانا خندید و گفت:

 میشی تا بالا.نه دیگه اینجوری خسته  -

 تو نگران خستگی من نباش... ساکتم نمون فقط. -

 بد کسی رو داری میندازی رو دور حرف زدنا. -

 ای کج کرد.حافظ لب و لوچه

ش ساکتی و باید با انبردست از والا ما که پرحرفی ندیدیم ازت... همه -

 زیر زبونت حرف کشید.

 ماندانا نیشی چکاند.

 هامو بگم.ت نمیشه روزمرگیکردم حوصلهخب فکر می -
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دو تا معمولی چه چیزی جز روزمرگی براشون پیش میاد مگه ماندانا؟  -

گیری؟ خیلی چیزا شاید از نظرت ساده باشن ولی برای من چرا سخت می

 جذاب بیان.

 باشه میگم. از کجا بگم؟ -

ای که توش بزرگ شدی. از اینکه چرا ترجیح از بچگیت... از خانواده -

کردم بیام تو تنها باشی... من اگر جات بودم طبیعت شمالو ول نمیدادی 

تهران، مگر اینکه دلیل محکمی داشته باشی. قبلا یه چیزایی گفته بودی 

 از دلیلت انگار... یادم نمیاد.

ها رازهای سربه مهری بودند که ی اینلبخند از لب ماندانا پر کشید. همه

داد و ضمنا ماندانا ترجیح می خواستفاش کردنشان وقت و حوصله می

 تر پیش برود.کارانهفعلا محافظه

 حرفام یادت میره؟ دستت درد نکنه دیگه.. -

 حافظ خندید و گفت:
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ی ناراحتت چیزی رو نه ولی یادمه انقدر ناراحت بودی که جز چهره -

 فهمیدم.نمی

تهران جای پیشرفتش زیاده. مگه پقدر دانشجو و متقاضی ترجمه تو  -

کردم نبود. بعدم به هرستان هست؟ حداقل جایی که من مگزندگی میش

 سنی رسیدم که احتیاج داشتم مستقل باشم از خانواده.

 فهمید.هایش میقصد حافظ را از پس جمله

 دار فقط خودت. چند سالته مگه؟اوهوک... سن و سال -

الف کاری گروهی که داشتند در جهت مخی آرام ماندانا در پس شلوغخنده

ای روی گروه دختر و گشتند گم شد. نگاه هر دو برای لحظهها برمیآن

 پیگسر متوقف ماند و حافظ ارام گفت:

 ها رو کردم یهو. کی وقت داری با هم بریم پیششون؟چقدر هوای بچه -

اش انکه ترسی از گفتن جملهنگاهش را به صورت حافظ دوخت و بی

 داشته باشد گفت:
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 عزیزم. هر وقت تو بخوای -

درپی غافلگیرش حافظ به چشمان ماندانا نگاه کرد. امشب این دختر پی

پیش گذاشتن نامزد ی اینها را باید مدیون پاکرد و خبر نداشت که همهمی

حاصل علی، ماندانا را وادار کرده بود سابق ماندانا باشد. تلاش بی

 هایش را کنار بگذارد و ریسک کند.ترس

 خ دادن به سوال حافظ ادامه داد.هایش را با پاسحرف

در مورد سوالت... من منظورم این نیست که خیلی پیر شدم یا سنم رفته  -

بلا. بیست سالم بود که تنهایی زندگی کردنو شروع کردم. مجبور شدم 

پسنده و تنهایی انتخاب کنم در واقع وگرنه هر دختری شلوغی رو می

 اصلا دوست داشتنی نیست.

 بالا رفت و کاملا جدی پرسید.ابروهای حافظ 

 چرا اجباری؟ -

 لرزید.نی چشمانش مینگاه ماندانا در چشمان حافظ قفل شد. نی
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خوام با گفتن چیزای تلخ شبمو کنم. نمییه روزی برات تعریف می -

 . باشه؟خراب کنم

طور حس علاقه حافظ را وادار به پرسیدن سوال کنجکاوی و همین

 خودش را گرفت.کرد. به سختی جلوی می

 زنیم.باشه... هر وقت راحت بودی در موردش حرف می -

روی تری گذشت و بالاخره بعد از پیادههای سادهباقی راه به حرف

 طولانی، تهران زیر پایشان قرار گرفت.

. تهرانی که در دلش تهران آرامی که به کودک غرق در خواب شبیه بود

اش اتفاقی وچه و پس کوچهدیدی که در هر کانسانی سرکش را می

 ساز و یا نابودگر در جریان بود.زندگی

 ماندانا خیره به چراغ های شهر زمزمه کرد:

 حاضر نیستم این شهرو با هیچ جا عوض کنم حافظ. -

 بعد رگ احساسش گل کرد و گفت:
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 تهران مثل چاییه. تلخه اما گرم و مطبوع. -

توی جیب کاپشنش کرد و حافظ دست ماندانا را گرفت و با دست خودش 

 بعد گفت:

 .تعبیر جالبیه. هوس چایی هم کردم -

 ماندانا متعجب گفت:

 همین؟ -

 گشت گفت:ای میحافظ همچنان که با نگاه به دنبال دکه یا مغازه

ت دست گذاشتی روی خب چی بگم؟ سردم شده... تو هم با جمله -

 م.نوشیدنی مورد علاقه

بود نگاهی انداخت و با انگشت های تخس میچهماندانا به او که شبیه پسرب

 در جهت مخالف حافظ را نشان داد و گفت:

 ..ای پیدا میشه. بیا.ولش کن. اونجا حتما چایی کیسه -
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توانست از هر و با دست حافظ را به جهت مورد نظرش کشید. امشب می

 خواست با غر زدن وقت و لحظاتش را پر کند.جهتی بهترین باشد و نمی

وقت چایی خوردن در سرمای هوا و دیدن تهران از این زاویه هیچ

گذشت که قرار اول صبح با . آنقدر به ماندانا خوش مینصیبش نشده بود

پزشک مارال را به فراموشی سپرده بود. اصلا همه چیز را به قصد کنار 

 کرد.گفت و چای مزه میزد و با حافظ از هر دری سخن میمی

دید اما نظر هر دو نفرشان لوع خورشید را از همانجا میچاره داشتند ط

 این بود که یک روز دیگر را برای اینکار انتخاب کنند.

تا زمانی که به ماشین و بعد از آن به در خانه برسد انگار لبخند قصد 

 هایش پر بکشد.نداشت از لب

دانست بابت حس خوبش به روی حافظ نشسته بود و نمیتوی تاریکی رو

 طور تشکر کند.چ

 ت جا اومد؟حوصله -
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 زده گفت:ذوق

 آره... خیلی خوب بود امشب حافظ... مرسی... خیلی حالم خوبه. -

ی حافظ نشاند. همین مجوز کافی بود ای روی گونهو سر جلو برد و بوسه

های پهن حافظ قفل که سرش به همان سرعت عقب نیاید و میان دست

ترین اتفاق هایش نشست و آتش مطبوعهای گرم حافظ روی لبشود. لب

ور شد. دستانش را میان موهای حافظ سر داد و به آرزویش بشری شعله

 برای برهم زدنشان رسید.

هایشان از هم جدا شد اما پیشانیشان به هم چسبیده بود. نفس ماندانا در لب

 شد و از این پیشروی گر گرفته بود.صورت حافظ پخش می

دارم دختر... از همون اولین لحظه تا به الان... یه بار من خیلی دوست  -

 هم از فکرت بیرون نیومدم. اگه این دوست داشتن نیست پس چیه؟

 و آرام از ماندانا فاصله گرفت.

 رژتم خوشمزه بود. -
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کرد که هم کوچه تاریک است و ماندانا خندید. خدا را صد بار شکر می

 هوای آزاد داشت. زمزمه کرد:هم فضای ماشین. با این همه نیاز به 

 ای.. از الان تا به همیشه... بیشتر از هرکس دیگهمنم دوست دارم.. -

چرخید، دست حافظ روی و از ماشین خارج شد. کلید که در قفل می

های ها و نوازشاش نشست و همراه با هم وارد خانه شدند. بوسهشانه

ه سختی توانست از ماندانا بیشتری کنج دیوار حیاط شکل گرفتند و حافظ ب

ترین اتفاق بخشدل بکند و به خانه برگردد که همین چند قدم ساده آرامش

 شد.زندگیش محسوب می

*** 

 ای کشید و آرام آرام بدنش را کش داد.حامد خمیازه

زنه چندوقته. فیلم این دونم این حافظ جدیدا چش شده!شنگول میـ نمی

من گرفته هی میگه نگاهش کن...  ی همسایه رو برداشته جلویبچه

کچلمون کرد به قرآن... زودتر اینو سر و سامون بدیم بره بابا... خدا یه 
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چسبه ی دختر بهش بده دست از سر ما برداره. اون وقت ببینم باز میبچه

 به این دختر همسایه یا نه؟

 احسان خودکارش را روی میز گذاشت. خندید و گفت:

م داره سوراخ میشه. صبحانه یه. پس کو نهار؟ معدهـ نه بابا الان اینجور

 نخورده اومدم بیرون.

 ـ آره... الان میارن اتاق... صبر کن.

تقی به در خورد و نهار و مخلفاتش را برای احسان و چند لحظه بعد تق

حامد آوردند. احسان بعد از کمی فکر کردن، درحالیکه در ظرف را باز 

 کرد گفت:می

رفیقام یه کم مشکلات داره و دنبال یه مشاور خوبه که ـ حامد یکی از 

سوال کنه. از اتفاق امشبم مهمونمونه. تو هم بیا شاید تونستیم دوتایی 

ی بانمک دارن! به حاج خانم و حافظ زنگ مشکلش رو حل کنیم. یه بچه

 بزن که شب شما هم بیاید. دورهمی جمع شیم بشوره ببره...
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ه بود که حامد گوشی را برداشت و در همان هنوز جملات احسان تمام نشد

 حال گفت:

ـ به جون احسان دلم برای یه لحظه خودم بودن تنگ شده. تعارفت اومد 

 داشت... منم گرفتم رو هوا.

 احسان بلند خندید و گفت:

 ـ مگه الکی گفتم مرد حسابی!؟

 ی چشم نگاهی به احسان کرد و گفت:حامد از گوشه

 ـ جناب سرگرد!

 تکان داد و گفت: احسان سر

 کن داری. جنـــاب سرگرد!ی وافری به این اسم دهن پرـ آره؟ علاقه

خندید منتظر ماند پری خانم گوشی را بردارد. طور که میحامد همان

 های پری خانم را شنید آرام گفت:وقتی بالاخره صدای نفس نفس زدن
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 ـ سلام مادر... خوبی؟

رسید. حامد را همانجا به گوش احسان میخانم از صدای سلام کردن پری

ها پیش فوت ی برادر و پری خانم را به جای مادرش که سالبه اندازه

 کرده بود دوست داشت.

پرسی جریان دعوت احسان را تعرف کرد. پری حامد بعد از کمی احوال

 خانم کمی به برنامه هایش فکر کرد و آرام گفت:

بریم. منم دلم برای فرناز جان تنگ شده. به ... بیا خونه با هم ـ باشه مادر

 احسان جان سلام منو برسون.

 ـ بزرگیتو می رسونم مادرم. پس فعلا خداحافظ...

 گوشی را گذاشت و دست هایش را به هم کوبید و گفت:

 ـ پس یه زنگ به خانمت بزن و بگو سه تا مزاحم دیگه هم داری.

 حالتی میان خنده و اخم گفت:شد با احسان در حالی که از جا بلند می
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 ـ تو شاید؛ اما حاج خانم و حافظ مراحمن.

شانس بزرگی آورد که نزدیک در بود و زود از تیرس حامد فرار کرد، 

وگرنه بطری نوشابه مغزش را هدف گرفته بود. اگرچه اندکی بعد سوت 

 زنان داخل آمد و بی توجه به تهدیدهای حامد مشغول غذا خوردن شد.

ها هر کدام به نوعی درگیری کارهای اداری مربوط به پرونده تا غروب

شد که  چطور به یک راه اصلی بودند و این سوال برایشان مطرح می

کند. فرعی را حذف  برسند که رمز این ماجرا را در بر گرفته باشد و راه

 ها را به آشنا نسبت داد و نمی شد قاتل را غریبه پنداشت.شد قتلنمی

شو جناب سرگرد! دیگه کم کم باید بریم. این متن صحبتا و شهادت ـ بلند 

 ی مطلبی. بلند شو که دیگه دیره.خدمتکار خانواده

 حامد کاپشنش را از آویز برداشت و گفت:

ـ برم خونه یه دوش بگیرم... با حاج خانم و حافظ میایم. بشه واقعا حاج 

 بعدا.خانم بشه... راستی یادم باشه بهت یه چیزی بسپرم 
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 احسان پرونده را تکمیل و به دست حامد داد و گفت:

 ـ ایشالا... چی؟

 لبخند روی صورت حامد نشست و گفت:

ـ شاید حافظو فرستادم قاطی مرغا. البته نه این زودی ولی باید برام بری 

 تحقیق...

 ابروهای احسان بالا رفت و گفت:

به سرش بذارم. چشم ـ به به... این که خیلی خوبه. امشب باید حسابی سر 

داداش... در اولین فرصت... من نظرم اینه که از شر این پرونده خلاص 

 بشی، بعد!

ش ـ اره بابا... تو این شلوغ پلوغی نمیشه. اون بچه هم شاش نداره. عجله

 نمیشه.

 اش گرفت و چیزی نگفت.احسان از حرف حامد خنده
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حامد بعد از گذر از  با چند جمله از هم خداحافظی کردند و جدا شدند و

 یک ترافیک سنگین به خانه رسید.

آمد. مشخص بود سر به سر پری خانم های حافظ میاز حیاط صدای خنده

 گذارد. در را با فشاری باز کرد و خندان گفت:می

ـ خوشم میاد که هر دفعه میام، صدات کل محلو گرفته و مشخص میشه 

 ای یا نه؟ راستی حافظ!؟خونه

 ده گفت:حافظ با خن

 ـ جانم داداش؟

ـ خانم بهجتی هست سر کوچه؟ گفت به داداشت بگو این سری که رفت 

 حموم یه دهن سنتی بخونه حال کنیم.

 پری خانم پر صدا خندید و گفت:

 ـ پر از استعدادهای پنهونیه این بچه.
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ـ پر از استعداده؟ همین استعدادش منو از خواب بیدار کرد امروز. اول 

 زنه.خونه و بشکن میدیدم داره با صدای بلند اهنگ می صبح توی حموم

 زده خندید و سرش را خاراند و گفت:حافظ خجالت

 ـ پس چرا همون موقع نزدی به در حموم که خفه شم؟

رفت تا هم حمـام کند و هم لباس ها میحامد همانطور که به سمت پله

 عوض کند گفت:

کنم به یه بشه... معرفیت می ـ اختیار داری. فقط بذار دست و بالم باز

دونی که... تو این کشور بیشتر از شنونده جایی حداقل خواننده بشی. می

خواننده داریم. تو هم یکی از اونا. بخون شاید تو این وانفسا معروف شدیم 

ها رو به ی خوانندهیه کم. حالا درسته صدا نداری و ممکنه جامعه

 مین یه داداشو دارم.اعتراض مجبور کنی ولی چه کنم که ه

 روی اولین پله ایستاد و گفت:
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البته قبل از اینکه اولین موزیکت منتشر بشه من از ایران میرم و  -

 .هرگونه نسبتم با تو رو کلا منکر میشم

 و خندید و از دید حافظ خارج شد.

 حافظ با خنده به رفتن حامد نگاه کرد و بعد رو به پری گفت:

 م؟ـ اینم داداشه من دار

 انگار صدایش به گوش حامد رسید که حامد از همان بالا پاسخ داد:

 ماه... لنگه نداره. -

* 

تر از هروقت دیگری بود. سه ی احسان شلوغشب از نیمه گذشته و خانه

های بینشان را آب کرده خانواده دور هم جمع شده بودند و گذشت زمان یخ

و یا بگو و بخند  های جدیو هرکس در گوشه و کناری مشغول صحبت

ها کرد. مبل، احساس راحتی نمیبود. حامد خیلی با چیدمان مدرن خانه

خواست درونشان فرو برود. سوالات دوست زیادی نرم بودند و انگار می
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ی ی مالی را با دقت پاسخ داد و بعد به بهانهاحسان در مورد یک پرونده

رگشت که صدای هوا خوردن به تراس رفت و کمی بعد باز به هال ب

 ی کوچک مهمان نظرش را جلب کرد.های حافظ با بچهصحبت

 اینجا چی نوشتی؟ -

 زبانی پاسخ داد:دخترک با شیرین

 اسممو. -

 تر بشنود.حامد جلوتر رفت تا صدای تودماغی دخترک را دقیق

 دیگه بلدی چی بنویسی؟ -

 هایش را تا جایی که توان داشت باز کرد و گفت:دخترک دست

 شونو.همهیی الفبا رو... همههمه -

کرد ی الفبا در ذهن حامد زنگ خورد. حافظ با لحنی که سعی میکلمه

 نظر بچه را جلب کند گفت:
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 خب بنویس ببینم. -

 دخترک دور تا دور صفحه را با حروف الفبا پر کرد و گفت:

 عمو میای بازی؟ -

و به  خورد. به برگه خیره شدبازی؟ حامد هم داشت بازی می

توانستند به هم وصل شوند و یک ها فکر کرد. حروفی که میدیوارنوشت

ای به یک اتفاق داشته باشند و حامد پی هایی که اشارهواژه بسازند. واژه

ای رفت تا با حبیبی، از گروه ای در زندگی قاتل ببرد. به گوشهبه نشانه

 را داد. رمزگشایی تماس بگیرد. خیلی طول نکشید که حبیبی پاسخش

 سلام جناب سرگرد... -

 . خبر چی داری برام؟شبت بخیر حبیبی.. -

ها امروز به جزئیات خوبی دست پیدا کردن که بهتره فردا در بچه -

موردش حرف بزنیم. فقط بگم که یه سری کلمه پیدا کردیم و از طرفی یه 

 ها مشترکه.ی قتلنشونه تو همه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



655 | P a g e  
 

 چی حبیبی؟ -

ها دو تا حرف انگیلیسی بیش از ها علاوه بر کلمهدیوارنوشتتو قلب  -

الظاهر هیچ معنی خاصی نداشت تا اینکه یکی از شد. علیحد تکرار می

ای رو بده... های اطرافش تشکیل جملهها حدس زد ممکنه با واژهبچه

 قاعده و قانون.هرچند بی

 طاقت و عصبی شده بود.حامد بی

 و اون جمله؟ -

 س.ترین جملهآیو! این محتملبرای  -

شد ای داشت؟ پای تلفن نمیحامد با خودش مرور کرد. آیو دقیقا چه معنی

 بیشتر صحبت کرد.

 حبیبی باید ببینمت. -

 رسم.حتما قربان... گزارش نهایی به دستم برسه خدمتتون می -
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فردا با سرهنگ جلسه داریم. با گزارشت راس ساعت دوازده بیا اتاق  -

 .سرهنگ

 حتما قربان. امری نیست؟ -

 مرخصی و اینکه گل کاشتین. -

بعد از خرده تشکراتی از جانب حبیبی تماس را قطع کرد ولی گویی آرام 

خواست ها وارد فاز جدیدی شده بود و او میی قتلو قرار نداشت. پرونده

 هرچه زودتر از  آن سر دربیاورد.

و شرح ماجرا را برای فردا وار به احسان منتقل کرد همه چیز را خلاصه

ها و در جلسه گذاشت و برای احترام هم که شده حواسش را پی صحبت

ی چشم پری سری تکان داد و برای گذاشت و چند لحظه بعد با گوشه

 برگشت به خانه آماده شدند.

* 
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کاغذ به دست وسط اتاق نشست و مشغول طرح سوال شد. گوشی و هوس 

کرد اما مجبور بود اش میشت وسوسهکم داصحبت کردن با حافظ کم

ها را تمام کند و برای معصومه هم سوال طراحی کند. از طرفی ترجمه

حافظ و پری مهمان همکار حامد بودند و دور از ادب بود که سرش را 

 توی گوشی کند.

وسط سوال طرح کردن به کامپیوتر که در حال بالا آمدن ویندوز بود 

از کاراکترش را زد و فکر کرد که باید به خیره شد. رمز طولانی و پر 

 تاپ باشد.ی یک لپفکر تهیه

توانست از کتاب در بیاورد نگاه کرد. زنگ به سخت ترین سوالی که می

اش که به صدا در آمد، متوجه شد معصومه آمده. شالی برداشت و خانه

ورق به دست به سمت حیاط رفت و بعد از پرسیدن کیه و صدای بلند و 

معصومه که می گفت "منم عشقم" در را باز کرد. به محض باز جیغ 

ها با صدای شالاپ شالاپ کردن، معصومه از گردنش آویزان شد و بـوسه

 هایش نشستند.روی گونه
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 ـ آخ که من فدای تو بشم خوشگل من.

 های معصومه را پاک کرد و گفت:ی جمع جای بوسهبا لب و لوچه

 نبوس بدم میاد؟ـ صد بار بهت نگفتم اینجوری 

های معصومه دوباره خیز برداشت به سمت ماندانا و در حالی که لپ

 کشید گفت:ماندانا را می

 ـ آخه تو خیلی نازی.

 مالید گفت:هایش را میماندانا در حالی که گونه

 ـ وای کبود میشه معصومه. بیا برو تو خونه تا نزدمت.

خانه. همین که  معصومه با صدای حرص درآوری خندید و رفت توی

 خواست در را ببند، کسی گفت:

 ـ خانم... خانم درو نبندین.
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به سمت در چرخید و تنش را پشت در مخفی کرد و شالش را جلوتر 

 کشید. پسری کوچک جلوی در ایستاده بود.

 ـ بله؟

 ـ این گلو یه آقایی سر کوچه به من داد و گفت بیارم دم این خونه.

 اخم کرد.

 ـ چه شکلی بود؟

 پسر کمی فکر کرد و گفت:

 ـ موی خرمایی، چشماشم سبز بود... 

از توضیحات پسربچه اخم کرد. گل را گرفت و نگاهی به لباسش 

ی دور انداخت... مناسب بود... آمد وسط کوچه و علی را از فاصله

 تشخیص داد.
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گل را محکم وسط جوب کوبید و به سر کوچه نگاه کرد. کاش می شد 

را هم به سمت علی بفرستد. پسرک با دیدن گل  هایشخشم توی چشم

 گفت:

 ـ ا چرا انداختینش خانم؟

 ها زد و گفت:از حرص لگدی هم به گل

زنم صد و ـ برو به اون آقا بگو یه بار دیگه از این غلطا بکنه زنگ می

کنم. این گلم اگه دوست ش رو هم نمیده! این بار دیگه مراعات خانواده

 خودت. داری بردار ببر برای

 پسرک متعجب به ماندانا نگاه کرد و گل را برداشت و دوید.

های علی کر خواست از همین فاصله انقدر جیغ بکشد که گوشدلش می

های کارتونی پر از شود و دیگر سراغش نیاید. شبیه بچگی و از آن موج

 ها بود.صدا... اما واقعیت چیزی جدا از فانتزی
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دادن واکنشی داشته باشد عقبگرد کرد و  قبل از اینکه علی فرصت نشان

رفت توی خانه. چفت در را انداخت و یک قفل محکم هم به آن زد. در 

 جا که چرخید؛ معصومه را دید که به دست به سینه جلوی در ایستاده.

ـ وای اون آقای خوشبخت کیه که دل عشق منو به دست آورده؟ هوم... 

 ه پرت کردی رفت.عشقول عصبی میزنیا! دسته گله رو هم ک

 ی تسلیم بالا برد.تر شد و معصومه دستانش را به نشانهاخمش غلیظ

 اوه اوه عشقول نکنه... -

 غرید:

 ـ بدو برو تو معصومه که الان حوصله ندارما.

 معصومه نیشخندی زد و گفت:

ای. خوای بهم بگو فضول یا هر چیز دیگهفهمم عشقمم. میـ من که می

همین راحتی دست از سر تو بکشم خوشگلم. والا  ولی مگه میشه من به

 تو دست من امانتی.
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ماندانا کلافه از پرحرفی معصومه خم شد و لنگه دمپاییش را برداشت و 

 هدف گرفت که معصومه با خنده و جیغ به سمت خانه فرار کرد.

های بعد برای هر دویشان خیلی سریع و در سکوت گذشت. ساعت

داد و ماندانا در این فاصله به دانا را میمعصومه جواب سوالات مان

هایی که علی و او از نظر کرد. به همان شبی لعنتیش فکر میگذشته

 خانواده نامزد بودند تا همدیگر را بشناسند.

"خجالت زده به علی نگاهی انداخت. موهای بلندش را از پشت بسته و 

به صورت نداشت  ای موتر بود. ذرهابروهایش از ابروهای ماندانا مرتب

 اندازد.کرد که بند میو ماندانا گاهی فکر می

 ـ ماندانایی؟

سر بلند کرد و این بار نگاهش را نگرفت. باید با علی و نقش جدیدش 

 آمد.کنار می

 اش کشید و گفت:علی دستی به موهای ژل زده
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 بینی؟دخترشو میـ میگم که... پیمان و دوست

ست علی که موهایش همیشه فشن بود و دخترش؟ همان دوپیمان و دوست

های دخترش هم حرفپوشید؟ از دوستهای عجیب و غریب میلباس

 خوبی نشنیده بود.

شدند. با صدایی خفه هایش هی سرخ و سفید میاز نگاه خیره علی گونه

 پاسخ داد:

 ـ اوهوم.

 ای کم.علی به خجالت ماندانا خندید و کنار ماندانا نشست. با فاصله

 کشی؟شنوم ماندانا! از من خجالت میصداتو نمیـ 

 ماندانا گلویی صاف کرد و دوباره تلاش کرد.

 ـ اوهوم... میدونم کیو میگی.
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هایش انداخت و ی میانشان را پر کرد و دست دور شانهعلی فاصله

 های مانی را با دستانش گرفت.دست

 کنه؟بینی ژاله چقدر راحت با پیمان رفتار میـ می

فهمید اما ترجیح داد خودش را به نفهمی بزند. راحت را خوب می معنی

 اخمی کرد.

 ـ منظورت چیه خب علی؟

 کرد.ش میاصلا کنار علی راحت نبود. بوی تند ادکلن داشت خفه

مامان پروین نیم ساعت پیش رفته بود مسجد و عماد و عاطفه هم خانه را 

 با قهر ترک کرده بودند.

بود که علی برای ازدواج عاقل نیست... عاطفه  عماد خط و نشان کشیده

ی آنها نیست. هر کدام یک چیزی زنان گفته بود ماندانا لایق خانوادهجیغ

گفتند و به نوعی مخالفت کرده بودند... هیچ کس نبود... مانی بود و می

 علی و یک دنیا حس ترس و خجالت.
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من دوست دارم ـ ببین من و تو قراره با هم یه عمر زندگی کنیم. خب 

تر بگردی... آرایش کنی... مد تیپزنم... که شما باشی... یه کم خوش

فهمی منظورمو؟ ابروهات و صورتت رو میشه صبر روز باشی... می

 کرد بعدا برداری... ولی یه دستی تو صورتت ببر...

ی حرف علی این نیست و دارد مقدمه با تمام سادگیش فهمیده بود همه

ک جور استرس خاص به صورت علی نگاه کرد. خدا خدا چیند. با یمی

می کرد علی ساکت بماند، اما علی لبخندی زد و با اعتماد به نفس کامل 

 گفت:

 ـ و...

 رنگ از رخ ماندانا پرید.

 تر باشی.ـ با من راحت

 تر یعنی چی؟ـ راحت

 علی از خنگ بودن ماندانا کلافه شد و گفت:
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 میدم. بیا بریم بیرون.ـ یعنی... ولش کن بعدا توضیح 

 ـ بیرون؟ من درس دارم علی... یه روز دیگه بریم.

ـ اه تو این هفته هر چقدر که گفتم بهت... باز درس داشتی. باید الان بریم 

 بیرون. من دوست دارم که با نامزدم برم بیرون.

 ـ خب آخه... ببین یه روز دیگه میریم بیرون خب؟ قول میدم.

 ی ماندانا.چانهعلی دست گذاشت زیر 

 کشی عزیزم؟ـ تو چرا از من انقدر خجالت می

شد. توی موقعیت بدی بود... های ماندانا از حرارت داشت منفجر میگونه

 زد بیرون.قلبش از هیجان داشت از دهانش می

 ـ الان مامان پروین میاد.

 ـ فدای سرت... بیاد... چی میشه مگه؟
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ببوسدش که ماندانا عقب کشید. کمی به ماندانا نزدیک شد و خواست 

های علی در هم گره خورد و خواست دوباره تلاش کند که صدای اخم

 مامان پروین آمد.

 ها؟ـ بچه

علی حرصی عقب کشید و چیزی شبیه به لعنتی را زمزمه کرد... اما 

 ماندانا نفس راحتی کشید و گفت:

 ـ اینجاییم مامان پروین... قبول باشه.

 بگوید که علی پیش دستی کرد.خواست چیز دیگری 

گیری من و ماندانا یه روز بریم بیرون... ـ مامان رضایت بابا رو می

ش بچپیم تو خونه... نامزد کردیم راحت باشیم شاه قلی نمیشه که همه

 رضایت نمیده.

 پروین چپی چپی نگاهش کرد و گفت:

 درست حرف بزن علی... مثل آدم! -
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 دونید انگار.طوری باشیم بیشتر قدر می... اینوالا مثل آدم خواستیم اینه -

ماندانا از روی مبل بلند شد و خودش را به دستشویی توی حیاط رساند. 

 رفت."فکر بوسیده شدن توسط علی از ذهنش نمی

 خوشگلم؟ قشنگم؟ چی داره اون فکر و خیال؟ -

 اش را به معصومه دوخت و گفت:نگاه گیج و خسته

 چی؟ -

 باز جواب داد:معصومه با نیش 

 ـ من حل کردم خوشگل جون.

های معصومه خیره شد. چند جا برگه را برداشت و با اخم به نوشته

خاطر کمبود جا توی هم رفته بود که با توضیحی کوتاه و تذکر جوابش به

ماندانا مشکل حل شد. اخطار داده بود که موقع امتحان تمیز و مرتب 

ر دست معلم یا استاد نیست که بنویسد، چون موقع تصحیح برگه کنا

کرد و هی توضیح بدهد چه نوشته. معصومه هم با تکان سر تایید می
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گرفت. آرام و اش میی ماندانا را می بوسید. از رفتار این دختر خندهگونه

شد ماندانا به رفتار معصومه ایرادی قرار نداشت. اما چیزی که باعث می

اش بود. وقتی آزاری به کسی ن شدههای تعیینگیرد شور جوانی و شیطنت

نمی رساند و در مقابل ماندانا تا حد زیادی مطیع بود، چرا جلویش را 

 گرفت؟می

دار و گول ی چشم به ماندانا نگاه کرد و با لحن خندهمعصومه از گوشه

 زنکی گفت:

 ـ مانی خوشگله؟

 ماندانا با اخطار گفت:

 ـ ماندانا!

 معصومه با همان لحن گفت:

 ندانا خوشگه؟ـ ما

 ـ بله؟ چته باز دختر؟
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ت فرق می کنه. بهم ـ میگم تو چطور ریاضیت انقدر خوبه؟ تو که رشته

 بگو... حرف بزنیم دیگه...

 های دور باعث شد لبخند بزند.یاد گذشته

 ـ یکی بود که عاشق ریاضی بود... اون بهم یاد داد.

 ـ کی؟

 اداش عمادم.ـ اوم... صبر کن... دو نفر بودن. مامانم و د

 معصومه لبخندی زد و گفت:

خورد اهل ریاضیات ـ اون سری مامان پروینتو دیدم... اصلا بهش نمی

 باشه. ایول پروین خانم.

خواست بگوید مامان ماندانا با لبخند تلخی به معصومه خیره شد. دلش می

بر و رویش، همان زنی که پروین نه... مادر واقعی و خوشتیپ و خوش

خوردند. همان زنی که با به شعور و معرفتش غبطه می یک فامیل
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ناجوانمردی کشته شد! مامان پروینش هم مهربان بود و هم دوست 

 داشتنی، اما به زیبایی مادر واقعیش نبود.

ـ خب دیگه عشقولکم... من دارم میرم. دستت درد نکنه که وقتت رو برام 

 گذاشتی عشقم...

نا را بـوسید. حوصله اش را نداشت، فقط و دوباره با حالت چسبناکی ماندا

 اش را پاک کرد و گفت:گونه

 زدمت با پنبه آبت بدن.ـ به قرآن حالشو ندارم؛ وگرنه جوری می

 ی شکر را در می آورد گفت:معصومه در حالی که به مسخره ادای سجده

 ـ جون دلم که... عشق منی تو!

ر فکر و خیال می رفت و به دو به سمت در رفت. ماندانا داشت دوباره د

 که در هال دوباره باز شد و سر معصومه نمایان.

 ـ یه روز می فهمم اون پسره که گل آورد کی بود؟
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کشمت با فرار معصومه به گفت معصومه میصدای بلند ماندانا که می

های ماندانا نشست و خیزی که برای سمت در یکی شد. خنده بر لب

با یک نشستن دوباره از بین برد و زیر گرفتن معصومه برداشته بود را 

 لب گفت:

ی فضول... اگه تو توی این کوچه نبودی، زندگی کردن توش ـ دختره

 غیرممکن بود.

صدای باز شدن قفل در حیاط وادارش کرد از جا برخیزد و رفتن 

نظمش را سر و سامان معصومه را از پشت شیشه تماشا کند و افکار بی

ها فرار کردن از آن به خالی شدن ه بعد از مدتدهد. فکر کردن به گذشت

 کرد.ذهن شلوغش کمک می

هایش شده بود. گاهی از "علی... علی... علی... یک اسم ورد این شب

سر استرس و گاهی از سر شادی... میان برزخی از احساس گیر کرده 

 دانست باید به کدام حسش اعتماد کند.بود و نمی
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دانست که این دخترک احساساتی که هنوز با هیچ علی او را بلد بود و می

چیز این نامزدی اجباری کنار نیامده را چطور کنترل کند و به مقصد و 

دانست از چه راهی دل کوچکش را به دست دلخواه خودش برساند. می

هایش چون و چرا به حرفبیاورد و چقدر به او محبت کند تا ماندانا بی

ش کند. طوری که شش ماه بعد از نامزدی ورد کلام ماندانا علی بود، گو

 چرخید. وار به دورش میپروانه

راه و ماندانای عاشق گرم بود و عاطفه بهآقا و پروین به علی سردل حسین

شد. فقط عماد بود که به هر نحوی هم کم کم دلش به آنها همراه می

 داشت.کرد و همچنان مرغش یک پا مخالفت می

گذاشتند که موی بلند جملات عاشقانه آنقدر روی احساسات ماندانا تاثیر می

آمد. به بوی ادکلن و تیپ ی علی به چشمش نمیو ابروی برداشته

دید قرار هایش معتاد شده و اگر یک شب او را نمیشخصیتی و حرف

 نداشت.
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های جمع با علی و دوستانش بارها بیرون رفته بودند و ماندانا از خانم

 گرفت.آرایش کردن و دلبری و مد روز بودن را یاد می

های مادرانه مراقب ماندانا کرد با سیاستدر این میان پروین سعی می

هایش مطمئن نمیشد اجازه ی بیرون رفتن را باشد. تا از تمام شدن درس

داد و این موضوع علی را که از درس فراری بود و به محض به آنها نمی

داد. خوشبختی ماندانا را دیپلم به علافی دل بسته بود آزار میگرفتن 

وچهار ساعته توسط مادرش حالش را بهم خواست اما چک شدن بیستمی

 زد.می

یکی از همان روزها بود که علی ماندانا را واسطه کرد تا از پروین 

اجازه بگیرد چند ساعت بیشتر بیرون باشند و نگرانشان نشود. ماندانا با 

 گذرانی با علی گفت:ی خوشجربهت

 با پیمان اینا؟ -

 علی خندید و دستی به موهای ماندانا کشید و آنها را برهم زد.
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 فوضول خانم... حالا تو برو صحبت کن... میگم با کی میریم. -

 هایش را جلو فرستاد.ماندانا لب

 من که فوضول نیستم.. گفتم اگر با پیمان میریم کتابای رمان... -

 ی ادایش را درآورد و گفت:عل

. شوخی کردم عزیزم. رمان پمانای خواهرشه؟ بیار... اتفاقا ..اوخی -

 میریم پیش اونا.

ماندانا چیزی نگفت و به سراغ پروین رفت تا با زبان چرب و نرم 

 راضیش کند.

 ـ مامان؟

 ـ جان مامان؟ درسات تموم شد؟

تمام شده تا همراه علی به تمام نشده بود، اما ماندانا به دروغ گفت که 

جایی که وعده داده بود برود. با چند ترفند پروین را راضی کرد و همراه 
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علی از خانه بیرون زد. سوار ماشین شدند و از محله و خیابان هم دور 

 شدند.

قرار بر این شد که قبل از غروب خانه باشد و ماندانا با خوشحالی قبول 

 .کرده بود

هایش را سفت بسته بود و آرایشی ملیح هم بر چهره به درخواست علی مو

 نشانده بود.

 ای ایستادند و ماندانا متعجب پرسید:جلوی در خانه

 ـ اینجا کجاست؟

 مونیم تا بیان.ی پیمانه! میریم تو منتظرشون میـ اینجا خونه

با اینکه دلش از  هیجان و شور مر بود، چیزی نگفت و تنها تاییدی کرد. 

شدند علی کنار طور که وارد میم وارد آپارتمان شدند. همانهر دو با ه

 داد.گوشش توضیحاتی می
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این که اینجا سازه. پیمان اینا خودشون اولین خانوادهآپارتمان تازه -

 گیرم. خوبه؟ها خالیه. بابا کمک کنه همینما خونه میشینن. بقیه خونهمی

های خوبی ش باشد. حرفی پیمان و خواهرآمد همسایهماندانا بدش نمی

ی اول پشت سرشان نبود اما ماندانا آنها را دوست داشت. وارد واحد طبقه

 شدند.

های خانوادگی در نگاه اول ماندانا را ی مادر پیمان و عکسسلیقه

های رمان را روی میز چوبی گذاشت تا بعدا به میخکوب کرده بود. کتاب

هال ساده که چیدمان قشنگی پریا خواهر پیمان بدهد. دست به کمر به 

 کرد. با لبخند گفت:داشت نگاه می

 جای خونه رو.برقای اون سمت هالو روشن کن ببینم همه -

 اش نشسته و ماندانا را به سمت خودش برگرداند.دست علی روی شانه

 کار به هال داری. بیا اینجا ببینم.چی -
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ا هم دل به دلش داد. و ماندانا را آرام و ملایم بوسید. این بار ماندان

داد و ماندانا های علی تمام تنش را فتح و او را به سمت مبل هل میدست

های ها گذاشت. دکمهآنکه اختیاری داشته باشد پا روی تمام ممنوعهبی

 مانتو و شلوارش که باز شدند دست روی دست علی گذاشت.

 ها...کنی علی؟ بچهچی کار می -

 نداری؟ هیششش... به من اعتماد -

کم میان انگشتان علی از کنار قفل انگشتان ماندانا رد شد و ماندانا کم

ای پرت هایش هر کدام به گوشهآغوش علی حل شد و اجازه داد لباس

 شوند.

کرد و هایش... احساس گناه میاش زیر تن علی و اشکتن عرق کرده

هربار  برد.بغض راه تنفسش را بسته بود. درد داشت و هیچ لذتی نمی

فهمید زد و نمیشد و علی تشر میکرد و درد بدتر میخودش را سفت می

 تواند مخالفت کند.چرا نمی
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 عالی بودی... -

 دوباره بوسید و همپای علی شد اما دیگر هیچ رضایتی نداشت.

 میرم از آشپزخونه برات قرص بیارم. خانمم شدی. -

م نه. علی که رفت به و ماندانا تنها سر تکان داد. هم راضی بود و ه

هایش را گرفته بود. ترسید و به گریه خودش نگاه کرد. لک خون ران

 افتاد.

 چته تو؟ -

 اش به هوا رفت.با تشر بعدی علی صدای گریه

 کنی؟ـ چیه؟ زنمیا! چته این جوری می

ـ گناه کردیم ما... اشتباه کردیم. دروغ گفتی... کو پیمان؟ کو دوست 

 .دخترش؟ دروغ گفتی..
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پوشش و علی قرص و لیوان را روی میز گذاشت و کنارش نشست. بی

 هیچ حد و مرزی.بی

 ـ خوب کردم. بالاخره باید با هم تنها می بودیم که!

 هایش را پیدا کرد و برداشت.های ماندانا لرزید و از جا بلند شد. لباسلب

بیا ـ کجا؟ کجا؟ باز وحشی شدی؟ لیاقت خوب رفتار کردن هم نداری؟ 

 گمشو برات قرص آوردم.

 برگشت و بر سر علی با تمام توان فریاد کشید.

خواستی به همین برسی. ـ خفه شو... گمشو اصلا... دروغگو! فقط می

 خوام ببینمت. بریم خونه به مامان پروین میگم.دیگه نمی

های ماندانا گذاشت. فشاری به علی جلو آمد. دست روی شانه

 بی گفت:هایش داد و عصسرشانه
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ـ چی بگی؟ که خودت ازش اجازه گرفتی؟ که با میل خودت با من 

اومدی؟ که از درست زدی که بیای اینجا خونه پیمان؟ خیلی بد میشه 

 ماندانا...

دادند و ها یکی پس از دیگری صورت ماندانا را نوازش میاشک

دانست در جواب حماقتی که خودش خرج داده بود چه بگوید؟ چطور نمی

 احساس بد لعنتی را رفع و رجوع کند. این

های ماندانا که صدای آخ گفتن ماندانا علی را خودش آورد. دست از شانه

 قرمز شده بودند کشید و سعی کرد آرامش کند.

ـ دختر خوبی باش و به حرف من گوش بده. من که بدتو نمی خوام. میگم 

ردیم که! محرم کنیم. گناه نکزنمی... درست تموم بشه با هم ازدواج می

منی... باباحسین خودش صیغه خونده برامون. قول میدم اگر خودت با من 

راه بیای هیچ کسی نفهمه و دعوات نکنه. خودت خواستی... پای 

 خواستنت هم وایسا.
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گرفت. این احساس بد و این احساس گناه بود که هر لحظه بیشتر شدت می

فشرد. گرفت و میکه قلب دخترک غمگین را چون چنگی در مشت می

این که در این رابطه اگر ناراحتی هم هست، تقصیر مانداناست هر لحظه 

 شد.تر حک میو با هر جمله از سوی علی در ذهنش قوی

ـ حالا هم بیا اینجا پیش من بشین هنوز وقت هست برای خونه رفتن... بیا 

 ببینم... هوس کردم بازم...

های ی کوکی رام دستروی مبل کنار علی نشست و چون عروسک

بردند. دلبرک کوچک نوازشگری شد که او را به هر سمت و سویی می

ها از چشم علی بیفتد، زیر دستان علی رفت که به همین زودیغمگینی می

 شکل می گرفت و عشقی که سر نگرفته رو به افول می رفت."

کنار شیشه سر خورد. خیلی وقت بود که معصومه رفته بود و او در 

 الات نوجوانیش غرق شده بود.خی

 من اشتباه نکردم. من فقط دل به آدم اشتباهی بستم. -
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با نفس عمیقی دست به صورتش کشید و بلند شد تا از کامپیوتر اهنگ پلی 

 کند و برای شامش فکری داشته باشد.

های شام بود که چند ساعت بعد حالش بهتر شده و سرگرم شستن ظرف

های را جلب کرد. آوا مخصوص تماسصدای زنگ موبایل توجهش 

 ناشناس بود. با کلی دلهره پاسخ داد.

 بله؟ -

 خانم مهروز؟ ماندانا مهروز؟ -

 بله خودم. شما؟ -

 دکتر ابراهیمی هستم. در رابطه با بیمارتون مائده صادقلو زنگ زدم. -

 زده پرسید:ی کفی را روی اپن رها کرد و وحشتملاقه

 پیش اونجا بودم که... اتفاقی افتاده؟ دو روز -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



684 | P a g e  
 

نه خانم... آرامشتونو حفظ کنید. شرایط بیمار شبیه سابقه فقط خواستم از  -

این به بعد در جریان روند حمایتی بیمار باشین. ایشون و دو بیمار دیگه 

 هاشون واریز میشه.تحت پوشش یه خیر هستن که هر ماه هزینه

 ن کیه؟تا من هستم چرا خیر؟ بعدم این خیر که میگی -

 تمایل ندارم هویتشون فاش بشه. بیمار دخترعموی مادرتون بودن نه؟ -

 هایش افتاد.ای کرد و به یاد دروغماندانا سرفه

 بله. -

شناسه. با توجه به شرایط بیمار و احتمالا خیر هم مثل شما ایشونو می -

داروهاشون بهتره که بحث مالی رو به ایشون واگذار کنید. چون داروهای 

خانم صادقلو خیلی گرون و کمیابن. علاوه بر اون یک سری هزینه 

ها رو لازم بود به مربوط به شرایط نگهداریشون هم هست. این بررسی

ها دقیقا چقدره و اطلاعتون برسونم چدن از منشیم پرسیده بودین که هزینه

 خواستم شخصا بهتون بگم.
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 ماندانا ناراحت و گرفته گفت:

 رم کمکش کنم.من خیلی دوست دا -

 اینکه مرتبا بهش سر بزنید خودش کمکه خانم مهروز. -

 کنم.اون که حتما... من تازه پیداش کردم. به این آسونی رهاش نمی -

تماس با چند سفارش در جهت ملاقات بعدی خاتمه یافت و ماندانا به دیدار 

اپ در پیش با بابا حسین فکر کرد. از طریق واتسهای پیآن روز و تماس

هایی که از مارال گرفته بود را برایشان فرستاد. حسین آقا کم عماد عکس

شد مارال زنده باشد و از طرفی مانده بود پای تلفن گریه کند. باورش نمی

 سوزاند.این وضعیت مارال دلش را می

با هماهنگی ماندانا با پزشک مارال صحبت کرد و ماندانا توانست مجوز 

خواهرش را داشته باشد. این بار با آرامش بیشتری موقتی برای دیدار با 

با دکتر ابراهیمی صحبت کرد و همه چیز را در مورد وضعیت خواهرش 

فهمید و تقریبا مطلع شد که مددکاران و پزشکان مرکز چه رفتاری با 
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ها برای نزدیک مارال و سایر بیماران دارند و تصمیم داشت از همین

هایش را شست و در کشویی اده کند. ظرفشدن به مارال و درمانش استف

 آبچکان را بست و به هال آمد.

هنوز از فکر و خیال تماس دکتر بیرون نیامده بود که پیام حافظ لبخند به 

 لبش آورد.

 "در چه حالی؟"

 فورا نوشت.

 "در حال فکر کردن به تو"

ها قفل دلش را شکسته از آن شب دلنشین و چشیدن طعم بوسه بعد از سال

 برای مردی با محبت پیام داده بود. و

 کردی.""دروغ! داشتی ترجمه می

 خنده.اش گرفت.
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 ی قشنگ تحویلم بدی؟"ذوق... بلد نیستی یه جمله"بی

 های حضوری""چرا بلدم... البته در کلاس

 اش شدت گرفت.خنده

 ی کلاس حضوری چقدره استاد؟""هزینه

 آورد.حافظ در جواب دادن کم نمی

 د خوبی هستی. مجانی بیا""شما شاگر

 حافظ زنگ زد. هنوز فرصت نکرده بود جواب بدهد که

تر شده بود. از لفظ خانمم و آقا انگیزتر و دلپرسیشان صمیمانهاحوال

قدم شد رفتن و بالاخره حافظ پیش صدقهتر و قربانبگیر تا جملات سنگین

 تا مسیر صحبتشان را تغییر بدهد.

 کردی جدا؟میخب خوبی؟ چه  -

 خیلی کارا... تو هنوزم مهمونی هستی؟ -
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 ی حافظ بلند شد.صدای خمیازه

ها. هوم یه نگاه به ساعت کردی تو؟ از یک گذشته نه دختر... برگشتم. -

 راستی...

 جونم؟ چیزی شده؟ اصلا خوش گذشت بهت؟ -

 آره... اونا رو ول کن. میگم که مامان دعوتت کرده. -

 تپید. قلب ماندانا تند

 تون؟منو؟ خونه -

 آره دیگه دختر، پس وسط مغازه؟ -

 اش گرفت.ماندانا خنده

 نه خب... چیزه... من فقط یکم هول کردم. -

 ی آرام حافظ استرسش را بیشتر کرد.صدای خنده

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



689 | P a g e  
 

پری خانم همونه که اون شب و روز بعدش دیدی... هیچ چیزی بیشتر یا  -

فقط به این منظور ببین که از تو  کمتر از اون نیست. اگر دعوتت کرده

 خواد بیشتر بشناسدت.خوشش اومده و می

 الان مثلا آرومم کردی؟ خب من که استرسم بیشتر شد! -

 چیزی... اوکیه؟کس و هیچببین... من قول میدم هیچی آزارت نده. هیچ -

جوشید نفس عمیقی از دهان ماندانا بیرون آمد. انگار چیزی در گلویش می

کرد. با این همه خوشحال بود. اش را تحریک میهای معدهو عصب

ترکیب وحشتناک خوشحالی و استرس فکرش را از همه چیز دور 

 کرد.می

 کی باید بیام؟ -

 نفس آرام حافظ به گوشش رسید. انگار از جمله ماندانا خوشش نیامده بود.
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باید بله سرکارخانم برای مصاحبه کاری همین فردا تشریف بیارید. کی  -

بیام یعنی چی؟ عزیزم مامان زنگ میزنه و دعوتت میکنه... بابا چقدر 

 کنی؟سختش می

 باشه. -

 آنقدر این جمله را مظلومانه گفت که حافظ برایش ذوق کرد.

 چقدر مظلوم... پیشت بودم احتمالاً تو بغلم له شده بودی. -

سید. خندید. صدای پری خانم گنگ از پس زمینه مکالمه حافظ به گوش ر

 حافظ کمی مکث کرد و بعد خطاب به ماندانا گفت:

عزیزم من باید برم، ساعت از نیمه شبم گذشته و این مدل صدا زدن  -

 پری خانم یعنی یه کار مهم. فعلاً.

ماندانا با گفتن یک "مراقب خودت" باش تماس را به سمت خداحافظی 

ستت دارم سوق داد. جایی خوانده بود مراقب خودت باش همان معنی دو

 دهد با این همه قبل از آنکه حافظ برود با تاکید گفت:را می
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 دوست دارم. -

 و پاسخی گرم و عمیق و پر کوبش دریافت کرد.

 من یه دنیا دوست دارم. -

شد بد تمام دلش گرم شد و با خداحافظ گوشی را پایین آورد. شبی که می

 شود را حافظ خوب به پایان برده بود.

*** 

ی او که از پشت تلفن دلش های مادرانهرسمی پری خانم و خندهبا دعوت 

را برده بود و با حالی شاد به اتاق رفت. پیام حافظ مبنی بر اینکه به 

 دنبالش بیاید را با "نه عزیزم" پاسخ داد.

ها عقب عقب رفت و هایش را از داخل کمد برداشت. با آویزبهترین لباس

ا هر بار تکان خوردنش صدای نشست روی تخـت زهوار درفته. ب

های مثبت هجده توی سرش آمد. فکرجیغ از توی فنرهایش بیرون میجیغ

 ها را روی تخت رها کرد.ای لباسرا پس زد و با خنده
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ترین آرایشش را روی بلند شد و لوازم آرایشش را روی میز ریخت. ساده

اش هصورتش پیاده کرد. از زدن خیلی چیزها صرف نظر کرد تا چهر

همان حالت معصومانه را حفظ کند. نگاهی به لاک گلبهی روی دستش 

اش کشید. از ست انداخت و با دقت برق ناخن اکلیلی را روی انگشت حلقه

ی مامان پروین را برداشت و به انگشت اش انگشتر هدیهزیورآلات نقره

 اش انداخت.حلقه

و عزتی داشت میان  ی سفر دو سال پیشش از مشهد برای ماندانا بودتحفه

 هایش.هدیه

موهایش را از وسط فرق باز کرد و پیچ و تابی به طره موهایش داد و 

ترین و قشنگ ترین ست هایش را پوشید. رنگ روشنسر آخر و لباس

 مانتو و شلوارش را.

برای آنجا هم یک دست تونیک و شلوار شیک برداشت و توی ساک 

 و شلوار بنشیند.دستیش گذاشت. عادت نداشت با مانتو 
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نگاه آخری به خودش انداخت که صدای زنگ موبایلش بلند شد. با دیدن 

اسم "جانان" نیشش تا بناگوش باز شد و با لبخندی که به زور کنترلش 

 کرد گفت:می

 ـ جان دلم؟

 خوای من بیام دنبالت ماندانا؟ـ سلام... مطمئنی نمی

 به زور کنترل کرد اش راهایی ماندانا فرو افتادند و خندهشانه

ی شما اون سر دنیا نیستا... ماشین هست. چند ساله که ـ حافظ؟! خونه

 کنم و این شهرو عین کف دست بلدم. والا...رانندگی می

 رفت.اومدم دنبالت استقلالت زیر سوال نمیـ خب می

 ابرویی بالا انداخت.

من ـ فکر کنم برعکس من تو استرس گرفتی. کاری نداری پسر خوب؟ 

 افتم.دارم راه می
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 اش.حافظ چنگ انداخت به آخرین توصیه

 ـ پس مراقب باش...

تماس را روی غرغرهای حافظ قطع کرد و ساکش را برداشت. در را که 

ها را شنید. هوا داشت باز کرد؛ طبق معمول شلوغی کوچه و صدای بچه

هم رو به تاریکی می رفت. نگاهی به ساعت انداخت و سوییچ ماشین را 

برداشت. تازه سرویس شده بود، دم ظهر هم با یک سطل و دستمال دستی 

 به سر و رویش کشیده بود. خطاب به ماشین گفت:

 ـ چه خوشگل شدیم امشب.

روشن کرد و به آرامی دنده عقب گرفت و خواست از یکی از پس کوچه 

ی بعدی بیندازد که متوجه پیک دم در شد. دوباره دسته گل و ها به کوچه

کوچه اهمیت به آنها ماشین را به پسها. بیدوباره نگاه متعجب همسایه

ها خودش را به ی بزرگ و خیابانانداخت. و بعد از رد کردن کوچه

 ی حافظ رساند.خانه
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نزدیک در خانه جای پارک پیدا نکرد و مجبور شد چند باری خیابان را 

 بالا و پایین کند تا یک جای مناسب بیابد.

ی شیرینی خریده بود تا جبران سری پیش را هم کرده ک جعبهسر راه ی

باشد. کمی از ادکلن روزهای خاصش روی گردن و مچ دست پاشید و 

وسایلش را برداشت و پیاده شد. فکر دسته گل علی باعث شد نچی بگوید. 

 ها داده بود.ابزار خوبی به دست همسایه

جلب کرد. داشت  نزدیک در خانه که رسید، ماشین روشنی توجهش را

فکر می کرد مهمان دیگری هم برای این خانواده قرار است بیاید که کسی 

لنگه در را باز کرد. با دیدن حامد لبخندی زد و سلام کرد. حامد سر به 

زیر داشت مدارکش را مرتب می کرد که با دیدن ماندانا لبخند گرم و 

 همراه با احترامی زد.

 خیلی خوش اومدین. ـ سلام خانم... بفرمایید تو.
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در ماشین روشن باز شد و کسی آمد بیرون و با حامد شروع به خوش و 

ای گفت و بش کرد. لزومی به احوال پرسی با آن شخص ندید و با اجازه

 داخل حیاط رفت. حامد با همان لحن جدی رو به حیاط کرد و گفت:

 .رسمـ مامان مهمونتون اومد. بفرمایید خانم... الان خدمت می

خودش رفت توی کوچه و در را بست. ماندانا با خودش به رفتار حامد 

گری در خونش بود. حتی احترام گذاشتنش هم یک فکر کرد. خوی نظامی

 ی جدیت داشت. با دیدن پری خانم لبخندی زد و گفت:رگه

 ـ سلام خوب هستید؟ اسباب زحمت شدم...

 پری خانم آغوشی برایش باز کرد و گفت:

 نم؟ خوش اومدی.ـ خوبی خا

. لبخندی زد و شیرینی را تحویل سخن باشدبیش از این نتوانست خوش

 پری خانم داد و وارد خانه شدند.

 ـ حافظ جان... مامان بیا دیگه... مهمونمون اومد.
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 گفت:صدایش از توی اتاق آمد که می

 اومدم پری خانم... -

 پاشید.ماندانا میبعد خودش نمایان شد و لبخند همیشگیش که به صورت 

 ـ سلام مانی... خوبی؟

گفت همزمان دو حس خوب و بد در جان ماندانا نشست. علی هم می

گوید مانی. اما بین این گفتن تا آن یکی دنیایی فاصله مانی، حافظ هم می

 بود.

 ـ سلام حافظ جان... شما خوبی؟

و لحنی حافظ ابرویی از رسمی حرف زدن ماندانا بالا انداخت و با خنده 

 شوخ گفت:

 ـ قربان شما... بفرما... بفرما بریم بشینیم.
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مهمانش را با احترام راهی پذیرایی کرد. ماندانا با لبخند به حافظ که شبیه 

کرد نگاهی انداخت و فکر جوجه اردک به دنبال پری خانم حرکت می

کرد که در حال حاضر این جوجه اردک عزیزترین شخص زندگیش 

 است.

خیال خودش بود و سعی می کرد خجالتی که داشت سلول به در فکر و 

سلولش را فلج می کرد کنار بزند که حامد وارد شد و با نگاه سنگینی 

 گفت:

 ـ خوب هستین شما؟

لباس مناسبی پوشیده بود، اثری از درجات نظامی نبود، اما لحن و 

ا شد. بنگاهش به قدری سنگین بود که ماندانا ناخودآگاه دستپاچه می

خودش فکر کرد: "دو دقیقه دیگه اینطوری نگاهم کنه، علاوه بر کارهای 

ی یازده سپتامبر و زشتی که تو این بیست و پنج سال انجام دادم؛ به حادثه

 کنم." همزمان لبخندی زد و گفت:حملات ارتش سرخ چین هم اعتراف می
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 ـ خوبم... ممنون. شما خوبین؟

هایش را در، "حامد جان" بگوید. دستکرد به این برازبانش همراهی نمی

کرد تا جای ممکن به حامد نگاه درهم پیچید و به زمین زل زد. سعی می

 نکند و از زیر نگاه سنگینش فرار کند که حافظ با سینی چای آمد.

 ـ اومدی؟ بفرما مانی.

ماندانا سر بلند کرد و استکان چای خوش عطر و بویی که با هل معطر 

 شت.شده بود را بردا

 ـ مرسی حافظ جان.

دار به حافظ نگاه کرد. حافظ سینی ابروی حامد بالا رفت و با نگاهی خنده

به دست یک چای برای خودش و حامد گذاشت و پری خانم را هم صدا 

ی حامد با علامت چشم و ابرو پرسید چی شده! زد. با دیدن لبخند مسخره

 نار حافظ نشست و گفت:حامد به علامت نه سری بالا و پایین کرد و در ک
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ـ خب... یه کم از خودتون بگید ماندانا خانم. این حافظ که نم پس نمیده و 

 تون آشنا بشیم.هیچی نمیگه تا ما یه کم بیشتر با شما و خانواده

دانست چه بگوید. به حافظ فقط اندکی حرف زده بود. گفته بود ماندانا نمی

حاج خانم چه گفته بود؟ گفته بود ای ندارد و به حاج خانم... به خانواده

 اند. همه چیز را به یاد آورد و آرام گفت:یک خانواده او را بزرگ کرده

 دونم باید از کجا بگم؟ـ خب... خب من نمی

گیری حامد هم خبر داشت؛ حافظ متوجه هول شدن ماندانا شد. از سخت

ده. آرام خواست ماندانا فکر کند که برای بازجویی به اینجا آمدلش نمی

 گفت:

 رفتی تو جو بازجویی.ذاشتی یه کم بشینه بعد میـ می

نگاه حامد به سمت حافظ برگشت و متوجه علامت کوچکی که حافظ با 

 هایش می داد شد و آرام گفت:چشم

 ـ ترسید مگه؟
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اش را. چند لحظه مکث داد راستش را بگوید. اما نه همهماندانا ترجیح می

 را به دست بیاورد و آرام گفت: کرد تا اعتماد به نفسش

م رو خیلی وقت پیش از دست ـ خدمت حاج خانم هم گفتم. تمام خانواده

 ای بزرگ شدم.دادم و پیش خانواده

 حامد لبخندی زد و گفت:

 ای؟ـ پیش خانواده

 هایش را تر کرد و گفت:ماندانا لب

 ـ پیش دوست مادر مرحومم.

 ـ خدا بیامرزدشون.

 رو هم بیامرزه. ـ خدا رفتگان شما

 ماندانا کمی مکث کرد و در ادامه گفت:
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مامان پروین و بابا حسین بهتر از هرکسی ازم حمایت کردن. غیر از  -

کنم بهترین خواهر و ی دیگه هم دارن. هنوزم احساس میمن سه تا بچه

 برادرا رو دارم.

هنگام گفتن "برادرا" سرش را پایین انداخت و سعی کرد موقع گفتن 

های حامد نگاه نکند. غافل از این که حامد زبان وغ بزرگش توی چشمدر

 فهمید.ها را بهتر از هر کسی میبدن آدم

ـ بعدشم من برای کار و تحصیل اومدم تهران و با کمک بابا حسین خونه 

 ای که الان توشم برای علی داداشمه.رو گرفتیم و... البته سهمی از خونه

شد. علی داداشش بود یا قاتل جانش؟ حامد هایش درهم پیچیده انگشت

 کرد، آرام گفت:های ماندانا را بالا و پایین میهمانطور که واکنش

 ـ خدا حفظشون کنه.
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ماندانا لبخندی زد و تشکری کرد. یک لبخند پر از استرس. توی ذهن 

هایش چیزی را حامد اما یک جمله می چرخید. این دختر میان حرف

 پنهان کرده.

 احترامی نکرده باشد لبخندی زد و گفت:اش بیینکه به مهمان خانهبرای ا

 ـ چاییتون یخ کرد. حافظ چاییشون رو عوض کن.

 ماندانا فورا چای را برداشت و گفت:

خورم. فقط... من کجا کنم میـ نه تو رو خدا... من چایی رو سرد می

 تونم لباسم رو عوض کنم؟می

 ش را نشان داد و گفت:حافظ بلند شد و با دست اتاق خود

 ـ برو اتاق من.

تر از جلوی نگاه ماندانا از جا بلند شد و ساکش را برداشت تا هرچه سریع

تیز حامد فرار کند و به اتاقی که حافظ نشان داده بود پناه ببرد. باید دوباره 

آورد. صدایی تو ذهنش گفت: "اگه حافظ تو رو آرامشش را به دست می
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خوای بگی یه زمانی با علی چه نسبتی چی؟ بازم نمی بخواد برای آینده

داشتی؟" حق به جانب در را بست و به در تکیه داد و برای خفه کردن 

ندای وجدانش گفت: "چو فردا رسد فکر فردا کنم وجدان جان... الان 

دست از سر کچلم بردار که حامد خودش قدر یه گردان پلیس آدمو خیس 

 کنه."عرق می

 ق کشید و زمزمه کرد:چند نفس عمی

 ـ همه چیز خوب پیش میره؛ من می تونم آرامشم رو به دست بیارم.

کرد تا تپش قلبش کم شود... گرچه آنچنان ها را تکرار میآن قدر این جمله

 موثر نبود.

هایش را از توی ساک بیرون بعد از به دست آوردن آرامشی نسبی لباس

د و رژ لبش را دوباره تمدید کشید و به تن کرد. کمی عطر به خودش ز

هایش را مرتب آویزان کرد و از اتاق خارج شد. این بار پری کرد. لباس
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خانم هم به جمع اضافه شده بود. یک راست به سراغ پری خانم رفت و با 

 لبخندی گفت:

 ـ خوبین پری خانم؟

ـ قربانت دخترم، تو خوبی؟ دیگه کسی مزاحمت نشد؟ یعنی اون دزده 

 طراف نیومد؟دیگه اون ا

 لبخند از لبش پر کشید و آرام گفت:

ـ نه، کسی دیگه از دیوار بالا نیومد. دست حافظ درد نکنه. اون حفاظ 

 واقعا خوب و کارآمده.

 ـ خب خدا رو شکر دخترم. چه خبر از مامان اینا؟

دوباره لبخندش عمق گرفت. مامان اینا... خدا را بدجور شاکر بود که 

 پروین و پدری مثل بابا حسین داشت.مادری مثل مامان 

 خوان بیان تهران.ـ خوبن، همین روزا می
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 کرد گفت:پری خانم در حالی که چایش را مزه مزه می

 کنن؟ـ کدوم استان زندگی می

 هایش چراغانی شد.چشم

 ـ گلستان.

 حامد فورا گفت:

 ـ هوم، خیلی دوست دارم اون طرفا برم.

 و گفت:به حامد خیره شد و لبخندی زد 

 ی ما.ـ قدمتون سر چشم... اولین فرصت تشریف بیارید خونه

و در دلش ادامه داد: "علی هم مجبوره خفه شه، وگرنه با همین دو تا 

 ش می کنم."دستام خفه

کنمی" جواب داد که صدای پری خانم را تشکر حامد را با "خواهش می

 شنید.
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 ـ مادر از خودت پذیرایی کن.

 ..ـ ممنون حاج خانم.

 کند گفت:حافظ در حالی که برای خودش خیار پوست می

 تو دادم به رامش. قراره باهات هماهنگ کنه.ـ ماندانا راستی... شماره

 ـ خوب کردی. دختر خیلی خوبیه.

 حافظ نیشخندی زد و گفت:

 ـ وقت تصادف ندیدیش...

 ماندانا متعجب پرسید:

 تصادف؟ -

برم لب دریا، خشک میشه. در این حد ببین قاطی بودما! یعنی من  آره... -

خوردی باید حواسم پرت شه و قبل بدشانسم! بعد تو هاگیر واگیر اعصاب

 از این که بتونم کاری کنم... محکم بکوبم به ماشین رامش و شوهرش.
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آوری بالا هایش را به طرز خندههین آرام ماندانا باعث شد حافظ شانه

 بیندازد.

ق و سپر ماشین رفت تو... منم مقصر و مجبور والا به خدا... صندو -

ی ماشین اونا رو هم بدم. بودم که علاوه بر تعمیر ماشین خودم، هزینه

ی هزینه رو ازم نگرفتن. دلشون به حالم .. هرچند همهبیمه هم نداشتم.

ش سوخت فکر کنم... هرچند الانم میگه اون روز فقط نگران جون بچه

 خودش نی.ی دونی که بچهبوده. می

 جدی میگی؟ -

آره... ماجراش طولانیه. بعدا میگم بهت. خلاصه این شد باهاشون آشنا  -

 شدم.

 پری خانم ریز خندید و گفت:

ـ مادر تو رو توی بیابون ولت کنن با جک و جونورای اونجا طرح 

 س.ریزی. دلت گندهرفاقت می
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 حافظ با خنده پاسخ داد:

 انتخاب من همیشه آدمای خاص بودن. نه حالا با هرکیم دوست نمیشم. -

 حامد طوری که فقط او بشنود گفت:

 ماشاا... مثلا ماندانا. -

 ها بود.تر از این حرفخیار به گلوی حافظ پرید اما پررو

 ... خوشگله نه؟دخترمآره مثلا دوست -

 خفه شو... -

 های ریز ریزشان نگاه خیره ماندانا را به همراه داشت.خنده

کرد خندید که ماندانا کم کم داشت فکر میهایش مین قفل چشمحافظ چنا

ی حافظ نگاه دانست حرفی را پیش بکشد یا به خندهخندند. نمیبه او می

 کند... خنده که نبود، بلای جان بود، از نوع دوست داشتنیش.
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شب خوبی را در کنارشان گذراند و برای بار صدم افسوس خورد که چرا 

 ای نحس در زندگیش وجود دارد.پای گذشتهآشنا نشده و ردها زودتر با آن

اش و آمد برود. به حالی افتاده بود که از خانهموقع خداحافظی دلش نمی

 آمد.تنهایی بدش می

 تو رو خدا پیشم بیاین حاج خانم. من تو اون خونه تنهام. -

 پری لبخندی زد و در پاسخ به محبتش گفت:

وردن بگو مزاحم بشیم که هم شبی رو کنار ـ هر وقت خانواده تشریف آ

شما دختر گلم باشیم و هم با اونها آشنا بشیم. باعث خوشحالی ماست 

 دخترم.

 حامد هم در پی مادرش با همان صدای جدی اما مهربان گفت:

ـ مادر راست میگن. مشتاقیم خانواده رو از نزدیک ببینیم و با اونها هم 

 آشنا بشیم.

 امد انداخت و با لبخند سری تکان داد و گفت:ماندانا نگاهی به ح
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 ـ حتما... من دیگه رفع زحمت کنم.

شمار حاج خانم و حافظ را با تشکرهای پی در پی رد کرد های بیتعارف

هایش را با مانتو و شلوار عوض کرد و و به سمت اتاق حافظ رفت. لباس

ش را شنید. خواست آنها را در ساکش بگذارد که صدای ملودی آرام موبایل

ها را روی تخـت گذاشت و گوشی را برداشت و با دیدن نام علی لباس

ای داشت؟ جواب نداد. چند لحظه بعد رنگ و رخش پرید. باز چه برنامه

 پیامی دریافت کرد.

 ی اون پسره بیا بیرون.""ماندانا از خونه

 با حرص گوشی را به کنار پرت کرد. آویز گوشی از جا کنده شد و افتاد

زیر تخـت. لعنتی به جان علی فرستاد و وسایلش را برداشت و از اتاق 

 بیرون رفت.

 ـ حافظ جان با من تا دم ماشین میای؟ کوچه تاریکه.
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ای گفت به سرعت به سمت اتاق رفت تا لباس گرمی بردارد. در حافظ بله

این فاصله باز ماندانا از حامد و پری خانم تشکر کرد و به حیاط رفت تا 

 هایش را بپوشد.شکف

ـ دخترم با من در ارتباط باش. خوشحال میشم با دوستای حافظم آشنا باشم 

 و ازشون خبری بگیرم هر از چند گاهی.

ها چقدر این زن عجیب و در عین حال دوست داشتنی بود. معمولا خانواده

پذیرفتند. حداقل در اطراف ماندانا که اینطور دوستی دختر و پسر را نمی

ی سهیل یادش به خاطرات مارال که از اولین دیدارش با خانوادهبود. 

نوشته بود افتاد و برای لحظاتی غمگین شد که آن هم با آمدن حافظ خیلی 

 طول نکشید.

 ـ بریم مانی جان...
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لبخند و تشکر مجددی رد و بدل کرد و از در خانه بیرون رفتند. با نگاهی 

ها ایستاده د. پشت یکی از درختبه سر تا ته کوچه جای علی را پیدا کر

 بود. از قصد چرخید به سمت حافظ. نرم و لطیف اما با صدای بلند گفت:

ـ مرسی واسه امشب... واسه پذیرایی و مهربونیت عزیزم. خوشحالم که 

 تو زندگیمی حافظم.

 حافظ نگاهی به اطراف انداخت و خندان گفت:

 فهمم عزیزم.ترم بگی میـ حالا یه کم آروم

 چرخید به سمت عقب. در خانه را بست و گفت:

 ـ یهو ولومت میره بالاها!

ماندانا وسایلش را در ماشین گذاشت. جلو رفت. دو دستش را دور 

 اش کاشت.ای روی گونههای حافظ سر داد و بوسهشانه

 ایرادی داره به همه بفهمونم مال منی؟ -
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 حافظ نیشی چکاند.

م خبر بده. یه قرارم بذاریم بریم ـ نه تخس شیطون. رسیدی خونه به

 بیرون.

 ماندانا خندید و از حافظ فاصله گرفت. بعد جواب داد:

 خواد.کنم باهات. دلم یه عالمه حرف زدن میـ باشه عزیزم. هماهنگ می

 حافظ لخـتی فکر کرد و بعد گفت:

 ـ بهت زنگ می زنم... رفتی خونه بگو تا زنگ بزنم.

 صدای بلندتری گفت:ماندانا لبخندی زد و با 

 ـ منتظر تماستم.

چشمکی به حافظ زد. دل حافظ ریخت روی زمین و دل علی شد  

رودخانه ای پر خروش و سیل آسا. کنار درخت نشست و با صدایی که از 

 لرزید گفت:بغض می
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ـ خدا لعنتت کنه مانی... داری باهام بد تا می کنی! من دوست دارم 

 شعور!بی

بوقی زد و بی آن که توجهی به آتشی که به دل دو مرد ماندانا برای حافظ 

 انداخته بکند، با آرامش خیال راه افتاد.

*** 

 های شب گم شده استفصل پنجم: صبح پشت بوسه

 3931دی 8تهران ـ 

ترین اتفاقات کنیم به یکی از عجیبـ بینندگان عزیز توجه شما رو جلب می

 روز. با خبرنگار ما همراه باشید.

لند مجری در تمام خانه پیچیده بود. زن و مردی نشسته روی صدای ب

ها توی تنشان پاره شده بود و شباهتی لرزیدند. لباسصندلی مانند بید می

به چیزی که چند ساعت پیش برای قدم زدن دو نفره تن کرده بودند 

نداشت. تن و بدنشان عریان بود و بعضی از نقاط پوستشان به خاطر 
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رار کرده بودند زخمی و دردناک شده بود. از همه تلاشی که برای ف

بیشتر زن مخاطب متین شده و کتک خورده بود. صدای اخبار دو درجه 

 زیادتر شد.

شنویم. زن و شوهری که ـ این روزها در سطح شهر اخبار عجیبی رو می

کردن با اقتدار ماموران نیروی انتظامی با همکاری همدیگه زورگیری می

رهنگ کارآگاه حسین اکبری، رئیس پایگاه دوم پلیس دستگیر شدن. س

 آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت...

 متین به سمت زن قدمی برداشت و گفت:

شنوی؟ شما هم باید به سرنوشت اینا دچار می شدین. به سرنوشت ـ می

این زن و شوهر... اما نشد. اربابتون واسه سگاش خوب خرج کرد. 

. که افسرده شده بودی! که پشیمونی! که همون موقع هم گفتی..خب... می

 خواستی مارالو فراریش بدی و نتونستی!می

 به سمت زن حمله کرد که فواد جلویش را گرفت.
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 حرفایی. تر از اینخواد حرف بزنه. شما دلرحمـ متین خان می

 ی فواد دوخت و به یکباره آرام شد.نگاه خشمگینش را به چهره

 میگی من خیلی دلرحمم.ـ راست 

ی متین به سمتش از ترس به پشتی صندلی چسبیده بود زد زن که با حمله

زیر گریه و به صورت نامفهومی شروع به جیغ و داد کرد. به هر حال با 

 توانست جیغ و داد کند.ای که توی دهانش تپانده بودند نمیآن همه پارچه

های و با دو انگشت شقیقه هایش را بستهای متین درهم رفت و چشماخم

 دردناکش را آرام آرام ماساژ داد.

 ـ فواد؟

 ـ بله متین خان؟

ی کاری که ـ فواد این زنیکه رو ببر تو اتاق سمت راستی. می خوام مزه

 با مارال کردنو بچشه.
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داشتنی و جذاب هم به نظر فواد نیشخندی زد. زن زیبا بود. دوست

 رسید.می

 ر شماست ارباب.ای به چشم... امر ام -

خیالی تمام به سمت زن رفت و از روی صندلی بلندش کرد. صدای با بی

هایشان نامفهوم بود، داد و بیداد شوهرش به گوش می رسید. گرچه حرف

داد. متین در اما همین داد و بیداد کردنش خبر از فهمیدن منظور متین می

ا به حال ماساژ دادن سرش به سمت مرد حرکت کرد و نگاهش ر

ای های زن برای نرفتن به اتاق داد. ذرهها و سفت و شل کردنالتماس

کردند... برای سوخت و هر چقدر که آنها گریه میدلش برای زن نمی

 شد.تر میکشتنشان تشنه

 بینی چه حس بدی داره؟ـ می
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مرد سر جایش خشک شد و دست از تقلا برداشت و خیره به صورت 

ی مرد را گرفت و با صدایی ه بود نگاه کرد. چانهکسی که به جانشان افتاد

 رسا شروع به تعریف داستانی کرد.

و دو رامبد یه ماشین خرید. یه پیکان درب و داغون که  ـ سال هشتاد

آورد. تا اینکه یه روز برد و میباهاش شرافتمندانه کار کنه. مسافر می

ی کرد. چرا مسافرش یه زن بود. مستانه... اما خودشو تامارا معرف

تامارا؟ چون دوست نداشت شناخته بشه و بعدها سگاش چیزی نداشته 

 باشن برای تهدید کردنش.

 دستش را روی پشتی صندلی گذاشت و کمی توی صورت رامبد خم شد.

ی شخصیش باشه و زد تا رامبد رانندهتامارا مرتبا بهش زنگ می -

است دختر جوونی داد تا اینکه یه روز ازش خوحسابی هم بهش پول می

رو از مسیر دانشگاه سوار کنه. ازش خواست دخترو بیهوش کنه و بعد 

 ببره به یه ویلای قدیمی.
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 با حرص به ساق پای مرد لگد زد. درد تا مغز استخوان رامبد نشست.

 دخترو با کمک زن عزیزش بیهوش کرد. -

 .ی ساناز از اتاقی که با فواد رفته بودند بلند شدصدای جیغ خفه

هایش را باز کند. متین باز رامبد نالید و تکانی به خودش داد تا دست

 اش را گرفت و فریاد زد:چانه

 به من نگاه کن. قصه زندگیته. باید بشنویش. -

دختر اسمش مارال بود. شبیه ماه بود... به دستور تامارا بردنش به  -

ون هموون ویلای متروکه. چهار تا نامرد مثل کرکس افتادن به ج

مارال... تجاوز و کتک... وعده به وعده نصیب تن برگ گلش شد. رامبد 

 پول گرفت.

 ی رامبد اصابت کرد.مشت محکم متین به چانه

 تونست خونه و ماشین بخره.رامبد خوشحال بود چون می -
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لگد متین مستقیم توی شکمش نشست و با صندلی به زمین پرت شد. متین 

 ه به شکم رامبد برخورد کردند.وقفهایش بیفریاد زد و لگد

رامبد برای زنش که مثل سگ ترسیده بود طلا خرید تا دهنش بسته  -

فهمی حیوون؟ شه... به قیمت نابودی یه عمر زندگی یه دختر جوون... می

 چیز؟ به قیمت عطش یه زن بدکاره!همهفهمی بیمی

صورتش متین عقب کشید و رامبد گریان و در حالی که خون از سر و 

جاری بود، با تن به عرق نشسته، به در اتاقی که  زنش در آن بود چشم 

 دوخت.

دلش می خواست آن در لعنتی باز شود و همسرش سالم باشد... دلش 

 خواست حالا بمیرند.نمی

اش در میان اعلام اخبار آب و هوا گم شد... متین صدای هق هق خفه

شان راه فضای مسموم خانهخسته شده بود. کمی نفس تازه کرد و توی 

 رفت.
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ی خاموش کنترل را فشار داد و صدای پیام بازرگانی را که شنید، دکمه

ای از اتاق به خانه در سکوت ترسناکی فرو رفت. همزمان جیغ خفه

گوششان رسید و بعد از آن صدای ساناز رو به خاموشی رفت. رامبد 

کرد آن چیزی که ا میدست از گریه برداشت و به در نگاه کرد... خدا خد

کند نباشد اما... فواد لحظاتی بعد از اتاق بیرون آمد و در حالی فکر می

بست به او نگاه کرد. ذهنش خبر از اتفاقی شوم می که کمـربندش را می

داد. اتفاقی که برای همسرش... تنها مونس زندگیش رخ داده بود. شروع 

 به فریاد کشیدن کرد. متین غرید:

 خودم مثل زنت برات نبریدم.ببر تا  -

 خم شد و با دست موهای مرد را گرفت و کشید.

 ی نوکری برای تامارا اینه رامبد!ـ نتیجه

 ی موهایش را محکمتر کشید.ریشه

 ـ نتیجه پول حروم اینه رامبد! خوب نگاهش تا نتیجه گناهتو ببینی.
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نی هایش... زهای رامبد سرازیر شد. جلوی چشمی چشماشک از گوشه

افتاده بود که تا لحظاتی پیش جان داشت... همسرش بود و شوق خرید 

اش لباس بخرد. آن خواست برای مجلس خواهرزادهکردن داشت و می

 جان زنش بود.جسم بی

هایش را بست و در خودش جمع های کوچک زار زد و چشمشبیه به بچه

 شد.

رفت. گردنی متین موهای رامبد را با ضرب رها کرد و قدم زنان جلو 

 کج کرد و به پوسترهایی که ترک دیوار را پوشانده بودند داد.

 زنه.ـ به حق که شیطان جلوتون زانو می

 کمی صبر کرد و بعد صدایش را توی خانه ول داد:

 س؟ها بستهـ فواد در و پنجره

 ـ بله متین خان.
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 بند چیزینگاه مرد مثل شیر زخمی به سمت فواد برگشت و از پشت دهان

 گفت.

 متین خندید و گفت:

 ـ دهنشو باز کن.

 خودش هم قدم به قدم جلو رفت.

ـ بالاخره قبل از اینکه سر گوسفندو ببرن، بهش آب میدن. اینکه پشگل 

 گوسفندم نیست.

ها را از رامبد سرش را عقب کشید و فواد اول دهانش را باز و بعد پارچه

 با فریاد بلندی گفت:توی دهنش بیرون کشید. به محض باز شدن دهانش، 

 ناموسا... بی شرفا... بی همه چیـزا...ـ خدا لعنتتون کنه... بی

ها روی دهانش فشار داد و چاقو را زیر پلک رامبد فواد با شتاب دستمال

 گذاشت و گفت:
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ـ دهنتو باز نکردم زر اضافه بزنی. دهنتو باز کردم بار گناهتو سبک 

 کنی. بگو... حرف بزن.

د خیس شد و نگاهش را به زیر انداخت. درست به جایی که های رامبچشم

تیزی چاقو را احساس می کرد. تهدید فواد کارساز از آب در آمد که به 

معنای بله پلکی زد. دست فواد بلند شد، اما چاقو کنار نرفت. واکنش 

 رامبد در یک ثانیه تغییر کرد.

 ی. فهمیدی؟ـ یه داد و بیداد اضافه کافیه که تا آخر عمر کور بش

 ـ با... شه... نزن.

 های متین نشست و منتظر ماند.پوزخندی روی لب

 ـ چی بگم؟ از کجا... منو نکشین... تو رو خدا... خواهش می کنم...

هایش را که با حرص بست، فواد صبر متین داشت سر می رسید. چشم

 سر خم کرد به سمت مرد و گفت:
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زنه وقتی این جوری پلک میـ من جات بودم حرف می زدم. متین خان 

 یعنی داره عصبی میشه.

 ای عصبی.صدای مرد همراه شد با گریه

ـ چی بگم؟ بابا خیلی ساله ازش خبر ندارم... ولم کنین. زنمو که کشتین. 

چی کار دارین منو؟ همون سالا ازشون جدا شدم. فقط یه نفر از اون 

 قالپاق.گفتن حمید . حمید خواجه... بهش میشناسمجمعو می

 متین علامتی به فواد داد.

 چرا آخه؟ من که دارم میگم... لعنتی چرا؟ -

ها دوباره توی دهانش فرو رفت. رامبد را از روی دستمال علیرغم التماس

 صندلی بلندش کردند و همان چند تکه لباس پاره هم از تنش خارج شد.

ت خوب شنید؛ اما می خواسصدای نامفهوم "میگم میگمش" را متین می

 زجرکشش کند. تا زمانی که از تلاش زیاد به سرفه افتاد.

 ـ حرف بزن...
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های متین های مرد گشاد شد. نگاهش به انبردست قدیمی درون دستچشم

 آمد؟افتاد. آن انبردست به چه کارش می

 کنه... دزدی.ـ دزدی می

 دیگه؟ -

 کارا... گفت... به جونش نمی چسبه. -

 ت:متین با خشم عجیبی گف

 ـ جون بکن تا با این از مردونگی ننداختمت.

 پته کنان گفت:نگاه مرد دو دو می زد. تته

ـ حمید گفت... گفت که میره تو کار قطعات ماشین... گفت میره ماشین 

آب کنه... سمت... سمت... نه گفت... گفت شرخری هم... دوست داره... 

گفت حال می گفت خیلی خوشش میاد ملت رو بترسونه. گفت... 

کنه... گفت... از کسی دستور نباید بگیره. سمت... نعمت... نمی
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آباد... بهش میگن حمید قالپاق! از هرکی... بپرسی... میگن... نعمت

 کیه...

هایش هم بند داشت. اشکلب هایش را تر کرد. چشم از آن وسیله برنمی

 نمی آمد. بوی مرگ را حس می کرد، انگار که در یک مرداب عمیق

 رفت...افتاده باشد. هر چقدر دست و پا می زد بیشتر فرو می

مرسی پسر خوب... خلبان متین آرزوی سفر خوبی رو براتون داره.  -

 مقصد جهنم!

انبردست باز شد و فواد به ضرب رامبد را روی صندلی پرت کرد. 

 ها قبل از هرچیزی راه دهانش را بستند.دستمال

مال خفه شد. متین نماند و به سمت در صدای نه نه گفتن مرد توی دست

های مرد برای حرکت کرد. توی درگاهی حیاط ایستاد و به آخرین تلاش

 دهد.انگیز تعفن میزندگی گوش داد و سکوت... گاهی سکوت بوی نفرت

*** 
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کرد و های قتل را بالا و پایین میهای مربوط به صحنهسرهنگ گزارش

ی از جانبش بود. تمامی کسانی که در حامد منتظر توبیخ یا برخورد تند

کردند در اتاق کنفرانس به منظور جلسه جمع شده این پرونده همکاری می

 بودند.

 خب؟ اطلاعات جدید... یه چیزی که به درد بخوره. -

 ای کرد و او با کسب اجازه شروع به صحبت کرد.حامد به حبیبی اشاره

سیدیم جناب سرهنگ گره ها به نتیجه رـ بالاخره از اون دیوارنوشت

 ها باز شدن.معمای قتل

 شکست خود سرهنگ بود.تنها کسی که سکوت را می

 ـ خب؟

ـ روی دیوار خونه ی ابراهیم جلالی یا بهتره بگم روی سه تا دیوار خونه 

کردیم باید اینها طبق قانون یه تعداد عدد نوشته شده. تا الان فکر می

 خاصی جلو برن اما...
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یه نرو... حرف اصلی رو بگو. اینا رو خودمم می دونم و از ـ حبیبی حاش

تلاشتون آگاهم. تمام این مدت سرگرد من رو در جریان روند کارتون 

 گذاشته... پس برو سر حرف اصلی.

ـ جناب سرهنگ حرف اصلی این که قاتل دو تا رمز رو میون اون اعداد 

 جاسازی کرده نه یکی!

 مشتاق گفت:سرهنگ خودش را جلو کشید و 

 ـ دو تا رمز؟ یعنی چی؟

س. هر آدمی اگه به اون عددا نگاه کنه می فهمه که اونها ـ رمز اول ساده

دونید و بهش پی سی و دو تا حرف الفبا هستن، همونطور که خودتون می

بردید. ما با جایگذاری حروف الفبا روی دیوار با تصویری برخورد 

 دئو پروژکتور بهتون توضیح بدم.کردیم. اجازه بدین ماوقع رو با وی

با اجازه دست سرهنگ به سمت دستگاه رفت و خیلی زود تصاویر 

 ها نمایان شدند. نوشتدیوار
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نقش حروف روی دیوار دقیقا جایی که اعداد قرار گرفته بودند. الف تا 

 ی... بعضی جاها حروف تکرار شده بودند.

 لالی.ی مقتول اول... ابراهیم جنوشت خونهدیوار -

 رفتند.ای تصاویر جلو میبا فشار دکمه

 ـ حالا به این نگاه کنید.

تصویر دیگری از دیوارنوشت اول و با همان محتویات به نمایش درآمد 

بار با تصویر قبلی فرق داشت. دور یک سری از حروف با که این

ماژیک قرمز خط کشیده شده بود. حروف در یک سطح و یک خط نبودند 

 ه آسانی آنها را به هم وصل کرد.شد بو نمی

ی درد، ـ تنها حروفی که با هم یک کلمه رو می سازن. تو دیوار اول کلمه

 نگذاشت و وقتی هستند!

 تصویر بعدی مربوط به قتل سعید قوامی بود.
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های بعدی خیلی سخت پیدا شده. توی این دیوار با یک شکل رمز کلمه -

 یم. کلمه های "متولد" و "شوم"ی دیگه رسیدوی مانند ما به دو کلمه

 بعد به سمت جمعیت حاضر در اتاق چرخید و با صدای رسایی ادامه داد:

رسیم که میگه "وقتی ترین جمله میاز کنار هم گذاشتن کلمات به محتمل -

درد نگذاشت متولد شوم." بماند که این خودش رمز دیگری رو توش 

زنیم به یک چیز ار خط میمخفی کرده، اما وقتی این اعداد رو از دیو

رسیم. یک سری از اعداد که روی دیوارها بی استفاده موندن. شاید می

ها هم به چیزی اشاره داشته باشن و یا شاید صرفا برای قاتل وقت اون

بخرن. شاید هم تاریخ و اطلاعات خاصی رو پوشش میدن. چیزی از یک 

ی س. نکتهز پوشیدهاتفاق، یک ماجرا، یک آدم یا یک وسیله و این هنو

. تری پیدا کردنها به مرور حالت پیچیدهجالب ماجرا اینه که دیوارنوشت

تر از این بود که با چند تا خط ساده الگوی دیوارنوشت اکبر میلانی پیچیده

شد ای بود که توی این دیوار میبه هم وصل بشه. "رد خون" دو کلمه

های ساعت به هم متصل عقربهای و در خلاف فهمیدش و با توالی دایره
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شدن. عکس بعدی مربوط به ماکت فرح مطلبی هستش که قاتل در می

. چند تا عدد که ای رو سرهم کردهنگاه اول برای این ماکت سیستم ساده

 در کنار هم قرار گرفتن بدون هیچ معنی خاصی...

 قطعا یه معنی خاصی داره سروان. -

 ون اعداد یه تاریخ باشن.زنیم که او ما حدس می بله... -

 حدس نه سروان. باید با اطمینان صحبت کنید. -

 سرهنگ نیاز به تحقیقات بیشتر از زندگی مقتولین هست. -

 چه عددایی و چند تا؟ -

شش عدد... چهار، یک، صفر، چهار، هشت، دو. حدس اولیه بر روی  -

 تاریخه.

 حامد به حرف آمد و گفت:
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عالی برای لازمه کشفش دستور اکید جناب.. که البته جناب سرهنگ -

ها با ها و سازمانتحقیق کامل از زندگی مقتولین و همکاری تمامی بخش

 س.گروه بنده

 هایش پرداخت.سری به تایید تکان داد و حبیبی به ادامه صحبتسرهنگ

در مورد این چهار قتل صحبت بسیاره اما تا به اینجا یک چیز در  -

ی برای آیو! ک بوده. گردنلند طلایی رنگ بدلی و جملهها مشترتمامی قتل

ای جا داده شدن. خدمت جناب سرگرد که فارغ از رمز اصلی در گوشه

ها ما شاهد ی قتل یا حاشیه دیوارنوشتهم عرض کردم. در حاشیه صحنه

کنید. ربط به این جمله می های بعدی مشاهدهجمله بودیم که در عکساین

 لا مشخص نیست جناب سرهنگ.ی رمز اصبه جمله

کنم که برای حل ممنون حبیبی. تو سعادت... حکم مربوطه رو امضا می -

ها اعم از امنیتی و یا غیر باهات همکاری کنن. این پرونده تمامی دستگاه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



735 | P a g e  
 

کنه و اخبار پخش شده باعث ترس مردم شده. پرونده داره بیخ پیدا می

 خیلی سریع پرونده رو پیگیری کنید.

د از جا برخواست و احترام نظامیش با جملاتی سنگین همراه شد تا حام

 در نهایت احترام به سرهنگ عمل کرده باشد.

 گردم.اطاعت میشه جناب سرهنگ. با دست پر برمی -

*** 

ی رامید و ساناز از آنها خبری نداشتند. شد که خانوادهدو سه روزی می

نیاورد و با کلید زاپاس به تر طاقت در روز سوم ستاره خواهر بزرگ

ی خواهرش مراجعه کرد. سکوت عجیب خانه این فکر را در سرش خانه

انداخت که حتما ساناز تا به الان خواب بوده. قرار بود خواهرانه بروند 

ی خواست سمانه را آبرومندانه به خانهدنبال خرید جهیزیه دخترش. می

 ند گفت:شوهر بفرستد. به آرامی در راه هل داد و بل

 ـ آبجی؟ خوابی یا خونه نیستی؟
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کرد بوی نامطبوعی کل خانه را فرا گرفته است. از همان احساس می

 حیاط کمی بو کشید و ناگهان عق زد و گفت:

ـ اوف آبجی... همیشه این گند بازیات رو داشتیا! صد بار گفتم آشغال رو 

 نذار جمع شه. سانــــاز خانم بدقول!

ی خرید سبزی خوردنش را همان جا خانه شد. کیسهدر را بست و وارد 

 رها کرد و با گوشه ی روسری بینیش را گرفت و گفت:

 ـ یعنی یه بار کار من گیر شماستا! ساناز؟

حیاط کوچک خانه را با دو قدم طی کرد و خودش را به در رنگ و رو 

ی آهنی که با ضد زنگ بدترکیب شده بود رساند. باید به ساناز رفته

گفت در اولین فرصت این در را عوض کنند و یا رنگی روی آن می

هایش نما نبود. جلوی در ورودی هال اخمبزنند. این طوری اصلا خوش

تر گرفت. بو فراتر و مشکوک تر از بوی درهم شد و بینیش را محکم

ای که یک روز مانده باشد، بود. در را باز کرد. کفشش را که در زباله
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ود خارج کرد و وارد خانه شد. با دیدن جسم خونینی پایش گیر کرده ب

وسط هال خشکش زد. لحظاتی بعد به خودش آمد و با صدای بلندی 

های سرش در حال شروع به جیغ کشیدن کرد. احساس می کرد رگ

رفت که ترکیدن هستند. خیره به جنازه شده و جیغ می کشید و عقب می

پرت شد. جسد حالا از دیدش ی در گیر کرد و درون حیاط پایش به لبه

هایش را بگیرد. شوک توانست جلوی جیغمخفی شده بود؛ اما زن نمی

شود. کرد همین حالا از هم متلاشی میماجرا به قدری بود که احساس می

 کرد... خون و قتل!تنها به دو چیز فکر می

هایشان بیرون ریختند و همگی پشت در ها مثل مور و ملخ از خانههمسایه

خانه جمع شدند. یک نفر جرات کرد و به در کوبید که صدای جیغ زدن 

 ها با ترس فریاد کشید:زن قطع شد. یکی از همسایه

ـ وای چی شده؟ ساناز خانم بود؟ وای خاک عالم... یکی در بزنه ببینیم 

 چه خبره؟
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مردی محکم شروع به کوبیدن به در کرد که به یکباره در خانه باز و 

ی ستاره جلوی در نمایان شد. زن دیگری از وسط ریدهی رنگ پچهره

 جمع ستاره را شناخت و بلند گفت:

 ـ وای خدا مرگم بده... ستاره خانم چی شده؟

های از بند گریخته شروع به زوزه کشیدن کرد و جلوی ستاره مثل دیوانه

دانست چه بگوید و چطور از در پرت شد. زبانش بند آمده بود و نمی

ی خواهرش را نشان سرش شده حرف بزند. با انگشت خانه خاکی که بر

هایش را بلند کرد داری زوزه کشید. دستداد و گریه کرد و با صدای خش

و به صورتش کوبید که مرد همسایه در را باز کرد و وارد خانه شد. دو 

های ستاره را گرفتند که صدای یا خدای مرد همسایه ها دستنفر از زن

ه خانه جلب کرد. مرد با رنگی پریده به سمت جمعیت نگاه همه را ب

 چرخید و گفت:
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ـ یا علی... یا امام حسین... یکی زنگ بزنه صد و ده... این جا قیامت 

شده... کسی جلو نیاد... یا ابوالفضل عباس... این چیه؟ یکی زنگ بزنه 

 دیگه لامذهبا!

یبی پیدا اش فراز و نشی مرد همسایه صدای گریهستاره با هر کلمه

ای که دیده بود را هضم کند. از توانست صحنهزد. نمیکرد و هق میمی

درخشید. او فقط یک جسد را در محدوده ی طرفی در ذهنش سوالی می

دانست داد... هنوز نمیخانه دیده بود. مرد یا زن بودنش را تشخیص نمی

و  شوهر خواهرش کف آن اتاق پهن شده یا خواهرش. با این فکر گریه

ها هایش را از میان دست زنزاریش اوج گرفت و با مقاومت بسیار دست

بیرون کشید و باز بر سر و صورت کوفت. از میان مردها صدای رسا و 

 ی کسی بلند شد.ترسیده

جا آدم ـ پلیس صد و ده... جناب لطف کنین خودتونو سریع برسونین... این

 .دون فلاح..کشتن. تو رو خدا به داد برسید... حوالی می
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ای که مرد همسایه ایستاده بود نزدیک هیچ کس جرات نداشت به محدوده

گذاشت هیچ کدام از مردها صحنه را ببینند، چه برسد به شود. مرد نمی

رفت و تر بود. جلوی در خانه رژه میها که طبع روحشان لطیفزن

شنید. صدای زنی چادری توجه غرغرهای زیر لبیش را هیچ کس نمی

 یکی دو نفر از زنان را جلب کرد.

 ـ چی شده اینجا خانم؟

 ها سرش را بلند کرد و گفت:یکی از زن

 ـ کشتن خانم... کشتن.

صدای ستاره باز بلند شد و زنی که دست های ستاره را به زور نگه 

 داشته بود گفت:

کنیم؛ یکی یه ی خدا رو آروم میـ مینا خانم آرومتر... ما هی این بنده

 زنه جیغش درمیاد.یحرف م
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هایش را با ولم ی حرفمینا با تاسف سکوت کرد و چرخید تا ادامه

تری به زن چادری بزند. اما دیگر اثری از زن نبود. چشم هایش آرام

 چهار تا شد و گفت:

 ا... چی شد؟ به این سرعت محو شد؟ـ یا بسم

وچه خارج در جا چرخید و به ته کوچه نگاه کرد. زنی به آرامی از پیچ ک

 ای بالا انداخت. حتما رهگذر بوده.شد. شانهمی

ی ماشین پلیس پیدا شد. صدای لحظات زیادی گذشت تا بالاخره سر و کله

هایشان مانده بودند بیرون آژیر ماشین باعث شد آنهایی هم که در خانه

بریزند. سروان سن و سال داری که برای بازبینی صحنه آمده بود با دیدن 

ی جرم کرد و پرونده خیلی ی بررسی صحنهخواست گروه ویژهجسد، در

 زود ارجاع شد به سرگرد حامد سعادت. قتل پنجم هم انجام شده بود.

*** 

 احسان اطلاعاتش را مفید و خلاصه به حامد گزارش داد:

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



742 | P a g e  
 

ـ مقتول رامبد براتی، چهل و پنج ساله... متاهل. راننده ی آژانس بوده. 

ها ی خاصی به رفت و آمد با همسایهو خب علاقهدیدتش معمولا کسی نمی

نداشته. همسرش ساناز براتی که دخترعموش هم هست از یک شب قبل 

ها غروب روز قتل از کشف جناره ناپدید شده. آخرین بار یکی از همسایه

ها که با رامبد با یه مشمای سبزی دیده بودتش. یکی دیگه از همسایه

وقت با کنه گفته که رامبد براتی هیچر میبراتی توی آژانس سر کوچه کا

گرفته و اصولا مرد اخمو و ساکتی بوده. به ها گرم نمیبقیه ی راننده

ها از وقتی یادشون میاد زن و شوهر همین اخلاق رو ی همسایهگفته

 جوشیدن.داشتن و خیلی با بقیه نمی

 نفسی گرفت و ادامه داد:

گذره و ک هفته از قتل مقتول میی کادر بررسی چیزی حدود یبه گفته -

کنه اینه که انگار قاتل از های قبلی میای که قتل رو متمایز از قتلنکته

 ی بیشتری داشته.این مقتول کینه
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 چطور؟ -

ی تناسلی که باعث اخته شدن مقتول شده و بنا های اطراف ناحیهکبودی -

 گین انجام شده.های اولیه پزشک قانونی با یک وسیله کند و سنبر گفته

ای که در کاور قرار گرفته بود و توسط مامورین حامد متفکر به جنازه

 شد نگاه کرد و بعد گفت:پزشکی قانونی حمل می

های دکتر زندی پی عجیبه که هرچی پیش میریم، بیشتر به صحبت -

ها رفت و آمد مشکوک ندیدن و . شب حادثه هیچ کدوم از همسایهبرممی

 عجیب و غریب نشنیدن؟ یا سر و صدای

چرا... همسایه دیوار به دیوارشون متوجه صدای بلند زن و فریاد رامبد  -

شده اما به خیالش که یه دعوای زن و شوهریه دخالت نکرده. خصوصا 

 اومد.که دو تا فریاد و جیغ معمولی به نظرش می

شد جان رامبد براتی حامد افسوسی خورد. یک تماس ساده شاید باعث می

 حفظ و قاتل شناسایی شود.
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 گفتی صدای جیغ هم شنیدن؟ -

های کیدش بر این بوده که اول صدای فریاد مقتول و بعد جیغبله... تا -

 همسرش رو شنیدن.

دوباره هر دو به درون خانه رفتند. سر و صدای اهالی کوچه و 

رسید. حامد چشم چشمی کرد و شان تا داخل خانه هم به گوش میهمهمه

ی توانست هیچ رابطهدن دیوار منقش به اعداد سر جایش ایستاد. نمیبا دی

منطقی بین اعداد کشف کند. دیوارنوشتی به شکل یک جدول که تمام 

هایش از عدد بود. انگار قاتل با صبر مشغول نوشتن اعداد ردیف و ستون

 های جدول شره نکرده بود.شده بود که خون در هیچ کدام از خانه

ی که رامبد براتی افتاده بود رفت تا با یکی از افراد گروه به سراغ محل

 ی جرم صحبت کند. سوالاتی به ذهنش رسیده بود.بررسی صحنه

 ـ سلام سرگرد...

 خوام.سلام گزارش اولیه رو می -
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ها بسته ـ راستش تا به الان که فهمیدیم زن و شوهر رو اول به این صندلی

ردن... این رو میشه از رد خاک کف بودن و بعد زن رو به اتاق خواب ب

طور فرشی که جلوی در جمع شده... های زن روی فرش دید و همینکفش

هایی هم میشه که قراره با توجه بینیانگار کسی بهش لگد زده باشه. پیش

جا کف به توضیحات دکتر بعدا توی گزارش وارد کنیم. اما مرد رو همین

های ن. یک بریدگی صاف مثل قتلزمین کشتن. با چاقو گردنش رو برید

 حال شده و بعد کشتنش.قبلی. انگار از فشار درد بی

 ای از قتل زن هست؟تو اتاق خواب نشونه -

های قاتل های زن مونده. هیچ اثری از رد کفشنه... تنها رد کفش -

 نیست. انگار قبل از وارد شدن به خونه کف کفشاشونو با کاور پوشوندن.

ه راحتی تو بازار گیر میان. با وجود شواهد بعید نیست که این کاورا ب -

 قاتلمون به این چیزا هم فکر کرده باشه.
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نباشید" فاصله گرفت و به سمت احسان که کنار دست  با گفتن یک "خسته

یکی دیگر از مامورین ایستاده بود رفت. طبق معمول زنجیر طلایی 

کنار گلدان گل افتاده ی قتل وجود داشت و این بار رنگ هم در صحنه

بود. چیزی در ذهن حامد چرخید و همانجا ایستاد. طرح گردنبند برایش 

تر ببیند. هرچه فکر اشنا بود. قدم تند کرد و جلو رفت تا طرح را دقیق

زنجیرها در هر  افتاد که این طرح را کجا دیده. پلاککرد یادش نمیمی

ای بود که نظیرش را هقتل متفاوت بود و این آخری پلاک قلب برجست

 اخیرا یا قبلا در جایی دیده بود.

 احسان صدایش زد و او را از فکر بیرون کشید.

 چیزی شده سرگرد؟ -

 حامد تصمیم گرفت تا از حس درونیش مطمئن نشده با کسی صحبت نکند.

 خواستم پلاک زنجیرو ببینم.نه... می -

 لخـتی سکوت کرد و بعد گفت:
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محل کار بهنام جلالی و بعد هم محل کار سعید قوامی. ـ باید برم یه سر 

باید یه چیزی باشه که بگه "وقتی درد نگذاشت متولد شوم یعنی  اونجا

 چی؟"

و احسان را به سراغ سعیده براتی فرستاد و خودش رفت به دنبال کلید 

 حل معما. یعنی سعید قوامی و ابراهیم و بهنام جلالی.

*** 

ایستاد و ماشین را با نهایت سرعت و دقت پارک جلوی خیابان برزگر 

کرد و پیاده شد. دستی به لباس توی تنش کشید. از همان جا خیره به 

انگیز سر در فروشگاه فروشگاه نگاه کرد. یک بنر با عنوانی وسوسه

نصب شده بود که توجه هر کسی را چه در روز و چه در شب به آن 

 جلب می کرد.

ی فروش لپ تاپ، گوشی موبایل و در ضمینه"فروشگاه بهنام. فعال 

 تبلت."
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های توجه مردم را به های ریز و درشت جلوی فروشگاه از هر زاویهبنر

 کرد.آنجا جلب می

ای خسته بهنام جلالی پشت میز نشسته بود و با کسی حرف می زد. چهره

زد. نسبت به و اصلاح نشده و پیراهن مشکی که توی تنش زار می

لاغرتر شده بود و این نشان از عذابی که بعد از مرگ  روزهای اول

 داد.کشید میپدرش می

حامد با گامی محکم و استوار به سمت فروشگاه رفت و در را باز کرد. 

بهنام با حس این که مشتری جدیدی دارند از جا بلند شد که با دیدن 

 سرگرد سعادت در جا خشکش زد و با بهت گفت:

 ـ گرفتنش؟

 ی زد و گفت:حامد لبخند

 ـ سلام جناب جلالی.

 ـ سلام از ماست... چیزی شده جناب سرگرد؟
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آمد با شنیدن نام سرگرد به مرد دوم که به نظر از دوستان بهنام می

 سرعت از جا بلند شد و گفت:

ـ سلام جناب، خوب هستین؟ مثل اینکه کار شخصی دارین با بهنام جان... 

 من دیگه برم. بهنام جان خداحافظ.

با دستپاچی از فروشگاه خارج شد. لبخند حامد شدت گرفت. این جوان 

چقدر ساده خودش را لو داده بود. بیچاره تا نام سرگرد را شنیده بود، با 

اش دردسری تمام توان از فروشگاه فرار کرده تا گرد اعتیاد روی چهره

د حامد اش کند. لبخنبرایش نتراشد. بهنام نیز به دنبال جوان رفت تا بدرقه

به همان سرعتی که آمده بود محو شد. به آرامی روی یکی از صندلی ها 

نهایت زیبا و شیک نشست و به فروشگاه خیره شد. دکور فروشگاه بی

بود. چند بخش مختلف برای فروش لپ تاپ و گوشی و تبلت و تعمیرات 

داشت که کسی در آن حضور نداشت. دکوری بی نهایت شبیه به 

ارجی و این برای مردمی که به ظواهر علاقه داشتند زیبا های خفروشگاه
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توانست یکی از عوامل جذب مشتری باشد. در انگیز بود و میو وسوسه

 دلش به ذهن خلاق بهنام جلالی آفرین گفت.

ـ چش شد این پسره؟ بفرمایید جناب سرگرد... بذارید براتون سفارش یه 

 میوه بدم و تا میارن با هم حرف بزنیم.آب

خوام. چند تا سوال دارم و چند تا میوه نمیـ تشکر جناب جلالی. من آب

خوام. لطف کنید زنگ نزنید و به حرفام گوش بدین تا خیلی هم آدرس می

 زود رفع زحمت کنم.

پیچید روی صندلی جلوی حامد نشست هایی که هی به هم میبهنام با دست

 و گفت:

 ـ بفرمایید، سر تا پا گوشم.

دونید؟ از ی پدرتون مییه سوالی از شما بپرسم. چقدر از گذشته خوامـ می

نظر شما مرحوم ابراهیم جلالی چطور آدمی بود؟ کمی در موردش برام 

 بگید.
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اش در هم رفت. مصمم ی بهنام از شنیدن جملهبه وضوح فهمید که چهره

 و با جدیت به صورت بهنام جلالی زل زد و منتظر پاسخ ماند. 

پرسید گرد چرا هر بار میاید و چیزی در مورد پدرم از من میـ جناب سر

 دونید.که منو هی یاد بابام بندازه؟ شما تمام اینا رو خوب می

حامد منتظر این واکنش بود؛ بنابراین با صبوری گوش کرد تا بهنام 

 هایش را به انتها برساند.حرف

ی پدرت با شما و خوام بدونم رابطهـ منظورم رو متوجه نشدین! دقیقا می

 جوری بوده؟ بدرفتاری و یا پرخاشگری داشته؟همسرش چه

بهنام متعجب و درمانده اخم کرد. این سوالات چه ربطی به پیدا کردن 

 قاتل داشت؟

ـ جناب سرگرد من متوجه نمیشم! اینا چه ربطی به کسی که پدرم رو 

 کشته داره؟

 ه بود.حامد لب هایش را تر کرد. به جای سخت ماجرا رسید
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ـ باید تحقیقات کاملی از زندگی پدرت انجام بدیم تا در پیدا کردن قاتل 

کنم بدون پرسیدن سوال اضافه در بهمون کمک بشه. پس خواهش می

خوای قاتل پدرت رو مورد چیزهایی که بهت میگم کمکمون کن. مگه نمی

 پیدا کنی و آرامش بگیری؟

 بهنام گنگ و گیج نگاهش کرد.

 تونم بهت بدم.و بده. چون توضیح اضافه نمیـ پس جوابم ر

در جواب حرف حامد ابتدا سکوت کرد و بعد سعی کرد زندگیش را به یاد 

 آورد. اشکی در چشمانش نشست و گفت:

ـ پدرم نه... هیچ وقت با من بدرفتاری نکرده بود. تا اون جایی که یادم 

اسمش رو کرد، مگر مواردی که من میاد با مادرم هم خوب رفتار می

ذارم. اونم در حد بحث بود. بعد از اون برای دعوای زن و شوهری می

ذاشت توی این که غم و بیماری مادرم رو نبینه خیلی شبا پاشو خونه نمی

دیدم ش میرفتم مغازهخوابید. بعضی روزا که میفروشی میهمون فرش
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می ی خدا از سردردش کنه. همیشهکه سرش رو گرفته و داره فکر می

شد که مجبور نالید... اکثر روزا سردرد داشت و یه وقتایی انقدر شدید می

بود بره خونه تا بخوابه. خیلی زود یاد گرفتم باید تو این وانفسای زندگی 

روی پای خودم وایسم، بنابراین ازش سرمایه خواستم تا برای خودم کاری 

ها رو داشته ینراه بندازم. از هیچ کاری هم دریغ نکرد و کمک کرد بهتر

 باشم.

 ـ پدرت این همه پول رو از کجا آورده بود؟

 هایش نشست.بهنام به چهره حامد خیره ماند و لبخندی کمرنگ روی لب

 سرش را به زیر انداخت و بعد از چند لحظه سکوت به آرامی گفت:

ـ اون روزا رو یادم نمیره. بچه بودم... بعد از کلی سختی کشیدن بابا یه 

گذاری کرده و حالا اون د خونه و گفت که پولی رو جایی سرمایهروز اوم

گذاری به بار نشسته و موفق شده که پولی رو به جیب بزنه. گفت سرمایه

تونه هم مغازه بخره و هم خونه تا از اجاره نشینی راحت که با پولش می
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وقت شیم. مادرم هم خدابیامرز خیلی خوشحال شد. آخه... آخه بابام هیچ

 کنه درسته!دونستیم که هرکاری میگفت و میوغ نمیدر

 حامد سری تکان داد و سوال بعدیش را با آرامش بیان کرد.

 کردین؟جا زندگی میـ از اول هم همین

ـ نه! اول یه خونه و مغازه داشتیم تو خیابون پیروزی... اونجا رو از یه 

فت کار بابا، خواست از کشور بره خریدیم و بعد با پیشرزن پیر که می

محل کار و زندگیمون عوض شد. استعداد عجیبی تو فروش فرش داشت 

 بابام.

ی چشمش پاک کرد و منتظر سوال بعدی حامد قطره اشکی را از گوشه

 شد. حامد کاغذی جلوی بهنام گذاشت و گفت:

ی قبلی رو برام بنویس. از دوستای پدرت برام بگو. با کیا ـ آدرس خونه

 چقدر تو کارش پیشرفت داشته؟کار می کرده و 

 طور که آدرس را یادداشت می کرد گفت:بهنام همان
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ـ راستش بابا خیلی سودای پیشرفت و پول داشت. برای همین با هر کسی 

فروخت. اما تا های دستبافت هم میکرد و فرشتونست همکاری میکه می

 اون جایی که اطلاع دارم با یک شرکت صادارات و واردات صنایع

 دستی قرارداد داشت.

 دونی اون شرکت کجاست؟ـ می

 بهنام سری به علامت نفی تکان داد که حامد مجددا پرسید:

 ـ اسم اون شرکت؟

 بهنام با شرمندگی گفت:

دونم. اما احتمال میدم آقای خرازی بدونه. از دوستای صمیمی بابا و ـ نمی

 هاشه.هم صنفی

جا بلند شد که صدای بهنام حامد اسم خرازی را به خاطر سپرد و از 

 دوباره به گوشش رسید.
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ـ البته آدرس دقیق باید تو مدارک بابا باشه. بالاخره با اون شرکت قرارداد 

دونه که اون شرکت در چه مواردی داشته، اما آقای خرازی بهتر می

 فعالیت داره.

 ـ چرا اون باید بدونه؟

زبون بابا شنیده بودم که ـ چون که خیلی با بابام رقابت داشت. بارها از 

آقای خرازی کلی تلاش کرده تا با اونها قرارداد ببنده و موفق هم شده. 

 صنف باباست و هم همکارش.یعنی یه جورایی هم هم

 ی آقای خرازی رو هم بنویس.ـ آدرس مغازه

 ی کناریش برای آقای خرازیه!ی بابا رو دارین؟ دقیقا مغازهـ آدرس مغازه

د همراه من بیای. باید مدارک مربوط به قرادادهای پدرتو ـ خودت هم بای

های طرف قرارداد رو جدا کنم. هر نکته و موردی بررسی و شرکت

تونه ما رو به قاتل برسونه. بلند شو. تو این مدت که در مغازه رو باز می

 نکردین؟
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 بهنام به خودش آمد و بلند شد.

ونجا پا بذاریم. منتظرم قاتلش تونیم بدون بابا اـ نه جناب سرگرد... نمی

پیدا شه تا حداقل با خیال راحت برم و بیام. بریم جناب سرگرد... هر چی 

کنم ذارم. هر جور که باشه همکاری میکه لازمه رو در اختیارتون می

 که پیداشون کنم.

در را بست و کرکره را پایین کشید و تا حامد ماشینش را روشن کند به 

کناری رفت و سفارش کرد حواسش به فروشگاه  یسراغ صاحب مغازه

 باشد.

صدای "نوکرم" مرد صاحب مغازه و به دنبال آن چشم گفتنش به گوش 

رسید. بهنام تشکری کرد و خودش را به حامد رساند. هر دو سوار ماشین 

حامد شدند و حامد خیلی سریع حرکت کرد. هر از چند گاهی برمی گشت 

کرد. ی روی داشبورد خیره شده بود نگاه میو به بهنام جلالی که به جای

ی بدجور توی فکر بود. برای تمام کسانی که در این پرونده با جنازه
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خانواده و عزیزانشان رو به رو شده بودند این یک مورد عادی بود. 

تمامشان بعد از این، زندگی خوبی را تجربه نمی کردند. تا سال های سال 

ترین تصویر تاریخ شد و این دردناکمی تصویر مقتولین در ذهنشان حک

ها شد و به سمت بازار تهران زندگیشان بود. بی خیال این نگاه کردن

 راند.

یک ساعت بعد در میان ترافیک شدید تهران خودشان را به بازار 

رساندند. ماشین را جایی در دسترس پارک کرد تا بعدا دچار مشکل 

وارد بازار شدند. مردم با دیدن بهنام های بهنام جلالی نشود. با راهنمایی

گفتند. ابراهیم انگار خوب در بازار جا دادند و تسلیت میسر تکان می

شد، حتی کسانی افتاده بود که بعد از مرگ این همه دعا و ثنا در حقش می

گفتند. صدای یک نفر که هم صنف او نبودند هم با صدای بلند تسلیت می

 ه داشت.هر دو نفرشان را در جا نگ

 ـ خدا پدرتو نیامرزه. کی میگه ابراهیم جلالی خوب بود؟
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حامد در جا برگشت و با دیدن زن جوانی که جلوی در مغازه ایستاده بود 

 ها بلند گفت:اخمی کرد. یکی از حاجی بازاری

 ـ صلوات بفرست زن، برو تو و شر به پا نکن.

ولی بذار پسرش خوام حاجی نصرت. شما بزرگ این بازاری باشه، ـ نمی

 گفتن خوب نبوده.بدونه پدرش اونجور که می

 بهنام خشمگین جلو آمد و گفت:

 ـ چی داری میگی خانم؟ با کی اشتباه گرفتی؟

 زن هم چند قدم جلو آمد.

ـ بهت برخورد؟ خبر نداری، بابات اون جور که همه میگن خوب نیست 

 پسر حاجی!

 ای گفت:دهبهنام سر به زیر انداخت و با صدای کنترل ش

 ـ انقدر پسر حاجی به ناف من نبند و حرفت رو درست و درمون بگو.
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 حاج نصرت جلو آمد و بلند گفت:

ـ بیاید بریم مغازه ی من. درست نیست میون این همه گوش شنوا داد و 

 بیداد کنید.

 زن خشمگین دستش را بالا برد و گفت:

سیتون گفت بیاید ـ مگه اون روزی که ابراهیم جلالی آبروی منو برد ک

ی من؟ حاجی شما هم رفتی مکه و اونم رفت. اما تو حاجی بریم تو مغازه

 واقعی هستی یا اون؟

 بهنام غرید:

 ـ حرف دهنتو بفهم خانم... پشت سر مرده حرف زدن نداره.

 ای اشک در چشم های زن جمع شد و گفت:به ثانیه

 داره؟ـ پشت سر مرده حرف زدن نداره؟ اما مال یتیم خوردن 

 ـ خانم صمدی... بیا بریم تو مغازه میگم.
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ی حاج نصرت رفت. در مغازه که به روی حامد پشت سرشان به مغازه

ها بسته شد، حاج نصرت با صدایی خشن فروشی فرشکنجکاوان راسته

 و عصبی گفت:

ـ دخترم مگه بهت نمیگم تمومش کن؟ آبرو ازت رفته، تو بزرگ باش و 

 آبروداری کن.

 کاره ماند. آرام گفت:ا دیدن حامد نیمهحرفش ب

 ـ جناب بحث خصوصیه... بیرون لطفا.

حامد دست در جیبش برد و خواست کارت شناساییش را بیرون بکشد که 

 بهنام آرام گفت:

ـ حاجی ایشون سرگرد سعادت هستن. برای پیدا کردن قاتل بابا اینجا 

 اومدن تا تحقیقات لازم رو انجام بدن.

 تش را پایین آورد و سری تکان داد و گفت:حاج نصرت دس

 ـ ببخشید جناب سرگرد...
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توجه به حاجی نصرت به سکوت یکباره و پریدن رنگ زن اما حامد بی

 کرد.جوان نگاه می

لباس شخصی حامد باعث شده بود زن جوان قبل از معارفه، مامور 

بیرون آمد و ای بعد اما از آن حالت نگران پرونده را به جا نیاورد. ثانیه

هایش درهم شدند. حامد متفکر شق و رق سر جایش نشست و دوباره اخم

به بهنام جلالی نگاه کرد که مشغول صحبت کردن با حاج نصرت بود. 

ای از یک چیزی این وسط مشکوک بود. شاید بهتر بود جهت پاره

خواند. این که چرا از شنیدن نام مامور توضیحات زن را به اداره فرا می

ترسیده و مهمتر از آن... این زن با پرونده در ارتباط بود؟ هر چیزی 

 ممکن بود. میان حرف بهنام پرید و گفت:

 ـ مشکل سر چیه حاج آقا؟

 حاجی نگاهش را به زن جوان داد و گفت:

 ی پلیس بکشه جناب سرگرد.ـ چیزی نیست که کارش به اداره
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 کنه.ـ این مورد رو قانون تعیین می

 را به زن جوان دوخت که خشمگین از جا بلند شده بود. نگاه تیزش

دونید دارید ـ شما الان دارین میگین من باعث مرگ ابراهیم جلالیم؟ می

 زنید؟ به من؟ دختر حاج صمدی بزرگ!؟چه تهمت بزرگی به من می

 حامد خونسرد پاسخ داد:

نی ـ من به شما هیچ اتهامی نزدم. با هر کسی که به نوعی دوستی و دشم

کنم. شما هم اینطور که من فهمیدم با ابراهیم جلالی داشته باشه صحبت می

ای این وسط بوده! باید برای با ابراهیم جلالی ارتباط خوبی نداشتید و کینه

 ی آگاهی.توضیحات در جهت پیشبرد پرونده بیاید اداره

ـ من نمیام. به من ربطی نداره کی اون مردک رو کشته و یا اصلا چه 

یی سرش اومده! برای من فقط پول بابام مهمه. بابام که مرد، بابای این بلا

 شازده پسر به اسم این که پولمو زنده کنه، به اسم این که حاجی واقعیه...

 بهنام بار دیگر از جا پرید و گفت:
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 ـ خانم... بفهم... پشت سر بابا لغز نخون... بابای من مرده.

 ـ به جهنم... به جهنم که مرده!

دست بهنام که بالا رفت، حامد از جا پرید و مابین این دو قرار گرفت و 

 گفت:

خوادو ـ جناب جلالی بنشینید... وگرنه مجبور میشم کاری که دلم نمی

 انجام بدم!

 و خطاب به زن گفت:

 ـ شما هم صداتو بیار پایین!

زن آب دهانش را قورت را داد و سر جایش نشست. خیسی چشمانش را 

 و سعی کرد محکم باشد.پاک کرد 

ی پایینی بازار... همون که دو ـ پولمو گرفت تا شریک بشیم تو اون مغازه

تونیم دهن س و خیلیا میگن شومه. گفت ما با خریدن این مغازه میدهنه

همه رو ببندیم که این مغازه شوم نیست و شما هم زیر و بال پر من که تو 
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زی مهلت گرفتم فکر کنم... بازار خوشنامم صاحب پول میشی. چند رو

گفتم الهه، شاید بابات خدابیامرز اشتباه کرده و از سر یه دشمنی و رقابت 

با حاجی چپ افتاده. این حاجی بد آدمی نشون نمیده... طمع موفقیت و 

هایی که داشتم منو گرفت. پول کمی که داشتم رو دادم دست حاجی. نقشه

مغازه نشد. به اعتبارش تو هی امروز و فردا کرد و خبری از خرید 

ی اون بازار بسنده کردم و پولو بدون سند و مدرک دادم دستش... همه

چیزی که بابام داشتو... من خر... من ساده تو یه قرار مثلا کاری! رفته 

شاپ کسی یادش شاپ! بعدا هر چی مامور بردم تو اون کافیبودیم کافی

ن که ندیدن. پولم رو خورد، یه آبم گفتن ما رو اونجا ندیدنبود منو. همه می

روش... کسی هم نبود که شهادت بده من بدبخت پولی به اون آقا قرض 

ش... پیشنهاد خوبی به من نداد. از من دادم... یکی دو باری رفتم مغازه

ی تقاضای بد داشت... من آدمی نبودم که به خاطر بی کس و کاری صیغه

 یه پیرمرد بشم.
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که بلند شود که این بار حاج نصرت با صدای بلند بهنام خیز برداشت 

 گفت:

ها که اینجا مونما! تمام این سالـ بهنام از جات بلند شدی به قرآن آروم نمی

اومدی و شناختمت... باید فهمیده باشی که اگه حرفی میزنم از سر 

 سیری نیست. ساکت بمون تا حرف خانم صمدی تموم شه.شکم

 کشید و با خشم و صدایی خفه گفت:بهنام دستی توی موهایش 

 ـ آخه حاجی...

ـ آخه نداره. بذار حرفش رو بزنه... وقت برای دفاع از پدر خدابیامرزت 

 هست.

های بهنام نگاهی انداخت و بعد زل زد به الهه با صدایی لرزان به چشم

 تر از قبل گفت:حامد و آرام

من جای دخترتم... ـ وقتی شنیدم دیوونه شدم. گفتم حاجی خجالت بکش... 

ت رو بگیرم و هم گفت بد نمیشه برات... من قول میدم هم جای خانواده
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جای شوهرتو. گفتم با ازدواج پنهونی و صیغه؟ گفت برای شناخته! با یه 

اعصاب خراب زدم بیرون و مغازه رو بستم و رفتم خونه. سه چهار بار 

شد و مسیر شنید عوض میدیگه بهش زنگ زدم... تا اسم پول رو می

گردوند به صیغه. تهش چی شد جناب سرگرد؟ بار آخر وقتی حرفو برمی

خوام، جلوی همه جنجال به پا کرد. جنجال به معنی بهش گفتم پولمو می

واقعی... خارم کرد... حقیرم کرد... نابودم کرد جناب سرگرد! گفت 

 خوام آبروشو ببرم... گفت که من براش تور پهن کردم که مال ومی

اموالشو بالا بکشم. گفت از زن مریضش خجالت بکشم... من؟ من 

ای صبر کردم... درست روزی دونستم؟ یک هفتهجوری بودم و نمیاین

خواستم برم و باز تهدیدش کنم که پولمو بده خبر مرگش تو بازار که می

پیچید. شنیدم بد مرده! کاری هر کی بوده... حتما ازش بد کینه داشته 

 ما یکی مثل من پیدا شده...سرگرد. حت

 بغضش را فرو داد و گفت:
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ـ آقای جلالی... تو هم فکر کن من دروغ میگم... اما بابات رو واگذار 

پناهو باید از دونی داد بیسپرمش به کسی که خودتم میکنم به خدا. میمی

گذرم ازش... پولم رو خورد. تو هم پسر اون پدر... لابد اون گرفت. نمی

 خوام از پسراش پول بگیرم.کنی چون بابات مرده میمیفکر 

 بهنام سر بلند کرد.

 ـ پسراش؟

 الهه پوزخندی زد.

 ـ خبر نداشتی نه؟ پسراش! تو تنها پسر اون نامرد نیستی!

کنی ی بدی بود. وقتی فکر میبهنام مات و مبهوت به الهه خیره شد. لحظه

حسش معلوم نبود. کردی نبوده... ها فکر میپدرت چیزی که سال

دانی آتش بگیری از دروغ و یا حس درد را با جان و دل پذیرا باشی. نمی

گفت طور که این دخترک میباورش مشکل بود برای بهنام. پدرش را این

 دید. فریاد کشید:نمی
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ـ دروغ میگی تو... دیدی بابام مرده و دستش از دنیا کوتاهه... دروغ 

 میگی.

 الهه باز پوزخند زد.

 ـ به من چی می رسه دروغ بگم آقای جلالی؟

زبان بهنام بند آمد... جوابی برای این دخترک سرتق نداشت. حتی حاج آقا 

هم ساکت شده بود و با نگاهی خیره به الهه زل زده بود و حامد... بی 

ترین حالت ممکن به این جماعت آشفته نگاه هیچ واکنشی و در خنثی

 هایشان بیرون بکشد.حرفکرد تا بتواند سرنخی از می

 خوای بابامو از چشم همه بندازی.خوای... تو میـ تو پول نمی

اش گرفته بود. به زور لبخندش را کنترل کرد و با صدایی که الهه خنده

 خنده در آن مشهود بود گفت:

رسه پسر حاجی؟ ها؟ تو این دوره زمونه پول فقط ـ آخه چی به من می

من اونم نخواستم ازت. دارم بهت میگم دیدم... با  کنه کهدرد آدمو دوا می
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این دو تا چشم خودم... دیدم پسر دوم باباتو... از یه زن خوش بر و رو و 

س. حالیت میشه صیغه یعنی بدبخت. میگم بدبخت... چون که اونم صیغه

چی؟ یعنی زنی که هیچگونه حق و حقوقی بعد از فوت متوفی نداره. یعنی 

ی اینا رو خوب ذاره و بابات همهدستش نمیقانون تف هم کف 

 دونست. خـــوب!می

 از جا بلند شد و گفت:

طور که روزهاست من و باقی ـ حالا تو هم مثل من آتیش بگیر. همون

زنایی که بابات بدبختمون کرد... حالا به هر نحوی... سوختیم و جزغاله 

خصوصا اون شدیم. زنایی که حالا متوجه میشم چه دروغایی شنیدن. م

 ش؟جریان مادرت. چند نفرو این جوری خر کرد و کشوند خونه

ها زد و قبل از آنکه کسی بتواند، بهنام از جا بلند شد و لگدی به صندلی

اش گرفت و او را به دیوار کنار صندلی خودش را به الهه رساند و از یقه

 چسباند.
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های بازی ـ وای به حالت اگه این حرفا درست نباشه و این سلیطه

 امروزت یه دروغ بیخود باشه... وای به حالت.

 های بهنام زد و گفت:الهه چنگی به دست

ـ هوی یقمو ول کن. زورت به من رسیده؟ گندو بابات زده. بهت گفتم من 

 چیزی برای از دست دادن ندارم.

حاج نصرت بهنام را عقب کشید. جلوی مغازه باز آدم جمع شده بود. در 

و به زور تهدید بهنام را از مغازه بیرون کشید و به سمت را باز کرد 

ی ابراهیم ی پدرش برد. کرکره را بالا دادند و در نور کم مغازهمغازه

 پنهان شدند.

 ـ چه مرگته آخه پسر؟ چرا انقدر از کوره در میری؟

 حامد هم به دنبالشان از مغازه بیرون رفت.

من جنازه ی بابامو دیدم. بارها خوای آروم باشم حاجی؟ نمی تونم... ـ می

زدم و حالا واسه مال و اموالش حرف مفت شنیدم که گفتن به بابام سر نمی
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خوای طوره. میکنم و الانم که این... این میگه بابام اینموس موس می

 تونم آروم باشم!برات دف بردارم و برقصم؟ نمی

هایش انهجا روی زمین کنار مغازه نشست و زد زیر گریه. شهمان

 لرزید که حاجی دست برد و بلندش کرد.می

ـ بلند شو یه آبی به سر و صورتت بزن تا جناب سرگرد کارش رو انجام 

تونی شکایت و بده. اگه حرفای خانم صمدی اشتباه از آب دربیاد تو می

 ی حیثیت کنی. پس صبر کن تا روزی که مشخص بشه حقیقت چیه!اعاده

کرد هق هقش را خفه کند، در حالی که سعی میبهنام از جا بلند شد و 

پارچه ی سیاه را کند و میان مشتش فشار داد و کرکره را بالا کشید و 

فورا در مغازه را کرد. از روز مرگ پدرش جرات نکرده بود به بازار 

ی سیاه را هم یک نفر از دوستان پدرش نصب کرده بود بیاید. حتی پارچه

 و حالا....
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غازه را دور زد و به سمت میز پدرش رفت. با حرص های وسط مفرش

 در گاوصندوق را باز کرد. حاج نصرت از حامد پرسید:

 ـ دنبال چی هستین شما جناب سرگرد؟

 حامد رو به بهنام گفت:

 ـ هرچی قرارداد و فاکتور اون توئه بیار بیرون.

 کرد گفت:رو به حاج نصرت که منتظر نگاهش می 

شما لطف کنید و دنبال کسی به اسم آقای خرازی ـ دنبال مدرک. اما 

 بگردین لطفا!

 ـ هرمز خرازی؟

ـ نمی دونم اسم کوچیکش چیه! من با کسی کار دارم که همراه ابراهیم 

 جلالی با یک شرکت قرارداد داشتن.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



774 | P a g e  
 

حاج نصرت در جا چرخید و به سمت در رفت، اما حامد فقط منتظر ماند. 

 گشت.اره برمیهمین امروز باید دست پر به اد

بهنام بعد از کلی گشت و گذار در میان مدارک موجود در گاوصندوق دو 

ی مرتب از میانشان بیرون کشید و روی میز گذاشت. با نگاهی پوشه

دیگر به محتویات گاوصندوق بغض کرد و در را محکم بست. از میان 

و با  کلیدهایی که از وسایل پدرش تحویل گرفته بود، در کمد را باز کرد

دیدن عکسی که روی در کمد چسبیده بود همان جا نشست و دوباره 

هایش بارید. هیچ وقت در این کمد را باز نکرده بود، یعنی پدرش این چشم

داد. عکس بهنام روی در کمد چسبیده بود. پدرش اجازه را به او نمی

گفت. دوستش داشت... این را مطمئن بود... آن زن جوان حتما دروغ می

ی پدرش برود ها؟ خواست در دل قربان صدقهبراهیم جلالی و این حرفا

ی کوچکی از که عکس با یک ضربه کوچک  کنده شد و عکس پسربچه

های بهنام پشت عکس بهنام بیرون آمد. بچه هیچ شباهتی به کودکی

 نداشت.
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کرد و چه شده بود؟ زن ها چه فکر میهایش را بست. تمام این سالچشم

کاری؟ پس چه شده بود آن همه قسم و آیه که آن هم با پنهانمجدد... 

 گفت: "پسر من بعد مادرت زن بگیر نیستم. خدا یکی، زنم یکی."می

ها را سرسری نگاه کرد و آنها را روی هم گذاشت تا ببرد. حامد پرونده

دو سه تا از فاکتورها و قراردادها را که در آمده بود سر جایش گذاشت و 

حظه بود که متوجه بهنام جلالی شد که روی زمین نشسته بود و تازه آن ل

 ریخت. به آرامی گفت:با نگاه کردن به کمد اشک می

 ـ آقای جلالی؟

بهنام با صدایی خفه و لرزان، انگار نه انگار که پیش مامور دولت نشسته 

 باشد گفت:

خوامم بشکنه. بهت حق ـ پدر آدم نباید جلوی چشماش بشکنه... نمی

تونن تنها باشن... اما دادم بعد از مادرم زن بگیری. مرد و زن نمیمی

 چرا با دروغ؟ من انقدر برات غریبه بودم بابا؟
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های مورد نظرش یک آدرس دیگر حامد سکوت کرد. حالا به آدرس

اضافه شده بود. آدرس همسر دوم ابراهیم جلالی. در باز شد و حاج 

داد هرمز خرازی باشد وارد می نصرت به همراه فردی که حامد احتمال

ی حاجی بازاری.ها. صورتی با شد. عاقله مردی پنجاه ساله و مثل همه

 محاسن مرتب و تسبیحی در دست و بالاخره یک صدای گرم و مهربان.

 ـ سلام جناب سرگرد، سلام بهنام جان... بازم تسلیت میگم.

پاک کرد و هایش را بهنام با دیدن حاج خرازی خودش را مرتب و اشک

ای و در کمد را فورا بست و به سمت هرمز خرازی رفت و با بوسه

ای ایستاد. حامد بدون تشکر مجددی و دست دادنی ساکت ماند و گوشه

 فوت وقت با جدیت و آرامش پرسید:

 شناختید؟ـ جناب خرازی شما چقدر ابراهیم جلالی رو می

 هرمز تصبیحش را این دست و آن دست کرد و گفت:
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ای نداشتیم. بیشتر بین ما ی آن چنان دوستانهراستش جناب سرگرد رابطهـ 

شد پیشرفت رقابت بود. اما نه رقابت نابودکننده، سازنده بود و باعث می

 کنیم. به هر حال تو کار تجارت این رقابتا پیش میاد.

 ـ از چه سالی اینجا مغازه گرفتین؟ مغازه مال خودتونه؟

فروشیو یاد گرفتم و از خیلی ساله تو کار شـ راستش من از پدرم فر

 فرشم، اما حدودا پنج ساله که تو این بازار مغازه گرفتم.

ـ اسم و آدرس شرکتی که با ابراهیم جلالی توش همکاری داشتین رو برام 

 توی این کاغذ بنویسید.

 خرازی آرام گفت:

 ـ شرکت ویدا؟

 ابروهای حامد بالا پرید و گفت:

 پرسم جناب خرازی.ـ من از شما می
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ـ خب تنها شرکتی که من و مرحوم جلالی باهاش قرارداد داشتیم شرکت 

های طرف قراردادمون ویدا بود. فرش کار دست و معمولا نایابو از بافنده

فروختیم. شرکت فروش و صادرات صنایع گرفتیم و به شرکت ویدا میمی

 .دونم با خیلیا قرارداد دارنطور که میدستیه و این

 دونید رو برام بنویسید.ـ آدرس و تلفن... هر چیزی که از این شرکت می

 خرازی سر تکان داد و مشغول نوشتن شد که کسی وارد مغازه شد.

ی کوچکی ی پسربچهسرها همگی به سمت در چرخید که صدای گریه

ی پیش از همه توجه بهنام را به خود جلب کرد و نگاهی که میخ پسربچه

 خوش پوش شده بود.موطلایی و 

*** 

کرد تک پسر ی سوم حیاط نشست. تا دیروز فکر میبهنام روی پله

خورد و ابراهیم جلالی بزرگ است. مردی که یک بازار رویش قسم می
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امروز متوجه شده بود یک برادر موطلایی و قشنگ دارد. زن پدرش 

 خورد.ها توی گوشش زنگ میآمده بود. حرف

ش بودم؛ رفیق و بخورین. گفته باشم! من صیغهذارم حق من"ـ من نمی

فهمین؟ بیا داداشتو روز و شبش بودم. خبر از کل کاراش داشتم. اینو می

خوام... تونم بزرگش کنم. اصلا این بچه رو نمیبگیر... من دیگه نمی

خوام شوهر کنم برم پی کارم... ولی قبلش حقمو از حلقومتون بیرون می

ش دار ش اومده تو مغازهنه نیستا. خبرم کردن بچهکشم. اینجا سر گردمی

 و ندارشو برداره بره... بیا... برو جلو توله سگ. این داداشته.

و بچه را هل داد. پسرک دوست داشتنی روی زانو خورد زمین و صدای 

اش قطع شد. جان بهنام به یک باره رفت و به سمت بچه پرواز کرد گریه

 و بلندش کرد.

 کنی زن ناحسابی؟ر میطوـ چرا این
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خوای ببر از این خوام. میـ حرف آخر... آقاجان من این بچه رو نمی

ی ابراهیمه. ترس ندارم. من آزمایشا چیه؟ از اینا ازش بگیر بفهمی بچه

 خواستمش... بابات نذاشت سقطش کنم.خوامش... از اولم نمینمی

ش؟ دل تو اون خوامـ شرم نداری تو؟ آبرو حیا نداری؟ یعنی چی نمی

 ی لامصبت نیست؟سینه

ای بالای ـ نه ندارم. از سر بیچارگی زن بابات شدم تا یه سقف و سایه

سرم باشه که این عذاب جون نازل شد. الانم که بابات مرده و من موندم 

ی خونه ندارم؛ پول خورد و خوراک ندارم. یکی هم بی سر و سایه. اجاره

بدون بچه! قانونم میگه بچه تا دو سالگی مال خواد، ولی پیدا شده منو می

زنم و یه شماره حساب بهت میدم حقمو از دار مادره. شرش کم! زنگ می

 و ندار بابات بهم بدی... الان عجله دارم... خداحافظ.

های توی مغازه را کر می کرد. ی بچه داشت گوش آدمصدای جیغ و گریه

ند و سریع خودش را میان جمعیت بهنام پرید به دنبال زن، اما زن خیلی ت
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ی کم سن و سالی که نفسش گم کرد و فرار کرد. بهنام ماند و پسربچه

 داشت برای مادرش می رفت."

خواست؟ کدام حق؟ پتویی روی کشید. حقش را میپیشانیش تیر می

های بهنام قرار گرفت. دستش را روی دست همسرش سحر گذاشت شانه

 ط کنار دست بهنام نشست و گفت:و نگهش داشت. سحر با احتیا

ـ چی تو رو از صبح بهمت ریخته؟ از وقتی با اون بچه اومدی یه کلمه 

 حرف نزدی بهنام. چی شده؟

بهنام آهی کشید و با صدایی لرزان شروع به تعریف کردن هر آنچه که 

های تر می شد. حرفاتفاق افتاده بود کرد و سحر هر لحظه بهت زده

ای که توی اتاق خوابیده بود برادر کرد. پس بچهشوهرش را هضم نمی

 شد؟بهنام محسوب می

ـ تو بگو من چه گلی توی سرم بگیرم با این بچه؟ با این که تازه فهمیدم 

 کردم نبوده؟بابام اون جور که فکر می
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 سحر دستش را روی دست بهنام گذاشت و گفت:

ی کار نشستن چاره ـ بریم تو تا بهت بگم چی کار کنی بهنام. زیر نور ماه

ی خونمون که با بدبختی خوابید نیست. بیا بریم تو و برای مهمون ناخونده

و یک سره جیغ کشید و مامانشو خواست فکری کنیم. با غمباد گرفتن 

 کنی. بریم!زبونم لال سکته می

تواند باز هم مثل گذشته شود یا نه؟ میدانست حالش خوب میبهنام نمی

باز هم سرش را در میان مردم بالا بگیرد؟ با این  سرخوش بخندد و یا

همه به سحر اطمینان کرد و دست در دست او وارد خانه شد. گاهی باید 

ها خودشان را به نفهمی بزنند و بگذارند زمان مشکلات را با خودش آدم

 ببرد. گاهی باید صبر کرد.

اق دانست در اتپسربچه ی موطلایی که بهنام حتی اسمش را هم نمی

خـوابیده بود. اثر گریه روی صورت زیبایش خطی به یادگار گذاشته بود 

سوخت و و بینی کوچکش هنوز از گریه قرمز بود. دلش به حال بچه می
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کرد؟ در ذهنش همه چیز در هم شده بود. باید با این بچه چه کار می

کنارش روی تخت دراز کشید و به سقف زل زد. سحر هم کنار او نشست 

هره ی متفکر شوهرش نگاه کرد. بهنام توی سقف خانه دنبال خدا و به چ

وقت در زندگی تنهایش نگذاشته بود و هر جا که گشت. خدایی که هیچمی

 دیدش. توی ذهنش نالید:چشم چشم می کرد می

 ذاری بگو چی کار کنم؟""خدایا تویی که همیشه بهترین راهو جلوم می

حر دستش را توی موهای بهنام فرو هایش را بست که سبعد در حالی چشم

 کرد.کرده بود و نـوازشش می

*** 

سر در گوشی برده بود و در اینترنت به دنبال یکی از داروهای کمیاب 

گشت که صدای زنگ خانه بلند شد. آیفون را برداشت و سوال مارال می

 کرد.

 بله؟ -
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دست از  خواست داخل بیاید و نهاما کسی که پشت در ایستاده بود نه می

 زنگ زدن بردارد. غرغری کرد و شالش را برداشت و به حیاط رفت.

 ـ کیه؟ بابا کیه اومدم.

 خورد.از فکر این که باز علی پشت در باشد خون خونش را می

 پشت در ایستاد و دوباره گفت:

 ـ کیه؟

های کم سن و صدایی مردانه، در حالی که مثلا نازک شده بود و ادای بچه

 آورد گفت:میسال را در 

 ـ منم منم مادرتون... غذا آوردم براتون.

دانست حافظ نیست! در ابرویی بالا انداخت. صدا بیش از حد آشنا بود. می

ی صد سال خاطره. مرد میانسال پشت در را باز کرد، کسی بود به اندازه

با آن همه ساک و وسیله، با آن همه عشق و محبت بابا حسینش بود. بابای 

ش... با مامان پروین و عاطفه... دختر کوچک عاطفه و مهربان
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خواست وقتی برادر مغرورش عماد هم همسرش... دیگر از خدا چه می

کنارشان ایستاده بود. لبخندش کش آمد... جیغی از سر خوشحالی کشید و 

هایش خودش را انداخت توی آغوش بابا حسین. از خوشحالی اشک

 گفت:بارید و یکسره میمی

با... بابای خوبم اومدی بالاخره... اومدی دل دختر کوچولوتو شاد ـ با

 کردی؟

 رفت تا دخترک کوچکش را آرام کند.هایی که هی بالا و پایین میو دست

 ـ جان بابا... خوبی؟

ـ های های... من بهت یاد داده بودم این جوری مهمونو یه لنگه پا نگه 

 ی بد؟داری جلوی در دختره

های مامان حسینش بیرون آمد و در میان گریه به حرفاز آغـوش بابا 

پروین خندید و در را کامل باز کرد و همه را به داخل راهنمایی کرد. 

 پروین آمد توی حیاط. آنجا بغلش کرد و پیشانیش را بوسید و گفت:
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 ـ دلم برات یه ریزه شده بود مادر.

ر طول این کرد، اما دعاطفه آمد تو. هنوز همان طور خشک رفتار می

پایه و اساس بودند را فراموش کرده هایی که اشتباه و بیها خیلی کینهسال

 بود.

 ـ سلام ماندانا خانم... خوبی عزیزم؟

انقدر دلتنگ بود، انقدر تنها بود که آن رفتارهای زشت را به فراموشی 

 ای آرام گفت:بسپرد. بغـلش کرد، بـوسید و بویید و عاطفه با خنده

 لهم کردی دختر... ماشاا... انقدر انرژی داره که نگو. ـ ای بابا

گیر بود و حالا مربی های دور کشتیهمسر عاطفه، محسن خان آمد. سال

کشتی. خیلی رسمی و مردانه سلام کرد و به همراه دختر کوچولویشان آوا 

که خوابیده بود رفت تو. در نهایت عماد بود که از در خانه آمد تو و نگاه 

 های درهمش.به قامت بلند برادرش افتاد و اخم ماندانا

 ـ سلام ماندانا.
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همین؛ مثل همیشه بد اخلاق و اخمو. نتوانست صبر کند... این همه مدت 

دوری و دلتنگی باعث شده بود دلش برای این برادر اخمو و دوست 

داشتنی هم تنگ شود. برای برادری که همیشه مخالف ازدواج او و علی 

ش خود به خود و با یک عالمه اشتیاق دور برادر حلقه شد و هایبود. دست

 اش گذاشت و گفت:سر بر روی سینه

ـ من که نفسم برات رفته بود داداش. داداش همیشه اخمو و مغرور... من 

 زنه عمادم.که دلم داره از توی سینه پرپر می

ام ها نشست روی موهای ماندانا و آرهای عماد بعد از مدتبالاخره دست

 گفت:

 ـ من دلم تنگت بود دختر.

دید و حالا این لبخند روی صورتش لبخند عماد را به ندرت کسی می

نشسته بود و دهان همه را به تعجب وا داشته بود. عاطفه با حسادتی 

 آشکار گفت:
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مون زوری پا میشه میاد، اونم کنم خونهـ خوبه والا... دعوتش که می

زنه. تو مگه خندیدنم ی ماندانا چه لبخند میعینهو برج زهرماره. حالا برا

 بلدی؟

دانست ی همه بلند شد و لبخند عماد هم کمی بیشتر. کسی نمیصدای خنده

مرد سخت و مغرور خانواده چرا اینطور شده. ماندانا از وقتی پا در این 

گفت این کس هم نمیدید. هیچجوری میخانواده گذاشته بود عماد را همین

 کند.طوری رفتار میچرا اینپسرک اخمو 

 ـ وای خاک عالم به سرم... بریم تو... همتونو یه لنگه پا نگه داشتم.

 باز عاطفه به حرف آمد.

 داری بذارم.ـ خوب شد یادت اومد. باید یه دور برات کلاس مهمون

 دار! شبیه به سابق!با خنده اما نیش

دنبالش بقیه و آخر ساکش را برداشت و زودتر از همه رفت توی خانه. به 

ای که برق می زد خیره شد و با لبخندی به از همه ماندانا. ماندانا به خانه
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کرد. حتی فکر کثیف بودن خانه هم لرزه به تمیزکاری دیشبش فکر می

گذشت، همان عاطفه ی اعضای خانواده اگر میانداخت. از بقیهتنش می

کرد که نه بارش میزد و طعبرای هفت پشتش کافی بود. انقدر غر می

 ماندانا را از زنده بودن پشیمان کند.

فورا توی ظرفی هرچقدر میوه داشت ریخت و با پیش دستی و چاقو به 

هال آمد. عاطفه داشت در سکوت به خانه نگاه می کرد. مشخص بود 

 گردد.دنبال چیزی برای گیر دادن می

جلوی عاطفه ترها و بعد جلوی عماد و در نهایت میوه را جلوی بزرگ

 گرفت و با صدای آرامی گفت:

 ـ گشتم نبود نگرد نیست خواهر.

 عاطفه خودش را جمع و جور کرد و زد به در نفهمی و گفت:

 ـ وا... یعنی چی این حرف؟

 ماندانا با لبخند برای خودش هم میوه گذاشت و مرموزانه گفت:
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 ـ هیچی، میوه بخور. واسه تو راهی خوبه...

 بچگانه گفت:و با ذوق و صدای 

 الهی خاله برات بمیره. -

" عاطفه را داد. میوه پوست کند و فکر کرد که چقدر جواب "خدا نکنه

ای برای دوست داشته شدن و دوست خوب است که خانواده دارد و بهانه

 داشتن.

تا خود شب درگیر پذیرایی از عزیزان دلش بود. در یک لج و لجبازی 

کس به آشپزخانه نیاید و خودش د هیچبچگانه با عاطفه شرط کرده بو

خواست به خواهر غرغرویش مشغول آشپزی شده بود. خسته و کوفته می

 ها فاصله گرفته.نشان بدهد از ماندانای آن سال

 حین خیار خرد کردن پروین به آشپزخانه آمد.

 ـ چه بو و برنگی راه انداختی مادر. آی ماشاا... دخترم.

 طوری خوب باشه.نش هم همیـ امیدوارم مزه
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 ـ پیر بشی...

 نشست.لبخند ماندانا عمق گرفت. دعایش به جان می

پروین دست دست کرد و با گفتن ماندانا حواس دخترش را به خودش 

 جلب کرد.

 خوای بگی؟ـ چیزی شده مامان؟ چیزی می

دونم چطور بگم عصبانی نشی و منو درک کنی. ـ میگما... مادر من نمی

 ...آخه دوست ندارم

 رسید.ای راست کرد. بوی خوشی به مشامش نمیماندانا شانه

 کنی.ـ مامان... بگو... انقدر حرفتو نپیچون... داری گیجم می

پروین به یکباره حرفش را گفت و بعد زل زد به میز. از عکس العمل 

 ترسید.دخترکش می

 ـ نمیشه زنگ بزنم علیم بیاد؟
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کرد تا بلند ایی که به زور کنترل میچاقو از دست ماندانا رها شد و با صد

 نشود گفت:

 ـ چی؟

 پروین کمی از میز عقب کشید و با لحنی آرام گفت:

ـ هیچی، دلم براش تنگ شده بود... اشتباه کردم این حرفو زدم مادر. 

 ببخش.

هایش به لبه های میز فشار آورد تا مبادا بیشتر از این ماندانا با دست

فه آمد توی آشپزخانه و با نگاهی برزخی به عصبی شود. همان موقع عاط

مادرش نگاه کرد. از خانه شرط کرده بود جلوی ماندانا حرفی از علی 

های رد و بدل زده نشود. پروین رنگ نگاه عاطفه را خوب فهمید و حرف

شد وقتی شده بینشان را یاد آورد؛ اما مادر بود دیگر! دلش بند بند می

 ند و علیش نبود.ی خانواده جمع شده بودهمه
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عاطفه سعی کرد جو را دوباره به شادی و خوبی لحظات پیش نزدیک 

 کند.

 خوام بهت یه لطفی بکنم و کمکت کنم. چی مونده؟ـ می

 های ماندانا نشست و گفت:لبخندی اجباری روی لب

خواد تو کمک کنی... شم... نمیـ هیچی نمونده. همه چیز انجام شده. تازه

 کار نکردم.ی کارا رو تو کردی و من هیچسفره میگی همهبعد میری سر 

 عاطفه بلند خندید و گفت:

ـ ببین ماندانا... برات بد دارما. از صد تا مادرشوهر بدترم. این مامان 

گیرم. ها! من به ریز ریز غذات ایراد میپروینت رو نبین هیچی نمیگه

 والا چه معنی میده اصلا با تو خوب باشم من!؟

هایش را دور از آشپزخانه خارج شود که ماندانا جلو رفت و دست چرخید

 اش گذاشت و گفت:ی بداخلاق حلقه کرد و سر روی شانهکمر عاطفه
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ها هم که دوستم نداشتیم برام عزیز بودی. ـ تو عزیز دل منی. همون موقع

خواست رفت و دلم میقلبم می شکست با حرفات، اما دو روز بعد یادم می

 بالت بیام و هی ازت چیز یاد بگیرم.باز دن

 های ماندانا نشست و گفت:های عاطفه روی دستدست

ی زدم دلیل داشتم دختر... الانم دلیل دارم... برای همهـ اگه بهت نیش می

هایی که تو توش بودی دلیل دارم. ازت بدم زندگیم... برای همه لحظه

 اومد، اما...نمی

های ه ی امای عاطفه را بشنود، اما عاطفه دستماندانا منتظر ماند تا ادام

 داری گفت:ماندانا را از دور کمرش باز کرد و با لحن خنده

چسبونه به من. با این حرفا ـ خبه خبه... ولم کن ببینم... چه خودشو می

 تونی خامم کنی به غذات گیر ندما. برو رد کارت!نمی

های ناگفته بودند. فهای سردشان هر سه نفر متوجه حربا وجود خنده

هایی که روی قلب هر سه نفرشان باد کرده بود و چون رازی مگو ناگفته
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خواست سیر حرف داشت از تو آنها را می خورد. هر سه نفر دلشان می

وقت در مرز ممکن شدن ها هیچبزنند و جانی سبک کنند، اما... غیرممکن

 شد بگویند.هایی بود که نمیآمدند. حرفنمی

ن بشقاب را آب کشید و داخل آبچکان گذاشت و بعد همانطور به آخری

 سینک تکیه داد تا افکار درهم و برهمش را مرتب کند.

سوت کتری که بلند شد چایی دم گذاشت و از توی یخچال ظرف دسری 

که چند وقت پیش دستورش را از اینترنت گرفته بود بیرون کشید. رنگ 

به تعداد اعضای خانواده تقسیم کرد و ها را شکلاتیش را دوست داشت. آن

گرفت به آنها برقی داد. پنج با استمارتیزهایی که همیشه برای خودش می

تا استماتیز توی ظرف باقی مانده بود. خواست آنها را توی دهانش بندازد 

ایش را کشید. با دیدن دخترک چهار ی شلوار پارچهکه دستی کوچک پاچه

 کرد گفت:لنشینی نگاهش میساله عاطفه که با لبخند د

 ـ جان دلم؟
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نگاه آوا مظلومانه به اسمارتیزها دوخته شده بود. لبخندی زد و هر پنج تا 

 را کف دست دخترک گذاشت.

 کنی تو؟ـ آوا اینجا چی کار می

 ی اسمارتیز خوردن بچه زل زد و لبخندش عمقی گرفت.با لذت به نحوه

 ـ چی می خوری؟ گفتی مرسی؟

تازه یادش آمد که دسرهایش تا لحظاتی دیگر شروع به وا رفتن و ماندانا 

 کنند.می

 ـ عاطفه اون دو تا رو میاری؟

توانست در سینی چید و از آشپزخانه خارج شد. عاطفه و تا جایی که می

ی دسر را بیرون هم ابتدا آوا را خارج کرد و بعد دو ظرف باقی مانده

رین ظرف برای خودش برداشت آورد و در کنار جمع نشست. ماندانا آخ

 و به همه تعارف زد که بردارند و در نهایت گفت:
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ـ اگر خوب نشده ببخشید. هول هولی درست کردم که برای بعد از شام 

 آماده باشه.

چه دلش را گرم به و چهیک به یک صدای تشکرها بلند شد و پروین با به

ت برادرش از او کرد. نگاهش را به عماد داد. بیشتر از همه دوست داش

تعریف کند که عماد از همان اول لام تا کام حرف نزده بود و فقط در 

ها او را خیلی دوست داشت کرد. از بین بچهسکوت جمع را همراهی می

و از او برای خودش بتی درست کرده بود. چون این عماد بود که همیشه 

داد. مثل علی بهترین تصمیمات را می گرفت و بهترین کارها را انجام می

زد. مثل مامان رفت، مثل عاطفه نیش نمیفکر پیش نمییکباره و بی

پروین زیادی دل رحم نبود ولی مثل بابا حسین بود... شبیه بابای 

مهربانش. برای این که زیادی تابلو نباشد نگاه برگرفت و به فرش چشم 

 دوخت.

 ـ دستت درد نکنه بابا، عالی شده بود.
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کنمی سین بود که دسرش را تمام کرده بود. خواهش میاولین نفر بابا ح

 گفت و از پروین پرسید:

ـ مامان پروین به نظر میاد خسته باشین همتون. مخصوصا با این راه 

 طولانی که اومدین.

صدای زنگ گوشی پروین کلام ماندانا را قطع کرد. علی بود. تماس را 

 صدا کرد و آرام گفت:بی

 ایم والا.خیلی خستهـ آره قربونت برم. 

تونید توی هال بخوابید همه تا فردا به بابا بگم ـ مامان... امشبو اگه می

بریم دنبال بخاری برای اتاقا. من چون استفاده نمی کردم از اونا، هیچ 

 ی گرما و سرمایشی براشون نخریدم.وسیله

ستون نشد ـ الهی قربونت برم مادر. این ماییم که بد موقع اومدیم. امسال تاب

تونی بیای پیشمون. آخه بهت سر بزنیم. تو هم که به خاطر کارات نمی

 حیف نبود هوای خنک امسالو از دست دادی و نیومدی؟
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های پروین ماندانا را به فکر فرو برد. با خودش که تعارف نداشت، حرف

گذاشت ماندانا دلش برای آن شهر و دیار تنگ شده بود؛ اما چیزی که نمی

ا سفر کند علی بود. علی و کارهایی که باعث شده بود ماندانا از به آنج

شهر روزهای نوجوانیش فاصله بگیرد. پروین لبخندی به دخترک در 

 فکرش زد.

 خواب بیاریم مادر.ـ خیلی خب... بیا بریم رخت

 ـ چای بخوریم بعد.

 خوریم.خوابا را بیاریم، چای هم میـ بیا حالا رخت

خواب آوردند و ریختند یک م برای جمعیت رختدو نفری به قدر لاز

 ی هال.گوشه

 ـ تا کی این جایین مامان؟

 پروین خندید و گفت:

 ـ هنوز نیومده میگی بریم؟
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 ماندانا هینی کرد و گفت:

 ـ خاک بر سرم. لال بشم اگه منظورم این باشه. بگو... کار دارم.

مخصوصا من و  ـ دشمنت لال بشه مادر. شوخی کردم. هستیم حالاحالاها.

بابات و عماد. آقا محسن و عاطفه چند روز دیگه میرن... ولی ما سه تا 

 هستیم.

 ی ماندانا را دربر گرفت و گفت:شوقی چهره

 ـ این خیلی خوبه مامان.

 صدای جیغ عاطفه توجه همه را به او جلب کرد.

 ـ نکن آوا... ای وای خدا... گند زدی به فرش.

آوا و او هم زد زیر گریه. ماندانا که دسر را  و یکی محکم کوبید به دست

ها همین بودند. از آشپزخانه اش گرفت. بچهبرعکس روی زمین دید خنده

دار برداشت و به هال برگشت و عماد را دید که با آوا از خانه دستمال نم

شود. مرد همیشه تنهای خانه عادت به شلوغی نداشت و داشت خارج می
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خواست. با تک تک ام کند. دلش کلی حرف زدن میمی.رفت که آوا را آر

اعضای خانواده... ولی وقت و فرصتش پیش نیامده بود. فکر کرد که باید 

 از این مدت کوتاه بیشترین استفاده را ببرد.

هایی که فرصت برای ی محبتجای مامان شیرینش خالی. جای همه

 ابرازشان نداشت.

*** 

 7831تهران ـ زمستان سال 

های های مستانه کل خانه را برداشته بود. بانو و آقاجان با چشمیغصدای ج

کردند و جرات گفتن کشید نگاه میدرآمده به او که سر خدمتکار جیغ می

حرفی را هم نداشتند. هیچ کس جز این دو و خدمتکارها خانه نبود. شیرین 

برای کارهای روزانه و خرید بیرون رفته بود، اردشیر شرکت بود و 

 ها هم سر درس و مشقشان در مدرسه و دانشگاه.هبچ

 ـ توی پاپتی... کی بهت گفته به اتاق من دست بزنی؟ ها؟
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 ـ خانم... اشتباه...

مستانه دو قدم بلند به سمت زن جوان برداشت و در حالی که موهای زن 

 کشید گفت:را می

تاق تا ذاری. با همتونم. این اـ بار آخرت باشه که پاتو توی اتاق من می

وقتی که من این جام مال منه و هر کسی پاشو بذاره توش قلم پاشو خرد 

 کنم از زنده بودنش پشیمون شه.کنم. کاری میمی

 بانو به خودش جراتی داد.

 ش اینه که خونه رو تمیز کنه.ـ دخترم ببخشش. وظیفه

های دریده به سمت بانو چرخید. حالا وقتش نبود که آن مستانه با چشم

رویش را به آنها نشان دهد. تنها با یک حرکت موهای خدمتکار را رها 

 کرد و گفت:

 ام بیرون نیا.ـ گمشو برو تو آشپزخونه و تا وقتی که من تو خونه
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کرد به جلو هل داد. رو به و با دست خدمتکار جوان خانه را که گریه می

 رفت گفت:تر که داشت دنبالش میخدمتکار بزرگ

 پاپتی چی بود؟ـ اسم این 

 زن با وجود این که سنش از مستانه بیشتر بود، با صدایی ترسیده گفت:

 ـ هانیه.

برد با همان صدای گرفته و خشمگین؛ اما مستانه که از ترس زن لذت می

 تر از قبل گفت:آرام

 ـ اسم خودت؟

 ـ نرگس... خانم...

رین به شما ـ تو هم گمشو آشپزخونه تا بلایی سرتون نیاوردم. انگاری شی

 زیادی لطف داشته.

 ـ دخترم؟
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 آلود گفت:به سمت بانو چرخید و با نگاهی اخم

 ـ من دختر شما نیستم بانو. من مادر دارم.

 بانو با دستپاچگی گفت:

 ـ منظور من...

 شد گفت:مستانه در حالی که به بانو نزدیک می

فهمم، اما من مادر دارم. دختر کسی هم ـ منظورتون رو خوب می

 خوام باشم. از این به بعد فقط به من بگید مستانه.نمی

ای صاف با اینکه به بانو برخورده بود اما خودش را جمع و جور و سینه

 کرد.

ـ خب... مستانه جان... خواستم فقط بگم اینا قصدی نداشتن... شیرین 

 ها همیشه باید تمیز باشه.بهشون گفته تک تک اتاق

 خت و به سمت اتاقش رفت و گفت:ای بالا اندامستانه شانه
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 س.گیرن اتاق من ممنوعهـ از این به بعد یاد می

و نماند تا بانو حرف دیگری بزند. روی خشمگین این زن به قدر کافی 

 ترسناک بود.

 ی هانیه گفت:نزدیک ظهر شیرین برگشت و با دیدن صورت پف کرده

 ـ چیه دختر؟ چیزی شده؟

های توی انه ترسیده بود، سلامی داد و وسیلههانیه که به قدر کافی از مست

 دست شیرین را گرفت و گفت:

 ـ هیچی خانم... پیاز خرد می کردم، اشکام در اومد.

کرد اگر به و فورا رویش را از شیرین برگرداند. با خودش فکر می

شیرین بگوید صبح به اتاق مستانه رفته و از سر کنجکاوی برای زیباتر 

را امتحان کرده و همان لحظه مستانه سر رسیده و او شدن رژ لب مستانه 

را در حین ژست گرفتن جلوی آینه دیده، حتما یک بار دیگر توبیخ خواهد 
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کار مهربانش. پس ترجیح داد سکوت کند و به شد. آن هم از سوی صاحب

 کارش مشغول باشد.

ردند کهای غذا که قل قل میشیرین شانه ای بالا انداخت و به سراغ قابلمه

 رفت و درشان را یک به یک بلند کرد و بو کشید و گفت:

 ـ هـــوم... چه کردید بچه ها!؟ اینا عالین... خسته نباشید.

 تر از همیشه لبخندی به روی شیرین پاشید و گفت:نرگس مهربان

 ـ نوش جان خانم.

خواست پاسخی به شیرین بدهد که با دیدن مستانه رنگ از رخش هانیه می

ز جیغ و داد و چکی که جلوی همان آیینه به گوشش زده بود و این پرید. ا

 آلود می ترسید.نگاه اخم

 ـ شیرین؟

 ـ جانم آبجی؟
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 ـ بیا بریم اتاقم کارت دارم.

های هانیه اشک جمع شد و نگاه شرر بارش را به هانیه دوخت. توی چشم

 و به نرگس زل زد. زهرا دلجویانه بغـلش کرد و گفت:

 نیست که از نون و نوا بندازدت.ـ خانم آدمی 

تا شیرین بیاید و دستور نهار و چیدن میز را بدهد، چند سالی از عمر 

گفت. هانیه با تفسیر هانیه کم شد. نگاه مهربان شیرین که چیز دیگری می

هایش به لرزه ی شیرین دستاین نگاه، تا خواست نفسی تازه کند، با جمله

 افتاد.

 ون در مورد مسائل کاری صحبتی دارم.ـ دخترا بنشینید باهات

ها های لرزان خودش را به میز رساند. زهرا هم زیر قابلههانیه با دست

 ترین صدای ممکن گفت:را کم کرد و کنار هانیه نشست. شیرین با آرام

خوام یه نفرو برای کمک بیارم. البته هنوز قطعی نیست و شب با آقا ـ می

تون فقط یانو. اما شما دو تا... وظیفهکه صحبت کردم بهتون میگم جر
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ی پایین، تمیز کردنش و پذیرایی و آشپزیه. البته اینا فقط شامل طبقه

روزای عادیه و برای مهمانی و روزای دیگه براتون کمک میارم. کسی 

ش تمیزکاری که قراره جزء ثابت خدمتکاران این خونه بشه، وظیفه

س. شما های مربوط به اون طبقهی بالا، رسیدگی به مهمان و کارطبقه

ی بالا. این جوری با مستانه هم برخوردی ندارید، دیگه نرید طبقه

 اینجوری ناراحتی خاصی هم پیش نمیاد.

 هانیه از بزرگواری شیرین اشک به چشمانش نشست.

صاحب کار قبلیش به خاطر دشمنی که دختر کوچک خانواده با او داشت 

ین داشت با این فکر درست برای هانیه و اخراجش کرده بود و حالا شیر

 آورد.نرگس آسایشی به ارمغان می

ـ اما هانیه خانم... شما هم شنیدم چی کار کردیا! اصلا کارت درست نبود 

 که به وسایل شخصی خواهرم دست زدی.

 ی لباسش. با صدای لرزانی گفت:سر هانیه فرو رفت توی یقه
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 ـ ببخشید خانم... کنجکاوی بود.

خواد که هم سن و سالات دونم دلت کارهایی رو میدونم جوونی، میـ می

دونم تمام حقوقت خرج پدر و مادرت میشه که اون سر انجام میدن، می

تهران خونه دارن. شده تا حالا بهم حرفی بزنی و بهت نه بگم؟ شما دو تا 

تفاوت سنی دارین با هم، اما جوونید و کلی آرزو و نیاز توی دلتونه. 

 اجان و بانو که رفتن و سرمون خلوت شد سه تایی میریم خرید. خب؟آق

شیرین بودن کار هر کسی نبود. این را حتی مستانه که پشت دیوار 

دانست. داد هم میهای شیرین و خدمتکارها گوش میآشپزخانه به صحبت

کشید... برای با اخم به زمین خیره شده بود و در دلش خط و نشان می

شیرین بیشتر از همه. حالش از این همه خوب بودن  هایمهربانی

خورد. اخمی کرد و برای آنکه کسی متوجه گوش خواهرش به هم می

ایستادنش نشود به همان آرامی که آمده بود برگشت و روی تخـتش 

ش را عق زد و نشست. فکر کرد... فکر کرد... گذشته و حال و آینده

 بیرون ریخت.
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 " ـ اینه؟

 خوشگله نه؟ـ آره اینه. 

 هایش کمی بلند کرد و گفت:ی حرفمرد صدایش را در نیمه

 ی دخترا.ـ آره... صفدر... بیا ببرش پیش بقیه

کرد احتیاج به کمی خواب دارد. مستانه روی پاهاش بند نبود. احساس می

خوابی که یک سرش به مرگ وصل شود. دلش درد می کرد. ناتوان و 

کرد دست هایش را از اده بود و تلاش میشوکه به حالت نیمه رکوع ایست

دست کثیف مظفر خارج کند. انگار هنوز باور نداشت که چه اتفاق 

 ترسناکی برایش رخ داده.

 ـ چرا این مدلیه؟ ترسیده؟

 مظفر پوزخندی زد و گفت:

 ـ نه، یه کم جون کنده، یه کم کتک خورده.
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 مرد کمی مکث کرد و بعد پرسید:

 ش خبر داره؟ـ ننه

 دست مستانه را محکم نگه داشت و گفت: مظفر

 خواد چی کار کنه؟ـ نه بابا... خبردار شه می

 ای؟ـ هوی صفدر... مردی یا زنده

خواست جیغ بزند، پلیس صدا کند، آی مردم بگوید؛ اما مستانه دلش می

مظفر لعنتی به زور دست و دهانش را بسته بود و پرتش کرده بود توی 

ده بودش اینجا. توانش ته کشید و روی صندوق عقب ماشین و آور

های زانوهایش نشست. مظفر با دیدن حال مستانه رهایش کرد. چشم

مستانه به جوان لاغر اندامی افتاد که داشت به سرعت به سمت مظفر و 

 آمد.مرد می

ای کرد. مرد با های مرد شکم گنده انداخت و نالهدوباره نگاهی به دست

کاوید و با الفاظ رکیکی از اندامش تعریف کرد. هیزبازی سر تا پایش را 
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چند دسته پول کف دست مظفر گذاشت و مظفر هم با سرخوشی سوار 

 ماشینش شد و آنجا را ترک کرد. حالا صاحبی جدید داشت.

ـ ببرش پیش زری و فری... بذار رو به راستش بیارن. این مردیکه فکر 

به ما. دارم براش... کنم دخل این حیوونی رو آورده و بعد فروختتش 

ببرش یه آب و دونی بهش بده نمیره. باهاش کار دارم. حیفه... زرد 

 کرده...

صفدر دست انداخت زیر بازوی مستانه و از جا بلندش کرد. زیر لب و 

 غرغر کنان گفت:

ی لعنتی باز شد. حیف این ـ یا خدا... باز یه نفر دیگه پاش به این خونه

کارا تربیتش کنن؟ انگار این مملکت دختره نیست که برای این 

 س... آبادی نداره. ادسر شهر نو ساختن.خونهجهنم

هایش ریخت. توی دلش فریاد هایش روی گونهنالید و دوباره اشک

 کشید که من اهل این کارها نیستم.می
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ـ حیف... حیف که نمی.تونم فراریت بدم. حیف... جونم دست آقا سلطانه. 

دونم چی بگم... فقط تحمل دم و تاوان دادم. نمییک بار این کارو کر

 داشته باش... زنده بمون و صبر کن تا خود خدا کمکت کنه.

 حالا رسیده بودند به زیرزمین خانه.

 ـ فری... زری...

 صدایی بی قید و بند به گوش مستانه و صفدر رسید.

 ـ جون دلم آق صفدر؟

 ـ بیاید مستاجر اومده.

ز زیرزمین بیرون آمدند. با سر و وضعی شبیه به بلافاصله دو زن جوان ا

های مامان صفورایش. زیر دلش تیری کشید. از ظهر تیر هر شب

کشید... از آن ساعت لعنتی که پذیرای مظفر شده بود. احساس کرد می

بین دو پایش خیس شده. با وحشت به پایین نگاه کرد و با دیدن قرمزی 
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د و تنها صدای صفدر را شنید. از هایش بسته شخون روی شلوار... چشم

 زیرزمین بیشتر از هر چیز وحشت داشت.

 ـ ببریدش پایین برم دکتر خبر کنم.

ی ضعیف و رنجور را به زیرزمین بردند. دو زن با کمک هم مستانه

دانست فری بود یا زری، یکی از آن دو نفر بود به هر حال! صدایش نمی

 را آرام کرده بود.

م لاشی حرومی بلا سرش آورده. خدا لعنتش کنه... ـ معلوم نیست کدو

 ناموس دختره رو کشته!بی

های رکیکی به جان مظفر بست. مستانه دیگر تحمل نداشت. و فحش

ناله.های بلندش دل هر دو زن را به درد آورده بود. زیرزمین برخلاف 

فکرش یک اتاق مرتب با تمام امکانات زندگی بود. به محض ورودشان 

ی زیادی از دخترها دور و بر سر و صدای جمع خوابید و عده به اتاق

 مستانه جمع شدند.
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 ی ادامه

طور شده؟ تازه وارده؟ زری چشه این؟ این که ـ این کیه فری؟ چرا این

 میره؟ حیف نیست با این صورت خوشگلش؟داره می

 یکی از دو زن فریاد کشید:

وارده، اون بی شرفی هم  ـ اه ببندید دیگه دهنتونو. مخمو خوردین. تازه

 که آوردتش این کارو باهاش کرده.

 یک نفر خم شد و دست و دهانش را باز کرد و گفت:

ـ خدا لعنت کنه این جنس مردو که فقط به عشق و حال خودشون فکر 

 کنن. یه درصد نمیگن این بدبختی که باهاشن هم آدمه.می

 گفت:دست گذاشت روی صورت مستانه و با صدایی نجواگونه 

ـ فدات بشم من دختر... الان دکتر میاد... والا که دستش شفاست و زود 

 خوبت می کنه.
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 صدای صفدر بلند شد.

 ـ خانما... دخترا برید اون طرف... دکتر بیاد معاینش کنه.

دکتر آمد و معاینه.اش کرد. استراحت مطلق، داروهای زیاد، کیسه ی یخ 

ار در مدت استراحت ی کوچک برای خالی کردن ادرو یک کیسه

 مطلق...

های اول فقط ی زجرهایی که برای درمان کشیده بود باعث شد شبهمه

های بعد خشم جای ترس را کابـوس مظفر به سراغش بیاید و در شب

بگیرد، چرا که مجبور بود به دستورات سلطان عمل کند و به جاهایی پای 

زری بالای سرش نشسته  هابگذارد که نباید. بعدها فهمید در تمام این شب

ها و دخترها چیزهای خوبی و از او مراقبت کرده. زندگی در کنار آن زن

به مستانه یاد نداد. خشمی که از زندگی زشت و ترسناکش داشت باعث 

 های دنیا متنفر باشد. "شده بود از همه ی آدم
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ط ها با هم مسابقه گذاشته بودند. مستانه فقها گذشت. انگار عقربهساعت

 صبر کرد و با مرور خاطرات نفرتش بیشتر و بیشتر شد.

صدای ماشین اردشیر که آمد، از جا بلند شد. خودش را مرتب کرد و 

لباس قشنگی پوشید. ظهر را بدون خوردن نهار و دیدن اعضای خانواده 

گذرانده بود. در این خانه فقط دو نفر برایش مهم بودند... در راس 

 آورد.ا به دست میاردشیر بود. باید او ر

ی آخر صدایش به گوش ها را به آرامی پایین رفت و درست روی پلهپله

 کرد.رسید که  در مورد مستانه سوال می

 ـ شیرین جان خواهرت کجاست؟

 ـ فکر کنم خوابه. جوابمو ندا... بیدار شدی عزیزم؟

 کرد.لبخندی به روی جفتشان پاشید. باید اردشیر را مفتون خودش می

 سلام، خسته نباشید. یه صحبتی دارم باهات شیرین.ـ 

 ـ جان دلم آبجی.
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 ـ بهم گفته بودی که...

 سختش بود به آن مرد لعنتی بگوید پدر.

 خوام.ـ بهم گفتی بابا برام سهم گذاشته. من سهممو می

 نگاه شیرین غمگین شد.

 ـ برای چی آبجی؟ می خوای از اینجا بری؟

 .مستانه سعی کرد مهربان باشد

خوام از پولم استفاده کنم. ـ نه، من تازه تو رو پیدا کردم. کجا برم؟ می

 ش توی این خونه و توی اتاقم باشم.خوام همهنمی

 ـ برای کار یعنی؟ این خیلی خوبه.

 ـ آره برای کار.

شیرین صدای مامان گفتن مارال را که شنید، به آرامی از پله ها بالا رفت 

 و گفت:
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 تو توی سرت ننداز.ـ چیه مارال؟ صدا

 موقعیت برای مستانه فراهم شد.

 ـ آقا اردشیر؟

 اردشیر جلوی در اتاق ایستاد و گفت:

 ـ بله؟

 ـ هوم... میگم که... توی شرکتتون برای من کار نیست؟

 جواب اردشیر انگار آب سردی بود که روی تنش ریختند.

 ـ نه! توی شرکت من جای زن نیست.

ی صحبت اردشیر فکری بگوید که با ادامهخواست چیزی به اردشیر می

 جدید در سرش نشست.
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پذیرم خواهر شیرین توی یک س و من اصلا نمیـ محیط کار مردونه

محیط مردونه کار کنه. اگه می خوای کار کنی؛ کار بهتری برات سراغ 

 دارم.

با ذوق دهان باز کرد تا بگوید کجا که صدای قدم های مارال و به دنبال 

 گفتنش به گوشش رسید. اخمی کرد و به عقب چرخید.آن بابا 

توجه به مستانه دو پله ی آخر را پایین پرید و از گردن اردشیر مارال بی

 ای ملوس آویزان شد.چون گربه

 ـ بابایی جونم؟

 اردشیر با تعجب به مارال خیره شد و گفت:

 خوای بزرگ شی مارال؟ـ تو نمی

 ـ نه، بابایی؟

 خنده گیر کرده بود.اردشیر میان اخم و 
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 ـ بله؟

 ـ بابایی میشه من با دوستام مهمونی بگیرم؟

 چشمان اردشیر درشت شد.

 ـ مهمونی؟ یعنی چی؟

 مارال نازی به لحنش داد و گفت:

ـ یعنی دوستای دانشگاهم، یعنی یه کم نهار تو خونه، یعنی یه کم خنده و 

 دور هم نشینی.

 را از دور گردنش باز کند.اردشیر بالاخره موفق شد دست های مارال 

ها پایین آمد و در کنار مستانه که با شیرین خرامان خرامان از پله

 کرد ایستاد.کنجکاوی آن دو را نگاه می

های شون بچهـ اردشیر جان من با دوست مارال صحبت کردم. همه

ی بالا رو میگم خدمتکارا خوبین. یه عده ی کمی هم هستن. مهمان خونه
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که جمعشون خودمونی باشه. این جوری ما هم با دوستای مارال آماده کنن 

 آشنا میشیم.

 اردشیر لخـتی فکر کرد و گفت:

 ـ چند نفرن؟

 مارال ذوق کرد. این یعنی پدرش رضایت داده بود.

 ـ کمتر از ده نفر بابایی جونم.

 گرفت.اش میاردشیر داشت از این همه بابایی گفتن مارال خنده

 ـ آقا اردشیر؟

 توجه هر سه نفر به مستانه جلب شد. 

 جوری خیلی خوبه.ـ منم موافق حرف شیرینم. این

و لبخند قشنگی تحویل اردشیر داد. اردشیر با مکث نگاهش را به زمین 

 دوخت و گفت:
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 ـ باشه، اما به شرط و شرو...

ای روی مارال نگذاشت جوهر حرف اردشیر خشک شود. با ذوق بوسه

 ت و گفت:ی اردشیر گذاشگونه

 ـ الهی فدای بابای خوبم بشم من.

تندی به سمت اتاقش پرواز کرد. حرف در دهان اردشیر خشکید، اما به 

 سرعت به خودش آمد و گفت:

 ـ مارال با توام، گفتم شرط داره.

 شیرین ارام خودش را به اردشیر رساند و گفت:

 .کنمـ اردشیر جان من بهش منتقل می

 بگو بهش... -

 لو آمد و باز خودش را میان شیرین و اردشیر انداخت.مستانه ج

 ـ ام چیزه... من یه پیشنهادی دارم شیرین. 
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شیرین اخمی کرد و به سمت مستانه چرخید. خیلی از این حرکت مستانه 

هایش خوشش نیامده بود ولی ترجیحا آن را به پای محیط زندگی و سختی

 گذاشت.می

 ـ جانم مستانه؟

 را جلو آورد و گفت: های باریکشانگشت

 ـ بیا تا برات بگم.

 ی اردشیر گذاشت و گفت:ای روی گونهشیرین چرخید و بوسه

 کنیم.ـ استراحت کن تا شام، بعدا صحبت می

تر از او حرکت کرد. سنگینی نگاه اردشیر روی جلو افتاد و مستانه عقب

 اندامش مانده بود.

ه مخصوص جوانان گرم های سادتا وقت شام سر شیرین را با پیشنهاد

کرد. هرچند شیرین ناراحتی لحظات پیش را به دست فراموشی داده و با 
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کرد. ایده هایی که نظیرشان را های جدید خواهرش گوش میلبخند به ایده

 ای و هیچ جشنی ندیده بود.تا به حال در هیچ خانه

 ـ آبجی؟

 گفت: ها و لوازم مورد نیاز برداشت وشیرین دست از نوشتن ایده

 ـ جانم؟ 

 ی پول...خوام کار کنم. در مورد مسئلهـ می

 ـ خیلی زود پولت رو بهت میدم مستانه. اما در مورد کار...

 مستانه موذیانه گفت: 

 ـ آقا اردشیر قول داد برام کار جور کنه. پیش یکی از دوستاش.

 کلمات در دهان شیرین یخ زدند. ناباور گفت:

 ـ پیش دوستاش؟ قول داد؟
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چرخید! این که کار کردن سوالات و افکار زیادی توی ذهن شیرین می

فقط برای او عیب بود؟ این که شوهرش چرا باید در اولین درخواست 

کرد و آن وقت اصرارهای بیش از حد های او را قبول میمستانه حرف

 ماند؟شیرین برای سر کار رفتن بی نتیجه می

گفت؟ اردشیر را برای یک یبه یک باره به خودش آمد! داشت چه م

کرد؟ آن هم در ذهنش؟ جایی که اردشیر حرکت مهربانانه مواخذه می

 قدرت دفاع نداشت؟ لبخندی زد و به شیرین همیشگی تبدیل شد.

ت سر ـ هوم، چه کار خوبی کرده مستانه. اینجوری توی خونه حوصله

 نمیره و دستت توی جیب خودته!

بادی به غبغب انداخت و در قالب زن ای که گفت خوشش آمد! از جمله

 قدرتمندی در آمد. همان که همه از شیرین می شناختند!

ـ می دونی، اردشیر قلبش خیلی پاکه. شاید اینو همه نبینن و حتی اگر یه 

غریبه که چند برخورد با اردشیر داشته باشه اینو قبول نکنه و بگه من به 
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دارم این حرفو می زنم، اما  هامهخاطر اینکه اون شوهرم و یا پدر بچه

اردشیر انقدر خوبه، انقدر مهربونه که حد نداره. از سر همین مهربونیشه 

 ذاره من کار کنم. البته منم احتیاج مالی نداشتم و ندارم.که نمی

 خندید و ادامه داد:

ـ چقدر خوبه که این مرد توی زندگیمه. تو عمرم نتونستم و نخواهم 

دونی مستانه، همیشه توی رویاهام ا کنم. میتونست مردی شبیهش پید

ولی ظاهرش و  کردم. البته نه دقیقا این مدلیهمسرمو این مدلی تصور می

 تا حدودی اخلاقش باب رویاهام بود.

تر از این چند روز، به دور از مستانه به صورت شیرین زل زد و آرام

 هرگونه کینه و نخوتی گفت:

 ـ آبجی؟

 ش پاسخ داد:شیرین غرق در رویاها

 ـ هوم؟
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 ـ از خودت و زندگیت برام بگو. چی شد که با اردشیر آشنا شدی؟

هایی که پدرش عادت کرده های دور. به سالشیرین پرواز کرد به سال

های رسمی پدر دیده بود مهمانی بگیرد. اردشیر را در یکی از مهمانی

قتصاد بود. مدتی از انقلاب گذشته بود. پدرش جزء بی سر و صدای ا

شد. سعی های فراوان برگزار میگیریهایش با سختایران بود. مهمانی

کرد از سیاست به دور باشد. جشن شب عید و شروع سال جدید شمسی می

ای از رقبا را دعوت کرده بود. در داران و عدهبود و پدر عده از کارخانه

 این میان تعدادی از دوستان قدیمی پدر هم دعوت شده بودند.

 ـ خانم زیبا... اجازه هست کنارتون بشینم؟"

باز. این را جلوی رویش جوانی بود مهربان، خوش تیپ و به شدت زبان

ی آغازین فهمیده بود. در محافل دخترانه نامش را بسیار از همان جمله

شنیده بود. از جا بلند شد و با غرور خاصی که در مقابل مردان جوان به 

 برد گفت:کار می
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 دوست ندارن من با هر کسی صحبت کنم.ـ پدرم 

 جوان ابرویی بالا انداخت.

ـ بله، پدرتون با وجود داشتن دختر زیبایی مثل شما حق دارن. اما من هر 

 کسی نیستم، چون خودشون منو پیش شما فرستادن.

شیرین در جا چرخید. با وجود پانزده سال سن خیلی بیشتر از یک دختر 

پدرش نگاه کرد و با چشمانش از او اجازه فهمید. به بیست ساله می

های اسحاق احتشام دید؛ این خواست. از همان فاصله لبخند را روی لب

یعنی پدرش راضی بود. آنقدر منتظر ماند تا پدرش با چشم او را تایید 

کند. وقتی اسحاق خان با سری کج جام توی دستش را بالا آورد و چشم 

زبان بدن پدر ترجمه شد و دوباره به بست و باز کرد، توی ذهن شیرین 

سمت جوان برگشت. نگاهی به قد و بالایش انداخت. پسر ابرویی بالا 

انداخته بود و با یک لبخند مسخره او را نگاه می کرد. با دست اشاره ای 

 به جلو کرد.
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 ـ بفرمایید بنشنید تا با هم صحبت کنیم.

دشیر شنیده بود که آن پسر جوان با اندکی مکث نشست. بعدها از زبان ار

لحظه به چه اجباری از طرف بانو جلو آمده، با دیدن شیرین خواسته سر 

به سرش بگذارد. حتی آن لحظه در ذهنش گفته بود که من با یک دختر 

های این دخترک را که بچه چه حرفی دارم؟ ولی بعد نشسته بود تا حرف

 مادرش از او به نام شیرین یاد کرده بود بشنود.

من اردشیر مهروز هستم. بیست و سه سالمه و در حال حاضر تو ـ 

ی کاری خودم موفق هستم. شغلی که براش جون کندم. نه زیر بال حیطه

ی کم و توی سن پایین و پر پدرم بودم و نه هیچ... از ابتدا با یک سرمایه

شروع کردم و بعد به مرور زمان پیشرفتم باعث درخشیدنم جلوی همه 

 شد.
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کنم به ر خوب... موفق باشید جناب مهروز. من هم فکر میـ بسیا

ی خانواده بشناسینم. مثل شما هم سر کار نمیرم و در حال حاضر واسطه

 دارم درس می خونم.

ـ هوم، بله، خانواده گفتن اسمتون رو. شیرین احتشام... از سر تا به پای 

 اسمتون غرور می ریزه.

همراه بود، به طوری که شیرین را ی آخر اردشیر با لبخندی جالب جمله

 به خنده انداخت.

ذاشتید گید؛ اگه خودتون رو به جای من میـ اینو از نگاه یک غریبه می

های دونید چیه؟ اسم شما هم منو یاد پدربزرگزدید. میاین حرفو نمی

 خون میندازه.قدیمی شاهنامه

 هایش گذاشت.ی پر از شیطنتی هم ته حرفخنده

 آمد.ت از صحبت کردن با این دختر بچه خوشش میاردشیر داش

 ـ این زبون کار دستت میده دختر جان.
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 هایش کنار زد و گفت:شیرین با آرامش موهایش را از جلوی چشم

ـ تا یک دقیقه پیش یک خانم زیبا بودم، حالا شدم دختر جان؟ لابد با حرف 

ز بزرگسالی به نی کوچولو؟ خیلی جالبه، دارم ابعدی میشم دختربچه و نی

 گردم.های خوب بچگی برمیسال

 اردشیر کمی خودش را جلو کشید و گفت:

 ـ مگه حالا چشه؟

 شیرین پا روی پا انداخت و لباسش را مرتب کرد و گفت:

تر میشی س، ولی هرچه بزرگهای بچگی پر از نفهمیدن و خندهـ نه، سال

 فهمی و از فهمیدن چیزهای خوبی نصیبت نمیشه.می

در توجه کسانی که در آن نزدیکی نشسته بودند را به خود جلب  زنگ

کرد. شیرین هم از ادامه صحبت باز ماند و به پدرش نگاه کرد. اسحاق 

های خانه پرده خان به خاطر شک کمیته دستور داده بود که برای شیشه

های ضخیم و بلند بخرند و صدای موسیقی هم در کمترین درجه و میزان 
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اشت. با این حال خیلی زود دستگاه پخش خاموش شد. نور خودش قرار د

 خانه کم و جمعیت هم رو به سکوت رفت.

برگشتش خیلی طول کشید و در این مدت رنگ از رخ شیرین رفت و 

برگشت. حضرت عزرائیل یک دور جانش را برد و برگرداند و همین که 

توجه . بیپدر برگشت احساس کرد جانی دوباره به تن بی جانش دمیده اند

 به مهمانش به سمت اسحاق دوید و گفت:

 ـ چی شد بابا؟

مورد بهشون داده بودن. براشون توضیح دادم ـ هیچی دخترم. گزارش بی

و وقتی که منو شناختن شکشون هم برطرف شد. بالاخره من هم دوستانی 

خوان مهمونی های حسودی که میدارم. برو و از جشن لذت ببر و به آدم

 اب کنن فکر نکن.ما رو خر
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ای؛ درست شیرین با اطمینان در جا چرخید و اردشیر مهروز را گوشه

های خانوادگی دید... یا بهتر ترین جای سالن، در حال دیدن عکسخلوت

 بگوید... غافلگیر کرد."

از فکر و وصف آن روزها بیرون آمد و دهان بست و دیگر چیزی 

 دید. لب باز کرد:م میهای درهنگفت، چرا که مستانه را با اخم

 ـ چیزی شده؟

 مستانه توی فکر بود و واکنشی به حرف شیرین نشان نداد.

 ـ مستانه آبجی...

زد مستانه تکانی خورد و به خودش آمد و در حالی که دستپاچه لبخند می

 به سمت شیرین چرخید.

 ـ نه... نه... چیزی نیست.

 شیرین از جا برخواست و گفت:
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ریم یه چیزی بخوریم. نهار هم که پیش ما نبودی... بیا! ـ بیا خواهر... ب

 گرفت.بانو خیلی سراغتو می

مستانه فکر کرد که چقدر دوست دارد سر این پیرزن فضول را به طاق 

بکوبد و دهانش را برای همیشه ببندد. بعد با خود فکر کرد که اردشیر 

یش مشکلی حتما این زن را خیلی دوست دارد و برای این که بعدها برا

 پیش نیاید باید هوای این زن را داشته باشد. به آرامی گفت:

ـ بانو خیلی مهربونن... کاش من دختر بانو بودم. امروزم بد باهاش حرف 

 زدم.

شیرین ایستاد. دلش به حال صدای ناراحت مستانه سوخت و در جا 

 چرخید و او را به آغوش کشید.

شم، خواهرت میشم... همه کس و ـ الهی من برات بمیرم. خودم مادرت می

کارت میشم. برات یه همدم پیدا می کنم. بچه دار میشی و خوشبخت... 

 قول میدم مستانه. قول میدم.
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مستانه در دل برای دعای اول شیرین از صمیم قلب آمینی گفت ولی 

 ظاهرا زمزمه کرد.

 ـ خدا نکنه.

می خواند، صلواتی هر دو با هم در کنار بانو نشستند. بانو که داشت قرآن 

 فرستاد و به سمتشان چرخید و گفت:

 ـ سلام دخترای گلم.

 ، اما مستانه گرم تر!هر دو با هم جواب بانو را دادند

 ـ سلام بانو... برای منم دعا کنید.

تر صحبت می کرد نگاهی انداخت بانو به زنی که روز به روز با او گرم

 و گفت:

 ـ خوبی مستانه جان؟

 ای تحویل بانو داد و گفت:امی بلهمستانه به آر
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 خوام.ـ برای امروز معذرت می

 ادامه 

 بانو دستش را روی دستان مستانه گذاشت.

 چیزی نشده دخترم. ناراحت بودی. الان خوبی؟ -

 مستانه به جای هر حرفی گفت؛

ـ من هیچ وقت فرصت نکردم درسمو ادامه بدم. همیشه دوست داشتم 

 کتاب بخونم.

 آغوشش کشید و گفت:شیرین به 

تونم کمکت کنم برای زبان. درس مورد ـ منم درس نخوندم اما می

مند بودی علاقمه. همین طور ریاضی. اینا رو خوب بلدم و اگر علاقه

 تونم بهت آموزش بدم.می

 مستانه لبخندی زد و گفت:
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ـ نه، به اینا علاقه ندارم. بیشتر به فکر کارم... میگم کتاب بخونم اما کو 

کنه وقت؟ می خوام سرم با کار گرم بشه. آقا اردشیر برام کار پیدا می

 حتما!

اردشیر که داشت با پدرش به سمت آنها می آمد، با شنیدن این حرف 

 ابرویی بالا انداخت و گفت:

 ـ من گفتم سراغ دارم ولی این منوط به پذیرش شماست.

 او گفت: مستانه مشتاقانه به او نگاه کرد و اردشیر چشم در چشم

ـ کارخونه ی یکی از دوستان احتیاج به منشی و کارگر داره. دومی که 

 کنم مناسب شما باشه. هست؟فکر نمی

چشم مستانه از خشم درخشید. زبان تکه و طعنه را خوب می فهمید. 

 شیرین زودتر از او زبان به اعتراض باز کرد.

 ـ اردشیر! مشخصه که نمی خوره.

 نداخت و گفت:اردشیر شانه ای بالا ا
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خوره. نگفتم که بره کارگر شه. در مورد منشی هم که اگر ـ منم گفتم نمی

خواهرت دوست داره می تونه بره اونجا. آدرس میدم و خودمم باهاش 

جور چیزا نیستم شیرین و فقط به دونی که اهل اینکنم. میصحبت می

 کنم.خاطر خواسته خواهرت باهاشون صحبت می

 انی خورد.شیرین در جا تک

 کدوم دوستت؟ -

 جابریان... بهادر جابریان! -

 شیرین ابرویی بالا انداخت.

کنی. مستانه جان به نظرم که نونت توی روغنه. آقای ـ خیلی لطف می

 جابریان هم خیلی با نفوذه و هم بسیار فرد لارج و مهربونیه.

 سرش را بیخ گوش مستانه برد.

 ی مناسبی باشه نه؟تونه گزینهمیضمنا همسرشو از دست داده.  -
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خواست با فکر مستانه جایی میان همان طعنه گیر کرده بود. اردشیر می

آید گفتن این حرف چه چیزی را ثابت کند؟ این که مستانه به چشمش نمی

بیند؟ در دل با خودش عهدی بست و و او را در حد منشی و یا کمتر می

داد به اردشیر نگاه کرد. یرین میهای شهمان طور که ظاهرا دل به حرف

 خیره و خاموش.

 فصل ششم: دامنش پر از شکوفه های گیلاس بود

 3931زمستان سال  -تهران 

حامد که رفتن به شرکت سعید قوامی را به زمانی دیگر موکول کرده بود، 

در روزهای بعد از جنجال ابراهیم جلالی تصمیم گرفت به شرکت ویدا 

نامش را از زبان هرمز خرازی، رقیب و هم  برود. همان شرکتی که

 صنفی ابراهیم جلالی شنیده بود.
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فروشان زبان ها بود که در میان فرشآوازه نام و نشان شرکت ویدا سال

چرخید و تقریبا اکثر کسانی که در کار فروش فرش دستباف به زبان می

 . پرداختندشناختند و با آن به تجارت میبودند، شرکت ویدا را می

های برتر حدودا یازده سال بود که این شرکت جاپایش را در میان شرکت

ایران محکم و از سال هشتاد و پنج ابراهیم جلالی شروع به مراوده و 

 تبادل فرش با این شرکت کرده بود.

قدم به درون شرکت گذاشت. ساختمانی بزرگ با کاربری مسکونی، 

که در آن دفتر شرکت ویدا  ی واحدیتجاری و اداری. از نگهبان شماره

کرد، با قرار داشت را پرسید که نگهبان همانطور که با تلفن صحبت می

 دست تابلویی را نشان داد و حامد را به آن سو هدایت کرد.

ی طبقه و واحد دست پیدا کرد و با آسانسور حامد از روی تابلو به شماره

ابلوی طلایی به آنجا رفت. واحد بزرگی جلوی رویش قرار گرفت. ت
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رنگ کوچکی بالای دفتر به نام ویدا مزین شده و با خط ریزی زیر اسم، 

 از کاربری دفتر نام برده بود.

 زنگ واحد را فشار داد. دختری جوان در را باز کرد.

 ـ سلام بفرمایید.

 گرفت گفت:کارتش را بیرون آورد و همانطور که جلوی منشی می

 با رییس شرکت صحبت کنم. خوامـ سلام، روزتون بخیر... می

 منشی دستپاچه کنار کشید و حامد را به داخل دعوت کرد و گفت:

ـ سلام جناب سرگرد. خانم جابریان تشریف نیاوردن هنوز! البته الانا 

 دیگه باید برسن. برای کاری از شرکت خارج شدن.

همان لحظه زنی از آسانسور بیرون آمد و نگاه حامد به سمت او چرخید. 

 ای به زن کرد و گفت:ی با دست اشارهمنش

 ـ خانم جابریان تشریف اوردن. بفرمایید تو...

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



843 | P a g e  
 

حامد به داخل شرکت رفت و به دنبالش زن هم آمد. هر سه وسط سالن 

شرکت که خلوت بود ایستادند و حامد یک بار دیگر خودش را به زن 

 گفت:جوان معرفی کرد. زن ابرویی بالا انداخت و با لحنی مبادی آداب 

ـ سلام جناب سرگرد. بفرمایید تو اتاق من... در خدمتتون هستم. سمیرا 

 پذیرایی لطفا.

هر دو با هم به اتاق رفتند و حامد با نگاهی کوتاه فضای اتاق را ارزیابی 

کرد. میز بزرگ کلاسیک، پارکت و تزئینات، میز و مبلمان مهمان 

ای شده و کمد کتابخانه ها مزینهمگی چوبی بودند. دیوارها به تابلو فرش

های کسب شده ی اتاق قرار گرفته بود. دیواری به گواهیدر گوشه

 اختصاص پیدا کرده و در کل فضایی لوکس به اتاق داده بود.

سر چرخاند و با نگاهی جدی به ویدا جابریان خیره شد. زنی که با نگاه 

با دقت به  خیره و ریزبینانه به او چشم دوخته بود و از پشت میز ریاست

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



844 | P a g e  
 

اش حالتی ای و فرم ابروهایش به چهرهکرد. چشم های قهوهاو نگاه می

 جدی داده بود.

 س جناب...ـ چه کمکی از من ساخته

 حامد گفت:

 ـ سرگرد حامد سعادت.

 اش را از آن جدیت خارج کرد.لبخند جذاب ویدا جابریان چهره

 س سرگرد سعادت؟بله... چه کمکی از دستم ساخته -

 شما با فردی به اسم ابراهیم جلالی رابطه کاری داشتین، درسته؟ -

 هایش را از هم باز کرد و گفت:جابریان لب

فروش بازار تهران... بله با ایشون رابطه کاری ـ ابراهیم جلالی... فرش

های دستبافت رو برامون پیدا کنن و ای هستن که فرشداریم و واسطه
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ها رو بعد از تایید سازمان و ما هم فرشگیرن پورسانتی از این جهت می

 کنیم برای مشتری خاصمون. حالا مشکل چیه؟میراث فرهنگی صادر می

 ـ ابراهیم جلالی... چند وقتیه که به قتل رسیده.

های ویدا جابریان گشاد شد و کمی عقب کشید. دستش را روی چشم

 زده گفت:دهانش گذاشت و وحشت

 ـ چی؟ چرا؟

 دونستید؟یشون به قتل رسیدن. اما چطور شما نمیـ بله متاسفانه ا

 ـ عرض می کنم خدمتتون جناب... جناب سرگرد...

توانست خبر چشمانش را بست و دستانش را به میز تکیه داد. گویی نمی

 قتل ابراهیم جلالی را هضم کند.

 تونم بفهمم چرا...نمی -

 :تر پرسیدحامد مکثی کرد و به او مهلتی داد و بعد آرام
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ـ ما در مورد ایشون چند سوال داریم از شما و این که باید به اداره 

مراجعه کنید تا اظهارات شما ثبت بشه. بیشتر راجع به ایشون توضیح 

 ای در ارتباط بودن؟بدین. غیر از شرکت شما با شرکت دیگه

 هایش را به هم فشار داد و گفت:جابریان شوکه و ناراحت لب

فهمم چرا این مرد شریف؟ کنم نمیی فکر میـ جناب سرگرد... هرچ

گنجه که ایشون ایشون واقعا انسان درستکاری بودن. حتی در باورم نمی

 کنید.به قتل رسیده باشن. یه لحظه فکر کردم شوخی می

های زن بود. سکوت حامد حامد با دقت مشغول بررسی و تحلیل صحبت

 سبب شد تا جابریان ادامه بدهد:

های فروش فرش در ارتباط بوده. های پیش با واسطهز سالـ شرکت ویدا ا

یازده سال قبل همسر مرحومم، بهادر جابریان این شرکت رو برای 

فعالیت تجاری بنده تاسیس کرد و از همون موقع دو نفری شرکت رو 

گردوندیم. بعد از فوت ایشون من به تنهایی بار شرکت رو به دوش می
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و رسم همسرم رو هم به عهده گرفتم. این  کشیدم تا به امروز.... راه

شرکت بر طبق اصول ایشون به کارش ادامه میده و من با تعداد معدودی 

واسطه همکاری دارم. یکیشون جناب جلالی بودن و یکی دیگه هم آقای 

خرازی هم صنفی ایشون تو بازار... اطلاعات خاصی از ایشون ندارم 

در زمینه فرش داشتیم. تنها چیزی هایی که با هم جز قراردادها و صحبت

هاست همسرشون رو از دست دادن دونم اینه که ایشون سالکه ازشون می

های معمولمون متوجه شده بودم و و یک پسر دارن که اونم توی صحبت

ای که توی بازار دارن رو این که... علاقه ی زیادی داشتن مغازه

ورایی شریک بنده بفروشن و به کار صادرات فرش ورود کنن. یه ج

بشن. یه عادتی هم داشتن که تا زمانی که فرشی رو برای فروش 

آوردن به ما سر نمی زدن. متاسفانه آقای خرازی هم نیومدن تا من از نمی

دونستم و برای طریق ایشون از فوت آقای جلالی خبردار بشم. کاش می

 رفتم.مراسمشون می

 اد:نگاه ناراحتش را به میز دوخت و ادامه د
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کنم کمک چندانی هم دونم. فکر نمیـ این تنها چیزیه که من از ایشون می

 بهتون کرده باشم.

ـ رفتار ایشون در این روزهای اخیر و آخرین ملاقات هیچ تغییری نکرده 

 بود؟

ـ خیر... خیلی عادی و مثل همیشه. اصلا یادم نمیاد که رفتاری دال بر 

 ناراحتی از ایشون دیده باشم.

 از جا بلند شد و گفت:حامد 

ـ ممنون از همکاریتون... ممکنه که برای این پرونده بازم مزاحمتون 

 بشم.

 ـ حتما... مراحمید جناب سرگرد. هر کمکی از دستم بربیاد انجام میدم.

حامد با تشکر مجددی به سمت در رفت که صدای ویدا جابریان او را 

 مجبور به ایستادن کرد.

 به ذهنم رسید. ـ جناب سرگرد یه چیزی
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 در جا چرخید و گفت:

 ـ چه چیزی؟

 ویدا دست هایش را درهم گره کرد و گفت:

ـ نمی دونم مطلبی که الان به خاطرم رسید براتون جالبه یا نه اما جناب 

جلالی چند سال پیش پیشنهادی رو مطرح کردن که من با تمام وجود با 

 ایشون مخالفت کردم.

 و پرسید: حامد چند قدم رفته را برگشت

 ـ چه پیشنهادی؟

کردیم، چندین تخته هامون صادر میهایی که ما برای مشتریـ قاطی فرش

هایی که با میراث فرش دستبافت گرانبها قرار داشت که با صحبت

ها رو به ما ندادن. آقای جلالی فرهنگی شد مجوز صادرات اون فرش

شور خارج کنیم و ها رو قاچاقی از کهمون روزها پیشنهاد دادن که فرش

چندین برابر ارزشی که داشتن اونها رو بفروشیم. از اون جایی که دلم 
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خواست کار غیرقانونی کنم و به اعتبار شرکتی که همسرم براش نمی

زحمت کشیده بود لطمه وارد بشه با پیشنهاد ایشون مخالفت کردم. به هر 

یا شرکا رو  حال تو کار ما آدمایی هستن که بهمون گزارش کار رقیب و

 بدن و خبر داشتم که با کس دیگه ای وارد معامله شده.

 ـ و اون شخص کیه؟

 ویدا شانه ای بالا انداخت و گفت:

ـ نمی دونم. هیچ وقت سعی نکردم تو این مورد دخالت کنم و برای خودم 

 شر بتراشم.

 ـ شر؟

تونه آدم سالمی زنه نمیـ بله شر! چون اون آدم که دست به قاچاق می

خواستم الکی پام به ماجرا باز بشه. متاسفانه چندین بار هم باشه. نمی

گزارش دادم اما انگار اطرافم موش زیاده که قبل از رسیدن مامورین 

 ی نشونه ها پاک شده بود.مربوطه همه
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حامد ابرویی بالا انداخت. هر لحظه وجه دیگری از شخصیت ابراهیم 

 شد.جلالی برایش رو می

 برید؟ گفتم براتون...تشریف می -

 ممنونم خانم. خدانگهدار. -

هایش با کرد صحبتاز ساختمان بیرون زد. زودتر از آنچه که تصور می

هایش را کمی جلو کشید و به ویدا جابریان تمام شده بود، بنابراین برنامه

شرکت سعید قوامی رفت تا با کارمندانش صحبت کند. شاید مانند زندگی 

 رسید. در ذهنش مرور کرد.به نکته ای میابراهیم جلالی 

"اینکه بگیم آدمای ابراهیم جلالی یعنی همون کسانی که باهاش تو کار 

قاچاق فعالیت داشتن اونو به کشتن دادن اشتباهه. اونا فقط ابراهیمو 

شناختن! چه کار بقیه داشتن؟ پس نشون میده که قاتل هنوز ناشناسه اما می

ن یه نکته این وسط روشن میشه. که مقتول ما آدم های ویدا جابریابا حرف

 نامی نبوده. برخلاف اون چه که نشون می داده."جالب و خوش
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قدم به درون شرکت گذاشت و فکر کرد که این بار میان سوالاتش از 

کارمندان شرکت به سوال مهمتری اشاره کند. باید خیلی زود خودش را 

زد تا جلوی قتل بعدیش را بگیرد. یرساند و حتی از او جلو مبه قاتل می

 ها نتایج خوبی نداشت.آمار فضای مجازی و اخبار روزنامه

همانطور که از اطرافیان سعید قوامی شنیده بود، با شرکتی خانوادگی 

طرف بود و ساختمان کوچک آنجا کارش را در جهت پیدا کردن دفتر 

 کرد.سعید قوامی راحت می

ی دوم رفت و پا به درون شرکتی گذاشت که سوار آسانسور شد و به طبقه

کارمندانش در سکوت کامل مشغول به انجام کارشان بودند. در باز 

شرکت نشان می داد که راه برای ارباب رجوع باز است. جا به جای 

شرکت پر بود از بنرها و پوسترهای مربوط به لوازم آرایشی و این خود 

اش در کار واردات لوازم و خانوادهی این بود که سعید قوامی نشان دهنده

آرایشی هستند. این چیزی بود که در نگاه اول به چشم حامد آمد. جلو 
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رفت و به زنی که پشت بزرگترین میز نشسته بود سلام کوتاهی داد و 

 گفت:

 خوام با رییس شرکت صحبت کنم.ـ من می

 زن با مکث نگاهش را از کامپیوتر آخرین مدل گرفت و گفت:

 قبلی داشتین؟ ـ وقت

حامد کارتش را بیرون آورد و بر طبق عادت همیشه خودش را به آرامی 

 معرفی کرد. زن از پشت میز برخواست و گفت:

ـ سلام جناب سرگرد. تو جلسه هستن آقای قوامی. این روزا به خاطر 

زنن. پسرشون حال و روز خوبی ندارن و خیلی کم به شرکت سر می

اومدن. بفرمایید تو این اتاق و تشریف داشته امروز هم به خاطر جلسه 

 باشین تا من خبرشون کنم.

ی دست زن به اتاقی بزرگ رفت و روی یک مبل راحتی حامد به اشاره

زده از در اتاقش خارج شد و نشست. لحظاتی بعد قوامی بزرگ شتاب
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منشی هم در را بست. قوامی با دیدنش به سمت او شتافت و با صدای 

 لرزان گفت:

 ـ سلام جناب سرگرد. حال شما... خوبین؟ خبریه؟

کرد حامد از جا برخواست و همانطور که مرد را به آرامش دعوت می

 گفت:

 ـ جناب قوامی بنشینید با هم صحبت کنیم.

ی مرد نشست و دست روی زانویش گذاشت. حامد نگاهی به چهره

 ناراحت او انداخت و گفت:

اومدم چند تا سوال در مورد پسرتون ی خوبیه. ـ تحقیقات ما در مرحله

بپرسم و همینطور با کسانی که بیشتر با ایشون در ارتباط بودن هم 

 صحبت کنم.

 قوامی لبی تر کرد و گفت:
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ـ چه سوالی؟ در خدمتم... هرچی شما بگین جواب میدم، هرکی رو بگین 

 میارم، فقط یه شرطی که یه روزی تف بندازم تو صورت قاتلش.

 کر سری تکان داد و گفت:حامد ضمن تش

ـ ان شاا... که قاتلش دستگیر میشه. جناب قوامی از پسرتون برام بگین. 

عادات و رفتار خاص و یا چیزی که سعید قوامی رو ناراحت کنه... 

 مخصوصا این روزهای اخیر...

 صابر قوامی سر به زیر انداخت و گفت:

اشق این بود که ـ پسرم خوب بود جناب سرگرد. بریز و بپاش داشت و ع

اش هم همینطور بودن. برای همیشه جشن بگیره و شاد باشه. خانواده

گرفت. اینجا یعنی این طبقه اومدن به شرکت وقت خاصی رو در نظر نمی

برای سعید بود. واردات لوازم آرایشی داشت و نماینده انحصاری دو تا 

وم هم برای ی سشرکت خارجی تو ایران بود. طبقه اول برای منه و طبقه

دو تا پسر دیگه ام. اما از اونجایی که ما با هم این شرکت رو اداره 
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ها بودیم. سعید از سالها پیش تو کار کردیم، همگیمون سهامدار شرکتمی

واردات بود. خوشنام و خوش حساب اما اخلاق بدش... خب چی بگم؟ 

کر شد. فمه... زود عصبی میپدر بد پسرو نمیگه ولی بحث خون بچه

کنم اینو پسرم براتون گفته باشه که اخلاق بد سعید این بود که هر وقت می

اومد هیچ خبری شد از تهران بیرون می زد و تا زمانی که نمیعصبی می

دونستیم داد. قبل فوتش هم گفته بود یه سفر قراره بره. چه میبه کسی نمی

 اون نامسلمونا بچمو شکنجه دادن...

گریه کرد. حامد مهلتی به مرد داد تا خودش را  سر به زیر انداخت و

 سبک کند و بعد گفت:

 ـ بار آخر چی باعث شده بود عصبی بشه که بخواد بره سفر؟

 قوامی به یاد دعوای پسرش با یکی از کارمندان افتاد و گفت:

کرد به اسم مهندس آبکار... ـ یه مهندس جوونی تو این شرکت کار می

رفت. یعنی ما خبردار ند وقتی بود زیرآبی میمهندس سالار آبکار... چ
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شده بودیم که اطلاعات هر سه شرکت گهگاهی لو میره. چیزی که نباید 

 به خارج از شرکت درز پیدا می کرد.

 آهی کشید و ادامه داد:

سعید یه روز دوربینا رو چک کرد و متوجه شد کار این جوونه و یه  -

ارمندا خارش کرد و بعدم کلی ی کدعوای سختی باهاش گرفت. جلوی همه

رفت بیرون و به خاطر داد و بیداد و اخراج. سالار داشت از شرکت می

دعوایی که با سعید کرده بود داد زد که یه روزی با دستای خودش بچمو 

کشه. گفت بلایی سرش میاره که سعید به غلط کردن بیفته و مرغای می

 آسمون به حالش گریه کنن.

هایش را مشت کرده بود و از خشم ها، دستحین گفتن این حرف

 لرزید.می

 ـ اصلا نکنه کار خودش باشه جناب سرگرد. ازش خبری دارین؟

 حامد سری به تایید تکان داد و گفت:
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ـ سالار آبکار تحت نظره. خیالتون راحت... پسرتون با کسی مشکلی 

ر نداشت؟ به کسی مشکوک نیستین و از همه مهمتر این که غیر از سالا

کرد. بیشتر آبکار... این روزای آخر سعید قوامی با چه کسانی صحبت می

 خوام.شون نشونی میبا چه کسایی در ارتباط بود؟ از همه

 قوامی کمی فکر کرد و گفت:

فرستم پی اونا که تونن کمک کنن جناب سرگرد. الان میـ پسرام بهتر می

 بیان پیشتون.

 با صدای بلندی گفت: بعد بی آن که روال را رعایت کند،

 ـ خانم اسدی... خانم اسدی...

همان زن جوانی که حامد را به اتاق راهنمایی کرده بود به سرعت به 

 داخل آمد و گفت:

 ـ بله آقای قوامی؟ بفرمایید...
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ـ سریع به پسرا زنگ بزن بیان پایین... جناب سرگرد باید باهاشون 

 صحبت کنن.

ای با زدند به گونهنی هرکس که حدس میپسرها پایین آمدند و اسم و نشا

های هر دو یک نام سعید مشکل دارد را روی برگه نوشتند. در راس برگه

 خورد. سالار آبکار!مشترک به چشم می

حامد بعد از آن که سوالاتی از کارمندان شرکت پرسید، آنجا را به مقصد 

دنبال این افراد بندی می کرد و به اداره ترک کرد. باید اطلاعاتش را دسته

 رفت.مشکوک می

 به اداره که رسید، احسان را درون اتاق مشغول رژه رفتن دید.

 ـ سلام احسان... چی شده رژه میری؟

 احسان با دیدنش در جا ایستاد و گفت:

ـ خبر دارم برات حامد... یادته پسر قوامی بهت گفته بود که کارمند 

 شرکتشون قبل رفتن با مقتول دعواش شده؟
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 آره... الان اونجا بودم. سالار آبکار رو میگی؟ ـ

 ـ آره همون مهندس آبکار... یه بندی آب داده اساسی!

 ـ چه بندی آب داده؟

ـ طبق دستوری که اومده بود، زیر نظرش داشتیم. از همون روز که 

برادر سعید قوامی در موردش با اون خشونت حرف زد. خصوصا که 

قوامی جلوی شاهدین زیادی اقدام به تهدید سالار آبکار در مورد سعید 

پناه تو زندگی کرده بود. اما امروز فهمیدیم سالار آبکار مثل ترانه حق

ها آوردنش اداره برای مقتولین پرونده بوده. حکم بازداشتش اومد و بچه

 تحقیق.

 ـ تو زندگی مقتولین این پرونده بوده؟ چه نقشی داشته؟

ی ساده نیست. یه یه مهندس سی و چند ساله ـ ببین رک بگم. سالار آبکار

ی دستکاری شده س. مهندسم نیست باجگیر چهل و پنج ساله با شناسنامه

اصلا... فقط بلده چطور آدما رو روی انگشت خودش نگه داره. برای 
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اش رفتم و تحقیق در مورد اختلافی که با سعید قوامی داشت دنبال سابقه

تحصیلی و حقوقی آقا لنگ میزنه. بیشتر که فهمیدم که یه جایی از مدارک 

دارا و پرونده دارای آگاهیه. تو سوابقش گشتم متوجه شدم که از سابقه

آوردنش اداره... تو بازجویی این جناب باهوش سوتی داد. حرفایی که 

زد با هم نمی خوند. همه رو اینجا نوشته و زیرش رو هم امضا کرده. می

 دستش رو شده... بگیر بخون.

حامد برگه اعتراف سالار آبکار را گرفت و از چیزی که پیش رویش می 

دید لبخندی بر لبش نشست. بالاخره یک امتیاز در این پرونده گرفته بود. 

ی صحبت هایش این بود که سالار آبکار اعتراف کرده و خلاصه

دهد و با وجود این که چندین بار هاست که به این راه ادامه میسال

رفت. تا این که ده بود، مزه ی باجگیری از زیر زبانش نمیدستگیر ش

ها پیش با سیما مطلبی که به او هم خودش را فرح معرفی کرده سال

های ی چهارم پرونده... آشنا می شود. هرزه گردیبود... مقتول شماره

فهمد که ها سالار آبکار میدهد و در یکی از مهمانیفرح کار دستش می
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وهر و بچه تمایل به روابط نامشروع با مردان جوان فرح با وجود ش

های فرح از غیرت همسرش باخبر شده دارد. از آنجایی که از میان حرف

هایی را از او گرفته و فرح را به تکاپو انداخته بود تا برای بود، عکس

ساکت نگه داشتن سالار هر ماه مبلغ زیادی را به عنوان باج به او بدهد تا 

رد بسته بماند... کم کم اطلاعات زیادی از زندگی فرح و دهان این م

اش فهمیده بود که این اطلاعات و همکاری با پلیس را به شرط گذشته

کرد، می داد. حالا حامد تخفیف در مجازاتی که دادگاه برایش تعیین می

 مانده بود و یک در که می توانست با درایت او باز شود.

ادستانی گرفته بودند، به اتاق بازجویی رفت تا با اجازه و دستوری که از د

 های سالار آبکار گوش کند.از پشت شیشه به صحبت

کاری برام انجام نمیشه. فقط الکی  دونستمکنین. میدونستم کمک نمیـ می

 منو اینجا نگه داشتین که ازم حرف بکشین.

 قاضی ریاحی با جدیت رو به او گفت:
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زنم برات. درست و حسابی حرف بزن ی میـ بهت گفتم تو پرونده همکار

 که چی تو زندگی سیما مطلبی فهمیدی.

 درج همکاری به چه کار من میاد؟ -

 برن!یعنی از جنبه عمومی جرمت کم میشه و کمتر زندانی برات می -

سالار کمی سکوت کرد و بعد با سری به زیر، در حالی که حامد حس 

 کند لب باز کرد.اش فکر میی نداشتهکرد به چارهمی

رفت به یه خونه... خونه که نه... عمارت! دیگه ـ فرح روزای خاصی می

کارم شده بود صبح و شب دنبالش راه افتادن. اولین بار اتفاقی دنبالش 

سن و سال کردم و بعد فهمیدم که با یه زنی در ارتباطه. یه زن مسن هم

اش وهر و خانوادهدونستم که اینم یه گندیه که از شخودش... خوب می

فهمیدم. زنه راس یه ساعتی با فرح مخفی کرده. سالار نبودم اگر اینم نمی

ی زمانی مختلف ذاشت و بعدم هر دو تا با فاصلهتو یه خونه قرار می

 زدن بیرون.می
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 ـ آدرس؟

 سالار آدرس را نوشت و کاغذ را به جلو هل داد.

دونستم کی نه. آخه میـ یه روزی قبل اینکه جفتشون بیان رفتم تو خو

اومدن و یکی دو ساعت میرن و میان. راس ساعت سه بعد از ظهر می

 زدن بیرون.بعد جداجدا می

 های ریاحی و ادامه داد:زل زد توی چشم

گفت دیگه ای قایم شدم تا بیان. شنیدم که فرح میرفتم تو خونه یه گوشه -

گفت همچین چیزی. میخواد شر بشه یا یه کنه. دیگه نمیاون کارو نمی

خواد تو زندگی یه نفر دیگه بره. بینه. دیگه نمیکه خواب اون زنه رو می

ذاشت حرفای فرح تموم بشه و بهش دیدش نمیاون زنه هم که فرح می

کرد اگر به گفت که چرت و پرت نگو. تهدیدش میداد و مدام میفحش می

ر یه جورای فرح اش رو میده دست پلیس. انگاحرفش گوش نده پرونده

 پیش اونم گاف داده بود.
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 های سالار به چشم حامد آمد.پوزخند روی لب

خواد یه گند گفت به اندازه کافی داره بهم باج میده. نمیـ اسم منم آورد. می

دیگه بزنه. گفت شوهرش واسه پولایی که میده به من، مشکوک شده به 

 همم که چه گندی زده...اندازه کافی. گوشام تیز شد. خیلی سعی کردم بف

توانست دید اما میپشت قاضی ریاحی به حامد بود و صورتش را نمی

روحش با ابرویی بالا رفته و چشمانی ریز شده حدس بزند که صورت بی

 تغییر کرده.

 ـ که بیشتر تهدیدش کنی.

 سالار نگاهی به قاضی انداخت و جوابی به حرفش نداد. به جای آن گفت:

 ـ و فهمیدم!

درخشید. انگار در فکرش هم از یادآوری چشمانش از تصور چیزی می

 گیری از فرح خوشحال بود.اعتراف

 ـ چی کار کرده بود؟ چطوری فهمیدی؟
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داد باهوش نبود. طور که نشون میـ نیازش یه دستی زدن بود. فرح اون

اسم اون زنه رو که آوردم خودش همه چیزو لو داد. گفت که یه زمونی یه 

خواسته اما باعث مرگ اون زنه شده بین یه زن و شوهر زده. نمی گندی

کردم زنه و حالا عذاب وجدان داره. میگم مرگ... اولش فکر می

ای چیزی کرده بعد خودش به حرف اومد که دو نفر کشتن زنه خودکشی

رو... آدم اجیر کرده بودن زنه رو با ماشین بزنه. که هم زنه بمیره... 

 حامله بود.ای که همه بچه

 ـ گفتی اسم اون زنو آوردی؟ کدوم زن؟ کی رو اجیر کرده بودن؟

ـ زنه دیگه... همونه که باهاش در ارتباط بود. البته وقتی تهدیدش کردم 

دیگه اونجا نرفتن. کلا قرار مدارشون به هم خورد. اسم اون دو تا که 

رفته بودم  اجیر کرده بودن سعید و ابراهیم بود. سعید قوامی... پیش اونم

برای این که یه خبرایی از زندگیش بگیرم. ابراهیمو هنوز ندیدم. اصلا 

 دونم.فامیلشم نمی
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 ـ خب... اسم زنه؟

 سالار خودش را جلو کشید.

 ـ مستانه... فرح صداش می زد مستانه.

 قاضی ریاحی زمزمه کرد:

 مستانه چی؟ -

 غییر داده بوده.مستانه پاینده. ولی گویا این اواخر اسم فامیلش رو ت -

 اون زن کی بوده که تو زندگیش گند زده؟ -

 سالار کاملا وزنش را روی میز انداخت.

 یه بار فرح گفت اسمشو... صبر کن بذار دقیق فکر کنم. -

 بعد اخمی کرد و با نگاهی خیره به مبز گفت:
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دونم مستانه ازش دونم... شکیلا... شهناز... ش داشت توش. فقط مینمی -

ای داشت که با کمک فرح گند زده بود تو زندگی زنه. آهان... نهبد کی

 شیرین... شیرین بود اسمش.

 دیگه چی گفت از این شیرین؟ -

همینا رو. فقط زر زر کرد و اشک ریخت. ولی انگاری این شیرین یه  -

گفت اون به شیرین که نسبتی با مستانه داشت. یه ربطی... آخه فرح می

 رحم نکرده... به من رحم کنه؟ این همه نزدیکش بود

 خب؟ -

همین مستانه رو میگم. یه  بعدم انقدر گریه کرد که حالش بد شد. زنه.. -

 جوری تهدیدش کرده بود که رنگ به رخ نداشت.

حامد از شیشه فاصله گرفت. چیزی در این میان درست نبود. قاتل 

شیرین ذی  توانست مستانه باشد اما هرکه بود در ماجرای مربوط بهنمی
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ای به او ربط داشت. باید از زندگی این دو زن بیشتر نفع بود و به گونه

 فهمید.می

*** 

ها که طبق دست پروین را گرفت و دو نفری از در خانه بیرون آمدند. زن

ای حلقه زده بودند یکی یکی به سمتشان چرخیدند. معمول جلوی خانه

پرسی کنند و ماندانا فکر احوالمادر و دختر مجبور شدند برای دقایقی 

رود، کرد که اگر یک روز هم به عمرش مانده باشد از این محله می

 هایش.خصوصا به خاطر نگاه همیشه کنجکاو زن

مسیرشان معین نبود. به اصرار پروین دست از ترجمه کشیده بود تا از 

 خواست از زندگیزدند اما پروین میخانه بیرون بزند. ظاهرا قدم می

دخترش را بفهمد و برای او که  خواست دلیل تنهاییماندانا مطلع شود. می

بیشتر از یک مادر زحمت کشیده بود، چون دوست باشد. توی ذهنش به 

شان آورد و های خودش ماندانا را به خانهروزی رفت که شیرین با دست
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او را مجبور به این دوری کرد. روزهای تب کردن ماندانا و مامان 

ین صدا زدنش در خواب را به یاد آورد. روزهای افسردگی و نهایتا شیر

دیدن مقبره شیرین و سکوت طولانی مدت ماندانا! بعد به خیال خودش 

دانست که با خواست مادری کند، دخترکش را به آدم اهل بسپارد... نمی

 زند.دست خودش به طفلک شیرین آسیب می

 ـ ماندانا؟

 ت:ماندانا سر بلند کرد و گف

 ـ جونم؟

 از اون آسایشگاه خبری که نشد؟ -

 هوم... باهاشون در ارتباطم. -

 پروین اخمی کرد.

 نگفته بودم نرو؟ -
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آلود ی اخمماندانا به زمین زیر پایش نگاه کرد تا مجبور نباشد چهره

 مادرش را ببیند.

س. بعد ها بگه خواهرت زندهگفته بودی اما نمیشه که! یکی بعد سال -

 کنی مامان؟ببینی خودشه. تو باشی صبر میبری 

 پروین بازوی ماندانا را گرفت و گفت:

خوام تو چنین موضوع مهمی بهت آسیب تو حق داری ولی من نمی -

برسه. فردا با بابا میریم اونجا. اگر اون شخص خود مارال باشه باید 

و بفهمیم که چرا این همه مدت ازمون پنهانش کردن؟ اون قبر مال کیه 

 ی دیگه.هزار هزار مسئله

 هوم حق با شماست. -

 بگو ببینم دیگه چه خبر؟ خب بهم -
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ماندانا پی برد که پروین می خواهد آن حرف اصلی را بشنود. وگرنه از 

ها برای او گفته بود. از اهل کوچه و زندگی در تهران بارها و در تلفن

 خرید کردن و شغل مترجمی و هزار اتفاق دیگر!

 دونی مامان جونم.گم؟ همه رو که میـ چی ب

 پروین خندید و گفت:

دونم. یه چیزایی باید باشه که روت نمیشه بهم ی همه رو که نمیـ همه

 بگی.

 اخمی که روی چهره ی ماندانا نشست از چشم پروین پنهان نماند.

ـ نه چیزی نیست. اگر باشه اولین نفر به شما میگم. من که جز شما کسی 

 رو ندارم.

 شد.به هر حال ماندانا باید از چیزهایی مطمئن می

 ـ باشه، هر وقت خودت دوست داشتی برام حرف بزن.
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اینطوری به خیال خودش به ماندانا این طرح را نشان داد که مادری 

فکر است و هرگز برای ناراحتی او کاری نخواهد کرد. اما در روشن

ان پروین و بابا حسینش چرخید که به حرمت مامذهن ماندانا روزهایی می

 ترین آدم زندگیش داده بود.دل به اشتباهی

اش چرخیدند و بعد از با هم دو ساعتی در بازار نزدیک خانه و امامزاده

خوردن دو لیوان آب طالبی به خانه برگشتند و ماندانا با توصیه پروین به 

ع اتاقش رفت تا ترجمه را تمام کند و خیالش از بابت آشپزی برای جم

شد و راحت باشد اما امان از فکری که رهایش نمی کرد. فکرش آزاد نمی

 توانست ترجمه کند.حتی یک خط از مقاله را هم نمی

از برگه چشم گرفت و نچی کرد از جا برخواست. بدون آنکه به کسی 

ی شب پر حرفی بزند به حیاط رفت و لب باغچه کوچکش که با محبوبه

رفت و ایی عوض کند. هوا رو به غروب میشده بود نشست تا حال و هو

آوری گذشته های باغچه کوچکش حیاط را گرفته بود. با یادعطر گل

 ی چشمش سرازیر  شد و با خودش زمزمه کرد:اشکی از گوشه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



874 | P a g e  
 

من الان حافظ تو زندگیمه. گور بابای گذشته... ولی اگر حافظ قبول  -

 نکنه چی؟

عماد پیدا شد و نامش را صدا  در فکر و خیال خودش بود که سر و کله

 زد.

 ـ ماندانا؟

ی مو اشک را از چشمانش ی کنار زدن طرهماندانا سرپا ایستاد و به بهانه

پاک کرد. هرچند هیچ چیز این اشک ریختن از چشم عماد دور نمانده بود 

 و از ابتدا هم شکش به حال بد ماندانا او را به حیاط کشانده بود. 

چیزی شده؟ حواسم بود با مامان برگشتی مثل قبل  کنی؟ـ چرا گریه می

 نبودی.

انداخت. از های کنکورش میصدای جدی عماد او را به یاد معلم

ترین کردند و با کوچکهایی که صاف توی تخم چشم نگاه میهمان

 شد.ای شاگرد خاطی اخراج میخنده
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 صدای بمش توی گوش ماندانا پیچید.

 ـ گفتم چی شده؟

 ماندانا شده بود. دیگر نزدیک

 ـ هیچی داداش... دلم یه کم گرفته بود.

 ـ دلت گرفته بود؟ برای چی؟

 هایش را به هم فشار داد که عماد گفت:لب

اومده این ـ نکنه باز علی زنگ زده بهت؟ بابا گفته یه چند وقتی هی می

 خواد این بشر!جا! گوشمالی درست حسابی می

 ـ نه!

کلمه نه بیرون پرید که عماد ابرو بالا انداخت  نفهمید چرا از میان دهانش

 و گفت:
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بینم که این جا وقت مزاحمت بشه؟ میـ نه؟ یعنی خوشت میاد وقت و بی

گفتی دلم یه جوری میشه نرده می بینم و رو هم نرده زدی! تو که قبلا می

 ال و بل!

 ها دوخت و گفت:نگاهش را به نرده

خب زدم برای اینکه مراقبت بشه از ـ نه خوشم نمیاد. نرده هم زدم... 

 خونه دیگه.

 ـ ماندانا؟

ی نگاهش انگار چیزی توی چشم به سمت عماد برگرداند و از جذبه

 گلویش جوشید.

ـ تو آدمی نیستی که خیلی زود کم بیاری. شاهد بودم چه روزایی رو دیدی 

و وقتی کاسه صبرت لبریز شد زدی زیر همه چیز! اما یه چیزی تو 

بابا حسین مشکوک بود. تو به خاطر چند تا تماس تلفنی جوش حرفای 

 نیاوردی نه؟ علی کارای بیشتری هم کرده!
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گفت ام؟ میگفت از دیوار خانه بالا آمده که حفاظ گذاشتهگفت؟ میچه می

هایش تهدید می کند ماجرای فرستد و توی تماسهر روز دسته گل می

گفت بین دو برادر د؟ هرچه میدهرابطه محرمیت و صمیمیتشان را لو می

 شد! مثل همان سال... مثل همان روز شوم لعنتی!جنگ می

اش مانی را خیلی دوست داشت و ی علی بود. خاله"عروسی دخترخاله

چشم  کرد. برعکس، دخترخالهمانند مامان پروین همیشه به او محبت می

نجام داده بود که دیدن ماندانا را نداشت. توی عروسی هم انگار فتح خیبر ا

کوبید و به هر روشی هی شوهر پولدار و قد بلندش را توی سر ماندانا می

 کشید.او را به رخ می

نامه ـ اینجا رو ببین مانی... برام ماشین خریده! با اینکه هنوز گواهی

تونه برای تو ماشین بخره؟ نگرفتم اما گفته خودش بهم یاد میده. علی می

ترین و این سرویس طلامه... نگاه! گرون خر نشیا! بگو بخره.

ترین سرویس. سرویس گرون بردار! ولی هرچی هم برداری به بزرگ

مو دیدی؟ قراره تا آخر عمر رسه آخه! عکسای خونهپای سرویس من نمی
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توش خوشبخت بشم. کم از قصر نداره. علی چرا خونه نگرفته؟ وای از 

 ؟شرکتش نگم! راستی علی چرا سر کار نمیره

کرد. خوب یادش امثال این جملات بود که مانی را داشت دیوانه می

آمد که زمانی چه خانه و زندگی و ثروتی داشتند و یک دفعه همه چیز می

به خواست مامان شیرین از بین رفته بود. ماندانا دختر این خانواده شده 

و را بود و خاله پروین مادرش. قرار بود خود شیرین به دنبالش بیاید و ا

به خانه جدید ببرد؛ اما هرگز نیامد. توی یک حادثه رانندگی از بینشان 

 رفته بود.

ی نوزده ساله که با یک مرد سی ساله ازدواج کرده بود و حالا این زهره

ها به نان و نوایی رسیده بود و پایش داشت به تهران... کلان بعد از قرن

شد... به ماندانا که نسل در شهری که مانی را از خودش رانده بود باز می

داد. با این فروخت و پز پول بادآورده را مینسلش پولدار بودند فخر می

کرد که در مقابل رفتار زشت او همه به قول مامان پروین خانمی می

شد، آن قدر درس سکوت را برگزیده بود. دبیرستانش که تمام می
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ای که برگردد. به خانه خواند که کنکور قبول شود و با علی به تهرانمی

کرد درس پروین و حسین برایشان خریده بودند. علی را هم مجبور می

بخواند و هر دو با موفقیتشان خاری در چشم زهره باشند. با همین افکار 

گرفت. علی همراهشان به مجلس نیامده بود. گفته بود بود که آرام می

 ی دیگر!درس دارد... کار دارد و هزار بهانه

ی خاله جلس در کرج برگزار می شد و ماندانا چند روزی را در خانهم

گرفت تا به قول معصومه به سر کرده و از او راه و چاه زندگی یاد می

های محلی و چطور قد کشدن خاله دو فردای دیگر لنگ نماند. خورش

 برنج و هزار راز دیگر...

ان برگشتند. عماد مراسم به خوبی و خوشی تمام شد و همه با هم به شهرش

تر را داخل حیاط بگذارد تا از شر زودتر رفته بود تا دو ساک بزرگ

دویدند. کسی باران در امان باشند و پروین و ماندانا هم به دنبالش می

دانست که توی خانه، علی در چه حالی است. چند قدمی به در مانده، نمی

ت انتهای کوچه رفتند. ای پسر و دختر از خانه بیرون ریختند و به سمعده
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هایش آنها را به داخل خانه کشاند و چشم مانی صدای فریاد عماد و فحش

زد و علی که به عمادی افتاد که روی سر علی افتاده بود و او را می

هایی آمد! بطریمست بود. چیزی که بابا حسین به شدت از آن بدش می

ماندانا حبس شد و  که گوشه و کنار خانه قرار داشتند. نفس توی سینه

 همان جا کنار در ایستاد."

خوای حرف بزنی نه؟ ماندانا من اگر بفهمم چیزیو از من پنهان ـ نمی

 کردی...

خواست برادرش دست روی آن لعنتی بلند نگفت! لب باز نکرد. دلش نمی

خواست باز غصه خواست خم به ابروی عمادش بیاید. نمیکند. نمی

تهران که چند روزی خوش باشد، نه اینکه به  بخورد. برادرش آمده بود

 کارهای علی فکر کند.

فهمم. بیا بریم تو... ـ سکوتت که میگه یه چیزی هست و منم بالاخره می

 کنی و به منم نمیگی چی شده! بریم تو!شب اومدی تو حیاط گریه می
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سری تکان داد و به درون خانه برگشت و عماد هم پشت سرش! از کنار 

گذشت، صدای آرام مامان پروین کنجکاوش کرد. داشت ه که میآشپزخان

گفت! عاطفه هم کنار دستش زد و نه نه میبا کسی به آرامی حرف می

ی آرامی به ایستاده بود. نگاه مستقیم عاطفه او را نشانه گرفت و سقلمه

 پروین زد. پروین دستپاچه در جا چرخید و با دیدن ماندانا با خنده گفت:

 ام تنها بود اومدم بهش سر بزنم.دونی بچهواهر... تو که میـ آره خ

کند، اما به روی با اینکه فهمیده بود پروین با کسی دیگر صحبت می

 خودش نیاورد و گفت:

 ـ سلام برسون به خاله.

به سمت یخچال رفت تا آب بخورد و در دل فکر کرد که حتما دلش تاب 

 نیاورده که به علی زنگ زده.

رسونم. رسونه. بزرگیتونو میخواهر جان... مانی هم سلام میـ آره 

 مراقب خودت باش... خداحافظ!
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بار عاطفه با لیوان آب به سمت آنها چرخید و لبخندی مصنوعی زد که این

 گفت:

 ـ کجا بودی؟

 نیشخندی زد و گفت:

 ـ حیاط! میرم به کارم برسم!

مبل سه نفره نشسته و از آشپزخانه که بیرون آمد عماد را دید  که روی 

اش را به جان خرید و سری به زیر کند. نگاه خیرهمتفکرانه به او نگاه می

انداخت. بی آنکه بخواهد عماد را به خودش مشکوک کرده بود. به اتاق 

برگشت و به جای هرچیزی به ترجمه فکر کرد و خاطرات را به عقب 

اش که از وقتی خانواده راند تا بیشتر از این حالش را نگیرند و عجیب بود

 به تهران آمده بودند، علی مزاحمتی برایش ایجاد نکرده بود.

*** 
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حمید از جا بلند شد. گیج بود. یک چیزی توی سرش خورده بود و پرت 

قدر محکم نبود که بیهوش های اوراقی. ضربه آنشده بود وسط ماشین

 کرد.شود. تنها درد و حس مور مور شدن در پس سرش حس می

ها صورتش جمع شد و آخ آرامی گفت. توی تاریکی شب و تا دور دست

کرد، دید. سر تا سر پارکینگ ساکت بود و تا چشم کار میکسی را نمی

شد. کسی از پشت سر زنجیر نازکی را به دور گردنش آدمی دیده نمی

 پیچید.

احساس خفگی چیزی نبود که بتواند با آن کنار بیاید اما کسی که دو طرف 

کشید هم گویی فقط قصد آزارش را داشت. چرا که نه سفت زنجیر را می

کشید، نه شل! بالاخره رهایش کرد و حمید دو زانو روی زمین افتاد و می

تا به خودش بجنبد شخص پشت سرش فرار کرده و جایی مخفی شده بود. 

 سوخت فریاد کشید:از جا برخواست و با گلویی که می

؟ کدوم گوری قایم شدی؟ د بیا بیرون لامصب! خوایـ چی از جونم می

 دونی اومدی!مردی بیا رو در رو حرف بزن ببینم از کدوم سگ
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این را گفت اما باز زنجیری دور گردنش پیچید. این بار زنجیر با قدرت 

ماند و ای شل میشد و بعد برای ثانیهبیشتری دور گردنش کشیده می

 شد.ی قدرت کشیده میدوباره با همه

 ـ و...ل... خف...ه...ش...دم...

خندید و به دست و پا کشید و مینشدنی میفواد زنجیر را با لذتی وصف

ی قبلی حمید را اعتنا بود. نهایتا مانند دفعههای حمید برای رهایی بیزدن

 ای او را روی زمین انداخت.رها کرد و با ضربه

مید قبل از فهمیدن کافی بود این حرکت برای بار سوم تکرار شود تا ح

هایی که راه را به رویش هویت مهاجمین سکته کند. تاریکی شب و آدم

 بسته بودند به قدر کافی ترسناک بود.

 انصافا... لشتونو بیارین بیرون!انصافا... بیـ بی
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چندین فحش ناجور از دهانش بیرون آمد و آنها را به خیک کسانی که 

تازه کردن گلویش پی در پی قورت  شناخت بست. آب دهانش را براینمی

 کرد.داد و به اطراف نگاه میمی

های اوراقی متین با آن لباس یک دست مشکی از پشت یکی از ماشین

بیرون آمد. شبی آرام را برای انجام قتل هفتم انتخاب کرده بود. تک به 

تک شش نفر قبلی را به امید رسیدن به خان کشته و حالا به آخرین نوچه 

 ه بود.رسید

 نگاه حمید به متین افتاد و متعجب به او خیره شد. نفس نفس زنان گفت:

 ـ تو کی هستی؟

اش را بد کند. شروع به رژه متین خوب می دانست که چطور حال سوژه

اش در فضا طنین انداخت. محکم و رفتن کرد و خندید. صدای خنده

کسی از  قوی... حمید از جا برخواست و به سمت متین یورش برد که

پشت سر با چوب متوقفش کرد و دوباره پهن زمین شد. سرش در 
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ش را موازات کفش های متین قرار گرفت. با دو دست پس سر خونی

 هایش بی آنکه مفهومی داشته باشد در فضا پخش شد.گرفت و ناله

متین پایش را که با پوتین مشکی براق پوشانده بود بلند کرد و مابین دو 

شت و با تمام قدرت فشار داد. صدای فریاد حمید بلند شد و کتف حمید گذا

 گفت:

 شرف! چه مرگته؟ـ نکن بی

ها آنها را های مارال توی گوش متین پیچیدند. در این سالصدای زجه

سازی کرده بود و این مرور برای اینکه قدرت بگیرد، در سرش صحنه

دم مریض هر سرانجام ارمغانی جز مریضی برای او نداشت. خب از آبی

رفت تا رفت. تا به خاک و خون کشیدن تامارا جلو میرفتاری انتظار می

 های توی سرش خاموش شوند.زجه

پایش را از روی حمید برداشت و با دست به فواد علامت داد تا از جا 

 بلندش کند و رو به روی متین بنشاند. لبخند زیبایی زد و گفت:
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 ـ سلام حمید... حالت خوبه؟

هایش اسیر فواد شده بود. به سختی سر بلند سوخت و دستمید میزخم ح

کرد و به صورت متین که زیر کلاه مخفی شده بود چشم دوخت. لباس 

 زد.جذب و اندام لاغرش توی چشم می

متین کلاهش را از سر برداشت و لبخندش را به رخ حمید کشید. لبخندی 

 مخلوط با یک خونسردی ذاتی.

 ـ فواد؟

 نیشخندی زد و آرام گفت:فواد 

 هوم؟ -

خیلی خوشگله. حیف نیست بکشیمش؟ پسربچه های بدو چطور تنبیه می  -

 کنن؟

 فواد خندید و زنجیر را تکانی داد و گفت:
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ور و کشونن اینبندن دور گلشون، روی زمین مثل سگ میـ زنجیر می

 ای!ور! یا جور دیگهاون

خودش بیاید، زنجیر را به  هایش را رها کرد و قبل از آنکه بهدست

حمید توی فضا  صورت شلاق به روی کتفش فرود آورد. صدای ضجه

پخش شد و گویی اسید به رویش ریخته باشند که در خودش پیچید. 

دانست از ها یکی پس از دیگری روی تنش فرود آمدند و حمید نمیضربه

پس از  کرد و یکیآن حلقه دو نفره به کجا فرار کند. فواد رحم نمی

نواخت که بالاخره متین دست بلند کرد. ها را روی تنش میدیگری ضربه

آن هم زمانی بود که حمید روی زمین افتاده و حتی نای فرار کردن 

نداشت. متین جلو رفت و فواد قبل از آمدنش تن حمید را به سمتی چرخاند 

 که چشمان متین را ببیند و بعد گفت:

زنمت دی. وگرنه انقدر میخان جواب می ـ خیلی خوب به سوالات متین

 که جونت دربره!
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آن که زوری داشته باشد چیزی شبیه به باشه گفت و حمید بدون جان و بی

ای بعد متین را جلوی چشمانش دید که با نگاهی تیز به او خیره شده ثانیه

 بود.

 ـ حالا چطوری؟

 اش را از او گرفت و با سختی لب زد:حمید نگاه ترسیده

 من... من... چی... کار... کر..کردم... دیگه... نز... نزن... بگو... ـ

 سوزه؟ چرا انقدر بد زدیش فواد؟ـ می

ای سر داد و حمید به این فکر کرد که برای فواد به جای هر حرفی قهقهه

اش را گرفت و صورتش را رخ شود. متین چانهکدام گناهش مجازات می

 وزی مصنوعی گفت:به رخ خودش نگه داشت و با دلس

 ـ چطوری؟ خوبی؟

توانست توی چشم های این دیوانه خیره شود و حمید ترسید. چطور می

 بگوید خوب است؟
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دونی با زجر مردن یعنی دونی اول جوونی مردن یعنی چی؟ میـ می

خوام بهت نشون بدم حمید خواجه. بذار از اول مرور کنیم. حمید چی؟ می

ریز و درشت. اما... اما این حمید خان یه  هایقالپاق... تو کار دزدی

روزی یه گندی زده بود... نه تنهایی... گروهی... چند نفری زندگی یه 

 دخترو به گند کشیده بودن!

ها چشمان حمید لحظه به لحظه گشادتر می شد و همزمان با متین به گذشته

ای بعد صدایش همراه با گریه به گوش متین رسید. تن می رفت. لحظه

شد و کلمات منقطع به گوش متین و دار و صدایش بالا و پایین می

 رسید.اش میدسته

دونم... اومدی... ـ تو... تو... کس... و...کار... اون... دختره...ای؟ می

تاوان... خون... اونو... بگیری... چشما... چشما...ش... از... جلوی... 

دونن... یه روزی... می ها... همه... فهمیدن...چشمم... نمیره... بچه

نوبت... اونا... هم... میشه... یکی... خبر... رسوند... که... یه دیوونه... 

ها... همه رو... کشته! اونم چه جور... کشتنی... افتاده... به جون... بچه
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پیگیرشون... بودم... همه رو... تو کشتی... به تاوان... مرگ اون... 

 ... ولی...همه... رفتن تو... سوراخ موش

ی مشت متین توی دهن حمید نشست و از ادامه حرف زدن باز ضربه

هایش سکوت گاراژ را شکست. گاه مخاطبش فواد ماند. رگبار حرف

 شد و گاه مخاطبش حمید.می

فواد بهش نگفتی کسی نمونده و خود تن لشش آخرین نفره؟ فکر  -

ن رحم ندارین. کشم چوتکتونو میکردی یه روز تاوان بدی نه؟ تکنمی

هرچقدرم آب توبه سرتون بریزن عین نجاست می مونین. فقط پخش 

رین! ثابت کردم که اگه پرنده بشین برین تو آسمون، شین... از بین نمیمی

آم و انتقام آب بشین برین تو خاک... نیست و نابودم بشین... دنبالتون می

اشدتون. این همه سال تون نزاییده بگیرم... یه جوری که دعا کنین ننهمی

 به عشق سر کشیدن خون تک تکتون زنده موندم.
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کشید. متین دوباره خم حمید وحشت کرده بود و این بار حتی نفس هم نمی

 شد روی صورتش و گفت:

ـ یه سری جاها اعتقاد دارن که زندگی دومی هم هست و ممکنه تو آشغال 

کنم به .. برات آرزو میای بعد مرگت پا بذاری تو این دنیا.تو هیبت دیگه

 جای آدم تبدیل بشی به یه خوک کثیف... غرق نجاست... مثل باطنت.

صدای قهقهه مو به تن حمید سیخ کرد. متین از جا برخاست و چند قدمی 

دانست التماس کرد. میبه عقب رفت. حمید با صدای بلندی گریه می

و نفرت بود. با تمام ای ندارد. آن هم التماس به کسی که سراسر کینه فایده

 وجود نعره زد:

خوام بمیرم... نمی... خوام ـ لعنت به من... لعنت به شماها... من نمی

 بمیرم.

 متین به سمتش چرخید و با نفرت غرید:
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خواست. کثافت آشغال! تو از حیوونم کمتری! التماس چیو ـ مارالم نمی

به جون یه دختر کنی؟ اون موقع که مثل یه دسته کرکس افتاده بودین می

هجده نوزده ساله... اون موقع که حتی به التماساشم رحم نکردین باید 

گفتن فهمیدین که هر چیزی یه حساب کتابی داره. آره قدیمیا خوب میمی

که چوب خدا صدا نداره... ولی من نمی تونم منتظر اون روز بمونم. 

 کنم.قیامتو خودم به پا می

و سیگاری آتش زد و به سمت ماشین به  خون روی دستانش را پاک کرد

دانست که فواد کارش را به درستی انجام خواهد راه افتاد. آرام بود. می

 داد.

*** 

رفت. حامد بیرون از اتاق چیز داشت بر روال قانونی خودش پیش میهمه

به دیوار تکیه داده و منتظر سرهنگ ایستاده بود. سرهنگ از اتاق بیرون 

ق کلش احترام گذاشت. حامد هم با دیدن سرهنگ و آمد و برای مافو
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فرمانده کل و معاونین جلو رفت و احترام گذاشت. به محض رفتن آنها 

 سرهنگ با خشم غرید:

 ـ بیا تو اتاق سعادت.

 با هم به داخل اتاق رفتند و سرهنگ وقتی پشت میز جای گرفت گفت:

ون یه مشت آدم و ـ امنیت از کل شهر رفته. یه مجنون روانی افتاده به ج

کنه اون وقت نیروهای من لاکپشتی پیش میرن. اگر امروز سلاخیشون می

آوردن سعادت! تونستم قانعشون کنم پرونده رو از دستمون در مینمی

مخصوصا با کار اون خبرنگار که خبر مرگ و مفقود شدن اون زن و 

د حرف شوهرو چاپ کرده و تاییدم کرده که تو گفتی خبر درز نکنه! حام

بزن... بگو یه چیزی پیدا کردی که دلم خوش باشه الکی ازت دفاع 

 نکردم.

کرد. به محض به پایان حامد سر به زیر به توضیحات مافوق گوش می

 رسیدن جملات سرهنگ گفت:
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ـ یه سری اطلاعات پیدا کردم سرهنگ. ممنونم که هنوزم بهم اعتماد 

سالار آبکار متوجه شده  هایدارین. همونطور که مطلع هستین از صحبت

بودیم که پای مقتولین ابراهیم جلالی و سعید قوامی تو یه پرونده گیره. 

های قدیمی رو زیر و رو کردیم اما به چیزی دست پیدا نکردیم به پرونده

جز چند مورد که بسیار شبیه به هم هستن. تو بازجویی سالار آبکار نگفته 

رخ داده! این شد که تمام بود که تو چه سالی اون تصادف عمدی 

ای ها رو بررسی کردیم و به یه چیزی رسیدیم. پروندههای این سالپرونده

داد. ای چند تا ماشین میکه تو بایگانی بود و خبر از آتیش گرفتن زنجیره

تصادفی که پلیس راه علتش رو لغزندگی جاده بیان کرده بود. شش نفر تو 

ون دلخراش بود. یک خانواده چهار تصادف کشته شدن و متاسفانه مرگش

ی مرد اعلام کردن که چند لحظه قبل نفره، یک زن و یک مرد! خانواده

کردن. اون خانواده اصرار از تصادف داشتن باهاش تلفنی صحبت می

گفته که وضعیت دو تا ماشین پشت سر داشتن که پسرشون یکسره می

اشین کناری. از اون مناسب نیست و انگار یکیشون قصد داره بکوبه به م
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شدن آنتن خط پسرشون رفته و جایی هم که داشتن به تونل نزدیک می

بعدم که تصادف رخ داده و متاسفانه سرنشین سه تا ماشین به خاطر 

سوزی شده فوت کردن و چندین نفر ای که منجر به آتشتصادف زنجیره

چیزی ها همون موقع سوال کردن اما کسی هم زخمی شدن. از بازمانده

 اومده و پرونده مختومه اعلام شده.یادش نمی

خوام اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات تصادف و ـ خوبه... می

 مشخصات کسانی که کشته شدن بدونم.

 اش تو این پرونده نوشته شده سرهنگ.ـ همه

 پرونده را روی میز گذاشت.

م که تو کنیبرد و ما فکر میـ ضمنا زنی که سالار آبکار ازش نام می

 همین تصادف کشته شده اسمش شیرین احتشامه!

ابروهای سرگرد درهم گره خورد و نام شیرین احتشام را زمزمه کرد و 

 بعد متفکر گفت:

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



897 | P a g e  
 

ذاریم که اش می دونی؟ ما این احتمال رو میـ چیزی در مورد خانواده

حرف اون پسر جوون که فوت کرد درست باشه و ماشینی که شیرین 

بوده با یه توطئه آتیش گرفته و یا به عبارتی درگیر اون احتشام توش 

تصادف شده. تو اعترافات سالار آبکار این هم بود که زنی به اسم مستانه 

با شیرین احتشام درگیر بوده که آدم اجیر کرده! ما باید کاملا گذشته 

های الان پیدا شیرین احتشام رو بفهمیم. شاید ربطی بین مرگ اون و قتل

تر با کلید این قتلا برگرد تونی بری سرگرد! هرچه سریعمی کنیم.

 سعادت.

ی شیرین حامد احترامی گذاشت و از اتاق بیرون آمد تا به دنبال گذشته

ای که زندگیش را به آشوب کشیده بود برود. با خودش احتشام و مستانه

ا ای رهای زنجیرهفکر کرد که شاید قاتل همین مستانه مرموز است و قتل

رسید، چرا که کند. اما این فکر و نظریه هم به جایی نمیاو پشتیبانی می

مستانه خود با فرح مطلبی یا همان سیما مطلبی دیدار کرده بود! پس باید 

پای شخص و یا اشخاص دیگری در میان باشد. فعلا تحقیق کردن در 
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 ی شیرین احتشام بهترین راه بود. به اتاق خودش رفت تامورد گذشته

ها بگذارد اما قدم از قدم برنداشته تلفن به پرونده و وسایلش را در کشو

 صدا درآمد.

ـ سعادت نرفتی؟ یه قتل دیگه اتفاق افتاده! حومه تهران... خودتو برسون 

 جا! در مورد شیرین احتشام بعدا تحقیق کن.اون

*** 

اولین کرد به اش نمیبا چنان سرعتی رانندگی کرده بود که اگر خدا یاری

تراشید. همزمان گروه خورد و برای خودش شر میعابر بی احتیاط می

پزشکی قانونی به صحنه جرم رسیده بود. تیم گشتی پلیس اولین گروهی 

 بودند که به جنازه رسیده و گزارش داده بودند.

دار در زمینه دزدی ماشین و قطعات آن و مقتول حمید خواجه سابقه

رگ در حاشیه تهران بود که مانند نفرات صاحب گاراژی نه چندان بز

قبلی کشته شده بود. گردن مقتول را بریده و از خون آن برای نوشتن 
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اعداد استفاده کرده بودند و در نهایت جنازه را با جرثقیل آویزان کرده 

بودند. روشنایی روز به دو مامور گشتی کمک کرده بود که جنازه را قبل 

 از هر کس دیگری ببینند.

کرد و آن پیغامی مستقیم برای سرگرد حامد بار اما یک چیزی فرق مینای

 سعادت بود.

رنگی با رژ لب جملاتی نامفهوم نوشته بر روی کاپوت پیکان اوراقی سفید

گونه خطری شد فهمید که شرح پیغام هیچشده بود. از بین چند کلمه می

 برای حامد نخواهد داشت.

کشی! بازی تازه داره جذاب میشه... می"سرگرد تو واقعا زحمت زیادی 

 دنبالم بیا... داریم به پایانش نزدیک میشیم."

توانست قاطعانه بگوید با حامد متفکر به پیغام نگاه کرد. یعنی حالا می

 یک قاتل زن طرف است؟ یا حداقل یکی از قاتلین؟
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ر بعد از عکس برداری دقیق از شرایط اولیه، اهرم جرثقیل پایین آمد تا د

 شرایطی بهتر جنازه مورد بررسی قرار بگیرد.

هایشان با دقت بالایی نگاه حامد در کنار مامورین ایستاد و به بررسی

گردان آمبولانس حاشیه نشینان را به اطراف نوار زرد رنگ کرد. چراغ

جان حمید که توسط کادر مربوطه احتیاط کشانده بود. از کنار بدن بی

بق حدس اولیه پزشک هشت الی نه ساعت از شد گذشت. بر طبررسی می

کرد که شاید با تلاش بیشتر گذشت و حامد به این فکر میمرگش می

توانست بگیرد. به سراغ نماینده دادستانی رفت جلوی قتل این یکی را می

 و با او دست داد.

 خوره.ـ بازم یه قتل دیگه سعادت. دیگه حالم داره از این پرونده به هم می

ت به پیکان سفیدی که در مجاورت جرثقیل قرار داشت اشاره کرد و با دس

 گفت:

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



901 | P a g e  
 

ـ روی دراش چی نوشتن؟ رو کاپوتش که واسه تو پیغام گذاشته. سعادت 

 کنی نه؟کنم فکر میتو هم به چیزی که من فکر می

 حامد به تلخی سر تکان داد.

بزرگی جاسوس. نفوذی یا هرچیزی که بشه بهش گفت. دیوارمون موش  -

 رسونه.رو تو خودش قایم کرده. یکی داره به قاتل یا قاتلا خبر می

 زنی که چند نفرن؟چطور؟ حدس می -

 آره... حداقل امروز دیگه مطمئن شدم که چند نفرن. -

ها این بار اش را نگاه کردند. نوشتهآرام به سمت پیکان رفتند و روی بدنه

روف که با سر صبر و حوصله با حروف ابجد بودند. حامد  به آن همه ح

 دور تا دور پیکان را گرفته بودند خیره شد و گفت:

کنه. این تو چیزی برای ـ بازی جدید! داره دلیل قتلو با این بازی بیان می

 پیشبرد پرونده نیست جز دلیل قتلی که انجام شده.
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ی قتل برگه به دست به سمتشان آمد و برگه امضا شده را به بازپرس ویژه

 ت حامد گرفت و گفت:سم

 ـ سرگرد این قتلا تا کی قرار کش پیدا کنه؟

 حامد شانه ای بالا انداخت و گفت:

 خیلی زود مشخص میشه چی به چیه! -

با دریافت اطلاعات اولیه فورا به اداره برگشت. یک چیزی در مغزش 

 ی قتل اول بود.نوشتهخورد و آن جملهتکان می

ی کرد تا آمدنش با تمام توان جمله نوشته قبل از هرچیز به حبیبی سفارش

قتل جدید را پیدا کند و خودش به همراه احسان به سراغ بانک اطلاعاتی 

 رفت.

بهترین کار گرفتن رد سرنخی از زندگی شیرین احتشام بود. مرگ 

ها باشد. به دلیل امنیتی شدن توانست سرنخی در مورد قتلمشکوک او می

ز اطلاعات زندگی شیرین احتشام را در ماجرا با مجوزهای لازم ری
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طور که به همراه احسان به سمت اختیار حامد قرار گرفت و حامد همان

 کرد.اش را مرور میرفت پروندههای ثبت شده از این زن میآدرس

ی بزرگ احتشام بود. همسر سابق او اردشیر شیرین تک فرزند خانواده

که در زمینه صنایع غذایی مهروز صاحب شرکت ایران سامه سهند بود 

های خارجی داشت که این روابط کرد و روابط خوبی با شرکتفعالیت می

دار بود و بعد از آن شرکت بزرگ ایران سامه تا سال هشتاد و پنج ادامه

 سهند ورشکست شد.

شیرین احتشام در زندگی با اردشیر مهروز صاحب دو فرزند شده بود. 

ی بزرگی که آدرسش در پرونده ثبت شده بود همبینا و و مائده مهروز. خان

کرد. آدرسی که در با آدرسی که سالار آبکار به آنها داده بود برابری می

ی آن زنی به نام مستانه با سیما مطلبی ملاقات کرده بود. زنی که به گفته

سالار آبکار خود باعث مرگ شیرین شده بود. یک چیزی این وسط جور 

در خانه جوشکاری شده بود و از ظواهر امر این  آمد. در ظاهردرنمی

های سال بدون سکنه باقی مانده است. مستانه طور برمی آمد که خانه سال
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های دیگر که بود؟ دو نفری سرشان را توی برگه فرو کردند و به آدرس

ی پدری ای در گلستان که مربوط به خانوادهنگاهی انداختند. آدرس خانه

و با فوتشان از طرف وکیل خانوادگی به فروش اردشیر مهروز بود 

رسیده و به حساب وراث واریز شده بود. مورد مشکوک دوم دزدیده شدن 

هر دو فرزند این خانواده بود. مبینا مهروز در دی ماه هفتاد و نه دزدیده 

ی سوخته ی دختر و پرونده ای برایش باز شده بود. ده روز بعد جنازه

تاب آن روزها را بسته و دخترک را در قطعه  جوان پرونده ی پر آب و

ی معین در بهشت زهرا دفن کرده بودند. یک سال بعد با دزدیده و شماره

ی پدر باز و با پیدا شدن مائده مهروز شدن مائده مهروز پرونده به خواسته

ی بیست روز بعد شیرین احتشام در تصادف فوت بسته شده بود. به فاصله

واده تنها اردشیر زنده مانده بود و مائده مهروز. آخرین کرده و از این خان

ای کوچک در جنوب شهر بود که آدرس ثبت شده در پرونده آدرس خانه

صاحب آن اردشیر مهروز بود. مائده مهروز کجا بود؟ نام مهروز هم 

آمد. جایی خارج از این پرونده این نام را شنیده بود. برایش آشنا می
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عد به یاد آورد که نام دوست جدید حافظ مهروز لحظاتی فکر کرد و ب

 است. تشابه جالبی بود.

خانوادگی در بررسی های اطلاعاتی به وفور موجود بود. ولی از این نام

شد اما شغل حامد جالب می شد اگر ماندانا همان مائده بود! جالب می

 کرد که با حقایق دست و پنجه نرم کند، نه با حدسیات!ایجاب می

چه که فهمیده بود را به همراه داره برگشتند و حامد گزارشی از آنبه ا

گو گزارش قتل هفتم برای سرهنگ برد و هر دو دوباره با هم به گفت و

نشستند تا زوایایی پنهانی پرونده را مرور کنند و در نتیجه حامد و احسان 

 ی اردشیر سری بزنند.مامور شدند که به مزار خانواگی مهروز و خانه

شد و سرهنگ نیز گره ماجرا هرچه که بود به این خانواده مربوط می

 ی اکیدی برای پیدا کردن سرنخی جدیدتر داشت.توصیه
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با این که به روزهای پایانی سال نزدیک می شدند، هوای تهران زیر 

تابش شدید نور آفتاب همچون جهنمی مجسم بود. حامد آفتابگیر را پایین 

 رق روی پیشانیش را پاک می کرد گفت:کشید و همان طور که ع

ـ خیلی وقته این طرفا نیومدم. دقیقا از روزی که این یارو با این معماهاش 

 سر بازی رو با ما باز کرد نتونستم سر خاک بابا بیام.

نفس عمیقی از ته دل کشید. احسان وارد لاین سبقت شد و همان طور که 

 پا روی گاز می گذاشت گفت:

رزا به یه صلواتم قانع هستن! سخت نگیر حامد! از راه دورم ـ اون خدابیام

 دعا بخونی به روحشون میرسه.

ی من باشه و نباشه مهم نیست. خودم خسته اون رفت جاشم خوبه. فاتحه -

باهاش  تونمم. تنها کسی که می. از این همه فشاری که رومه خستهشدم

 مونه باباست.یحرف بزنم و ایمان داشته باشم که حرفام پیشش م

 سری تکان داد و تا رسیدن به بهشت زهرا چیزی نگفت.
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ی احتشام و مهروز را پرسیدند و از اطلاعات قطعه و ردیف خانواده

دید حرف در دهانش خشکید. حامد با رسیدن به قبور از چیزی که می

 شاید برای مامور جوان این آغاز تعجب کردن بود. 

بر مواجه شدند. شیرین احتشام، مبینا مهروز، آنها به جای دو قبر با سه ق

اردشیر مهروز! اما چطور امکان داشت، وقتی اردشیر مهروز زنده بود، 

های برایش تاریخ فوت در نظر گرفته باشند؟ پس کسی که در تمام سال

توانست ی جنوب شهر بود چه کسی میهشتاد و پنج به بعد ساکن آن خانه

ها و برای لاعات قرار داشت و همراه آنباشد؟ رو به مردی که در اط

 کنجکاوی آمده بود گفت:

 ـ این قبر توش مرده داره؟

 مرد خنده اش گرفت و گفت:

ـ چی بگم آقا؟ وقتی تاریخ فوت داره، ثبت شده تو اطلاعاته لابد مرده 

 توشه دیگه!
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 حامد نگاهی به احسان انداخت و جدی گفت:

 تو دفتر شما دقیقا چی ثبت شده؟ -

نگاه خیره و صورتی که به دور از هرگونه آثار شوخی به او نگاه 

 وجور کند.کرد باعث شد مرد خودش را جمعمی

اومدیم نگاه کردم. نه! در واقع این قبرو خانم خب الان که داشتیم می -

 جوونی خریده بودن.

 ای تو قبر نیست تاریخ فوت براش بزنن؟مگه میشه وقتی جنازه -

خواست بگوید که در ازای این کار پول گرفته و د. نمیمرد دستپاچه ش

 فهمید.حامد این را به خوبی می

 ی خانوادگیه.این بخش جزء مقبره -

 جامد برزخی شد و گفت:

 خب باشه! قانونا این کار مشکل داره. اون خانم کی به کی میاد اینجا؟ -
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ه حامد فرار آویزی برای فرار یافته بود تا از تیر نگامرد که حالا دست

 کند گفت:

 هر هفته میاد. -

 دقیقا چه روزی؟ -

های خانوادگی چون والا روز خاصی نداره. ساعت خاصی هم! مقبره -

 هاشونم برامون شناسن.کنندهخاصن، زیارت

 خیلی خب... شما مرخصی! -

قیافه مرد دیدنی بود. خیلی دلش می خواست سر از کار دو مامور جوان 

بپرسد که چرا بعد از این همه سال به سراغ این قبرها در بیاورد و 

 اند.آمده

کرد رو به احسان حامد همانطور که دور شدن متصدی را نظاره می

 گفت:

 تا اون موقع یکی باید اینجا کشیک بکشه. -
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 با دست نقطه ای که کمی از مقبره دورتر بود را نشان داد.

 جالبه احسان نزدیک مزار پدرمم هست. -

 ان خدابیامرزی داد و به نقطه ای که حامد اشاره کرده بود خیره شد.احس

چرخید، با دیدن دو مرد خوشپوش به خوانی که روی قبرها میقرآن

 سرعت به سمتشان حرکت کرد و گفت:

ـ آقا قرآن بخونم؟ بخونم برای اینا؟ بخونم؟ یه چیزی هم بدین واسه 

 ثواب... یه چیزی که یه شامی چیزی بخورم.

خوان دوباره امد ابرویی بالا انداخت و خواست چیزی بگوید که قرآنح

 گفت:

ـ شما کس و کار اینا هستین؟ این سالا فقط یه دختر جوون سر این قبرا 

جا محدوده ی منه. دونی چیه داداش؟ ایناومده... امروز داشتم... آخه می

 م و اون...خونم. کس دیگه بیاد من می دونها من قرآن میبرای این مرده
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های مرد را نمی شنید. تنها یک جمله در گوشش تکرار می حامد حرف

 شد. رو به مرد جوان که به نظر می آمد سال هاست حمام نرفته گفت:

 ـ چند وقته این جایی؟ اون خانم کی به کی میاد؟

خوان درخشید. لب از لب باز نکرد. به همین راحتی چشم های مرد قرآن

تش را برای دو مرد تازه وارد که از سر و وضعشان خواست اطلاعانمی

 هم مشخص بود پول خوبی در بساطشان دارند روی داریه بریزد.

 دونیم میگیم.ـ یه شام حاجیتونو مهمون کنید... ما هم هرچی می

خواست گوشمالی خوبی به مرد بدهد اما خودش احسان اخم کرد. دلش می

 را کنترل کرد و گفت:

 شام که سهله، دسرم میدم بهت...ـ تو بگو... 

 های زردش را به نمایش گذاشت و گفت:مرد خندید و دندان

 حاجی مکه؟ـ زرنگی؟ بگم شما برین و حاجی
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حامد از توی جیبش مقداری پول به همراه کارت شناساییش بیرون کشید و 

 گفت:

 زنی؟ـ حالا چی؟ حالا حرف می

ها وسوسه شده با دیدن پول دو احساس متضاد وجود مرد را در بر گرفت.

خورد بود و با دیدن کارتی که روی آن آرم نیروی انتظامی به چشم می

 رنگ و رخش پرید.

 های حامد نشست و گفت:نیشخندی روی لب

ـ نامرد نیستم. هم پول شام بهت میدم، هم پول این که واسه یه قبر دیگه 

 قرآن بخونی. تو حرف بزن... منم هواتو دارم.

آمد نگاهی انداخت و با های آرام به سمتش میمامور دوم که با قدم مرد به

 ترس و لرز گفت:

ـ والا... یه خانمه... همیشه هم بهم پول میده قرآن بخونم. خودشم همین جا 

 شینه به خدا.می
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 ـ چند سالشه؟

 دونم.ـ جوونه... نمی

 ـ کی به کی میاد؟

میاد... صبح میاد... ظهر  ـ والا روز خاصی نداره. امروز میاد... فردا

 میاد... ولی همیشه بهم پول میده. زیادم میده... دستش به خیره.

خوان گذاشت و او هم حامد سری تکان داد و پول را کف دست مرد قرآن

 توانست از آنجا دور شد.با گفتن یک تشکر، با بیشترین سرعتی که می

 حامد رو به احسان کرد و گفت:

و کدوم قبر قرآن بخونه. زنگ بزن حمیدی پاشه بیاد ـ نکرد بمونه بگم ر

 جا بمونه. هر زن جوونی سر این قبرا اومد، معطلش کنه تا من برسم.این

 احسان با تکان دادن سر از آنجا دور شد تا حمیدی را خبر کند.

*** 
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با یک شاخه گل و یک بطری نوشیدنی خانگی به سمت اتاق مارال رفت. 

وین به دیدن دکتر ابراهیمی رفته بودند تا از واقعی بابا حسین و مامان پر

های خواست حرفی مارال مطلع شوند و ماندانا که نمیبودن پرونده

تکراری گذشته را بشنود تصمیم گرفته بود وقتش را صرف دیدن مارال 

اش هنوز هیچ چیز را باور نداشتند و بحث با کند. خصوصا که خانداده

 کرد.یها روحش را فرسوده مآن

های خانگی صحبت کرده بود و میوهاز قبل با پرستار در مورد آوردن آب

 اش را گرفته بود. در را باز کرد و با لبخند گفت:اجازه

 سلام آجی نازم. امروز چطوری خوشگل خانم؟ -

این بار مارال روی تخت دراز کشیده و چشمانش را بسته بود. ماندانا که 

روح و کرد و به او زل زد. نگاه بی نزدیکش شد، چشمانش را باز

کرد. گویی در این نگاه هیچ رنگی اش حال ماندانا را دگرگون میخشکیده

از زندگی نبود. در این چند برخورد ماندانا به واسطه این نگاه خیره جا 
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خورده بود اما خیلی زود خودش را جمع و جور کرده و توانسته بود 

حداقل همین که توجه مارال جلب شده کنترل اوضاع را به دست بگیرد، 

 بود برای ماندانا کافی بود.

 امروز برات آب پرتقال آوردم. -

هایش را بست و اهمیت باشد، چشممارال انگار برایش همه این چیزها بی

خواست با این کار ثابت کند که تمامی های عمیق کشید. گویی مینفس

فهمید که مارال چرا با انا نمیهای ماندانا پشیزی ارزش ندارد. ماندمحبت

گیرد به گفته پزشک ضربه در حدی نبود که ادراکش را از او ارتباط نمی

ها این مورد شناخت و آزمایشاو بگیرد و مارال کاملاً اطرافیانش را می

شکست که خودش این کردند ولی سکوت مارال زمانی میرا ثابت می

تاقش این مورد را اثبات می های اخواست. حداقل دوربینمورد را می

کردند که مارال تمام گذشته را به فراموشی نسپرده و همین برای ماندانا 

 دلگرمی محسوب می شد.
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س دارم میام ببینمت کنی؟ چند جلسهآجی گلم آخه چرا با من صحبت نمی -

داد کارتون کنم اگر بابا رضایت میگیری؟ گاهی فکر میو هر بار رو می

 کشید که بعدشم اون یارو رو تنها پیدا کنیم و تو...به فرار نمی

چشمان مارال دوباره باز شد و طوفانی به ماندانا زل زد. انگار 

خواست بگوید "ساکت شو!" خب همچین نگاهی برای ماندانا کافی بود می

هایش را تمام کند و هم سوالی برایش پیش بیاید. علت رو تا هم حرف

 بود؟ گرداندن مارال از او چه

 صدایی شکسکه و ضعیف آخرین امید ماندانا شد.

 بی...رو..ن... بر..و. -

ذوق کرد و هم دلش گرفت. هم اشک ریخت و هم خندید. بر چه  هم

 شد وقتی تلاشش نتیجه گرفته بود.حسابی داشت رانده می

 تو حرف زدی. تو با من حرف زدی. -
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طور ساکت داد همانمیدیگر هیچ جوابی نشنید، چرا که مارال ترجیح 

ای آب ترک خورده بود بماند و دم نزند. شبیه به سنگی که از فشار قطره

 شد.و دیگر درست نمی

از اتاق که بیرون آمد، روی اولین صندلی نشست. به دری که بسته بود 

خیره شد و فکر کرد که تا هر کجا توان داشته باشد برای به حرف آمدن 

از این همه سال نمی گذاشت تنها فردی که از  کند؛ بعدمارال تلاش می

 خانواده اش زنده مانده بود او را از خودش براند.

دقایقی بعد بابا حسین و مامان پروین در انتهای راهرو نمایان شدند. 

داد که در صحبت با دکتر اخبار خوبی شان نشان میصورت گرفته

چیزی به آنها بگوید اند. نمیخواست فعلاً از صحبت کردن مارال نشنیده

 بنابراین از جا برخاست و خودش را به آنها رساند.

 خوابه. -

 مامان پروین بغ کرده گفت:
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 یعنی واقعا خودشه؟ -

ی پزشکی و آره خودشه... دیگه چه مدرکی بالاتر از اون پرونده -

 شباهتش؟ تست پزشکی بده یعنی؟

 د.آنکه بخواهد اوج گرفته و لحنش تند شده بوصدایش بی

 بابا حسین با لحنی آرام و جری نامش را صدا زد.

 ماندانا! -

 های ماندانا لرزید و گفت:لب

 کنید؟خب چرا باور نمی -

 حسین نگذاشت ماندانا حرفش را تمام کند.

 ما تا حالا گفتیم تو دروغ میگی؟ -

 هایش در هم پیچاند و عصبی گفت:ماندانا دست

 نه ولی... -
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یم بمونیم و ببینیمش. هر وقت بیدار شد البته. تو از دکتر اجازه گرفت -

 داری میری خونه.ماشینو برمی

 ماندانا بغ کرده گفت:

 نمیرم خونه. -

 حرف گوش کن دختر... باید خیلی چیزا روشن بشه. -

 ای.خورد، آن هم روز جمعهچیزی نگفت. خانه در این شرایط او را می

 میرم پیش دوستم. -

 ها جدا شد و به راه افتاد.ند چیزی بگویند از آنبدون آنکه منتظر بما

دو ساعت بعد وقتی به خودش آمد که با سرعت زیاد به تهران برگشته و 

 فروشی را در پیش گرفته بود.مسیر کتاب

مانند همیشه آن سوی خیابان نگه داشت و از همانجا میز فروش را زیر 

و با او تماس ش را برداشت نظر گرفت. خبری از حافظ نبود. گوشی
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گرفت. بعد از چند بوق حافظ برداشت. هنوز سلام نگفته بود که صدای 

 اش گوشی را پر کرد.داشتنیگرم و دوست

 سلام عزیزم، خوبی؟ -

 به گفتن یک "خوبم" غمگین اکتفا کرد و بعد پرسید:

 خوام پیشت باشم.کجایی حافظ؟ می -

 وشی.فربدلت تنگ شده؟ یه خیابون مونده برسم کتا -

 فروشیتونم.آره. دلم تنگ شده... خیلی هم تنگ شده. من جلوی کتاب -

 ا خیلی خب... قطع کن اومدم. -

"چشم"ی مظلومانه گفت و گوشی را پایین آورد. سرش را روی فرمان 

کشید که سر های عمیق میشد. نفسنمی گذاشت و سعی کرد آرام باشد اما

ا باز کرد. صورت بشاشش با دیدن ی حافظ پیدا شد و در ماشینش رو کله

 ی پژمرده ماندانا درهم فرو رفت و گفت:قیافه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



921 | P a g e  
 

 چی شده؟ -

 فوت وقت زمزمه کرد:ماندانا بی

 منو ببر یه جایی که بتونم چند ساعت تو حال خودم باشم. -

 حافظ متعجب پرسید:

 آخه چی شده؟ -

 ماندانا فقط زمزمه کرد:

 میشه فعلا چیزی نپرسی؟ -

 فروشی.فعلا تو کتاب بیا بریم -

 ماندانا با دست به آنجا اشاره کرد و گفت:

 .دوستت هست -
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اون پشت یه اتاق کوچیک هست برای استراحت بین روزمون. نهار و  -

زنم یه خوریم که خونه نریم. بیا زنگ میاینا رو گاهی میریم اونجا می

 و بریم.چایی چیزی از این کافه سر خیابون بیارن حالت جا بیاد. پاش

اش را روی سایلنت گذاشت از ماشین پیاده شد و درش را قفل کرد. گوشی

فروشی شد. به حسین تا کسی با او تماس نگیرد و با حافظ وارد کتاب

ی حافظ به سمت دری چوبی همکار حافظ سلامی آرام کرد و با اشاره

 رفت.

پوشانده شده شد که با فرشی چهار متری در به روی اتاقی کوچک باز می

بود. یک پشتی دیواری و یک کمد کوچک که خیلی مهم نبود توی آن 

هایش را شویی و یک سری خرت و پرت. کفشچیست. یک سینک ظرف

 ای نشست و شال بافتش را از سر برداشت.درآورد و وارد شد. گوشه

آمد حافظ در را باز کرد. یک لحظاتی بعد که به نظر ماندانا طولانی می

چای دستش بود و شکلات و نبات و یک پیشدستی کیک. سینی را سینی 
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ای گذاشت و کنار ماندانا نشست. ماندانا نگاهش کرد و حافظ در گوشه

هایش را باز کرد و سر ماندانا روی هایش موجی از حرف دید. دستچشم

اش قرار گرفت. صدای ضربان قلب حافظ و تنفس منظمش تنها سینه

ست ذهن ماندانا را از مشکلاتش دور کند. دست توانچیزی بود که می

کرد و به او آرامش حافظ از گردن تا کمرش را به آرامی نوازش می

 داد.می

دانست وقتی برای ماندانا در این آغوش بودن بهترین کار بود، چرا که می

در شرایط سخت یک نفر شبیه حافظ را دارد که با قلب بزرگش از او 

 برترین امتیاز دنیا نصیبش شده است.شک حمایت کند... بی

 صدای حافظ در سرش اکو شد: 

 نمی خوای چیزی بگی عزیزم؟ -

 خوام همینجوری بمونم.نه... فعلا می -

 و در دل ادامه داد:
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کشم "خسته شدم از این همه رازی که دارم و مجبورم پنهانشون کنم. نمی

 دیگه..."

اش به او گذشت، دلبستگیمیکشید، هرچه بیشتر هرچه بیشتر نفس می

 شد.بیشتر می

ها که دلش سر بلند کرد و نگاهی کوتاه به حافظ انداخت. از آن نگاه

ها شد اگر زودتر از اینواقعا چه می خواست دنیا را به پایش بریزد.می

دید؟ به عنوان انتخاب اول... به عنوان مرد زندگی برای حافظ را می

هایش را برای حافظ بازگو کند، باز هم با او ازهمیشه. مطمئن نبود اگر ر

 بماند.

 ماندانا؟ -

هایش را روی آنکه چیزی بگوید سرش را به نرمی جلو برد و لببی

 هایش را بست.های حافظ گذاشت. آرام آرام به آغوشش کشید و چشملب
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ای شیرین انتظار صحبت کردن داشت اما با بوسه حافظ اول جا خورد.

هایش را باز نگه داشت. از همان ده بود. مزه مزه کرد و چشمرو شبهرو

هایش را... سرش زاویه صورت ماندانا رو بررسی کرد. ابروها و چشم

های اش را نگاه کرد... با انگشت شست لبها و بینیرا عقب برد. لب

 ماندانا را نوازش کرد و گفت:

 طلایی چشماتو باز کن. جوجه -

 هایش را باز کرد و لبخند کمرنگی زد.مماندانا مست بوسه چش

 جوجه طلایی حالش خوب نیست. -

 لبخند از لب ماندانا پر کشید.

 نگو طلایی... -

ها و موهای ماندانا کش طور که رد دستانش را به سمت چشمحافظ همان

 داد گفت:می

 چرا نگم؟ -
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لا سر گفت. اصگفت طلا خانم... به منم میمامانم همیشه به خواهرم می -

 همین این گردنبندا رو برامون خرید.

بندی با پلاکی مستطیل شکل را بیرون کشید. اش گردنو از داخل یقه

 بند را لمس کرد و گفت:حافظ گردن

 روی پلاکش چی نوشته؟ چه عجیبه! -

حروف ابجد. پشت پلاک به شکل دو حرف انگلیسیشه و جلوش به  -

 ابجد.

 ت:حافظ پلاک را چرخاند و بعد گف

 آیو! جالبه. -

بینم دیگه خوام حتی به اون روزا فکر کنم، وقتی میاوهوم... ولی نمی -

 گیره.کدومشونو ندارم دردم میهیچ

 ت یخ کرد. بذار..... چاییباشه قشنگ خانم. -
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 خورم.خواد بری. همونو بده با شکلات مینه نمی -

 ی بهتر از آنجا؟بعد دوباره سرش را توی آغوش حافظ فرو کرد. چه جای

*** 

 7831تهران ـ زمستان سال 

میلی به آپارتمان کوچک خیره شد. از شیرین وسط خانه ایستاد و با بی

نظر او زندگی کردن در آپارتمان دیوانگی بود و از همین رو ترجیح 

ها را ی ویلایی زندگی کند. به سمت مستانه که متفکر اتاقداد در خانهمی

 گفت: کرد رفت وبررسی می

آد از پیش ما ها؟ دلت میـ آبجی مطمئنی اینجا راحتی؟ آخه چیه این خونه

 بری؟

ظرف یک ماه و نیمی که مستانه به آنجا آمده بود، شیرین احساسات 

دانست که با تمام رفتارهای ضد و متضادی را تجربه کرده بود، اما می

 دهد.نقیض مستانه هرگز دلش به جدایی رضایت نمی
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ها جا برای من که تنهام کافیه. بعدشم این خونهرین جان... همینـ آره شی

نشین بودین کوچیکه. برای من برای شماهایی که تمام عمرتون کاخ

 بهشته.

هرچند لحن کلامش با طعنه و تکه همراه بود اما شیرین به دل نگرفت و 

 ناشدنی گفت:با محبتی وصف

ی می گیریم و به سلیقه ـ باشه عزیزم. هرجایی که تو بخوای رو برات

 خریم.خودت براش وسیله می

ای که قرار بود مستانه چیزی در جواب شیرین نگفت و به جایش به خانه

برایش مسکنی موقت باشد نگاه کرد. درب ورودی خانه به روی هال 

ی خوش ساختش را نمایان شد و آشپزخانهبزرگ چهل متری باز می

راست در ورودی قرار داشت که ساخت. راهرویی کوچک در سمت می

رسید و در سمت چپ هم راهرویی دیگر به های خواب میبه اتاق
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جا را وارسی کرد شد. خوب که همهسرویس بهداشتی و حمام وصل می

 توانست در آن خانه بچیند فکر کرد و در جا چرخید.به وسایلی که می

 خوام. بریم پای قولنامه.جا رو میـ من همین

روح اکتفا کرد. مستانه یرغم میلش، به گفتن یک "باشه" بیشیرین عل

شد به ها به سمت پایین سرازیر میبست و از پلهطور که در را میهمین

 گذشته فکر کرد. به مامنی که تا پیش از این نصیبش شده بود.

بعد از این که مظفر با آن وضع مفتضحانه او را به آن خانه برد، رنگ و 

املا تغییر کرد. مجبور بود آرزوهایش را به فراموشی اش کروی زندگی

کرد را عملی کند. بسپرد و آنچه که صاحب جدیدش به او امر می

دل می کرد از خانه بیرون بزند و خودش را به یک روزهای اول دل

ی کارهای خلاف سلطان و گروهش را بگوید اداره پلیس برساند و همه

های دن داد و خیلی زود توسط آدماما وقتی دو باری دل به فرار کر

سلطان به خانه برگشت فهمید که سرنوشتش برای همیشه تغییر کرده. 
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هایی که مجبور می شد به دل سلطان راه بیاید و با هرکسی که او می شب

های خستگی، های عاشقانه اما تلخ، شبهای رقصگفت بر بخورد، شب

هایی که وس... شبهای چاک چاک شدن قلب پاک و بافتنش به هشب

پایانی نداشتند. با این همه برای آخرین تلاش آرام ننشست و قصد کرد از 

جا به پلیس زنگ بزند اما باز هم نتوانست کار را به سرانجام تلفن آن

هایش روی سرش خراب برساند. تلفن را برنداشته آوار سلطان و آدم

کدام از دخترها  رفت. با هیچشد و قصدش در نطفه به مسلخ مرگ میمی

های سلطان تن جوشید و هر دفعه با کتک و تهدید مرگ به خواستهنمی

شد و بعد گذر زمان وفایش تنگ میداد. گاهی دلش برای مادر بیمی

برد و گرفت که رفته رفته دلتنگی را از یاد میچنان به او سخت میآن

 نشست.کینه به جایش می

عجیب با شیرین متفاوت بود. یکی در روزهای پانزده سالگی به بعدش 

های زشت شد و دیگری هر شب تن به خواستهناز و نعمت بزرگ می

ها شد. اگر او آنداد و در این میان هر روز بیشتر از پدرش متنفر میمی
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کرد. بعدها از شیرین هم را پذیرفته بود، به این سرنوشت دست پیدا نمی

پیدا کرد که برای هدفش یعنی نابودی  متنفر شد و این تنفر تا جایی ریشه

ی مهروز همدل سلطان شد. هرگز آن لحظات را خوشبختی خانواده

کرد. شب و روزی که برای مستانه چون قرنی گذشت و او فراموش نمی

جو و خشمگین تبدیل کرد. نیاز را از دخترک صاف و ساده به زنی کینه

بپراند. در قدم اول باید  های سلطان را از دور و برشداشت که تمام آدم

 زد.زیر آب دست راست سلطان یعنی قادر را می

های سلطان به هایی با اجبار آدمها را پایین رفت. چه شبسلانه پله"سلانه

ترسید از هر راهی که ها متنفر بود. میاین اتاق پا گذاشته بود. از این پله

نوشتش را عوض ها همیشه مسیر سرشد. زیرزمینبه زیرزمین ختم می

کرده بودند. مستانه اما آنقدر خشمگین بود که برای انتقام احساس ترسش 

شد را هم قربانی کند. جلوی در اتاق که با در دولنگه از راه پله جدا می

 ایستاد و مکث کرد که صدایی شنید.

 ـ احوال عروسک فرنگی... مزین کردی اتاق ما رو؟
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در ظرف کباب فرو رفته بود خیره  سر بلند کرد و به سلطان که با کله

تر از آن بود بدش شد. چقدر از این مردک که فکر و ذکرش شکم و پایین

های معلوم الحالی باشد که در آن خانه رفت و آمد. سعی کرد شبیه زنمی

 آمد داشتند. به همان لحن گفت:

 ـ اومدم دو کلمه باهات حرف حساب بزنم رییس.

نگاهی به مستانه کرد، نیمتوی برنج حل می طور که کره راسلطان همان

ار شده است. مثلا انداخت و فکر کرد که چقدر لحن و گفتارش خنده د

خواست با عشوه صحبت کند؟ با این حال دل به دل دخترک داد و می

 گفت:

ـ چطو شده؟ عروسک خوابنما شده؟ به سلطوون لطف می کنه حرف 

 بزنن. بنال ببینم چی میگی؟

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



933 | P a g e  
 

ی در چوبی تکیه داد و از همان ی بستهدمی به جلو آمد و به لنگهمستانه ق

هایش جا به سلطان که پشت میز نشسته بود خیره شد و سعی کرد حرف

 از موضع قدرت و تاثیرگذار باشد.

ـ اگر من هرچی تو بگی گوش کنم، حتی بیشتر از اون چیزی که فکر 

 کنی به دردت بخورم چی کار می کنی برام؟می

 ن ابرویی بالا انداخت و با پوزخندی گفت:سلطا

گمو تونی کاری که من میـ چی میگه این؟ چی میگی دختر؟ مگه می

ذاری؟ ببین دختر... بذار برای بار ات منت میانجام ندی؟ برای وظیفه

هزارم حالیت کنم این خونه... این زندگی... همه چیز مال منه. جون تو، 

 خوشگلی و جوونیت مال منه!

تانه جلو رفت. اندامش را جوری پیچ و تاب داد تا سلطان را درگیر مس

 اش ایستاد.اش کند. درست کنار صندلیعشوه
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ی اینا که گفتی هستی، منم منظورم این نبود که کارمو ـ ببین سلطان.. همه

خوام چیزایی فراتر از اونچه که انجام نمیدم. هرچی بگی چشم... من می

 .کنی بهت بدمتو فکر می

 سلطان دست از خوردن کشید و گفت:

 ـ خب که چی؟

 نگاهش از روی اندام مستانه سر خورد و پایین رفت.

خوام بهت از این یارو قادر ـ واسه این که حسن نیتم رو اثبات کنم می

دونی زیرآبی میره و با یکی از دخترا ریخته رو هم... غنچه بگم. می

بره بیرون گردش... لابد ه میدارشبایی که شما خوابی دختره رو برمی

 کنن دیگه.کارای دیگه هم می

 نفس ادامه داد:سلطان دست از هم زدن برنج کشید و مستانه بی

ـ چیزی نمونده به قرارشون... همین الاناست که از خونه بزنن بیرون... 

همیشه این ساعت میرن تهرانو می گردن. فرار اون دختر کم سن و ساله 
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ر بود. خودم با همین گوشا شنیدم که یه مقدار پول بهش هم کار همین قاد

 داده و قادرم فراریش داد.

ی داد که مستانه دست روی نقطههای سلطان خبر از این میقرمزی چشم

دانست که سلطان چقدر روی سرپیچی حساس اعصابش گذاشته است. می

اش تمام نشده بود که دست از قوانینش حساس است. هنوز خبرکشی

 طان روی گلویش نشست و او را به دیوار میخ کرد.سل

دونستی از بابت اون دونستی و الان میگی؟ میشرف اینا رو میـ توی بی

 دختر چه ضرری بهم خورد؟ چقدر تاوون دادم؟

داد. یک آن با خودش فکر شد و جان میزیر دستان سلطان داشت خفه می

ن مرد به عنوان یک دوست رود و نباید به ایکرد که مسیر را اشتباه می

رفت که سلطان رهایش نگاه کند. رنگ پوست صورتش به کبودی می

 کرد.

 دونی؟ـ دیگه چیا می
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روی زمین نشست و به سرفه افتاد و فکر کرد که چطور سلطان را قانع 

 کند. موهایش میان چنگال سلطان چنگ شد و دوباره سر پا ایستاد.

 بشی!؟ حرف بزن نکبت! ـ میگی یا یه کاری کنم دکتر لازم

ـ سلطان تو رو هرکی می پرستی ول کن. من اومدم بهت بگم زیر گوشت 

چه خبره؟ به جای این که منو بزنی برو جلوی ضررتو بگیر... به من چه 

 آخه؟

 سر مستانه را بیخ دیوار نگه داشت و گفت:

مونی تا جا میـ تو که راست میگی... می دونم دنبال سود خودتی! همین

 رگردم. شاید لازم باشه امشب از تو نیم وجبی بیشتر حرف بکشم.ب

عقب عقب رفت و از اتاق خارج شد و در را به روی مستانه بست. نیش 

مستانه رفته رفته باز شد و چشمانش به سمت ظرف غذا برگشت و پشت 

ها بود که رنگ کباب را ندیده بود و بشقاب غذای میز نشست. مدت

توجه به تهدیدات سلطان دانه به دانه می کرد. بیسلطان برایش دلبری 
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برنج آغشته به کره و گوشت را با لذت جوید و نهایتا بطری نوشابه را 

 سر کشید و گفت:

 ـ آخیش... اینم از این...

کرد و صدای فریاد قادر از توی حیاط می آمد که طلب التماس می

اند. تهمت زدهگفت به او های سلطان را بهتان می خواند و میصحبت

 مستانه به صندلی سلطان تکیه داد و به پنجره خیره شد.

 منو کتک زدی؟ نوش جونت!" حقته قادر. کم مگه -

 صدای شیرین او را به زمان هال برگرداند.

 مستانه عزیزم؟ نمیای بریم؟ بنگاهی منتظره -

ت از فکر بیرون آمد. تمام مسیر خانه تا بنگاه را به بررسی گذشته پرداخ

سر و صدا به سمت میز صاحب بنگاه رفت و و زمانی که رسیدند بی

دادند، امضا کرد و تنگ آن هم لبخندی به هایی که نشان میروی برگه
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جا نقدا به روی مرد بنگاهی زد و از میز فاصله گرفت. پول همان

 خانه شد.فروشنده پرداخت و مستانه رسما صاحب

 و گفت: شیرین با ذوق دست خواهرش را گرفت

 ـ مبارکت باشه عزیزم. شیرینی من یادت نره.

 صاحب بنگاه با آن شکم برآمده کمی جلو آمدرو گفت:

 ـ و ایضا شیرینی ما آبجی...

لبخند مستانه کش آمد. از توی کیفش مقداری پول بیرون کشید و به دست 

 شاگرد بنگاهی داد و گفت:

 د برگردیا!ـ خوشتیپ برو یه جعبه شیرینی بگیر و بیار... زو

 ـ لطف کردی ابجی... زود باش پسر.

های کلامی خواهرش برای رفت. عشوهلبخند شیرین اما داشت پس می

 آمد.مردها ترسناک به نظر می
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از املاکی با تشکر مجددی بیرون آمدند و سوار ماشین شیرین شدند. 

 هنوز از آنجا فاصله نگرفته بودند که مستانه گفت:

 خوام شیرین.منم یکی می ـ وای این عالیه...

 شیرین متوجه منظور مستانه شد و گفت:

 ـ گواهینامه داری؟

 مستانه سری به علامت نه تکان داد که شیرین گفت:

 ریم دنبال ماشین عزیزم.ـ هر وقت گرفتی می

 ـ ولی رانندگی بلدم.

 ریم دنبال خریدش.ـ خب پس کارت آسونه. گواهینامه گرفتی می

 ها اخم کرد و گفت:بچهمستانه مانند 

خوام از خونه بیام پیش تو و خوام الان. یعنی من هر دفعه میـ ماشین می

 شه که!اردشیر باید زنگ بزنم آژانس؟ نمی
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نمی خوام جونت در خطر بیفته. ماشاا... یه زن بالغی شه... منـ فعلا می

ی مایی، خواهرم. این چیزا رو که من نباید بهت بگم. ضمنا تو از خانواده

با هرکسی نباید گرم بگیری و با عشوه حرف بزنی. شان خانوادگی ما این 

 وسط در میونه. حواست هست دیگه؟

بعد از به پایان رساندن جملاتش نفس راحتی کشید. حرفی که روی 

اش مانده بود را گفته بود. مستانه سر به زیر انداخت و چیزی نگفت. سینه

داد. شیرین دست جلو برد و اش میاراحتیهای درهمش اما خبر از ناخم

 طور ادامه داد:روی دست مستانه گذاشت و همان

خوام تند بشم یا چیزی رو بهت گوشتزد کنم. ماشاا... خودت خانمی ـ نمی

و عاقل... فقط یادت باشه که حالا دیگه تو عضوی از این خانواده و 

وم؟ متوجه حرفم خوام اعتبار خانواده آسیب ببینه. هاعتبارشی! نمی

 هستی؟

 مستانه سری به معنای تایید تکان داد و باز چیزی نگفت.
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 ـ خواهری از دستم ناراحت نباش دیگه!

 مستانه سر بلند کرد. لبخندی زد و گفت:

 گی! ببخشید.ـ حق با توئه! تو راست می

 شیرین لبخندش را پاسخ داد و گفت:

 ـ مطمئن باشم ناراحت نیستی؟

 ت باشم؟ حق با توئه! من اشتباه کردم.ـ نه! چرا ناراح

نگاهش را به شیشه دوخت و به جای آن که آتش دلش را خاموش کند، 

صبر کرد! شیرین مسیر صحبت را به سمت دیگری چرخاند. سعی داشت 

با این کار در کنار گوشتزد کردن ایرادات مستانه به او نشان دهد که 

نه به پای محبت خواهرانه زند مستاگذارد و اگر حرفی میتنهایش نمی

 فهمید.بگذارد. گرچه او این را نمی

گم خودتو آماده کنی. قراره شب عید مهمونی برگزار ـ راستی از الان می

طور اعضای کنیم. مثل هر سال خیلی از دوستان اردشیر هستن و همین
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خانواده. قراره تو این مهمونی غریبه و آشنا بفهمن مستانه گل من پیداش 

 س.دونی که اکثرا فهمیدن اما این مهمونی یه چیز دیگهخودت می شده.

هرچه شیرین گفت، مستانه سر تکان داد و تایید کرد. قرار بود بعد از 

 نهار برای خرید وسایل خانه بروند و کار خانه را همان روز تمام کنند.

گذاشت و شیرین نه به میان مستانه دست روی بهترین اجناس می

همان روز بیشتر خریدهایشان انجام شد و برای شام به خانه آورد. نمی

 برگشتند.

نرگس خانم شام را آماده کرده و منتظر آمدنشان بود تا میز را بچیند. سر 

آمد. شیرین حتم داشت که مارال و صدای بازی دخترها از طبقه بالا می

داند. از کند او را بخنبه دنبال ماندانا افتاده و با قلقلک دادنش سعی می

 جا دخترها را صدا زد.همان

 ـ مارال؟ ماندانا؟ پاشین بیاین پایین بسه دیگه...

 ماندانا زودتر از پله ها سرازیر شد و جیغ شیرین را درآورد.
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 خوری زمین.ـ یواش ماندانا، یواش طلا خانم... می

قدر هیجان در وجود ماندانا بود که به حرف های شیرین گوش هرچند آن

ها پایین دوید. با صدایی جیغ مانند د. به دنبالش مارال از پلهکرنمی

 گفت:می

 گیرمت.ـ وایسا... وایسا الان می

ها که پایین رفتند، ماندانا کنار پای مادرش ایستاد و با صدایی که از از پله

 تر شده بود گفت:شدت شعف و ذوق بم

 ـ مامان... مامان نذار... مامان...

 ا کنار خودش کشید و گفت:مستانه ماندانا ر

 ـ چیه خاله؟ کسی کاریت نداره که! خواهرت دوست داره.

مارال با دیدن مستانه از صرافت دنبال کردن ماندانا افتاد و با صدایی 

 حال گفت:بی
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 جا آبجی... کاریت ندارم، دیگه بریم شام.ـ سلام... بیا این

غره مارال را مستانه چشمماندانا از مستانه جدا و به سمت مارال رفت. 

نادیده گرفت و به همراه شیرین به سمت میز رفتند. روزهای نزدیک عید 

 ماندند.ها منتظر اردشیر نمیشد، بنابراین زنکار اردشیر بیشتر می

فقط شیرین بود که صبر می کرد تا اردشیر از راه برسد و با او شام 

 بخورد.

 ـ نرگس برو بانو و آقاجان رو صدا کن.

ی دخترها بانو و آقاجان قرار بود برای تعطیلات عید در به خواسته

ای شب یلدایشان ی آن ها بمانند و به همین خاطر مسافرت چند هفتهخانه

ها هم به زیادتر شده بود و به جشن عید رسیده بودند. خیلی زود آن

جمعشان اضافه شدند و شیرین بعد از چک کردن میز در کنارشان نشست 

نوشیدنی سر خودش را گرم کرد تا اردشیر برسد. هرچند که تا آخر  و با

 شب خبری از اردشیر نشد و شیرین شام نخورده به خواب رفت.
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*** 

ای که مستانه خریده بود، به همت کارگران چیدمان وسایل اصلی خانه

مزدبگیر اردشیر خیلی زود تمام شد و مستانه در تمام مدتی که کارگرها 

چیدند آن قدر جیغ کشیده و دستور داده بود که با رفتنشان خانه را می

ای که با روی اولین مبل ولو شد و چشم بست. شیرین با لذت به خانه

 وسایل زیبا رنگ و لعاب گرفته بود نگاه کرد و گفت:

شاا... که زندگیت هم نو باشه ـ مبارکت باشه خونه نو... وسایل نو... ان

 من بعد!

خواست را از چه که دلش میبه او نگاه کرد و شیرین آن مستانه تنها خیره

 خبر... آسوده و آرام.نگاه خواهرش تحلیل کرد... بی

شد، ماشین را از برای خرید لباس جشن که یک ماه دیگر برگزار می

هایی که ترقه به دستشان گرفته و از سال جدید میان تک و توک بچه

سارا عباسی رفتند و این بار مستانه  استقبال می کردند گذراندند. به مزون
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ها گرم گرفت تا جایی برای خودش میان ی اول بهتر با آننسبت به دفعه

 این قوم اشرافی پیدا کند.

هایی که از کار های پرو رفتند و لحظاتی بعد با لباسهر دو به اتاق

ها رفع و دوختشان چیزی باقی نمانده بود بیرون آمدند و ایرادات لباس

وع شد و سارا جفتشان را به چای دعوت کرد. از راهروی کوچک رج

کنار مزون وارد اتاقی شدند که محلی برای استراحت سارا بود. اتاقی که 

چیز در آن فراهم بود. دست کم از یک خانه کوچک نداشت. همه

ی اتاق، آشپزخانه ای با امکانات لازم، یک تخت خواب در گوشه

ها نشستند و یی و دو مبل دو نفره. روی مبلتلویزیون و یک میز پذیرا

سارا رفت که برایشان نوشیدنی بیاورد. مستانه خوب به خانه نگاه 

قیمت به خانه زرق و برق خوبی داده بودند. حواسش کرد. لوازم گرانمی

آمد، داد و او را زیر نظر را به سارا که با سینی پذیرایی به حال می

بزند و شرایط و روابطش را با شیرین گرفت. سکوت کرد تا او حرف 

 بسنجد.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



947 | P a g e  
 

ـ خب شیرین جون... چه خبرا عزیزم؟ زمین شمالو چه کردین؟ یادمه قبلا 

گفته بودی دوست داری یه زمین بخری! حواست باشه یه جا بخری بر 

 جاده باشه، زمین ارزشش بالاتره عزیزم.

 شیرین لبخندی زد و گفت:

ای خرم. راستشو بخوای عجله... میـ نه نخریدم عزیزم. حالا وقت هست

 براش ندارم.

صحبت در مورد زمین ادامه میافت و مستانه با لبخندی که گویی بدقواره 

کرد و از همین زاویه ها نگاه میتوی صورتش دوخته بودند به آن

توانست تشخیص دهد که اگر پول را از خواهرش و سارا بگیرد، می

خیلی دلش می خواست روزی این جماعت ماند. چیزی برایشان نمیهیچ

ی تحقیر بالای سرشان قرار را مفلس ببیند و کنارشان که نه... با دیده

هایشان را ها بودند، حق او بود! طاقت صحبتبگیرد. جایی که این
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نداشت، از جا بلند شد و نگاه متعجب سارا و شیرین را به خودش خرید. 

 لبخندش را کش داد و گفت:

 گردم خونه.ه کم قدم بزنم. شیرین جان خودم برمیرم یـ می

روی مستانه که داشت مانتو به تن می کرد شیرین از جا بلند شد و روبه

 ایستاد.

 ـ مسیرو بلدی؟

 ـ آره بلدم. فعلا.

های بلند از اتاق و بعد از آن از مزون بیرون زد و نفسش را پر با گام

داد، به او ایده برای نابودی میشتاب بیرون فرستاد. این هوای آزاد بیشتر 

 تا آن اتاق دم کرده از توهمات چند زن پولدار!

مسیرش را به سمت اولین ماشین گذری کج کرد و با تکان دستی ماشین 

 اش گفت:پیکانی را نگه داشت و رو به راننده

 بری؟ـ خیابون پیروزی می
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ارش مرد نگاهی به چهره ی مستانه انداخت و بعد به همسرش که کن

نشسته بود خیره شد. زن سری تکان داد و مرد به سمت جلو چرخید و 

 گفت:

 ـ بفرمایید خانم...

مستانه عقب ماشین نشست و ماشین به راه افتاد. نگاه راننده اما... از آیینه 

 به مستانه خیره مانده بود.

رامبد در همان لحظه جذب نگاه این خاتون شرقی شده بود و سیرت 

دید. این  نکته برای مستانه  محرز  شده بود که با زشتش را نمی

تواند بکند و البته که ظاهرش، علی الخصوص چشمانش چه کارها که می

رامبد خبر نداشت بعدها به خاطر این زن چه تاوانی خواهد داد. مقصدش 

کرد ای بود که یک روز سلطان در آن زندگی میدر خیابان پیروزی خانه

شد دم شد و مجبور مینه مهمان بزم کثیف او میها که مستاو چه شب

 نزند.
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هایی که او وقتی سلطان پیر شد و از توان افتاد، مستانه توانسته بود با پول

ها ای بخرد و مستقل باشد اما همه اینریخت برای خودش خانهبه پایش می

های اشرافی باشد، برایش کافی نبود و دوست داشت ساکن یکی از عمارت

 انه بزرگ درست شبیه عمارت مهروز.یک خ

دلیل به خانه خواهرش خاطر یک عصبانیت بی همان روزها بود که به

رفته و آن موش فضول یعنی مارال او را دیده و مستانه مجبور به فرار 

شده بود. تنها شانسش زدن ماسک سفیدی بود که فقط رنگ چشم هایش را 

 برای مارال معلوم کرده بود.

توقف کرد، از آن پیاده شد و کنار در راننده ایستاد. برای ماشین که 

کارهای مهمش احتیاج به ماشینی داشت که خیلی تابلو نباشد و چه چیزی 

بهتر از این پیکان پیزوری. همراه با پول شماره تلفن همین خانه را 

 نوشت و به دست رامبد داد و خیلی معمولی پرسید:
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شی که این شماره یادت شی؟ اگر مییهر وقت بخوام راننده دربست م -

ش کن بنداز دور. انعامتم محفوظه. حداقل جا پارهبمونه و اگه نه که همین

 بیشتر از چیزیه که تو خیابون و از مسافر خطی گیرت میاد!

آمد زن بیشتر رامبد مکثی کرد و باز به زنش نگاهی انداخت. به نظر می

ان حلال نصیبشان شده بود و مشتاق باشد تا رامبد. به خیالش یک ن

خواست به همین آسانی از دستش بدهد اشاره ای به همسرش کرد و نمی

 گفت که قبول کند و رامبد دوباره به سمت مستانه برگشت.

مستانه که از قدرت کلامش آگاه بود خنده اش را به نمایش گذاشت و بعد 

 پرسید:

 اسمت چیه؟ -

وقتی نگاه منتظر مستانه را دید با رامبد خودش را معرفی کرد و بعد هم 

 ای کوتاه نام همسرش را گفت.اشاره

 مستانه سری به تایید تکان داد و گفت:
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رسه. هر پنجشنبه به اگر کارت خوب باشه زنتم به نون و نوایی می -

زنی تا برای روز جمعه باهات هماهنگ کنم، ای که دادم زنگ میشماره

 اوکیه؟

 داد که مستانه غرید: رامبد به آرامی سر تکان

ای جواب میده یا زبون که داری، انقدر سر تکون نده. یا تک کلمه -

 سرشو.

 بعد خطاب به زن رامبد گفت:

رو این شوهرت کار کن. بهش پیشنهاد کار دادم نه اینکه فقط  -

ی خوام که باهام حرفم بزنه. اگر تا هفتهچی باشه. یکی رو میدرشکه

فتاد که تماس بگیره. اگه قراره اینطور روزه دیگه این زبونش کار ا

 سکوت بگیره بگو زنگ نزنه.

کم وقت آن بود که بدون گفتن کلمه دیگری به سمت خانه راه افتاد. کم

 اش را به مرحله عمل برساند.نقشه
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*** 

کرد برگزار جشن سال نو خیلی باشکوه تر از آنچه که شیرین فکر می

ها مبلمان کنار رفته بودند و برای مهمان شد. وسایل اضافه از سالن خانه

ی مهروز در صدر مجلس قرار گرفته بودند سلطنتی چیده بودند. خانواده

ای داشت. هر تازه وارد به صدر و مستانه در میان خانواده جایگاه ویژه

نشست و مستانه را خوب وگو میآمد و کمی با خانواده به گفتمجلس می

ای از داد و در گوشهای دیگر میرا به خانوادهکرد و جایش ورانداز می

 شد.سالن مشغول پذیرایی از خود می

شدند و علاوه بر آن ها به طور مداوم توسط خدمتکاران پذیرایی میمهمان

میزهایی پر از غذا و نوشیدنی در یک گوشه سالن فراهم آمده بود تا 

 مجلس بدون رونق نماند.

طور که با سینی ی مهروز همانانوادههانیه خدمتکار جوان و کوچک خ

چرخید، به مستانه که با عشوه در صدر پذیرایی در وسط مجلس می
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مهمانان نشسته بود نگاهی انداخت و با اخم زیر لب ناسزایی نثارش کرد. 

حواسش بود که کسی نشنود. به زنی جوان که درخواست نوشیدنی داده 

داد. دوباره چرخید این بار بود نزدیک شد و آخرین جام را تحویل او 

تر به مستانه و زن کنار دستش نگاه کرد. زنی جوان که به او یاری عمیق

داد. شیرین این خدمتکار جوان را چند روز پیش به خانه آورده بود و می

در همان نگاه اول نرگس و هانیه از او خوششان نیامده بود. به درخواست 

متکار شخصی مستانه انتخاب شده و مستانه و تایید شیرین به عنوان خد

ی مستانه برود. هر از چندگاهی قرار بود که بعد از عید همراه او به خانه

دادند. گفت و هر دو با هم سر تکان میچیزی در گوش مستانه می

داد. بیشتر به دوست جایگاهش چیزی فراتر از یک خدمتکار نشان می

این خانه گذاشته بود خیلی  ماند. از روزی که پا بهصمیمی مستانه می

گذشت و از همان روز فقط یک چیز از این زن فهمیده بود. نامش نمی

سیما بود و متاهل... به خواهش یکی از دوستان شیرین پا به این خانه 

 گذاشته بود. سفارش شده از جانب او با تضمین رفتار و عملکردی عالی.
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به سمت او چرخید.  هانیه نفهمید چطور در آن شلوغی نگاه مستانه

های خیره مستانه انگار جادو داشتند که زیر بارشان دست و پاش را نگاه

زنان به دیوار کرد و از جمع جدا شد و به آشپزخانه پناه برد و نفس گم

 تکیه داد.

آمدند اما نرگس در رفتند و مینیروهای خدماتی مخصوص جشن می

ی نیروها نظارت داشت. با هآشپزخانه مانده بود و به نوعی بر کار هم

 دیدن رنگ و روی هانیه از جا پرید و گفت:

 ـ چی شده هانیه جان؟

 هانیه سینی را روی میز گذاشت و گفت:

ـ نگاه نیست که! تیر غیبه! به خدا این زن شیطانه. یه جوری نگام کرد که 

 میرم.احساس کردم همین الان می

 ـ کی؟

 ی را به ضرب روی میز گذاشت.هانیه دستی در هوا تکان داد و سین
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ی گم؟ همون عفریته بزرگ... خدا رو شکر لششو برده خونهـ کیو می

طوری گم بینمش... چرا پیداش شد این آخه؟ کاش همونجا نمیخودش این

 موند.و گور می

 نرگس زبان گاز گرفت و گفت:

ه. بار نیستا که شیرین خانم بشنوه و ببخشـ ساکت باش دختر... این اون

بار اگر گزارشتو یه آدم ناحسابی به گوشش برسونه قطعا تنبیه این

تری در پیش داری. اون خواهرشه، تو غریبه. همیشه طرف خونو سخت

 گیرن نه طرف غریبه رو.می

 اش را بالا آورد و به نشانه اعتراض گفت:هانیه انگشت اشاره

زدم. خودمو دار میجا می موند ـ به خدا اگر این یه چند روز دیگه این

 ها!س. کی ببین دودش بره تو چشم ما بدبخت بیچارهمشخصه فتنه

 نرگس مهربان دست روی بازوی هانیه گذاشت و گفت:
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ـ تو اگر سرتو بندازی پایین و تو کار اونا دخالت نکنی هیچ دودی تو 

جا نیومده. بیا سینی مارال و ماندانا جان ره. اصلا فکر کن اینچشمت نمی

 ها مردن از گرسنگی.کنم ببر بالا. بچهحاضر می رو

ای که در فهمید و به تجربههای نرگس را میهانیه خوب حرف

خواست کارش را به خاطر یک شخص داد. نمیهایش بود تن میصحبت

کرد و تازه وارد از دست بدهد، به هر حال مستانه شرش را کم می

 رفت.می

اردشیر به دلیل مناسب نبودن جو مهمانی در مارال و ماندانا به دستور 

فهمید قانع و اتاقشان مانده بودند و مارال که خوب این قانون پدر را می

اش سر نرود با سر به زیر در اتاق مانده بود. گرچه برای آنکه حوصله

تلفن مشغول بود. برای ماندانا در تلویزیون کوچک اتاقشان کارتون 

وگو می کرد که آن هم ای آرامی با سهیل گفتگذاشته بود و خودش با صد

خود به پایان رسید. زمان تحویل سال، ظهر بود و با آمدن شام خودبه

اش مارال خیالش از این جهت راحت بود که سال جدید را در کنار خانواده
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الخصوص که امسال بانو و آقاجان کنارشان بودند و شروع می کند. علی

زدند. ها جایی نداشت حرف مینواده ی آناز رسومات سنتی که در خا

 پشت سر مارال بانو و آقاجان آمدند تو و دخترها از خوشی از جا پریدند.

بانو به هانیه گفت که سینی بزرگ را کجا بگذارد. به اندازه هر چهار نفر 

غذا و نوشیدنی و دسر بود تا شبشان رویایی شود. وقتی هانیه و دو 

 نو گفت:نیروی خدماتی رفتند، با

ـ پاشین بیاین با هم بگیم و بخندیم. اون پایینیا هم برای خودشون خوش 

 باشن. هوم؟ بدویین دخترا...

همه با هم کنار سفره نشستند. مارال نگاهی به دیس غذا کرد و ترشی 

 محبوبش را توی دیس ندید.

گم رم میچسبه. میـ اه... ترشی کو؟ با خورش فسنجون فقط ترشی می

 بیارن.

 بانو آستین لباسش را گرفت و گفت:
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 ـ کجا؟ زنگ بزن به تلفن آشپزخونه خب...

 مارال ابرویی بالا انداخت و با شیطنت گفت:

خوام برم یه کمم فضولی کنم ببینم چه خبره دیگه. قول ـ بانو جونم... می

 دم سریع بیام.می

ر آمده بانو خندید و آستینش را رها کرد و مارال چون تیری که از کمان د

 بود به سمت در دوید و گفت:

 ـ قربونت برم من... الان میام.

توی راهروی طبقه دوم پاورچین حرکت کرد تا کسی متوجه آمدنش نشود 

ی قدم هایش به چشم کسی نیاید. صدای فریاد نه بلندی باعث شد و سایه

آمد مخفی در جا بایستد. هر چند صدا در پس آهنگی که از طبقه پایین می

نده بود اما مارال آن را خوب شنیده بود. صدا از اتاق خاله نامحترمش ما

آمد، پس به سمت اتاق برگشت و عطای ترشی را به لقایش بخشید. چه می
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چیزی این زن تازه به دوران رسیده را به فریاد وا داشته بود؟ کنار در 

 اتاق ایستاد و با شنیدن صدای تند مستانه در جا میخکوب شد.

تونم یه کاری کنم از نون خوردن بیفتی و من گفتم همونه... می ـ هرچی

 جا بره. منو دست کم نگیر عزیزم.آبروت همه

زده قدمی به عقب برداشت. این زن چه چیزی را داشت مارال وحشت

طور راحت آمد که اینکرد؟ چه کارهای دیگری از او برمیمخفی می

ی مستانه پیدا شود، ه سر و کلهشد؟ قبل از آن کدست به تهدید یک نفر می

 مغز مارال دستور داد که به عقب برگردد و از آنجا دور شود.

 وقتی بدون ظرف ترشی به اتاق برگشت، بانو گفت:

 ـ دخترکم؟ پس ترشیت کو عزیزم؟

 ای به لب نشاند و گفت:لبخندی عاریه

ـ جمعیت پایین زیاد بود، احساس کردم لباسم مناسب نیست و کسی 

ارزید. مامان شیرینو که ینه. پشیمون شدم. به دردسرش نمیبمی
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خواست دو ساعت از ادب و تربیت شناسین. بعد از رفتن مهمونا میمی

 خانواده بگه، منم حوصله نداشتم.

 بانو با خنده گفت:

گم ـ پشت مامان غیبت؟ عیب نداره بیا با سبزی خوردن بخور! الان می

 هانیه یا نرگس بیارن بالا.

خورد این زن اندیشید. قسم میا مارال تنها به صدای خشن مستانه میام

 کرد.چیزی برای پنهان کردن دارد و بالاخره دستش را رو می

کرد و به دنبال راهی برای رو کردن دست مستانه می با غذا بازی

 گشت.می

 بانو که به سمت تلفن رفته بود، در جا چرخید و با دیدن مارال فورا گفت:

بخور دیگه مادر... از دهن افتادا! زهرا جان... مادر یه ظرف ترشی ـ 

 بگو بیارن بالا. از همونا که مارال دوست داره. دستت درد نکنه عزیزم.
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یک قاشق از پلو خورش محبوبش را به دهان گذاشت و فکر کرد که یک 

چیزی در رابطه با مستانه غلط است. اصلا نکند این آدم مدارکی جعل 

باشد و جای خواهر مامان شیرینش آمده باشد؟ نه این امکان نداشت. کرده 

های ابتدایی پیدا بابا اردشیرش همه چیز را پیگیری کرده بود. همان شب

ی شدن مستانه صدای صحبت اردشیر و شیرین را شنیده بود که همه

شد. اطلاعاتش موثق و اصل است! پس این مورد به خودی خود رد می

وجو در میان وسایل مستانه که آن هم وابسته به رفتن به ماند جستمی

ی خاله جانش بود. تمام تنش لرزید. با وجود خدمتکار همیشه همراه خانه

مستانه و همچین خود مستانه این امر عملا غیرممکن بود. پس چه کار 

 کرد؟باید می

و ای فرو داد. جسما کنار مادربزرگ و پدربزرگش بود به سختی چند لقمه

 جا می چرخید تا راهی برای فاش کردن راز مستانه پیدا کند.فکرش همه

رفت. بعد از آن برخلاف او در مهمانی وضعیت باب میل مستانه پیش می

ی پایین رفته بود و در تمام طول تلفن و صحبت با ابراهیم جلالی به طبقه
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ه هایی که دعوت شدی مهمانمدت مهمانی به او خوش گذشته بود. همه

دانست گذاشتند و مستانه تک تک آن هایی که میبودند به او احترام می

ی ذهنش می سپرد. در این روزی به دردش خواهند خورد را به دفترچه

ها نظر ی مهمانکرد که در راس همهوگو میمیان اردشیر با مردی گفت

 مستانه را جلب کرده بود.

و شاید بیشتر از او هم بهادر جابریان که هم سن و سال اردشیر بود 

زد. همان دوستی که اردشیر قرار بود برای کار سفارش مستانه را می

 وقت نکرد.بکند و هیچ

اردشیر با لبخندی جلو آمد و دست شیرین را به عنوان میزبان گرفت و 

 ها بود.ی آنبه سمت میز بهادر بود. نگاه مستانه خیره به جمع سه نفره

 یرین دست دراز کرد و گفت:بهادر با لبخند برای ش

 شم.ـ باعث افتخاره با شما بانوی زیبا آشنا می

 شیرین دستش را به آرامی فشرد و پاسخ داد:
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 طور...ـ ممنون از شما جناب جابریان... منم همین

رفتارشان علاوه بر احترام با صمیمیتی خاص همراه بود. بهادر نگاه پر 

 از محبتی به شیرین انداخت و گفت:

 نفرمایید بانو... بسیار مشعوف شدم. بفرمایید تا دمی با هم صحبت کنیم.ـ 

های تیز اردشیر ابرویی بالا انداخت و "پدرسوخته" آرامی گفت. گوش

ها صدای اردشیر را شنید. به روی خودش بهادر میان همه ی شلوغی

هایش شد. از هر دری حرف نیاورد و مشغول بررسی شیرین و حرف

داد. ای به آن نشان نمیصاد و سیاست که شیرین چندان علاقهزدند. از اقت

آشنایی با خانواده و علایق و سلایقشان و عجیب بود که هیچ صحبتی از 

 آمد.ی جابریان به میان نمیهمسر فوت شده

ـ تا چه مقطعی تحصیل کردین سرکار خانم... حرف بنده رو به پای 

شما پختگی و اصالتی رو های فوضولی نذارین. میون خط به خط حرف

 بینم.می
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 شیرین خندید و گفت:

ـ من تا مقطع دیپلم درس خوندم. بعدش به درخواست اردشیر به تربیت 

های درس و خرید ها و علایق خودم مشغول شدم. رانندگی و کلاسبچه

ها دوست دارن. نه در حد افراط و تفریط! از خیلی از چیزهایی که زن

طالعه روزنامه و کتاب سطع اطلاعاتم رو بالا کنم با مطرفی سعی می

 نگه دارم.

 ـ بسیار عالی... اردشیر خان باید به داشتن همچین همسری افتخار کنی.

 اردشیر بادی به غبغب انداخت و سعی کرد تیرش را رها کند.

 کنه.ـ لطفی بود که خدا شامل هرکس نمی

شیرین متوجه  اش به بهادر آن قدر واضح بود که هم خودش و همطعنه

دانست همسر بهادر خیلی آدم جالبی نبوده و قبل از شوند. خصوصا که می

فوتش تصمیم داشت از بهادر جدا شود. واقعیت این بود که بهادر هیچ 
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ای سوخت و هر بار به شیوهمشکلی نداشت و اردشیر از همین می

 کرد.هایش را بار او میتکه

چنانی بود که در حد همان های آنگرچه خبرهایی از رفت و آمدش با زن

ها اعتنایی نداشت و ماند و این بهادر بود که به همه طعنهحرف باقی می

ی او در های کارخانهکرد. خبر موفقیترفت و پیشرفت میموفق جلو می

تمام کشور پیچیده بود و از او به عنوان کارآفرین نمونه و رییسی 

 شد.کارآزموده یاد می

 برخواست و گفت: شیرین از جا

خوام بهادر خان... از صحبت با شما خوشحال شدم. خواهرم ـ عذر می

 تنهاست و مجبورم شما رو ترک کنم. اردشیر جان...

 از جا برخواستند و بهادر با احترامی مجدد گفت:

وگویی داشته طور بانو... دوست داشتم با خواهرتون هم گفتـ منم همین

شم وقت بهتر و در منزل من. خوشحال می ذارمش در یکباشم اما می
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منت بذارین و بنده رو سرافراز کنید. همین تعطیلات عید! اردشیر خان 

 این بار جلوی بانو این حرفو زدم که نتونی زیرش بزنی.

 اردشیر خندید و گفت:

 آیم.ذاریم سرت و میـ باشه... منت می

 مجددی گفت:ی دو مرد بلند شد و شیرین با خداحافظی صدای خنده

 ـ امیدوارم امشب بهتون خوش بگذره.

 ها جدا شد و به سمت مستانه رفت.از آن

 اش دوخت که شیرین گفت:مستانه نگاه مشتاقش را به لیوان نوشیدنی

 ـ ببخش خواهری تنهات گذاشتم. یه خبر برات دارم دست اول...

 مستانه به سمتش چرخید و گفت:

 ـ چیزی شده؟
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گفتم. یه مورد عالی برای همون بهادر جابریانه که میـ اوهوم... دیدیش؟ 

 یه خواهر خانمی عالی...

 مستانه ابرویی بالا انداخت و گفت:

 ـ همون که با اردشیر رفتین پیشش؟

ـ بله... بهادر جابریان... غول تجارت ایران. اگر بدونی چه مرد خوبیه. 

شی. بهت تونی تا آخر عمر کنارش راحت زندگی کنی و عاشقش میمی

دم مستانه! برای عید دعوتمون کرده. البته ما تعطیلات رو میریم قول می

ش. از الان مطمئنم ریم خونهپیش بانو و آقاجان و بعدش که بیایم حتما می

 یه شب خوب خواهیم داشت.

کرد که بهادر جایریان هم مورد زد و مستانه فکر میشیرین حرف می

اردشیر شود و مجبور نباشد تمام عمرش  خیالشد بیخوبی است. شاید می

 را با او سر کند.

*** 
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چیزی تا تحویل سال نمانده بود. ماندانا با مادر و پدر و عماد بر سر 

ای که خودش چیده بود نشستند. لحظات خوب ماندانا بالاخره آمده سفره

بودند. نیم ساعت پیش با حافظ صحبت کرده بود و قرار بود یک ساعتی 

ها به قول خودش بپیچاند و با هم بیرون بروند و ز رفتن مهمانرا بعد ا

ای جمع را کرد توپ سال تحویل بترکد و او هم به بهانهماندانا خداخدا می

 برای لحظاتی ترک کند.

این روزها بیشتر از هر وقت دیگری فکر رابطه ی نافرجامش با علی 

بگوید. برایش  آزارش می داد و هر بار دوست داشت حقیقت را به حافظ

هایش به خاطر یک سری احساس مزخرف به هدر شرح بدهد که نوجوانی

بیند اما نمی توانست. چرا رفته و محبت و عشق واقعی را در حافظ می

ترسید که از دست توانست چون میدید. نمیکه موقعیتش را خوب نمی

 داد. چه آن زمان کهبدهد. همیشه این ماندانا بود که از دست می

 اش را از دست داده بود و چه حالا!خانواده
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کرد نگاهی به ماندانا که غرق در فکر چیزهایی را زمزمه میعماد نیم

 انداخت و بعد گفت:

 جا مهمون نداریم امسال... فامیل همه گلستانن.ـ راستی بابا... ما که این

 هنوز جمله اش تمام نشده بود که ماندانا گفت:

خوای به بابا بگی برین جا بمونید؟ برای چی میـ من مگه نگفتم همین

 دنبال خونه؟

 ی عماد را همه دیدند.ها خندهبعد از مدت

 خواستم اینو بگم دختر؟ اون مسئله تموم شد.ـ مگه می

 زده و خندان گفت:ماندانا خجالت

 ترسیدم.اش بحث داریم. دیگه داشتم میـ آخه همه

 به سمت پدرش چرخید. عماد چیزی در جواب ماندانا نگفت و
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خواستم بگم بریم بیرون ولی نه در مورد خونه... بریم بعد از سال ـ می

 تحویل یه قدمی بزنیم.

 پروین اخم کرده گفت:

 آیم!ـ پس ما چی؟ ما هم می

نفسی که عماد از سر ناچاری بیرون فرستاد هر چهار نفر را به خنده 

 وریت قرار بگیرد و گفت:انداخت. ماندانا اجازه نداد که عماد در معذ

ـ مامان جونم من باید یه ساعت دیگه برم با بچه ها بیرون. قرار شده روز 

خوان برن مسافرت. اجازه بدی یه اولی رو با هم باشیم... چون همه می

 روزی دیگه چهار نفری میریم.

 پروین در جواب ماندانا با لبخندی گفت:

کردم. فقط زود اینا رو اذیت میـ این چه حرفیه؟ برو دختر... من داشتم 

بینم تا شماها های سال تحویل رو میکنم و برنامهبیا. منم یه کم مطالعه می
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وقت برسین. ولی منو زیاد معطل بذارین خودم تنهایی میرم بیرون... اون

 شام و بی مامان پروین.شما بمونین بی

 حسین با خنده گفت:

 ار.ـ مامان پروین نرو... ما رو تنها نذ

 شان با ثانیه شمار تحویل سال یکی شد و عماد با لبخندی گفت:شلیک خنده

 ـ حالا تا آخر سال باید بخندیم. دعاتونو بخونید خب.

همگی دست به دعا شدند. ماندانا برای همه دعا کرد... برای خودش، 

طور... با محبتی عمیق ی او هم همیناش و حافظ... برای خانوادهخانواده

ان را نام برد و از خدا برایشان خیر خواست. این روزها خیالش تکشتک

ای برای پدر و مادرش راحت بود. عماد که در تهران به دنبال خانه

گشت تا هر بار تهران آمدنشان اسباب مزاحمت برای ماندانا نباشد با می

اصرار ماندانا قانع شده بود که دست از این کار بکشد. ماندانا معتقد بود 

اش هستند و یک بار برای مامان پروین حرف زده بود ی زندگیها همهآن
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آیند و خواسته بود که از خانه خریدن دست بردارند و هر بار که می

قدمشان را روی چشمان او بگذارند. سر آخر به روح مادرش شیرین 

قسمشان داده بود و پروین هم عماد و حسین را راضی کرده بود که دست 

دن خانه بکشند. دل هیچ کدامشان راضی به نارضایتی این از پیدا کر

دختر نبود. برای همین برنامه خانه پیدا کردن کنسل شد و باز به 

درخواست ماندانا تا عید در کنارش ماندند و عاطفه و همسر و دخترش 

 شان برگشتند.ای به خانهبعد از هفته

عبه تهران منتقل شده کرد به شعماد به تازگی از شرکتی که در آن کار می

ی بود. فکرها روی هم گذاشته شد و قرار بر این شد که عماد در خانه

ماندانا ساکن شود. ماندانا خوب می دانست که در این پیشنهاد شخص علی 

آمد، به عماد حس قدر که از علی بدش میهم دخالت دارد ولی همان

 بهتری داشت.

ن از جانب علی را به حداقل دانست که بودن عماد خطر آزار رساندمی

 رساند.می
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سال که تحویل شد، همدیگر را به آغوش کشیدند. آجیل و میوه به هم 

تعارف کردند. شیرینی خوردند و هرکس تلفنی برداشت و به عزیزانش 

زنگ زد. ماندانا خیلی زود لباس پوشید تا اول به بهشت زهرا برود و با 

ش با حافظ برسد. نسبت به سال اش صحبت کند و بعد به قرارخانواده

قدر حالش خوب بود که پیام علی که به او جدید حس خوبی داشت. آن

تبریک گفته بود هم حالش را بد نکرد. پیام را خوانده و بی پاسخ رها کرد 

 زهرا برود.و سوار ماشینش شد تا به بهشت

دند در ساعات آغازین سال جدید بیشتر مردم به سراغ عزیزانشان آمده بو

 تا لحظاتی را با رفتگان خاک شریک باشند.

اش را توی هایی که خریده بود را برداشت. عینک آفتابیماندانا دسته گل

داشبورد گذاشت و با قفل کردن در ماشین به سمت قطعه و ردیف 

گذاشت هم در اش رفت. سه بطری آبی که همیشه در ماشینش میخانواده

 به شستن سنگ قبرها کرد و گفت: دست دیگرش بود. با آرامش شروع
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 ـ سلام... خوبی مامان؟

 آهی عمیق کشید و ادامه داد:

ـ یک سال دیگه هم گذشت. سختمه... هر روز که می گذره بیشتر سختم 

 شه که نیستی.می

با آرامش حرف زد و سنگ قبر مادرش و قبری که منسوب به مارال بود 

سنگ را بشوید. روی سنگی را شست. حالا دیگر دلیل داشت که فقط یک 

 که خودش برای پدرش خریده بود آب ریخت و زمزمه کرد:

ـ دلم تنگ اون روزاست بابا... من بچه بودم. زود بود برای این که ولم 

 کنی. راحتی حالا؟

ی سوخته برای چه روی سنگ قبر خواهرش مکث کرد. یعنی آن جنازه

 ای بود؟خانواده

ها گذاشت. مرتب و تمیز. ها را روی سنگها را باز کرد و گلدسته گل

اش را روی زانویش گذاشت و خودش هم روی زمین نشست و چانه
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که حرکت ها نگاه کرد... بدون نگرانی و بی آنطور خیره به سنگهمان

 بی وقفه زمان برایش مهم باشد.

 ـ سلام خانم... خدا بیامرزدشون.

یی را توی دستش گرفته سر بلند کرد و با یک مرد جوان که سینی خرما

بود مواجه شد. تشکری کرد و با برداشتن خرما دوباره سر به زیر 

اش باری که حافظ را دیده بود افتاد و خندهاختیار به یاد اولینانداخت. بی

 را شروع نشده جمع کرد.

ی کمی داشت نشست و زیر مرد روی سنگ قبری که با قبر پدرش فاصله

هایش را بست و طعم شیرین خرما ه کرد. چشملب شروع به خواندن فاتح

 را چشید که مرد دوباره گفت:

 ـ شما باهاشون چه نسبتی دارین؟

پرسیدند؟ بدون نگاه کردن به مرد چه شده بود که همه این سوال را می

 گفت:
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 ـ پدر، مادر و خواهرم این جا دفنن.

بلند شد. با مرد سری به تایید تکان داد و با یک خدابیامرزی مجدد از جا 

ای کشید. از حضور این غریبه احساس خوبی نداشت. رفتن او نفس آسوده

اش را بیرون کشید و به خوان نبود، بنابراین قرآن جیبیخبری از قرآن

جای رفتگانش اولین آیه را تلاوت کرد و ادامه داد. یک به یک... بدون 

زندگی ساده اش رفت که سر بلند کند و از هیاهویی که میوقفه و بی آن

 را به دست تغییر بسپارد باخبر شود.

آخرین آیه را خواند و قرآن را توی جیب کیفش سر داد. از جا برخواست 

 و لباسش را مرتب کرد و گفت:

ـ بازم میام... تا روزی که خودمم یه قبر این جا بخرم و کنارت آرامش 

 ذارم.پیدا کنم تنهات نمی

 خطاب قرار داد.از پشت سر صدایی او را مورد 

 ـ سرکار خانم مائده مهروز؟
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اش صدا می زند متعجب در جا چرخید تا ببیند چه کسی او را با نام حقیقی

که با دیدن برادر حافظ وحشت زده شد. نام مائده توی گوش هایش طنین 

کس از این نام اطلاعی نداشت. دهان ی علی، هیچانداخت. به جز خانواده

 بزند که حامد به آرامی و با جدیت گفت:باز کرد تا حرفی 

شین تا برای یک سری آین و سوار ماشین میخیلی آروم همراه من می -

 تحقیقات بریم اداره.

توانست سوال و جوابش داد. میلحن کلامش به ماندانا حس مجرم بودن

کند و آبروریزی راه بیندازد اما سکوت کرد و جلوتر از حامد حرکت 

اختیار کرد تمام تنش یخ شده! بیلرزید و حس مییش میکرد. دست و پا

دستی به مانتویش کشید و خاکش را پاک کرد تا حواسش را به هر جایی 

جز حامد و دو مامور همراهش بدهد. با دیدن مامور جوانی که سر خاک 

 هایش درهم شد.از نسبتش پرسیده بود اخم
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انی که جلوی در اداره ی در چسبید و تا زمتوی ماشین نشست و به گوشه

ترسید که دست قدر میبرسند نه سرش را بلند کرد و نه چیزی گفت. آن

اش و یا حافظ خبر بدهد. نزدیک اداره برد تا به خانوادهتوی کیفش هم نمی

 اش به صدا درآمد و حامد با صدایی آرام گفت:گوشی

 ـ لطفا خاموشش کنید.

 به حرف آمد و سر به زیر گفت:

 شه.. نگران میـ مادرمه

ده چون جایی ـ بهشون پیام بدین و بگین که گوشیتون چند ساعتی آنتن نمی

 دهی خوب نداره.هستین که آنتن

حرف پیش و پس آنچه که حامد گفته بود را نوشت و بعد از ارسال بی

گوشی را خاموش کرد. تمام این مطیع بودنش برای این بود که آبرویش 

 نرود.
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ر به داخل ساختمان اداره رفت و تا زمانی که او را در به همراه دو مامو

 اتاق تنها بگذارند سر بلند نکرد.

حامد مسئولیت صحبت کردن با ماندانا را خودش بر عهده گرفت و به 

 اتاقی آمد که او داخلش نشسته بود. به محض قرار گرفتن پشت میز گفت:

بزنی اما لازمه  خیال باشم و بذارم با قاضی کشیک حرفـ می تونستم بی

ی ما باز شده که خودم در این مورد باهات صحبت کنم. پای تو به خانواده

زنیم اصلا و این هیچ ایرادی نداره مگر این که حرفایی که امروز می

 جالب نباشه.

 زند.قدر با او تند حرف میآورد که چرا حامد اینماندانا هیچ سر در نمی

پدر داشتی و مادر و یک خواهر... تو  ها کجا بودی؟ توـ توی این سال

ات فوت کردی؟ پیش کی بودی؟ چرا خانوادهها چی کار میاین سال

کنی مائده یا کردن... ریز به ریز جزئیات زندگیت رو برام تعریف می

 ماندانا مهروز! اصلا چرا دو تا اسم داری؟ همه چیزو برام بگو.
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 و به آرامی گفت: های حامد نشستنگاه ترسان ماندانا توی چشم

 زنین؟طوری باهام حرف میـ من کاری کردم؟ چرا این

حامد سعی کرد خودش را کنترل کند. داشت احساساتش را درگیر کارش 

ی پر سر و صدا به خانواده و کرد. از اینکه یک سر این پروندهمی

 تر حرف بزند.ایترسید. سعی کرد حرفهبرادرش مربوط شده باشد می

 خوام از خودتون بگین.س. میروز همه چیز خیلی سادهخانم مه -

 های خشکش را تر کرد.ماندانا لب

وقت به اون نام صدا زده ـ من و خواهرم دو تا اسم داشتیم که هیچ

ی پدربزرگ و مادربزرگ مرحومم بود که اسامی شدیم. خواستهنمی

های قرآن آیههاشون از توی قرآن انتخاب بشه و مائده و مبینا از توی نوه

انتخاب شدن ولی توی خونه و بین دوستامون مارال و ماندانا بودیم. 

خواست. یازده سالم بود که خواهرم فوت کرد. به چیزی که مادرم می

ها برام مبهم موند. یه دونستم چیه. مرگش تا مدتدلایلی که اون موقع نمی
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جمع کرد و هولی یه ساکی برام روز مامان شیرین دستمو گرفت و هول

هاش با ما ای که مدل خونهاز خونه زدیم بیرون و با هم رفتیم به محله

 خیلی فرق داشت.

ای بار با حافظ در همان خیابان به کافهبا گفتن این جمله مکث کرد. اولین

 ی عنوان تابلو مانده بود.رفته بودند و ماندانا مکث کرده بود و خیره

اونکه همیدم چطوری ولی من بیـ اون روز زندگی من عوض شد. نف

ترسیدم. فقط به قول ی دیگه. یازده سالم بود و میبخوام رفتم توی خانواده

مامان شیرینم عمل کرده بودم که گفته بود آروم باشم و صبر کنم تا بیاد 

وقت نیومد. خبر فوتش که اومد به هم ریختم. فقط دنبالم. نیومد. هیچ

ا وجود داشتن پدر تمام حقوق حضانت من به دونم که از لحاظ قانونی بمی

 ی فعلیم واگذار شد. بعد هم که...خانواده

گفت که ازدواج کرده؟ زنده بودن مارال چه؟ یا اینکه مکث کرد. باید می

 دانستند؟خودشان می
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 ات نشدی؟وقت پیگیر خانوادهـ هیچ

 ای شکلتوانست این مرد را قانع کند که شخصیتش به گونهچطور می

گرفته بود که وقتی خبر از دست دادن مادر و خواهرش را یک به یک 

ترسید که کنجکاوی کند و اتفاقی جدیدتر حالش را بر هم شنید، میمی

و پدرش را  که وجهه دیگری از شخصیت خالهبزند. مخصوصا بعد از آن

 دیده بود.

. کردنـ اون سالا مامان شیرین و بابا اردشیر خیلی با هم دعوا می

منظورم روزای بعد از فوت خواهرم ماراله. خب یه مدت قبل از فوت 

ام رو پیدا کرد. خواهر ناتنی خودش رو پیدا کرد و خواهرم مادرم خاله

ام گذاشته بود آورد سر خونه و زندگیمون و ارثی که پدرشون برای خاله

ی هام با وجود این که خونه اجاره کرده بود مرتب خونرو بهش داد و خاله

ما می اومد و با ما وقت می گذروند. زن زیبایی بود و به همون اندازه 

ها بعد فهمیدم. وقتی که همه ی زندگیمونو سیرت زشتی داشت. اینو سال
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از بین برد. بین مادر و پدرم اختلاف انداخت و خودش با پدرم ازدواج 

 کرد.

رش گفت که به براداش را برای کسی میداشت ریز و درشت زندگی

کرد. داشت دستی دستی آبروی خودش و عمیقا احساس محبت و عشق می

بردند را طرف میطرف و آناحساساتی که دستش را گرفته بودند و این

 برد.ها پیوند بخورد میکرد قرار است به آنهایی که حس میجلوی آدم

 ـ قبل از این که اون خونه رو ترک کنم... پدرم صراحتا گفته بود که...

 مکث کرد و بعد گفت:

ها مادرم رو دوست نداشته و... صداش از تو گوشم ـ که تمام این سال

ره... میون دعوای پدر و مادری قرار گرفته بودم که یه بیرون نمی

ترین جای دنیاست. اردشیر مهروز نه کردم آغوششون امنروزی فکر می

دیدمش و بعدم منو خواست نه مادرمو. اخرین بار تو مراسم ختم مادرم 

 گور شد و دیگه سراغ منو هم نگرفت.وبرای همیشه گم
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 سرش را به زیر انداخت.

توانست آنچه که این آمد. نمیهای ماندانا به نظرش ضد و نقیض میحرف

گفت را تماما باور کند. خصوصا اردشیر مهروز که بیخ گوش دختر می

 برود.کرد و حامد قرار بود به دیدنش ماندانا زندگی می

ها بیخ گوش دختر زندگی کند و او خبر چطور امکان داشت پدری سال

هایش را درهم گره زده بود خیره شد. نداشته باشد؟ به ماندانا که دست

روی صورت دختر جوان را با نگاه دنبال کرد و با یادآوری چیزی  اشک

 گفت:

 ات چی بود؟ـ اسم خاله

ه حامد دوخت. لحظاتی بعد زمزمه ماندانا تکانی خورد و نگاه خیسش را ب

 کرد:

 ـ مستانه... مستانه پاینده.
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های سالار آبکار به ذهنش رسید. چیزی توی سر حامد چرخید و حرف

 کرد.مستانه همان زنی بود که با سیما مطلبی ملاقات می

کرد کسی رو به ت توی تمام این روزایی که باهاتون زندگی میـ خاله

جا همراهتون نیاورده بود؟ یه زنی که همهعنوان کمک برای خودش 

 باشه؟

 هایش را پاک کرد و بعد گفت:ماندانا چشم

م آبشون توی یه ـ ما تو خونه دو تا خدمتکار داشتیم که هیچ رقمه با خاله

فهمیدم که همیشه با هم جنگ داشتن. چند وقت بعد یه رفت. میجوب نمی

دونم... ش. اسمشو نمیخونهم رفت خانمی اومد که همون هم همراه خاله

 یعنی یادم نیست... ولی همیشه همراهش بود.

 شناسیش؟ـ اگر ببینیش می

 ماندانا با این که مطمئن نبود اما سر تکان داد و بعد گفت:

 پرسین؟ـ آخه چی شده که اینا رو از من می
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 ـ فکر کن تحقیق در مورد زندگی کسی که برادرم دوستش داره.

 دانا دویید و سر به زیر انداخت.خون به صورت مان

شه و اگر جای مون میـ برای من مهمه که بدونم چه کسی عضو خانواده

 دادی.من بودی بهم حق می

 دادم ولی نه تو کلانتری.ـ حق می

 ـ اگر شما رو آوردم به کلانتری دلیل دیگه هم داشتم. منتهی الان...

نفهمید که او با چه کسی  همان لحظه تلفن حامد به صدا درآمد و ماندانا

آمد که با طور برمیکند. از لحن پر از احترام و کلماتش اینصحبت می

زند. به هر حال فرصت خوبی بود تا ماندانا مافوق یا همکاری حرف می

 خودش را جمع و جور کند. به محض به پایان رساندن تماس گفت:

 تونم برم؟ـ من کی می

 گفت: حامد نگاهی به ساعت انداخت و
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 تونی بری. این عکسو ببین.ـ همین الانم می

عکسی از توی یک پرونده بیرون آورد و ماندانا با نگاهی نگران به آن 

دار با آرایشی غلیظ. صورتش بوتاکس شده بود خیره شد. زنی سن و سال

 و ابروهایش تتو. با این همه ماندانا خوب توانست تشخیصش بدهد.

م رفت. تو این ت. این... همون زنیه که با خالهاین... این خیلی آشناس -

 عکس پیر شده به نظرم.

 بعد با مکثی لب به هم فشار داد و گفت:

 شما رو به خدا بهم بگین چی شده؟ اینا چه ربطی به من دارن؟ -

 بعد گفت: حامد عکس را دوباره داخل پرونده گذاشت و

گیری. با هم بیشتر میممنونم. تا زمانی که لازمه در دسترس قرار  -

 ی جدیدت.طور در مورد خانوادهکنیم. همینصحبت می

چرخید که نیاز بود برای انجامش ماندانا را به فکری توی سر حامد می

 حال خود بگذارد.
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 ماندانا از جا برخواست و گفت:

آم هرجا که شما کنم به خودم زنگ بزنید. میی دیگه خواهش میـ دفعه

ون ماشین و اون ماموراتون نیاین دنبال آدم. بذارین این یه بگین، ولی با ا

ذره آبروم با شک و ظن مردم نابود نشه. نه به خودم شک دارم نه به 

 کنم.م... بنابراین تا هرجا که لازم باشه همکاری میگذشته

منتظر نماند حامد پاسخی به او بدهد و از اتاق او بیرون آمد و یکسره به 

فت. بیرون از کلانتری با مادرش تماس گرفت. سمت در خروجی ر

صدای نگران پروین قلبش را به درد آورد. اما تصمیم داشت چیزی به او 

نگوید. مکالمه با مادرش را در چند جمله خلاصه کرد و گفت که با 

اند که خیلی آنتن درستی ندارد. همان دروغ شاپی آمدهدوستانش به کافی

! پروین هم که صدای آرام ماندانا را شنیده قبل از ورود به کلانتری را

 تری خداحافظی کرد.بود با خیال راحت
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رو راه افتاد و فکر کرد. تماس حافظ را با پیام جواب داد که در پیاده

ترسید داری شده است. میتواند بر سر قرار با او بیاید و درگیر مهماننمی

ای به اطر استرسش طعنهخکه چیزی از رفتار حامد بگوید و یا بهاز این

 شد.چیزی خوب نمیحافظ بزند. حالش بد بود و با هیچ

ها را یکی یکی رد کرد تا زمانی که از درد پا ها و کوچهزنان خیابانقدم

زهرا داد تا ماشینش را بردارد رضایت به گرفتن ماشین و رفتن به بهشت

 و به خانه برگردد.

فهمیدند که قبلا اش میو خانوادهکردند. اگر حافظ افکارش رهایش نمی

ترین سوالی بود که ای کوتاه از زندگی مشترک داشته چی؟ این مهمتجربه

 چرخید.در سرش می

چندبار بودن با علی با عناوینی نظیر "ازدواج می کنیم" و "تنهات  تجربه

شد که ماندانا هر بار بدنش را به ذارم" و "تا ابد مال منی" باعث مینمی

علی بسپارد، ساعاتی را تظاهر به شادی کند و نهایتا موقعی که به دست 
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خواب خودش را سرزنش کند که چرا دل به گردد، در رختخانه برمی

رود اشتباه است. چون از طرف های علی داده و مسیری که میوعده

خواست که پیشقدم در برهم زدن شد، دلش نمیخانواده ی علی حمایت می

وقتی که علی آن فضاحت را به بار آورد همه چیز خود به نامزدی باشد و 

 کرد.خود به هم ریخت. هرگز آن شب شوم را فراموش نمی

رفت. علی را کتک زده و از خانه بیرون "بابا حسین توی خانه راه می

انداخته بودند. خوشی عروسی به کام مامان پروین زهر شده بود. عماد به 

زنان به ... امان از نگاه ترسناکش که جیغدنبال علی رفته بود و عاطفه

 سمت ماندانا آمد و گفت:

وجورش کنی؟ فقط بلدی باهاش خواستی نه؟ بلد نیستی جمعـ همینو می

 بازی؟بری پی قرتی

های ماندانا به آنی پر از اشک شد و خواست پاسخی بدهد که حسین چشم

 آقا بلند گفت:
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 دختر؟ پسر من عقل نداره! کار کنهکار داری؟ چیـ به اون بچه چی

 عاطفه در جا چرخید و همان مسیر را به سمت پدرش طی کرد.

ـ ا الان فهمیدین علی عقل نداره؟ بهتون نگفتم که الان زوده بین اینا 

 فهمه و گفتین تو ساکت باش؟محرمیت بخونید؟ نگفتم علی نمی

 ترحسین آقا عقب عقب رفت تا روی مبل بنشیند. رفتار پسر کوچک

 کارش را به دیوانگی نزدیک کرده بود. ناامیدانه زمزمه کرد:

کار کنم؟ گفتم شاید سرش به ماندانا گرم بشه و دست از ـ خب چی

 کاری برداره.کثافت

ای بود برای رام کردن پسر افسار ی هزار تکه شد. وسیلهدل ماندانا شیشه

و را هم شان؟ در لحظه به خودش هزار نهیب زد. بابا حسین اگسیخته

ها را اش تمام غصهای ماند که به وسیلهدوست داشت. منتظر آن جمله

 هایش را پاک کرد.دور بریزد و اشک

 عاطفه خشمگین طول و عرض اتاق را طی کرد و غرید:
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بازیه؟ من دو سال با محسن ـ که چی بشه بابا؟ مگه زندگی مشترک بچه

ولی هنوزم باهاش به مشکل نامزد بودم، یک ساله رفتم سر خونه زندگیم 

کنیم.... اون وقت تو فکر کردی علی آقا خوریم. خودمونم حلش میبرمی

بازیه؟ چی فکر تونی با این بچه سرگرم کنی که آدم بشه؟ خالهرو می

 کردی بابا؟

 حسین آقا نالان گفت:

 دونستــ...گی عزیز دل منه... ازش چیزایی دیدم که میـ این بچه که می

 لو آمد. بازوی ماندانا را گرفت و گفت:عاطفه ج

 س...ـ از این؟ از این چی دیدی؟ بابا این هنوز بچه

ماندانا در جایش تکان خورد تا از چنگ عاطفه بیرون بیاید. او که بچه 

نبود. زن زندگی علی بود... دستش به درد آمد و خودش را از دست 

 عاطفه آزاد کرد.
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مه کردن کشید و بلندتر زد زیر گریه مامان پروین بالاخره دست از زمز

 و گفت:

ـ علی الهی خدا از رو زمین برت داره. گند زدی به زندگی این بچه... 

 ش شرمنده کردی... علی الهی بمیری!منو پیش خانواده

گوشی علی که در گیر و دار فرارش از دست حسین روی زمین افتاده 

به گوشی نیست آن را  خورد. ماندانا وقتی دید کسی حواسشبود زنگ می

برداشت. فین فینی کرد و به اسم روی صفحه خیره شد. نوشته بود 

"ساقی" گوشی را پاسخ داد و صدای زنی هم سن و سال عاطفه به گوشش 

 نشست.

خوام باشم ـ عزیزم... نیومدین چرا؟ کجا موندین پس؟ نامردا منم می

 جا...اون

نیامد. صدا پر عشوه خندید و ماندانا خشکش زد. کلامی از دهانش بیرون 

 ادامه داد:
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شعورا انقدر سرتون به هم گرمه که نای حرف زدن هم ندارین؟ به ـ بی

 آرم.شعور بگو فردا از تو دماغتون درمیاون حمید بی

 و تماس قطع شد. علی با یک زن سن بالا دوست بود؟ زمزمه کرد:

 ـ عزیزم؟

روح به گوشی نگاه نا که بینگاه حسین در میان بحث با عاطفه به ماندا

چیز نگفت و کرد افتاد. صدایش زد. ماندانا انگار که مرده باشد هیچمی

 زده گفت:تنها گوشی از توی دستش روی زمین پرت شد. حسین وحشت

 ـ چی شد ماندانا؟

ماندانا دو زانو روی زمین نشست. هر سه نفر به سمتش دویدند. حسین آقا 

 و تکانش داد. زودتر از همه او را گرفت

ـ مانی جان... دختر بابا... حرف بزن؟ کی بود پشت خط؟ خانم اون 

 ور؟گوشی رو بردار ببینم کی بود اون

 لب زد:
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 ـ بابا...

 ـ جان دل بابا... بگو عمر بابا... چی شده؟

 ماندانا خفه جواب داد:

 ـ بابا صداش کرد عزیزم...

 ـ کی؟ چی شده؟ درست حرف بزن ماندانا؟

گوشی را برداشت و با آخرین شماره تماس گرفت و آن را روی پروین 

پخش گذاشت. چند بوق خورد تا زن به گوشی پاسخ بدهد. عاطفه هینی 

 کشید و پروین گفت:

 ـ خانم شما کی هستی؟

 پته افتاد ولی خیلی زود خودش را کنترل کرد.صدا به تته

 م یا شما کی هستی زنگ زدی؟ـ من کی

 خوای؟حیا تو زندگی پسر من چی می. بیم..ـ من مادر علی
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خوام؟ پسر شما آویزون منه... مشروب و پارتیشو من ـ من چی می

خواب منم خوام؟ ولش کنم سر از تختکنم، بعد من چی میدرست می

 آره.درمی

 پروین بلند فریاد کشید:

 حیا!ـ دهنتو ببند هرزه بی

ر غرق مشروب شده بود که قدبا هر جمله ماندانا مرد و زنده شد. علی آن

شد. پروین لرزان گوشی را قطع کرد و حسین باز می پایش به پارتی

طور محکم ماندانا را به آغوش کشید. در یک لحظه صدای ماندانا همان

های مکررش که کرد همه را به وحشت انداخت. جیغکه بلند بلند گریه می

 گفت:می

 خدا بگو این زنه کی بود؟خواد. بابا تو رو ـ بابا علی منو نمی

 خواست بمیرد و ماندانای کوچکش را در این حال و روز نبیند.حسین می
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ای رسیدند قدر ادامه پیدا کردند و به هفتهامان آن شب، آنهای بیهقهق

دار بود و عاطفه اش بیندازند. حال بدش ادامهکه ماندانا را از تمام زندگی

خواست از این ی پدرش آمده بود و میخانهداوطلب رسیدگی به او شد. به 

 جای ماجرا را خودش مدیریت کند.

اش گفت که علی را در کمپ ترک بستری کنند تا همین اول به خانواده

روز بالای سر ماندانا که در راه جلویش را بگیرند. خودش هم شبانه

خودش فرو رفته بود نشست. زیر گوشش حرف زد و از زندگی آینده 

بان تند و تیزش را به کار گرفت و با طعنه و تکه ماندانا را به گفت. ز

 خودش آورد و از ورطه افسردگی بیرون کشید.

هایی که ماندانا از فرط گریه اعصابش را خرد کرده بود، از یکی از شب

 های درهم و برهم آخرین تیرش را هم زد.جا پرید و با اخم

ی آدم به ی بشه؟ عین بچهکنی چـ خاک بر سرت کنن. نشستی گریه می

کنی که شه و تو هم اجبار میدی. محرمیت باطل میحرف من گوش می

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



999 | P a g e  
 

جا زندگی کنم. میگی که برای درس خوندن خوام برم تهران و اونمی

ای آیم تا جاگیر بشی و به بهانهری... من و محسن هم باهات میمی

نی به علی! یاد گردیم. یاد بگیر روی پای خودت وایسی نه تکیه کبرمی

 بگیر!

 صدای تودماغیش به گوش عاطفه رسید.

 ـ عاطفه...

 ـ هوم؟

 ـ من اشتباه کردم.

کردین و محرم ـ بله که اشتباه کردی! از اول اگر به حرف من گوش می

شد. حالام دیر نشده. نه جایی ثبت کردیم نه جوری نمیشدین ایننمی

رسما به اسم تو و علیه. س... اون خونه چیزی... ولی حق تو ثبت شده

کنیم، علی هم که دیگه زیر دست بابا حسینه. ریم مغزی قفلو عوض میمی

 بلایی سرش بیارم که با آینده کسی بازی نکنه.
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 ـ من اشتباه کردم...

گه... چه اشتباهی کردی؟ خر بودی که خودم گه... هی میـ حالا هی می

 درستت میکنم و نمـ...

هایش را روی زمین کوبید تا حرف عاطفه را قطع دستماندانا لجوجانه 

 کند.

 ـ نه... اینا نه... اشتباه کردم... خیلی گند زدم... خیلی!

 زنگ خطر برای عاطفه به صدا درآمد.

کنی؟ ببینمت... چی گی تو؟ چی شده هی این جمله رو تکرار میـ چی می

 شده؟

 خندید و ادامه داد:

نگار باهاش بودی و شیش تا بچه ازش ـ یه جوری رفتار می کنی که ا

 داری! مشکلتو عین آدم بگو...
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های عاطفه باعث شد که حرفی که زده بود را نگاه خیره ماندانا توی چشم

 بار دیگر مرور کند. با حس چیزی ترسیده گفت:یک

 ـ ببینمت... بهم بگو که گند نزدی؟

چیز سکوت ماندانا و کوبیدن دو دست عاطفه رو سر خودش. همه 

 مشخص بود، احتیاج به گفتن نداشت.

ش یه مدت کوتاه با هم محرم بودین... ـ ای خدا منو بکش. شما همه

 فوری... وای خدا...

ها چند کوچه جیغشانس آورد که کسی خانه نبود وگرنه با این جیغ

شدند. عاطفه وقتی از هیاهو افتاد روی دو زانو تر هم خبردار میطرفآن

 ا رفت.به سمت ماندان

 ـ فقط باهاش بودی یا گند دیگه هم زدی؟ حامله که نشدی؟

کرد، سرش را آرام به معنی نه بالا برد. طور که گریه میماندانا همان

 عاطفه با دست توی سر ماندانا کوبید و گفت:
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 شعور!ـ بترمک تو جات تا فردا یه فکری برات بکنم. احمق بی

صدایش های بیخورد و به گریهطور آرام توی جایش سر ماندانا همان

 ادامه داد. این روزگار بازی بدی را با او شروع کرده بود!"

با پرداخت مبلغ بیشتری راننده او را نزدیک ماشینش پیاده کرد. با یری 

خمیده به سمت ماشین رفت و سوار ماشین شد و با سرعت بیشتری به 

اش از و معدهسمت خانه راند. ساعت از سه بعد از ظهر گذشته بود 

رفت. کلید را در نیاورده در خانه باز شد و علی از گرسنگی ضعف می

آن بیرون آمد. قدمی به عقب برداشت و با اخم به او نگاه کرد. علی 

 ملتمسانه نگاهی به او انداخت و گفت:

 ـ سلام...

 حتی لب از لب باز نکرد که پاسخش را بدهد.

 ها!ـ جواب سلام واجبه

 کرد و گفت: به زمین نگاه
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 م حال ندارم. گرسنمه...ـ برو اون ور خسته

 صدای پروین از درون حیاط آمد.

شه آد اعصابش خرد میـ چرا موندی علی؟ برو دیگه! الان ماندانا می

 بینه تو رو! برو!می

 علی قدمی برنداشت و پروین دم در آمد و با دیدن ماندانا تکانی خورد.

 جایی...ـ ا مادر این

 گاهی به پروین انداخت و گفت:نیم ن

خوام برم ور؟ میشه به این شازده بگین بره اونـ سلام مامان... می

 استراحت کنم.

 علی قدمی جلو آمد و گفت:

 ـ ماندانا خواهش می کنم بذار باهات حرف بزنم. 

 ماندانا اخم کرده این پا و آن پا کرد.
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گی اصلا مگه نمیدم اذیتت نکنم. ذاری مانی؟ به خدا قول میـ می

ای؟ فکر کنم نهارم نخوردی... بریم یه جا نهار بخوریم من حرفامو خسته

 دم اذیتت نکنم.آرمت خونه. قول میبزنم می

آمد یک بار برای همیشه همه چیز را سر حال ماندانا بد بود و بدش نمی

علی خالی کند. با این همه دلش هم نمی خواست به همین راحتی با علی 

 شود. همراه

 خوای بگی؟گم... چی رو میور میـ برو اون

 شناخت. جلو آمد.علی اما ماندانا را می

 دم جون علی... یه ساعت فقط... جون علی...ـ قول می

 های علی دوخت و گفت:ماندانا نگاه سرد و خشکش را به چشم

 ـ جون تو؟ مگه جون تو برام مهمه؟

یا نباشه و مامانم باشه. قول خوام دنـ خب جون مامانم... به خدا می

 دم...می
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کرد. ماندانا کیف توی دستش را جا میمحبوبه نگاهش را بین آن دو جابه

ترسید که همین حالا کیف را توی صورت علی جا کرد و پروین میجابه

 طور نشد.بکوبد اما خب این

 بالاخره ماندانا به حرف آمد. با نگاهی به ساعت گفت:

 آم خونه.شم و میهرکجای حرفت باشی از جام بلند میـ راس ساعت پنج 

 انگشتش را توی صورت علی برد.

آم که بعدا دیگه قیافه نحستو گم... امروز باهات میجا میضمنا همین -

 نبینم. شیرفهمه؟

علی به همین قرار کوتاه هم راضی بود. خوشحال با دست به ماشین سر 

 کوچه اشاره کرد و گفت:

 رفیقمه... بیا بریم.وشش ـ دویست

که تلاشی برای همراهی داشته باشد، به سمت سر کوچه راه آنماندانا بی

 افتاد. پروین با اخطار علی را صدا زد.
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از غصه تو بگه به  ـ اذیتش کنی، با چشم گریون برگرده خونه، یه کلمه

گم بلایی سرت بیاره که مرغای آسمون به حالت گریه کنن علی. آقات می

 حواست باشه.

 علی خندان گفت:

 ـ چشم چشم... نوکرشم هستم به خدا... 

خواد پشت سرش وایسه که م... یه مرد میخواد بچهـ برو ببینم. نوکر نمی

 متاسفانه...

های و سرش را به چپ و راست تکان داد. علی دیگر نماند تا به حرف

اند و در را پروین گوش کند. خودش را با چند گام بلند به سر کوچه رس

 برای ماندانا که به ماشین تکیه داده بود باز کرد و گفت:

 ـ بفرمایید خانم.

ماندانا پوزخندی زد که از چشم علی دور نماند. هر دو سوار ماشین شدند 

های یک در و ماندانا از همان اول سرش را فرو کرد توی گوشی و پیام
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دادند خواند و بعد به میان حافظ را که خبر از نگرانی در مورد او می 

 آخرین پیام رسید.

 "حامد گفت که پیشش بودی! مانی جان به خدا نگرانم. گوشیتو جواب بده"

 اش از یادآوری صبح کج شد و برای حافظ نوشت:لب و لوچه

کنم لزومی خواستم از صبح چیزی بگم چون حس می"حالم بده حافظ. نمی

 زنیم."زنم. با هم حرف مینداشت. شب بهت زنگ می

چرخیدند ی چشم به دستان ماندانا که تند تند روی صفحه میعلی از گوشه

نگاهی انداخت و خیلی سعی کرد تا جلوی دهانش را بگیرد و حرف 

نامربوطی نزند. این روزها تمام کارش تحقیق در مورد آن پسرک کتاب 

اش را درآورده و سپرده بود که از فروش شده بود. ریز و درشت زندگی

اش هم اطلاعات بگیرند. برادر یک سرگرد نیروی انتظامی. با خانواده

تلاش خودش به این نقطه از زندگی رسیده بود. دستی در کار خیر داشت 

و چند باری هم او را تعقیب کرده بود و در حین کار خیر دیده بودتش. 
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لعنتی یک نقطه ی سیاه در زندگی این پسر نبود که آن را چماق کند و 

سرش بزند. برعکس خودش که از ابتدای جوانی تا به امروز گند  توی

هایش تا رها کردن ماندانا. زده بود. از اعتیاد به مشروب و هرز پریدن

زد مانی حالا پیش او بود و نگران نبود که خنده را اگر آن همه گند نمی

 های همسر روزهای دورش فقط در کنار آن پسر ببیند.روی لب

دستی را پلی کرد. با پخش گذاشت و اولین آهنگ دم دست روی دکمه

شنیدن صدای پسر جوان لبخند تلخی زد. خب قرار نبود که هرچیزی که 

علی می خواست نشود. قرار بود با ماندانا زیر یک سقف زندگی کند، 

ترین زندگی را برایش رقم بزند. هایش را کنار بگذارد و عاشقانهشیطنت

وند و او کار کند و نگذارد آب توی دل مانی تکان قرار بود پدر و مادر ش

 بخورد. اما با چند کار اشتباه همه چیز را برهم ریخت.

نگاهی به علی انداخت و بعد ماندانا از توی گوشی سر بلند کرد و نیم

اش را کرد توی گوشی. برایش مهم نبود که علی با این شعر دوباره کله
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خودآگاه ترجیع بند آهنگ را زمزمه خواهد حرف دلش را بزند اما نامی

 کرد. خودش هم این آهنگ را دوست داشت.می

 "قرار نبود چشمای من خیس بشه

 قرار نبود هرچی قرار نیست بشه

 قرار نبود دیدنت آرزوم شه

 جوری تموم شه"قرار نبود که این

که علی را خوب بچزاند پوزخندی بر لب نشاند. با صدا و پر از برای آن

 حرص!

چه که فکر ماند اگر تهش آنها میی اما توجهی نکرد. پای این سردیعل

 شد.کرد میمی

 جلوی اولین رستوران نگه داشت و رو به ماندانا گفت:

 جا وگرنه...خوای زود برگردی آوردمت اینـ چون می
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ماندانا منتظر نماند علی حرفش را کامل کند. از ماشین پیاده شد. کم مانده 

شد. آب دهنش را با حرص قورت داد کند. داشت خفه میبود علی بغض 

و ماشین را کفری خاموش کرد و از آن بیرون زد. پشت سر ماندانا به 

سمت رستوران رفت و پشت یک میز نشستند و ماندانا باز سرش را کرد 

کرد. مونا نامی برایش پیام توی گوشی. الکی فیسبوکش را چک می

که در فسسبوک ادش کرده بود هیچ پیام یا گذاشته بود. از چند ماه پیش 

 پستی از جانبش نداشت.

 "سلام دختر زیبا!"

های ماندانا بیرون علی طاقت نیاورد و خیلی ملایم گوشی را از توی دست

های رد و بدل شده مقاومت کرد کشید و در مقابل میلش برای خواندن پیام

 و آن را پشت و رو روی میز گذاشت و گفت:
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ین یه ساعتی که بعد از کلی تلاش به دست آوردم رو به چت شه اـ می

نگذرونی؟ شب که رفتی خونه با اون حرف بزن... الان به من فرصت 

 بده.

اش ساکت شد و ماندانا که میل داشت روی سر علی فریاد بزند با جمله

آلود نگاهش کرد. گوشی را به سمت خودش کشید اما دیگر طور اخمهمان

 . علی گفت:پیامی نفرستاد

 خوری؟ـ چی می

ترین کباب و مخلفاتش را سفارش داد. علی هم با برداشتن منو گران

اش را به زور کنترل کرد. پولی ته جیب علی طور. ماندانا خندههمان

خواست ای بالا انداخت و فکر کرد که "حقشه، میماند امروز. شانهنمی

 رو مخم نره!"

 آمد.علی بعد از سفارش غذا به حرف 
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کردی. اما خب خواست جای اون پسره با من صحبت میـ خیلی دلم می

 هایی داشتم که با...نشد. یه شیطنت

خواست بگوید با اشتباه مخلوط شد که ماندانا مهلت نداد و توی می

 صورت علی براق شد.

فهمی چی ذاری شیطنت؟ میـ شیطنت؟ جدا اسم کثافت کاری هاتو می

عتیاد پیدا کنه به مشروب و یواشکی و دور از چشم گی؟ این که آدم امی

خانواده بخوره. این که گند بزنه به زندگی یه دختر جوون، این که با 

ی یه دختر جوون بیاد بالا. زنای مورددار بپره... اینکه از دیوار خونه

چرخیدی و بعد شب دونستی؟ با زن سن بالا میعلی خیلی کثافتی، می

کردی که عاشقتم؟ نمردم و معنی ن وز وز میاومدی زیر گوش ممی

دونی چرا؟ چون گی شرف داره به تو! میعشقم فهمیدم. اون پسره که می

 همزمان با دو نفر نیست.

 داد. لال شده بود.دست علی روی میز مشت شد. حق را به ماندانا می
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ماندانا صدابش را کنترل کرد و به جلو خم شد تا فقط صدایش به گوش 

 رسد.علی ب

ای از تماس اون زن گذشت و من فکر کردم که چی برات کم ـ یه هفته

گذاشتم که پا شدی رفتی هرزه بازیاتو تو دامن اون زن پیدا کنی. حتی یه 

بار فکر خودکشی هم تو سرم چرخید... گفتم من که دیگه به درد کسی 

فهمی این فکرو تو سر یه دختر فهمی یعنی چی؟ میخورم. مینمی

خوره یعنی چی؟ ختن که اگر رابطه داشته باشه دیگه به درد کسی نمیاندا

ام که دلتو زدم. که حالت از من کردم دستمال کاغذی کم ارزشیفکر می

گرفت الان یه هم خورده علی! اگر عاطفه نبود... اگر اون دستمو نمیبه

 م برای من بود.قبر کنار خانواده

نا رسید و بعد نوبت علی بود که به ی آرام علی به گوش مانداخدا نکنه

 حرف بیاید.
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گی... من خر بودم که تو رو ول کردم و رفتم سراغ اون زن. ـ راست می

ولی ماندانا من اومدم اون روزا رو جبران کنم. چی کار کنم که تو منو 

 ببخشی؟

 ـ برو...

 ـ چی؟

ن ـ از زندگیم برو. اومدنت، برگشتنت، حتی نفس کشیدنت تو جایی که م

 زنه علی. برو که نبینمت. شاید بتونم ببخشمت.هم میهستم حالمو به

حرف در دهان علی ماند. خودش را آماده کرده بود تا در مورد پول یا 

که توانست برای ماندانا انجام دهد صحبت کند. نه اینحتی کارهایی که می

 چنین جوابی را بشنود.

گی. به خودش داری ناحق میـ برم؟ مانی برم از زندگیت؟ مانی به خدا 

 گی!قسم که داری ناحق می
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توانست به واسطه آن لج علی را ماندانا به جلو خم شد و با لحنی که می

 دربیاورد گفت:

ـ ناحق اینه که من بعد از این همه سال زجر کشیدن برای فراموش کردن 

ظلمایی که تو در حق من کردی، تو رو ببخشم. این ناحقه علی! نکنه 

یه اون گوشی کذایی فراموشت شده؟ اون عکسا... اون عکسای قض

ی موم بیرون بریزه آد از این که من یه گوشهلعنتی... علی یادت می

گشتی که سرآمد همه کثیفیا بود؟ شدی؟ بعد خودت با زنی میعصبی می

تر یادت بیارم؟ بلدما... خوب بلدم جزء به آد یا بیشتر و دقیقیادت می

ها دوره کردم برای چنین روزی که ببینمت ... تمام این سالجزء بگم بهت

 و تف کنم تو صورتت...

 خون به صورت علی دوید و عصبی گفت:

 کردی!ـ کاش اون روزا رو با الان مقایسه نمی

 ماندانا عقب کشید و گفت:
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کنم... شب و روز... علی کردم؟ شب و روز دارم مقایسه میـ مقایسه نمی

وقت دوست نداشتم و نخواهم داشت. اون راحت کنم... من هیچبذار خیالتو 

های بابا حسین و مامان پروین بله دادم. خر سال هم به خاطر محبت

 بودم... بچه بودم... دهنم قفل بود. بلد نبودم نه بگم...

توانست مانی را آرام کند و او رگبار علی سر به زیر انداخت. نمی

 ن صدا به سمت او نشانه گرفته بود.تریهایش را با پایینتوهین

اش گذاشت و خیز کرد. دست روی گوشیتر به علی نگاه میماندانا آرام

 برداشت که بلند شود. علی دست روی دستش گذاشت و گفت:

برمت خونه. بدم کنی بعد خودم میشینی و نهارتو تموم میجا میـ همین

 آد وسط بحث یه نفر ول کنه و بره.می

 اش نشست.داغ کرده روی صندلیماندانا 

کنی رییس و ارباب منی. بذار یادت بیارم شب قبل از هنوزم فکر می -

آد نصفه شبی چپیدی تو اتاقم و وقتی همه تو. یادت میعروسی دخترخاله
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آد یا یادت بیارم؟ گفتی دوستم خواب بودن در گوشم چی گفتی؟ یادت می

خوای بری بیرون گفتی می هرچی خواستم خوای منو.داری. گفتی می

ی هرزه که جای مامانم بود شبو با زنت بخوابی. بعدا وقتی با اون زنیکه

ها که من تو بغلت خواب رفته بودم بهش صحبت کردم فهمیدم همون لحظه

 پیام دادی و از من به عنوان اهرم استفاده کردی تا حرصشو دربیاری.

 شد. غرید:علی داشت دیوانه می

 ماندانا! -

پیشخدمت مخلفات کبابشان را آورد. ماندانا صبر کرد تا او برود و بعد 

 گفت:

 کردی یا نکردی؟ -

 علی نفسش را پرخشم بیرون فرستاد و گفت:

 کردم ولی لعنتی... اشتباه کردم. -

 ماندانا نیشخندی زد.
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 اشتباه؟ لغت کوچیکیه واسه گندی که زدی! -

هرچه علی حرف زد چیزی و دست به سینه نشست تا آخر غذایشان 

 نگفت. غذا را به کام علی زهر و نهایتا او را تسلیم به برگشتن کرد.

دانست که یک بار داد اما این را حق خودش میعلی به ماندانا حق می

 دیگر برای عاشق کردن ماندانا تلاش کند. هرچند که دیر آمده بود.

شبختی را از خودش کرد، دور شدن تمام خوبه رفتن ماندانا که نگاه می

قدر سخت و های بسته! هماناست با دستکردی مردیدید و حس میمی

 گیر.قدر نفسهمان

هایش درهم بود که پروین جرات ماندانا به خانه که برگشت آنقدر اخم

دانست ماندانا ساعات خوبی را تجربه نکرد سوالی بپرسد. نشنیده می

ارد و از علی چند و چون ماجرا نکرده است و تنها توانست گوشی را برد

 را بپرسد.

 در اتاق که به هم کوبیده شد، مطمئن با خودش زمزمه کرد:
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 بهتره چند ساعتی تنهاش بذارم. -

کرد. حس به سقف نگاه میدرون اتاق تن ماندانا روی تخت افتاده و بی

های مانده بر دل پر بود اط رازهایی که خالی شده بود از حرف

گوش حافظ برساند و از زیر فشار این مدل دوست داشتن خواست به می

کرد حافظ با شنیدن ماجرا کشید وقتی حس میرها شود. قلبش تیر می

 تنهایش خواهد گذاشت.

داشتنی، این خواست این آغوش پر از آرامش، این مرد قد بلند دوستنمی

به همه حس خوب را از دست بدهد. چند ماه ناقابل کافی بود تا حس کند 

 شناسد.قدر یک عمر حافظ را می

فهمید چرا حامد آنطور تند به صبح این عید پر از استرس فکر کرد. نمی

اش پرسید و فکر کرد هرچه که هست مربوط به خالهاش میاز گذشته

 است. سرش را با دست فشار داد و گفت:

 اهَ لعنت بهتون. از هیچ آشنایی خیر ندیدم. -
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رد و پیام "باشه" حافظ را دید. با یک جمله پاسخ کلافه به گوشی نگاه ک

 داد.

 "هستی زنگ بزنم بهت؟"

 حافظ انگار روی گوشی نشسته بود که سریع زنگ زد.

 الو مانی؟ -

 جانم حافظ؟ -

 خوبی؟ کجا بودی؟ چرا رفتی پیش حامد؟ -

 بلند شد روی تخت نشست. نیشخندی زد و گفت:

 ببینم بده؟ پسرموبودم محل کار داداش دوسترفته -

 های حافظ را درهم کرد.لحن همراه با طعنه و طنزش اخم

 یعنی چی؟ درست توضیح بده. -

 فرستاد. نفسش را که سنگین شده بود بیرون
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 هیچی بابا... اتفاق خاصی نیفتاده. باید حضوری برات بگم. کجایی؟ -

 صدای حافظ با مکث به گوشش رسید.

بودم باهات برم بیرون. اول عیدی زهر . خیر سرم برنامه ریخته خونه -

 شد... مهمون اومد واسه مامان و دیگه پیش اونا گذشت.

شه. من خودمم تازه از کارام راحت شدم ولی فردا الان که دیگه نمی -

 اگر بودی...

 تونم. اگر بتونی بیای بیرون...هستم این چه حرفیه. حتی الانم می -

این روز تلخ و زشت را خوب تمام خواست ماندانا سکوت کرد. دلش می

کند اما مطمئن نبود که پروین راحت با این ساعت بیرون رفتنش کنار 

 بیاید. زمزمه کرد:

 آم. بیا دنبالم... حوصله رانندگی ندارم.می -

 انگار کپسولی از انرژی به حافظ تزریق کردند که گفت:
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 اومدم. ای به چشم، زود حاضر شو که -

 بیند.که گفت سر تکان داد. انگار که حافظ میای همراه با بله

 باشه پس فعلا... -

رفت ولی سکوت کرد تا اش هیچ رقمه در کت حافظ نمیصدای گرفته

 ماندانا را ببیند.

با یک خداحافظی تماس را قطع کردند و ماندانا بلند شد و از اتاق بیرون 

 زد.

با  کرد کهیپروین در آشپزخانه برای پیدا کردن ظروف سر و صدا م

 صدای ماندانا در جا ایستاد.

 مامان؟ -

 جانم؟ خوبی تو؟ -

 لبخند کمرنگی زد و گفت:
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 ی یکی از دوستام.رم خونهبد نیستم. من شبو می -

 هایش با شم مادرانه درهم گره خورده بودند.پروین جلو آمد. اخم

 ی کی؟کجا مادر؟ خونه -

 لبی جلو داد.

 س. یه دورهمی دارن... اماترجمه شناسیش. از همکاراینمی -

 پروین با دست غذایش را نشان داد و گفت:

 شه شب نمونی؟پلو درست کردم مادر! نمیسبزی -

 نگاهی به صورت مغموم مانی انداخت و گفت:

 اذیتت کرد؟ -

کنه. من دیگه نه! ولی تلاشش برای درست کردن همه چیز روانیم می -

تونم چشم رو همه چیز ببندم و بگم ن. نمیتونم بهش اعتماد کنم مامانمی

دونم اگه برم سر حالا دیگه علی اوکیه و خیانتی ازش نخواهم دید. می
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کنم همه چیزو بهش. چپ بره راست کنم. زهر میخونه زندگی خون می

زنم که کجاست و چرا دیر کرده و بعدش... چند سال بره بهش زنگ می

سالگی... با وجود بچه از هم جدا دونم سی سالگی یا چهل بعد... نمی

شه شه یکی شبیه من که با استرس بزرگ میمون میشیم. نشیم هم بچهمی

م مامان پروین! شما که اون با طرفش بسازه! خسته و معلوم نیست که

م و دونی که خالهدونی بابام چرا ما رو ول کرد. میغریبه نیستی و می

 ه...اون مامانمو نابود کردن و بعدم ک

 آهی کشید.

 آد مامان.م هم نمیدیگه حتی گریه -

 اش را بگیرد.دانست طرف کدام بچهنمیپروین ناامید سر تکان داد.

برم؟ فردا که برگردم حالم خوبه. با هم میریم هرجا شما بگی. باشه؟  -

 آم.ها بخندم میبرم یه کم با بچه

 آرام گفت:
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 صبح پس... -

مامان اینا بودم. حالم بد بود... اصلا بهم خوش دروغ گفتم. سر قبر  -

 ی بیرون رفتن با دوستامم کنسل شده بود.نگذشت. برنامه

 پروین به پشت دستش کوبید و متعجب گفت:

کنی تو تا اون ساعت سر قبر بودی؟ نشستی به گریه؟ این چه کاریه می -

نت باشم. باید کنی، من نباید نگراوپنجو رد میبا خودت ماندانا؟ داره بیست

 باشم؟

 ماندانا سری به علامت نه تکان داد و پروین گفت:

ی دوستت خبرم کن. وسیله باشه برو. ولی لطفا هر وقت رسیدی خونه -

 هم بردار که یه وقت مزاحم مردم نشی!

پذیرد یا نه، اما دانست فکری که توی سرش است را حافظ میهنوز نمی

 ن جدا شد تا حاضر شود.با لبخند سر تکان داد و از پروی
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اش زنگ خورد. در حالی که رد نیم ساعت نگذشته بود که گوشی

 اش پاسخ داد.کرد به گوشیی رژ را از روی لبش پاک میاضافه

 رسیدی؟ -

 قشنگ خانم. تونمسر کوچه -

خواست ای گفت و پالتو به تن کرد. هیچ چیز با خودش برنداشت. میباشه

ت بعد هم فکر نکند. به پروین گفت همه را توی سبک باشد و به یک ساع

 اش گذاشته تا رضایت بدهد و دست از توصیه بکشد.کیف دستی

جایی که حافظ  از خانه بیرون زد و با نگاهی به سر و ته کوچه به سمت

 پارک کرده بود رفت.

مقدمه سر به توی ماشین که نشست و حافظ دستش را دراز کرد، بی

و نفس عمیق کشید. بوی تن این مرد از هر مخدری اش گذاشت و دشانه

 تر بود. سر بلند کرد و چشم در چشم محبوب زمزمه کرد:دلنشین

 خوبی عزیزم؟ -
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 حافظ لبخندی زد. مردد چشمانش را تنگ کرد و گفت:

 این سوالو باید من ازت بپرسم. -

زی ی پالتواش را به باماندانا نگاهی به کوچه انداخت و در حالی که لبه

 گرفته بود گفت:

خوام روزمو خوب بریم یه جا و اینکه لطفا از امروز هیچی نپرس. می -

 ی کافی گند زده شده توش.تموم کنم. به اندازه

کند دانست که با این جملات تنها فکر حافظ را بیشتر درگیر میخوب می

 دید که این حال بد را ادامه دهد.اما در خودش نمی

اش نشانده بود و به همراه موزیک خودش را وی چهرهتا دقایقی ماسکی ر

خندید. با مامان پروینش هم حرف گفت و میداد و با حافظ میتکان می

گردی هستند و از دقایق قبل زده بود و گفته بود که فعلا در حال خیابان

توانست دائما حفظش حال دلش بهتر شده. اما این فقط ماسک بود و نمی

 کند.
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 خیابان اصلی شدند به آرامی گفت:وقتی وارد 

فروشیت و توی همون اتاقک فکر اگه بهت پیشنهاد بدم که بریم کتاب -

 کنی احمقم؟می

حافظ نیم نگاهی به صورت ماندانا انداخت. در هوای بهاره که دیرتر از 

 زدند.ی دم غروب... چشمانش برق میشد و آسمان گرفتهقبل تاریک می

 چرا اونجا؟ -

 خوام فکرم منحرف بشه.می -

 ای توقف کند.همین جمله کافی بود تا حافظ گوشه

 خورم. امروز چی شده بود مانی؟تا حرفی نزنی تکون نمی -

 ماندانا بغ کرده گفت:

حافظ ازت خواهش کردم! اجازه بده یه وقتی که حال و روز خوبی دارم  -

 کنی؟برات حرف بزنم باشه؟ چرا انقدر اصرار می
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 غرید:حافظ 

هم دخترمو انقدر بهمن نقشم چیه مانی؟ هویجم؟ نباید بدونم چی دوست -

 ریخته؟

 دستان حافظ را گرفت و گفت:

آره حق با توئه. به حرفم گوش بده... بذار آروم شم. بعد بهت قول میدم  -

 که همه چیزو بگم باشه؟

حافظ جایز ندید بیشتر از این تلاش کند. با حرص پایش را روی گاز 

فروشی راند. برای روز عید و تا پنج گذاشت و با سرعت به سمت کتاب

روز اول مغازه را تعطیل کرده بود و ماندانا که از این ماجرا خبر داشت، 

 شد.از بابت آمدن حسین خیالش راحت می

وارد مغازه و اتاق که شدند، ماندانا به سمت روشویی رفت تا دستانش را 

داد، خیره به او شده میطور که به در تکیهبا آب بشورد و حافظ همان

 بود. با اعصابی خراب و اخلاقی که به قول حامد چیزمرغی بود گفت:
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 جا میشی تو؟!فهمم چرا هی عاشق اینخب؟ اینم کنج محبوبت. نمی -

ماندانا شیر آب را بست. مانتو و به دنبالش شال را از سرش برداشت و 

نمود. اما چیز برای حافظ یاده میجا همهای پرت کرد. تا به اینبه گوشه

های شومیز تنش را یک به یک باز وقتی ماندانا در جا چرخید و دکمه

 آلود.داد تا اخمکرد، صورت حافظ بیشتر متعجب نشان می

یه روزی تو فکرم بود که این حسو با مردی که دوستش دارم تجربه  -

 کنم. اونم فقط شب عروسیم...

اش نشست را با ملایمت پس منظور توقف روی سینهدست حافظ که به 

 زد و خود را به او چسباند.

خوام انجامش بدم و تو حق هیچ اعتراضی رو دونم که میاما امشب می -

 نداری حافظ.

شستند و ماندانا های ماندانا یکی پس از دیگری آرایشش را میاشک

 کرد:مطمئن در ذهنش زمزمه می
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ای اومدم و تو رو برای دونیمه من از دل چه گهفه"به زودی داداشت می

پدرش خائنه  گیره. شایدم خودت از یه زن مطلقه کههمیشه ازم می

 ببری."

 حافظ بریده زمزمه کرد:

 کنی... این راهش نیست.داری اشتباه می -

ی هر واکنشی را از او هایش نشست و اجازههای ماندانا روی لباما لب

 گرفت.

ای را تاخت تا سرزمین ممنوعهار روحش را گرفته و میزنی سرکش افس

های ناخواسته بگذرد. زنی که در این راه به کشف کند و از بحران ترس

 داد.کرد و با زیرکی دل به آرامشی هرچند موقت میچیز فکر نمیهیچ

ای دانستند. حافظ گوشههای زمان چقدر گذشت را نمیاز آن همه دویدن

اش قرار داشت. ی برهنهشیده و سر ماندانا روی سینهروی زمین دراز ک

خورد و سکوت تنها چیزی بود اش میهای گرمش به عضلات سینهنفس
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ها هر کدام به سمتی پرت شده بودند و رفت. لباسکه بینشان از بین نمی

کرد از چه حرفی به دست حافظ دور تن ماندانا حلقه شده بود و فکر می

دانست که آرام است ی نیاز پرت شده است. تنها میهدل کوهستان ناشناخت

 ای نخواهد رفت.و فکرش به هیچ بیراهه

از هجده سالگی... اولین  شماری دوست شده بود.با دخترهای بی

کدامشان به رابطه دخترش تا حالا که ماندانا آخرینشان بود. اما هیچدوست

اه ماندانا را همین حالا تر اینکه حرف پشت نگنکشیده بودند و از همه مهم

دانست فهمیده بود. او دختر نبود و قبلا هم رابطه داشت و حافظ نمی

چطور در این مورد و در چه وقتی سر حرف را باز کند. هنوز درگیر 

 کرد که ماندانا آرام گفت:مزه میشان را مزهبود و طعم اولین رابطه

 حافظ؟ -

 انگار کسی از ته قلبش پاسخ داد:

 حافظ؟ جان -
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 دوست دارم. -

 باز همان صدا با قدرت بیشتر گفت:

 من بیشتر! -

ی سینه حافظ نشست و این بار گذاشت همه چیز به میل اشکی روی قفسه

 دختر جوان گفته شود.

ی جدیدم خواستم اشتباه کنم... تازه داشتم به خانوادهنوجوون بودم. نمی -

ظاهرا همه چیز به  کردم که برام یه تصمیمی گرفته شد.عادت می

دونستم که باید جوابم مثبت باشه. آخه خواست خودم بود اما در باطن می

 گفت که من باید قدردان محبتشون باشم.یه چیزی می

 مکثی کرد و گفت:

های باباحسین هاش و از محبتمحرمش شدم تا افسار بشم دور ولگردی -

ی اصلیم برام وادهپروینم تشکر کنم که منو از جهنمی که خانو مامان

 ساخته بودن بیرون کشیدن اما...
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 آه کشید.

 خوب بودن من هیچ بازتابی توی زندگی علی نداشت. -

حافظ فکر کرد نام علی چقدر آشناست و بعد یادش آمد علی برادر ناتنی 

 مانداناست و با فکی سفت شده زمزمه کرد:

 اون که... -

 کرد:ریخت زمزمه طور که اشک میماندانا همان

آره اسمشو گذاشته بودم داداش ولی مجبور شدم صداش کنم شوهر. پا به  -

پاش راه اومدم و وابسته شدم. فهمیدن اینکه یه سری ارزشای من برای 

اون مسخره بودن خیلی سخت نبود و من حماقت کردم و اون از وابستگیم 

د... نهایت استفاده رو برد. بد نبود... بدش کردن. یه شب وقتی که عما

داداش بزرگمون علی رو از دل یه پارتی بیرون کشید، فهمیدم فقط برای 

رفع نیازاش تو زندگیش اندازه شدم نه هیچ چیزی. من که توان نداشتم 

تونم وقت فکر کردم یکی دیگه رو میزندگی خودمو سر و سامون بدم اون
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از برزخ بکشم بیرون؟ خدا کوبیدم رو زمین و گفت دیدی داری چرت 

 یگی؟م

خواست شجاعت گفتن همه ی حافظ بلند نکرد. میسرش را از روی سینه

تر بود و البته که چشمان سرخ حافظ چیز را داشته باشد. اینطوری راحت

 دید.اش را نمیو نگاه عصبی

ی زنای سن بالا وقتی فهمیدم که کار از پارتی هم گذشته و اون همخوابه -

دش به مشروب شروع شده بود و رفیقاش شده بود. وقتی فهمیدم که اعتیا

زیرپاش نشسته بودن تا گند بزنن به زندگیم. من تو نوجوونی عروس شدم 

و تو همون حول و هوش هم مطلقه. بدون اینکه ثبت بشه جایی. فقط بابا 

حسینم بلد بود برامون آیه بخونه محرم شیم ولی من که محرمش نشدم. من 

بهشون رنگ بدم. علی رفت از  ی زشت روزای سردش شدم تاتجربه

زندگیم ولی اثرش هنوز هست. خودشم هست. اینه اون راز مگو که ازش 

خواستم به خاطرش بهت دل ببندم. وقتی ترسیدم. اینه اون بلایی که نمیمی

خواستم عین علی بشم اما نتونستم. اومدم تهران قصدم این بود بد باشم. می
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کدوم تو عمرشون کج نرفته بودن... یچمن تربیت شده دو تا زن بودم که ه

اما حالا امروز واسه اینکه بیشتر داشته باشمت کج رفتم. ببخش... تو 

 مون کشوندم.خواستی اما من پای گناهو به رابطهنمی

سکوت را  آهی کشید و درحالی که فین فینش تنهای صدایی بود که

ک به یک به هایش را یی حافظ برخواست. لباسشکست از روی سینهمی

تن کرد اما دست حافظ در آغوشش کشید و نگذاشت با این حال خراب 

 اش را ترک کند.فروشیاتاقک کتاب

 ری؟صبر کن... کجا می -

داد. معنی اینکه صدایش خش داشت. گرفته بود اما معنی اطمینان می

 ماندانا پشت دارد و من بعد تنها نیست.

کرد و چقدر این آغوش معنی چرخید و خودش را در آغوش حافظ حل 

 داد.کنیم" می"با هم درستش می

*** 
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 9731سال  -تهران 

تعطیلات عید به دعوت بانو و آقاجان به گلستان رفتند تا حال و هوایی 

تازه کنند. ویلای باشکوه آقاجان به قدر کافی برای همه اتاق داشت و از 

انه هم به طور اصرار بانو، مستاین رو به خواست شیرین و همین

ی بالا به صورت مساوی میان شیرین و های طبقههمراهشان آمد. اتاق

طور دخترها تقسیم شد و از آن اردشیر، مستانه و خدمتکارش و همین

جایی که تغییرات رفتاری مستانه و نزدیک شدنش به باورهای خانوادگی، 

شیرین را راضی نگه داشته بود، سعی داشت که در این سفر هر طور 

 هست، قلب خواهرش را آماده دل بستن به مردی لایق کند.

دخترها پایشان را توی یک کفش کرده بودند که برای روز اول نهار را 

نظیر و خاص روستا بخورند ولی مستانه که سردرد داشت، در طبیعت بی

 تصمیم داشت در خانه استراحت کند و جایی نرود.
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شین رفتند. شیرین برای بار اردشیر و آقاجان خیلی زودتر به سمت ما

 آخر رو به مستانه گفت:

 ها!ات سر میرهجا حوصلهآی؟ اینـ مطمئنی نمی

 مستانه پلکی روی هم گذاشت و با لبخندی گرم گفت:

 ـ برین به سلامت... امیدوارم بهتون خوش بگذره.

گرچه که خواسته ی دلش چیز دیگری بود. مثلا آرزو داشت که ماشین 

 ش جنازه شیرین و مارال را با چشم ببیند.چپ کند و خود

ها به قدر با خونش عجین شده بود که بعد از سالحس نفرت از این دو آن

 گشت.دنبال دلیلش هم نمی

اش را برای اردشیر خرج به دنبالشان تا دم در رفت و لبخند مرموزانه

ی خانواده کرد و بعد از رفتنشان به داخل برگشت. ویلا که از همهمه

 تر نشست، نیمچه لبخندی هم زد.خالی شد، آسوده

 ـ خانم کاری با من ندارین؟ برم یه دوش بگیرم.
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نگاهی به سیما انداخت و زیر لب گفت: " برو" و خودش به چند و چون 

 هیزم جهنمش فکر کرد.

جا خورد و تمام روز را روی همان مبل نشست و غذایش را هم همان

بشنود و بعد خرامان از پله ها بالا رفت و صبر کرد تا صدای ماشین را 

خواب اضافه گذاشته بود روی زمین ی اتاقی که بانو برایش رختگوشه

 دراز کشید و پاهایش را به تخت تکیه داد.

خواهد استراحت کند و کسی گفت میآمد. میصدای پای اردشیر می

 مزاحمش نشود بهتر است. مستانه زیر لب زمزمه کرد:

 احت کن... آسمون امشب، روز روشنه اردشیر جان.ـ آره استر

های شیرین چند لحظه بعد به گوش مستانه نشست و وادارش صدای قدم

هایش را ببندد. پاهایش را پایین آورد و تو شکمش جمع کرد و کرد چشم

 خودش را به خواب زد.
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های بسته مستانه پتوی نازکی شیرین در اتاق را باز کرد و با دیدن چشم

 صدا از اتاق بیرون رفت.ی او انداخت و بیرو

مستانه دوباره چشم باز کرد و از پنجره به بیرون خیره شد. سر و صدای 

شان بالا خواب است کمتر شده دخترها با تذکر شیرین مبنی بر اینکه خاله

ی اتاق نشست. مستانه در بود. سیما به درون اتاق آمد و روی مبل گوشه

 جا چرخید. سیما گفت:

 ـ ا بیدارین خانم؟ الان شیرین خانم گفتن که...

دستش را به علامت هیس روی بینی گذاشت و لبانش را غنچه کرد. تلفظ 

عمیق حرف ش بیشتر از هرچیزی سیما را ساکت کرد. غرق در اوهام 

 صدای آرام مستانه به گوشش رسید.

 ؟ـ دوست داری یه روز یه ویلا شبیه این... شایدم بهتر نصیبت بشه

 طور مات به مستانه که داشت اغوایش می کرد خیره شد.سیما همان

 خوای؟هات... میجا... یه خونه تو تهران... موفقیت شوهرت... بچهـ این
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 سیما به آرامی سری تکان داد.

کنی. شیرین خانم ـ پس هرچی که من میگم رو از این به بعد گوش می

 تو نه رییسن، نه آدم! فهمیدی؟ نداریم... فقط مستانه خانم... بقیه برای

 تایید سیما را که دید گفت:

کنی سر بقیه رو گرم کنی. من که ـ هر ساعتی که بهت گفتم، سعی می

 گردی بالا پیش من.برگشتم اتاق برمی

 بعد از جا برخواست و به سمت حمام رفت.

آمد. سیما متفکر به در حمام خیره شد. از این زن خوشش می

خودش را داشت. با این تفاوت که بندهای خجالت و جامعه های طلبیجاه

های سیما را بسته بود، اما مستانه نه... آرام بود و در و خانواده دست

 پسندید.عین حال وحشی. این خوی مستانه را عجیب می

*** 
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ی لیمو و یاس شیرین روی نبضش عطر زد و بعد عمیق بو کشید. رایحه

د. دستی به بلوز و شلوارش کشید و از سر تا پای وجودش را گرم کر

اتاق خارج شد. دخترها از خستگی از هوش رفته بودند و بانو خیلی زود 

ها به آرامی پایین رفت و سر میز شام نشست. شامشان را داده بود. از پله

به دنبال او عطر خوش زنی در کنارش پیچید. سر بلند کرد و با دیدن 

ای که پوشیده و شلوار مشکی راسته خواهرش لبخندی زد. بلوز قرمز

قید و بند از های آن بیآمد و شالی مشکی رنگ که دستهجذب به نظر می

زد. در حالی که جا برای هایش آویزان بود توی چشم همه میسر شانه

 کرد گفت:خواهرش باز می

 ـ چه زیبا شدی عزیزم...

ر را به خواهرش ی اردشیتعریفش اما در دهان ماسید وقتی که نگاه خیره

 افتاد که اردشیر نگاه برگرفت و گفت:هایش داشت کار میدید. شاخک
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ـ من سر غروب یه چیزی خوردم. میرم بخوابم. خستگی راه تو تنمه. 

 ظهر هم نتونستم درست بخوابم.

 شیرین از جا برخواست و گفت:

 خوری؟ـ مطمئنی هیچی نمی

 ... شبتون خوش.ـ آره عزیزم... شب همگی خوش. بانو، آقاجون

همه به او شب بخیر گفتند به جز مستانه که چند وقتی بود با اردشیر سرد 

ی بانو همگی دست به غذا بردند و مستانه خیلی کرد. با اشارهرفتار می

زود از جا برخواست. سیما همچنان سر میز نشسته بود که بلند شدن 

 فت:مستانه غذایش را نیمه رها کرد. مستانه با لبخندی گ

 ـ بخور عزیزم... هر وقت خواستی بیا بالا...

چشمکی نرم به سیما زد. سیما با شوق تشکر کرد و سر میز نشست. 

ها بالا رفت و جلوی در اتاق خواب شیرین و مستانه خرامان از پله

اردشیر مکث کرد. تقی به در زد که دستش در میانه راه متوقف شد. 
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ای توی رسید اما حرفی نزد. جرقهصدای بله گفتن اردشیر به گوشش 

هایش را به خواست را تکمیل کند. قدمذهن مستانه نگذاشت آنچه که می

سمت اتاق خواب خودش کج کرد و روی تخت افتاد. امشب زمان مناسبی 

 نبود.

کرد که به این زودی توجه خودش را قانع کرد که بخوابد. نباید کاری می

کوبید. را پیش اردشیر خوب میکسی به او جلب شود. باید میخش 

تواند این هایش را بست و با فکر کردن به این که با چه کاری میچشم

 ناکامی را جبران کند به خواب رفت.

ها را آلوده و عصبی سر جایش نشست و رو به سیما که لباسصبح خواب

 کرد گفت:جا به جا می

 کنی!سر و صدا میکردی؟ چقدر ـ حتما باید همین امروز تمیز کاری می

 سیما در جا چرخید و شرمزده گفت:

 ـ ببخشید خانم...
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خوام یه کم ی دوزاری... پاشو برو بیرون میـ ببخشید و مرض زنیکه

 استراحت کنم. اهَ!

اش را جمع کرد و با اخم و دوباره در جایش دراز کشید. سیما لب و لوچه

 از اتاق بیرون زد و روی اولین پله نشست.

ها خوردند و کسی به آننواده پایین جمع شده بودند و صبحانه میهمه خا

 زد که به جمعشان ملحق شوند.تعارف نمی

کرد که چرا رفتارهای مستانه گاهی زننده سیما در خود فرو رفته فکر می

اش را شود که به جایی نرسید. از اولین برخورد جسارت و زیباییمی

شد و از این ای مستانه گاهی نصیبش میهپسندیده بود، اما تیر بداخلاقی

جهت احساس خوبی نداشت. اگر به پولش احتیاجی نداشت هرگز این 

 تاثیر نبود.کرد. گرچه که وعده های مستانه هم بیها را تحمل نمیحرف
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کرد که مستانه از در اتاق بیرون آمد. از جا جا نشسته بود و فکر میهمان

ه دست آوردن دل صاحبکارش دوباره پرید و خواست بر طبق عادت و ب

 عذرخواهی کند که صدای نرم و لطیف مستانه به گوشش نشست.

جا نشستی عزیزم؟ بیا برو لباس درست و حسابی تنت کن بریم ـ چرا این

 صبحونه بخوریم.

 توانست واکنشی نشان دهد.های سیما گشاد شده بود و نمیچشم

کنما، بعدش میرم صبر میطوری شدی؟ یه کم ـ نگاش کن... چرا این

 پایین. د برو دیگه!

ی آخر سیما را وادار کرد تا به سمت اتاق برود و فکری مشغول جمله

لباسش را تعویض کند. انگار آن زن بداخلاق را آل برده باشد و رییس 

ها مهربانش را برگردانده باشد. فورا بیرون آمد و همراه مستانه از پله

غول تلویزیون دیدن بودند و بانو و شیرین سر پایین رفتند. دخترها مش

 میز.
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مستانه سعی کرد جلوی اخم کردنش را بگیرد که مبادا کسی پی ببرد از 

نبودن اردشیر ناراحت است. تلاشش بیهوده بود و جا خوردنش به چشم 

 بانو آمد که گفت:

 ـ چیه مادر؟ چیزی شده؟

 لبخند کمرنگی زد و گفت:

 خیر...ـ نه چه مشکلی؟ صبحتون ب

 ـ صبح تو هم بخیر آهوی چشم قشنگ.

 مستانه خندید و با مهربانی از او تشکر کرد.

 با سیما سر میز نشستند که شیرین گفت:

 ـ دیر پا شدی آبجی... اومدم اتاقت دیدم خوابی، بیدارت نکردم.

 نگاه به شیرین گفت:بی

 ـ دیشب خوب نخوابیدم.
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ریم دوباره بودی. امروز می ـ ای بابا... واسه اینه که دیروزو خونه

بریم بعدم شاید رفتیم لب آبی جایی... تا شب انقدر خسته جنگل... نهار می

 خوابی بعدش.شی که راحت میمی

اش شد. بعد در جواب شیرین سری تکان داد و مشغول خوردن صبحانه

ای از کار از صبحانه همگی از جا بلند شدند و لباس پوشیده هرکس گوشه

 تا قبل از ظهر از خانه بیرون بزنند. را گرفت

اردشیر هم که برای بنزین زدن رفته بود کمی مانده به یازده به خانه آمد. 

ها با آقاجان و بانو به راه افتادند و مستانه و سیما به همراه اردشیر و بچه

شیرین حرکت کردند. در راه هرچه شیرین پرحرفی می کرد، مستانه به 

خندید ریخت و سیما همگامشان میخواهرش زبان میجایش در پاسخ به 

 کرد.و اردشیر فقط به لبخندهای کوچک بسنده می

ساعت از دوازده گذشته بود که بالاخره موفق شدند جایی را میان طبیعت 

بکر پیدا کنند که پسند اردشیر باشد و نه توی کارشان نیاورد. دخترها از 
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ه فتوای راه افتادن ندهد و زود به ماشین بیرون پریدند تا پدرشان دوبار

ها دویدند تا جایی را برای نصب تاب پیدا کنند. مستانه یکی سمت درخت

رفت ها میاز سبدها را برداشت و همان طور که به سمت محل بازی بچه

 خندید و گفت:

کنم که راحت شه دخترا... وایسین براتون یه جا پیدا میجا که نمیـ این

 گیری که من زیرانداز پهن کنم.ال جان اینو ازم میبازی کنید. مار

اش را جمع و جور کرد و بی حرف سبد را از او گرفت. هر مارال خنده

های شب عید توی سرش چرخ اش را می دید، صحبتبار که خاله

داد. هنوز هیچ ای جدید برای عدم صمیمیت به دستش میخورد و بهانهمی

اش را روی اش اطلاعاتی کسب کند و پتهالهراهی پیدا نکرده بود تا از خ

آب بریزد. اما حسی قوی او را وادار می کرد که همچنان مستانه را زیر 

 بین نگاهش بگذارد.ذره
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جایی که اولین روزهای عید بود، پارک جنگی خلوت و خالی از از آن

داد، شیرین و مستانه با آسودگی بیشتری با هم حرف جمعیت نشان می

خندیدند. نهار را در دل طبیعت خوردند و بعد از نهار و می زدندمی

اردشیر بلند شد که سیگاری بکشد و کمی از سر و صدا به قول خودش 

 دور باشد.

اش سر رفته و هنوز حرکت نکرده بود که ماندانا بهانه گرفت که حوصله

بازی کند و به جان اردشیر افتاد که برایش تاب دوست دارد که تاب

 آلود تشری به ماندانا زد.کند. اردشیر اخمدرست 

 زنه.آم دیگه... هی جیغ میـ برم سیگار بکشم می

 های ماندانا مسیری را در پیش گرفت.توجه به گریهو بی

مارال اخم آلود به مستانه که نگذاشته بود تاب را همان لحظه درست کنند 

 نگاه کرد و مستانه فورا گفت:
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منو ببین... بیا بریم یه جایی پیدا کنیم. بیا... با هم ـ ماندانا منو ببین... 

 بریم خاله.

های مستانه کرد و به حرفماندانا لج گرفته بود و همچنان گریه می

 داد. مارال با غضب گفت:اهمیتی نمی

 جا درست کنیم.ـ خب همین

 ای به او رفت و گفت:غرهمستانه چشم

 اشه و نشکنه.بینی که جونشو داشته بـ کدوم درختو می

 و بعد سرش را سمت ماندانا خم کرد و در گوشش گفت:

دم از اون کنم، هم قول میـ اگر با من بیای هم تاب برات درست می

 عروسکایی که دم در پارک جنگلی دیدیم بخرم برات. باشه؟

طوری بهتر گریه ماندانا بند آمد و با خودش دو دوتا چهارتایی کرد. این

کرد به سمت مستانه فین میبلند شد و در حالی که فین شد. از جاهم می
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خواست خواهرکش را با این زن رفت. مارال اما به او اعتماد نداشت. نمی

 تنها راهی کند. فورا بلند شد و گفت:

 آم.ـ منم می

شد، ولی از پس او هم مستانه ابرویی بالا انداخت. کارش سخت می

 آمد. لبخندی زد و گفت:برمی

هم بیا عزیزم. اون سمتی داشتم می اومدم یه درخت بزرگ دیدم. ـ تو 

 شیرین طناب دارین دیگه؟

شیرین از جا بلند شد و از صندوق عقب ماشین آقاجان طنابی بیرون کشید 

 و گفت:

ورا کارشونه. مراقب باشینا... آن اینـ اینم طناب. اینا هر وقت می

 خواین منم بیام؟می

 آرام رو به شیرین گفت:بانو دستی تکان داد و 

 شون اخت بشن... خوش باشن.ـ تو کجا بری مادر؟ بذار با خاله
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 و بلندتر ادامه داد:

 ـ برین... مراقب خودتونم باشین.

دو نفری دست ماندانا را گرفتند و راه افتادند تا درختی که مستانه پیدایش 

بسیاری های کرده بود. تقریبا نزدیک ورودی پارک جنگلی بود و مغازه

ساز از همان ارتفاع هم های دستدر آن منطقه قرار داشتند. عروسک

زدند. مستانه طناب را دولا کرد و از پایین با یک حرکت به چشمک می

سمت شاخه پرتابش کرد. بعد با چوبی محکم و سفتی محل نشستن ماندانا 

و را درست و با چند فشار تاب را امتحان کرد و بعد کنار تاب ایستاد 

 گفت:

 ـ خدمت خانم کوچولو...

ماندانا روی دو پا بالا پرید و "آخ جون" بلندی گفت و به سمت تاب رفت. 

طور که به تاب خوردن ماندانا نگاه مستانه هم کنار مارال ایستاد و همان

 داد تا حرکت کند گفت:می کرد و با دست فشاری به تاب می
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 ـ خب احوال مارال خانم؟

 و مستانه ادامه داد:مارال چیزی نگفت 

ـ ببینم تو هنوزم با من مشکل داری؟ بابا من چی کار کنم تو با من خوب 

 بشی؟

 مارال نفسش را پر از حرص بیرون فرستاد و باز چیزی نگفت.

تونیم دوستای خوبی برای هم باشیم. حرفایی که گم من و تو میـ می

 تونی به مادرت بزنی رو به من بگو.نمی

 شد.آور میاشت عذابسکوت مارال د

 ری بیرون کیه؟تونی بگی اون پسره که باهاش میـ مثلا می

 های مارال درشت شد و به سمت مستانه چرخید.چشم

 گی؟ـ چرا چرت و پرت می
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مستانه کمی به دستش شتاب داد و سرعت حرکت تاب را بیشتر کرد. 

 و گفت: های سرخوشانه ی ماندانا بلندتر شد. ابرویی بالا انداختجیغ

 ـ چرت و پرت؟ پس سهیلی وجود نداره؟

 رنگ از رخ مارال پرید.

 ـ وجودم داشته باشه به تو ربطی نداره.

 شتاب حرکت تاب بیشتر و بیشتر شد.

تونیم؟ تونیم با هم دوست باشیم. نمیـ ربط داره خاله جان... من و تو می

ز سال تحویل... ای رو حل کنیم... اون شب... قبل اپس بیا با هم یه مسئله

 پشت در بودی...

 حرکت تاب تندتر شد و ماندانا ترسید.

 ترسم.ـ خاله آروم... می

 مستانه اما توجهی نکرد. تاب را تندتر هل داد.
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کردی. شنیدی نه؟ مهم نبود، ولی ـ سایه تو دیدم که عین یه ترسو فرار می

کنن ر میکنن و بعد فرامن از آدمایی که از پشت سر زیرزیرکی کار می

 آد.بدم می

 جیغ ماندانا بلند شد.

 ـ خاله... خالههه!

اش به ماندانا جلب شد و با دست مستانه را به عقب هل داد و مارال توجه

 گفت:

 کنی دیوونه؟ـ چی کار می

و سرعت تاب را پایین آورد و بعد از توقفش ماندانا را به آغوش کشید. 

 مستانه با نیشخندی عقب عقب رفت و گفت:

 ـ خوش باشین خوشگلا.

 مارال به عقب چرخید و گفت:
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 ـ گمشو برو دیوونه..

 رفت.نیشخند مستانه روی اعصابش می

 ـ حواسم بهت هست عزیزم.

ها فاصله گرفت و مسیرش را با دقت زیادی انتخاب کرد. و خندان از آن

کرد او پیش دخترها این طرف حواسشان گرم بود و شیرین هم که فکر می

دخترهاست. خوب رصد کرده بود که اردشیر به کدام سمت رفته. 

 ای هراسان به خودش گرفت و بغض کرده گفت:نزدیکش که رسید، چهره

ها خرید کنم راهو گم ـ وای خدا رو شکر شما رو دیدم. رفتم برای بچه

 کردم.

 اردشیر ابرویی از تعجب بالا انداخت و گفت:

 ـ برای چی شما رفتین؟

 های خالی مستانه نگاه کرد و گفت:و به دست
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 ـ پس کو خریدا؟ چیزی نخریدین؟

بریده بیرون مستانه دستی به موهایش کشید و مهارانه نفسش را بریده

 فرستاد و گفت:

 ـ نه دیگه. کلا مسیرو گم کردم.

 بعد دست اردشیر را گرفت و گفت:

خیلی خاطرات ـ یه لحظه ترسیدم. فشارم افتاد اصلا... گفتم گمتون کردم. 

 بدی برام زنده شد.

جهت فکر کرد که چقدر های مستانه رفت و بینگاه اردشیر تا دست

هایش نرم است. سعی کرد که دستش را به آرامی بیرون بکشد. دست

خواست این فکر ادامه پیدا کند اما مستانه نگذاشت. دستش را به نمی

 زمین دوخت.آرامی به دور دست اردشیر قفل کرد و نگاهش را به 

ـ کاش منم یکی تو زندگیم بود که پشت و پناهم باشه. بعضی وقتا حسودیم 

 شه که شیرین... یکی مثل شما رو داره.می
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لرزید. اشک درشان حلقه زده نی چشمانش میو سرش را بالا آورد. نی

 بود.

 کنن مغرورم اما...ـ من خیلی تنهام، همه فور می

یشروی کرد و سرش را روی سینه هایش را خیس کرد. پاشک گونه

اردشیر گذاشت و شبیه به بازیگرها از ته اشک ریخت. وقتی دست 

اش قرار گرفت لبخندی زد. مسیرش را صاف و اردشیر روی شانه

 مستقیم طی کرده بود. لبخندها و دلبری به کارش آمده بودند.

ه سوخت. فکر کرد کفهمید چرا، اما دلش برای این زن میاردشیر نمی

خواهر شیرین را آرام کرده و این اصلا اشتباه نیست. فکر کرد که سر 

اش قرار گرفت. چه چیزی مستانه بلند شد و آن دو چشم فتان جلوی دیده

رفت؟ که اشتباه داشت رنگ گناه در این نگاه بود که اردشیر عقب نمی

گرفت. جادوی این نگاه چه داشت که اردشیر به جای عقب رفتن می

به سمت صورت مستانه نزدیک کرد. که مستانه خیلی زودتر  سرش را
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ای از پایه اشتباه را بنیان سرش را جلو برد. که شیطان شهرآشوب، رابطه

 گذاشت.

اردشیر لمس بوسه را حس نکرده سرش را عقب کشید و خودش را از 

 مستانه جدا کرد و به یکباره گفت:

 ـ نه!

را کنترل کرد و بدتر از خشم بر وجود مستانه چنگ زد اما خودش 

 اردشیر شد.

 کردم؟ آقا اردشیر... وای...ـ وای... وای خدا... من چی کار داشتم می

ریزان از او فاصله گرفت و به سمتی رفت. اردشیر دستش را و اشک

 کشید.

 ـ مسیر اون سمتی نیست، داری اشتباه میری.

خبر از . هر دو بیو او را با خود به سمت جایی که نشسته بودند راه افتاد

کرد مسیری را در پیش ای دور تماشا میها را از فاصلهدو چشم که آن
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اش آمده بود تا دانستند با دل دختر جوانی که به دنبال خالهگرفتند و نمی

هایی که روی اند. مارال دستاش را بگیرد چه کردهلقیجلوی دهن

توی دهان خودش زد تا های ماندانا گذاشته بود را برداشت و محکم چشم

 شاید از این خواب بپرد. ماندانا در جا چرخید و گفت:

 کنی آجی؟ـ ا خاله و بابا کوش؟ چرا گریه می

داد؟ که خاله های مارال را خیس کرد. چه جوابی به ماندانا میاشک گونه

گفت به دو نگاه معصومی که علت و پدرش را در چه حالی دیده؟ چه می

 رسیدند؟پاش را میگریه

سر خورد و روی زمین نشست و بلند بلند زد زیر گریه... ترسیده و در 

عین حال خشمگین. به قدری که ماندانا هم به گریه افتاد. مارال چرخید و 

 سعی کرد بغضش را خفه کند و گفت:

ـ گریه نکن آبجی... هیچی نیست. ببین... بذار فکر کنم ببینم مامان اینا 

 الان میریم پیششون... باشه؟ گریه نکن.کدوم وری نشستن، 
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کشید، معصومانه آلودش دست میطور که به چشمان اشکماندانا همان

 گفت:

 کنی؟ـ پس تو چرا گریه می

 جا بشین فکر کنیم.کنم... اینـ من؟ من هیچی... من که گریه نمی

دست ماندانا را گرفت و کنار خودش نشاند تا مثلا فکر کند، اما دریغ از 

اش حواسش را جمع کند. دقایقی طولانی تمرکزی که بتواند به واسطه

خورد که صدای مادرش به گذشت و مارال خیره به زمین تکان نمی

 گوشش رسید.

 جایین؟ دلم هزار راه رفت... کو مارال؟ـ ماندانا این

طرف نگاه طرف و آنماندانا که در این فاصله از جا برخواسته و به این

دست محلی که مارال در آن نشسته بود را نشان داد. حواس  کرد، بامی

هایش جوشید. شیرین دست مارال به مادرش جلب شد و دوباره اشک

 روی شانه ماندانا گذاشت و گفت:
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ریزه. ـ چیه مامان جان؟ گم شدین؟ الهی فدات بشم من... چه اشکی هم می

ات گفت که رفته هنترس... بلند شو بریم. دلم هزار راه رفت مادر... خال

 براتون خوراکی بخره برگشتنی راهو گم کرده...

 اسم خاله که آمد، تمام صورت مارال یکپارچه سرخ شد و خشمگین گفت:

 ی دیوونه رو پیش من نیار!ـ اسم اون زنیکه

 ی مارال گفت:شیرین متعجب از رفتار پرخاشگرانه

ات حرف خاله ـ چته مارال؟ این چه طرز صحبت کردنه؟ داری در مورد

 زنیا!می

 ـ آره دارم در مورد اون...

 مکثی کرد و به یکباره همراه با گریه گفت:

 دونی اون عوضی چه غلطی کرده؟ـ اصلا می

 آلود گفت:زده و اخمشیرین وحشت
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 ـ چی کار کرده؟ چی شده؟

هنوز مارال دهان باز نکرده بود که مستانه سر رسید و از پشت سرشان 

 گفت:

 یین؟ الهی بگردم... ماندانا خاله من راهو گم کردم.جاـ این

 مارال طوفانی و عصبی از جا پرید و فریاد کشید:

ـ راهو گم کردی یا از قصد ما رو تنها گذاشتی بیای پیش بابام خودتو 

کردی عوضی؟ نشون بدی؟ ها دهنتو باز کن بگو چه غلطی داشتی می

 پشت همین درخت دیدمتون...

خواست خودش را به نفهمی مت مستانه چرخید. میشیرین شوکه به س

 های دخترش بود را باور نکند.چه که در پس حرفبزند و آن

ـ دیدمتون... رفتی خودتو چسبوندی به بابام... رفتی بغلش کردی عوضی! 

 کشی؟ آشغال!خجالت نمی
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های درشت و دانست به چه زبانی به مستانه که با آن چشمشیرین نمی

کرد حرف بزند. بریده هم گره خورده به دخترش نگاه میابروهای در

 بریده گفت:

ها رو از قصد... از قصد تنها گه؟ تو بچهـ مستانه... مارال چی... می

 گذاشتی بیای پیش اردشیر؟

هایی آماده برای گریه دید با چشممستانه که خودش را در مظان اتهام می

 گفت:

بات، اما مسیرو گم کردم. یهو به گی مارال؟ من اومدم پیش باـ چی می

جان و منم خودمو رسوندم بهش. آره با خودم اومدم دیدم اردشیر خان اون

مارال بحثم شد ترسیدم بگم که تنهاشون گذاشتم و شما یه جوری با من 

دونستم هیچ جایی تو این خانواده ندارم. انقدر رفتار کنید که... من می

زنه... من خواد به من میتی دلش میام که دخترت هر تهموصله زیادی
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زنی به من؟ بغل کردم باباتو؟ چی کار کردم مگه؟ برای چی تهمت می

 گی؟شرم باشم من؟ چرا دروغ میمن؟ این همه بی

مارال از وقاحت مستانه شوکه شده بود. دهان باز کرد تا چیزی بگوید که 

 مستانه دوباره فریاد کشید:

درست، ولی لزومی نداره آبرومو به بازی ـ این که از من بدت میاد 

خاطر نشه از گردم تهران تا دیگه کسی آزردهبگیری. من همین الان برمی

شه دونستم یه بار از سر ترس پناه آوردن به شوهرت میحضور من. نمی

ی زندگیت مال خودت شیرین جان... از اولم اشتباه بود این خار! همه

 صمیمیت!

سرعت برگشت. مارال که دست پیش گرفتن مستانه را و راه آمده را به 

 زده به سمت شیرین چرخید و گفت:دیده بود، وحشت

 گم... دیدمش رفت سمت بابا!ـ به خدا مامان راست می
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فهمید که در شیرین دستش را به علامت سکوت بالا آورد. اما مارال نمی

 دن بدهد.ی فکر کرآن لحظه باید سکوت کند و قدری به شیرین اجازه

 ـ مامان من از اولشم گفتم این زنیکه...

 ـ مارال!

صدای پرعتاب شیرین دهان مارال را بست! یک آن فکر کرد که برای 

چه این همه تلاش کرده؟ نکند او هم به حرف مستانه خام شده که صدای 

 ضعیفی از سوی مادرش به گوش رسید.

 ـ بذار فکر کنم.

ر گذاشته بود. نفس انگار از درون اش را کناخیالیشیرین ماسک خوش

توانست جوشید که نمیآمد. چیزی در ذهنش میاش بیرون نمیسینه

باورش کند. مغزش فرمان داد که به سراغ اردشیر برود، دست ماندانا را 

که به او چسبیده بود گرفت و کشید. مارال به آرامی به دنبالشان راه افتاد 

 د.هایش را پاک کرو با دست رد اشک
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به محلی که در آن نشسته بودند رسیدند و مارال دید که هیچ اثری از 

ها نیست... بانو و آقاجان در ماشین خودشان نشسته زیرانداز و خوراکی

ها داده بود. سیما کنارش ایستاده و بودند و مستانه هم تکیه به ماشین آن

ش ها دستی به صورتزد. مستانه به محض دیدن آنریز ریز حرف می

کشید و پشت ماشین بانو و آقاجان نشست و سیما هم به دنبالش به درون 

 ماشین خزید.

شیرین سر جایش ایستاد و به ماشین خودشان نگاه کرد. به اردشیر که 

ای نامعلوم خیره شده بود. به سمت ماشین غرق در دود سیگار به نقطه

 ترین بهانه گفت:رفت و با دم دستی

 ونید تا بوی سیگار بره.ـ شما دو تا بیرون بم

و بعد خودش کنار اردشیر قرار گرفت و در ماشین را رویشان بست. 

های مادرش آرام تکان داشت. لبمارال چشم از پدر و مادرش برنمی

ای زد. به یاد لحظهخورد و پدرش در سکوت فقط به سیگار پوک میمی
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ی ه دور شانهکه مستانه را با اردشیر دیده بود افتاد. به دست پدرش ک

چیز خواست، همهمستانه حلقه شده بود... سری تکان داد... نه پدرش نمی

ی او دید... پدرش اسطورهتقصیر آن زنیکه بود. نباید پدرش را بد می

 بود.

ی مادرشان سوار شدند. ماندانا دقایقی گذشت تا بالاخره دخترها با اشاره

ا روی گاز گذاشت و ماشین دست دراز کرد تا در را ببندد اما اردشیر پ

از جا کنده شد. مارال از روی ماندانا خم شد و در را محکم بست و 

 تر ببندد.برخلاف همیشه پدرش هیچ تذکری نداد که در را آرام

ماندانا با بغض به جلو نگاه کرد. جو سرد میان پدر و مادرش را دوست 

دانست هرچه که توانست دلیل دعوایشان را بفهمد، اما مینداشت و نمی

هایش را ایست که آبجی مارالش چشمهست، مربوط به همان چند لحظه

گرفته بود. با همه بچگی می.فهمید که اتفاقی افتاده که کنترلش از دست 

آلود و ی قبل از رفتن خبری نبود، بلکه همه اخمهمه خارج است. از خنده

 گشتند.عصبی به خانه برمی
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ین وضعیت تغییری نکرد. فهمیده بود که با هیچ با رسیدنشان به ویلا هم ا

خندد. کنار دست خواهرش مارال ساکت ایستاد و زبانی کسی نمیشیرین

ها بالا وقتی که شیرین به آنها گفت که به اتاقشان بروند، سر به زیر از پله

 رفت.

پله گوش ایستاد. ترسیده توی اتاق های راهمارال با او نیامد و پشت نرده

و به صدای فریادی که به یکباره بلند شد گوش داد. پدرش بود که نشست 

 کشید.طور بلند بلند فریاد میاین

پرسی؟ چه گی شیرین؟ این سوالا چیه از وقتی اومدی از من میـ چی می

 مرگته تو؟ کو این مارال؟ بگو بیاد ببینم چی دیده که جنجال به پا کرده!

ی نرده کز کرده بود مارال که گوشه ماندانا از اتاق بیرون آمد و کنار

اش ی مانتویش را گرفت. هیچ تصویری از خانوادهایستاد و با دست گوشه

شنید. مثل مارال کز کرده نشست. صدای نداشت و فقط صدایشان را می

 بلند اردشیر باعث شد سرش را توی لباس خواهرش فرو کند.
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 بیار ببینم چی دیدی!ـ مارال... بیا پایین ببینم! د بیار اون لشتو 

 کرد.ی دیگری برابری نمیصدای خشمگین شیرین با هیچ دفعه

 خوام.ـ بچه رو چی کار داری؟ من یه سوال ازت پرسیدم و جواب می

 اردشیر دو قدم جلو رفت و رخ در رخ شیرین قرار گرفت.

تونی حرف بزنی و تونی؟ میـ جواب چی رو؟ عین آدمیزاد بگو... می

 ی؟وپرت نگچرت

 ـ مودب باش اردشیر... بیا بریم تو اتاق حرف بزنیم.

 گوید گفت:که بفهمد چه میآناردشیر خشمگین و بی

 جا جلوی جمع بگو!ـ تو اتاق نه... شهامتشو داری همین

 باره منفجر شد.هایش را به هم فشار داد و به یکشیرین لب

چی شد که با هم ـ مستانه از یه مسیر دیگه رفت، تو از یه مسیر دیگه! 

 برگشتین؟
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 ی مستانه بلند شد.صدای گریه

که با هم برگشتیم جنجال نداره که شیرین. من به تو گفتم چی شده و ـ این

گه و من دروغ؟ خوای بگی اون یه الف بچه داره راست میتو هنوزم می

 گردم تهران... شرمنده که به تعطیلاتتون گند زدم.من همین الان برمی

رفت قدم از قدم برنداشت. عکس همیشه که به دنبال مستانه میشیرین بر

گذاشت زد و نمیشک به جانش افتاده بود و عصبانیت هم به آن دامن می

 که درست فکر کند.

 بانو به دنبال مستانه دوید.

کنی؟ بذار همه رم میرم میـ مستانه بذار یه کم آروم شی. یعنی چی می

حرف بزنیم ببینم جریان چیه؟ چتون شد تو چیز معلوم بشه. بیاین درست 

 اون جنگل لعنتی؟

 پله ایستاد و گفت:مستانه سر راه
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کشه. ـ چمون شد بانو؟ از عروستون بپرسین که با اون نگاهش آدمو می

تون که معلوم نیست کجا رویا و توهم دیده اومده همه رو انداخته به از نوه

شیرین خانم من که زندگیمو  جون هم و الانم رفته یه گوشه قایم شده.

کردم، برای چی اومدی دنبال من؟ که با اولین شک و شبهه منو داشتم می

 بدبخت کنی و تهمت بزنی؟ من کی باشم زندگی تو رو خراب کنم؟

ها بالا رفت. شیرین روی اولین مبل آوار شد و کنان از پلههقو هق

 رفت شنید.صدای اردشیر را که به سمت در خروجی می

جا... بعد از این همه سال زندگی چه چرت و پرتا ـ همه دیوونه شدن این

 شنویم.که نمی

های شیرین حلقه زد و به آقاجان نگاهی انداخت. همین اشک توی چشم

 نگاه کافی بود آقاجان اردشیر را قاطعانه نگه دارد.

 ـ اردشیر!

 اردشیر ایستاد و نگاهی به پدرش انداخت.
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عنتی رو دود کن و بیا... شاید بادی به سرت خورد و ـ برو بیرون اون ل

تو آرامش تونستی توضیح بدی که چی شده و شیرین چرا بعد از این همه 

 اکبر!سال... الله

 به محض گفتن حرفش رو کرد به شیرین گفت:

 ـ مارالو بگو بیاد پایین باهاش حرف دارم.

خوای اون ، میدهـ چی بگه آقاجون؟ اردشیر برای من درست توضیح نمی

 بچه بیاد حرف بزنه؟

 جا ایستاده بود، با صدای بلندی گفت:اردشیر که همان

جا. ـ د خب بیاد بگه چی دیده؟ من چه غلطی کردم شما رو آوردم این

آن گردش و کنن میلیاقتتونه همون تهران بمونن بپوسن. افسار پاره می

 تفریح.

 شیرین بلندتر از اردشیر گفت:
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جا! هی دیگه، بعد عمری از کار و بارت زدی آوردیمون اینـ همین 

 بکوب تو سرمون. هنر کردی؟

گه، معلوم نیست کجا توهم طور شه؟ مستانه راست میخواستم اینـ من می

 زده.

 آقاجان باز غرید:

 ـ اردشیر... یه ذره ساکت باش! مارال! بابا بیا پایین.

جا بنشیند. اگر چیزی گفته توانست همانمارال عزمش را جزم کرد. نمی

رفت. نگاه طوفانی مستانه را به یاد آورد که از بود، باید تا انتهایش می

کند. چیزی ی گریان گذشته بود و گفته بود که تلافی میکنارش با چهره

ها پایین رفت. در ذهنش جرقه زد. از جا بلند شد و با احتیاط از پله

 جا غرید:پله برداشت و از همان اردشیر با دیدن مارال قدمی به سمت

 ـ تو یه الف بچه یه کاری کردی که...
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مارال با دیدن پدرش جیغ کوتاهی کشید و قدم به عقب برداشت. شیرین به 

 سمت پله رفت و خودش را سر راه اردشیر قرار داد و گفت:

ی من کاری نداشته باش. مارال تو این سالا حرف غلط نزده ـ گفتم با بچه

 ن بزنه.که الا

 ـ دست شما درد نکنه... ما رو به دخترت بفروش.

و نگاه طوفانیش را به مارال انداخت و دوباره به سمت در رفت. شیرین 

 به سمت مارال برگشت و گفت:

 ـ بیا پایین مامان... بیا حرف بزن.

 مارال به آرامی پایین آمد و آقاجان با اشاره به او گفت:

 جا بشین دخترم.ـ بیا این

ماندانا که پشت سر مارال پنهان شده بود، با گرفتن دست مادر پناهگاه 

ها پایین آمد و تری پیدا کرد. همان لحظه مستانه با چمدانش از پلهامن

 گفت:
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 ـ ببخشید مزاحم شدم.

مارال با اخمی به او نگاه کرد و نگاه طوفانی مستانه هم بیشتر از همه به 

اب تعارفش چیزی نگفت و مستانه و کس در جوسمت او نشانه رفت. هیچ

 سیما سر به زیر از ویلا بیرون زدند. به محض رفتنش آقاجان گفت:

 ـ بابا جان تو چی دیدی دقیقا؟

نگاهی به اردشیر که با چشمان به خون نشسته به او نگاه مارال نیم

 کرد انداخت و گفت:می

اد رو تاب... دـ من و اون دعوامون شد. بعد ماندانا رو داشت بد هل می

 داد.کشید ولی اون هی تند تابش میماندانا جیغ می

 شیرین به ماندانا نگاه کرد و او خودش را بیشتر به مادرش فشار داد.

 ـ خب بعدش؟

 ـ بعد بهم یه سری حرفا زد.
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 ـ در مورد چی بحث کردین بابا جان؟

 مارال نگاهی به آقاجان انداخت و بعد گفت:

 شه اونو نگم؟ـ نمی

 دشیر غرید:ار

 ـ بحثتون سر چی بود؟

 چپ به اردشیر نگاه کرد و گفت:آقاجان چپ

 ـ هرچی دوست داری بگو بابا.

 گه!ـ آره دیگه... این وسط از خودشم دربیاره کسی چیزی نمی

 مارال بلند گفت:

آرم. دیدم اومد سمت تو و خودشو انداخت تو ـ من از خودم چیزی درنمی

 بغل تو.

 اشت و گفت:اردشیر خیزی برد
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 ـ تو گه خوردی.

صدای جیغ شیرین و مارال همزمان بلند شد و آقاجان اردشیر را به عقب 

 هل داد.

 مارال هق زد و گفت:

ـ من که نگفتم تو کاری کردی. گفتم خودشو چسبوند به تو. چرا داری 

 گم؟ ها؟خوای بگی من دروغ میکنی بابا؟ چرا میازش دفاع می

 مارال خیره شد و چیزی نگفت. مارال ادامه داد:اردشیر خاموش به 

ـ من چه گناهی کردم مگه؟ اون عوضی از وقتی اومده من بهتون گفتم 

 دونین چیه؟خوب نیست... می

 به یاد چیزی که از دقایقی پیش در ذهنش جرقه خورده بود افتاد و گفت:

ده به کنیم. این که خودشو زدونست ما کجا زندگی میـ اون از اولشم می

 س.ندونستن الکیه... حرف اضافه
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 شیرین چند قدم جلو آمد و گفت:

 ـ یعنی چی؟

گم... الان یادم اومد چشماشو. چند ماه پیش یه زنی ـ به خدا راست می

اومد دم خونه... الان یادم اومد که خودش بود. اصرارم داشت تو رو 

 ببینه.

 ـ منو ببینه؟

 دم در، عمو صمد درو روش باز کرد.ـ آره... عمو صمد هم شاهده! اومد 

و در آن لحظه چیزی عجیب تر از این برای شیرین وجود نداشت، حتی 

 فکر کردن به خیانت اردشیر!

کرد زل جا روی مبل نشست و با فکری درگیر به مارال که گریه میهمان

 زد. مارال ادامه داد:

بهت گفتم این  ـ حالا هم از قصد خودشو چسبونده به بابا لابد. مامان من

 ایه، اومده گند بزنه به زندگیمون.آدم خوبی نیست! الانم میگم نیست! عقده
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ها یک طرف قرار داشت، چرا که ترس در وجود مارال بالا و ی اینهمه

فهمیدند، پدرش هرگز از او شد. اگر قضیه سهیل را میپایین می

کرد که یگرفت. دل دل مگذشت و تنبیه سختی برایش در نظر مینمی

 اش همین جا قطع شود.دیگر کسی مستانه را نبیند و ارتباط او با خانواده

شیرین نگاه به سمت در چرخاند. اردشیر نمانده و از خانه بیرون زده بود 

توانست کار شوهرش چنان شیرین را احاطه کرده بود که نمیو شک آن

ها بلند شد و از پلهرا با هیچ دلیلی توجیه کند. دلش به درد آمد... از جا 

ها در تنهایی غرق شود. مسافرت بالا رفت. احتیاج داشت ساعت

 خانوادگی به همین صورت از دست رفته بود.

*** 

سه روز جهنمی گذشت و همگی در سکوت و سردی به تهران برگشتند. 

آقاجان و بانو تمام سعی و تلاششان را به کار گرفتند تا سردی میانشان را 
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گرم کنند. مارال و ماندانا هم به کل از اتاق خواب بیرون  ایبه گونه

 آمدند، مگر برای شام و نهار، آن هم به اصرار بانو.نمی

شیرین در خود فرو رفته، وسایلش را به اتاق خواب برد و پشت در آوار 

شده نشست. صدای تق تق گام برداشتن دخترها با شکستن بغضش 

کرد. نه و خیره به میز نگاه میهمزمان شد. اردشیر بیرون نشسته 

کرد و همین سکوت آزاردهنده داد، نه رد میتوضیحی برای کارش می

توانست دلیلی برای رد های شیرین شده بود. نمیچون باری روی شانه

شناخت اما منتظر بود های مارال پیدا کند، چون فرزندش را میحرف

ت روی دست نگذارد. اردشیر با حرفی و توضیحی دلش را گرم کند و دس

این حقش نبود که بعد از این همه سال زندگی مشترک در جایگاه دوم 

 قرار بگیرد.

 وار گفت:هایش بند آمدند. وضعیتش را مرور کرد و زمزمهبه ناگاه گریه

 دم اردشیر، حتی خواهرم!شم. تو رو به هیچ کس نمیـ من دوم نمی
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خبر بوده دلش گرفت. از او بی با به یاد آوردن مستانه و این که چند روز

دید... که اردشیر هم مشتاق رفتن به آغوش مستانه بوده ها کابوس میشب

جا کند. نباید همانو او دست و پا زنان و اسیر به خیانتشان نگاه می

نشست. از جا برخواست و در را باز کرد. اردشیر سر چرخاند و به می

ه او خیره شد. اردشیر به سمتش او نگاه کرد. شیرین از توی درگاهی ب

 آمد.

 چشم های سرخ شیرین را از نظر گذراند و گفت:

زدم تو چشمات کردم. زل میـ من اگر کاری کرده بودم، تو دل جنگل نمی

خوام ولت کنم و برم. اون خودش اومد جلو... من پسش گفتم که میو می

. سه روز دونستم قصد و نیتش اینه... پس زدم شیرین..زدم. چه می

 گذشته اما یه کلمه باهام حرف نزدی.

خواست به همین آسانی شیرین از کنارش گذشت. برای اولین بار نمی

 اردشیر را ببخشد.
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 صدای اردشیر متوقفش کرد.

ـ قرار بود یادت بمونه و فراموش نکنی که اولای ازدواجمون بهت چی 

 گفتم.

ا! تنها یک جمله از های اردشیر ری حرفشیرین به یاد آورد. نه همه

 اردشیر توی سرش نقش بست و زمزمه کرد:

دونم... تو منو از روی احساس انتخاب نکردی، از روی عقل و ـ می

منطق انتخاب کردی و گفتی انتخابی که از این باشه، هرگز غلط نیست. 

من غلط نیستم. من هیچ اشتباهی نکردم تو این زندگی؛ ولی اگر کج بری 

 اشی... این تویی که اشتباه قدم برداشتی.و یا کج رفته ب

 در جا چرخید و ادامه داد:

ها کار ـ خودتو بذار جای من... دو تا بچه برات آوردم، رو تربیتشون سال

کردم و بهشون ایمان دارم. خودم... خودم برات هرگز کم نذاشتم. 

نخواستم با بالا رفتن سنم زن شلخته ای به چشم بیام و همیشه برات 
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آراسته بودم... بهترین بودم... پس من از خودم نگران نیستم. از تو 

 نگرانم... از تویی که...

 هایش نریزند.هایش بدموقع روی گونهنفس عمیقی کشید تا اشک

ـ این یه شک بود برام که یه کم اطرافم رو با دقت نگاه کنم، که از این 

گم... اردشیر... اگر خوشبینانه زندگی کردن دست بردارم. حالا دارم می

مونم. این شک به یقین تبدیل بشه، یک لحظه هم پای این زندگی نمی

کس نفهمه رم بیرون که هیچدارم و جوری از زندگیت میهامو برمیبچه

مونم تا زمان بگذره و بعد برای وقت... انقدر منتظر میکجام و اون

 یدم اینو... قول!گردم. قول مام گذاشتی برمیجبران غمی که روی سینه

بار در طول زندگی مشترکش در ها رفت تا برای اولینو به سمت پله

جای دیگری آرام بگیرد. به کمی استراحت نیاز داشت و یک دوش آب 

 گرم تا حالش را بهتر کند.
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جا ساعتی را دراز کشید. نتوانست پلک روی به اتاق مهمان رفت و همان

ی زودتر از حد معمول فکرش را هم بگذارد، پس تصمیم گرفت که کم

عملی کند. دوش گرفت و از پله ها پایین آمد. اردشیر خانه نبود و نرگس 

و هانیه هم قرار بود تا پایان این تعطیلات کذایی سرکار نیایند. غذایی 

برای شام تدارک دید و بعد به اتاق خوابشان برگشت. لباس پوشید، 

تر از همیشه روی صورتش بهترین عطرش را زد، آرایشی کمی غلیظ

 نشاند. سوار بر ماشین به خانه مستانه رفت.

بار برخلاف همیشه هیچ حس خوشایندی در وجودش جریان نداشت. این

قوی و محکم جلوی در خانه ایستاد و زنگ در را زد. نه یک بار بلکه 

چندین بار... آن قدر که در باز شد و او با همان قوا داخل رفت و خودش 

واحد خواهرش رساند. مستانه جلوی در ایستاده بود و در را طوری را به 

نگه داشته بود و گویی قصد این را نداشت که شیرین را به داخل خانه راه 

 بدهد.

 شیرین اما برای حرف زدن آمده بود، برای تعیین حد و حدود و مرز!
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 ـ سلام...

 قاتونو بدزده؟گی شاید یکی آجا؟ نمیـ علیک... چی کار داری اومدی این

 شیرین ابرویی بالا انداخت.

 خوای بذاری بیام تو؟ـ نمی

 ـ نه! دلیلی نداره اجازه بدم... خصوصا به کسایی که به من اعتماد ندارن.

ور ـ خودت کاری کردی که اعتمادم خط بخوره. حالا هم برو اون

 خوام بیام تو و باهات حرف بزنم.می

بعد از جلوی در کنار رفت. روی مبل  مستانه کمی به شیرین نگاه کرد و

 نشست و گفت:

 ـ زود حرفتو بزن کار دارم می خوام برم.

 شیرین سوالی نگاهش کرد و مستانه با لحنی عجیب گفت:
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کنم از اولم ـ دعوت شدم به مهمونی یکی از دوستام. خوب که فکر می

 رفتم.گرفتم و میشد. باید پول ارثمو میات باز مینباید پام به خونه

خواهد اعصاب او را خرد کند و از دلیل میشیرین فکر کرد که مستانه بی

 این راه نهایت استفاده را ببرد. لبخندی زد و گفت:

جا بهت بگم با هر قصد و نیتی اون ـ خوش بگذره بهت... اومده بودم این

روز به اردشیر نزدیک شدی دیگه برام مهم نیست. اومدم بگم من و 

 موضوع رو حل کردیم و...اردشیر این 

 مستانه به میان کلام شیرین پرید:

ـ خب به من چه؟ توهمات دخترتو باور کن و منو مقصر بدون. به من 

 کنی!هیچ ربطی نداره در موردم چی فکر می

خوام آخرین حرفمو بهت بزنم. ـ باشه... به تو ربطی نداشته باشه ولی می

بود. من بعد فقط تو مراسما همدیگه این تمام پولیه که بابا برات گذاشته 
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دم... سمت من رو می بینیم و جایی که نیاز به حضورت باشه. اخطار می

 بینی.و زندگیم نیا... بد می

لرزید. به آرامی صورت مستانه از خشم قرمز شده بود و دستانش می

 گفت:

 م بیرون.ـ حرفاتو زدی... گمشو از خونه

 خواست گفت:ه از جا برمیطور کشیرین لبخندی زد و همان

 ـ با کمال میل.

و برای همیشه از آن خانه بیرون زد. حالا آسوده بود، چرا که به وصیت 

ها سوخت که سالپدرش عمل کرده بود اما قلبش داشت در آتش حرفی می

پیش مادرش به او گفته بود. زمانی فکر می کرد از مادرش بیشتر 

 فهمد.می

کند اما تازه تلخی نشسته در گلو را پاک میکرد که محبت این فکر می

 فهمید.داشت معنی آتش حسرت و عقده را می
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جا به به خانه برگشت، با غمی عمیق دوباره به طبقه بالا رفت و از همان

نرگس و هانیه زنگ زد که ظرف دو روز دیگر به خانه برگردند و 

 مشغول کار شوند.

بایست تن به رچه بود، نمینفس عمیقی کشید و دخترها را صدا زد. ه

شد و گرفت. باید قوی میاش را میهای زندگیداد که داشت نفسحسی می

کرد. مستانه یکیشان بود، باقی هم در مقابل تندبادهای زمان مقاومت می

شان هیچ وقت بر روی یک خط مستقیم جلو در راه و قرار نبود زندگی

 برود.

ظر اردشیر ماند. فکر و ذهنش خودش با دخترها شام خورد و بعد منت

ماند و مدام پرواز می.کرد. با آمدن اردشیر از روی هیچ چیزی ثابت نمی

جا برخواست و به آشپزخانه رفت، زیر غذا را روشن کرد. اردشیر که به 

 رفت زمزمه کرد:طور که به سمت اتاق خواب میداخل خانه آمد، همان

 بخیر... ـ غذات روی گازه و زیرشم روشن کردم. شب

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1091 | P a g e  
 

خواند اما اش نمیهای زیرزیرکیسردی کلامش با بیدار ماندن و مهربانی

های اردشیر نشاند و به رفتن شیرین به هرچه که بود لبخند را روی لب

 اطاق خوابشان نگاه کرد.

*** 

 4931تهران ـ سال 

پنج روز از آغاز سال جدید گذشته بود و ماندانا به هر نحوی قرار و 

توانست و با حافظ را به وقتی دیگر موکول می کرد. نه میصحبت کردن 

کرد. خواست چون فکر آن شب عجیب و دیوانه کننده رهایش نمینه می

سوخت. با این که تمام روز را با طاقت از کف داده بود و قلبش می

خانواده اش ظاهرا خندیده و به گردش در سطح شهر پرداخته بودند، اما 

اش به صدا در آمد شد. گوشیاش خالی بود و پر نمیجای چیزی در سینه

و قبل از آن که عقلش فرمان بدهد، با نیروی احساس روی دکمه ی پاسخ 

 زد. صدای آرام و گرم حافظ به گوشش رسید.
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 ـ سلام.

 سکوت کرد و حافظ گفت:

 ها حاج خانم...ـ جواب سلام واجبه

 اش گرفت.خنده

 ـ رسمش اینه مانی؟

 گفت:با صدایی خفه 

 ـ سلام...

تر از شبیه به دختر و پسری نوجوان شده بودند. صدای حافظ بیگانه

 همیشه و ناراحت و گرفته به گوشش رسید.

 آم پشت در خونه.خوام ببینمت و اگر تاییدش نکنی میـ می

 ماندانا گر گرفته گفت:

 آری.بازی رو درنمیدونم این دیوونهـ می
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 بیش از پیش لرزاند.حافط آهی کشید و دل مانی را 

 ـ دستم پیشت روئه دیگه.

 کنی.ای که این کارو نمیدونم انقدر عاقل و فهمیدهـ نه می

ذاره زیر بغلم. واسه چی گوشیتو جواب ـ خوبه حالا... هندونه می

 دی؟ من بعد در الویت منم و منم و منم.نمی

 دستی را به خرد حافظ داد.اولین دروغ دم

 ـ مهمون داشتیم.

 داد قانع نشده.دای حافظ ولی نشان میص

 گی؟ به من؟ قرارمون چی بود؟ـ مهمون؟ به کی داری دروغ می

 نفسش از فکر به آن شب قفل شده بود.

 قرارمون؟ -
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خوای برات شرحش بدم وقتی تو آغوشم بودی چه آره قرارمون. می -

 اینکه...قولی ازت گرفتم؟ اینکه دیگه هیچ چیز بینمون پنهانی نباشه و 

 اینکه... -

 آم دنبالت که ببینی.این یکی رو بپوش می -

 به میان کلام حافظ پرید:

 ـ حافظ!؟

 صدای حافظ جدی بود.

بینمت. لازمه یه آی بیرون و میامکان نداره چیزی ازم بشنوی می -

 سری مواردو دوباره مرور کنیم.

 گر گرفته گفت:

 بیام.تونم حافظ مهمون داریم جدا. الان نمی -

 اش پراند.صدای نیمه شوخ و نیمه جدی حافظ برق از کله
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 باشه پس درو باز کن اومدم تو. -

 ای کشید و همان را هم خیلی زود قطع کرد.جیغ خفه

 ـ حافظ؟

 حافظ ادایش را درآورد.

 ماندانا! -

تر ادامه داده بود بهت گفتم حاضر شو چون مهمه. اوکی؟ دیگه و بعد جدی

 بینمت.نشنوم! تمام! میبهانه... چی؟ 

 ماندانا آهی کشید و گفت:

 ـ باشه... میام... کجا بیام اصلا؟

 ـ بیام دنبالت؟

 خوام... بگو کجا بیام؟ـ نه نمی
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ها اول. کچلم کردن از بس سراغتو ـ یه سر بریم پیش رامش و بچه

 ی خودمون.گرفتن. بعدم بریم سراغ برنامه

 رین؟ـ مسافرت نمی

اها زندگیمون ترکیده... یکی پلیسه پی دزد و قاتله، منم که ـ نه فعلا... م

کارم آزاده، مامانم که نگاهش به ما دو تاست... فعلا حسین و هایده رفتن 

جوری بازار کتاب فروش شهرستان، من باید بمونم تو مغازه... همین

 انچنانی نداره، فکر کن مجبور شیم مغازه رو ببندیم.

 نچ نچی کرد و گفت:

 لی خب... همون کافه پوزخند دیگه؟ـ خی

 اش گرفت و گفت:حافظ خنده

 جا... پاتوق.ـ آره همون

ترین موسیقی در گوش حافظ آمد که آویزاش انگار دلخندید و صدای خنده

 گفت:
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 همیشه بخند. -

 صدای ماندانا نرم به گوشش رسید.

 چشم. باشه اومدم. فقط باید مامان پروینمو بپیچونم. -

 پیچونی.که خوب می بپیچون -

 رسونم.خودمو بهت می -

ای به در اتاق زد و ماندانا سر و ته تماس با حافظ را هم آورد. کسی تقه

. به قامت مادرش نگاه کرد و دلش ی چهارچوب نمایان شدپروین در میانه

گفت؟ اصلا دلیلی هم برای دروغ وجود گرفت. چرا باید به او دروغ می

 داشت؟

 ن؟جانم ماما -

 مامان پروین با لحنی سرشار از کنجکاوی و مهربانی گفت:

 حرف بزنیم؟ -
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 لبخند ماندانا کش آمد.

 حرف بزنیم. -

داد پروین کنار دستش نشست و در حالی که کش و قوسی به خودش می

 گفت:

 خسته شدم... چقدر آشپزخونه تو این چند روز کثیف شده بود. -

 ماندانا عذرخواهانه گفت:

 جایی.ش اوناومدی مهمونی اما همه ببخشید -

 ی ماندانا گذاشت و گفت:پروین دستش را پشت شانه

کم باید برگردیم. نه مادر... زحمت واسه اولاد رحمته. من و بابات کم -

جا پیشت. تنها هم نیستی. همین روزا هم وسایلشو با مونه اینعماد می

رو هم بابات درست  فرستم بیاد. سیستم سرما و گرمای اتاقاوانت می

ریز که مونه یه سری خرید خردهکنه تا عذاب نکشین دو تایی. میمی

 بابات انجام میده.
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 های پروین را بوسید و گفت:طاقت گونهماندانا بی

 خدا الهی همیشه شما رو برام حفظ کنه  آخه. -

ی هم رفتند و پروین آرام آرام مسیر صحبت را صدقهمادر دختری قربان

 خواست رساند.ایی که میبه ج

ی دیگه واسه سر و سامون دادنت بیام تهران. البته اگر به امید خدا دفعه -

 تو کسی رو زیر نظر داشته باشی و دلت بخوادش.

 گوید.یقین داشت که ماندانا کسی را دوست دارد و به او نمی

لی دونی ماندانا یه بار برای ازدواج با عوگرنه هیچ اجباری نیست. می -

ی بدی داشت. دیگه دست بهت با محبت و دوست داشتن فشار آوردم نتیجه

 ره این کارو بکنم. هروقت خودت خواستی.و دلم نمی

 سکوت ماندانا باعث شد باز هم صدایش کند.

 ماندانا؟ ببین دوست دارم منو فقط مادر خودت ندونی. دوستتم باشم. -
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ای به مبحث اصلی ا با جملهچینی مادرش رماندانا سر بلند کرد و مقدمه

 رساند.

 بهت بگم یکی هست که دوستم داره چی میگی؟ اگه -

هایی که در دلش زده به سمت ماندانا متمایل شد و رگبار سوالپروین ذوق

 مانده بود را به سمت ماندانا شلیک کرد.

داره؟ کار چی؟ سربازی رفته؟ اهل کیه؟ اسم و رسمش چیه؟ خانواده -

 کاری که نیست.زبونم لال کثاقتسیگار و 

ماندانا با خنده و آرامش منتظر ماند تا سوالات مادرش به پایان برسد و 

 اش گرفته بود گفت:در حالی که خنده

 یکی یکی بپرس خب. -

 پروین نفسی گرفت و گفت:

 بگو دختر طاقت ندارم. -
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 گفت:رفت می ماندانا نگاهی به ساعت انداخت. آرام آرام هیجانش بالا

فروشی داره. دوست داشتنیه. وقتی بهم اسمش حافظه. سی سالشه. کتاب -

 خانم یا قشنگ خانم دلم غنج میره از خوشی. بگه مانی

 نگاهش را به دستانش دوخت و با همان لبخند ادامه داد:

داداشش سرگرده و یه مامان پری مهربون داره. سربازی هم رفته، اهل  -

 .کاری هم نیستهیچ کثافت

 لبخندش پر کشید.

 از گذشته هم خبر داره. -

 تمام شوق پروین فروکش کرد.

 چرا گفتی بهش؟ -

 ماندانا متعجب به سمت مادرش چرخید.

 گفتم؟چرا گفتم؟ چرا نباید می -
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 پروین من منی کرد.

همینو بعدا چوب کنه بزنه تو سرت؟ قصد خواستگاری خب آخه... نکنه -

 و جلو اومدن داره؟

دونم الان باهاش خوشحالم. همین الان که کنارمه و نم... فقط میدونمی -

 آد برام مهمه.با دلم راه می

 پروین نیشی چکاند.

شه گه. داره حسودیم میاوهههه... چه حالا جلوی من از پسره می -

 پدرسوخته.

 ماندانا بلند بلند خندید و گفت:

 راستشو بخوای الانم زنگ زد بهم که بریم بیرون. -

 پروین به ساعت نگاه کرد. چند دقیقه به پنج بعد از ظهر مانده بود.

 رین؟کجا می -
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 اش را به شلوارش زد و گفت:های عرق کردهمادانا کف دست

ریم کنن. مییه گروه خیریه دارن که برای مردم نیازمند پول جمع می -

 گردم خونه.چرخیم و برمیجا و بعدم یه کم میاون

 زود برگردیا.باشه برو.  -

 اوهوم باشه... -

خواست از دعوت چند ماه پیش پری خانم بگوید که یاد برخورد چند می

روز پیش حامد افتاد. اخمی کرد و چیزی نگفت تا علت رفتار حامد را 

مند اش هم از اخلاق خوش جناب سرگرد بهرهخواست خانوادهبفهمد. نمی

 شوند.

دارن باهات آشنا بشن. اگر قصدش ام دوست در ضمن بهش بگو خانواده -

جدیه که هر وقت آماده بود، اگر نه در اولین فرصت قبل از رفتنمون 

 خواد خیالم جمع باشه و برم.می دعوتش کن جایی تا باهاش آشنا بشم. دلم
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زده چشمی گفت و پروین با گفتن "منتظرش نذار" از اتاق ماندانا ذوق

رد که این چنین مادری آرزوی هر بیرون رفت. با رفتنش ماندانا فکر ک

 دختری است و او چقدر از داشتن پروین خوشبخت است.

اش را از کاور بیرون کشید جلوی آیینه ایستاد. با وسواس مانتوی کالباسی

و جلوی تنش گرفت. شلوار و شال مشکی و کیف و کفش ست هم 

 اش را باید با آرایشی چهرهخواست. از طرفی باید رنگ پریدهمی

کار شد و در خلالش به روز پوشاند. وقت زیادی هم نداشت. دست بهمی

 اول عیدش فکر کرد و آن کار به قولی خطرناک را!

هایش را از سینه بیرون ریخت و خواست که حافظ آن شب وقتی تمام راز

 های حافظ مانع رفتنش شده بودند. بغلش کرده بود.را ترک کند، دست

گونه چرخیده بود که و کمر ماندانا نوازش قدر دستش بر روی کتفآن

ماندانا دلخوش به داشتن حافظ از گریه دست برداشته و فقط در سکوت 
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ی ستبری که برایش مامن امید شده بود کشید و از گرمای سینهمی نفس

 برد.لذت می

های ریز ریز روی موهای ماندانا مجبورش بعدش آرام آرام و با بوسه

ا استراحت کند. ماندانا چشمانش را بسته بود اما کرده بود ساعتی ر

 دانست که حافظ بیدار است و در فکر.می

 به او گفته بود:

 خوام لذت این لحظه رو با خواب خراب کنم.نمی -

فهمید که فکرش رنگ و رو بود. و ماندانا خوب میلبخند حافظ اما بی

 درگیر است.

 و تماشا کن.پسر زشتتنخواب پس... بیدار بمون دوست -

ها گریه لبخندی روی لب ماندانا آمده بود.  سر بلند کرد و بعد از ساعت

ی حافظ که اخم کرده بود نگاهی انداخت. با صدایی آرام و خفه به چهره

 گفته بود:
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 گفتم.حق داری که تو فکر باشی. باید زودتر از اینا بهت می -

 حافظ آرام جواب داده بود:

خوام دیگه به کنم. به قدر کافی امشب شنیدم. نمی بذار بعدا بهش فکر -

 گذشته فکر کنم.

لحن کلامش و نگاهش دل ماندانا را لرزانده بود. عجیب بود و کمی هم 

 دید.ترسناک. چون این اولین باری بود که حافظ را جدی می

مانده بودند. شامشان را در همان اتاق کوچک  آن شب تا صبح ساکت

شان به جای پشتی قتی از مانتو و پیراهن مچالهخوردند و آخر شب و

 شان گرفته بود.کردند خندهاستفاده می

از فکر و خیال بیرون آمد و آرایشش را فورا تکمیل کرد. باید سریع به 

 رسید.کافه می

آژانس که آمد از پروین خداحافظی کرد و همان اول آدرس کافه لبخند یا 

 اش داد.به قول حافظ پوزخند را به راننده
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ی رفت. در فاصلهوقتی رسید حافظ زودتر آمده و جلوی در کافه رژه می

شرت مشکی و اشکال در آن تی پیاده شدن از آژانس زیر نظرش گرفت.

هایش درهم رسید. اخماش کمی لاغرتر به نظر میعجیب و غریب هندسی

 کرد.می بود و با کسی پشت گوشی صحبت

کرایه را پرداخت کرد. دستی به شالش کشید. لبخند از ماشین پیاده شد و 

 هایش نشاند و جلو رفت.ملایپی روی لب

 سلام. -

صدا سلام کرد و بعد خطاب به فرد پشت خط حافظ سری تکان داد و بی

 گفت:

لطفا کشش نده. چشم...  کنیم.حامد من باید برم. بعدا با هم صحبت می -

 چشم... خداحافظ.

حوصله تپید. سر چه چیزی حافظ آنقدر بیو قلبش میماندانا خیره به ا

 گفت "کشش نده!" تماس که قطع شد آرام پرسید:
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 چیزی شده؟ -

 حافظ سری به معنای رد تکان داد و گفت:

 ولش کن. خودت خوبی؟ ببینمت. -

 نگاهی به سر تا پای مانی انداخت و گفت:

 زیر چشمات گود رفته. -

 کرد.ی ماندانا چپی هم حوالهو چپ

 شه حالا بریم تو؟می -

 دست ماندانا را گرفت و گفت:

 کنم باید به قوانینم اضافه کنم.بینمت فکر میهرچی می -

 ماندانا با بهت خندید و گفت:

 یعنی چی؟ قوانین چیه؟
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حافظ چند قدمی جلو رفت و در کافه را باز کرد و با دست اشاره کرد که 

 ماندانا بیفتد و بعد گفت:

کنیم در موردشون. این چند روزه خیلی فکر کردم. به صحبت می -

 چیز!همه

کرد که برد. حس میهر یک جمله ماندانا رو بیشتر در فکر فرو می

آمد. نکند ترین واقعیتی بود که در چشمش میاشتباه کرده و این پررنگ

 شان را پایین بیاورد؟حافظ حرفی بزند که ارزش صداقتش در رابطه

ها هم ی قبل بود. حتی برنامهها بالا رفتند. همه چیز مثل دفعهبا هم از پله

با چند تغییر جزئی در هدف همان روند را داشتند و فقط این بار همه به 

بازی درآوردند و شان که وارد فاز جدیدی شده بود، شلوغافتخار دوستی

فهمید و با نوشخوار کردن هایش را نمیسرشان گذاشتند. ساعتکلی سربه

نهایتا از زیر میز دست برد و  شد.اش حالش بدتر میهای ذهنیصحبت

 پای حافظ را آرام فشار داد.
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ی دوم چرخید و متعجب به ماندانا حافظ بار اول توجهی نکرد اما دفعه

ی "بریم های ماندانا را با چشم دنبال کرد و واژهچشم دوخت و حرکت لب

و باز کرد و دوباره سرگرم دیگه" را از میانشان فهمید. چشمی بست 

نوش حرف زدن شد. ماندانا آرام نفسش را بیرون فرستاد و خودش به دم

 و دارچینش مشغول کرد. به

یک ربعی طول کشید تا حافظ فتوای رفتن بدهد و ماندانا نفس راحتی 

 بکشد و از جا بلند شود.

 ت:ی مانی انداخت و گفاز کافه که بیرون زدند، حافظ دست پشت شانه

تنگ شده بود. بریم یه کم دور بزنیم و اینکه شامم بیرون  دلم برات -

 که؟باشیم. مشکلی با زمانت نداری 

 رفتند گفت:ماشین می طور که به سمتهمان

 من به مامانم اینا گفتم که باهات دوستم. -

 حافظ در جا ایستاد. حرکتش باعث شد دل ماندانا هری بریزد.
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چینی بلد نیستی نه؟ خشکم زد ط میگم تو مقدمهخوب کاری کردی. فق -

 یهو. مشکلی با زمانت نداری الان که یه چیز دیگه گفتی؟

 یعنی مشکلی ندارم دیگه.خب وقتی بهشون گفتم -

 دو نفری آرام خندیدند و حافظ محکم و با لبخند گفت:

 قانون اول... جواب منو مستقیم بده. -

 احترامی نظامی گذاشت. ماندانا

 چشم قربان! -

 حافظ آرام خندید و دزدگیر را فشار داد.

 دختر. شیطونی نکن -

صدا احترام گذاشت و فورا درون ماشین نشست. حافظ از ماندانا بی

گرفت. در وجود این دختر قلب که نه... زندگی اش میشیطنتش خنده

 حافظ جریان داشت.
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 درون ماشین نشست و گفت:

 مونه.پاسخ نمیمن بیقانون دوم... من بعد تماس  -

کرد که گرچه بیشتر داشت سعی می ماندانا سرش را متفکرانه تکان داد.

 اش نگیرد.خنده

 تونم از حق خودم برای دفاع استفاده کنم؟قربان می -

 حافظ سوییچ را چرخاند و کاملا جدی گفت:

 بله سرباز. -

 هایش گذاشت و گفت:اش را میان لبماندانا انگشت اشاره

 قربان یک ساعت پیش اینو پشت تلفن گفته بودین. -

حافظ نگاهی درون آیینه انداخت و بعد آرام دور زد تا از خیابان خارج 

 شود.

 برای تاکید بیشتر بود سرباز. قانون سوم... -
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 نگاهی جدی به ماندانا انداخت.

خوام دیگه نه به رو بشی. نمیوجه با اون آدم روبهخوام به هیچنمی -

عنوان همسر سابق، نه به عنوان برادرخونده و نه به عنوان غریبه 

 نزدیکت بشه.

 لبخند ماندانا آرام آرام از بین رفت و سر به زیر شد.

 باشه. -

 تا الان که اذیتت نکرده؟ -

ماندانا سرش را به معنی نه تکان داد و حافظ در واکنشش نیمچه لبخندی 

 زد و گفت:

 دی؟حالا چرا انقدر مظلوم ش -

 ماندانا سرش را بلند کرد و آرام گفت:

 مظلوم چی؟ -
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 های کوچک بود خندید و گفت:حافظ به او که شبیه بچه

 مظلوم من. -

 قانونات تموم شد؟ -

خوری. مراقب خودت و نه! سرباز گوش بده. من بعد خوب غذا می -

 سلامتیتم هستی. دیگه این چشمای گود رفته سهم من نیستا.

 اندانا دوباره بلند شد.ی مصدای خنده

 اینم چشم. دیگه چی؟ -

 که... دوست دارم.دیگه این -

های ماندانا نشست. جواب دوست دارمش را چه لبخندی عمیق روی لب

 داد؟ چه چیزی که تمام حسش به حافظ را پوشش دهد.می

 تم.تم. من عاشقتم... من روانیمنم دوست دارم. اصلا من دیوونه -

 ی حافظ را بوسید و او را به خنده انداخت.گونهزده و هیجان
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 حالا چی؟ قانونات تموم شد؟ -

 حافظ صدای گویندگان رادیو را به خود گرفت و پاسخ داد:

 برنامه لطفا.های بعدی! اتاق فرمان... میانی برنامه در قسمتادامه -

 و دستش را روی دکمه پخش گذاشت و موزیک شادی را پلی کرد.

م گذراندند. شام را در یک رستوران سر کردند تا ماندانا در شب را با ه

ترین زن دنیاست چون عشق مردی را در کنار حافظ حس کند خوشبخت

 دستانش دارد و همین یعنی هزاران حس خوب!

*** 

ی پنج را فشار داد. طول حامد با نگاه دوباره به آدرس، زنگ واحد شماره

 جدی گفت:کشید اما بالاخره صدایی مردانه و 

 بفرمایید! -

 تر به گوش برسد.حامد سرش را جلو برد تا صدایش دقیق
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 سلام، روزتون بخیر. جناب اردشیر مهروز؟ -

 صدا با اندکی مکث گفت:

 شما؟ -

 فوت وقت خودش را معرفی کرد.و حامد بی

سرگرد سعادت هستم از دایره جنایی. لطفا درو باز کنید تا با هم صحبت  -

 کنیم.

ای باز شد و صدای تیک آرامش در راهروی خلوت طنین وقفهدر با 

جلو رفت و در را پشت سر خودش بست. انداخت. حامد به آرامی

آسانسور سه پله بالاتر از سطح راهروی ورودی قرار داشت و حامد 

تر به واحد پنج رسد.  لحظاتی بعد با زدن زنگ واحد داد سریعترجیح می

رویش قرار گرفت. نگاهی به صورتش بهمردی با موهای جوگندمی رو

 ای از ماندانا مهروز را در قامتی مردانه دید.انداخت و آیینه
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سلام. سرگرد سعادت هستم. برای صحبت در مورد یک موضوع  -

 قدیمی مزاحمتون شدم.

 ی قد بلند جلوتر ایستاد.در این بار کاملا باز شد و مرد چهارشانه

 نم؟تونم اول کارتتونو ببیمی -

 بله. -

روی اردشیر و از توی جیب پیراهنش یک کارت بیرون آورد و روبه

 گرفت. اردشیر با دقت کارت را نگاه کرد و بعد گفت:

 کنیم.تشریف بیارین داخل در مورد هرچیزی که بخواین صحبت می -

دید نشست. حامد خوب به خانه وارد خانه شدند. روی اولین مبلی که می

ای هفتاد متری که با خوبی با یک ست مبل و کتابخانه نگاه کرد. فضایی

ای از دیوار روی میز بزرگ مزین شده بود. چند قاب عکس در گوشه

ای که قرار داشتند و تلویزیونی در اتاق قرار نداشت. از همین زاویه
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ها و یک در به سرویس بهداشتی باز نشسته بودند دو در به اتاق خواب

 دید.جمع و جوری هم در سمت دیگر میی شد و آشپزخانهمی

ای طور خانهبر طبق تحقیقاتش اردشیر صاحب یک شرکت و همین

بزرگ بود که بعد از ورشکستگی ساکن این محله شده و در حال حاضر 

هم به خرید و فروش سهام مشغول بود. نگاهی به او که با سینی شربت و 

 :آمد انداخت و گفتظرفی شیرینی از آشپزخانه می

 جا اومدم.بنشینید جناب مهروز. من برای صحبت مهمی به این -

چیز را روی میز گذاشت و رودرروی حامد نشست و بعد در اردشیر همه

 اداخت گفت:حالی که پا روی پا می

 شنوم جناب سرگرد.می -

هاتون بشنوم آقای مهروز. لازمه برای رسیدن خوام کمی از گذشتهمی -

 زمینه از شما و زندگیتون داشته باشم.صحبتم یک پیشبه موضوع اصلی 

 اردشیر اخمی کرد.
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 موضوع اصلی؟ چه موضوعیه که مربوطه به زندگی من؟ -

 حامد مکثی کرد و گفت:

خوام بدونم چه اتفاقی باعث شد کنم خدمتتون. اول از همه میعرض می -

گه میتر از همه اینکه سوابقتون همسرتون درخواست طلاق بده و مهم

شما صاحب شرکت بزرگ ایران سامه سهند بودین ولی این شرکت 

خونه و خیلی چیزهای  ورشکست شد و بعدم سهامش به فروش رفت.

 دیگه رو از دست دادین ولی مواردی این وسط برای ما مبهمه.

 اردشیر خودش را جلو کشید.

بریزم ی زندگیمو جناب سرگرد من تا نفهمم که باید برای چه چیزی همه -

 زنم.وسط، یک کلمه حرف نمی

 هایش را به هم فشار داد.حامد لب

دونم این تونه گره یک پرونده قتل رو باز کنه. بعید میحرفای شما می -

 های سریالی رو کسی نشنیده باشه.روزها خبر قتل
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 به حامد نگاه کرد و بعد گفت:طور خیره و آراماردشیر همان

کنم. گویا قاتلش چند وقتیه البته دست نگه داشته بله اخبارشو پیگیری می -

ها خبری از قتل جدید ننوشتن. ولی من هنوزم نفهمیدم این چون روزنامه

 ی من چیه؟ماجرا ربطش به گذشته

 حامد همانند اردشیر خودش را جلو کشید و گفت:

یکی از مقتولین از خدمتکارای سابق شماست. دو نفرشون همون کسانی  -

ها پیش تو یک تصادف باعث فوت همسرتون شدن. ارتباط الهستن که س

تون هنوز مشخص نیست اما پای خواهرزن سایر مقتولین با شما و خانواده

 سابق شما هم در این ماجرا باز شده. بازم لازمه توضیح بدم؟

 ی اردشیر با ابهام همراه شد و گفت:چهره

 چطور ممکنه؟ -

 چی چطور ممکنه؟ -

 د و بعد آرام گفت:اردشیر سکوت کر
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ها برام آشناست راستشو بخواین من شک کرده بودم که یکی از اون اسم -

 اما خیلی جدیش نگرفتم.

 کمی مکث کرد و بعد دوباره به مبل تکیه داد و گفت:

خاطر اشتباه من از هم جدا شدیم. شیرین زن صبوری من و همسرم به -

ن به وجود اومده بود. بود اما خب این اواخر اختلافات شدیدی بینمو

مون شد دست دخترم ماندانا رو روزی که متوجه تیر خلاصی رابطه

گرفت و از خونه زد بیرون. سعی کردم جلوشو بگیرم اما نشد. خصوصا 

کرد و حرفی رو بهش ترم میآورد عصبیای که به زبون میکه با جمله

 تی حامله بود.کردم اونم وقزدم که نباید! من نباید اون کارو باهاش می

چیزی در سر حامد برق زد اما باز هم شک داشت. صبورانه سوال 

 اش را پرسید.بعدی

 اختلاف شما و همسرتون در چه مورد بود. -
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. زمانی اندک به ترسید که رنگش پریدانگار اردشیر از این سوال می

 سکوت گذشت و بالاخره اردشیر با صدایی خفه گفت:

 خیانت. -

 بالا انداخت.حامد ابرویی 

 شما؟ -

 و از همان صدای خفه جواب شنید.

بله من و خواهرش مستانه به اون خیانت کردیم و شیرین هم تاب  -

 نیاورد.

 حامد سعی نکرد که روی این موضوع توقف کند.

 خب؟ -

تونه وقتی دست ماندانا رو گرفت و رفت خواستم بهش نشون بدم که نمی -

ازش به جرم دزدیدن ماندانا شکایت کردم تا ی من مخالفت کنه. با اراده

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1123 | P a g e  
 

شناختم برگرده خونه. اومد اما تنها و خب این شیرین با چیزی که من می

تفاوت بزرگی داشت. انگار وحشی و رام نشدنی باشه. تهدید کرد تا پای 

آبرو کردن جفتمون پیش میره و اگر از شکایتم صرف نظر نکنم دست بی

ا دو تا رو به هم گذاشته که به پای هم خوش داره. گفت ماز سرم برنمی

خواد. باشیم و از این حرفا! گفت ماندانا برای اون و دیگه چیزی نمی

خواست آبروم جایی بره. پیگیر وضعیت ماندانا شدم و طبیعتا دلم نمی

دیدم و رسما تمام حقوق دیدمش و اون آخرین باری بود که دخترمو می

ه روز قبل از اینکه بریم محضر برای قانونیشو به شیرین سپردم. ی

س. تونه ازم جدا بشه چون ازم حاملهامضای آخر طلاق بهم گفت نمی

گفت تا زمانی که بچه به دنیا بیاد میره پیش پدر و مادرم گلستان. قرار 

دونم چرا پشیمون شد و نرفت دنبالش. ماندانا رو بود با ماندانا بره اما نمی

 ته بود و بعدم تصادفش.پیش یکی از دوستاش گذاش

ی اردشیر حبس شد و سکوت کرد. لحظاتی چیزی نگفت و نفس در سینه

 بعد ادامه داد:
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. انگار من مقصر بودم. دیگه نتونستم با تونستم خودمو ببخشمنمی -

 مستانه زندگی کنم و رهاش کردم.

هاتون از خانم پاینده برای همین سال هشتاد و پنج و تو اوج موفقیت -

ای آتیش زدن شرکتتون شکایت کردین که البته نتونستین ثابتش کنید بر

رغم پاینده بودین و علی چون شبی که شرکت آتیش گرفت شما پیش خانم

ی ادعاتون هرگز رهاش نکرده بودین. بلکه بعد از فوت همسرتون رابطه

شما با مستانه پاینده بیشتر هم شده بود. این مطلب که شما برای آخرین 

ر دخترتونو دیدین هم دروغه چون در حدود هفت الی هشت ساله که با

 ره باهاش همراهین.کاملا زیر مظرش دارین و هرجا که اون می

 دانست.ها از او میاردشیر خشکش زده بود. این مرد خیلی بیشتر از این

 خب اینا یعنی چی؟ -

 حامد لبخندی زد و گفت:
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ن که الان مستانه پاینده کجا زندگی خوام اینو به من بگیآقای مهروز می -

 گم؟بینیدش. درست نمیکنه؟ زنی که شما هنوز هم هراز چندگاهی میمی

اش مانع درست حرف بر زبان اردشیر انگار قفل زده بودند و سنگینی

 شد.زدنش می

 بینم. خیلی وقته.من... اون... من اون زنو نمی -

 زن هستین یا نه.خیلی مهم نیست که شما هنوز هم با اون  -

 نفس اردشیر بریده بریده بیرون آمد و گفت:

آخرین باری که دیدمش ساکن یه خونه باغ بود حوالی ولنجک. یه  -

چیزی حدود سه سال پیش! دیگه خسته شده بودم از این ارتباط مخفیانه. 

خصوصا که متوجه یه راز وحشتناک ازش شدم و بعد از اون از خودمم 

اطر اون زن تمام زندگیمو از بین بردم ولی اون از بدم اومد. من به خ

 پشت بهم خنجر زد.

 چه رازی؟ -
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 باعث مرگ دختر بزرگم مارال اون بود. -

 حامد متعجب گفت:

 چی؟ -

 اردشیر عصبی از جایم بلند شد.

دیدم خیلی سال که میآره... خودش گفت. مست کرده بود. منم از این -

زدم تا فقط اونو داشته باشم از پیش حرف همه رو به خاطرش زمین 

 خودم بدم اومد.

 جلوی پنجره ایستاد.

خیلی سال پیش دخترم مارال به من گفته بود که اون زن درستی نیست  -

دونید چرا؟ و من هیچ وقت نتونستم این حرفشو از ته دل قبول کنم. می

ترین غرور دنیا رو داشتم. زندگیمو با دستای خودم نتبود چون احمقانه

کردم و زنی رو به درونش راه دادم که زیبا بود و هوش بالایی داشت اما 

هام برام ساخته ی آرامشی که شیرین و بچهکدوم ارزش اون سایههیچ
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کنه و گاهی از بودن رو نداشت. آره من اومدم جایی که ماندانا زندگی می

کنم. چیزی که من نتونستم به اون بچه ببخشم رو دور نگاهش می

 ی جدیدش بخشیدن. اونا پدر و مادر واقعی ماندانا هستن.ادهخانو

 بعد در جایش چرخید.

دونم مستانه کجاست. ادرس جناب سرگرد جای اشتباهی اومدی. من نمی -

 دم اما دیگه سراغ من نیاین.اون خونه باغو می

توانست اتهامی به اردشیر نسبت دهد حتمد از جا برخواست. فعلا که نمی

ظنون بخواند. از نظرش اردشیر فقط قربانی بود. قربانی و او را م

 ی خانواده را به پایین کشیده بود.ها همههای خودش که با آنهوس

از خانه اردشیر که بیرون آمد تنها به آدرسی که از مستانه داشت فکر 

 رسید.کرد. زنی که سمت و سوی تمام این پرونده به او میمی

 هادیوارفصل هفتم: آن سوی 

 9731بهار سال  -تهران 
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شیرین یک گوشه نشست و ماندانا را که مشغول صحبت با عروسکش 

طور که به دخترکش خیره بود به فکر فرو بود زیر نظر گرفت و همان

رفت. یک ماه از مسافرت کذاییشان گذشته بود و اردشیر هیچ رفتاری از 

رین تقویت شود. داد که شک ریشه گرفته در ذهن شیخودش نشان نمی

همه چیز عادی بود و این برای شیرین بیشتر از لذت بخش بودن، 

آمد. حالا از اردشیر یا از مستانه و یا حتی زنانی چون او ترسناک می

ترسید، بلکه از خودش و افکاری ترس داشت که هر بار در ذهنم نمی

 دادند.سناریویی زشت را شکل می

کرد و با صدای آرامی صدایش نگاه میبه خودش که آمد ماندانا به او 

 زد. لبخندی مصنوعی زد و گفت:می

 ـ جانم مامان جان؟

 آد؟ـ گرسنمه، بابا کی می

 شیرین نگاهی به ساعت انداخت و گفت:
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 آد.ـ بیا بریم شامتو بدم. بابا الان نمی

ها ایستاد و طوری که مارال بشنود صدایش کرد. حواسش بود که کنار پله

گفت تا مارال نه یک ساعتیست که اشغال شده اما چیزی نمیخط دوم خا

را از خودش فراری ندهد. پنهانی از خطی که توی اتاق سابق مستانه بود 

هم به لحظات ابتدایی تماس گوش کرده بود و متوجه دوستی مارال با 

شان پسری جوان شده بود. قصد داشت حالا از در مهربانی وارد رابطه

ا کنترلش کند. خودش که با عشق ازدواج نکرده بود و جشود و از همین

ها به شکی عمیق رسیده بود. شاید دخترکش از راه اش بعد از سالنتیجه

 توانست انتخاب کند.عشق بهتر می

 زده گفت:ها پایین آمد و با دیدن میز ذوقمارال شلنگ و تخته زنان از پله

 ت داشتنی...ـ الهی فدات بشم نرگس جونم... لوبیاپلوی دوس

ای کشید و صندلی را به عقب هل داد. شیرین زیر لب زمزمه و جیغ خفه

 کرد:
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ذارن که لوبیاپلوی همیشگی دوست ـ چقدر بعضی دلایل رو آدم اثر می

 داشتنی به نظر بیاد.

 مارال نشنید اما نرگس گفت:

 ـ چیزی گفتین شیرین خانم؟

 ـ نه زهرا جان... خسته نباشی.

ین خانم... مارال جان شما هم نوش جانت مادر... خستگی ـ درمونده نباش

 شنوم.ره تعریفای تو رو میاز تنم در می

 ای دست مادر ندهد و بعد گفت:اش را قورت داد تا بهانهمارال لقمه

 ـ شما همیشه کارت عالیه نرگس خانم. مرسی بازم...

 ماندانا هم برای آن که از غافله عقب نماند با دهان پر گفت:

 ـ ا... ا.. نرگس جونم مرسی...

 زهرا خندان دست روی سینه گذاشت و گفت:
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 ـ نوش جونت مادری...

شیرین به غذا خوردنشان نگاه کرد و لبخندزنان چشم به سمت ساعت 

چرخاند. اردشیر و آمدنش شده بودند خوره و به جان فکرش افتاده بودند. 

 از جا برخواست و گفت:

 برین اتاقتون و آماده شین برای خواب.ـ دخترا شامتونو خوردین 

زند. سر بلند کرد و به فهمید که مادرش چرا این حرف را میمارال می

دلیل خودش را در حال این روزهای مادرش شیرین نگاهی انداخت. بی

کرد که اگر حرفی نزده بود، دانست. گاهی با خودش فکر میمقصر می

شد. از سویی از نبودن چار نمیمادرش به این خودخوری ها و تردیدها د

 شان خوشحال بود.مستانه و بریده شدن پایش از خانه

شیرین از آشپزخانه بیرون زد و به حیاط رفت. چراغ اتاق عمو صمد 

هنوز روشن بود. نزدیک اتاقش شد و با شنیدن صدای سریال شبانگاهی 
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لحظه  شد. همانهای این پیرمرد گاهی آرزوی او میلبخندی زد. دلخوشی

 در اتاقک با صدایی باز شد و عمو با دیدن شیرین گفت:

 ـ ا خانم شمایی؟ یه لحظه فکر کردم کی اومده تو خونه... بفرمایید تو.

 لبخندزنان تشکری کرد و چون از وضعیت عمو خبر داشت گفت:

جا گفتم ببینم چی ـ اومده بودم قدم بزنم، صدای تلویزیونت منو کشوند این

 بینی...می

کنم... این گوشا ببخشید... اذیت کردم خانم... کور بشم... الان کمش می ـ

 سنگینه خانم... مجبورم...

 شیرین بلندتر پاسخ داد:

سر... ـ نه عمو... سریالتو ببین... کاری ندارم... ما اون سریم، شما این

 رم تو خونه...برو با خیال راحت سریالتو ببین، منم یه کم هوا بخورم می

های سری به مهربانی تکان داد و به اتاقش برگشت. لبخند از لب عمو

شیرین پر کشید و به راه رفتنش ادامه داد. بیشتر به قصد گذران زمان 
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آمده بود... بر طبق عادت این یک ماه که خودش را با کاری سرگرم کند 

تا اردشیر برسد و قلبش آرام بگیرد. گرچه این بار یک تفاوت اساسی با 

 ه داشت. قبلا از سر عشق بود و حالا از سر شک!گذشت

دقایقی را در حیاط راه رفت و دلش آرام نگرفت. به داخل خانه برگشت و 

با یک تصمیم ناگهانی از پله ها بالا رفت. دخترها هنوز پایین بودند و در 

کردند. در اتاقشان را باز کرد. وسایل صورتی ماندانا آشپزخانه شلوغ می

 و وسایل شلوغ پلوغ و رنگی رنگی مارال طرفی دیگر.یک طرف بود 

تر به زندگی دختر بزرگش نگاه کند. به بار تصمیم گرفت دقیقبرای اولین

هایی که به تازگی معروف و بالا تختش نصب شده بودند. پوستر خواننده

بیشتر از همه تصویر پسر جوانی بود که در جای جای دیوار تصویرش 

 ترین آن نوشته بودبزرگنصب بود و روی 

 "تو معبود منی بگذار داد از دل بگیرم"
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به تخت خواب نامرتبش و تلفنی که کنار تخت بود نگاه کرد و لبخندی زد. 

ترین اتفاق در زندگی دخترش را توانست جلوی طبیعیشک نمیبی

توانست راه درست را به او نشان بدهد. روی صندلی کنار بگیرد، ولی می

ت و لبخند روی لبش کش پیدا کرد... کی این قدر بزرگ شده تختش نشس

 هایش را ورق بزند؟بود که عاشق شود و پای تلفن دلتنگی

خواند در اتاق باز و مارال سر به زیر در حالی که شعری زیر لب می

 داخل شد. سرش را که بلند کرد، با دیدن شیرین شوکه شد و در جا پرید.

 اومدی بالا؟ـ ا مامان سکته کردم. کی 

 شیرین از جا برخواست و گفت: 

 جا بشین صحبت کنیم...ـ همین الان... بیا این

طور که با آتاری دستیش ور می در باز شد ماندانا هم داخل آمد و همان

 رفت رو تختش نشست. شیرین مابین خنده و اخم گفت:
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تی ـ من به شما گفتم بعد از شام چی کار کنی؟... سر منو دور دیدی رف

 سراغ آتاری؟

 ماندانا نگاهی زیرچشمی به مادرش انداخت و گفت:

 ذارم سر جاش.باره خب... بعد میـ همین یه

 دلش نیامد آن نگاه مظلوم را دعوا کند، به آرامی گفت:

 ـ زود پس...

 کننده به نظر بیاید.هایش دلگرمبه سمت مارال چرخید. سعی کرد صحبت

 ری بیرون...جمع شدین خیلی کم می ـ از آخرین باری که با دوستات

 تفاوت لب زیرینش را بالا فرستاد و گفت:مارال بی

طور... کلاسا وقتمو ها فرصت ندارن... خودمم همینـ خب... بچه

 گیرن.می

 ـ دوست داری با دوستات آشنام کنی؟ یه چند ساعتی رو خوش باشیم؟
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 زد، رنگ از رخ دخترکش پرید.طور که حدس میهمان

 دوستام؟ خب... دوستامو که دیدی...ـ 

 ـ نه زیاد... چیه دوست نداری تو جمع رفیقات بیام؟

های مارال از شدت شرم و گیر کردن در موقعیتی که فکرش را گونه

گشت تا بهترین پاسخ را به حلی میکرد قرمز شده بود و به دنبال راهنمی

هم متوجه این ای دست به سرش کند و شیرین شیرین بدهد و به گونه

طور که موضوع شده بود که زیاد مارال را تحت فشار نگذاشت و همان

 شد گفت:از جا بلند می

 ام.ـ خیلی خب... هر وقت خواستی بری بیرون و تمایل داشتی من آماده

 مارال به دنبال مادرش از جا بلند شد و گفت:

شن یشه. اصلا... اصلا دوستامم خوشحال مجوری خوب میـ خب این

 باهات حرف بزنن.
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شیرین خندید، چرا که مطمئن نبود دوستان مارال به همین اندازه از 

 دیدنش خوشحال شوند. باز به سمتش چرخید و گفت:

شم بشناسمشون. از اونایی که قبلا ـ این خیلی خوبه... منم خوشحال می

 باهاشون دوست بودی بهترن فکر کنم.

دانست که قدم ا بهتر شده بود و میاز اتاق که بیرون آمد، حالش نسبت

 بزرگی برای ارتباط با مارال برداشته است.

ها را یکی یکی طی کرد و روی اولین مبل راحتی نشست. تیک تاک پله

جا نشست... لبخندی که روی لبش بود را هم برد. همانساعت همان نیم

اش را مرور کرد و زیر لب خاطره یک ماه پیش و روزهای جهنمی

ع به حرف زدن با خودش کرد. دوست داشتن بود یا جنون که کار شرو

 جا رسیده بود؟دلش به این

ی بزرگ و کوچک که یک ساعت، دو ساعت... چند ساعت... عقربه

آمد به روی عدد یک قرار گرفتند، صدای ماشین اردشیر که توی خانه می
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هزار ی انفجار بود و گوشش نشست. از جا برخواست، چون کوهی آماده

سوال در سرش می چرخید. در که بی صدا باز شد، شیرین در جا پرید و 

ی آلود به اردشیر نگاه کرد. لبخند روی لبش، ظاهر نامرتبش، لبهاخم

بیرون آمده ی پیراهنش و حتی کتی که روی شانه اش قرار گرفته بود هر 

 چیز بهکدام در شرایط عادی چیز مهمی نبودند، اما برای شیرین همه

داد. سعی کرد تندی نکند... نفس عمیقی کشید و ای دیگر نشان میگونه

 گفت:

 ـ کجا بودی؟ دیر کردی!

 اردشیر سر بلند کرد و با دیدن شیرین خندان گفت:

 ـ تصادف کردم... بگو با کی؟

 آمد گفت:طور که جلو میخاموش ماند و اردشیر همان

 ـ با جابریان... اصلا یه لحظه موندم دیدمش.

 بروی شیرین بالا پرید.ا
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آد بیشتر رفتی یه جا شاد و خنده؟ به نظر میـ آدم که تصادف کنه می

شنگول برگشتی... البته انگار انقدر بهت خوش گذشته که یادت رفته 

 لباستو درست جمع و جور کنی.

 های اردشیر پر کشید و گفت:خنده از لب

 کنی؟طوری صحبت میـ چرا این

  انداخت.ای بالاشیرین شانه

کنم. ساعت از یک گذشته! الان اومدی خونه؟ آدم ـ جوری صحبت نمی

آد مست آد خونه؟ بیشتر به نظر میتصادف کرده با این وضعیت می

 کردی...

 کرد گفت:طور که مسیرش را به سمت اتاق خواب کج میاردشیر همان

 ـ برو بابا دیوونه... حالت خوش نیست تو هم...

پنداشت، نفرت سر تا . از این که اردشیر او را ساده میحال شیرین بد شد

 اراده صدایش بالا رفت تا اردشیر را متوقف کند.به پایش را گرفت. بی
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 شم دیوونه؟زنم میـ من حالم خوش نیست یا تو؟ حرف حق می

اردشیر ایستاد و در جا چرخید و کت را روی اولین مبل پرت کرد و 

 گفت:

بابا... چته چند وقته انگار سگ بستم تو این خونه؟ از ـ صداتو بیار پایین 

 آم تو باید یه جوری کوفتم کنی!در می

 تر غرید:هایش را برهم فشار داد و عصبیشیرین لب

رسی فقط ـ سگ خودتی و اونایی که تمام روز باهاشونی و به ما که می

غلطی  وقت خوابته. یه تفریح که یه ماه پیش بردیمون... معلوم نیست چه

 کردی که مجبور شدیم با قهر و تلخی برگردیم.

 اردشیر دستی در هوا تکان داد و به تمسخر گفت:

 خواستم بشنوم.ـ آهان بگو... همینو می

 جلو آمد و گفت:
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 دونی چیه؟ تو دیوونه شدی... تو دیوونه شدی!ـ می

 و انگشتش را محکم توی پیشانی شیرین فشار داد.

بود با دست اردشیر را چند قدم عقب فرستاد و با شیرین که دردش آمده 

 رفت خیس شود گفت:چشمانی که می

ام کردی... یه ماهه دارم ـ دیوونه تویی... همه چیز تقصیر توئه... دیوونه

 کنم که نری بیرون گند نزنی...فکر می

طور که آن را اش را بالا گرفت و هماناردشیر دوباره انگشت اشاره

 داد گفت:ین تکان میجلوی صورت شیر

کنیا شیرین! حواست هست؟ صبر منم حدی ـ خیلی داری بهم توهین می

داره! تقصیر من چیه اون خواهرت خودشو انداخت تو بغل من؟ تو باید 

 بود که خواهرت هوس غلط زیادی به سرش نزنه!حواست به من می

 شیرین چشمی درشت کرد و بعد عصبی غرید:

 از تو دید که خودشو انداخت تو بغلت! ـ بهتره بگی خواهرم چی
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هایش راه گرفتند و از اردشیر فاصله گرفت. دستش را جلوی اشک

 دهانش مشت کرد و گفت:

شم خدا... تقصیر خودمه. باید از همون اول خونه براش ـ دارم دیوونه می

ذاشتم پاش به این خونه باز شه... شیطونه دیگه... گرفتم. نباید میمی

شه خدا... م... زندگیم داره خراب میاندازه وسط رابطهشو میآد خودمی

 تقصیر من بود همه چیز!

هایش آبی بود بر آتش عصبانیت و تندیشان، به قدری که و هق زد. گریه

های اردشیر اردشیر را مجبور کرد جلو برود و از او دلجویی کند. دست

 از پشت سر او را به آغوشش دعوت کرد و گفت:

کنی؟ چرا بیخودی زندگی رو بهمون زهر با خودت چی کار میـ داری 

 کنی شیرین؟ تا کی قراره این وضعیت باشه؟می
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های ای روی صورتش گذاشت... بوسهشیرین را در جا چرخاند و بوسه

ها شد و انگار آرامش را با همین دستهایش ختم میآرام و ریز که به لب

 کرد.ق میاش تزریبه همسرش... به شیرین زندگی

مارال و به دنبالش ماندانا از بالا شاهد بحث و آشتی مادر و پدرشان 

اراده نفسی از سر خوشحالی کشیدند. مارال خواهرش را به بودند. بی

صدا ذوق کند به اتاق کرد بیآغوش کشید و در حالی که سعی می

 گشت.برگشتند. همه چیز داشت به روال سابق برمی

*** 

 4931ال بهار س -تهران 

کرد اش نشسته بود و فکر میترین جای تخت سادهایسهیل درست گوشه

های مارال که روز موعودش را چطور به قیامت تبدیل کند. تصویر چشم

رفت و لبخند خورد. مثل یک یویو عقب و جلو میجلوی چشمانش تاب می

 زد. ناگهان ذهنش به جای زدنرا برای دقایقی توی خیال سهیل طرح می
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ها پرتاب شد و نفهمید که متین درست ها و دورترین سالطرح به گذشته

ها را به تماشای عزیزترین عضو تیمش کنار دستش نشسته و دقیقه

 گذرانده است.

وقت دلت کشی و درگیری تو این بند و بساط. هیچـ برای تو زود بود آدم

 نخواست به عقب برگردی؟

به او نیست، چرا که لبخند و نگاه اشتباه فهمیده بود که سهیل حواسش 

 گفت.آرامش چیز دیگری می

ی عمر خواستم یکی باشم که بتونم پشت و پناه مارال بشم. ولی شدم ـ همه

خار... انقدر خار که نتونستم درد تنهاییشو بفهمم. هوس پولدار شدن و 

قدر بابای نامردش شدن آرزوم بود، حواسم رفت یه سمت دیگه و 

شدن خون دل. من شدم یه ماشین پولسازی و اون... کی هاش ناراحتی

قدر ازش دور شدم رو هرگز نفهمیدم... تقصیر من بود... حالا هم باید این

 جبران کنم.
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 چشمانش را به تصاویری که روی دیوار میخ شده بودند انداخت و گفت:

 میره... با خونش دوش بگیرم متین!ـ  می خوام شبی که می

هرگونه حس انسانی بود و گویی گرگی توی تنش پنجه نگاهش خالی از 

 کشید تا این پوسته را بدرد.می

هایش ماند. چیزی ی حرفنفس متین شبیه آه بیرون آمد و سهیل از ادامه

بین این دو نفر با تمام دردهای جهان مشترک بود و آن درد تنهایی بود. 

 آمد.صدای متین انگار از ته چاه بیرون می

رسه. اون کنم. به سزاش میاش این درد مشترکو آروم میـ مطمئن ب

سلیطه که هزار اسم عوض کرده تا به همه بگه زرنگ و تواناست... 

رییسه! ولی خبر نداره رییس بودن به هرزگی مدام نیست. به ابهت و داد 

کنم و تا روزی که دنیا و فریاد و کشتن نیست. رییس بودنو من معنی می

وقت و هیچ روزی فراموشش ذارم تا کسی هیچمی دنیاست معنیشو جا

 نشه.
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چیز نگفت، تنها از جا برخواست و تبلتی سهیل در جواب حرفش هیچ

توانست تامارا یا مستانه را در آن گیر ی محلی که متین میحاوی نقشه

ی کوچک گذاشت و یک بیندازد روی میز گذاشت. روی آن یک برگه

 شدند خارج شد.هایی که به زمین کشیده میدمپاییعکس. بعد از اتاق با 

ها انداخت و متین از جا برخواست و به سمت میز رفت. نگاهی به برگه

عکس در جا میخکوبش کرد. میز گردی داخل حیاط یک کافه و مادر و 

آمدند. تصویر زیبایی بود، اگر دختری که عجیب خوشبخت به نظر می

رداشت و خوب به آن نگاه کرد. زن توی گذاشتند. عکس را بها میکرکس

خنده. ابروهایش، رنگ موهایش که به مد روز آن عکس زیبا بود و خوش

هایش و زمان آرایش شده بود، مدل شال روی سرش و حتی شیطنت

چشمکی که زده بود. روی صندلی نشسته بود و مارال خودش را به زور 

ختر جوان را داشت. به های یک دی جذابیتدر آغوشش جا داده بود. همه

جا به قامت داد این گونه واله و شیدای او باشد. از همانسهیل حق می

کرد چشم خمیده سهیل که طول و عرض آشپزخانه را به آرامی طی می
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هایش گذاشت. سرخی دوخت. برگه را بالا آورد و سیگاری روی لب

ه چشم خط روی برگسیگار که نمایان شد، کام عمیقی گرفت و به دست

هایی که با نام م.م روی برگه نقش بسته بود. مارال یا دوخت. عاشقانه

مبینا مهروز! دوستت دارمی که با خودکار آبی زیر آن نوشته شده بود. 

های مداد شکل گرفته بودند... های روی کاغذ که با خردهها و طرحسایه

 گذاشتند.شد اگر میچه حسی می

ها پیش به طمع . به مارال زیبا که سالبه زن توی آسایشگاه فکر کرد

توانست بعد از کامران و حسادت مستانه شبیه به گوشت لخم بود. فقط می

ها زور زدن چند کلمه آن هم با لکنت بگوید و زبانش زیر بار ساعت

دارش توانست روی صندلی چرخها بلرزد. فقط میترین حرفعادی

ه شود و مغزش درگیر افکاری باشد ها خیربنشیند و به بیرون از آن پنجره

توانست هایش را نکند. فقط میو بدنش یارای به عمل رساندن فکر

 خشمگین باشد و از زمانه دل بکند.
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ها رفته و از آن زن زیبا هیچ چیز نمانده بود. و شیرین که حالا از خاطره

 ی مستانه سوخته بود.ای در شکم در آتش کینهزنی با بچه

ها تلاش کرده بود تا رون اتاق آمد از فکر بیرون پرید. سالفواد که به د

یاد بگیرد چشمش را یک جا و حواسش را همچون سگی هار در جای 

 شد.دیگر بگذارد. با قدم زدن یک مورچه هم خبردار می

 متین خان؟ -

آمد اما ناخواسته درگیر بازی نگاهش کرد. برادر بودن عجیب به فواد می

 با آن اعتیاد کذایی و مرگ نابهنگامش.مستانه شده بود. 

 شام گرفتم. -

 ای به فواد انداخت و گفت:نگاه گرفته

 حوصله ندارم. -

ای بالا انداخت و از اتاق بیرون رفت و متین روی همان تخت فواد شانه

 نشست.
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 تا صعود یه گام دیگه بیشتر نداریم. -

سنی حول و عکسی از توی جیبش بیرون کشید. زنی با آرایش غلیظ و 

شد. اندامش هوش پنجاه یا شاید از آن هم بیشتر از ماشینی پیاده می

های زیبایی صورتی درخشان و همچنان روی فرم بود و به لطف عمل

 جوان داشت. مستانه بود.

 به عکس زل زد.

تونن ی خاکی میهای روی این کرهی آدمیه روزی باور داشتم همه -

قدر ره و تو اونه چیز بدون مشکل پیش میخوب باشن. باور داشتم که هم

خاطر گناه ریزمو داری. ولی تو بهخوبی که لیاقت عشقی که به پات می

دیگران منو به آتیش کشیدی. صبور باش... دامن تو هم آغشته شده به 

 همون آتیش.

از جا بلند شد و توی آیینه به خودش نگاه کرد. در نگاه اول زنی بود با 

ی چپش نمایان . آثار سوختگی بر سمت چپ پیشانی و گونهلطافتی دلنشین
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پوشاند. با این همه های زشت را با موهای لختش میبود. غالبا آن چروک

نی درخشیدند و انگار در میان نیچشمانش دیگر شبیه گذشته نمی

 چشمانش یک قبیله آدم مرده بودند.

هیچی ندارم. حتی  باهام چی کار کردی؟ هویتم، زندگیم، امیدم... دیگه -

 اشکی ندارم که به پای این همه از دست دادن بریزم.

 آمد.مکثی کرد. صدایش از ته گلو بیرون می

من متینم ولی نیستم. من ویدا جابریانم ولی بازم هویت ندارم. من...  -

اخلاق و مهربون یه شیرینم. من مادر دو تا دختر بودم. من عروس خوش

ای بودم که ت داشتنی مادر و پدرم. من زن سادهخانواده بودم. دختر دوس

ام که تنها داد ولی حالا یه قاتل فراریکوچیک همسرم بهم عشق می توجه

 هدفش کشتن توی کثافته. چی کار کردی با من؟

ها پیش برایش توانست. مفهوم گریه سالخواست گریه کند اما نمیمی

 مرده بود.
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 حاشیه بودن و مهربانی.طور که خوشنامی و آسایش و بیهمان

 خطابش معلوم نبود.

ها درد و گریه کینه دارم. شیرین معصومو ی سالمن شیرینم. به اندازه -

ها پیش با دست خودم دفن کردم و شدم ویدا جابریان... شدم متین. سال

 سایه... شدم درد زندگیتون.شدم قاتل بی

خیره شد. سهیل در خودش جمع شد و عکس را بالا آورد و خوب به آن 

چه دردش بود که این را روی تبلت گذاشته بود؟ صدایش زد. سهیل 

 تر گفت:اهمیتی به صدا زدنش نداد. محکم

 جا!پاشو بیا این -

 های سهیل به گوشش رسیدو بعد غرغرش.لخ دمپاییلخ

دونم این ساعت یا مشغول نوشیدن خونشون بودی یا تا جایی که می -

 ی من؟گی تو خونهخوابیدن. الان چی می

 عکس را بالا گرفت.
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 این یعنی چی؟ -

 تفاوت نگاهش کرد.سهیل بی

شه؟ شیرینی؟ متینی؟ ویدا یعنی دقیقا بعد از کشتن مستانه چی می -

 جابریانی؟ من تکلیفم مشخصه. تو چی؟

 صدای متین سرد بود. زهر داشت اما!

 مربوط نیست.رم به کسی ای میکه کدوم جهنم درهمن هیچی! این -

 سهیل جلو آمد. رخ در رخش ایستاد.

دونیم کشیدی بیرون این ی ما مربوطه. روزی که منو از گهبه همه -

 ره؟ی آخر از بین میحرفو نزدی. گفتی ما یه گروهیم. یه گروه لحظه

ها یک گروه بودند. فواد و سهیل، حرف حساب جواب نداشت. داشت؟ آن

ها راه و رسم نش افتاد که در این سالاو و نگین! به یاد نگین جوا

بود. نگین تمام  ها را به پایان رساندهی ناانساناش پروندهدلبری
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ها بعد تبدیل شد به مارال اش را در آن تصادف از دست داد و سالخانواده

 و ماندای متین! دخترکش حالا در چنگال گرگ بود.

 ساکت شدی چرا؟ -

 لب باز کرد.

چیز امنه. مسیرمون جا. همهریم از اینآین! میمیهمتون با من  -

مشخصه. قانون این مملکت کمکم نشد. انتقام دخترم و خودمو نگرفت. 

گیرم... خودم قانون شدم آتیش زدم به زندگیاشون. قانونشونو به بازی می

 زنیم بیرون.جا میاز جلوی چشماشون از این

 سهیل نیشخندی زد.

 ت بیایم چی؟و اگه ما نخوایم باها -

 جا خورد.

 نیاین؟ مگه دست خودتونه؟ -
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 سهیل دردآلود گفت:

 فکر کردی صاحبمونی؟ دو بار شنیدی متین خان فکر کردی خدایی؟ -

 ها برای این کار نقشه کشیدیم.چرت نگو پسر. ما سال -

خوایم باهات از گم. نه من، نه فواد و نه نگین هیچ کدوم نمیچرت نمی -

 .ایران خارج شیم

 هایش را با صدای بلندی در صورت سهیل پرتاب کرد.حرف

 خواین گروهو نابود کنین؟جا چی بهتون دادن که میکه چی؟ این -

جا که هیچی. دار و ندارمونم از دست دادیم. باید بری. حق با منه. این -

هاست که خلاء زندگیتو توی ما دیدی! هدف ما مشترک بود. براش سال

براش تلاش کردیم و بعدش... بعد از اینکه مستانه تقاص نقشه ریختیم... 

زخمایی که بهمون وارد کردو داد، به تو... خوب بفهم... به تو هیچ 

داری کنیم. جونتو برمیریم و چی کار میربطی نداره ما سه نفر کجا می

 کنی.ری... پشت سرتم نگاه نمیو می
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که آمده بود رفت و دهانش باز و بسته شد اما سهیل از همان مسیری 

ترین آدم کرد ناتوانها حس میصبر نکرد تا جوابی بگیرد. بعد از سال

 دنیاست.

*** 

تعطیلات عید برای ماندانا با گشت و گذار در میان چند پارک و موزه 

پری اش هستند دیداری با مامانکه تا خانوادهگذشت. حافظ حرفی از این

گفت. هر روز منتظر بود حامد چیزی نمیزد و ماندانا هم داشته باشند نمی

کشید. شد نفس راحتی میدوباره به سراغش بیاید و وقتی خبری نمی

تر شده بود و البته که واکنش خوبی دریافت دیدارهایش با مارال منظم

کرد. سکوت و گاهی پرخاشگری و بیشتر از آنکه دل ماندانا از نمی

شدند و ناقص از دهانش ه کامل ادا نمیهایی کها به درد بیاید از کلمهفریاد

شد و پیگیرش می گرفت. با این همه صبورانهآمدند غمش میدرمی

 گذاشت.تنهایش نمی
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پروین در کنارشان بودند و تصمیم آخرین روزی بود که باباحسین و مامان

تمام بگذارد. هرچه پروین اصرار کرد او در آشپزخانه ماند و داشت سنگ

ای چید تا پدر و مادرش با آرامش پخت و آسوده سفرهچند مدل غذا 

ریخت، حس ترکشان کنند. غروب آن روز وقتی پشت ماشینشان آب می

کرد. چرا که حالا عماد را داشت و خیالش از تلخ تنهایی دیگر اذیتش نمی

 صحبتی با او راحت بود.بابت هم

گرم محبتی  اش را داد و دلشدر یک پیام برای حافظ خبر رفتن خانواده

 دلچسب از جانب او شد.

 خان داداش گرامی در چه حالن؟" "به سلامتی خانم.

 چید نوشت:های شسته شده را در کابینت میدر حالی که بشقاب

 "در حال فوتبال دیدن"

نیش بازش حواس عماد را به خودش جلب کرد و از آنچه که بعد از 

به خوبی فهمیده بود که دید خوشحال شد. ها در وجود ماندانا میمدت
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کرد. ماندانا شبیه به خواهرش عاشق شده و این در عین حال نگرانش می

 انداخت.ای بود که یک ضربه او را از پا میی ترک خوردهشیشه

ها پیش وقتی پدر و مادرش او را به عنوان خواهر جدید معرفی سال

فت. مراقبش ایش رهای قهوهکردند، دلش برای پوست گندمگون و چشممی

 ی خانوادهبود... فکر می کرد ماندانا انتخاب خوبی برای عروس آینده

است اما علی زودتر از او دست جنباند و عماد فکر کرد باید فکر مانی را 

 برای ابد از سرش بیرون کند... سخت بود اما شدنی!

اش را کنار گذاشت های حال بدی ماندانا را دید و تمام احساس علاقهشب

. خشم و پر شد از خشم و نفرت از برادرش. از باعث و بانی حال ماندانا

دید که مجبور شد تمام و غصه را در صورت پدر و مادرش می

اش را خفه کند و به کسی از این حس پایدار و قدیمی چیزی ناراحتی

کردند و نگوید. رفته رفته همه از او به عنوان مردی عبوص یاد می

 اند.اش را کشتههایش تمام علاقهدانستند اخمنمی
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 عماد؟ عماد جان؟ -

از فکر بیرون آمد و حواسش را به صورت ماندانا که متعجب به او 

 نگریست داد. نگاه گرفت و بعد آرام گفت:می

 بله؟ -

 ماندانا ظرف میوه را جلوی پای عماد گذاشت و گفت:

 چیزی شده؟ -

 گیرد.سعی کرد نگاهش را از بازی بارسا و رئال ن

 نه! -

 جا گفت:ای بالا انداخت و به آشپزخانه رفت و از همانماندانا شانه

 شام چی دوست داری؟ - 

 کرد او را به حرف بگیرد.اش گرفت. به هر طریقی تلاش میعماد خنده

 خوردی سابق همونو درست کن.هرچی خودت می -
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 ماندانا غرغرکنان گفت:

 خوردم.من شام نمی -

 را اما از دهانش در رفت.عماد نفهمید چ

 کردی. همینه قد جوجه شدی.بیخود می -

 سر ماندانا از کنار اپن بیرون آمد و گفت:

 این تویی؟ -

کرد. انگار یک نفر دیگر به جایش حرف زده لب بسته به ماندانا نگاه می

 بود! لبخندی زورکی زد و گفت:

 نپرس. ای چیزی درست کن، انقدرم سوالبرو کوکویی ماکارونی -

 نیش ماندانا تا انتها باز شد و گفت:

 چشم. -
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اش پررنگ شد قدر تخس و با شیطنت همراه بود که عماد خندهصدایش آن

و فکر کرد انرژی این دختر تمام نشدنی است و چه خوب که خواهری 

تر که احساسش افسار وجودش را در دست شبیه او دارد و چه خوب

 ندگی کند.تواند با آرامش زنگرفته و می

شام که خوردند ماندانا استکانی چای جلوی عماد گذاشت و خودش به اتاق 

هایی که تکه تکه انجام داده بود را جمع کرد و از رفت. تمام ترجمه

کارش فرستاد. از فرصت روشن بودن کامپیوتر طریق ایمیل برای صاحب

لا پیامی استفاده کرد و با فیلترشکن وارد فیسبوک شد. هیچ خبری نبود ا

 که به تاریخ ششم عید آمده بود.

 " دختر زیبا سال نوت مبارک "

های پروفایلش را زیر ی صاحب پروفایل شد و عکسکنجکاو وارد صفحه

و رو کرد. یک عکس از زنی حول و هوش پنجاه یا شصت در پروفایلش 

او را با  اش بگیرد.شد ماندانا خندهقرار داشت. آرایش غلیظش باعث می
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مامان پروینش مقایسه کرد. موهای صافش روی صورتش ریخته بود و 

ی چپ صورت را کاملا پوشانده بود. موهای طلایی رنگ اما باعث نیمه

 شد که ماندانا مشکوکانه به عکس نگاه نکند.نمی

 اش آشناست.چقدر چهره -

ای از مامان شیرینش را در صورت مونا چهرهو ناگهان دریافت که ته

 د. بغض کرد و به عکس خیره ماند و گفت:بینمی

... وای چهرهرسه. یه تههای مامانم نمیپای زیباییفقط شبیهشه. ولی به -

 خدا ممکنه دو تا آدم انقدر شبیه؟

از جا پرید و در کمدش را باز کرد. آلبوم قدیمی را بیرون کشید. همراه 

آن قاب همه  دانست بعداعکس آورده بود و نمیخودش از خانه یک قاب

شود. یک عکس خانوادگی که بعدا درون آلبوم گذاشت. چیزش می

شیرین، اردشیر و دخترها یک در میان ایستاده بودند. آغوش سفت پدر و 

 برد.مادرش را هرگز به یاد نمی
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هایش وجب به وجب عکس را کاوید و دوباره به عکس مونا خیره چشم

 هایش فرو افتادند.شد. شانه

ان خوشتیپ توی عکس کجا و این کجا؟ این فقط یه کپه آرایشه. اون مام -

 بعدم... مامانم مرده.

 تق به در ضربه زد و صدایش زد.هایش ریختند. عماد تقو اشک

 تونم بیام تو؟می -

 در را باز کرد و عماد صورتش را دید.

 چی شده؟ -

 عکس را بالا گرفت.

 شبیهن؟ -

ریخت. زن بسیار شبیه به خاله  عماد خیره به عکس نگاه کرد و قلبش

 شیرین بود اما زمانی که سر برگرداند گفت:
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نه! خاله شیرین کجا این کجا؟ زشتم هست. جمع کن ببینم پای کامپیوتر  -

م سر کنی؟ بیا بریم حوصلهنشستی منو ول کردی به این چیزا فکر می

این وی ببینیم؟ از فردا رفت. یه فیلمی چیزی نداری وصل کنیم به تی

 آما!ساعتم نمی

 ماندانا نفس عمیقی کشید و گفت:

 عماد وحشت کردم عکسشو دیدم. -

 کی هست؟ -

 دونم. تو فیسبوک درخواست دوستی داده.نمی -

 بیخود کرده. بلاکش کن. -

 های عماد مونا را بلاک کرد.سری تکان داد و جلوی چشم

باشه. من آفرین عزیزم. غریبه اد کن ولی اونی که هویتش معلوم  -

 رم... تو هم زود بیا.می
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های مونا ی کامپیوتر نگاه کرد. فورا تمام نشانهچشمی گفت و به صفحه

. سرش پر را پاک و با ذهنی درگیر فیلترشکن و اینترنت را خاموش کرد

 ها!بود از مادرش... از گذشته

 اومدی؟ -

های لمی فیفلشش را برداشت و به سمت رابط تلویزیون رفت و از پوشه

هوا پلی کرد. چای و تخمه و میوه را مجددا اش یک فیلم را بیخارجی

 گذاشت یک عکس حالش را خراب کند.روی میز چید. نمی

 اینو دیدم. ولی عیب نداره از اول ببینیم. بقیه قسمتاشو داری؟ -

سری تکان داد و به مبل لم داد و برای حافظ شرحی از ماجرا نوشت. از 

 فکر درگیرش.فیلم دیدنش و 

 "بفرست برام"

 به پیام نگاه کرد و فورا نوشت:

 ترسیدم.""بلاکش کردم. ازش می
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 حافظ آن سو نگاهی به پیام کرد و گفت:

ترسیدی؟ یکی شبیه مادر خدا بیامرزت بوده. ترس نداره! "از چیش می

 بهش فکر نکن خانمم."

صورتش بعد گوشی را روی میز گذاشت و از اتاق بیرون زد تا دست و 

فروشی برگشته بود و تمام تنش بوی عرق را بشورد. تازه از کتاب

 داد. همزمان با حتمد رسیده بود و با هم به داخل خانه آمده بودند.می

 حافظ؟ -

آمد صدایش ها پایین میطور که از بالای پلههای بلند همانحامد با قدم

 تحویل گرفت.زد. از داخل دستشویی جوتبش را داد و زهرماری هم می

رفت تا رویش طور که سمت تخت میحامد وارد اتاق حافظ شد و همان

 بنشیند شعری را زیر لب زمزمه کرد.

 شویی رو اباد کردی!بیا بیرون دیگه. دست - 

 صدا نامفهوم به گوشش رسید.
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 واسه ر...م باید اجازه بگیرم؟ -

 بلند بلند خندید و گفت:

 شو کثافت. کارت دارم..خفه -

اش آرام آرام شدت ی گوشی حرفش را ناتمام گذاشت. خندهدای ویبرهص

داد چه گرفت و از جا برخواست. اگر جای حافظ به ماندانا جواب می

اش را کنترل کرد و به سمت میز رفت. پیام را از روی شد؟ خندهمی

 گزارش گوشی نگاه کرد.

ادم بعد یکی شونو یه جا از دست دترسم. به من حق بده. حافظ همه"می

 بیاد..."

باقی پیام مشخص نبود. خواست آن را باز کند که دستش به یک بند نخی 

گیر کرد. گوشی را چرخاند و با دیدن یک آویز دخترانه اول لبخند زد و 

 بعد رنگ از صورتش پرید.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1167 | P a g e  
 

اش در دست حامد خندان حافط با دستان خیس بیرون آمد و با دیدن گوشی

 گفت:

 کنی؟تو گوشی ما فوضولی می برادر عیب نیس -

 حامد که به سمتش چرخید لبخندش را جمع کرد و گفت:

 این چرا سگه پس؟ -

 اینو کی بهت داده؟ -

به صورت حامد نگاه کرد. چشمانش درشت شده بود و رنگ صورتش به 

زد. جلو رفت و خواست گوشی را بگیرد که حامد دستش را قرمزی می

 عقب کشید.

 بده.صبر کن. جوابمو  -

 چت شد امشب؟ عین آدم اول توضیح بده. -

 صدای حامد یک درجه بالا رفت.
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 شوخی ندارم. این مال کیه؟ -

 حافظ مکثی کرد و بعد گفت:

 خریدمش. چته؟ -

 حامد پوزخندی زد.

 تو؟ آویز دخترونه؟ یه چیز بگو بگنجه. -

 و گوشی را روی میز گذاشت.

 س!مال اون دختره -

 برداشت.حافظ متعجب گوشی را 

 چطور؟ -

 چطور نداره! چیزی نیست. -

توانست با این آویز قلبی که شبیه لرزید. نمیتمام تنش از فکر چیزی می

توانست هم آن را ساده تلقی کند. گردنبند قتل آخر بود قضاوت کند اما نمی
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فقط کافی بود فردا ماندانا را با یک تلفن به اداره فرابخواند، آن وقت از 

 شد.ها هم آگاه میندرار گردنب

 زنان از اتاق بیرون آمد که حافظ پرسید:قدم 

 کارم داشتی گفتی! -

 پرت کارتی رادبه سمتش گرفت.حواس

 ش. مراقبش باش لطفا.مامانو فردا ببر دکترش. آدرس و این هزینه -

 دی؟باشه اما این کارت چیه؟ دوزار تو جیب من نیست که کارت می -

 لبخند کمرنگی زد.

 بخیر.گوش کن. ببر کارتو. هرجا گیر کردی خودت بده. شب -

 رفت با خودش فکر کرد.ها بالا میطور که از پلهو همان

شان پیش آمده بود! آن قاتل چه کسی بود؟ ماندانا؟ یعنی تا کجای زندگی -

کار بهتوانست به همین آسانی قضاوت کند. باید تا قبل از آنکه او دستنمی
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فهمید. در این چند ماه نتوانسته بود درست نفس ها را میلشد راز قتمی

شدند و حالا چیزی جدید داشت ها پشت سر هم انجام میبکشد، بس که قتل

 گرفت.خواب و خوراک را از او می

*** 

 9731بهار سال  -تهران 

آمد. لباس مرتبی به تن داشت. حال دلش این روزها  شیرین از اتاق بیرون

اش با اردشیر بهبود یافته بود و ماندانا و مارال بیشتر از طهخوب بود. راب

کشید شان را میهمیشه در گردش و تفریح. درس و مدرسه که شیره

داد. از آن عید کذایی همه چیز تغییر اردشیر خودش پیشنهاد تفریح می

اش را به روی و دیگر حریم زندگی تر بودکرده بود و حواس شیرین جمع

کرد. از آن روز از مستانه خیلی خبر نداست و حق را نمی غریبه باز

داد. ذات خراب یا خوب که دست آدمیزاد بود و بیشتر به مادرش می

 هایش بسته بود؟ی خوبیفهمید مستانه چطور چشم روی همهنمی
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کسی از پشت سر چنگش گرفت و پاهایش را محکم بغل کرد. زورکی 

کشید و از ا دید. دخترکش داشت قد مینگاهی به پشت انداخت و ماندانا ر

 آمد.ان کوتاهی در می

 ای!همممم چه بوهای خوشمزه -

 بلند خندید و گفت:

گن خوشمزه آخه دختر؟ این چه اصطلاحیه ردیف کجا به بو می -

 کنی؟می

 دار بزرگ شد.های ماندانا خندهچشم

 کنم؟چی میچی؟ چیچی -

 ردیف! اصطلاح... -

 جایش خورد. ماندانا پیچی در

 یعنی چی؟ -
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 سر ماندانا را بوسید و به جایش گفت:

 فهمی! مدرسه چطور بود؟شی میولش کن. اینا رو بزرگ می -

 ماندانا غری زد.

 اصلنشم خوب نبود. -

 دیگه چی کار کردی؟ -

 املا گفت. دوستش نداشتم. -

 گند نزدی؟ -

 اینا. سمیهخواستم نداد. همه رو داد به هممم... کارت آفرین می -

 و بغض کرد تا مادرش دعوایش نکنند.

 ببینم املاتو! -

 برگه را از کیفش بیرون کشید و به شیرین نشان داد. -

 به... غذا با ق دو نقطه! قرمز با غین! دیگه چی؟به -
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 نوخودی خندید و بعد معصومانه گفت:

 خب قاطی کردم. -

 هایش را مرتب کرد.مقنعه را از سر ماندانا بیرون کشید و با دست مو

 واسه همین بوها خوشمزه شده بودن دیگه! آره؟ -

 داشتنی. مامااان؟آره بوهای دوست -

قدر حال دلش خوب بود که ترجیح داد ماندانا را به خاطر شیرین آن

های واضحش بیشتر از این اذیت نکند. برگشت و روی زمین نشست. غلط

 ماندانا را به آغوش کشید.

که چیزی نیست. تو زندگی حواست باشه غلطات بزرگ نشن. جانم؟ اینا  -

 خب؟

ماندانا گیج نگاهش کرد. انگار درک این جملات برایش زیادی سنگین 

 بود.
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 یعنی چی؟ -

هایش را کرد ماندانا لباسشیرین لبخندی زد و در حالی که کمک می

 دربیاورد گفت:

 فهمی!بعدا می -

ها بالا  فرستاد و خودش به اتاق پلهبا مانتو و مقنعه و کیف او را از 

 برگشت تا برای مهمانی جابریان آماده شود.

های درون کمد یک پیراهن بلند زرشکی رنگی بیرون انبوه لباس از میان

کشید و کت همرنگش را هم برداشت. جلوی آیینه ایستاد و پیراهن را 

ا یاد های مد آرایش جدیدی رجلوی خودش گرفت. اخیرا در میان مجله

گرفته بود و دوست داشت از آن برای این میهمانی استفاده کند. لباس را 

روی تخت پرت کرد و به حمام رفت تا برای زمانی که اردشیر به دنبالش 

 آید حاضر و آماده باشد.می
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شان کرد. یک شام را با دخترها خورد و هر دو نفرشان را راهی اتاق

در این فاصله موهایش را با  ساعتی تا آمدن اردشیر فرصت داشت و

فرمش های کوتاه و خوشسشوار حالت داده بود. لاک قرمز روی ناخن

ی هایش را به سبک مجله آراست. سایهزدند. پشت چشمتوی چشم می

تر نشان هایش را درشتی صورتی پلکدودی پررنگ در کنار سایه

ی خیره لوهتوانست کنار بگذارد و از جدادند. رژ لب قرمز را نمیمی

اش را با دست داد بگذرد. موهای مدل مصریای که به آرایشش میکننده

توانست شال ی کوچکی به فرقش حالتی داد. حالا میهمرتب کرد و با گیر

حریری به سر کند. عقب و جلو رفت تا چاک لباسش را خوب بررسی 

پوشید.  ربودکند و بعد کفش عروسکی جدیدش را که با یک پاپیون دل می

کردند و هم بلندی لباس را در تنش تر میهایش هم قد شیرین را بلندلژ

 دادند. حالا همه چیزش تکمیل بود.تر نشان میمناسب

 در اتاق باز شد و شیرین از حضور اردشیر جا خورد. زمزمه کرد:

 سر و صدا اومدی؟چه بی -
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 اردشیر ابرویی بالا انداخت و گفت:

 بانو!چه خوشگل کردی  -

این عبارات از اردشیر بعید بود! این مدل احساسات اصلا به شوهرش 

 آمد.نمی

که حرفی بزند اردشیر جلو های شیرین آمد و قبل از آنلبخندی روی لب

 آمد و به آغوشش کشید.

 تو همیشه بلدی چطور منو جذب خودت کنی. تو بهترین زن دنیایی. -

 رسید.یدیگر شیرین داشت از تعجب به انفجار م

 اردشیر! -

 از آغوشش جدا شد و گفت:

 تو خودتی؟ -
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اردشیر خندید و شیرین فکر کرد که نکند در پس این خنده چیزی مخفی 

 شده باشد.

 آره خودمم. -

 ببین قبول چند وقته تغییر کردی اما این مدلی هم... -

های پیراهنش کرد، دکمهاردشیر در حالی که کتش را روی تخت پرت می

اش های رژ خوردهای از لبی یکی باز کرد و در حالی که بوسهرا یک

 گرفت گفت:می

 شه.از این به بعد این چیزا برات عادی می -

ها را به خیلی فوری دوش گرفت و لباس پوشید. در این فاصله شیرین بچه

 نرگس سپرد و خیالش را از بابت آن دو جمع کرد.

زد. به سمتش اش ادکلن میونهبه اتاق که برگشت اردشیر به گردن و گ

 رفت و عمیق نفس کشید.

 بوئه.خیلی خوش -
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 ابروی اردشیر بالا رفت و گفت:

 گیرم که مهمونی نریم.زنی تصمیم میطور بیخ گوشم حرف میاین -

 خندید و مانتواش را برداشت.

 جواب بذاریم.بریم که زشته اگر این بارم دعوتش رو بی -

 ر شیرین گذاشت و گفت:اردشیر دستش را پشت کم

 آره زشته. باید بریم. -

ی چند خیابان و نیم ساعت تاخیر به از خانه بیرون زدند و با فاصله

ی بهادر جابریان رسیدند. حیاط بزرگ خانه را رد کردند تا وارد خانه

ی خودشان بود شوند. مانتوی و اش چندین برابر خانهعمارتی که بزرگی

ه سر خدمتکار تحویل داد و نگاهی به خانه که با شالش را در بدو ورود ب

اشیای قیمتی مزین شده بود انداخت. بهادر جابریان اصلا در چیدمان و 

توجه به داد هرچیز قیمتی را بیدکور سلیقه نداشت. انگار ترجیح می
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ی پر زرق و برقش مناسب بودن آن تهیه و در عمارت که نه موزه

 نگهداری کند.

که به استقبالشان آمده بود چشم از خانه گرفت و لبخندی با حضور بهادر 

 زد.

سرکار خانم خیلی لطف کردین. مجلس با حضورتون اردشیر جان... -

 مزین و منور شد.

لبخندش کش آمد و دستش را جلو برد. احوال پرسی آرامی کرد و 

اش در چیدمان سلیقگیطور ملایم دستش را پس کشید. برعکس بیهمان

دوختش عجیب ی آن مجلس بود. کت و شلوار خوشخودش ستارهخانه، 

های از زانو گشاد ای کرد و نگاهش را به پاچهآمد. سرفهبه اندامش می

شلوار بهادر داد و خندان به مکالمه سراسر رخ کشیدن دو مرد نگاه کرد. 

بالاخره به جایگاهی که بهادر برایشان در نظر گرفته بود رفتند و در کنار 

 ش نشستند.خود
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 چه کردین جناب جابریان.. -

 بهادر متواضعانه سری خم کرد.

نفرمایید بانو. در مقابل خوشبختی که از دیدار اردشیر خان و شما  -

 ها همه هیچه.نصیبم شده این

ها چه آتشی به جان اردشیر دانست با خندهشیرین لبخندی زد و البته که می

اش فهمید که چقدر به اردشیر حسودیمیبهادر  افکند. از نگاهو بهادر می

 شود.می

کرد و چیزی نمانده بود به همین خاطر خودش را به همسرش نزدیک می

تمام آن حفظ ظاهرها را از بین ببرد و مستقیم در آغوش شوهرش بنشیند 

اش که از او آمد و سعی داشت به رقیب کاریو البته که اردشیر بدش نمی

ی تر است. این برنامهمد ثابت کند که خوشبختآتر به نظر میپرقدرت

 انداخت.همیشگی دو مرد بود و شیرین را به خنده می
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ها آمدگویی به میهمانان جدید آنبالاخره بهادر از رو رفت و برای خوش

 را تنها گذاشت.

 صدای اردشیر بیخ گوشش پیچید.

 م بشین.جوری کناراش مردکو. تا آخر مهمونی همینخوب زدی تو پوزه -

ای که خدمتکار بهشان تعارف زده بود را چشید و در مقداری از نوشیدنی

 پاسخ به اردشیر گفت:

 به روی چشم آقا. -

های درختان تازه شکوفه زده اعتبارتر از برگالبته که قول و قرارشان بی

بود چون نیم ساعت بعد او تنها زنی بود که روی صندلی نشسته و در 

هایی که ها و مردداد چشم به زناش را تکان میشیدنیحالی که لیوان نو

اغلب مطابق روز لباس پوشیده بودند دوخته بود. اردشیر هم برای 

کم داشت از این میهمانی یک صحبت با دوستانش او را تنها گذاشته و کم

 ی بهادر پیدا شد.رفت که سر و کلهاش سر میطرفه حوصله
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 صاف نشست و با لبخند گفت:

 شن که مدام در کنار ما هستین.هاتون ناراحت مییهمانم -

 بهادر نگاه مهربانی به صورت شیرین انداخت و گفت:

 ای چون شما در مجلس حضور داره.مهم نیستن تا زمانی که ستاره -

 تر زمزمه کرد:و آرام

 خنده.هاش خوشه و میاونی که باید ناراحت بشه یه گوشه با همپالگی -

 را به نشنیدن زد و پرسید:شیرین خودش 

 چیزی گفتین؟ -

 طور شنیده شد.ها اینو جوابش از میان شلوغی مهمان

 خوام اما دوست دارم از شما سوالی رو بپرسم.نه! عذر می -

ی لبخند کمی از هم کش آمدند و در پاسخ به عضلات صورتش به نشانه

 بهادر گفت:
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 کنم. بفرمایید.خواهش می -

تونید ی تحصیل بدین. الان خیلی راحت میین ادامهشما دوست ندار -

 وارد دانشگاه بشین و...

 اش گرفت و گفت:خنده

 حالا؟ من یک دختر دانشجو دارم آقای جابریان. -

خواهش دارم ازتون بنده رو بهادر صدا کنید. من با لفظ جابریان مشکل  -

 ها از شما پیرترم.کنم سالاحساس می دارم.

 خندید.شیرین بلند 

 بهادر خالی هم یک جوریه خب. سختمه. -

 کنم.بانو خواهش می -

 پس شما هم منو شیرین صدا بزنید نه بانو. -

 ی شماست.شه. لفظ با احترام بانو برازندهنمی -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1184 | P a g e  
 

 شیرین باز خندید.

گید که من گم بانو. نکنه دارید علنی میولی من به مادرشوهرم می -

 پیرم؟

 اش گرفت و گفت:ن خندهبهادر از سماجت شیری

اد که دختری به این سن خیلی خب. شیرین عزیز... واقعا بهتون نمی -

 خونن دختر خانم؟چی می داشته باشید.

ی خونه و از طرفی به تئاتر و صحنه علاقهتربیت معلم درس می -

 فراوانی داره.

 بهار به آرامی دستی زد و گفت:

 هم دارین.بسیار عالی. شنیدم یک دختر دیگه  -

 شه.س. ده سالهبله. اون هنوز بچه -
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چه راه انداخت و همین تعاریف باعث به چهباز بهادر تاییدش کرد و به

اش برای شد شیرین بادی به غبغب بیاندازد و از خودش و زندگیمی

مردی که سرجمع دیده بود بیشتر حرف بزند. وقتی تمام آنچه که در دست 

یخت فهمید که در واقع هیچ چیز ندارد و تمام داشت را بر روی داریه ر

ها در مقابل هنرهای همسر فوت شده بهادر چیز زیادی نیست. در این

هایشان متوجه شد که بهادر از جوانی خیلی برای زندگی خلال صحبت

کارانش به او داشته ی اعتمادی که یکی از صاحبتلاش کرده و به واسطه

اش سبب شده بود هوش سرشار و خدادادی توانسته خودش را بالا بکشد.

در زمینه تجارت پیشرفت فراوانی کند و بالاخره زمانی که تمام دنیا علیه 

های زمان جنگ و خرید تسلیحات ایران شده بودند با دور زدن تحریم

ی هفتاد بهادر جنگی خودش را در این ورطه بالا بکشد و در اواخر دهه

 های او شده بود گفت:محو صحبت جابریان معروف باشد. شیرین که

 واقعا اسمتون همین بوده؟ یا این انتخاب شماست؟ -

 اش گفته بود خندید و گفت:نفس از گذشتهبهادر که بی
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ام شیرین عزیز و پرورشگاه اسمی نه انتخاب خودمه. من پرورشگاهی -

رو برام گذاشته بود که هم مورد پسندم نیست و هم از یادآوریش عذاب 

 شم.کمی

 ابروهای شیرین درهم رفت و گفت:

 چه تلخ. متاسفم که یادتون انداختم. -

دونه. البته بعد از باید بگم شما تنها کسی هستین که این راز رو می -

 تونم روی رازداریتون حساب باز کنم دیگه؟همسر خدابیامرزم. می

 شیرین سری تکان داد.

تونم نقدی باشه. ولی من میبله بهادر خان. خیالتون از این جهت راحت  -

 بهتون داشته باشم؟

 بهادر که سکوت کرد و منتظر ماند، شیرین گفت:

شما هم فرد موفقی هستین، هم با اراده و هم در ظاهر و پوشش خوبین  -

 اما...
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 بهادر سرش را جلو آورد و با همان لبخند جادویی گفت:

 اما چی؟ -

 دستی کرد و به یکباره گفت:شیرین دست

جا بیشتر گیرین؟ اینچرا این سلیقه رو در خونه و زندگیتون به کار نمی -

 بخش.س تا یک عمارت آرامششبیه موزه

 بهادر ابرویی بالا انداخت و گفت:

 بسیار ممنونم. -

 زده توانست بگوید:شیرین خندان و خجالت

 ام اما این شدیدا توی چشمه.شرمنده -

ی جادویی را داد واژهترجیح میهایی که شیرین بهادر با همان لب

 اش را باز به نمایش گذاشت.برایشان انتخاب کند فروتنی
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کنید. چون تا به حال اتفاقا برام جالبه که شما این مورد رو گوشزد می -

 کسی حرفی نزده بود در این باب.

 شیرین خندان در جایش عقب و جلو شد و گفت:

 ی دیگه رو هم بگم.دربیارم و یه نکتهخب پس بذارید بیشتر پررو بازی  -

 برد گفت:بهادر که از صحبت با او لذت می

 تمنا دارم. بفرمایید. -

ی معمولی نیست که با این جا یه عمارت بزرگه. یه خونهابن -

نورپردازی رخ اصلی خودشو نشون بده. باید علاوه بر چیدمان به 

شه از ن عمارت مینورپردازیش هم توجه کنید تا هرکسی که وارد ای

چیدمانش به قدرت صاحبش پی ببره. چیزهایی که شما از زندگیتون برای 

ای نیستین. تفکر ده که آدم معمولی و سادهمن تعریف کردین نشون می

 ایش در چیدمان عمارتتون به نمایش دربیاد.شما باید جلوه

 میز چوبی زد و گفت:ای به بهادر با دو انگشت ضربه
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بین های شما نشستن شیرین عزیز. بسیار نکتهبخشه پای حرفتواقعا لذ -

 و دقیق هستید.

 شیرین سری به تواضع خم کرد و گفت:

لطف شماست. من فقط یک سری نظر ساده دادم. چون واقعا به چیدمان  -

 برم.علاقه دارم و از مسائل مربوط بهش لذت می

 بهادر به اطرافش نگاه کرد و دستی تکان داد و گفت:

من تا به حال به این دید اطرافمو ندیده بودم و باید روی چیزی که تفکر  -

ده خیلی فکر کنم. ضمنا این دقیقا همون چیزیه بهادر جابریان را نشون می

ای مرتبط با که من مد نظرمه. شما باید تحصیلات خودتونو در رشته

 همین علاقه ادامه بدین.

اش دست را که بهادر روی علاقهشیرین نتوانست این بار مخالفت کند چ

توانست شیرین را به سمت ی قانع کردنش میگذاشته بود و این نحوه

 هایی دلپذیر سوق دهد.خواسته
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 هوم؟ نظرتون چیه شیرین عزیز؟ -

 صدای اردشیر درست از پشت سر شیرین آمد.

ش پیش یک نظر شیرین که با خودشه اما نظر من اینه که شما همه -

 ید و به سایر مدعوین هم بها بدین.مهمون نشین

شیرین از صراحت اردشیر لب گزید اما چیزی نگفت. برعکس آنچه که 

 کرد بهادر خندید و در پاسخ اردشیر گفت:فکر می

کنه وقتی مهمونی تنهاست در کنارش باشم اردشیر خان. ادب حکم می -

مهمانی  ی اینکه ساعاتش درنداشتم همسرتون با خاطره به هر حال دوست

 بهادر جابریان تلف شده از این عمارت بره بیرون.

بعد در حالی که به صورت برافروختهکی اردشیر نیم نگاهی پیروزمندانه 

 انداخت گفت:می

 شبتون خوش جناب مهروز. -
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کرد پنهانش ها جدا شد. اردشیر صندلی را با حرصی که سعی میو از آن

 کند عقب کشید و گفت:

 خوش گذشت؟ -

 ین معمولی نگاهش کرد و گفت:شیر

 به شما که باید بیشتر خوش گذشته باشه آقا. -

 اردشیر غرید:

 تیکه میندازی؟ -

 شیرین متعجب گفت:

 ای عزیز من. تو رفتی پیش دوستات و من تنها بودم.چه تیکه -

 اردشیر نفس عمیقی کشید و گفت:

اون مردک با تو ذاشتم که هر و کر گی البته. نباید تنهات میراست می -

 ذاشتم.موندم و تنهات نمیهوا بره. زن منی... باید کنارت می
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 شیرین در حالی که  زمزمه کرد:

 طلبی شما آقایون کشته منو!این حس ریاست -

ای به خدمتکار سرگردان در جشن زد تا یک نوشیدنی اردشیر اشاره

 تحویل بگیرد و بعد رو به شیرین گفت:

 چیزی گفتی؟ -

 سری تکان داد و گفت:شیرین 

 نه عزیزم. -

 گفت بهت این مردک؟چی می -

 های بهادر فکر کرد و گفت:های اردشیر به حرفخیره در چشم

زدیم و اش حرف میگفت. داشتیم از چیدمان خونهچیز خاصی نمی -

 دادم بهش.مشاوره می

 اردشیر بلافاصله به حرف آمد.
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 فتی؟از کی تا حالا تو این زمینه تخصص گر -

 شیرین اخم کرد.

 های هرچند ساده جدی نگرفتی!از وقتی که تو منو توی توانایی -

آمیز به رژ لب شیرین نگاه اردشیر نیشحندی زد و در حالی که وسوسه

 کرد گفت:می

گیرم شیرین جان. اما کار رو من هرجا که لازم باشه تو رو جدی می -

دونی و بهتره که اون بسپر دست کاردان. تو در زمینه مد هیچی نمی

مردک هم برای خودش طراح استخدام کنه. این پولو قراره به گور ببره با 

 خودش؟

داد حس و حال خوبش را که در گفت و گو با بهادر به شیرین ترجیح می

های پیدا و پنهان اردشیر خراب نکند. مهم آن دست آورده بود، با توهین

قدیمش کرده و حال دلش را خوب حسی بود که بهادر جابریان دو دستی ت

 کرده بود. زمزمه کرد:
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حق با توئه اردشیر عزیزم. باید کارو به کاردانش سپرد. از اینکه انقدر  -

 فهیمی ممنونم.

شد اما او هم سکوت را ی پنهان در کلام شیرین میاردشیر متوجه طعنه

داد. در واقع فضا را برای برتری و به رخ کشیدن خودش ترجیح می

خواست حریفی دیگر همچون بهادر جابریان برای دید. نمیمناسب نمی

 ی عام و خاص کند.اش را دستمایههای زندگیخودش بتراشد و راز

گشتند هر دو نفر تحت تاثیر برخورد با شخصیت شب وقتی به خانه برمی

شان گرفته بودند. شاید این سرآغاز و وجهه بهادر تصمیماتی برای آینده

گرفت تا اساس جا شکل میشان بود و همه چیز دقیقا از آنزندگیماجرای 

 ها بعد شکل بدهد.شان را برای سالی شخصیتو شیرازه

*** 

اش را از روی تخت برداشت و پوشید و فوری مارال مانتوی خفاشی

اش را اش را با دست گرفت و رژ صورتیی رژ گونهآرایش کرد. اضافه
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شیرین بانو رد شود. موهایش را با دست  هم کمرنگ کرد تا از حصار

 زیر شال فرستاد و کیفش را برداشت و از اتاق بیرون زد.

اش نگاه کرد. حالا ی دوم ایستاد و به اتاق خالهدر راهروی طبقه

شان بیرون توانست نفس عمیقی بکشد و حس کند که شیطان از زندگیمی

پایین دوید و به مادرش که ها با سرعت رفته. دوباره راه افتادو از پله

 ی یک کتاب بود گفت:سرگرم مطالعه

 گردم.رم بیرون، نگران نشو زود برمیسلام مامان من می -

 شیرین کتاب را بست و از جا پرید:

 علیک سلام، وایسا وایسا... -

شد از فیلتر مادرش رد شود مارال پوفی کرد و در جا ایستاد. یک بار نمی

 و او چیزی نگوید.

 مامان به خدا من بزرگ شدما! -

 شیرین خندان جلو آمد و دخترش را زیر نظر گرفت.
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 صد درصد! ولی مگه قراره من چیزی بگم؟ -

 مارال لبی کج کرد.

 خوای گیر بدی؟خدایی نمی -

 شیرین همراه خنده اخمی کرد.

 مارال! -

 ی عذرخواهی بالا آورد و گفت:هایش را به نشانهمارال دست

 زیز دلم. جونم بگو؟شرمنده ع -

 دست به سینه جلوی دخترش ایستاد. شیرین لبخندی زد.

 ری؟کجا می -

 مارال لبی تر کرد.

 ریم بیرون.ها میبا بچه -

 شیرین در همان حالت کمی جلو آمد.
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 خب کدوم رستوران؟ کدوم پارک یا... چه بدونم... کجا؟ -

 بگی دیگه!الان قرار نبود گیر بدی دیگه! اوه ببخشید چیزی  -

تر با مارال هایش را انداخت و سعی کرد راحتشیرین بالاخره دست

 حرف بزند.

 نه قصدم از این همه سوال اینه که قرارمون رو یادآوری کنم. -

توانست تعجب کند مارال ابرویی بالا انداخت و با بیشترین حالتی که می

 گفت:

 ماماننن؟ -

 فت:شیرین دو طرف بازوی مارال را گرفت و گ

 چیه؟ زشته؟ -

 دانست چه بگوید. آرام و همراه تته پته گفت:مارال نمی

 نه خب... آخه... چیز... -
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 رفت گفت:طور که سمت اتاق خوابشان میشیرین او را رها کرد و همان

 آم.جا وایسا الان میچیز نداریم. همین -

و به سرعت به درون اتاق رفت و ظرف چند ثانیه مانتو و شالی 

اش را روی چشمانش هایش کشید و عینک دودیبرداشت. یک رژ به لب

 گذاشت. بعد هم دو پیس از ادکلن ملایمش زد.

دانست چطور همه گرفت و نمیهایش را گاز میدرون حیاط مارال لب

شد و با باید زودتر از ماشین پیاده می ای نداشت.چیز را توجیه کند. چاره

 کرد.سهیل هماهنگ می

دن مادرش لبخندی دستپاچه به شیرین زد و با هم سوار ماشین شدند با آم

فرمان خوب شیرین که بلد بود چطور با مهارت ترافیک و با وجود دست

فرمان خوبی های پرتردد را رد کند زود به رستوران رسیدند. دستخیابان

 ی عذابش شده بود.بالید مایهکه مارال خیلی به آن می
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وران که باز بود پارک کرد و مارال سریع از آن شیرین جلوی در رست

پایین پرید. دربانی که به تازگی استخدام کرده بودند جلو آمد تا به شیرین 

 تذکر دهد که مارال گفت:

 با منه. -

و خب چه کسی در آن رستوران بود که مارال را نشناسد. دربان هم از 

 جانش سیر نشده بود که آقا سهیل اخراجش کند.

داد که با زرنگی دنبال مارال رفت تا به موقع برسد. دنیایش را می شیرین

پسر خوشبخت را  خواست آنپسرش غافلگیر کند. میمارال را با دوست

روی دو پسر کت و بهای رسید که مارال را روببیند و درست در لحظه

دانست کدامشان صاحب آن صدای گیراست شلواری دید. مکثی کرد. نمی

شان خیلی روی شیرین ایستادند. یکیبهنفر جلو آمدند و رو که هر دو

 سریع گفت:

 خیلی خوش اومدین خانم مهروز. -
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 لبخند کمرنگی زد و گفت:

کرد طور که به مارال نگاه میممنونم. بعد سرش را کج کرد و همان -

 گفت:

 کنی؟مامان جان معرفی نمی -

 همان پسر باز به حرف آمد و گفت:

 کامرانم و ایشونم سهیل.من  -

پسر دوم که سهیل نام گرفته بود با لبخندی مردانه سلام و علیک کرد و به 

آمد. صدایش اما همان صدایی بود که تر مینظر شیرین از کامران جذاب

پرسی کرد و تر احوالشیرین از پشت تلفن گوش کرده بود. با او گرم

 ها نشستند.روی یکی از صندلی

شان هم در ت بیشتر از آن پسر بداند و البته مسائل کاریخواسدلش می

کرد تا بفهمد سهیل چقدر جربزه دارد و الویت بود. باید بالا و پایینی می

اهداف درازمدتش چیست و از میان آرزوهایش و تلاشش فهمید که 
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ها از سهیل تواند به این پسر اعتماد کند و همین ریزریز حرف کشیدنمی

شان تنها تری دخترش را در جمع دوستانهخیال راحت شد باسبب می

 بگذارد.

شده بود. کامران با  شد تا به خانه برود، رستوران خلوتوقتی بلند می

 یک دوربین عکاسی جلویش ایستاد. متعجب پرسید:

 این چیه کامران جان؟ -

 بیاین یه عکس یادگاری بگیریم. -

 ابرویی بالا انداخت و گفت:

 عکس؟ -

 ن با دست دیواری که رنگی شده بود را نشان داد و گفت:کامرا

های خاص روی اون دیوار قرار بگیره. یه قراره عکس مشتری -

 شه بعدا.جورایی آلبوم یادگاری می
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 شیرین خوشحال شد و گفت:

باشه پس همگی وایسین و بعدا هم لطف کن یک نسخه از عکس رو بهم  -

 بده.

 حتما... -

با سهیل و مارال عکسی به یادگار انداخت که روی صندلی نشست و 

 مارال گفت:

 خوام یه یادگاری با مامانم داشته باشم.همه برین کنار می -

اش بعد به زور روی پای مادرش نشست، به طوری که شیرین خنده

 گرفت و گفت:

 کنی دختر؟ الان باید ماندانا از این کارا کنه نه تو!کار میچی -

 مارال غر زد.

 شه بهش اصلا.خوام. حسودیم میمین -
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اش بلند خندید. مارال هم شیرین متعجب به مارال نگاه کرد و با دیدن قیافه

تر زد زیر خنده. هر دو با صدای کامران که ی مادرش بلنددر پی خنده

گفت به سمتش چرخیدند و به یکباره با نور فلاش دوربین نامشان را می

 غافلگیر شدند.

 از روی پای مادرش بلند شد و گفت: مارال با جیغ

کامران خودتو مرده بدون. به خدا اگه عکس من زشت افتاده باشه من  -

 دونم و تو!می

 کامران خندید و گفت:

حتی اگه زشتم افتاده باشی، زیبایی شیرین خانم تمام زشتیتو جبران  -

 کنه.می

 بعد رو به شیرین گفت:

 کنم.شوخی می -

 فت و نگاه چند مشتری را به سمتشان چرخاند.جیغ مارال به هوا ر

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1204 | P a g e  
 

 شعور! زشت خودتی!کامران بی -

 کامران خندید و شیرین نیشی چکاند و گفت:

 الان با زیبایی من شوخی کردی یا با زشتی مارال؟

 فریاد مارال دوباره به هوا رفت.

 مامان! تو دیگه چرا؟ -

 را تمام کند. سهیل خندید و جلو آمد. سعی کرد با احترام این شوخی

توجه همه جلب  شما هیچم زشت نیستی مارال جان. کامران تمومش کن. -

 شد به ما.

 کامران جلو رفت و خندان رو به مارال گفت:

ی خاکی هستی مارال. من هیچ وقت بهت تو زیباترین دختر این کره -

 کنم. شوخی بود.جسارت نمی

 .و بعد از ساکت کردن مارال به سمت شیرین چرخید
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 ببخشید اگه جسارتی کردم. -

 شیرین از جا بلند شد و گفت:

 مشرب و مهربونی.هیچ جسارتی نبود آقای جوان. شما بسیار خوش -

 بعد خطاب به سهیل گفت:

 شه کوتاه با هم حرف بزنیم.قبل از رفتن اگر می -

 سهیل سری تکان داد و گفت:

 شم.البته. خوشحالم می -

کند. بار صدای سهیل برایش دلنشین جلوه میدانست چرا هر شیرین نمی

زد، اما بدون اطناب و پیچیدگی. هیچ شبیه گویندگان رادیو حرف می

ی دشواری در کلامش نبود و صدایش انگار از دل کارهای سینمایی واژه

آمد. بعد از بهادر جابریان این دومین صدای دلنشینی بود که بیرون می

 شنید.می
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 ان رفتند تا در دفتر مدیریت حرف بزنند.با هم به سمت ساختم

ها گفت تا چای بیاورند و بعد به اتاقی با در سهیل اول به یکی از گارسون

ای چوبی که مشخص بود تازه رنگ شده اشاره کرد. بعد از باز قهوه

کردن در ایستاد تا شیرین وارد شود و خودش دنبال او به درون اتاق 

 بسته شد. رفت و در پشت سرشان با فشاری

نشست و در بافت نرمش وقتی شیرین روی مبل چرمی درون اتاق می

کرد. تمام ساختمان ی این دو جوان فکر میرفت، تنها به سلیقهفرو می

شان یک طرف و اتاق مدیریت یک طرف. انگار اتاق رستوران خودمانی

و میز چوبی و تمام دکورش را از دل تاریخ بیرون کشیده بودند. با 

ای سعی کرد میلش را برای تحلیل چیدمان اتاق کنترل کند. برای هسرف

تری سهیل را به این اتاق کشانده بود. گارسون با سینی آمد و صحبت مهم

 گذاشت گفت:و شیرین به سهیل که چای و قند را جلوی رویش می

 تری اومدیم تو اتاق.بشین سهیل جان. برای حرف مهم -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1207 | P a g e  
 

رویی شیرین را اشغال حالی که مبل روبه سهیل الان الانی گفت و در

 کرد، دست روی پایش گذاشت و گفت:می

 من در خدمتم. -

 شیرین جدی شد و آرام گفت:

 خوای؟چقدر دختر منو می -

سهیل جا خورده به او نگاه کرد. انتظار داشت که بحثشان در این مورد 

 طور یکباره. دست دستی کرد.باشد اما نه این

 خرده... خب... من یه -

 شیرین لبخندش را به طور کل پاک کرد.

هامو بهتر بگم. من یه خرده و این جور حرفا نداریم. نه بذار جمله -

خوای باهاش سر کنی و فقط دوست باشین س! یا موقتا میجواب من ساده

 خوایش و قصدت ازدواجه! کدومش!؟یا خیلی می
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 تر گفت:سهیل این بار مصمم

 قصدم ازدواجه. -

 رین به پشتی مبل تکیه داد و گفت:شی

تونی این شد حرف حسابی. خب آقای خواهان برای دخترم چی کار می -

 بکنی؟

 من و دوستم شریکیم تو این رستوران... -

 شیرین به میان کلامش پرید.

چیزا. خری و از اینمی اینا رو اون بیرون گفتی بهم. کار داری. خونه -

خوام بدونم... اگه یه روزی نه الان. من میاینا مسائل مهمی هستن اما 

 تونی پشت دخترم وایسی؟مشکلی تو زندگی پیش اومد چقدر می

داد؟  بهتر بود راستش را بگوید. با سهیل مکثی کرد. چه جوابی می

 استرس گفت:
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تونم پشت و پناه مارال باشم. دونم چقدر میکسی آینده رو ندیده. من نمی -

م خونه با ماشین تصادف کنم و فلج شم یا بمیرم. شاید آشاید یه روز که می

دونم ولی تا جا سر زبونا باشه. نمیعین یه عقاب تا قله برم و اسمم همه

کنم که مارال چه از لحاظ مالی و چه از جایی که توان دارم تلاش می

 لحاظ عاطفی ضربه نبینه.

دایی بزند، ولی انتظار داشت شیرین اخم و تخم کند و از همین حالا ساز ج

 لبخند شیرین حال دلش را خوب کرد.

دونی و اهل غلو کردن نیستی یعنی قابل اعتمادی. حالا همین که نمی -

 خیالم راحت شد.

بعد چایش را برداشت و مزه مزه کرد. این دقیقا دلیلی بود که اصرار 

خاطرش تا این محله بکوبد و نترسد از برخورد با پسری جوان. داشت به

های دخترش و یا غرهایی که ممکن بود آوردن سد از غریبگی یا بهانهنتر

 بشنود. یک دلگرمی دیگر!

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1210 | P a g e  
 

از سهیل و سپس از کامران خداحافظی  از جا برخواست و با چند جمله

های مهمش را به مارال در مورد زود آمدن گفت و بعد کرد. توصیه

 جمعشان را تنها گذاشت.

متوجه ماشین اردشیر شد. با سرعت به سمت چیزی تا خانه نمانده بود که 

اش جلوی در خانه بند دل شیرین کرد. توقف یکبارهشان حرکت میخیابان

را پاره کرد و باعث شد خودش هم پا روی گاز بگذارد. وقتی رسید که 

عمو صمد یک لنگه در را بسته بود. با دیدن شیرین مجبور شد دوباره آن 

 فاصله درون خانه رفته بود.را باز کند. اردشیر در این 

با سرعت ماشین را کج و کوله پارک کرد و به سمت خانه دوید. از هول 

 هایش را هم درنیاورد و فقط در خانه را باز کرد تا اردشیر را ببیند.کفش

با ورودش به هال اردشیر را در حالی دید که روی اولین مبل نشسته و 

 در خودش جمع شده بود. صدایش زد.

 دشیر جان؟ار -
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 جوابی نگرفت.

 اردشیر با توام... -

اش گذاشت. طاقت جلو رفت و دست روی شانهجواب ماند. بیباز بی

اش انگار اردشیر را از دل خواب بیرون کشیده باشد که با پریدن یکباره

شد فقط از او بترسد. با این ترسید و عقب رفت. صورت منگش باعث می

 ت:همه شجاعتش را جمع کرد و گف

 چیزی شده عزیزم؟ -

 اردشیر به صورت شیرین نگاه کرد و گفت:

 ها؟ نه... چی؟ -

 جورشه عزیز دلم؟ اتفاقی افتاده!آخه این چه -

 اردشیر سر جایش نشست و گفت:

 نه... چیزی نشده. تو کجا بودی؟ -
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 شیرین لبخند پر از استرسی زد.

 هیچ جا! رفته بودم یه دوری بزنم. -

 استو عوض کن.باشه... برو لب -

 شیرین دیگر چیزی نگفت و به سمت اتاق گام برداشت.

های شیرین اردشیر از پشت سر به رفتنش نگاه کرد و انگار صدای کفش

 در سرش اکو داد. از جا برخواست.

 هایش را در جا کفشی درآورد و به اتاق رفت.شیرین کفش

همسرش خیره  باز به انداماردشیر به دنبالش حرکت کرد و از در نیمه

در را با  کرد.شد. به او که با زمزمه آوازی مانتو را از تنش خارج می

 ی تخت و میز آرایش قرار گرفت.فشاری باز کرد و در زاویه

لباسی زد و در کمد قرار داد. همین که شیرین مانتو را داخل چوب

خواست در را ببندد، از طریق آیینه با اردشیر مواجه شد و از ترس 

 جیغی کشید. اردشیر جلو رفت و به آغوشش کشید و گفت:
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 نترس عزیزم. منم. -

 شیرین در آن آغوش بسته گفت:

 ای مگه تو؟ سکته کردم.آی تو؟ گربهچرا اینجوری می -

 اردشیر خندید.

 اومدم دنبالت که... -

ها و بعد ای روی پیشانی شیرین نشست. بعد بوسه به روی چشمبوسه

دل شیرین جوشید... به این رابطه خیلی مدت بود که ها! چیزی در لب

نیاز داشت. لباسی که نپوشیده بود از دستش افتاد و بدنی که خیلی زود در 

اختیار مردش قرار گرفت. با تمام وجود پر شد از نیاز و دل داد تا نازش 

خواهان داشته باشد و نیازش با حرکات دلنشینی پاسخ گفته شود. حرکات 

نبودند... خشونت خاصی همراهشان بود که شیرین در ابتدا به  اما دلنشین

گذاشت اما وقتی کار از عطش گذشت و به عذاب رسید پای عطش می

 لذتش رفته رفته کم شد.
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وقتی کارشان به انتها رسید هیچ از نیاز و ناز یادش نبود و به دردی 

فکر  هازد. روی تخت به آمدن بچهاندیشید که بر جانش نیشتر میمی

ی ماندانا نمانده بود اما چیزی تا پایان مدرسه پایید.کرد و ساعت را میمی

به خواب نیاز داشت. پشتش را به اردشیر کرد و خواست چشم ببند که 

 اردشیر به آغوشش کشید و دستش را دور تن شیرین قفل کرد.

 ببخش... دست خودم نبود. -

 و اردشیر ندید. ی چشم شیرین سرازیر شدقطره اشکی از گوشه

 فهمیدم که دارمت.باید می -

 شیرین زمزمه کرد.

 اذیتم کردی. -

 صدای اردشیر خفه بیرون آمد.

 دونم.می -
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 شیرین فورا پرسید:

 چرا؟ -

 تونم چیزی بگم. نپرس.نمی -

 مستانه رفت. دل شیرین ریخت و ذهنش به سمت

 من باید... -

قول  خوابی بهت نگاه کنم. شیرین خواهش کردم. بخواب... بذار وقتی -

 دم بهت توضیح بدم.می

 ها...بچه -

 اردشیر عصبی توپید.

تونن به ها! بخواب. این خونه خدمتکار داره که اونا میگور بابای بچه -

 ها برسن.بچه

 هایش را بست و خودش را در آغوش اردشیر گوله کرد.چشم
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کرد. بعد نمی اشنشست هم راضیهای ریزی که روی موهایش میبوسه

 دید.ها این اولین بار بود که این حجم از خشونت را در اردشیر میاز سال

هایش که منظم شد اردشیر چشم باز کرد و از همان زاویه همسرش نفس

شد. خواست داد بزند و از او عذر بخواهد اما نمیرا پایید. دلش می

 تی را بپذیرد.خواست عق بزند و خودش را بالا بیاورد و هر مجازامی

 به جا کرد و  در دل گفت:هایش را روی اندام شیرین جاچشم

 قدر اذیت شدی.""ببخش که واسه آروم کردن خودم اون

 لختی مکث کرد و افکارش شدت گرفتند.

 از امروز منم یه خوک کثیفم." "من یه خوک کثیفم.

بست اشتباه ایای که از پبه یاد صبحی که گذرانده بود افتاد. به یاد رابطه

اش. ریشه ناصوابی که آن دو را به هم وصل بود. به یاد مستانه و خانه

 کرده بود.
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شکنی. من از شد اینو داد بزنم ولی تو می"شیرین گه خوردم. کاش می

 دم. من با خواهرت... خدایا این چه کاری بود کردم؟"دستت نمی

 .لقش بیرون آمدبا مستانه روی یک تخت رفته بودند. آوایی از ته ح

 من یه خوک خائنم! -

محلی پاسخ داده به یاد صبح افتاد. یاد تماس مستانه که بعد از چند بار بی

اش اکتفا کند و فکر خیانت را بعد خواست به شیرین و زندگیشده بود. می

از آن جنجال شمال از سرش بیرون کند اما وقتی بار آخر منشی گفت که 

خط است طاقت نیاورد. گوشی اتاقش را  زنی با صدای گریان پشت

 گفت:های مستانه را شنید که میهقبرداشت و فقط هق

 کنه...ترسم. اذیتم میمی -

خیال بماند و از صدای گریان مستانه بگذرد. حتی هرچه کرد نتوانست بی

گوشی را برداشت که به شیرین زنگ بزند اما فکری باعث شد که گوشی 

خاطر اختلاف و افکارش اهمیتی به اینکه شیرین بهرا سر جایش بگذارد. 
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مستانه ندهد. تصمیم گرفت خودش برود و کارها را سر و سامان بدهد و 

 بعد با شیرین تماس بگیرد.

خیلی طول نکشید که به آدرسی که از مستانه داشت رسید اما خبری از 

 شخصی که آزار بدهد نبود. فقط جسمی گلوله شده روی مبل نشسته بود

لرزید. برای اولین هایش از گریه زیاد میهم ریخته و لبکه آرایشش به

 دید. در را بست و زمزمه کرد:بار مستانه را در حالتی آشفته می

 چت شده؟ -

 گفت:مستانه اما فقط می

 مو گرفت. با خودش برد.م... بچهبچه -

 ابروهای اردشیر درهم رفت... بچه؟ کدام بچه؟

ر کرد و در جواب فقط گریه تحویل گرفت. صدای فکرش را بلند تکرا

آمد تنها چیزی بود که اردشیر هق بلندی که هیچ جوره بند نمیهق

 شنید.می
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 جلو رفت و کنارش نشست.

 ت کجا...بزنم شیرین بیاد؟ آخه تو بچه زنگ -

اش مستانه خودش را در آغوشش انداخت و قبل از به اتمام رسیدن جمله

حال شد. اردشیر انگار قدرتی برای آرام کردنش ه بیآنقدر گریه کرد ک

های مستانه توانست بخورد. وقتی گریهنداشت و از طرفی تکان هم نمی

 کمتر شدند به زور بلندش کرد و گفت:

 کنی؟زنی بالاخره؟ چیه هی گریه میحرف می -

 مستانه آرام لب باز کرد و رازش را روی داریه ریخت.

ی خوش بود بهش... به اون بچه ذوق داشتم. دلمحامله شده بودم.  -

 گرفت.داشتنی که داشت تو وجودم شکل میکوچیک و دوست

 صدایش گرفته بود و خش داشت.

دو سالش بود. تازه یاد گرفته بود بهم بگه مامان. حاضر بودم  -

 گه گوش بدم اما اون کثافت نخواست.خاطرش هرچی باباش میبه
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 اردشیر مات گفت:

 ؟کی -

 دار با گریه مجددی همراه شد.صدای خش

مو برد. سلطان... باباش! یه روز منو فرستاد پی برنامه و خودش بچه -

ی پولدار... عسلم رفت. اومدم خونه دیدم عسلم نیست. دادش به یه خانواده

دونم از جون دلم رفت. هنوز مامان گفتنش تو گوشمه اردشیر. امروز نمی

ترسم. کرده بود. اومده بود سر وقتم... من میکدوم گوری جامو پیدا 

 تون نامردین. منو تنها گذاشتین و پی خوشیتون هستین.همه

نفس اردشیر بند آمد. هیچ چیز برای دلداری دادن نداشت. در واقع بلد 

 نبود.

نگاهی به اطراف مستانه را به زور بلند کرد و دستانش را گرفت. نیم

ین اتاق برد. خب بدش هم نیامده بود... اتاق انداخت و او را به درون اول
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خواب مستانه که باشکوه و زیبا دکور شده بود. وادارش کرد دراز بکشد 

 و بعد گفت:

 هوا کجاست؟ مگه قرار نبود تنهات نذاره؟ی سربهاون دختره -

 مستانه خودش را توی بالشش فشار داد و خفه زمزمه کرد:

 رفته به مامانش سر بزنه. -

 میرم به شیرین زنگ بزنم بیاد پیشت. بهتره تنها نمونی.من  -

 قدم از قدم برنداشته بود که مستانه با چنگ شلوارش را نگه داشت.

تونه وایسه. تو مردی. تو قوی و نرو. شیرین بیاد جلوی سلطان نمی -

 کنم...محکمی. اردشیر تنهام نذار. خواهش می

نگاه کرد که باز صدایش به اردشیر در جا ایستاد و به مستانه ضعیف 

 گوش رسید.

 پیشم بشینی تا خوابم ببره؟ شه یه کممی -
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ای برای خواب نبود. وقتی نشست، دست مستانه اول روی البته که برنامه

هایش تحریکش کرد. نری بود که از پایش و بعد جلوتر رفت. با نوازش

د. خوکی زی معصومی کنار میخود بیخود شده تاپ را از تن شیطانه

های عالم را فروخته ی خوشبختیکثیف بود که برای ساعتی دلخوشی همه

 بود. اردشیر نبود... هیچ نبود!

*** 

 4931بهار سال  -تهران 

کرد اواسط فروردین ماه بود و خنکای هوا آنقدر حال ماندانا را خوب می

جا به خواب پهن کند و همانخواست در حیاط خانه رختکه دلش می

ها را به آنجا توان داشت کامپیوتر و آشپزخانه و خوشی زندگی کند. خوبی

 کرد.منتقل می

جایی که با ماشین رفته بود، تصمیم گرفت بعد از قرارش با حافظ و از آن

اش شود. چند گلدان گل بخرد و در حیاط مشغول رنگ دادن به زندگی
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را توی حیاط  ای هم مخصوص آب دادن خرید و همهبیلچه و کود و آفتابه

شان شده بود که ها و سرچ کردن دربارهگذاشت. مشغول نگاه کردن گل

ی حامد روح از بدنش پر کشید. اش زنگ خورد. با دیدن شمارهگوشی

برای جواب دادن تعللی کرد و زمانی که تا قطع تماس چیزی باقی نمانده 

 بود آن را پاسخ داد.

 بله؟ -

 لرزید.صدایش می

 خانم مهروز؟ -

 زمزمه کرد:

 خودمم آقا حامد. -

 حامد آرام گفت:

 خوبه. برای یک ساعت دیگه تشریف بیارین اداره. -
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 صدایش بیشتر لرزید و حتی به تته پته افتاد.

 ب...برای چ..چی؟ -

 حامد مطابق همیشه از پاسخ دادن طفره رفت.

 گم. لطفا راس ساعت اداره باشین خانم. روز خوش.بهتون می -

شد ترس در جان ماندانا رسوخ کند. حتی از بار باعث می صدای سردش

تر بود. بدون خداحافظی گوشی را پایین آورد. باز چه شده اول هم جدی

 رفت اداره!؟ بود؟ اصلا چرا باید می

آمد خبرهای خوبی داشته باشد. با استرس در حیاط راه به آن صدا نمی

داشت که حامد هی آن  اش چهها را فراموش کرد. مگر گذشتهرفت و گل

 زد؟را شخم می

جا سر خورد و نشست. یک بار شبیه کم همانکنار دیوار خانه ایستاد و کم

های عجیب و نچسب که ماندانا همین تلفن به پدرش شده بود. در آن سال

اش این را فهمیده بود که کرد زودتر تمام شود و با همه کودکیدعا می
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اش بود که خیال د شد. از همه بدتر سادگینخواه خبرهای خوبی نصیبشان

کند. گم شدن کرد با تمام شدن سال و آمدن عیدی نو همه چیز تغییر میمی

های مامان یکباره خواهرش... البته به او گفته بودند گم شده! بعد گریه

پدر با عجله رفته بود و وقتی برگشته  شیرین و اینکه پلیس زنگ زده بود.

 داشت.بود رنگ به رو ن

از همان سال بود که تا آخر عمرش از هرچه تلفن مهم متنفر شده و حالا 

ها گریبانش را گرفته بود! چه در بیست و چند سالگی یکی از همان تلفن

 کرد؟کار می

توانست به عماد زنگ بزند و تنهایی به چیزی در ذهنش روشن شد. می

عماد خیلی چیزها را  دیدن حامد نرود و البته برای این کار لازم بود که

بداند. گوشی را بالا آورد و خیلی سریع به دنبال شماره برادرش گشت. 

توانست طول کشید تا جواب بدهد. ذهن ماندانا آنقدر درگیر بود که نمی

ها طبیعی است. هضم کند برادرش حالا سر کار است و این پاسخ ندادن

 اش را پاسخ داد:گوشیچندین بار با شماره عماد تماس گرفت تا بالاخره 
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 بله؟  -

 منتظر جواب نماند و رگباری حرف زد.

تونم صحبت کنم. چته انقدر پشت سر دم یعنی نمیمانی وقتی جوابتو نمی -

 زنی؟ آتیش گرفتی؟هم زنگ می

ها را درست بیان کند و همین باعث توانست کلمهاز شدت استرس نمی

 هایش را نفهمد.شد عماد خیلی از حرفمی

 ب...ب... ببین... من باید... من برم اداره آگاهی... ببین... -

 عماد متعجب فقط واژه آگاهی را شنید و دوباره پرسید:

 گی تو؟ درست حرف بزن ببینم چی گفتی!چی می -

 اش گرفت.تواند منظورش را به عماد برساند گریهاز ناتوانی اینکه نمی

 عماد نچی گفت دوباره به حرف آمد.

 عزیزم... ماندانا گریه نکن درست بگو چی شده. -
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اینبار ماندانا سعی کرد بغضش را زورکی هم شده قورت بدهد و واضح 

برای برادرش بگوید که دچار مشکل شده. وقتی توانست خودش را جمع 

 و جور کند گفت:

 شه الان بیای خونه؟ من برای یه مشکلی باید برم اداره آگاهی!می -

 فت:زده گعماد بهت

 چی؟ آگاهی؟ واسه چی؟ -

 رفت گفت:که به درون خانه میماندانا در حالی

دم! من الان نیاز دارم که تنها نباشم عماد. اگه بیای برات توضیح می -

 کنم.خواهش می

عماد عصبی مکثی کرد و در حالی که سعی داشت شرایط را بسنجد 

 گفت:

دن یا اعتی بهم میمرخصی س آم. ببینمخیلی خب حاضر شو دارم می -

 نه!
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ای گفت و خداحافظی کردند. سراسیمه به درون خانه رفت تا لباس باشه

شد به طوری که وقتی گذشت هراسش بیشتر میبپوشد. هرچه زمان می

ی کرد قلبش به بزرگی یک آدم شده و روی دهانهعماد رسید، حس می

کرد و هایش را کاملا گرفته. به سختی خودش را حفظ نای و ریه

ی پیشش با حامد ی دفعهکردند، شرحی از جلسهطور که حرکت میهمان

هایش کامل نشده بودند که عماد عصبی را برای عماد گفت. هنوز حرف

 غرید:

بیخود کرده مردک. رو چه حسابی تو رو برده آگاهی!؟ مگه خانواده  -

د همه ها! فکر کردی یه تنه پهلوونی باینداری تو؟ تو هم یه کلمه نگو

 مشکلاتو تنهایی حل کنی؟

ماندانا در مقابل فقط توانست نام عماد را صدا بزند، ولی خب عماد آنقدر 

 عصبی بود که منطقش را از دست داده بود.

 چیه؟ این چه کاریه ماندانا؟ خودسری هم حدی داره! -
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 به میان کلام عماد پرید:

ستم. عصبانیتتو سر خودسری نکردم. اونی که باید بهش بتوپی من نی من -

زدم باباحسین. از تو یکی دیگه خالی کن. از اولم باید زنگ می

 تره.منطقی

 گم. بفهم خواهشا!طوری میم و از اون بدتر نگرانتم که اینمن منطقی -

شد هی دست به صورت بکشد ی چشمانش سبب میهجوم اشک به کاسه

 تا عماد را واضح ببیند.

کنی؟ مگه من آدمو از حرف زدن پشیمون می این چه مدل نگرانیه که -

دونستم اون چی کار کردم؟ من رفته بودم سر قبر مامانم... چه می

ی لعنتی همچنان ادامه داره و قراره تا ابد دنبالم کنه. اونم اتفاقاتی گذشته

فهمی عماد؟ برداشتن منو عین که من اصلا ازش خبری نداشتم.  می

و حتی درست و حسابی نگفتن من چرا باید  ی آگاهیمجرما بردن اداره 
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اون حرفا رو بزنم. به جرم اینکه عاشق برادر اون جناب سرگرد بداخلاق 

 شدم.

عماد سکوت کرد. بالاخره لو داده بود که کسی را دوست دارد. سکوتی 

که بینشان برقرار شد به هر دو نفر اجازه داد که خودشان را جمع و جور 

ماد بود که با آرامشی نسبی دوباره سر بحث را باز کنند و بالاخره این ع

 کرد.

دم که تو تنها اولاً که امروز به اون جناب سرگرد بداخلاق نشون می -

نیستی! نبینم چنین مسائلی رو مخفی کنی. دوما که وقتتو خالی کن تا 

 امشب با هم در مورد این شازده صحبت کنیم.

دش را ببندد، میان بغض و طور که میچرخید تا کمربنماندانا همان

 اش گرفت و گفت:ناراحتی خنده
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ترسم ولم کن بابا! الان تنها چیزی که تو سرمه اسم و فامیلمه. حتی می -

شه! به درک! اصلا ی عنقشو ببینم و... اهَ! این چرا باز نمیاون قیافه

 تصادف کنم بمیرم راحت شم.

چیزی نگوید.  هداد کاش مشخص بود و عماد ترجیح میحالات عصبی

اش با این بازجویی تحقیر کرد خانوادهخودش هم ناراحت بود و حس می

آمد شناخت. از دیوار صدا در میهای دور ماندانا را میاند. از سالشده

 احترامی به اداره برده شده بود.وقت با این بیالا این دختر... آن

شین ماند و بعد از هایشان خاموش در ماجلوی آگاهی پارک کردند. گوشی

داد گذر از نگهبانی و چند راهرو به اتاقی که یکی از سربازها نشان می

رسیدند. راهروی شلوغ آگاهی جای سوزن انداختن نبود. سرباز در زد و 

 آن دو هم پشت سرش ایستادند و او بعد از احترام نظامی گفت:

 جناب سرگرد ماندانا مهروز و برادرشون اومدن. -

 جدی و ضعیف به گوش خواهر و برادر نشست.صدایی 
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 کنم.باشن صداشون می بیرون -

های پر نگاه کردند. فقط یک جای خالی هر دو عقب کشیدند و به صندلی

وجود داشت که عماد ماندانای عصبی را به سمت آن هدایت کرد و 

کرد، زنی خودش هم بالای سرش ایستاد. خوب که به خواهرش نگاه می

دید که از خودخوری و نشخوار افکار، بند انگشتانش را ترسیده می

 شکاند. طاقت نیاورد و دو دست مانی را گرفت و گفت:عصبی می

 شکنن جدی!چته؟ الان انگشتات می -

 ماندانا به جای هر پاسخی سرش را به سمت عماد خم کرد و گفت:

 رم اون تو! باشه؟پیشم هستی دیگه!؟ من تنها نمی -

 دلجویانه گفت: عماد آرام و

 نترس. آم.باهات می -

نگاهی به اطراف  کمی بعد در اتاق حامد باز شد و خودش هم بیرون آمد.

انداخت و با دیدن ماندانا و مرد جوان کنارش سری تکان داد که به معنای 
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اجازه ورود بود. دو نفری به سمت اتاقی که در آن باز بود رفتند و عماد 

ای زد. صدای بفرمایید گفتن حامد آمد و هر دو جلوتر ایستاد و ضربه

 رویش نشستند. نگاهش به میز و پرونده بود که عماد گفت:بهرو

جناب سرگرد خواهر من برای چی احضار شده؟ من به عنوان برادرش  -

 خوام بدونم سری پیش و این سری چرا آوردینش اداره آگاهی؟می

 عد گفت:های مرد گوش کرد و بحامد با دقت به حرف

 آقای... -

 عماد محکم اسم و فامیلش را گفت.

 شهیدی... عماد شهیدی! -

حامد سری به معنای فهمیدن تکان داد. نسبت به آن شب که آویز را دیده 

 کرد و دیگر عصبی نبود.بود بهتر فکر می

آقای شهیدی، از گفتن جزئیات که معذوریم اما خواهر شما در جریان  -

ی شونه. یعنی خانوادهشده که مربوط به خانوادهای احضار پرونده
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شم شما بیرون اصلیشون. جای هیچ نگرانی وجود نداره و ممنون می

 باشین تا من با خواهرتون تنها صحبت کنم.

 عماد قانع نشده بود.

تونم تنهاش بذارم. شما رنگ و روشو ببینید. ی ساده نمیمن با این جمله -

 طور احضارش کردین و...که این خواهر من هیچ گناهی نداره

 حامد بی حوصله میان کلام عماد رفت و گفت:

بله. حق با شماست. قصد اذیت کردن خانم مهروز رو هم نداریم. اجازه  -

 بدین من چند سوال از ایشون بپرسم و تشریف ببرید.

 آلود بلند شد و رو به ماندانا گفت:عماد اخم

 من بیرونم. نترس خب؟ -

ری به تایید تکان داد و به رفتن برادرش از آن اتاق کوچک نگاه ماندانا س

 کرد.
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 ها خوب نگاه کن لطفا.جای هیچ ترسی نیست. به این عکس -

هایی که حامد جلوی صورتش گرفته بود نگاه کرد. چند به عکس گردنبند

 ها گرفت و گفت:تاییشان آشنا بودند. نگاه از عکس

 ل داشت.ها را ماراشبیه این گردنبند -

 حامد سری تکان داد و گفت:

 خواهرت که فوت شده! -

 ماندانا سر به زیر انداخت و گفت:

 س!زنده -

 حامد متعجب گفت:

 ها پیش فوت شده. همه چیزش در پرونده ثبته.س؟ اما این خانم سالزنده -

 هایش در هم پیچاند.ماندانا دست
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که برم آسایشگاهی که ی ناشناس پیام اومد چند ماه پیش از یه شماره -

س. کلی رفت و آمد کردم تا آدرسشو داده بود تا با چشم ببینم خواهرم زنده

فهمیدم حقیقت داره. اون شماره ناشناس همون شب بعد از دادن پیام 

ترسیدم که فکر کنم تمام خاموش شد و پیگیری هم نکردم. راستش فقط می

زدم. واسه همین جز یشستم و باهاش حرف مها قبر کی رو میاین سال

س. البته با یه اسم دیگه تو اون ام کسی خبر نداره که خواهرم زندهخانواده

ای خودشه اما آسایشگاه پذیرش شده. مبینا صادقلو. مبینا اسم شناسنامه

 دونم کیه!صادقلو؟ نمی

 حامد خیره به او نگاه کرد و بعد عصبی گفت:

 ی!کردشما باید این ماجرا رو گزارش می -

 اما چرا؟ -

علت فوت شخصی که تو اون قبر دفنه مرگ طبیعی نبوده. کشته شده و  -

ش سوخته. از روی وسایل همراهش شناسایی شده که بعد هم جنازه
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دونم به کدوم اسم ها... ماندانا یا مائده... نمیخواهرته و حالا بعد از سال

 صدات کنم. لطفا با ما هماهنگ باش.

 راتی داد.ماندانا به خودش ج

علت این همه پیگیری چیه؟ مطمئنم واسه این نیست که شما بفهمین  -

ها پیش دفن شده نبش قبر شه یا فقط س و جنازه سالخواهر من زنده

 ای هستم!وجو کنین که من از چه خانوادهپرس

دانست چطور شرح مسئله را برای دختری که قرار حامد مکث کرد. نمی

 کند بگوید. بود با آنها نسبت پیدا

 ها رو نگاه نکردین؟اخیرا روزنامه -

ماندانا در سکوت نگاهش کرد. اهل خواندن و ورق زدن روزنامه نبود و 

 دانست چه جوابی بدهد.برای همین نمی

 حامد به آرامی شروع به توضیح دادن ماجرا کرد.

 های سریالی!ی قتلپرونده -
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ند متهمش کنند؟ به او چه خواستروح از تن ماندانا پر کشید. نکند می

 ربطی داشت؟ حرفش را بلند مطرح کرد.

 خواین بندازینش گردن من؟خب این چه ربطی به من داره؟ نکنه می -

 هایش به شکل یک منحنی کش آمدند.اش گرفت و لبحامد خنده

 تونه به شما اتهام وارد کنه.ماندانا... کسی نمی -

 شد.ماندانا داشت عصبی می

جام؟ آقا حامد من واقعا سر درنمیارم! به خدا من چرا الان اینپس چی؟  -

جا... از این سوالات عجیب و غریب. من آدم ترسم. از فضای اینمن می

 ترسم...کار خلاف نیستم که... من حتی از شما و اون نگاهتونم می

ی چشمش پایین ریخت اما سریع پاکش کرد و یک قطره اشک از گوشه

اشت که یک لیوان آب بریزد و از پشت میز بلند شود و به حامد را برآن د

 سمت ماندانا برود.
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ببین... شما به عنوان مطلع احضار شدی نه چیز دیگه. اینکه از من  -

 ترسی...می

 خندید و ادامه داد:

ام و این یه خرده دونم وقت کارم جدیجدا حق داری. خودمم می -

 کنه.ترسناکم می

کرد تا را از دستش گرفت و آن را سر کشید. حس میماندانا لیوان آب 

 خشک شده و نیاز دارد یک پارچ آب بنوشد. ریشه

 بگم. تونماما در مورد این پرونده... چیز زیادی نمی -

 بدون آنکه صبر کند حرف حامد به پایان برسد گفت:

 دونم. فقط چرا من؟ من چه ربطی دارمی قانوناتونو میمن همهدونم.می -

 به این پرونده؟ مطلع از چی؟

ت. به ی شما و خانوادهکنیم این پرونده مربوطه به گذشتهما فکر می -

 شخص مادرتون و خواهرتون. آدرس آسایشگاه رو برامون بنویسین.
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لیوان در دستان ماندانا خشک شد. به مادر و خواهرش؟ این چه روزهای 

 کشید.یرون مینحسی بود که داشت همه چیزش را از دل گذشته ب

 حامد پشت میز نشست و گفت:

 و شخص پدرتون. -

هایی که از قبل از آنکه لیوان از دستش بیفتد آن را روی میز گذاشت. لب

 هم باز مانده بود را بست و دست روی آن کشید.

 چه ربطی به قتلا دارن؟ی منمامانم؟ یعنی چی آقا حامد؟ خانواده -

 ها رو خواهرت داشته.بندگردنشه. پس گفتی شبیه مشخص می -

 برای ماندانا سخت بود که جملات حامد را هضم کند.

آره... یکیشو مامانم خریده بود اما باقی اونایی که نشون دادینو دوست  -

 گرفت.پسرش گرفته بود که ای کاش نمی

 شد. حامد مشتاق به جلو خم
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 چطور؟ -

داد با هم یشنهاد نمیچون که اون باعث وضعیت امروز ماراله. اگر پ -

 افتاد.فرار کنن هرگز خواهرم روی تخت آسایشگاه نمی

 با هم فرار کردن؟ -

 اوهوم. فرار کردن که بعدش خبر مرگ ساختگیشو شنیدیم. -

 ی مارال نیست.وقت چطور کسی متوجه نشد که اون جنازهاون -

ها رو داشت. همه رو! انگشتر، گردنبند... حتی ی نشونههمه -

 دونش...چم

 و اینا سالم کنار جنازه بودن نه؟ -

 ماندانا تند سر تکان داد و دیگر چیزی نگفت که حامد پرسید:

 بعد؟ -

 بعدش اون جریانات جدایی مادرم و فوتش و... -
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حامد با مکث بعدی به او فرصت داد و باز تنگنای جدیدی در مسیرش 

 قرار داد.

ای که نکن ماندانا هر جمله علت جدایی پدر و مادرت چی بود؟ فراموش -

 تونه مهم باشه.اهمیت تلقیش کنی برای پرونده میتو بی

گفت ی ماندانا را خوب در نظر گرفت. زبان بدنش میبا گفتن جمله قیافه

 کند.که چیزی در این سوال دارد جالش را خراب می

 خب... خب... -

 تیر آخر شلیک شد.

 ای که به پدرت پیدا کرد.علاقهش و ت با حضور یکبارهخاله -

ماندانا آنقدر سریع سر بلند کرد که استخوان گردنش درد گرفت. در آن 

لحظه حامد مامور پلیس نبود. حامد برادر مردی بود که دوست داشت. 

 اش!ی زندگیبرادر همه

 ت بگو. از اتفاقاتی که بین اون و مادرت افتاد.شنوم. از خالهمی -
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دند. انگار نه انگار همین مرد دو دقیقه پیش به رویش کلمات گم شده بو

 خواست؟روح و جدی چه از جانش میخندیده بود. این صورت بی

 دونید.چی بگم؟ شما که همه چیزو می -

همون دلیلی که بابات  دونی.خوام که فقط تو میمن اون دلیلی رو می -

 زنه به کل زندگیش.خاطرش پشت پا میبه

 شد.دادند انقدر اذیت نمیرا شکنجه میاگر ماندانا 

تر از این؟ مادرم بهتون گفته بودم. مادرمو دوست نداشت. دلیلی بزرگ -

ش بود. کنترلش سخت نبود... چون اون برای پدرم مثل ماشین و خونه

ذاتا زن مطیعی بود ولی وقتی همین زن مطیع فهمید که پدرم دو ساله با 

بود شد. بعد از اون شکست بود که مامانم م در ارتباطه، شکست. ناخاله

 تصمیم گرفت راهشو از بابا جدا کنه.

 برای حامد سوالی پیش آمد.

 دونی؟مگه نگفتی بچه بودی؟ اینا رو از کجا می -
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 ماندانا نفس عمیقی کشید و گفت:

دونست. مامان شیرینم براش مامان پروینم ریز به ریز ماجرا رو می -

 گفته بود.

 بندا و یا دفتر خاطرات رو داری هنوز؟اون گردن -

 دفترو آره. ولی گردنبندا رو نه! اصلا اون اواخر ندیدمشون. -

 دفترو به دستم برسون. -

 دل ماندانا درهم پیچید.

 گین قاتل...یعنی می -

 حامد دستش را به علامت سکوت بالا آورد.

گیر کن و گم. از هیچی هم اطلاع ندارم. نه ذهنت رو درمن هیچی نمی -

 نه فرضیه بساز. فقط دفتر خاطراتو برام بیار.

 ماندانا در جواب سری تکان داد که حامد ادامه داد:

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1245 | P a g e  
 

 چند روز پیش آویز قلبی شکلیو دیدم که از گوشی حافظ اویزون بود. -

برام عجیب بود که حافظ آویز دخترونه به گوشیش باشه و از همه بدتر 

 ار نرفت که مال کیه اما فهمیدم مال شماست.قدر برام آشنا. زیر بآویز این

 ماندانا مات نگاهش کرد و بعد از چند لحظه لبخند کمرنگی زد و گفت:

بندای مارال دست گرفتم به گردنآره... خبرشو دارم. وقتی بهونه می -

بندا رو برامون خرید. دو تا بزنم، مامانم یه روز رفت بازار و عین گردن

مکش رفتن من و مامان از امون عزیز بود. تو کشآویز قلب که خیلی بر

مون آویزم پاره شد و من فقط تو شلوغی تونستم پلاکشو بردارم. ولی خونه

ها بعد اون پلاکو آویز گوشیم کردم اما خب... افتاد تو زنجیرو نه! سال

. یه چند وقتی بود شل همون شبی که دعوت شده بودم تون انگار.خونه

 که گم شد کلی غصه خوردم.شده بود. بعدم 
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دانست. فقط غصه خورده بود یادگاری مادرش را گم کرده و البته که نمی

خودش را نفرین کرده بود چرا وقتی پول دستش بوده برای آویز شل و 

 ول زنجیر نخریده.

 تونی بری.طور! فعلا میکه این -

 از جا برخواست و با اضطرابی که هنوز در جانش بود گفت:

 دفترو کی بیارم؟ -

 و شنید:

 هرچی زودتر بهتر. حتی شده همین امروز! -

ها کم و حرف پس و پیش و بدون خداحافظی از اتاق بیرن آمد. صندلیبی

ها را اشغال کرده بیش خالی شده بودند اما همچنان مراجعین مختلفی آن

 آمد.تر شبیه فنر در رفت و به سمتش طرفبودند. عماد از چند صندلی آن

 چی شد؟ -
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 مست و گیج به عماد نگاه کرد.

 ی قتلا... عماد من چی کار کنم؟میگه پرونده -

 عماد متعحب گفت:

چی میگی؟ قتل چی؟ چیزیو به تو نسبت دادن؟ چیزیو گردن گرفتی؟  -

 ماندانا منو ببین!

 آمد.نفسش سنگین بالا می

بیرون دارم خفه بریم  دونم چطوری بهت بگم.عماد نه... وای اصلا نمی -

 شم.می

 های منفی فرار کند.ی انرژیو جلوتر راه افتاد تا از همه

هایی که تا توی ماشین بنشینند همه چیز را برای عماد گفت. از گذشته

دانست و از اتفاقات درون اتاق و اینکه حامد از زنده عماد کم و بیش می

 بودن مارال خبردار شده.
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. سرش از هجوم این همه اتفاق داشت کردعماد فقط سردرگم نگاهش می

 ترکید.می

 عماد من چی کار کنم؟ -

 عماد مکثی کرد و گفت:

شه کرد. تو هم دفترو بزا یه کم ذهنمون باز شه تا بعد ببینم چی می -

امروز بهش بده کلکو بکن. یعنی بعد این همه سال باید گره بخوریم به 

 قتلای یه روانی؟ این دیگه چه گندیه؟

 ماشین را به راه انداخت و زمزمه کرد:و 

 دونم.بریم یه چیزی بخوریم. من مغزم داغ کرده. تو رو نمی -

ماندانا چیزی نگفت. ذهنش تمایل داشت به گذشته برود و همه چیز را 

شان غلط بوده که حالا مرور کند تا بفهمد چه اتفاقی افتاده. کجای زندگی

ای کرد؟ یک مرور یک دقیقهش فکر میای و عاقبتهای زنجیرهباید به قتل

 کافی بود تا با پوزخندی بگوید:
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 جاش!همه -

*** 

 2831تابستان سال  -تهران 

خواند چیزی تا شروع سال جدید نمانده بود و مارال هم با جدیت درس می

های ترم اش ندهد. بازیگوشانه گاهی کلاسای دست خانوادهتا بهانه

رفت. البته حالا ام روز را به رستوران میپیچاند و تمتابستان را می

های خیالش راحت بود. چرا که مادرش از ماجرا خبر داشت و هماهنگی

 شد.لازم تا حدی انجام می

رسید، سهیل برای انجام کارهای بانکی گاهی اوقات وقتی به رستوران می

داد با کامران وقتش را پر کند و گاهی هم رفته بود و مارال ترجیح می

 تر شود.های دیگر بیایند و جمعشان جمعزد تا بچهزنگ می

داد و اواخر شهریور ماه هوا خنکای دلنشینی داشت و نوید آمدن پاییز می

 کرد.این حس حال مارال را خوش می
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 کنی مارال؟چی کار می -

 پایید گفت:طور که در رستوران را میدر جا چرخید و همان

 سهیل دیر نکرده؟ -

 موذیانه خندید و گفت:کامران 

 به هر حال دو تا خانم داشتن سخته. -

 مشتی به بازوی کامران زد گفت:

 آد این چیزا! به تو چرا!گمشوها! به سهیل من نمی -

 های کامران گشاد شد و گفت:چشم

کنه. عجب وفاداری تو! بدبخت الان با ماشینش داره دخترا رو درو می -

 تو هی چشم به راهش باش!

 ی کرد و از کامران فاصله گرفت.اخم
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بهامو صرف انتطار دم وقت گرانبرو تو خیلی بدذاتی. ترجیح می -

 کشیدن برای عشقم کنم نه تو.

 کامران با لبخند نگاهش کرد و بعد گفت:

زدی و من رسه بگی کامی عجب حرفی میباشه بانو. یه روزی می -

 دادم.گوش نمی

ا تکان داد و به سمت در رفت. کامران مارال دستش را به علامت برو باب

دانست شوخی که به اتاقش برگشت، از پشت سر به قامتش نگاه کرد. می

کند و اهل تهمت زدن به دوستش نیست. در دل خدا را بابت داشتن می

وقت پیشرفت کرد. چرا که اگر او نبود سهیل هیچکامران شکر می

 کوچه انداخت و گفت: طاقتی به ابتدا و انتهایکرد. نگاه بینمی

 بیا دیگه! -

 کسی از پشت سر چشمانش را گرفت.
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زد که صاحبشان یکی از دوستانش باشد ها دخترانه بودند. حدس میدست

اما وقتی صدای نازک و مهربان سوگند خواهر سهیل را شنید خندید و 

 گفت:

 خوای غافلگیر کنی حرف نزن.حداقل می -

مارال برداشت. با دو قدم خودش را سوگند خندید و دست از چشمان 

 جلوی مارال قرار داد و گفت:

 آد اذیتت کنم خوشگل خانم.آخه دلم نمی -

 و او را در آغوش کشید.

از این خانواده سوگند همچنان صمیمیتش را با او حفظ کرده بود. گاهی 

کرد و برای دیدنش آید شال و کلاه میدانست مارال به آنجا میکه می

 گذاشت.البته مارال بیشتر به او احترام می آمد ومی
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خدیجه و سارا، مادر و خواهر دوم سهیل همچنان بر دشمنی اصرار 

گرفتند و البته دیدند با اخم و تخم رو میداشتند و هر بار که مارال را می

 مارال هم مانند قبل اصراری به صمیمیت باهاشان نداشت.

پشت یک  داخل رستوران رفتند. از آغوش سوگند بیرون آمد و با هم به

طوری میز نشستند و مشغول حرف زدن شدند. مارال فکر کرد که این

کند و تا زمانی که سهیل بیاید فکرش درگیر گذر زمان را کمتر حس می

 مسایل فرعی خواهد شد.

های همیشگی را آورد و تشکری شنید. گارسون برایشان همان انتخاب

جا چرخد و آنزیاد به طرف اتاق مدیریت میمارال حس کرد نگاه سوگند 

 هایش به کار افتادند.بود که حس

 ها!خورهبعضیا نگاهشون خیلی به اتاق گره می -

 سوگند خجولانه خندید و گفت:

 بینم.من؟ نه! فقط دارم اطرافو می -
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 مارال سری به تمسخر تکان داد و گفت:

 آره! منم خرم باور کردم. -

 نمایشی گفت:سوگند اخمی کرد و 

 واقعا بدا به حال داداشم که یه زن فوضول قرار نصیبش بشه. -

 مارال چشمی ریز کرد.

بینم خوای بگو ولی تهش مجبوری برام اعتراف کنی. میببین هرچی می -

 که دلت برای بعضیا رفته.

 خندید.سوگند کم آورده بود و الکی می

 شعوری...گمشو! خیلی بی -

باشعورم. تعریف کن... تعریف کن ببینم چه حسی به جون خودت  -

 رسین یا نه؟داری. ببینم به پای من و سهیل می

 داشتنه یا نه؟دونم واقعا اسم حسم دوستآخه نمی -
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 مارال مشتاقانه سری جلو برد و گفت:

 تو بگو تا من بهت بگم دوست داشتنه یا نه؟! -

 کرد گفت: ران فکر میسوگند دستهایش را کشت داد و در حالی که به کام

زنه یا تر میشم. بعد قلبم تندبینمش گرم میدونم وقتی میآخه نمی -

سازم تو سرم. وای مارال فکرشو بکن شبا چه خیالاتی ازش می

 چشماش... قد و هیکلش.

 مارال خندید و گفت:

احیانا انتظار داشتی شاخ دربیاری که هنوز مطمئن نیستی؟ خب عزیزم  -

 گم که شما عاشق شدی.باید بهت ب

 سوگند بلند خندید.

 ماجرا از طرف من حله. مونده از طرف اون. -

 اش بیشتر شد و گفت:مارال خنده
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 آره به خدا! مهم طرف ماست. باید این موفقیتو به خودمون تبریک بگم. -

صدای سهیل از پشت سرشان آمد و از آنجایی که خلاف جهت در نشسته 

 شتند هر دو جا خوردند.بودند و به آن دید ندا

 چه موفقیتی؟ -

 ترین واکنش ممکن گفت:سوگند از جا برخواست و با ضایع

 اممم به نظرم بهتره من برم. -

و مثل فشنگی که از اسلحه در شده بود ازشان جدا شد. مارال با دهن باز 

 به رفتنش نگاه کرد و گفت:

 طوری کرد؟این چرا این -

 ای بالا انداخت.سهیل شانه

 دونم. از شما باید پرسید.والا نمی -

 مارال همچنان دهنش باز مانده بود.
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گه انگار آب جوش زنه. میوقتا یه حرف خوبی میبزرگم اینآخه مامان -

طور در رفت. این خواهرتم... ولش کن. کجا بودی رو جن ریختن که این

 عشقم؟

 و نیشی چکاند.

 اش گرفت و گفت:سهیل خنده

که ندادی. روش خوبی بود واسه اینکه مسیر بحث عوض جواب منو  -

 شه. مگه کامران نگفت؟ رفته بودم دنبال کارای بانکی...

 آهان آره... -

پروا از حضور دیگران سهیل را بغل کرد تا دو دستش را جلو برد و بی

اش را به در کند اما سهیل فورا دستانش را از دور کمی از خستگی

 کمرش باز کرد و گفت:

کنی خانم گل؟ منتظر یه همچین آتویی ازم هستنا. بیا بریم چی کار می -

 تو اتاق تا دلت خواست بغلم کن.
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پشت سر سهیل به راه افتاد و به جای اتاق مدیریت به اتاق کوچکی که 

 برای انباری تعبیه شده بود رفتند.

های مارال نشست و های سهیل روی لببه محض بسته شدن در لب

ها بعد کم در آغوشش کشید که انگار آخرین دیدارشان به سالآنچنان مح

همه سال  گردد. چیزی میانشان شکل گرفته بود که بعد از اینبرمی

های چرمی سابق رفت. روی صندلیدوستی از عشق هم فراتر می

ها بودند خودشان را پرت کردند و مارال روی پای سهیل نشست و بوسه

 که هنوز ادامه داشتند.

هایش روی صورت طور که نفسلاخره دل از هم کندند و مارال همانبا

 کرد گفت:سهیل فوت می

 شی پس؟کی مال من می -

 سهیل جواب داد.

 دیر نشده. -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1259 | P a g e  
 

 مارال سرش را عقب کشید.

سهیل تو الانم وضع مالیت خوبه. یه خونه داری و یه ماشین... من  -

 همینا. بسمه

 کشید گفت:طور که لپ مارال را میسهیل دستش را بلند کرد و همان

آم و شاه دخترشو ی بابات شد میبسم نیست. هر وقت پولام اندازه من -

 دزدم.می

 اش تمام نشده بود که کامران دو ضربه به در زد.هنوز جمله

 جایین؟ تلفن کارت داره.مارال این -

 ها ایستاد و گفت:گرفتهمارال مانند برق

 یعنی چی شده؟ منو؟ وای مامانم... -

 به سرعت به اتاق مدیریت برگشت و تلفن را پاسخ داد.

 الو... جانم مامان؟ -
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 اما به جای صدای مادر، صدای ماندانا را شنید.

 آجی... -

 صدای ماندانا در صدای فریاد پدر و مادرش گم شده بود.

 مامان فرستادم بهت زنگ بزنم و بگم که... -

ترین چیزی بود که مارال د پدرش واضحمکث ماندانا در پی فریاد بلن

 فهمید.می

ت خواستگار بیاد اما بابا اومد خونه و به مامان گفت که قراره واسه -

 دونم چی شد دو تایی دعوا کردن.نمی

 تر زد.قلب مارال کند

 خواستگار؟ دعوا؟ -

 آره... موبایل بابا زنگ خورد و مامان برداشت. خاله بود. -
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اش؟ باز آن زن؟ آب دهانش را به دوران افتاد. خاله چیزی در سر مارال

 قورت داد.

 مامان گفت بگم بیای خونه. -

 عصبی بر سر ماندانا فریاد کشید:

 من چرا باید بیام خونه؟ خودشون ردش کنن بره. من ازدواج بکن نیستم. -

 سکوت ماندانا باعث شد به خودش بیاید.

بزن. اگه ساکت شده بودن، من ببخشید آبجی. نیم ساعت دیگه بهم زنگ  -

 آم.افتم میراه می

باشه مظلوم ماندانا باعث شد در دل به خودش فحش بدهد. برای چه سر 

 زد؟آن بچه داد می

گوشی را روی تلفن گذاشت و در جا چرخید. سهیل در درگاهی ایستاده 

 بود و کمابیش چیزهایی شنیده بود. اما باز پرسید:
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 چی شده؟ -

 لرزید و گفت: های ماراللب

ترسیدم. خواستگار... اونم از نوعی که ازش می همون چیزی شد که -

 بابا قبولش کرده.

 سهیل پوفی کشید و جلو آمد.

 جلوشون وایسا مارال. قبول نکن. -

 های اشکی زل زد توی چشمان سهیل.مارال با چشم

تونم ازت دست کنم. مگه من میچی فکر کردی؟ معلومه که رد می -

 شم؟بک

 آغوش سهیل برایش باز شد و گفت:

 کنیم.گریه نکن. درستش می -
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ها به جان مارال هجوم چه حس خوبی داشت این جمله وقتی که تمام غصه

 آوردند.می

تلفن زنگ خورد و کامران بعد از  چهل و پنج دقیقه بعد برای بار دوم

 بود.این بار مادرش پشت خط  صحبتی کوتاه گوشی را به مارال داد.

 مارال جانم... بیا با هم حرف بزنیم. بیا خونه -

 وار ادامه داد:کرد که زمزمهقدر سرش درد میآن

خدا منو لعنت کنه با این سمج بازیام برای برگردوندن مستانه. خدا منو  -

 لعنت کنه.

زده کیفش را برداشت آنکه خداحافظی کند گوشی را گذاشت. مارال غمبی

د. تمام مسیر سکوت کرده بود و سهیل هم چیزی و با سهیل راهی ش

که پیاده شود و زمزمه خداحافظشان در هم بپیچد گفت. تنها قبل از آننمی

 گفت:
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تونه زیاد بحث نکن. وقتی به خود خواستگارت نه بگی، کسی نمی -

 مجبورت کنه پای سفره عقد بشینی.

شدند به ده میهایی که روی زمین کشیسری به تایید تکان داد و با قدم

 سمت خانه رفت.

داخل هال شیرین در حالی که با دستمال سرش را بسته بود نشسته و 

هایش هم روی هم افتاده بودند. با باز شدن در چشم از هم گشود و با پلک

 ای طولانی بود گفت:دار که ناشی از گریهصدایی خش

 اومدی؟ -

 شنید. جلو رفت.صدقه سلام آرامی گفت و سلامی همراه با قربان

گه؟ جریان این خواستگاری لعنتی چیه؟ خاله باز سر مامان بابا چی می -

 ش پیدا شده؟و کله

هایش فرو ریختند و لب باز آنکه شیرین تلاشی کند از چشمها بیاشک

 کرد.
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 دونم. پسر یکی از همون پولدارای پرحاشیه شبیه خود لعنتیش.چه می -

ل از زبان مادرش توهینی نسبت به پدرش این اولین بار بود که مارا

 تر از افکار مارال بود.شنید، پس قطعا ماجرا وخیممی

ایه بین من و ت... ماجرا نباید ذهنتو مشغول کنه. مسئلهدر مورد خاله -

ی باباتون همین الاناست بابات. برو تو اتاقت و فعلا بیرون نیا. سر و کله

یم و شما بشنوید. به حرفم گوش که پیدا شه و دوست ندارم چیزی بگ

 دی دیگه؟می

طور مسکوت مارال که حال بد مادرش را دیده بود چیزی نگفت و همان

 به اتاق رفت.

بینی شیرین درست از آب درآمد و اردشیر زود به خانه برگشت. پیش

چیزی نگفت و با چشم باز به سقف نگاه کرد و این در حالی بود که حس 

 اند.ر طبل کوبان روی مغزش مسابقه گذاشتهای شروکرد دستهمی
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اش روییبهچیزی نگذشت که اردشیر به سمتش آمد و روی مبل رو

 نشست.

 به مارال گفتی؟ -

 سرد و خشک و بدون آنکه نگاهش کند گفت:

 گفتم و جوابش منفیه. -

 از سرد اردشیر دود بلند شد و گفت:

 شه؟یدا میبیخود کرده. بهتر از اینم مگه براش موقعیت پ -

 اونه که باید با شوهرش زندگی کنه نه تو! -

اردشیر صدایش را دوباره بلند کرد. از جا برخواست و به سمت شیرین 

 آمد.

خوام. ازدواج با گیرم. منم که صلاحشو میمنم که براش تصمیم می -

 زنه.ی الوند بهترین سرنوشتو براش رقم میخانواده
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 همان تون صدا گفت: شیرین هم از جا برخواست و با

 آد به نفع تو باشه.سر من داد نزن. مطمئنی به نفع ماراله؟ به نظر می -

 اردشیر دستش را بالا آورد و بلند گفت:

فهمی آخه؟ تمام عمر تو خونه بودی و فهمی؟ تو چی میتو چی می -

 سرت تو کتابات... تو چی حالیته از صلاح و مصلحت؟

 شود گفت:ردشیر عصبانی میدانست اشیرین با اینکه می

 فهمم اینه که شرف داشته باشم و خیانت نکنم.حداقل چیزی که می -

ی شیرین نشست و جملات دست اردشیر بالا آمد و محکم روی گونه

 بلافاصله از دهانش توی صورت شیرین پرتاب شدند.

هاتو مزه مزه کنی. من مردم! خیانت اینو زدم تا قبل از حرف زدن کلمه -

گه تا کنم، اما اگه کاری کنم به تو هیچ ربطی نداره. شرع و قانون میمین

چهار تا مجازه برام. خفه شو و به زندگیت برس تا همینا رو هم ازت 

 نگرفتم.
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تر از آهنی بودند که انگار روی تک تک کلمات برای شیرین سنگین

دشیر اش نشسته و راه نفسش را بسته بود. دیگر در کثافت بودن ارسینه

 شکی نداشت. زمزمه کرد:

 شرفی...خیلی بی -

 طور نگاهش کرد و گفت:اردشیر همان

شرف باباته که کنترل زندگیش دستش نبوده و دو تا مث شماها پس بی -

 انداخته.

بعد به سمت اتاق خواب رفت. شیرین جوابی نداشت. در مقابل گناه پدر، 

 زبان شوهرش هم دراز شده بود.

کس به جز ماندانا لب به غذا نزد. نرگس و هانیه شان هیچخانهآن شب در 

زودتر راهی شده بودند و شیرین بعد از شستن تک بشقاب مارال با دلی 

ی شب خوابیدن های سلطنتی جدید اجازهمبل پرخون به اتاق خواب رفت.
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شد صبح روز بعد را با کمردرد وقت مجبور میدادند و آنرویشان را نمی

 کند.شروع 

روی تخت دراز کشید و پتو را تا روی گردن بالا آورد. دست اردشیر 

تر از غیرتروی تنش نشست و شیرین محکم پسش زد. اردشیر اما بی

 خواست. بریده بریده گفت:ها بود و به هر قیمتی شیرین را میاین حرف

 زنم.دست... بهم بزنی... جیغ می -

ت جیغ بزند که دست اردشیر سنگینی تن اردشیر را حس کرد و خواس

 روی دهنش نشست.

داری تمکین از شوهر واجبه. دوم اینکه به نظرم نیاز داری دوباره بچه -

دراز شدی و باید سرت بره لای پات تا بفهمی کنی. آخه زیادی زبون

 رییس این خونه کیه!

برق از سر شیرین پرید اما توان مقابله با اردشیر را نداشت. بچه را در 

اش گذاشت؟ پاهایش که قفل شدند و لباس راحتین زندگی کجای دلش میای
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ای که به اردشیر داشت را خواند و این آغاز ی تمام علاقهبالا رفت، فاتحه

 یک آشوب بود.

 تمام شب خواب به چشمانش نیامد. تمام شب مُرد!

*** 

پشت چراغ قرمز با حالتی عصبی روی فرمان ضرب گرفته بود. دو 

اش سنگینی عذاب و دو هفته وحشت از دست دادن مارال روی سینههفته 

شان ایستاد. طبیعی نبود که مارال دو هفته از خانه کرد. جلوی در خانهمی

 خارج نشود و تماسی با او نگیرد.

هایی که در خیابان بودند پارک کرد و منتظر ماند. پشت یکی از ماشین

 زند.ز خانه بیرون میدانست که پدر مارال راس ساعت نه امی

ساعت هشت و سی دقیقه بود و سهیل تمام شب را نخوابیده بود تا در این 

شکست یک نظر هم که شده خیابان و صدای کلاغی که سکوتش را می

 مارال را ببیند.
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صبوری کرد تا بالاخره ماشین اردشیر را حین خروج از خانه دید. صبر 

بعد ماشین را به سمت خانه هدایت کرد تا از پیچ خیابان بیرون بزند و 

کرد. هنوز پیاده نشده بود که در با سرعت باز شد و سهیل خشکش زد. 

بست تا از خانه بیرون های مانتویش را میشیرین بود که با سرعت دکمه

 بزند.

های بلند به تک بوقی زد. شیرین در جا پرید و بعد با دیدن سهیل با قدم

 و محکم گفت: توی ماشین نشست سمتش آمد.

 برو! -

 متعجب گفت:

 کجا؟ -

 صدای شیرین با جیغ همراه شد.

 برو لعنتی تا گمش نکردم. -
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جا کنجی در گیر کرد. مارالش انگار همانراه افتاد و خط نگاهش توی سه

 بود.

 نگفتین کجا برم؟ -

 بپیچ چپ. -

خیلی طول نکشید که پشت اولین چراغ قرمز به اردشیر خوردند. بخت 

 ای کشید.ان بود و شیرین نفس آسودهیارش

 یه جوری برو که نبینه دنبالشیم. یعنی منو نبینه... یا مشکوک نشه. -

شماری در به جز چشم چیزی نگفت و این در حالی بود که سوالات بی

چرا مادر مارال داشت همسرش را تعقیب  گرفتند.سرش شکل می

 کرد؟می

 گفت: جلوی یک برج بزرگ ایستادند که شیرین

 پشت اون ماشین وایسا تا هر وقت که از این جهنم بیرون بزنه. -
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 به خودش جرات داد.

 شیرین خانم؟ - 

 فروغ بودند نگاهش کرد.هایی که از نظر سهیل بیشیرین با چشم

 تونم بپرسم چی شده؟می -

 شیرین بدون مکث گفت:

صحبت نکردم ای که باهات نه! اصلا این لطفو در حقم بکن و تا لحظه -

 چیزی نپرس.

سهیل به سکوت اکتفا کرد و او هم مانند شیرین به در شرکت بزرگ 

جا بیرون آمد و "ایران سامه نوین" خیره شد. نزدیک ظهر اردشیر از آن

 سهیل را که خوابش گرفته بود هوشیار ساخت.

 اومدن. شیرین خانم... -

 شیرین روی داشبورد زد و گفت:
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 کن دنبالش برو.روشن کن... روشن  -

شد اما ماشین را روشن کرد و به دنبال اردشیر راه کم داشت کلافه میکم

 افتاد تا اینکه شیرین لب باز کرد.

 دونی امروز چه روزیه؟می -

ی روزها روز مارال بود... روز آهوی چشم مکثی کرد. برای او همه

 اش.داشتنیدرشت دوست

 دونم.نه نمی -

 و روز زن.روز تولد خواهرمه  -

 فهمید بنابراین گفت:ربطشان را نمی

 خب؟ -

 فهمی.بینی و دلیل این همه تعقیب و گریزو میخبشو الان می -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1275 | P a g e  
 

چیزی در سر سهیل جوشید و فکر کرد: " یعنی واقعا همینه که تو سرمه؟ 

 خیانت؟ اونم با خواهرزن؟"

به یک  بعد گلی خرید.به یک خیابان رسیدند. اردشیر پیاده شد و دسته

ی کادوپیچ شده برگشت و در نهایت جلوی طلافروشی رفت و با یک جعبه

 یک رستوران ایستاد. پیاده شد. دستی به ظاهرش کشید و داخل رفت.

ی دوم ساختمان قرار داشت، با رستوران بزرگ صولتی که در طبقه

نظیر پیدا کرده و در آن وقت روز بیشتر از نمایی از خیابان جذابیتی بی

های جوان به مناسبت روز زن زمان دیگری شلوغ شده بود. زوج هر

گل جمع شده بودند و صاحب رستوران با اضافه کردن چند قلب و دسته

 تر کردن فضا دامن زده بود.بزرگ به رویایی

روی مستانه نشسته و به صورتش که غرق آرایش بود نگاه بهاردشیر رو

آرایش زیباست و با آرایش و بیکرد. در تعجب بود که مستانه چطور می

ها با آن سر کرد. از شود ساعتقدر دلنشین است که میاین زیبایی آن
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نظرش مستانه نسخه شرقی عشق سابقش بود. به موهایی که به تازگی 

 طلایی شده بودند خیره شد و گفت:

 آد.خیلی بهت می -

 مستانه ابرویی بالا انداخت و گفت:

دنیا نیست که به مستانه نیاد. یه چیزی بگو که  دونم. چیزی تو اینمی -

 ندونم. 

 اردشیر خندید و گفت:

 چی؟ بگو دوست داری چی بشنوی تا بهت بگم. -

مستانه سیگاری روشن کرد. آن را میان دو انگشت اشاره و وسطش قرار 

 داد، دستش را کمی بالاتر برد و آرام گفت:

ندادی! امروز کدوم طلا یا سند خریدی و بهم  ای که براممثلا از هدیه -

 خونه قراره بیاد تو دستام؟
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اش توجه کند. لحن حرف دانست دقیقا به کدام ویژگی ظاهریاردشیر نمی

هایی که در کلامش جاری بودند، حرکات به جای دستان و زدنش، عشوه

 داشتنی بود.زبان بدنش... لعنتی همه چیزش دوست

روی صندلی سوم میزشان نشست. دستی سیگار را از مستانه گرفت و 

هر دو نفر خشکشان زده بود و به شیرین که کاملا آرام و بدون هیچ 

 نشست نگاه کردند.پرخاشی کنارشان می

بگو اردشیر جان. جواب خواهرم... آخ ببخشید جواب مستانه جذاب و  -

 دلربا رو بده. قراره چی بهش بدی؟

اش گرفت. با زد و سرفه پکی هایش گذاشت.سیگار مستانه را روی لب

این همه خودش را جمع کرد. سیگار روشن را توی جاسیگاری خاموش 

کرد. نوشیدنی اردشیر را برداشت و کمی از آن مزه کرد. گلوی ملتهبش 

 خنک شد و بعد گفت:

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1278 | P a g e  
 

راستشو بخوای من مشتاقم بدونم تو اون جعبه چیه؟ اوف لعنتی یادم  -

 ا تمام؟رفته بود. طلاست دیگه. نیم سته ی

 اردشیر زودتر از مستانه به خودش آمد. دست پیش گرفت که پس نیفتد.

 تو منو تعقیب کردی؟ -

 شیرین لبخندی زد.

نه... اتفاقی مسیر ماشینم با ماشینت یکی شد شوهر عزیزم. این خیلی  -

 بده؟

ری خونه تا بیام و تکلیفتو مشخص خجالت بکش شیرین. همین الان می -

 کنم.

ب شیرین رفت. ابروهایش درهم گره خوردند. ضربان قلبش لبخند از ل

 زد.تر از همیشه میسریع

 کنم.این دفعه تکلیفو من مشخص می -
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اردشیر دست بلند کرد تا مثل همیشه قدرت بازویش را به رخ بکشد اما 

 مستانه فورا دستش را گرفت و گفت:

 نه اردشیر. نکن. -

 ه بود. به آرامی دست زد و گفت:شیرین باز لبخند زد. انگار دیوانه شد

شه سپر من تا من و این همه خوشبختی واقعا محاله لعنتی. خواهرم می -

 شوهرم منو نزنه. واقعا جذابه اردشیر جان نه؟

توانست اردشیر چیزی نگفت و فقط به صورت همسرش نگاه کرد. نمی

پاسخی به این زن افسارگسیخته که صورتش ماسکی از آرامش داشت 

 د.بده

 شیرین به سمت مستانه چرخید و گفت:

دقیقا از کی تصمیم گرفتی جفت پا بیای تو زندگیم؟ از کی خواستی گند  -

 بزنی به خوشبختیم. از کی...

 اردشیر به میان کلام شیرین پرید.
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 کنم بلند شو بریم.شیرین ما باید با هم حرف بزنیم. خواهش می -

گفت نگاه کرد. مستانه هیچ چیز نمیشیرین اهمیتی نداد و خیره به مستانه 

کرد که شیرین این بار عصبی شروع به حرف زدن و فقط نگاهش می

 کرد.

 هام نسوخت؟بهت گفتم حرف بزن. من به جهنم کثافت، دلت به حال بچه -

. انگار نه انگار که شیرین عصبی مستانه سری کج کرد و پوزخندی زد

 ار دارند.شان قراست و در بدترین موقعیت زندگی

 اردشیر باز به حرف آمد.

 فهمی که الان وقت زدن این حرفا نیست؟شیرین چرا نمی -

کرد وقتی به اردشیر نگاه شیرین به سمت اردشیر چرخید. خیلی سعی می

 هایش تکه و پاره نکند.اش را با دندانکند عصبی نباشد و خرخرهمی

زیر برف و به پس وقتشون کیه؟ دوست داری سرمو مثل کبک بکنم  -

روت نیارم که بهم خیانت کردی؟ اون شبی که بهم تجاوز کردی رو 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1281 | P a g e  
 

یادته؟ بهم گفتی مردی و حق داری. ولی یه چیزی رو فراموش کردی 

عزیزم. همین الان اگه از جام بلند شم و بین این مردم هوار بزنم که بهم 

به پلیس  تر بگمخیانت کردین، راهتونو برای فرار سد کنم و از همه مهم

شه جرم زناست. شلاق و زندانم خبر بدن کمترین چیزی که نصیبتون می

 دونی چرا؟کنم. میکارو نمیداره... اما این

 رفت بشکند را پس زد.نفس عمیقی کشید و بغضی که می

کنه از یه تیکه گه هم کمتره. دونم مردی که خیانت میچون من می -

خواستی کنه... موندم چی میت میمردی که به زن همه چیز تمومش خیان

 خواستی که نداشتم؟ کجا برات کم گذاشتم؟اردشیر؟ چی می

های اردشیر درشت شد و خودش را کنترل کرد تا این فتنه را چشم

 مدیریت کند.

 شیرین به مستانه نگاه کرد و یک قطره اشک از چشمانش سرازیر شد.

 ادامه 
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ا؟ واسه اینکه تقصیر خودم دونی چربرای این زن عصبی نیستم. می -

 بود. این...

 باز نگاهش کرد و سر تا به پایش لرزید.

های زندگی دیگران خونه این شبیه مادرشه. عین همون بلده روی خرابه -

 بسازه.

های مستانه بالاخره درهم رفت. شیرین داشت از خط قرمزش عبور اخم

 کرد.می

به وقتش بزنم و از  شوو من... عین مادرم زرنگ نبودم که ریشه -

 خیانت کنی. زندگیم پرتش کنم بیرون. پس حقمه که تو بهم

 سرش را به آرامی تکان داد.

 مبارکت باشه مستانه. -

 دست زد و از جا برخواست.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1283 | P a g e  
 

 مبارکت باشه اردشیر... -

 اش فاصله گرفت.از میز و صندلی

 آین.جفتتون عجیب به هم می -

زد و وار دست میکردند که دیوانهمیکل رستوران متعجب به زنی نگاه 

 شد.از رستوران خارج می

های حاضر در ها و مرداردشیر نگاهی به اطراف انداخت. تمام زن

گفتند. به سمت پچ میکردند و چیزهایی را با پچرستوران نگاهش می

 مستانه چرخید و گفت:

 بهتره بریم. -

 ای بالا انداخت.مستانه شانه

جا بشینم. کادومو بهم بده. خوام همیناینا چه؟ من میکجا بریم؟ به  -

فهمید من و تو همدیگه رو دوست داریم. اینجوری بالاخره که باید می

 ره بیرون.بهترم هست. از زندگیت می
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 بعدش دستش را سر داد روی دست اردشیر و گفت:

خوابی هنوزم؟ شنیدما حرفاشو... هرچند براش نیاز بود تو باهاش می -

 بفهمه رئیس تویی ولی دیگه حق نداری سمتش بری. فهمیدی اردشیر؟ که

اش تنها سری تکان داد اما اردشیر مسخ دستان مستانه و چشمان جادویی

 شد.های شیرین درهم و برهم میدر ذهنش تمام واکنش

خواست دلش می هایش در کنار صندوق رستوران کرد.شیرین گریه

نی باشد که در چشم اردشیر نگاه کرده و بیرون از این رستوران همان ز

 خط و نشان کشیده بود.

کرد. چشم از زن گرفت زنی که پشت میز نشسته بود با تاسف نگاهش می

کاغذی روی میزش یک دستمال برداشت و از آنجا ی دستمالو از جعبه

های آرام به سمت ماشین رفت بیرون زد. سهیل هنوز منتظرش بود. با گام

 نشست. و در کنارش

 هام.منو ببر خونه پیش بچه -
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 قدر حالش بد بود که سهیل ترجیح داد سکوت کند و چیزی نپرسد.آن

هایی که چون کوه سنگین بودند به خانه که رسید بعد از هضم بغض

 ها هم که شده بتواند سرپا بایستد.خاطر آندخترها را بغل کرد تا به

گفتند چون از مادرشان کردند و چیزی نمیهر دو با تعجب نگاهش می

ی گذشته مادرشان شبیه یک روح در خانه ترسیدند. در دو هفتهمی

داد. پدرشان هم هایشان نمیچرخید و جوابی به سوالات و حرفمی

گشت. اگر نرگس و هانیه نبودند، دو نفری از دیروقت به خانه برمی

 مردند. میکسی گرسنگی و بی

هایی که برای به اتاق رفت و دو چمدان روی تخت گذاشت. تمام وسیله

تک ها را برداشت و تکعکساردشیر بود را در چمدان ریخت. قاب

ها را هم در چمدان گذاشت و درشان های اردشیر را پاره کرد و آنعکس

تاق را بست. در جا ایستاد و تازه آن لحظه بود که مارال را جلوی در ا

 خواب دید. با دهانی باز به او زل زده بود که شیرین عصبی گفت:
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 جایی؟از کی این -

 مارال لب باز کرد.

 کنی؟ اینا وسایل باباست.از اولش... داری چی کار می -

 خواست بگوید:شیرین زهرخندی زد. دلش می

. تی خالهفرستم دم خونهذارم و میالان تو آژانس می "وسایل بابا بود.

 تونی صداش کنی شوهرخاله."آهان... از این به بعد می

کشید و تصور کرد که واکنش مارال چه خواهد بود. احتمالا جیغی می

 گفت:می

 گی مامان؟""چی می -

کشید. رفت و دست مارال را با خشونت به درون اتاق میشیرین جلو می

 گفت:بست و میدر را می
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س. خوام ماندانا چیزی بفهمه. اون بچه"هیس... هیس... هیسسس... نمی -

به  گیری که با کدوممون باشی.ولی تو بزرگ شدی. خودتم تصمیم می

 شم. تو دیگه بابا نداری!"زودی ازش جدا می

قطعا  توانست این همه خبر بد را یک جا هضم کند.وقت مارال نمیآن

شد پدرش برای دختری به سن او این چیزها قابل هضم نبود. باورش نمی

زد و بتش در نظرش ها دل بکند و برود. هق میبه همین آسانی از آن

شکست. حق نداشت خاطراتش را از او بگیرد، حتی با وجود درد می

 کرد.اش حس میعمیقی که در سینه

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 شه.دم. بابات... برای مدتی از ما جدا میبرات توضیح می -

 ق اشاره کرد و گفت:مارال لرزان به اتا

 تو عکساشو پاره کردی مامان. من دیدم. -

 شیرین سعی کرد با جملات ساده قانعش کند.
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 دم.به حرفم گوش کن لطفا... بعدا برات توضیح می -

ها مخفی کند. های پاره را در چمدانبه اتاق برگشت و سعی کرد عکس

ها را هم بست. نگاهی اجمالی به کمد و کشوها انداخت و بعد زیپ چمدان

کشان بیرون برد و جلوی در مارال را کنار زد و هر دو چمدان را کشان

 ی مارال گذاشت و گفت:اتاق گذاشت. دستش را روی شانه

گم نرگس بیاره تو بریم تو اتاقت و با هم صحبت کنیم؟ غذاتونو می -

 اتاق... بریم دخترم.

 هایش را پس زد.اش را از زیر دست شیرین کشید و اشکمارال شانه

. چند ماهه دیگه گینه. تا کی باید تو اتاقا قایم شیم؟ داری بهم دروغ می -

ش بره. انگار دیگه ما بچهآد یا ما رو جایی نمیبابا باهامون جایی نمی

خوای طلاق بگیری؟ واسه همین نیستیم، با تو هم بده. من بچه نیستم. می

گفت اون زنیکه زنگ زده که نا میعکسا رو پاره کردی. اون روزم ماندا

 باعث شده بحثتون بسه.
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های دخترش خیره شد و نفسش را کلافه بیرون شیرین ایستاد. به اشک

 ی مارال کشید و گفت: فرستاد. جلو رفت و دستی به گونه

 دونم چطور...خواستم که... نمیمن واقعا نمی -

با دخترش حرف بزند دانست که چطور این همه کتاب خوانده بود اما نمی

اش بگوید. مارال مات به مادرش نگاه کرد. پاشیدهو از زندگی از هم

 هایش لرزید.لب

 زدم.دونستم. حدس میمی -

ی بالا رفت و در اتاق را با صدای بلند بست. شیرین بعد دلگرفته به طبقه

جا ایستاد و به دویدنش خیره شد. حالا یک نفر از راز جدایی و همان

 خبر داشت. علتش

به نرگس و هانیه که سر خودشان را در آشپزخانه گرم کرده بودند گفت 

ها را قفل که نهار دخترها و خودشان را بالا ببرند. خودش هم در اتاق

ها و تحویل کرد و به آژانس زنگ زد تا یک نفر را برای گرفتن چمدان
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اش را به آدرس مورد نظرش بفرستند. نفس عمیقی کشید و اشک و گریه

 پس زد.

ها را با کمک او به سمت ماشین بردند. ی آژانس که رسید، چمدانراننده

کرد که اردشیر رسید و خیال کرد که شیرین داشت کرایه را حساب می

 قصد رفتن دارد.

 کجا؟ آقا بذار زمین چمدونا رو. -

 نیشخندی زد و گفت:

 .ی شریک جدیدتفرستادم خونهچمدونای توئه. داشتم می -

شد شیرین اینطوری با او تا کند. چند اردشیر خشکش زد. باورش نمی

ها را بالا و پایین کرد و بعد جلو آمد تا با شیرین رو در رو ثانیه کلمه

 حرف بزند.

 قرار شد با هم صحبت کنیم. -

 شیرین با همان تون صدای معمولی و سرد گفت:
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 چه صحبتی؟ حرفی نیست. -

بازوی شیرین را بگیرد که شیرین خودش را اردشیر دست پیش برد تا 

 کج کرد و عصبی گفت:

حتی اگه قانونا همسرم باشی... از همین لحظه به من  دست به من نزن. -

 حرومی. من دیگه با تو هیچ نسبتی ندارم.

*** 

 4931بهار سال  -تهران 

های کتاب گذشت و به بخشی که بالایش عنوان ماندانا از میان قفسه

تواند گیز نوشته بود رسید. دکتر مارال گفته بود که اگر میانخاطره

برایش کتاب بخواند تا به این وسیله راهی برای نزدیکی به او پیدا کند. 

گفته بود که اخیرا درخواست کرده که در ساعات پایانی شب و قبل از 

ی شصت خواب برایش کتاب بخوانند. چند کتاب با طرح دفترهای دهه
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دفتر خاطرات مارال افتاد که برای حامد فرستاده بود و بعد دید. به یاد 

 نفس عمیقی کشید.

 حافظ جلو آمد.

 بیا کتابت از انبار اومد. -

 جلو رفت و خواست پولش را حساب کند که حافظ پس فرستاد و گفت:

 بذارش تو جیبت. -

 پول را با فشار بیشتری جلو فرستاد و گفت:

عزیزم. شریک داری. این دفعه رو  این مغازه مال خودت نیست که -

 موقع تولدم بهم کتاب بده. بگیر.

 هایشان ادامه پیدا کرد.حافظ خندید و بازی دست

 گیرم. قبول نیست.فشار بدی نمی تا صبح هم -
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ماندانا خواست دوباره پول را به سمتش بفرستد که حافظ زرنگی کرد و 

های کتاب که قفسه دستش را گرفت و او را به سمت خودش کشید. پشت

به تازگی میز فروش را از دید عموم پنهان کرده بودند تا آفتاب این فصل 

 هایشان نخورد ماندانا را به آغوش کشید و زمزمه کرد:از سال در چشم

قدر فشارت بدم که توی من حل شی؟ زور نگو قشنگ جا اونهمین -

 خانم.. خب؟

 گفت: زده خندید و با لحنی بچگانهماندانا ذوق

 خدا له شدم.باشه. فشارم نده... به -

 خودش را از آغوش حافظ بیرون آورد و گفت:

فروش زرنگی کردیا. میزتونو بردی این پشت... کسی نبینه آقای کتاب -

 کنه.دخترشو بغل میدوست

 حافظ بلند خندید و گفت:

 طوری خوبه. چون هروقت بخوام خستگی در کنم تو هستی.این -
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 نیشی چکاند و گفت:ماندانا 

 دوست دارم. -

 گرفت گفت:هایش میای کوتاه از لبطور که بوسهحافظ همان

 منم. -

کنار حافظ  فورا از هم جدا شدند. ی ورودی افتاد.ی کسی در شیشهسایه

 ایستاد و با آمدن مشتری کتاب را برداشت و خداحافظی کرد.

او به آسایشگاه برود. سوار بر ماشین به سمت شرکت عماد راند تا با 

خواست که او تنها و در آن اش نمیداشتنیچون برادر اخمالوی دوست

 وقت شب به خانه برگردد.

به  ها را به سرعت طی کرد و عماد را جلوی شرکت منتظر دید.خیابان

از دسته  ساعتش نگاه کرد و بعد به سردر شرکت چشمی دوخت.

ضای مجازی بود که ماندانا ی امنیت فهای خصوصی در زمینهشرکت

 آورد. او را سوار کرد و در همان حال پرسید:خیلی از آن سر در نمی
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 خیلی وقته منتظری؟ -

 عماد سری تکان داد و گفت:

 شه تا برسیم چرت بزنم؟نه... می -

 ای گفت و صدای موسیقی را هم کم کرد و گفت:باشه

 زیادی داریم تا آسایشگاه.تونی صندلی رو هم بدی پایین. مسیر نسبتا می -

پیشنهادش به مذاق عماد خوش آمد و صندلی را کمی پایین برد تا بخوابد. 

ماندانا هم بر سر صبر و حوصله رانندگی کرد تا به آسایشگاه برسند و 

بعد از سپردن ماشین به دست عماد وارد آسایشگاه شد. ساعت از شش 

گرفت. دقایقی را با می بعد از ظهر گذشته و هوا تازه داشت رنگ غروب

پزشک مارال صحبت کرد و بعد با هم به سمت اتاقش رفتند. اول دکتر 

ابراهیمی داخل رفت و نیم ساعتی را با مارال وقت گذراند و بعد بیرون 

 آمد.
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خلقیش بذار پرستار داروهاشو بده بعد برو تو. اینجوری احتمال کج -

 کمتره.

ها بگذرد و پرستار به اتاق مارال جا نشست تا عقربهچشمی گفت و همان

برود. در این مدت عماد ماشین را پارک کرده و به سراغش آمده بود و 

با هم در مورد شرایط خوب آسایشگاه حرف زده بودند. تمام بیمارها 

هایش بودند و صدای ضعیف تلویزیون از اتاق برای استراحت در اتاق

ارو به سمتشان آمد و از آمد. پرستار مارال با ظرف دپرستارها می

آنجایی که با دکتر ابراهیمی هماهنگ کرده بود، به سرعت به اتاق رفت و 

داروهای مارال را داد. پنج دقیقه بعد ماندانا به سمت اتاق رفت و درش 

 را باز کرد. در زیر نور چراغ مارال را خوابیده بر تخت دید.

 امشب... دیر... دی...دیر... اومدی... -

شد که به جای ا لبخند همراه با استرسی زد. اگر مارال خبردار میماندان

شد؟ روی صندلی نشست و کتاب را باز پرستار آمده واکنشش چه می
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داد کتاب رسید، اجازه میی بالای در به اتاق میکرد. نوری که از شیشه

بخواند. پنجره برخلاف همیشه باز مانده و نسیم خنکی به صورتش 

جا که دکتر گفته بود شروع به یی صاف کرد و از همانخورد. گلومی

 لرزید.خواندن کرد. صدایش می

"هی .. دلبستگی، دلبستگی به زندگانی! زندگانی چه بود؟ ای داد...  -

دانست که چیست. که خورده! کاش خود میآدمیزاد... آدمیزاد شیر خام

دانم که آدمیزاد کیست. من که ندانستم، ندانستم. فقط این را دانستم و می

دانم که فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است. این را دانستم و می

 آدم به آدم است که زنده است. آدم به عشق آدم زنده است..."

ترین واژگان هستی بود که از دهانش بیرون کلمات آخر انگار نامفهوم

جلدش را توی آمدند. این کتاب را مارال خیلی دوست داشت و تمام ده می

اش چیده بود. بغض کرد اما فرصتی برای این بغض نبود. خانهکتاب

توانست نفس صدای خرخری توی گوشش پیچید. انگار مارال بود که نمی

زده کتاب را روی مبل انداخت و بلند شد و به سمت تخت بکشد. وحشت
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دش دوید. مارال را در جا برگرداند. چشمانش کج و کوله شده بودند و خو

 اش گرفت و خواست بلند پرستار را صدا کند.خورد. گریههم تکان می

 کنم. مارال جانم... خ...مارالم... مارالم خواهش می -

قبل از آن که بتواند تحلیل کند، دو دست مارال همزمان بالا آمد و یکی در 

میان موهایش گره خورد و دیگری روی دهانش نشست و صدایی سالم 

 بیخ گوشش گفت:

 ها کنجکاوی.بهت گفتم بری اما هنوزم مثل اون موقع -

خوردند هایی که بدون هیچ لرزشی تکان میتصویر چشمان درشت و لب

زده کرد. مارال ریز خندید. ماندانا ناباور روی تخت خم ماندانا را وحشت

کرد که این صدای خواهرش باشد. دستانش را جلو شده بود و فکر نمی

ارال حلقه کرد تا جلویش را بگیرد. صدای جیغ آورد و دور دست م

ای از گلویش بیرون آمد که همان هم زیر فشار بار دست مارال خفه خفه

 شد.
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 هیشششش... کسی قرار نیست اذیتت کنه. -

 و باز خندید.

دنبال دلیل اینکه چرا خوبم و سالمم نگرد خب؟ به زودی متوجه یه  -

اون انفجار برای همیشه ازت شی. فهمیدی؟ بعد از انفجار بزرگ می

گیره. شیطون قراره کنم. بومممممم... صداش کل ایرانو میخداحافظی می

 بمیره.

 تر شد.اش بلندو خنده

خوای همه فکر کنن خل شدی وقتی ولت کردم داد بزن. تو تمام می اگه -

ها نتونستن بفهمن من خوب شدم. اون وقت تو دنبال اینی که با این سال

وندن و این محبتا خوبم کنی؟ ازم دور شو... دور شو... چون کتاب خ

ممکنه زندگیت تو آتیش بسوزه. تو خواهر نداری. خیلی وقته که مادر و 

ی پدر نداری. تو باید دور بمونی تا آتیش دامنتو نگیره. فهمیدی؟ دفعه

 دیگه توی آسایشگاه نبینمت. نبینمت... فهمیدی آبجی کوچیکه؟
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آور بودند. تنها توانست سری تکان بدهد و کافی رعب هایش به قدرحرف

ها به آرامی از موها و دهانش رها شدند. هینی کشید و به عقب دست

های مارال به همان دانست نفس بکشد یا فریاد بزند. چشمرفت. نمی

کم بسته شد. سرعتی که گشاد شده بودند به حالت عادی برگشت و کم

ام شد و همچون تندیسی زیبا به خواب های عمیقش خیلی زود آرنفس

کرد خواب دیده اما عمیقی رفت و دیگر تکان نخورد. ماندانا فکر می

گزگز پوست سرش و آثار فشار روی پوسف اطراف لبش چیز دیگری 

گفت. عقب عقب رفت و نگاهش را از مارال نگرفت. یکبار اشتباهی می

خورد. به ال تکانی نمیبه دیوار خورد و به دنبالش به زمین افتاد. مار

اطراف چشم دوخت و نور راهرو کمکش کرد به سمت در برود و هرچه 

 تر از آن اتاق نفرین شده بیرون بزند.سریع

عماد که روی صندلی نشسته و چشمانش را بسته بود، با صدای در پلکی 

 زد و چشم باز کرد.

 اِ چه زود... خوبی مانی؟ -
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چرخید. کرد و جملات مارال در سرش میماندانا با تعجب به در نگاه می

جلو آمد و عماد تلوتلو خوردنش را حس کرد. فورا چند قدم باقی مانده را 

 به سمتش رفت و گفت:

 طوری شدی تو؟ مارال خوبه؟چی شد مانی؟ چرا این -

های ماندانا تکان خورد اما های دکتر از انتهای سالن آمد. لبصدای قدم

 نیامد. عماد کمکش کرد بنشیند.ای از آن بیرون کلمه

 طوری شدی تو؟آبجی خوبی؟ چرا این منو نگاه کن. -

کرد سایر بیماران دکتر ابراهیمی به آن دو رسید و با صدایی که سعی می

 زده نکند گفت:را وحشت

چی شده؟ چراغای اتاق چرا خاموش بود؟ از دوربین داشتم چک  -

نید که دیدم شما بیرونی. عزیزم کردم و اومدم بگم چراغا رو روشن کمی

 چت شده؟
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پرستاری از اتاق پرستاران بیرون آمد. سن و سالش هول و حوش مارال 

داد و از اینکه صدایی از زد. ماندانا به زور پرستار را نشان میمی

 اش گرفته بود.آمد گریهگلویش بیرون نمی

و نگاهی آمد چرخید دکتر ابراهیمی به سمت همان پرستار که جلو می

شود دستان عماد را از کرد. وقتی دید چیزی از ماندانا سرش نمی

 هایش جدا کرد و رخ در رخش ایستاد.شانه

 صبر کن... صبر کن گفتم. نفس عمیق بکش. نفس عمیق... -

 ادامه 

 های عمیق ماندانا پرسید:ها رسید و در میان نفسپرستار به آن

 چی شده؟ -

 کرد گفت:ه به ماندانا نگاه میطور کدکتر ابراهیمی همان

 نفس عمیق... مریضو چک کن ببین در چه حاله... آفرین خوبه. -
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های درهم بالای سرشان ایستاده بود و تنها به ماندانا نگاه عماد با اخم

های ی چشم قدمکرد. در اتاق توسط پرستار باز شد و عماد از گوشهمی

ندانا که منظم شدند سر بلند کرد های ماتندش به سمت مارال را دید. نفس

طور دست مارال را ی آخر تکان خوردن سر پرستار و همینو در لحظه

دید. برایش خیلی جدی جلوه نکرد و باز به سمت ماندانا که نفس کشیدنش 

 شد نگاه کرد.به مرور منظم می

 ...آفرین. خوبه... خوبه دختر -

لحظه بود که اشکش درآمد و  کم ماندانا بر خودش مسلط شد و تازه آنکم

زد زیر گریه. هرچه عماد و دکتر ابراهیمی پرسیدند چه شده جوابش 

از سوال پیج کردن ماندانا دست برداشتند. سکوت بود و بالاخره آن دو هم

 پرستار که در کنارشان ایستاده با صدای خشکی گفت:

 حال بیمار خوب بود. خوابیده بودن. -
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ی پرستار نگاه کرد. خونسرد و جدی به عماد مشکوکانه به چهره

خواست بگوید دیده که دست داد. میهای دکتر ابراهیمی گوش میتوصیه

داد که مارال در خواب تکان مارال تکان خورده اما این احتمال را می

کرد؟ شبیه آن سالی شده بود که خورده باشد. پس خواهرش چرا گریه می

و نفسش گرفته بود. به اتیکت پرستار  های علی را شنیدهبازیخبر هرزه

نگاه کرد تا سر فرصت با ماندانا حرف بزند و نامش را حفظ کرد تا از 

 ماندانا یا دکتر در موردش پرس و جو کند. روی اتیکت نوشته شده بود:

 "سوگند آزاد"

خواست هیچ حرفی حال ماندانا چند لحظه بعد جا آمد اما با این حال نمی

شد که این همه رودست خورده باشد و حس بدی داشت. یبزند. باورش نم

 کرد، خم شد و گفت:ها نگاه میپرستار که همچنان به آن

آرم. احتمالا دکتر شما به کارتون برسین. الان برای ایشون شربت می -

 بیمارمون تحت تاثیر دارو چیزایی گفته و همراهشون ناراحت شدن.
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نگاهی انداخت. با رفتن دکتر به آرامی ماندانا سر بلند کرد و به پرستار 

 گفت:

ترین حالتی بود که تو عمرم ازش ولی اون تحت تاثیر دارو نبود. واقعی -

 دیده بودم.

 پرستار لبخندی زد.

ی ترسناک تو صورتت نگفته؟ اینو اکثر مثلا چی؟ احیانا یه مشت جمله -

آسیب دیده. نباید  شم... بیمار شما از لحاظ روانیگه. تازهمواقع به منم می

قدر تحت تاثیر رفتارش قرار بگیری. بذار برات یه لیوان شربت بیارم این

 تا یه کم حالت بهتر شه. احتیاجی نیست این همه خودتو اذیت کنی.

زد حس هایی که میکرد. خیلی از حرفعماد با اخم به پرستار نگاه می

د و کنار ماندانا به سینه خارج شخوبی نداشت. با رفتنش از حالت دست

 نشست.

 خوبی مانی جان؟ چی کار کرد مارال مگه؟ -
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 ماندانا نیم نگاهی به صورت نگران برادرش انداخت و گفت:

کرد. تا اومدم پرستارو صدا کنم یه دستشو خِرخِر می نفهمیدم چی شد. -

تاب داد تو موهام و یه دستشم گذاشت رو دهنم و با تمام قوا فشار داد و 

کشید. بعدم یه سری حرفای عجیب و غریب زد و آخرش گفت موهامو 

 خوب شده. عماد به خدا یه جور عجیبی بود.

 ی عماد در هم فرو رفت و کمی بعد گفت:چهره

آد حالش ای؟ چرا اینا رو به دکتر نگفتی؟ به نظر میمانی تو دیوونه -

 بدتر هم شده.

کان خورد. باورش ماندانا خودش را به آغوش کشید و شبیه یک گهواره ت

شد آن زن دیوانه تر شده باشد... اصلا باورش نمیشد خواهرش دیوانهنمی

شان رودست خورده بودند و متاسفانه کسی باشد. رودست خورده بود. همه

 کرد.باور نمی
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عماد از جا برخواست و قبل از آنکه پرستار مرموز دوباره نزدیکشان 

 از او گرفت.شود، لیوان شربت را با تشکری سرد 

گشت کافی اش برای او که به سمت اتاق پرستاران برمینیم نگاه اخطاری

توانست تا باز خواهر و برادر زیر نظر گرفت. نمیبود. از لای در نیمه

که لیوان شربت روی میز قرار گرفت و رفتنشان کاری کند. به محض آن

به آبدارخانه رفت  هر دوشان بلند شدند و رفتند در را باز کرد و با آرامش

و لیوان را آب کشید. بعد به عادت همیشه آخرین قرص مارال را 

برداشت. در تاریکی اتاق قرص را از پنجره به بیرون پرت کرد و در 

 کرد گفت:بست و روی بیمار را مرتب میحالی که آن را می

 روی نکردی؟کم زیادهیه -

 ک جمله و تمام.ی ریز مارال به گوشش رسید و بعد یصدای خنده

ی این محبت هرچه زودتر ور... ریشهبراش خوبه. نباید دیگه بیاد این -

 قطع بشه بهتره. برام یه جای امن پیدا کن.
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سری تکان داد و پتو را تا گردن بالا کشید و بیرون رفت. در تاریکی 

توانست اندیشید و آن مرگی بود که میچیز میاتاق مارال تنها به یک

طان شود. از روز شنیدن پیغام مادرش از زبان سوگند، مصمم نصیب شی

شکنی جا باشد تا برای آخرین قانونی مردنش در آنشده بود که در لحظه

ترین نقشه را بکشد. هرچه باشد این بار ترین و کاملنقصعمرش بی

کرد. حتی مادرش... حتی نوبت او بود. این بار همه را غافلگیر می

اش را در آن شب شوم که خاله جانش ترتیب غافلگیری طورسهیل! همان

 پاییزی داده بود.

*** 

 2931پاییز سال  -تهران 

کشید و اردشیر از خانه رفته بود و مارال در نبودش هم نفس راحتی می

شان شبیه به فرو ریختن دیوار اصلی دار بود. نبود پدر در خانههم غصه

 خراب شده. چیز روی سرشکرد که همهبود و حس می
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خیال دخترهایش نشده بود. هر چند وقت یک بار سر اردشیر اما بی

آمد تا به نحوی با او صحبت شد و اخیرا هم به دانشگاه میراهش سبز می

زد و از راه توانست پدرش را گول میکند. مارال اما هرطوری که می

د و او را توانست با پدرش ملاقات کنآمد. نمیرفت و یا جلو نمیدیگر می

 ببخشد.

هایش ی خیانترفت و اردشیر همهکارهای طلاق مادرش خوب پیش نمی

را انکار کرده بود و در واقع هیچ مدرکی علیه دو نفرشان وجود نداشت 

توانست بفهمد که مادرش باردار شده بود و هنوز نمیتر اینو از همه مهم

متنفر بود و گاهی  که چرا شیرین بچه را سقط نکرده. در دلش از آن بچه

 قدر نیامده مادرش را آزار ندهد.کرد بمیرد و ایندعا می

 کشید انداخت.نگاهی به اردشیر که جلوی در دانشگاه کشیک می

چرخید او را پدر فهمید؟ کار و زندگی نداشت؟ دیگر در دهانش نمینمی

 صدا بزند.
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ر بارانی یکی از دوستانش را قرض گرفت و کلاهش را هم روی س

انداخت. کلاسور و کیفش را زیر بارانی گرفت و با دست محکم نگهش 

داشت و تا جای ممکن زیر پایش را نگاه کرد و از دانشگاه بیرون آمد. 

طور که سعی داشت توسط ها نفهمیده بود و همانامروز هیچ از درس

اردشیر شناسایی نشود، فکر کرد که برای کلاس دو هفته بعد از مادرش 

 که او را برساند و به دنبالش بیاید.بخواهد 

 شد.توانست به عنوان بهانه پای ماکتش را پیش بکشد که نباید خیس میمی

چند قدم نرفته بود که محکم به کسی برخورد کرد و کلاسور و کیف از 

دستش به زمین افتاد. حواس اردشیر به او جلب شد و بلند نامش را صدا 

 زد.

 مارال؟ -

آمد انداخت و بدون برداشتن که به سرعت به سمتش می نیم نگاهی به او

وسایلش از روی زمین پا به فرار گذاشت. فقط کافی بود با سرعت به 
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رسید. گرچه این سمت اولین اتوبوس برود، اردشیر به گرد پایش هم نمی

خیالی خام بود. دست پدرش را که روی شانه حس کرد، آهی کشید و 

 زدند.مینفس متوقف شد. هر دو نفس

 اردشیر بازوی دخترش را گرفت و گفت:

ذاره باهاتون آری؟ اون از مادرت که نمیچرا موش و گربه بازی درمی -

کنید؟ تمام این سالا حرف بزنم، اینم از تو! چرا فقط به مادرتون فکر می

 براتون پدر بدی بودم که با یه اشتباه ازم بریدین؟ چته تو دختر؟

دید کرد. در خودش نمیو اخم کرده نگاهش می طور ساکتمارال همان

انگار اردشیر تمام شان و منزلتشان را با  که با او دهان به دهان بگذارد.

ی او زد، به اندازهدار کرده و حالا اگر مارال حرفی میاین کار خدشه

 شد.حقیر می

 زنی؟حرف نمی -
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. باید فحشی گفتها را پس بزند. باید چیزی میعصبی پلکی زد تا اشک

 ریخت.داد و هرچه غصه در دلش بود را بیرون میمی

های دلش را بیرون اتوبوسی از دور آمد و مارال دهان باز کرد و حرف

 ریخت.

خط و خال ولمون کردی. ازت متنفرم. از تو که با دیدن اون مار خوش -

. من پدرم ندارماز تو که منو یتیم کردی. من الان هیچ فرقی با دوستای بی

دیگه بابا ندارم. ازت متنفرم... دیگه دنبالم نیا. اون زن... اون زن از 

بینی. تو جز اولشم اومده بود که پول و آبروتو ببره ولی تو اینا رو نمی

 بینی. حتی مامان هم احمقه که بچهاون و ادا و اطوارش هیچی رو نمی

 رو تو شکمش نگه داشته و نکشته.

یر را پس زد و دوید و حسرت دیدار دوباره را و با یک فشار دست اردش

روی دلش گذاشت. از جایگاه بانوان وارد اتوبوس شد و دید که پدرش 

 هیچ تلاشی برای دنبالش آمدن نکرد.
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گذشت خیالش راحت شده بود وقتی با اتوبوس از کنار اردشیر مبهوت می

 اش حضور نداشت.و دیگر آن حس سنگینی در سینه

نه کامران و نه سهیل. نگهبان گفته بود که  کسی نبود. در رستوران هیچ

ای بالا انداخت و روی یک صندلی منتظر اند مارال شانهاز صبح نیامده

نشست. جریان خواستگاری دوستان معتمد پدر به خودی خود لغو شده بود 

و سهیل هم با اطمینان از حل شدن مسئله به دنبال کارهایش رفته بود. 

تر خانه بخرد و با مارال زیر یک سقف بروند هرچه سریع قول داده بود

گرمی بزرگی به نام مادرش داشت، خیالش از و مارال از اینکه پشت

نیامدن خواستگار راحت بود. نیم ساعتی نشست و از سهیل خبری نشد. 

که مادرش در چه حالی است از جا برخواست و از اتاق با فکر این

. چند بوق خورد و طول کشید تا بانو جواب مدیریت با خانه تماس گرفت

 بدهد.

 سلام بانو. خوبین؟ مامان در چه حاله؟ -
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 ای رفت و گفت:بانو مانند همیشه قربان صدقه

 خوبه مادر. تو کجایی؟ -

 آم زود. مراقب مامان هستین دیگه؟منم دانشگاهم. می -

آد تو آره قربون شکلت. مراقب دخترم نباشم چه کنم؟ چی از من برمی -

 این مصیبت؟ چی از من خطاکار؟

این بار هزارم بود که بانو از بعد شنیدن خبر خودش را مقصر دانسته 

 بود.

 کنم.بانو... خواهش می -

آلودش اشک مارال را درآورد. در این اتاق تاریک های بغضصدای نفس

ریخت و نگران نبود که وضعیت نابسامان بدون دلهره اشک می

 خواست حتی سهیل هم چیزی بداند.کسی بفهمد. دلش نمیشان را زندگی

کنم شه. خواهش میبانو اگه مامان شما رو گریون ببینه حالش بد می -

 ازتون.
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 بانو سکوت کرد و چند لحظه بعد گفت:

باشه مادر. گفتم نرگس براش سوپ پای مرغ درست کنه. جون بگیره.  -

. آخ مادر... مراقب خودت آرهاین استرسا و ویار آخر سر از پا درش می

 باش.

چشمی گفت و از اینکه در این شرایط مادربزرگ و پدربزرگش در 

 شان بودند خوشحال شد.جبهه

ها نگاه کرد. خبری از دو از در اتاق بیرون آمد و به یکی از ساعت

دوست نبود. جلو رفت و از سرپیشخدمت که در جایگاهش ایستاده بود تا 

 برطرف کند سوال کند.ها را نیازهای مشتری

 زاده شما از آقا سهیل خبری نداری؟آقای فلاح -

 زاده با آن دو چشم روشنش نگاهی به مارال انداخت و گفت:فلاح

 نه خانم. از صبح نیومدن. ما رو هم در جریان نذاشتن. -

 طاقت گفت:مارال بی
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 آقا کامران چی؟ -

 که نگاهش کند گفت:بار بدون آنزاده اینفلاح

 طور.ایشونم همین -

جوری کرد؟ اگر برای سهیل مهم بود یکتا به کی صبر می لب برچید.

شان برود و سوگند نباشد و خدیجه ترسید به خانهکرد. میخبرش می

بار بی پشت و پناه به او بتازد. وسایلش را برداشت و از خانوم این

سهیل  گشت و منتظر تماسرستوران بیرون زد. باید به خانه برمی

ماند. از عرض خیابان عبور کرد و دستش را برای اولین ماشین می

خطی تکان داد. چند ماشین عبور کردند که یا با خانواده بودند و یا مسافر 

ی کرد که همهایستاد و مارال داشت خیال میداشتند. کسی برای او نمی

 اند.های سهیل هم با او لج کردهایمحلههم

رفت تا یک ماشین پیدا کند. قدم از قدم اصلی پیاده میباید تا خیابان 

که سهیل برنداشته بود که صدای بوق ماشینی تکانش داد. به خیال این
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است با خوشحالی سر بلند کرد اما کامران را پشت فرمان ماشین جدیدش 

 ای زد و جلو رفت.حوصلهدید. لبخند بی

 سلام کامی. -

 د و با لبخند گرمی گفت:کامران شیشه را بیشتر پایین دا

 کنی؟جا چی کار میسلام مارال... خوبی؟ این -

 مارال بغ کرده گفت:

 آد.که نمیاومدم سهیلو ببینم اما مثل این -

 کامران خندید.

 دختر مگه خبر نداری؟ -

 مارال گیج پرسید:

 چیو؟ -

 کامران تکانی به خودش داد و گفت:
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قی هستین شما دو تا که خبر چطور عاشق و معشو به... اینو باش. -

 نداری عشقت ناراحته؟

 قلب مارال در سینه فرو ریخت و گفت:

 گی چی شده یا نه؟می -

توانست از فضای خالی کنار ماشین عبور بوق وانت پشت سری که نمی

 کند باعث شد کامران به جای جواب بگوید:

 گم.زودی سوار شو، راه بیفتیم بهت می -

به وانتی کرد و سوار شد. کامران بوق کشداری زد چپ نگاهی مارال چپ

داد حرکت کرد. درست در و در حالی که زیر لب به راننده فحش می

 خلاف جهت رستوران.

بابای سهیل دیروز سکته کرد. خیلی فوری بردنش بیمارستان.. مثل  -

 که حالش خیلی بده، واسه همین امروز نیومد.این

 صورتش زد.مارال هینی کشید و با دست به 
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وای خاک تو سرم، چطور یکی به من خبر نداد؟ توروخدا منو ببر  -

 بیمارستان!

 کامران اخمی کرد.

تو بندازه ت کنه و هر تیکهخوای خدیجه خانم چند تیکهای؟ میدیوونه -

س، حالا حساب کن وقتی جوری به خونت تشنهسگا بخورن؟ همین

شوره با تو میزنده و مردهشوهرش رو تخت بیمارستانه تو رو ببینه! 

گیرم، بری رسونمت در یه آژانس یا برات یه ماشین خطی میحرفاش. می

آی رستوران تا خود سهیل بهت زنگ بزنه. خونه. تحت هیچ شرایطی نمی

 باشه؟

های کامران حقیقت داشت و چاره ای جز چشم گفتن نداشت. حرف

معنای بله بالا و پایین  آمد. ناچار سری بههرکاری از خدیجه خانم بر می

 کرد و از کامران یک جمله شنید:

 آفرین دختر خوب! -
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هایش را کامران ابتدای خیابان اصلی نگه داشت و برای بار دیگر توصیه

 تکرار کرد و بعد گفت:

تونم برسونمت چون باید برم من برم برات یه ماشین بگیرم. شرمنده نمی -

 بردارم.برای سهیل از گاوصندوق پول 

جا توی ماشین کامران نشست و به "ای گفت و همانمارال "اشکال نداره

گذشت. یک بار بخت عجیبش فکر کرد که هیچ روزش بدون مشکل نمی

 شد و یک بار خانواده سهیل.خانواده خودش در دور گردون اسیر می

کرد که در ماشین دوباره باز شد و کامران در فکر و خیال خودش سر می

 را داخل آورد. سرش

ببخشا مارال جان؛ ولی فقط همین پیکانه وایساد. بیا تو برو سوار شو،  -

شه عوضش. گفتم ببردت دم یه یه مسافر زنم داره و خیالتم راحت می

 آژانس مطمئن. کرایه رو هم حساب کردم. اینم پول آژانس.

 مارال لبخندی زد و گفت:
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 پول داش... -

 داد: کامران با خنده جذابی پاسخ

 کنی.جبران می -

 و مارال را به خنده انداخت.

از ماشین پیاده شد و به سمت پیکان رفت. مسافر زن چادری که در 

صندلی عقب نشسته بود، برای اینکه مارال راحت باشد به سمت پنجره 

 رفت و مارال هم برای کامران بار دیگر دست تکان داد و سوار شد.

های بارانی کرد. هیچ پولی درونش وی جیبماشین که به راه افتاد دست ت

نبود. پول اهدایی کامران را شمرد در جیبش گذاشت. از بخت بد کلاسور 

و وسایلش روی زمین افتاده بود و امید داشت که یکی از دوستانش یا 

پدرش کلاسور یا کیف پولش را برداشته باشند. چقدر کامران مرد بود که 

 ر معذوریت نگذاشته بود.پولش را حساب کرده و او را د
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های مشکوک راننده جلب شد و تا خواست چیزی بگوید، توجهش به نگاه

راننده به یک خیابان فرعی خلوت پیچید و دستمالی روی دهان مارال 

 نشست. گیج و سردرگم دستی بالا آورد و چنگی به دستان زن انداخت.

ارال کوبید و زن اما بیکار ننشست و از همان زاویه محکم به صورت م

با دست دیگر دستمال را بیشتر به صورتش فشار داد. مارال بیشتر از این 

های زن افتاد. حجم تلخی از نتوانست تلاش کند و چند ثانیه بعد در دست

 بوی مایع درون دستمال تمام توانش را فلج کرد.

پیکان با سرعت بیشتری راند و در یک کوچه خلوت توقف کرد. ماشین 

ها پیاده شدند. هم پشت سرش ایستاد هر سه نفر به نوبت از ماشینکامران 

زن خیلی سریع چادرش را درآورد و توی صندوق عقب انداخت. راننده 

هم جلو آمد و نگاهی به اطراف انداخت. خبری از آدم فضول نبود. 

جان را در صندوق عقب ای به کامران کرد و با کمک هم مارال بیاشاره

گذاشتند و درش را هم بستند. کامران از توی جیبش ماشین کامران 

 دودسته پول بیرون آورد و گفت:
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تونید این طرفا پیداتون نشه. اصلا از شهر خانم سلام رسوند. تا می -

 بزنید بیرون.

 رامبد نیشخندی زد و رو به کامران گفت:

به خانوم بگین تا عمر دارم سگ درگاهشونم. هرچی امر کنن انجام  -

 .دممی

اش را به کامش تلخ خدمتیی خوشصدای ساناز بیخ گوشش آمد و مزه

 کرد.

جوریشم کلی استرس رسه. همینبریم دیگه رامبد. الان یکی سر می -

 دارم...

 نگاهش را به اطراف چرخاند و گفت:

 دزدی!بریم... ما رو چه به آدم کردیم..اصلا از اولشم نباید این کارو می -

 ای بُرنده!مساوی بود با نگاه تیز کامران و جملهپایان حرفش 
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کردی، نه حالا که یه پول قلمبه رفته تو به این چیزا باید قبلش فکر می -

جیبتون. خوب حواستونو جمع کنید. اگه بفهمم کسی از این ماجرا بویی 

 س.برده پوستتون کنده

 ساناز اما ساکت نماند. دو قدمی جلو رفت و گفت:

 باهاش چی کار کنین؟ گناه داره.خواین می -

ای به روی صندوق عقب ای بالا انداخت. با انگشت ضربهکامران شانه

 زد.

خواد باهاش چی کار کنه؟ فوق ش. مگه میدمش دست خالهدارم می -

ده همین! یه کم بترسن تا بفهمن فوقش یه گوشمالی به مادر و پدرش می

 کسی نباید رو حرف خانم حرف بزنه.

آمد حرف کامران درست باشد اما مجبور ز مردد بود. به نظرش نمیسانا

بود سکوت کند. رامبد دیگر نگذاشت ساناز حرفی بزند. آستینش را گرفت 

 کشید گفت:و در حالی که او را به سمت ماشین می
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بیا بریم زن. به توچه که چی کارش دارن؟ دستور دستور خانمه.  -

 ...بریم

شد تا جلوی یک غریبه بر سرش داد نزند و کامران ساناز به رامبد براق 

اش از دست آن دو نفر سر رفته بود، سوار ماشین شد تا قبل که حوصله

 از بهوش آمدن مارال در ویلا باشد.

خیلی زود گازش را گرفت و از آن کوچه بیرون زد. میانه راه بود که 

 سهیل تماس گرفت. نیشخندی به گوشی زد و گفت:

 شه رفیقم.شروع می بازی داره -

 بعد با صدایی معمولی تماس را پاسخ داد.

 جانم داداش؟ -

 زد.نفس میسهیل گویی نفس
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سلام کامی. خوبی؟ ببین من تازه رسیدم رستوران. چند جا سوال کردم  -

 واسطه با یه کشاورز قرارداد بستم.در مورد برنج ایرانی. آخرشم بی

 خیلی برامون به صرفه شد.

 ای به خودش گرفت.زدهحن ذوقکامران ل

 دمت گرم داداش. خیلی خوب شد. کلی سوده برامون. -

 سهیل هم خندید و گفت:

 شن!آره بابا. همه که سهیل خان نمی -

 کامران به تصدیق پاسخ داد.

 شه.کس تو نمیگی. هیچصد درصد داداش. راس می -

 و در دل اضافه کرد:

 "از نظر خریت البته!"

 خداحافظی سر و ته مکالمه را هم بیاورد که سهیل پرسید:خواست با می
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جا بوده. گفتن مارال اینزاده میراستی کامی... نگهبان و آقای فلاح -

 بعدم نگهبان دیده که تو باهاش صحبت کردی و سوارش کردی.

 کامران به تته پته افتاد اما خیلی زود خودش را جمع و جور کرد.

که قرار بوده باباتو ی دنبال کار و بار برنج و اینآره... دیدمش. گفتم رفت -

ببری دکتر. طفلی نگران شد. رسوندمش دم یه آژانس و اونم ماشین 

 گرفت رفت. راستی بابات چی شد؟ بردیش دکتر؟

خواستم خبر گوشی خریدنمو بهش خبر اومد. تازه میای بابا... چه بی -

رو هم بردم دکتر. چکاب زنم. بابا بدم. عیب نداره. شب بهشون زنگ می

ده که! خوبه حالش. قلبش ناسوره بابا کامی. گوش نمی سالیانه بود.

ی فکستنی پی فروش اون چند تا تیکه جنس. ره تو اون مغازههمچنان می

شون ببینم آخ از دست این بابا. باشه داداش من برم یه زنگ بزنم خونه

 رسیده مارال یا نه.

 ای سهیل گوش کرد و بعد گفت:هکامران در سکوت به حرف
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رم پی کارای شخصیم. قربانت سهیل جان. برو به کارت برس. منم می -

 ها بگو راس ساعت رستورانو ببندن. خودتم خسته شدی برو خونه.به بچه

از هم خداحافظی کردند. جوری صحبت کرده بود که سهیل هرگز گمان 

 برد ناپدید شدن مارال کار اوست.نمی

رافیک شدیدی که در راه بود، بالاخره به ویلایی که خارج از از میان ت

اش این بود که مبادا مارال چشم باز کرده شهر داشت رسید. تمام نگرانی

 باشد.

داخل حیاط ویلا ماشین را سریع و کج و کوله پارک کرد و بعد از 

اطمینان از نبودن کسی به سراغ صندوق عقب رفت. درش را با احتیاط 

حال مارال را به آغوش کشید. در تاریکی نور ماه به و بدن بیباز کرد 

صورتش نگاه کرد. از مستانه قول گرفته بود کاری به کار مارال نداشته 

اش با مارال از این کشور باشد و در عوض بعد از ترساندن خانواده

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1329 | P a g e  
 

توانست دختر نازنینی چون مارال را خوشبخت کند. رفت. سهیل نمیمی

 پاپتی احمق را چه به مارال. اصلا آن پسر

در همین خیالات بود که مارال تکانی خورد و کامران از ترس سر و 

دید. صدا با سرعت به سمت زیرزمین رفت. بهتر بود حالا کامران را نمی

روی تختی که از چند روز پیش برایش مرتب کرده بود گذاشتش و به 

آمدن نگاه کرد. در  اش بعد از بهوشدست و پا زدن دختر جوان و گیجی

توانست کامران را تشخیص دهد. عقب عقب رفت و در تاریکی نمی

که مارال در آن تاریکی به جایی نخورد برق را آخرین لحظه برای این

روشن کرد و بعد بیرون رفت. خیالش از بابت زیرزمین راحت بود. 

ه بود ای ساخته شدها پیش به گونهای نداشت و دیوارهایش از سالپنجره

 جا بگذارد.توانست با خیال راحت مارال را در آنکه می

حس کرد تمام اعضای بدنش لخَت و بیمارال تکانی خورد. احساس می

هایش را باز کرد. انگار در جایی خارج از اند. به سختی لای پلکشده

اتاق خوابش و روی بستری از سنگ قرار داشت. دوباره چشم بست و 
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ی چپش انگار با آب جوش ش را قورت داد. گونهباز کرد. آب دهان

 سوخت.سوخته باشد و بعد به سرعت خنک شده باشد می

بلند شد و در جایش نشست. دوباره چشم بست و باز کرد. سرش کمی گیج 

جا؟ های تخت را گرفت و فکر کرد. اینجا کجا بود؟ چرا اینرفت. لبهمی

کرد؟ دهانش را باز کرد تا میتوی این زیرزمین کوچک نمور چه غلطی 

آمد. گلویش کسی را صدا کند. صدایش انگار از قعر چاه بیرون می

 خشک بود.

 جا نیست؟کسی این -

 ای کرد و این بار بلندتر گفت:سرفه

 جا نیست؟کمک... کسی این -

ی ماشین بغض کرد و به یکباره چیزی در سرش به جریان افتاد. رانتده

کنار دستش... یک چیزس در سرش حرکت کرد خطی. دست زن مسافر 

ی گلویش ی دزدی را به جریان گذاشت. از جا برخواست و فاتحهو واژه
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را خواند. با تمام قوا جیغ کشید. بدنش هنوز توان نداشت و محکم به زمین 

های خالی که در مسیرش خورد. روی چهارزانو به سمت در رفت. دبه

تر به ر زیرزمین پرتاب کرد تا راحتقرار داشت را به سمت دیوار نمو

 در برسد. به در مشت کوبید. بغضش بیشتر شد. فریاد کشید.

 کمکم کنید. یکی به دادم برسه. مامان... بابا... کمک... -

حال شنید. آنقدر جیغ زد که خسته شد. بیکسی صدای فریادش را نمی

مین پشت در نشست. سوزش و خشکی گلویش بیشتر شده بود. به زیرز

شد از سرما به خودش های آجری نمناکش باعث مینگاهی انداخت. دیوار

آمد و به لرز بدنش جان بیشتری بلرزد. سوز از لا و زیر درها داخل می

رسید. زده به دادش نمیکس در این جهنم یخبخشید. کسی نبود... هیچمی

زد اش گرفت. با صدای بلند زار پناهی گریهبغضش شکست و از سر بی

دانست اگر او بود کسی و مادرش را صدا زد. حتی مدرش را... می

 جرات دزدیدنش را نداشت. زمزمه کرد:
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 ترسم. یکی کمکم... کنه.من... می -

کن زیرزمین با چند تکه خرت و پرت، آبگرم نگاهی به اطراف انداخت.

 قدیمی و یک شیر آب پر شده بود. امیدوارانه به شیر آب نگاه کرد و به

سمتش رفت. پیجش سفت شده بود. آخی گفت... توانش را نداشت که آن 

را بچرخاند. چتدبار زور زد تا بالاخره اب باز شد و با کلی سر و صدا 

آبی که رنگش زرد بود بیرون ریخت. چندشش شد و صبر کرد تا آب به 

هایش سمت سوراخ فاضلاب جاری شود و خودش هم فاصله گرفت. اشک

هایش را جلو برد و کمی از د از دیدن شفافیت آب دسترا پس زد و بع

شیر آب را بست و دوباره به سمت تخت برگشت و روی ان  آب نوشید.

 نشست

کارش رفت. یعنی چهلرزی که به جانش نشسته بود هیچ رقمه نمی 

هایش در داشتند؟ قرار بود چه بلایی سرش بیاید؟ به یاد حرف معلم

ای دانشگاهش افتاد... نکند قرار بود... از همدرسه و جملات همکلاسی

 جا بمیرد.فکرش هم ترسید و خواست همان
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*** 

سر و برد یک نفر بیچند روزی با همین خیالات گذشت. تا خوابش می

ها دست هیچ کدام از سینیرفت. بهآورد و میصدا برایش غذایی می

بسته شده  اش بود هم راه گلویش با چیزی مثل سنگزد. هم گرسنهنمی

اش دیوانه شده بودند. سهیل... آخ سهیل... بود. به طور قطع خانواده

گرفت. اش میکرد و گریهمرد از ترس. به این چیزها فکر میسهیلش می

دانست. هر بار فریاد به چه گناهی در این زیرزمین مانده بود را هم نمی

آمد. گاهی فکر پاسخ بودند و کسی به سراغش نمیمیزد اما فریادهایش بی

شد که فهمد. نمیآورد اما او نمیکرد که چطور یک نفر برایش غذا میمی

 آنقدر خسته باشد و صدای در را نفهمد.

انتظارش با صدای چرخیدن کلید در قفل به سر رسید. از جا پرید و به در 

ی بلندی و به دنبالش زنی درون شد و سایهنگاه کرد که آرام آرام باز می

ی زن آمد. دهان برای کمک باز نکرده، با دیدن چهرهمین میزیرز

اش را ی لعنتیشد حالا و در این لحظه خالهخشکش زد. باورش نمی
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ملاقات کند. طول کشید تا مغزش واکنشی صحیح نشان دهد. صدای 

 مستانه که به گوشش نشست، جوش آورد.

 نت.سلام جوجه قشنگم. بالاخره اومدی به مهمونی خاله جو -

اش کردند. با تمام توان به سمتش دوید و های بلند مستانه عاصیخنده

ها در هوا کرد. هرچند مشتجانش را به سمت او پرتاب های بیمشت

 میان دستان قدرتمند مستانه متوقف شده و عملا تلاشی بیهود داشت.

 خوام برات دوست و رفیق بیارم.ساکت بشین بچه... تازه می -

 زده جیغ کشید.دای خشن و وحشتمارال با ص

زندگیمونو نتبود  دونستم تو کثافتی.ولم کن... ولم کن حیوون. من می -

 کردی. ما رو کشتی. ما رو کشتی.

 مستانه نیشخندی زد.

خط قشنگت نامه حالا مادرت باید بیشتر عذاب بکشه. دادم براش با دست -

به زودی عشق  گردی.بنویسن که فرار کردی و دیگه پیششون برنمی
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شه تا برای همه خوب جا بیفته. فکر کن چقدر مهربونتم بهت ملحق می

اون طفلک که معتاد شده و داره از خماری به  شه.همه چیز جذاب می

گذرونی... همه فکر پیچه، تو هم اینجا با مهمونات خوش میخودش می

تر از کنن دو تا بلبل عاشق فرار کردین و با هم خوشین. چی قشنگمی

 این آخه؟

تر از این بودند که مارال توان مشت پرتاب کردن و جیغ ها کاریضربه

 ای نگذشت که با صدای بلند فریاد زد:زدن داشته باشد. ثانیه

کاری به اون نداشته باش کثافت. کاری به اون نداشته باش... ولش کن  -

 لعنتی... به اون چی کار داری حیوون؟

ی مستانه سر رفت. به عقب هلش کشید و حوصله هق زد. نامفهوم فریاد

 داد و مارال پایین تخت پرت شد.

هایش کثیف نشوند از زیرزمین کرد تا لباسمستانه در حالی که تلاش می

بیرون رفت و در را باز گذاشت. با خروجش مارال از جا برخواست و 
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تصمیم گرفت از در فرار کند اما ورود چند مرد که با خنده وارد 

 ترسید!شدند تمام تنش را یخ کرد. آمد به سرش از آنچه میزیرزمین می

هایی که رفته رفته رو به بیرون از زیرزمین تنها صدای جیغ و ناله

هایی که حتی داد آسمان را هم رسید. نالهرفت به گوش میخاموشی می

 درآورده بود.

بیرون  مردها یکی پس از دیگری مست از این پیروزی ناجوانمردانه

آمدند و در پشت سرشان بسته شد. یکیشان قبل از رفتن برق را هم 

 خاموش کرد و گفت:

 ترسی.بهتره خودتو نبینی خوشگله.... آخه می -

ی بلندی سر داد. فضای زیرزمین که از حضورشان و با دوستانش قهقهه

ای کرد و شبیه به مردهتمام تنش درد می خالی شد تکانی به خودش داد.

سوخت و خواست جانش را بگیرد. سر زانوهایش میود که خدا نمیب

هایش را پیدا کرد. کمر و زیر دلش لباسی به تن نداشت. با سختی لباس
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ها از روی شد. تنها اشککرد و دهانش به گریه هم باز نمیدرد می

زدند. ریختند و آتش به جانش میها و کوفتگی صورتش پایین میزخم

ش افتاد. ودش را به روی تخت کشاند. روی بستر سنگیلباس پوشید، خ

در جا پیچ خورد. درد کشید و بالاخره از خدا خواست که جانش برود. 

شد. فکر کرد چقدر باید شد... حالش دیگر خوب نمیبس بود دیگر. نمی

آب باشد تا این نجسی را از تنش ببرد؟ چقدر باید خودش را بشوید تا آتش 

های دنیا هم برای خاموش کردن آتشش کافی مام آبدلش خاموش شود. ت

 آورد.نبود. آتش این غم او و سهیلش را از پا در می

گذاشت به هیچ دانست. پیچ و تاب درد دلش نمیچفدر زمان گذشت؟ نمی

چیزی فکر کند. درد استخوان پا هم که جای خود داشت. یکبار صدای 

نامفهوم بودند. مهم نبود.  ترمز وحشتناکی را شنید و بعد فریادهایی که

هیچ چیز مهم نبود... فریادها تا حیاط کش آمدند و بعد به سمت زیرزمین 

کشیده شدند. کسی اما در زیرزمین را باز نکرد. چند لحظه بعد دری 

فهمید آن در چطور باز شده و از دیگر باز شد و دو مرد وارد شدند. نمی
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یگر توان همخوابگی ندارد. کرد که دکجا در آمده. فقط داشت فکر می

 دیگر توان زنده بودن هم ندارد.

ها کشاندنش. دو مرد زیر بازویش را گرفتند و از همان در به سمت پله

باز به هایی نیمهی بزرگ و گرم شدند و مارال با چشموارد یک خانه

اطرافش نگاه کرد. مچ دستانش که آزاد شد، روی دو زانو به سمت زمین 

دردی که از نوک انگشتان پا به سمت کمرش جاری شد، پایین آمد. 

مجبورش کرد پایش را با احتیاط بیشتری صاف کند و روی زمین بنشیند. 

شناخت دوخت. ترسیده و با جانی به نگاه لرزانش را به عمارتی که نمی

لب رسیده به مردانی که دور و برش را گرفته بودند خیره شد و سعی 

مارت بفهمد که همان هم با نگاه حریصشان کرد علت حضورش در آن ع

 شد. خاموش می

های زانویش چسبیده بودند. با های زیرزمین هنوز به زخمسنگ ریزه

آمد. شبیه به رفت و میها میکشید، نگاهش از زخمی دردی که میهمه

 انداخت.آدمی گنگ و گیج به اطراف چشم می
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ماجراهایی که به سرش  شد. از تکراربا هر حرکتی توی خودش جمع می

ترسید. از یادآوری چند ساعت گذشته چیزی تا عمق گلویش آمده بود می

اش بود بالا آمد و مجبورش کرد سر خم کند و هرچه که در معده ی خالی

 بالا بیاورد. 

کسی توجهی به حال بدش نداشت. بغضی که این چند روز هی راه گلویش 

. تن لرزانش را به آغوش کشید. از ترکید به سراغش آمدبست و میرا می

هجوم ترس خفه شده بود. خونین و با تنی کبود به یاد آغوش مادرش افتاد 

و دردش را با فکر داشتن او کم کرد. دست از لباسش که پاره شده بود 

 هایش را پاک کرد و چشم گرداند.گرفت و اشک

های سفید رچههایی که با پای قدیمی و مبلخانه پر بود از وسایل عتیقه

جا رخت بربسته ها پیش روح زندگی از آنپوشیده شده بودند! انگار مدت

 بود.
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کرد که صدای قدم های پرصلابتی نگاه گیج و گنگ به اطراف نگاه می

ی هال بزرگ عمارت اشرافی چرخاند... مبهوتش را سمت پلکان گوشه

  عمارت که نه! قتلگاه آرزوهای جوانی و تمام زندگی مارال!

آمدند... شلوار هایی که بند میاش به پلکان مانده بود و اشکنگاهش خیره

های های مد روز تکمیل شده و آستینراسته و پیراهن مشکی که با کفش

هایی که پشت بدنش گره خورده بودند! لبخند روی لبش و تا زده و دست

 های لعنتی.آن چشم

سرد رها کرده بودند. انتهای انگار که مارال را توی یک صحرای بی

هایش خشک شدند و تمام قلبش یخ زد. دهانش باز ماند و از هجوم اشک

 ترس ریشه زده در تنش به سکسکه افتاد.

 جا می بینمت...ـ خوبه که این

 بی توجه به جهنم مجسم اطرافش به چهره ی مرد خیره شد.

 ـ ازت خوب پذیرایی کردن؟
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. درد پا صدای فریاد را از دست روی زمین گذاشت و از جا برخواست

 بن جگرش بلند کرد.

جان را که برای حرکت ی کامران به او مانده بود و مارال بینگاه خیره

کرد به تمسخر می گرفت. زور زد. یک دستش را به کردن تلاش می

های تنش اپرای گاه فشار داد. به نفس نفس افتاده بود. استخواناولین تکیه

مام وزنش را روی یک پایش انداخت و با بدبختی درد گذاشته بودند. ت

 جلو رفت.

ناتوانی و عذاب دو روز جهنمی خونش را به جوش آورده بود. دست 

دردناکش را بلند کرد و خواست توی صورت کامران بکوبد که دستش در 

 هایش قفل شد. هوا میان پنجه

ند. از ها باز بی وقفه باریددرد توی مچ دستش نشست و اخم کرد و اشک

 پا ننشت و هرچه تو دهانش بود تف کرد توی صورت کامران. 
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مخلوطی از خون و آب و زردابه! ضربه ای توی صورتش نشست و 

 ترین آوا به شکل یک کلمه بیرون آمد:مارال جیغ کشید. آرام

 ـ چرا؟

 احساس و خشن کامران را شنید.و صدای بی

 ـ به حقت رسیدی.

 هوم گفت:جیغی کشید و با زبانی نامف

 ی این ماجرا بودم؟ـ به من چه آخه؟ به من چه آخه لعنتی؟ من چی کاره

ـ صداتو ببر! هیسسسس! نشنوم چیزی ازت. به هر شکلی تلاش کردم 

قانعت کنم بهم توجهی نکردی. خسته شدم از دستت. پای اون عشق 

 ت موندی که چی؟مسخره

 سرش را جلو آورد و با صدایی که کسی نشنود گفت:
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جوری بشه خواستم ایندید مارال. من نمیچشمات جز اون کسی رو نمی -

. تازه بعد ت به من هیچ ربطی ندارهاما تو خودت کردی. جنگ تو و خاله

شه. تازه بعد از این نوبت حساب پس دادنت از این عذابای من شروع می

 به منه...

دستش را از میان انگشتان کامران بیرون کشید و تلوتلویی خورد. چیزی 

ی وجود مارال بود. نگاه کرد، همهکه او به عنوان عشق مسخره یاد می

ای که کنار دستش روی یک میز پایه ی عتیقهمست و لرزانش به مجسمه

 کوتاه بود افتاد. 

فت. مجسمه را کامران پشت کرد. مارال درد را به جان خرید و جلو ر

برداشت و خواست بکوبد توی سرش، که او به یادآوری حرفی به عقب 

برگشت و با دیدن دست مارال قبل از هر حرکتی با تمام توان او را به 

سمتی هل داد. ناباورانه به مارال که چند قدمی عقب رفت و پایش به 

ونی همان میز مزاحم گیر کرد و با شدت به زمین خورد خیره شد. به خ
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که روی زمین نقش می بست چشم دوخت. انگار یک نفر زمان را با 

 دست هایش نگه داشته بود.

زده جلو رفت و به خودش که آمد دور سر مارال خونی شده بود. وحشت

قدر استرس داشت رسید. آننامش را صدا زد. صدایی اما به گوشش نمی

بودنش مطمئن دانست چطور تنفسش را چک کند و از زنده که حتی نمی

 های دور و برش که همچون مجسمه ایستاده بودند گفت:شود. بر سر ادم

 یه آمبولانسی... دکتری خبر کنید لعنتیا! مردین مگه؟ -

ها کدامشان حرفی نزدند و تکانی نخوردند. صدای مستانه از بالای پلههیچ

 آمد.

 جا رو گذاشتی رو سر خودت؟چه خبرته؟ چرا این -

جان ها بود که با دیدن بدن بیغرغر پایین آمد.  پایین پله طور باهمان

 مارال تکانی خورد و گفت:

 چی شده؟ -
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 کامران در جا چرخید و بدن مارال را نشان داد.

 مرده؟ مرده؟ هلش دادم... افتاد. مستانه یه کاری کن. -

شد هیچ چیز را فهمید. کمی به بدن اش نمیمستانه جلو آمد. از چهره

نگاه کرد. روی دو پا خم شد و با دست تنفسش را چک کرد. بعد مارال 

 حس بلند شد و گفت:به همان اندازه بی

 س. بیاین ببرینش.زنده -

 کامران سریع از جا بلند شد.

ی کافی اذیتش خوام بدیش دست اینا. به اندازهکاریش نداشته باشین. نمی -

 خواستم...کردی. من نمی

 ش نشست و با لحنی حاکم گفت:ادست مستانه روی بینی

بری کامران. این دختر مو سر میهیشششش! ساکت! داری حوصله -

گم ببرنش شه. میتونه باهات جور بشه. از این به بعد ازت متنفر مینمی

دم یه بیمارستان رهاش کنن تا دکتری پرستاری لششو ببره تو و درمانش 
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آدم باش و باهام راه بیا.  گیره. پسکنن. رفیقتم که داره دز موادشو می

 کنم.بهتر از از این دخترو برات جور می

بعدم با دست اشاره کرد تا دو نفر جلو بیایند و مارال را با خودشان ببرند. 

کامران به سمت مارال چرخید و خودش به آغوشش کشید تا به سمت 

 خواست دیگر کسی به این دختر دست بزند.ماشین برود. نمی

 هایش گفت:شم به رفتنش نگاه کرد و خطاب به یکی از آدممستانه با خ

 ترتیب دختره رو بدین. کامرانو برام بیارین. -

ای چهار نفری به سنت حیاط رفتند. مرد به تایید سری تکان داد و با اشاره

گذاشت جان مارال را در صندلی عقب میکامران را که داشت بدن نیمه

 دش بلند شد.دو نفری مهار کردند. صدای فریا

 کشم.گم ولم کنید. جفتتونو میولم کنید ببینم. کثافتای لجن می -

های کامران مارال را با خودشان بردند و زمانی دو نفر دیگر جلوی چشم

 های کامران را رها کردند.که ماشین از در ویلا بیرون زد، دست
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کرد میی دوم، همه چیز را شاهد بود. خیال مستانه از توی بالکن طبقه

کامران با چند بشین و بتمرگ قابل کنترل است اما در آن لحظه وجهه 

ای که خیلی راحت از پشت  لباسش کلتی دید. وجههدیگری از او را می

 کمری بیرون آورد و دو مرد را تهدید به مرگ کرد.

 فریاد بلند کامران چشمان مستانه را درشت کرد.

ه بودین. یه نفرتون دنبال من دونی کگمشین... گمشین تو همون سگ -

 بیاد اون یکی باید براش قبرشو بکنه. فهمیدین؟

و از همان پایین نگاه تیزی به مستانه انداخت. نگاهی که معنایش بعدها 

 شد.مشخص می

 دوباره فریاد کشید:

 سوئیچ... همین الآن سوییچو بهم بده. -

ر انداختن سوئیچ کم گرفته بود دمستانه نیشخندی زد. باز هم او را دست

تعلل کرد. کامران صبور نبود، اسلحه را نشانه گرفت و به شیشه طبقه 
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دوم شلیک کرد. صدای بلند گلوله مستانه را به وحشت انداخت، همین 

جا بکشد. حالا بود که صدا شک مردم را برانگیزد و پای پلیس را به آن

کرد روی سوئیچی که در جیب کت کوتاهش بود را از همان بالا پرت 

زمین. کامران اسلحه را به سمت یکی از مردها نشانه گرفت و عصبی 

 گفت:

 آری.همین الان سوئیچ رو برام می -

ای جز اطاعت نداشت. مجبور شد به سمتی که کامران اشاره مرد چاره

کرد برود و مستانه مطمئن بود که بعد از رفتن کامران خودش دخل می

 عرضه بودند.ه بیآورد بس کاین دو نفر را می

های مستانه گرفته بود عقب طور که اسلحه را به سمت آدمکامران همان

های مستانه عقب رفت و خودش را به ماشین رساند. شک نداشت که آدم

خواهند بلایی برسر مارال بیاورند. سوار ماشین شد و گازش را گرفت می

ماشینش را که آن دو و از ویلا بیرون زد. در پیچ و خم جاده فرعی رد 
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نره غول سوارش بودند گرفت. جوری که مشخص نشود به دنبال ماشین 

راه افتاد. حالا دیگر مطمئن بود که مارال طبق گفته مستانه فقط کتک 

رسید. گاز داد و با تمام قوا نخورده و بوهای ناخوشایندی به مشامش می

ه موقع گرفت. دو خودش را به ماشین رساند و جلویشان را با یک ترمز ب

کردند کامران ردشان را بزند در جا خشکشان مرد که هیچ وقت خیال نمی

زده بود. کامران بدون آنکه احتمال عبور ماشینی را بزند از ماشین 

مستانه پیاده شد و اسلحه را به سمتشان نشانه گرفت. با دست اشاره کرد 

در زانوی راننده  که پیاده شوند و به محض پیاده شدنشان اولین تیر را

 خالی کرد. به صدای فریاد از روی عجز مرد که در سکوت جاده

پیچید توجهی نکرد و اسلحه را به سمت دیگری نشانه گرفت. مرد که می

 از شلیک ناگهانی کامران ترسیده بود وحشت زده فریاد کشید:

ف تونستیم رو دستور خانم حرآقا... آقا شما رو به خدا رحم کن... نمی -

 بزنیم. آقا شما رو به خدا رحم کن...
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خواست توجه بود و تنها میهای مکرر مرد بیکامران که به التماس

 هرچه زودتر مارال را نجات دهد گفت:

خودم کردم و لعنت به من که شماها رو آدم کردم. لعنت به من که دل  -

 به دل مستانه دادم و...

م را به وسط پاهای مرد شلیک رحمانه تیر دوحرفش را ادامه نداد و بی

اش را خواند. دیگر برایش اهمیتی کرد و برای همیشه فاتحه مردانگی

پیچد نداشت که مرد همچون هزارپایی که زیر دمپایی مانده به خودش می

جان راننده گذشت و سوار ماشین شد. کشد. از کنار بدن نیمهو فریاد می

اش و به سمت خانه مجردیسوئیچ ماشین مستانه را هم با خودش برد 

حرکت کرد. آدرس این یکی را برای روز مبادا به مستانه نداده بود. 

ای که برای پدربزرگش بود و بعد از بازسازی کامران صاحبش شده خانه

شان بود و از بخت خوب نزدیک بیمارستانی بود که پزشک خانوادگی

دکتر سجادی چطور ریاستش را بر عهده داشت. حالا فقط مانده بود که به 

 حقیقت را بگوید.
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*** 

 دانست چه سوالی بپرسد.دکتر که از اتاق بیرون آمد از جا پرید. حتی نمی

 کار کردی با این دختر؟اوضاعش خرابه کامران؟ چی -

لبی تر کرد. استرسی که تا گلویش بالا آمده بود را به هزار ضرب و 

 زور کنار زد و گفت:

 مونه؟زنده می -

 ادی سری به تاسف تکان داد.دکتر سج

به نظر میاد یه زخم ساده باش، ولی امکان داره ضربه به مغزش آسیب  -

وارد کرده باشه. محل زخم جای حساسیه... این دختر باید بره بیمارستان 

و تحت درمان باشه نه تو خونه مجردی تو! کامران دهن باز کن و بگو 

 کارش کردی؟چی

 ادی را بدهد با استیصال زمزمه کرد:به جای آنکه پاسخ دکتر سج
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 مونه؟زنده می -

اش را از توی سجادی بدون آنکه به کامران روی خوشی نشان دهد گوشی

 ای گرفت و خطاب به کامران گفت:کیفش بیرون کشید. شماره

برمش بیمارستان سر و صدا جوری که برای بابات دردسر نشه میبی -

آی کنم. کامران دیگه بیمارستان نمیمیخودمون و به اسم خودم بستریش 

روی کردی بسه. طبق چیزی که گفتی و من تا خبرت کنم. هرچی زیاده

تونم بگم به این دختر تجاوز . طبق علمی که دارم... میمعاینه کردم..

 فهمی اینا رو؟خونریزی شدید. می ..پرینه. . پارگی واژن..شده

ادی را داد و صدای دکتر که با کسی از آن سوی خط پاسخ دکتر سج

کرد قطع شد. دکتر که به حرص به سمت کامران کلمات را پرتاب می

ی دیگری از اتاق رفت تا درخواست کمک کند، کامران روی مبل گوشه

فهمید. های دکتر را نمیپرت شد و مبهوت به جلومبلی نگاه کرد. حرف
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با دستان خودش بره را  خواست در نفهمی باقی بماند.فهمید و مییعنی می

 در دهن گرگ انداخته بود. مشتی به سرش زد و عصبی گفت:

 احمق. -

ی تر حوالههای بعدی محکمگرفت. مشتطوری دلش ارام نمیانگار این

 سرش شدند.

 ی  ادامه

و اگر دکتر سجادی که تلفنش تازه تمام شده بود، دستانش را مهار 

 کرد.می کرد، حتما آسیبی به خودش واردنمی

ی معتمد دکتر خیلی زود آمدند و مارال را امبولانس و پرستار و راننده

اش کنند. جلوی چشمان مبهوت کامران بردند تا در بیمارستان بستری

دهد و از طرفی دانست دکتر سجادی کاری که به ضرر باشد انجام نمیمی

دست حرفش یکی بود. خیالش از بابت مارال راحت بود. زیاد از این 

ها از زیر دست دکتر گذشته بودند که نباید نام و فامیلشان لو مریض
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اش رفت. از جا برخواست و در حالی که به سمت پارکینگ خانهمی

 داد.رفت فکر کرد. به زنی به اسم مستانه و به تاوانی که باید میمی

 4931بهار سال  -تهران 

*** 

 رهنگ بدیم رو تنظیمش کنیم.احسان... بیا با هم گزارشی که باید به س -

 چیز دوباره مطرح شد.احسان به موافقت سری تکان داد و همه

ی ی تهران به علاوهما دقیقا شش جنازه داشتیم. شش نفر در شش نقطه -

 یک مفقودی.

 احسان به آرامی جواب داد.

فروشی داشت، سعید قوامی که درسته. ابراهیم جلالی که تو بازار فرش -

نشین صادرات و واردات بود، اکبر میلانی که بیکار و خونهتوی کار 

دار کارخونه، رامبد براتی راننده تاکسی، حمید بود، فرح مطلبی سهام

دار و گاراژدار! ضمن این که ساناز براتی هم از تاریخ خواجه سابقه
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ی شانس ما بود. مرگ همسرش مفقود شده. مرگ حمید خواجه دقیقا نقطه

طور در نظر بگیرم که قاتل به قصد اونو به تونم ایندر واقع من می

اش ممکنه دونسته که از روی سابقهعنوان آخرین نفر کشته چون می

جلوی قتل نفرات بعدی رو بگیریم. در مورد درز اطلاعاتی به دستور 

کردن رو زیرنظر سرهنگ تمامی نفراتی که در پرونده همکاری می

 .دیمکسی مشکوک نشگرفتیم و به هیچ

 کرد.حامد در سکوت به احسان و دست پرش نگاه می

دونه. یک نفر فراتر از پرونده س و سرهنگ هم اینو میماجرا ساده -

کنه. کسی که دوست داره پرونده حالت امنیتی به داره به قاتل کمک می

دونی پا کنه. خودت میخودش بگیره تا خیلی راحت بتونه سرهنگ رو کله

 ترفیعش نبودن. خیلیا راضی به 

 های احسان را گرفت.ی حرفحامد نیشخندی زد و خودش ادامه
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ده. پس همینه که سرهنگ هیچ چیزی از پرونده رو به بالا گزارش نمی -

 خب؟

توی رمزگشایی قتل رامبد براتی کلمات "زمین زیرین" رو پیدا کردیم.  -

ماجرای  طور فهمیدنی مهروز و همینخبر زنده بودن دو عضو خانواده

قتل شیرین مهروز همه چیزو آسون کرد و دیوارنوشت مقتولین ابراهیم 

طور معنی پیدا کرد. "وقتی درد نگذاشت متولد جلالی و سعید قوامی این

شوم" شیرین احتشام در لحظه مرگ باردار بوده و این ثبت شده. تمامی 

رو زیر  شد با اعداد قتل فرح مطلبی ساختاتفاقات مهم در تاریخی که می

 و رو کردم و به هیچ چیز نرسیدم.

حامد به دفتری که روی میز باز بود نگاهی انداخت. تمامی اتفاقات توی 

های احسان کرد تا حرفدفتر را مرور کرد. زنگ اول! باید صبر می

 تمام شود.
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کنن که توی دفتر خاطرات اعداد قتل فرح مطلبی به تاریخی اشاره می -

یر سال هشتاد و دو. چند ماه قبل از دزدیده شدن و ثبت شده. چهاردهم ت

مرگ تقلبی مارال مهروزه. حتما توی دفترش اطلاعاتی از این تاریخ 

 هست.

حامد دفتر را برداشت و مشغول ورق زدنش شد تا به همان تاریخ رسید. 

 جا برسد.دقیقا ده خاطره مانده بود تا به این

بود با مامانم صحبت کنه. فهمید که ام اینجا بود. اومده " امروز سگ خاله

من گوش وایسادم. اسم خودمو از بین حرفاشون شنیدم. دست مامانو 

دونم چی به مامان گفته بود که گرفت تا برن تو اتاق. وقتی رفت نمی

مامان روی تخت نشسته بود و ناخناشو فرو کرده بود توی روتختی. 

روزا چشماش روی بابا دودو گه اما فهمیدم که این چیزی نمیمامان به من

دونم این اومدن صورت خوش نداره و اتفاقی افتاده. من زنه. من میمی

همه بگه که هنوز خوشبختن اما نیستن. اون  خواد بهدونم که مامان میمی

زد. تنم از فکرش هم روز بابا رو دیدم که داشت با تلفن حرف می
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کنه. الان که کارایی می لرزه اما من مطمئنم بابا داره زیرزیرکیمی

بره. شنوم که تو پارکینگ میساعت دوازده شبه صدای ماشینشو دارم می

دونم الان که بیاد تو یا گوشی روی گوششه یا بوی اون عطر ناجور می

 فهمیم."کنه ما نمیتند و زنونه روی لباسش و بازم فکر می

احساس جای خاطرات که رسید، دفتر را روی میز گذاشت. به این

ی بعدی باعث شد چاقویی از کشوی میزش بیرون برآمدگی زیر صفحه

آن را پاره کرد. بیاورد. با احتیاط چاقو را زیر کاغذ انداخت و دو لبه

دانست که از آن شد و حامد میکاغذ خیلی سخت داشت از هم باز می

ی رویی بالاخره کنار رفت و حامد با فهمد. برگهاطلاعات جالبی را می

اش خورده اما واضح نفس راحتی کشید. روی صندلیدیدن جملاتی خط

 نشست و دوباره مشغول خواندن شد.

جا راه نده. "بابا با مامان صحبت کرده. بهش گفته که دیگه سیما رو این

خوره و بابا از اتاق بیرون میره. مامان تلفن اتاقشون تلفن بابا زنگ می

ده و . کسی از اون ور خط جوابشو میگیرهای میداره و شمارهرو برمی
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شنوم. مطمئنم همون جمله مامان یه جمله میگه. خیلی واضح نیست اما می

هامم که شده باید دونم به کی اما به اون آدم گفت واسه نجات بچهبود. نمی

تونه ما کس جز مستانه نمیدونم هیچعجله کنی. بعدم تلفنو گذاشت. من می

ن اون زنیکه سیما هم واسه همینه. من دیدم که تا رو اذیت کنه و برگشت

هایی رو از توی کیفش بیرون کشید و گذاشت توی کمد برگشتن بابا برگه

ها عکسی سر خورد روی زمین و مامان با دیواری و از توی اون برگه

ی اینا رو دیدم و یه چیزایی دارن دیدن اون عکس خشکش زد. من همه

کنی؟ مامان تو کار میا داری باهامون چیخورن. بابتوی سرم وول می

 به کی زنگ زدی؟

کنی جونمون در خطره؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ من دیدم اون چرا فکر می

 ها. اون کی بود؟"عکسو گذاشتی زیر برگه

جا تمام شده بود ولی یک جمله ذهن حامد را درگیر این خاطره هم این

 فهمیده بود؟ کرده بود. شیرین در آن شب چه چیزی را
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طور ادامه داده بود که در اتاق مادرش دفترچه را ورق زد. مارال این

تکه کوچکی از برگه که حاوی یک کلمه بوده را پیدا کرده و ذهنش 

ی انتقال را درگیر ماجرایی مالیخولیایی شده. مارال در آن تکه کاغذ کلمه

زد که دس میطور حدیده بود و از دعواهای روز بعد پدر و مادرش این

نویس گم شده باشد. دیده بود که پدرش روی در روز گذشته سندی دست

مادرش دست بلند کرده اما کتکش نزده و تنها با فریاد بلندی گفته بود که 

زد شان را به آتش خواهد کشید. حدس میها پیدا نشود همهاگر آن برگه

 یا شرکت را بر باد هوا داده. پدرش خانه

خطی عد اما فقط یک جمله نوشته شده بود. آن هم با دستی بدر صفحه

 متفاوت.

 "خانه برای همیشه از دستمان رفت. تو خوب فهمیده بودی."

ی باقی مانده در ها کار ماندانا باشد. چند صفحهزد این بخشحدس می

ترین شخص مورد سهیل بود. پسری که از ابتدای دفتر خاطرات پررنگ
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ه سوابق سهیل که قبلا پیگیری کرده بود انداخت. شد. نگاهی بمحسوب می

ی سهیل آزاد... آخرین آدرسی که از او در سیستم ثبت شده بود خانه

اش بود که از سال هشتاد و دو در آن حوالی دیده نشده بود. استعلام پدری

گفت والدین سهیل آزاد در همان سال به کلانتری گزارش اطلاعات می

گم شده و چند روزی است که به خانه نیامده.  داده بودند که پسرشان

 .کردها دقیقا با تاریخ گم شدن مارال مطابقت میتاریخ

 دفتر را روی میز گذاشت و به سمت احسان چرخید.

ها رو احتمالا شیرین برداشته اما چه ربطی به فرح مطلبی اون سند -

تاریخ از  داره؟ یه اتفاق دیگه هم اون روز افتاده. بررسی کن تو اون

 اموال اردشیر مهروز به نام کسی منتقل شده؟

 هایش گفت:ی حرفاحسان به تایید سری تکان داد و در ادامه

تونه فرزند سوم شیرین احتشام باشه چون پزشکی قانونی قاتل ما نمی -

کنه که کلی شبهه داره و قبلش همون سال فوت مادر و بچه رو تایید می
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ی "رد خون" عدی بگم. قتل اکبر میلانی به ما واژهباید در مورد مقتولین ب

ی "زمین زیرین" رو به دستمون رسوند رو داده. قتل رامبد براتی دو واژه

کنم زمین زیرین یعنی همون زیرزمین و یا جایی شبیه به من فکر می که

های گروه خیلی تلاش کردن و بالاخره گره از قتل حمید خواجه این. بچه

گرفت. این بار اینجا قاتل داشت واقعا ما رو به بازی می برداشتن. چون

شدن اما خطوط حروف به باید حروف ابجد با حروف معمولی بدل می

ها در شد از ترکیب قرار گرفتن بیضیچند تا بیضی شبیه بودن که می

 ی "تجاوز" رو خوند.کنار هم واژه

 حامد با تکمیل جملات احسان بشکنی زد.

شن. زیرین، تجاوز فقط به یه جمله و حالت ختم می رد خون، زمین -

 اینکه توی زیرزمین به کسی تجاوز شده.

 هر دو به هم نگاه کردند و حامد ادامه داد:
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یعنی مارال مهروز؟ اما کلی سند موجوده که اون دختر از آسایشگاه  -

 بیرون نرفته.

 احسان عجیب به چشمان حامد زل زد.

نی که یکی دیگه هم هست که بشه بهش شک دوگم و تو هم میمن می -

 کرد.

حامد مکثی کرد. هیچ مدرکی برای اثبات حرف احسان وجود نداشت. 

 رویش انداخت.بهی پر و پیمان رونگاهی به پرونده

 گی احسان؟ امکان نداره!چی می -

شه، توقع چی امکان نداره؟ وقتی مرگ دخترشون به اصطلاح فیک می -

ها رو بهت میگم. وقتی درد نکنم؟ یه بار دیگه جملهداری به این شک 

نگذاشت متولد شوم! رد خون، زمین زیرین، تجاوز. چی بیشتر از این که 

های یک زن رو ازش بگیری براش دردناکه؟ من مطمئنم که حرفم بچه

ی مرگ مارال خیلی س. پروندهدرسته. مطمئنم که شیرین احتشام زنده
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ا؟ چون هیچ مدرکی وجود نداشت که باهاش دونی چرزود بسته شد. می

ی تجاوز به اون دختر ساده و سطحی بسته شد. قاتل رو پیدا کنن. پرونده

ی شاهرود تصادف چند وقت بعد این شیرین احتشام بود که توی جاده

ی پزشکی ثبت شده بود که خونریزی و درجه سوختگی کرد. توی پرونده

ابل شناسایی بود، بعدها در گواهی زیاد بوده اما صورت شیرین مهروز ق

طور ثبت شد. سوختگی درجه سه که باعث از بین رفتن تمام فوت این

ها شده و بیمار یک روز بعد فوت کرده. چطور به یکباره کسی از عصب

 رسه؟سوختگی درجه دو به سه می

 توی پرونده پزشکی گفته سوختگی درجه دو؟ -

ای که برای شیرین احتشام در پرونده نگفته! ولی تمام توضیحاتی که نه -

تو بیمارستان شاهرود ثبت کردن میگه سوختگی درجه دو بوده. حدس من 

ای اینه که یک نفر شیرین احتشام رو از بیمارستان خارج کرده و جنازه

ایه. حدس من اینه که یه ش دادن مربوط به شخص دیگهکه تحویل خانواده

ی اون زنه. یکی که رابطین زیادی تو نفر که ارتباطات خاصی داره حام

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1365 | P a g e  
 

شه هر چیزی امکان ی شهر حامیت میگندهاین کشور داره. وقتی کله

س و حدس من میگه قاتل پیش رومونه. ما اونو داره. اون زن زنده

 دیدیم... اما من هیچ مدرکی ندارم که ثابت کنم.

 زنگ دوم در سر حامد به صدا درآمد.

 خوام.می یه عکس از شیرین احتشام -

عکسی که از شیرین مهروز در اطلاعات وجود داشت، حامد را چون 

توانست دست قاتل را رو کند. دیگر فقط یک چیز می فشنگی از جا پراند.

بار سکاندار این بازی حامد شد که اینحالا جای حامد و قاتل عوض می

 بود.

 فصل هشتم: و من آیو

 2831پاییز سال  -تهران 

شیرین با دکتر بیرون آمد و شروع به صحبت با همدیگر  بانو از اتاق

کرد اوضاع را درست کردند. نگاه مضطربش را از همسرش که سعی می
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تر گشت. از این فاصله ماندانا را ی کوچککند گرفت و به دنبال نوه

حرکت ایستاده است. صدایش طور بیدید که تلفن را برداشته و همانمی

 زد.

 ر بابا؟ گوشی رو بذار دخترم.ماندانا... دخت -

 زیر لب با خودش زمزمه کرد:

 شاید مارال تماس بگیره. -

آهی از گلویش بیرون آمد و با خودش فکر کرد که دخترکشان الان در چه 

ارزیده که حاضر شده پیه سختی را حالی است. یعنی انقدر همه چیز می

 تنش بمالد؟

ای مکث کرد و بعد چند ثانیهماندانا که به سمت پدربزرگش چرخیده بود، 

هایی که به روی زمین کشیده گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و با قدم

های آقاجان از هم باز شد و ماندانا را به شدند به سمت او آمد. دستمی

 آغوشش دعوت کرد و گفت:
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 به کی زنگ زدی بابا؟ -

 ماندانا خودش را بیشتر به آغوش آقاجان فشار داد و گفت:

 یشکی.ه -

 کرد.بعد جفتشان به بانو نگاه کردند که این بار داشت دکتر را بدرقه می

طاقت در جایش تکانی خورد و منتظر ماند تا بانو بیاید و از او آقاجان بی

در مورد شیرین سوال کند. وقتی بانو نزدیکیشان شد بدون توجه به 

 حضور ماندانا پرسید:

 گه؟چی شد خانم؟ دکتر چی می -

چشم و ابرویی آمد که یعنی "مراعات بچه را بکن" و بعد زیر لبی  بانو

 گفت:

 گم.بعدا بهت می -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1368 | P a g e  
 

آقاجان دیگر چیزی نگفت و تنها ماندانا را به خودش فشرد. ماندانا هم با 

تر کرد. ای که دور کمر آقاجان بسته بود را محکمهای کوچکش حلقهدست

 انگار این زاویه امن ترین جای دنیا بود.

خواست باعث شد بانو به آشپزخانه برود دای آرام نرگس که نظری میص

و لحظاتی بعد با سر و سامان دادن آشپزخانه و راهی کردن نرگس و 

هانیه دوباره به هال برگردد. با رفتن خدمتکارها خانه در سکوتی مبهم 

های دخترها پر ها و خندهجا روزی با جشنفرو رفت. انگار نه انگار این

شور و شوق زندگی بود. سه نفری در فکر و خیال خودشان روی مبل از 

شان کردند آینده مبهمجان سعی میهایی بیسلطنتی نشسته بودند و با دست

 شدند و گاهی دلپذیر.را با خوشی بدل کنند. افکاری که گاهی مخرب می

صدای زنگ در باعث شد هر سه از جا بپرند. بانو با گفتن "خیر باشه" 

 سمت آیفون خیز برداشت. گوشی را برداشته و نداشته بلند گفت:به 

 بله؟ -
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 با شنیدن صدای اردشیر فس شد.

 منم مادر. درو باز کن. -

 تری غرید:بانو خشمگین و با تون صدای پایین

 جایی که بودی!کار؟ گمشو برگرد هموناین جا اومدی چی -

پیدا کند و به سرعت اردشیر نگذاشت جملات مادرش بیشتر از این ادامه 

 گفت:

کنی یا عواقبش هرچی باشه پای خودتون! مامان یا این درو باز می -

شی با آبروریزی درو باز م که مجبور میمطمئن باش انقدر عصبانی

 کنی!

حرف کرد. بیشناخت. به حرفی که زده بود عمل میبانو پسرش را می

خودش به حیاط رفت تا شاسی آیفون را فشار داد و در را باز کرد؛ اما 

مانع ورود اردشیر به خانه شود. آقاجان که التهاب بانو را دیده بود، گره 

های مانی را از دور کمرش باز کرد و خودش هم به حیاط رفت. دست
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رفت سعی ماندانا از روی مبل پایین آمد و در حالی که به سمت شیشه می

های زیاد بابا جانش ز تماساش را درست ببیند. بالاخره بعد اکرد خانواده

 آمد:به خانه آمده بود. صدای آرام اردشیر می

 ور سگم نکن.ور مامان، برو اونبرو اون -

گوید اما فهمید بانو همراه با حرکت دستانش چه چیز به پدرش مینمی

تر کرده بود، همان حرف بود که به جان پدرش آتش زده و او را عصبی

 ر زده و به سمت خانه حرکت کرده بود.به قدری که بانو را کنا

ماندانا از کنار شیشه کنار رفت و خودش را به در ورودی رساند. دلش 

بغ کرده و ناراحت توی راهروی ورودی به  برای پدرش تنگ شده بود.

ها وارد خانه شده با دیدن ماندانا آمدن پدرش زل زد. اردشیر با همان کفش

 ش را برای به آغوش کشیدنش باز کرد.هایلحظاتی در جا ایستاد. دست

ماندانا می دانست دلیل حال بد این روزهای مادرش، دلیل گم شدن 

هاست اما شان همین دستخواهرش و دلیل زخم شکل گرفته در زندگی
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زد. نتوانست خیلی اخم ها پر میقلبش آنقدر کوچک بود که برای این دست

جلو رفت و با گریه دست دور  کند و با بغض به آغوش باز پدر نگاه کند.

 گردنش انداخت.

شد، با صدای اردشیر همانطور که ماندانا را بغل می کرد و سرپا می

هایی که فقط او بلد آرامی بیخ گوش ماندانا مشغول حرف زدن شد. حرف

کس به جز بود بزند و ماندانا را آرام کند. صدایش آنقدر آرام بود که هیچ

همین برای بانو و آقاجان کافی بود که تنش را  شنید و خبماندانا نمی

 برای لحظاتی متوقف کنند.

کشید و راضی نبود به حرف زدن و همین را آقاجان اما دست از اخم نمی

 دانست.ترین تنبیه برای اردشیر میبزرگ

از روزی که فهمیده بود پسرش چه گندی زده مدام به درگاه خدا استغفار 

ود که او تربیتش کرده بود. گاهی هم با خودش کرد. این فرزندی نبمی

کرد زیادی بار مسئولیت کارهای شرکت را به گردن اردشیر فکر می
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رفت. درست کرد و نمیانداخته. کاش شرکت را به اردشیر واگذار نمی

است که پسرش جربزه داشت و بلد بود کارها را چطور هدایت کند، اما 

دشیر و رفتنش به شهرستان باعث شده کرد این تنها رها کردن ارفکر می

پسرش حس خدایی داشته باشد و هرکاری را برای خودش مجاز بداند. 

خورد وقتی آمد حالا به چه دردش میای که به حسابش میسود سالیانه

 آبرویی نداشت؟

نیم ساعتی طول کشید تا ماندانا رضایت بدهد و از آغوش اردشیر بیرون 

 بیاید.

ست پدرش چطور اخلاقی دارد چیزی از او نپرسید و داناردشیر که می

وقتی از کنار آقاجان که از ابتدای آمدنش یک کلمه هم با او حرف نزده 

جا خوابیده بود افتاد. مادرش بود بلند شد نگاهش به اتاقی که شیرین در آن

های را می دید که با آرامش روی شیرین را مرتب و موهایش را با دست

 کند.می مهربانش نوازش
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چند گام بلند خودش را به اتاق خواب سابقشان رساند و درش را باز کرد. 

اش شد و رنگ پریدههای شیرین میقطرات سرمی که به آرامی وارد رگ

باعث شد اردشیر مبهوت نگاهش کند. به پهلو خوابیده بود و موهای 

 خورده و وز کرده روی صورتش ریخته بودند.همیشه مرتبش گره

 دار گفت:برنگشت نگاهش کند. اردشیر با صدایی خش بانو

 شه تنهامون بذاری مامان؟می -

بانو جوابی نداد ولی از جا بلند شد. نگاهش را عصبی به اردشیر دوخت 

و بعد از اتاق بیرون رفت. اردشیر خط رفتنش را دنبال کرد و چیزی 

 نگفت. حرفی برای گفتن نداشت.

اش جا تمام زندگیاتاق آرامشش بود... اینجا در کنار شیرین نشست. این

بود اما حالا به اتاقی غریبه شباهت داشت. این مدت زندگی در کنار 

دوشی بهمستانه و گاهی خوابیدن در شرکت فقط اذیتش کرده بود. این خانه

ی تر! گم شدن چند روزهدر شان اردشیر نبود. حالا هم که مصیبتی بزرگ
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توانست هضمش کند. خشم داشت و ن آسانی نمیمارال غمی بود که به ای

خانواده فرار کرده. مطمئن بود اگر دانست که با آن پسرک بیبه حتم می

 گیرشان بیاورد تنبیه سختی برایشان در نظر خواهد گرفت.

ی سردرد از دهانش بیرون ای که به واسطهتکان خوردن شیرین و ناله

پلک زدن آرامش را... گیجی و آمد باعث شد به صورت او نگاه کند. می

دست لرزانی که بالا آمده بود تا موهای پخش و پلا از صورتش را کنار 

ها شیرین نبودند. آمد. اینبزند و بالاخره صدایی که از ته چاه بیرون می

 این زن ویران شیرین نبود.

 جا... تو... بیرون...تو... اینتو... -

 هایش جاری شدند.بلافاصله اشک

ی شیرین خم شد و قطره اشکی که از دشیر روی صورت خستهار

چشمانش جاری بود را پاک کرد. هنوز به هم محرم بودند حتی اگر 

 خواست.شیرین نمی
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هیشششش... فرصت برای جدل زیاده. من و تو الان یه درد مشترک  -

 داریم. دخترمون...

یر بغرد یا از شیرین حرفی نزد. واقعیتش این بود که توان نداشت به اردش

کشید و یکی اش داشت شیره جانش را میخانه بیرونش کند. یک بچه

دیگر روح و روان برایش نگذاشته بود و دیگری هم که از ترس به 

با به یاد آوردن چیزی که پلیس گفته بود، نالید و  رفت.مدرسه نمی

 هایش شدت گرفتند.اشک

تون کمر به شده. چرا همهچرا اردشیر؟ این چه طوفانیه نصیب زندگیم  -

نابودی من بستین؟ تو با رفتنت پیش مستانه خردم کردی. مارال با فرارش 

 مکه.منو کشت. این بچه هم عین زالو داره خونمو می

اش بانو را به داخل اتاق کشاند و غرغرش اردشیر را از جا صدای گریه

 بلند کرد.
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بیرون پیگیر کارای اومدی بالا سرش که شوم بشی باز؟ پاشو برو  -

 دخترت باش. بالای سر این طفلک نشین... پاشو.

 اردشیر پوفی کرد. بلند شد و با لحنی تند گفت:

رفتم هزار  ی اون پسره...چی کار کنم؟ رفتم کلانتری. رفتم در خونه -

پدر کجاست... چی کار کنم مادر ی بیدونی رو گشتم ببینم این دخترهجهنم

 من؟

 آستین کت اردشیر را کشید و سعی کرد بیرونش کند. بانو جلو آمد.

بینی تو این خونه راهت من مادرت نیستم. من هیچی تو نیستم. اگه می -

دادیم واسه اون بچه بود. بهت گفتم اگه بد کنی شیرم حلالت نباشه 

ت. اون شیر بود دادم بهت یا اردشیر. بد نکردی... خون کردی با خانواده

شرف شدی؟ شوهر خوبی که نبودی، پدر خوبی قدر بیزهر هلاهل که این

 باش. چند روزه دخترت برنگشته خونه.
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اردشیر تحمل این همه حرف خوردن از مادرش را نداشت. ظرفیتش پر 

 بود. فریاد کشید:

بسه بسه کمتر از من واسه کارام حساب پس بگیرین. من الان واسه  -

 جام.ینهام اجام. من واسه بچهدلیل مهم تری این

 بانو اما بس نکرد.

کم پای حرفاش زنی اگه یهای که الان داری براش پرپر میهمون بچه -

 فهمی؟نشستی الان وضعیتش این نبود که از خونه فرار کنه! میمی

 اردشیر با صدای بلندتری پاسخ داد:

 فهمید.فهمم، فقط شما مینه نمی -

کرد و صدا گریه مین حالا بیبا قدم های بلند از اتاق بیرون رفت. شیری

هایش مرهمی برای او باشد. کدامشان اما از توانست با دستبانو تنها می

 حقایق اطلاعات درستی داشتند؟

 های شیرین بند آمد و زمزمه کرد:بعد از ساعتی اشک
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 بانو؟ -

 پاسخش همان که انتظار داشت بود.

 جان بانو؟ -

 من کم بودم؟ -

 مراه شد.صدای بانو با توبیخ ه

 نشنوم این حرفا رو. اونی که کم بود الان رفته از این خونه. -

 شیرین باز به جای دیگری بند کرد.

پوشه؟ چرا به من اعتماد خوره؟ چی میم کجاست بانو؟ چی میبچه -

موندم. بالاخره نکرد که صبر کنه؟ من که تا ابد این قدر رنجور نمی

فهمم چرا ی جفتشون... اصلا نمیرسوندمشون به هم... ولی دیوونگمی

 آخه؟

 ای رو موهای شیرین گذاشت و گفت:بانو بوسه
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عقلی. خدا کنه پلیسا گم بعیده این بیاز اون دختر بعید بود... هنوزم می -

 پیداشون کنن.

شیرین مظلومانه سری تکان داد و تکانی خورد که از آغوش بانو بیرون 

 بیاید.

 ی؟خواچی شده مادر؟ چیزی می -

 در جواب بانو آرام گفت:

آد. باید بشینم باهاش دخترم به زودی می خوام برم دوش بگیرم.می -

 خوام دیگه زمانو از دست بدم.حرف بزنم و بپرسم چرا؟ نمی

بانو چیزی نگفت. به حرف شیرین ایمان نداشت اما مجبور بود دست به 

خانه برگردد. دعا شود و از خدا بخواهد که مارال قشنگشان سالم به 

کمک کرد تا شیرین از جا بلند شود و در حالی که سرم تمام شده را از 

 کرد گفت:دستش جدا می
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گفت ضعیف شدی دکتر می آرم. کمک خواستی بگو.من برات لباس می -

 ت خطر داره.و این واسه بچه

حوصله سری تکان داد و از دیوار کمک گرفت و به سمت شیرین بی

و فورا برای شیرین حوله و لباس گذاشت و خودش هم در حمام رفت. بان

کرد که مبادا توی بخار حمام حالش بد رفت و آمد شیرین را چک می

 شود. در همین شیش و بش بود که تلفن خانه به صدا درآمد.

ماندانا امان نداد کسی گوشی را بردارد و خودش زودتر به سمت تلفن 

 ند بگوید:دوید. شنیدن صدای پدرش باعث شد بل

 بابا... -

 بانو اخمی کرد. اردشیر تازه از خانه بیرون رفته بود.

 نه... نه... حمومه. نه! باشه. -
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تا آقاجان یا بانو به ماندانا برسند، تماس قطع شده بود. گوشی را گذاشت و 

های درشتش به آن دو نگاه کرد. بانو به سمتشان چرخید و با چشم

 گفت:آرام

 بابات چی گفت؟چی شد دخترم؟  -

 ماندانا فورا گفت:

گفت به مامان شیرین بگم حاضر بشه برن جایی. گفت پیداشون کرده.  -

 گرده خونه بانو؟آبجی مارال برمی

چیزی در دل بانو جوشید اما سعی کرد خودش را کنترل کند. لبخندی زد 

 و گفت:

 معلومه مادر... -

 آقاجان  دست بالا برد و گفت:

دخترم برگشت. بانو برو به شیرین بگو حاضر شه. ای خدا شکرت.  -

 خدا به دلش رحم کرد.
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بانو قدم به سمت اتاق تند کرد و از همان جا صدای با ذوقش به گوش 

رسید. خیلی طول نکشید که زنگ خانه به صدا درآمد. ماندانا و آقاجان می

ن کرد. شیرین خودش آیفوای که بند دلشان را پاره میوقفههای بیزنگ

 را جواب داد.

 آم.چیه؟ الان می -

 صدای خشک اردشیر به گوشش رسید.

 رفتم.ی تربیتتو نشونت بدم، وگرنه خودم تنها میخوام نتیجهسریع! می -

جا مشت محکمی به صورت اردشیر خواست از همانشیرین دلش می

بکوبد اما در آن لحظه وقتی برای دعوا یا تنش نداشت. آیفون را محکم 

و به اتاق برگشت. موهای نمدارش را با یک گیره مهار کرد،  کوبید

مانتواش را روی لباس راحتی بارداری که بانو برایش آورده بود پوشید. 

طاقت به شالی به سر انداخت و به سمت حیاط رفت. بانو و آقاجان هم بی

 دنبالش رفتند تا با اردشیر راهی شوند.
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 اردشیر با دیدن هر سه نفرشان غر زد:

 کشی کردین؟ پس اون بچه پیش کی بمونه؟ شیرین سوار شو!قشون -

طور که پالتویی به دست شیرین بانو جوابی به اردشیر نداد و همان

 داد، بلند گفت:می

 مادر مراقب خودت باش. به ما هم خبر بده هرچی شد. منتظرما! -

 نشست پالتو را از بانو گرفت وطور که درون ماشین میشیرین همان

 روی خودش انداخت و گفت:

 کنم.باشه بانو، دعا کن حالش خوب باشه. خبرتون می -

ماشین از جلوی چشمان بانو و آقاجان به حرکت درآمد تا در نهایت امیدی 

 ای که این روزها جز بدی نصیبشان نشده بود.باشد برای خانواده

 هنوز دور نشده بودند که اردشیر با صدای بلند گفت:
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ی س! دخترهشیرین... به خدا قسم بدنش دست من پوستش کندهوای  -

 شه؟احمق فکر کرده با این کاراش خوشبخت می

 حال گفت:شیرین با صدایی آرام و بی

 های تو.از دست تو فراری شد. از دست زورگویی -

 اردشیر غرید:

 شون بابای بدی نبودم.من؟ شیرین؟ من هرچی بودم واسه -

پول خوبی بودی! محبت پدرانه داشتی؟ نه! زندگی با بابا نه... کیف  -

عاطفه ساختی براشون؟ نه! کی شد درست و حسابی بغلشون کنی و بگی 

 دخترم با من حرف بزن!

 اردشیر دست بالا آورد و گفت:

روزی که عیب! اونبس کن. حالا من شدم خدای مشکل و خودش بی -

هاشو سریکر این سبکخواستم خواستگار براش بیاد تو این خونه فمی

خوام! بابا اصلا من مو میکرده بودم. مادر و دختر فکر کردین من بد بچه
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سگ... من لاشی... اگه خواستم با اون خانواده وصلت کنه به فکر 

 خودش بودم، نه اینکه فکر ترقی کردن خودم باشم!

 بعد انگشتش را به تهدید بالا آورد و گفت:

جا به بعد تصمیمات با منه. نش... از اینحق نداری چیزی بگی آورد -

 شه. دارم برای جفتتون.ناموس خوشبخت میی بیفکر کرده با اون پسره

*** 

 4931بهار سال  -تهران 

های ترانه گذاشت و خیلی آرام از روی تنش کنار ای روی لبفواد بوسه

رفت. دو نفری روی تخت دراز کشیدند و ترانه برای اینکه زیر سرمای 

اش بالا کشید. آهی ی سینهلایم کولر بدنش قفل نکند ملحفه را تا قفسهم

 آرام از دهانش بیرون آمد و گفت:

 ها... نیاز داشتم.هوفففف خوب بود. بعد از مدت -
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گاه کرد تا به صورت ترانه نگاه کند. فواد با تمام خستگی دستش را تکیه

موهای فرش بازی  یهایش نشست و در حالی که با طرهلبخندی روی لب

 کرد گفت:می

 دی ترانه.ی جون من؟ شیطونو درس میواسه کشیدن شیره -

 ی چشم نگاهش کرد و گفت:ترانه از گوشه

م بفرستمت بیرون که شکی در اینکه دوست دارم با کمر خمیده از خونه -

 شه.ی دیگه از اینم بدتر مینیست. دفعه

 کرد گفت:تر میذاباش را جفواد با همان نیشخندی که چهره

 ی دیگه؟ چه مطمئن!دفعه -

ترانه فقط نگاهش کرد و هیچ نگفت. یک جورایی جا خورده بود. فواد با 

 هایش را جلو برد.دار ترانه لبی خندهدیدن چهره

 شه ازت دل کند؟ترانه... آخ ترانه چطور می - 
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 های فواد زمزمه کرد:ترانه زیر آوار بوسه

 حرف چی بود؟منظورت از اون  -

 فواد به جای هر جوابی مست از زیبایی ترانه گفت:

زنم، رقصه و دست و پا میکنم وقتی بدنم داره اون بالا میدارم فکر می -

 آن دنبالم چطور از تو و خوشگلیت باید بگذرم؟اصلا وقتی می

 ترانه لبخند گنگی زد.

 آد دنبالت؟کی می -

 فواد دوباره روی تن ترانه خیمه زد.

چطور بلدی انقدر ساده حسای منو زنده کنی؟ اگه بهم وابسته شی چشمام  -

 مونه.دنبالت می

 ترانه نیشخندی زد.
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چشماتو غلاف کن روانی. من دو تا مرد بسم بود. تو یکی که هنوز از  -

خوابم شدی رو کجای دلم بذارم؟ وابستگی؟ چه از راه نیومده مهمون رخت

 خود راضی!

ای به پیشانی ترانه زد و از رویش و با دو انگشت ضربهفواد بلند خندید 

 بلند شد تا شلوار به پا کند و سر و سامانی به خودش بدهد.

طور دست زیر سرش گذاشت و به حرکات فواد نگاه کرد و ترانه همان

هایی که شنیده بود را مزه کرد. زمزمه سرخوشانه فواد اصلا با حرف

 ود.خواند جور نبمتن آهنگی که می

 شب از فردا سیر! هر شب ما دلگیر، -

 حرفی از جنس کشک! اشک،چشم شوری بی

 سازهای نابلد، فصل تصویر بد،

 که کلیدش گم شد... خود،شهر از خود بی
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اش خانه داشت اصلا. لبخندی این شعر را بلد بود. در رگ و ریشه ترانه

ی زیبا اما دار و اکتاو بالایش را بیرون انداخت تا صدازد و صدای خش

 آرام فواد را بپوشاند.

 ما بهاری وسط پاییزیم -

 آویزیمهای حلقعاشقانه

 برگ زردیم و فرو می ریزیم،

 خیزیممن و تو دوباره برمی 

  

طور که فواد با صدای ترانه و اوج و فرودش ابرویی بالا انداخت و همان

ند کرد. بست به سمتش چرخید. این بار او صدا بلی شلوارش را میدکمه

هایش در دقایق اولیه مچ بودند. شبیه رقص تن صداهایشان عجیب با هم

 شب.

 خوارند!دیگران خون دیگران آوارند! -
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 چه مصیبت بارند! های دارند!سایه

 چرک ناجور! زخم باز ناسور! رخت

 های مسموم!نفس با صداهای شوم!

 ما بهاری وسط پاییزیم

 آویزیمهای حلقعاشقانه

 ریزیم،م و فرو میبرگ زردی

 خیزیممن و تو دوباره برمی 

 هایشان کرد.صدای دست زدن فواد برای ترانه لبخند را مهمان لب

 رو نکرده بودی این صدا رو بانو؟ -

طور که کش لباسش را در ترانه در جا نشست. ملحفه را رها کرد و همان

 داد گفت:دست بازی می
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چیز تموم بودی. اینو یادت زن همهدوست داشتم الان بفهمی که با یه  -

 ده.باشه جیگر... یه زن عاقل همه چیزشو یهویی لو نمی

ی ترانه نگاه طور که به راه رفتن با عشوهفواد دیگر چیزی نگفت و همان

دانست که کرد پیراهنش را از روی تخت چنگ زد. ترانه خوب میمی

ای است که با ند هفتهفهمید چای نیست ولی اگر میفواد آدم صاف و ساده

افتاد. ترجیح فواد این بود که نه حالا یک قاتل همخواب شده قطعا پس می

آمد روی صورت وقت دیگری این ماجرا را نفهمد. دلش نمیو نه هیچ

ها بود که دلت زیبایش گرد ناراحتی بنشیند. اصلا ترانه از آن دسته زن

های زیبایی جلوی این خواست فقط بخندد و ببوسد و برقصد. تندیسمی

کرد را عجیب دوست هایی که با او سر میآوردند و فواد شبزن کم می

 داشت.

 خانم زرنگ بیا بیرون کارت دارم. -

 ترانه از پشت در آوایی شبیه "هوم" را تحویلش داد.
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 شه.بیا... هوم و اوم تحویل من نده که برنامه کلا عوض می -

 ه فواد شنید.ی ترانه آمد و دوبارصدای خنده

 هوممم؟ -

 فواد زمزمه کرد:

شیطونه میگه بیام سروقتت نشون بدم هوم گفتن به یه گرگ همیشه تشنه  -

 یعنی چی؟

باز صدای خنده آمد و بعد اندام ترانه پوشیده در میان روبدوشامبر معلوم 

 شد.

 گی گرگ خسته؟چی می -

 ت:فواد با نگاهی خیره سر تا به پای ترانه را کاوید و گف
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من باید برم. معلومم نیست کی دوباره بیام. شاید یه سر برم پیش  -

کنم زود به زود باهات در تماس باشم ولی مثل ام. سعی میخانواده

 همیشه... قانونو فراموش نکن.

های ای روی لبترانه جلو آمد. با عشوه روی صورت فواد خم شد. بوسه

 فواد کاشت و توی صورتش حرف زد.

 فواد تماس نگرفتن، بهشون زنگ نزنم.تا آقا  -

 فواد با دو انگشت بینی ترانه را گرفت و فشاری داد.

 آد نیاز به تکرار نداری.آفرین دختر خوب... خوشم می -

ترانه خندید و بعد نگاهی به ساعت انداخت. فواد برای پوشیدن جورابش 

 گر به سمتش خم شد و گفت:روی مبل نشست. ترانه با لحنی وسوسه

 گرفتیم.موندی دوش میکاش می -

توانست متین چشمان فواد درخشید اما بر میلش غلبه کرد. بیش از این نمی

 را تنها بگذارد. آرام گفت:
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 مادرم منتظرمه. -

شده ادامه اش گرفت اما کنترلخودش از لفظی که به متین داده بود خنده

 داد:

 ن.دونی عزیزم... خانواده برای من توی الویتمی -

 ترانه چپ چپ نگاهش کرد.

 پیچونیشون.واسه همینه که یه وقتایی می -

 دست فواد آرام سر خورد توی موهای ترانه.

واسه تو ارزش داره پیچوندنشون ولی بازم اگه قرار به انتخاب بین تو و  -

 م گوشمه.اونا باشه... اول اونا. مثل الان که برسم خونه تیکه بزرگه

ن انگشتانش چنگ شد، فشاری به سر ترانه داد و موهای ترانه که میا

 جلویش کشید. ترانه در همان حال تخس و با خنده گفت:

 پس از ترسه نه اولویت! -
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 فواد سرش را توی گردن ترانه کرد و گاز ریزی از گردنش گرفت.

 ها.کنی عاقبت خوشی ندارهزبونی میطوری بلبلاین -

 فواد نشست.ترانه خودش را شل کرد و روی زانوی 

بازی با من مردد دیدی من تو الویتم؟ تو حتی واسه ثانیه بیشتر تو عشق -

 کنی.شی و موندن رو انتخاب میمی

فواد طاقت از کف داد و دوباره و دوباره در آغوش ترانه پیچید تا عطر 

ی وجود به مشام بکشد و در تن این زن برای آخرین بار تنش را با همه

 جیبی داشت این یکی شدن عطر و سلول به سلولشان.حل شود. چه لذت ع

بالاخره دل از آغوش ترانه کند و تنش را ملحفه پوشاند و از جا 

رسید که که از آن خانه ی ترانه میکم داشت به گفتهبرخواست. دیگر کم

باید با کمر خمیده بیرون برود. ترانه حال دوش گرفتن نداشت. زمزمه 

 کرد:

 گیرم.. صبح دوش میبرقو هم خاموش کن -
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 فواد با نیشخند گفت:

 تنبل! -

 با چشمان بسته پاسخ داد: ترانه

مونی. بذار وقت شب نمیخوام تنم بوی تنتو داشته باشه. تو که هیچمی -

 بوت بمونه.

ی عمرش شب باشد، با آغوشی شد همهچیزی در دل فواد لرزید. کاش می

 جا بمیرد.مئن... هماناز دل ترانه. بماند، ریشه کند، امن و مط

های طور که دکمهپله هماناز خانه بیرون زد و در را بست. توی راه

پاسخ از اش نگاه کرد. دو تماس بیبست، به گوشیپیراهنش را مجددا می

 متین داشت و یک پیام کوتاه.

 کجایی؟ -

با او تماس گرفت. دو بوق نخورده متین با همان صدای خونسرد 

 همیشگی گفت:
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 کجایی؟ -

 آم.دارم می -

کرد که هرکسی به جز فواد متین جوری با خونسردی کلمات را ادا می

فهمید که در پس هر کند. اما فواد میاش میکرد دارد مسخرهبود، فکر می

 اند.ها چقدر توبیخ و طعنه نهفتهکدام از این کلمه

 ترسه.موندی پیشش... گربه کوچولو میمی -

 خندید و پاسخ داد:

گربه کوچولو امشب برای همیشه از زندگیم بیرون رفت. شاید به زودی  -

یه مرد بهتر نصیبش بشه. به قول خودت سه تا لاشی تو زندگیش بس 

 بودن.

 متین مکثی کرد و بعد با زمزمه گفت:

 ریم ویلا.زود بیا. می -
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 بلافاصله تماس قطع شد. فواد پوفی کشید و گفت:

شه کنم از دست این زن که با یه من عسلم نمیمصبتو آخه خدا! چی کار  -

 خوردش.

سوار ماشین شد و به راه افتاد. به روزی فکر کرد که متین یا همان 

ها به دنبالش آمده بود. با پیشنهاد کار و فواد فکر شیرین مرموز قصه

اش در نگاه اول نظر پوشیکرد از طرف فامیل یا آشنایی آمده. خوشمی

شدند. یک مدتی هایی که به خنده باز نمیو بعد لب فواد را جلب کرده

کارش احساس صمیمت اش شده بود و خوب با صاحبی شخصیراننده

اش را بیرون بریزد و بعد شیرین که آن روزها ی زندگیکرده بود که همه

. کرداش میخودش را ویدا جابریان معرفی کرده بود، با جدیت راهنمایی

 ست که گفته بود:یک بار را خوب یادش ا

 کشم.اگه یه روزی قاتل داداشمو بدن دستم خونشو سر می -

 و برخلاف انتظارش شنیده بود.
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گردی پیداش کنی که خونشو سر بکشی. همیشه باید خب چرا الان نمی -

 دیگران دو دستی تحویلت بدن؟

 به من من افتاده بود و دوباره صدای شیرین آمده بود.

کار نیست که انتقام داداشتو بگیره. زندگیشو خراب بیکس تو دنیا هیچ -

ی طور که زندگیتونو خراب کرد. ولی اگه خواستی چنین لقمههمون کن.

تونی عادی زندگی کنی. اصلا انتقام ای برداری یادت باشه دیگه نمیگنده

کشه. گاهی یه س. فقط یه نفرو نمیگرفتن یه طرفه نیست. دو طرفه

 بره.ن میجماعتی رو از بی

 بعد تیر نهایی را در ذهن فواد شلیک کرده بود.

 هرجا هم نیاز به کمک داشتی من هستم. -

شود. چون وقت پشیمان نمیدانست هیچکه انصافا بود. همیشه بود. می

چیزی برای از دست دادن نداشت. بعد از کشتن مستانه... دلش یک مرگ 
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اش را طلبکار بود. ی خانوادهخواست و آن دنیایی که از آن خندهآرام می

 پدر و مادر و خواهر و برادرش.

 شه.بزن بریم خونه داش فواد که با این فکر و خیالا هیچی خوب نمی - 

 جا بگوید خانه؟تواند به آنبعد فکر کرد که واقعا می

 یک آن لبخندی روی لبش نشست و بلند گفت:

م که از قِبَلش عشقی س دیگه. جاخواب داره. غذا داره. همه جورخونه -

 شه. دردم چی باشه؟پیدا می

 پایش را روی گاز گذاشت تا زودتر به خانه برسد.

متین روی مبل همیشگی به انتظارش نشسته بود و برخلاف انتظار فواد، 

 شان جوابی گرفت.سهیل و نگین هم حضور داشتند. سلامی کرد و از همه

داد. با آرام ی بوی رفتن میروی مبل خالی نشست. خانه بدون هیچ تغییر

 گرفتنش متین لب باز کرد.
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 تون بیاین که با هم در مورد فردا شب صحبت کنیم.خواستم همه -

اش بود پوفی کرد و بعد صاف نشست. انگار این آخرین قتل، رمز زندگی

 که استرس داشت.

وقت به جز اون بار اول باهاتون در مورد قتلا صحبت نکردم اما هیچ -

هاش احمق نیست خوام با هم مرور کنیم چون مستانه مثل نوچهب میامش

که راحت گول بخوره. نگین اول تو بگو... اون یارو پسره چی شد؟ پلیس 

 پیگیرتون نشد دیگه؟

 نگین سر بالا انداخت.

نه متین خان... جز یکی دو باری که پیگیر شب قتل و مرگ اون تاپاله  -

زنم زیر نظر باشم. واسه همین امشب میبودن چیزی نگفتن. البته حدس 

 از در خیابون هروی اومدم تو.

ی بزرگ با سه در به سه خیابان پرتردد متین سری تکان داد. خوبی خانه

 همین بود.
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 به سهیل نگاه کرد و او با نیشخند معروفش گفت:

هزار بار از زبون من کار گرفتیمون شیرین؟ اصل ماجرا رو بگو. سه -

 یدی.و بارمو شن

متین فقط نگاهش کرد. در این جمع فقط سهیل اجازه داشت گاهی شیرین 

 صدایش کند.

خوای چی کار کنی خوام از قول و قرارت با خواهرت بشنوم. مینه می -

دونی برای اونم داری پلکی؟ میکه این روزا هی ور دل سوگند می

 کنی؟دردسر درست می

که متین خبردار شده سهیل صاف نشست. کجای حرکاتش درز داشت 

 بود؟

روز اولی که با هم حرف زدیمو یادت نیست بچه؟ بهت نگفتم تو نفس  -

 فهمم؟ بهت نگفتم سعی نکن منو بپیچونی؟بکشی من می

 سهیل اخم کرد.
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رفتم جلو. من قصد پیچوندن کسی رو ندارم. اصلا داشتم به نفع تو می -

 سوگند میگه مارال اخیرا بهتر شده.

 چشمانش نشست. اشکی در پس

گه شیطان قراره بمیره. به آد که بهتر شده. هر شبم مییعنی به نظر می -

گمونم فکر فرار از آسایشگاه به سرش زده. اونم نه به قصد خوب. 

 دونم.گاه نمیخواد بیفته دنبال مستانه. با کدوم تکیهمی

 متین از جا پرید.

بپرسن و تو... سهیل...  پس چرا اینا رو زودتر نگفتی؟ حتما باید ازت -

 کنی آخه؟م میچرا دیوونه

 سهیل هم مانند او از جا پرید. سری تکان داد و عصبی غرید:

من نیازی ندارم واسه جمع و جور کردن زنم به کسی متکی بشم. مارال  -

باید به زودی از آسایشگاه بیاد بیرون. ضمنا فعلا سوگند نگهش داشته 

 دونم چی کار کنم.لی خودم میجا. با قول کمک بهش. واون
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اش گرفت و متین میز جلو مبلی را دور زد و به سمت سهیل رفت. از یقه

 گفت:

 کنی دختر منه.اونی که براش زنم زنم می -

 سهیل فریاد زد:

ت افتاد تو دام اون اره دختر توئه که به خاطر عرق و محبت مسخره -

اد تو دستای چند تا نامرد... بازی رفیق من افتزادهناموس! واسه حرومبی

کدوم دختر؟ چی مونده از اون دختر؟ چی ازمون مونده متین؟ کجای اون 

خوام از ایران برم. دستشو بگیرم و برم یه جای عشق و عاشقی؟ من می

دور. یه جایی که هیچ خری نتونه بهمون بگه بالای چشماتون ابرو. ولی 

گیرم. تقاص ون زنیکه میدری رو از اقبلش تقاص این همه سال دربه

بینه رو خندید و زنی که رو اون تخت، خواب شیطان میدختری که می

 گیرم.می
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دست فواد به میانشان آمد و از هم جدایشان کرد. متین نگاه آشوبی به فواد 

انداخت و دو قدم عقب رفت. فواد دو طرف صورت سهیل را گرفت و در 

 زد گفت:حالی که توی صورتش حرف می

خوایم سهیل. اون برادر من، عشق نگین، زندگی مون همینو میهمه -

ی امید تو رو گرفته. فردا شب این کابوس تموم ی شیرین و همهساده

 شه. آروم باش پسر... آروم باش!می

 سهیل با بغضی که به آب دهانش گره خورده بود گفت:

م اینا بهش بگو فواد. بگو این قدر دخترم دخترم نکنه. مسبب تمو -

 شه.خودشه. این انتقام وظیفه

 نگاه ناباور متین به سهیل گره خورد و گفت:

آره. خراب شو رو سر من. خودم چند ده ساله خراب شدم رو شیرین و  -

از تو آوارش متینو کشیدم بیرون. تو هم خراب شو رو سر من سهیل 

 آزاد. خراب شو تا نفس بکشی.
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بام را های پشتبلند بیرون زد و راه پله هایبعد از گفتن این جملات با قدم

ها کسی خواست. بعد از سالخواست. اکسیژن میپیش گرفت. نفس می

ها بود را توی صورتش کوبیده بود. حقیقتی که سال حقیقت زشت آن شب

کرد و به دنبال دانست که اگر خریت نمیکرد و میبا خودش حمل می

گشت، شاید حالا سهیل دامادش نمی قاتل زندگی مادرش خیابان به خیابان

کرد. مارال و ماندانا هم با فرزندان و شد و اردشیر هم خیانت نمیمی

های کسی از پشت سر آمد. زمزمه همسرانشان دلخوش بودند. صدای قدم

 کرد:

 خوام تنها باشم.فواد می -

 ی فواد به گوشش نشست.خنده

 ین.فهمم تو پشت سرتم چشم داری متآخرش من می -

 جام چشم دارم.من واسه زمین زدن اون هرزه همه -
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فواد کنارش نشست. سیگاری برایش روشن کرد. برخلاف حرفش 

 دانست متین نیاز دارد یک نفر کنارش بماند.می

ی پشت بام نشست و دو پک عمیق زد. حرکت متین سیگار را گرفت. لبه

داشتند که در دل  کرد. کدامشان خبرها دلش را زیر و رو میآرام ماشین

 گذرد؟ دلش خواست حرف بزند.یک زن چه می

 دونی یه بار مامورا بهم گفتن مارال پیدا شده؟می -

افتاد. بنابراین باید فواد فقط نگاهش کرد. متین کم به حرف زدن می

 ترین داستان تاریخ باشد.گذاشت حرف بزند. حتی اگر تکراریمی

ریم آگاهی ولی فقط همین پسره سهیل یه شب اردشیر اومد دنبالم که ب -

ی شاهرود پیداش کرده بودن. توی ماشینش افتاده بود و از بود. توی جاده

شدت نشئگی عرق سرد کرده بود. گردیش کرده بودن فواد. همین که الان 

دونستن چطور جمعش ش نمیتو روم وایساده انقدر بدبخت بود که خانواده

کرد. با امید پیدا شدن دخترم منو آروم میکنن. بماند! اون شب یکی باید 
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رفته بودم... اما دنیا رو سرم آوار شد. خفه شدم وقتی دیدم سهیل تنها بوده 

گیره. دیگه و میون هذیوناش گفته که از اول مارالو ندیده و سراغشو می

 مطمئن بودم بلایی سر دخترم اومده.

است انتقام تمام خوتر بود. انگار میپک بعدی متین به سیگار محکم

 دردهایش را از آن سیگار بگیرد.

برگشتیم خونه. چهار پنج شب بیشتر نشدا. چهار پنج شب ناقابل... لعنت  -

ام. اردشیر خنجرو تا ته کردن تو سینهبینه.به اون شبی که آدم غم می

پریده و مرده برگشت. یه جمله گفت. لباس سیاهامو درآرم. رفت. رنگ

 مردم... همه مردن اون شب. همه مردن.اردشیر مرد. من 

صدا بودند هایش که بیاز جا بلند شد. در مسیر حرکت کرد. فواد به قدم

خیره شد و صبر کرد تا متین برگردد. صدایش دوباره به گوش نشست و 

 این داستان را چند هزار بار مرور کرد.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1409 | P a g e  
 

دونم که می سوزه. حتی با اینهنوزم تمام تنم داره تو آتیش اون خبر می -

ی تنمو دادن دستم. گرنبندش مونده س... این قدر راحت پارهمارال زنده

ش و مدارک شناساییش که همیشه تو کیف پولش بودن. بود و انگشتر نقره

وای فواد کی رو آتیش زدن جای  یه گوشه از مانتوی خوشرنگش...

شفته م. من هزار شب مردم و زنده شدم. هزار شب فرار کردم و آبچه

مو ریختم تو سرم. هزار شب اون حیوون رفتم تو قبرستون و خاک بچه

فهمی؟ با این که محلش اومد پیشم نشست و باهام گریه کرد. فواد می

دادم... با اینکه تو حال خودم بودم. قاتل آرزوهای دخترم اومد ور دلم نمی

اد سهیل و دونستم کار اونه. هم اعتیدونم چرا اما خوب میو زار زد. نمی

هم بدبختی مارال کار اون بود. من یادمه دخترم تو دفترش نوشته بود که 

گفت کار اونه ام میگیرم... شم مادرانهمستانه بهش گفته ازت انتقام می

مون... جلوی چشم همه مهمونا ولی لال شده بودم. یه شب اومد خونه

گفت.  نشست و سیگار روشن کرد. تو مجلس عزای دختر من از سفرش

کرد. سگ شدم. یادبود مارالم بود و اون داشت از خودش تعریف می
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جلوی چشم همه پرتش کردم بیرون. شدم مادرم که به مادرش امون نداده 

 بود. انتقام دخترمو با تحقیرش گرفتم، انتقام شوهرمو که ازم دزدیده بود.

نداشت گم ازش پذیرایی کنن. خبر کرد بازم متین و مهربون میخیال می

این شیرین دیگه اون شیرین نیست. رفت اما همون نگاهی رو به من کرد 

زد. چند روز بعد شک کردم. مانی رو سپردم که دخترم ازش حرف می

به دوستم و از اون حرومی هم شکایت کردم. همه چیزم به پلیس گفتم. 

رفتم سراغ سهیل... با چشمای خون و شکمی که پر بود. رفتم ببینم چی 

طوری شو اینگه. پدرش هوار هوار سر داد که گم شم. گفت ما بچهمی

کردیم و دور و برشون نباید بپلکیم. گناهی هم نداشت. پیرمرد یه شبه له 

 شده بود.

اش گیر کرده بود را بیرون فرستاد و سیگار نصفه نفسی که میان سینه

 نیمه سوخته را زیر پاهاش له کرد.

خواستم به عینه ببینم کجا سهیلمو پیدا رفتم سمت جاده شاهرود. می -

ی مثلا دخترمو. نرسیده به جنگل ابر... مه بود هوا. کردن. کجا جنازه
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. عجیب مه داشت اون روز. یه کم مونده بود برسم به قتلگاه این دو تا بچه

ی وحشتناکی کنارم بود که یه آن فکر کردم اگه بیفتم توش تیکه یه دره

ی تو شکمم... طفلی اون که درد نذاشت پا بذاره تو چهام. طفلی اون بتیکه

این دنیا. اون چه گناهی کرده بود که سعید و ابی نابودمون کردن؟ من 

گن باید برای آروم شدن باید جا رو ببینم دلم آروم بگیره. میرفته بودم اون

 با درد مواجه بشی.

تی پرتش کرد ی نفسش را هم گرفت. انگار کسی دو دسماندهاین جمله ته

در همان روز. پرتش کرد در دل تاریخ و گفت مرور کن تا بفهمی چطور 

. فواد با سکوت ای! در خودش خم شد و گره خوردخاک بر سر شده

اش از جا برخواست پایین رفت. باید به همه چیز سر و سامان طولانی

یش هاداد تا شیرین باز متین شود. باز داغش را آرام کند. باز غصهمی

 بخوابند.

با رفتنش سکوت عجیب شبانه متین را احاطه کرد. چیزی در نگاهش 

اش را آب کرد. در خود مچاله روی زمین نشست و جوشید و روح سنگی
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ای که تعادل های عمیق کشید و لرزید و برگشت. به همان لحظهنفس

هایش بیرون آمد. طفلکش که ماشین از دستش در رفت و یا حسین از لب

 هایش تکان خوردند:نداشت. داشت؟ لب گناه

 لالالالا، گلم بودی -

 عزیر و مونسم بودی

 برو لولوی صحرایی

 خواهی؟ام چه میاز این بچه

 2831پاییز سال  -جاده شاهرود 

زند، وقتی در فهمید ماشین پشت سری دقیقاً برای چه بوق میشیرین نمی

ار بکشد تا ماشین عرض جاده راه برای عبور وجود داشت. سعی کرد کن

واری به او نزدیک شده عبور کند اما سرنشینان خودرو به صورت دیوانه

ها به عمد با هم برخورد کرد. ترسی بودند. در یک لحظه بدنه ماشین

عجیب در جانش نشست و به یک چیز فکر کرد. در ذهن شیرین دو اسم 
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عی کرد چرخید. یکی فرزندی که در شکم داشت و دیگری ماندانا. سمی

ی دوم ماشین جیغ بلندی کشید و به همه چیز تحت کنترلش باشد. با ضربه

دانست چه کرد و نمیسمت دره متمایل شد. در آن لحظه ذهنش کار نمی

آورد و آن را به افتد. باید کنترل ماشین را به دست میاتفاقی دارد می

ید. پیچکشاند اما فرمان بیخودکی دور خودش میسمت امن جاده می

ترین ضربه. کنترل کرولای قدیمی سر بود و کاریی سوم از پشتضربه

وپنج جلویی برخورد و از دستش در رفت، به سرعت به ماشین چهارصد

کرد از تصادف دور بماند پرت او را به سمت پیکانی که داشت سعی می

 اند.کرد و در لحظه آخر فقط دید که دو ماشین در هم مچاله شده

 شود. بلند گفت:رد به سمت دره متمایل میحس کرد دا

 یا امام حسین به دادم برس. -

ماشینش یک دور یا بیشتر چرخ زد. اولین ضربه در سرش حس شد، درد 

ها و شکم و صدای جیغ ممتدی که تنها در گوش خودش در پاها، دست
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پیچید و آخرین حسش درک گرمای عجیبی در اتاقک ماشین بود. می

 د و دیگر چیزی نفهمید.چشمانش بسته ش

ها در کمتر چند ثانیه رخ داد و ابی و سعید که به مقصودشان ی اینهمه

رسیده بودند صبر نکردند و با دیدن آتشی که ماشین شیرین را احاطه 

کرده بود به سمت گلستان راندند. از اولین تونل که بیرون رفتند ابی با 

ای که از مستانه داشت خیالی راحت پشت سرش را چک کرد و با شماره

 تماس گرفت. صدای مستانه خیلی زود از آن طرف به گوش رسید.

 تموم شد؟ -

 ابی با سرعتی عجیب پاسخ داد:

 خانم شرش کنده شد. -

ی همراه با استرسش گوش مستانه را کر کرد. صدایی شبیه بعد خنده

 اگزوز خاور داشت.
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م. با سه تا فرمون فرمونش محشره خاندم داش سعیدمون گرم. دست -

 کلکشو کند.

طور که رژ هایشان آرام خندید و بعد همانخدمتیمستانه در پاسخ به خوش

 کرد تا به سراغ اردشیر برود گفت:لبش را پررنگ می

مونین. راستی... جا میخیلی خب... برین ویلا. تا اطلاع ثانوی همون -

یما به حسابتون بخش سوم پولی که بهتون قول داده بودم رو امروز س

 کنه. دیگه به من زنگ نزنین. شیرفهم دیگه؟واریز می

ابی چاکرم و نوکرم گویان تماس را قطع کرد و نگاهی به سعید که اخم 

 کرده بود انداخت.

 چته؟ پسر پولمونم اومد. -

 سعید گفت:

 از اولشم پول داشتم. ابی قرارمون یه نفر بود نه اون همه آدم.من -

 اش کوبید و گفت:انهابی مشتی به ش
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تو که بابات این روزا بد کوک کرده بود از ارث محرومت کنه. چرا  -

تونی بهش ثابت کنی جربزه داری تا مثل زنی؟ با این پول میزر می

داداشات صاحب یه طبقه از اون شرکت بزرگ شی. چی بهتر از این 

خواستم نمیمرتیکه؟ بعدشم... چند نفر بیشتر چه فرقی داره؟ منم 

 کنه همه چیز!جوری شه ولی حالا که شده. عوضش طبیعی جلوه میاین

دانست اگر سعید نگاه با تاسفی به ابی انداخت و چیزی نگفت. ولی می

کشد. دستانش دور فرمان ماشین پلیس به سراغش بیاید همه را به زیر می

ا روی چیز را به زمان موکول کند. پایش رقفل شد و تصمیم گرفت همه

گاز گذاشت و پاترول قدیمی را به سمت آدرسی که صبح از مستانه گرفته 

ی تصادف را به کرد و خاطرهبود راند. شاید باید کمی استراحت می

 سپرد.فراموشی می

*** 

 2831زمستان سال  -گلستان 
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انگار از توی آب بیرون آمده باشد. خنکای عجیبی روی پوستش حس 

سوزاند. حس اش را میز زیر خنکی رگ و ریشهکرد و دردی کشنده امی

برده. انگشتان دستش را تکان داد اما درد کرد در خوابی عمیق به سر می

باعث شد دوباره آن را ساکن بگذارد و تکان نخورد. چشمانش را برای 

فهمید آورد. نه میتحمل درد بست و باز کرد. هیچ چیزی را به یاد نمی

رفت. چشم باز کرد و درد از تنش بیرون میجا کجاست و نه این این

طور پاها سعی کرد تکان نخورد. روی صورتش، دستانش و همین

کرد. کمی مکث کرد و متوجه شد چشم چپش خوب پوششی را حس می

بیند. در واقع پوشش روی صورت مانع از باز شدن کامل چشم چپ نمی

یک چیز تمرکز توانست روی کرد که نمیقدر درد میشد. بدنش آنمی

 کند.

در اتاق به آرامی باز شد و کسی داخل آمد. شیرین به امید کمک از جانب 

شخص آرام نالید. صدای یک زن بود. چشم راستش را به زن که سن و 
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سالی حول و هوش چهل و پنج سال داشت دوخت و ملتمسانه نگاهش 

 کرد.

مثل روزای آروم باش. آروم باش عزیزم. دردی داری؟ نیازی نیست  -

 قبل چیزی بگی. با چشم راستت پلک بزن.

زند. روزهای قبل؟ سعی کرد فعلا فهمید زن از چه حرف میشیرین نمی

 به حرف زن گوش کند. پلک زد و زن دوباره گفت:

 حالا بهم از شدت درد بگو. اگر کمه یکی، اگر زیاده دو تا! -

زی که داروها دو بار پلک زد و زن با گفتن "متوجه شدم" به سمت می

روی آن قرار داشتند رفت و تازه آنجا بود که شیرین متوجه شد در 

 بیمارستان نیست.

شدند ولی شبیه به لحظات تصادف به صورت گنگ در ذهنش تکرار می

توانست به هم وصلشان کند. پازلی به هم ریخته بودند که ذهنش نمی
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ت و بالاخره با خسته از وضعیت عجیبی که به آن دچار شده بود چشم بس

 مسکنی که زن به سرمش تزریق کرده بود به خواب رفت.

هایش را تکان این وضعیت چندین بار تکرار شد تا بالاخره توانست لب

 دهد و یک کلمه را به زبان بیاورد.

 بچه... بچه... -

دید، لبخند تلخی بر لب آورد و به زنی که این روزها زیاد بر بالینش می

 که شیرین انتظار داشت گفت: جای دادن پاسخی

 بهتره استراحت کنی عزیزم. -

خب این اصلا خوشایندش نبود اما ذهنش حالا تکه های پازل را درست 

ی چشمانش جاری شد و فهمید که چید. قطره اشکی از گوشهکنار هم می

باید مثل خیلی چیزهای دیگر با فرزندش هم خداحافظی کند. لب باز نکرد 

ها آرام آرام راه گرفتند و استراحتی در کار نبود. اشک و چشم هم نبست.

 زن ترجیح داد شیرین را تنها بگذارد.
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تر آزاد کرد و در میان گریه به تمام هقش را راحتبا رفتنش شیرین هق

اش! به ماندانای کوچکش چیزهایی که دیگر نداشت فکر کرد. به خانواده

اد روی یک تخت نرم و راحت قول داده بود برگردد ولی حالا در ناکجاآب

اش را گرفته بودند. به یاد اردشیر و افتاده بود و مجهولات زبادی زندگی

بانو و اقاجان افتاد. جلوی چشمشان مانی را از خانه بیرون برده و به 

شناخت. حسین و پروین را بهادر جابریان کسانی تحویل داده بود که نمی

های بیش از حد ماندانا گفته بود معرفی کرده بود و در مقابل کنجکاوی

اش است. حالا مستانه خیالش از نبودن پروین دوست دوران کودکی

کشید ها را بالا میشیرین راحت بود... حالا با خیال راحت اردشیر و پول

زد. اینکه جای ماندانا امن و تنها قلب شیرین در مورد یک چیز آرام می

ا... اصلا برایش مهم بود که است. اردشیر هم مفت چنگ مستانه ام

و در این خانه است؟ اصلا این خانه  تصادف کرده؟ خبر داشت که زنده

روز و برای چه کسی بود؟ به چیدمان اتاق خواب نگاه کرد. چیدمان به
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هایش بند آمد و در آن روز و روزهای دیگر به جذابی داشت. اشک

 اش فکر کرد.دهندهنجات

وگو نشست و به سختی کم با زن به گفتکم رفت.درمانش خوب پیش می

آمدند های زیادی بالای سرش میرساند. دکترمقصودش را به گوش او می

کرد. از او فقط چند چیز کوچک شان را همراهی میو زن همه

ی دانست. حوریا، چهل و پنج ساله و پرستار خصوصی. با سابقهمی

ل شاهرود. زنی قد بلند، با بیست سال کار در چند بیمارستان معتبر و اه

چشمانی روشن و پوستی گندمگون. در مقابل باقی سوالات حوریا همیشه 

کرد و گاهی هم تشویق به ماند و فقط خیره نگاهش میساکت می

 داد.طور تغییر میکرد و مسیر صحبت را ایناستراحتش می

هایی که بالای در روزهای بعد شیرین با صحبت با سکی از پزشک

هایی از آمد متوجه شد که نواحی زیادی از پوست بدنش و بخشش میسر

سوزی ناشی از تصادف سوخته. سوختگی درجه دویی صورتش در آتش

که به چند مرحله عمل جراحی پلاستیک نیاز داشت. خب شنیدن این 
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ها برای زنی که هر روز بیشتر از قبل به زیبایی خود اهمیت حرف

قراری خواسته وصاً که با اصرار زیاد و بیداد خیلی سخت بود. خصمی

بود صورتش را در آیینه ببیند و علیرغم تلاش زیاد حوریا دکتر قبول 

اش حبس شده بود که کرده بود که آیینه را برایش بیاورند. نفس در سینه

بالاخره آیینه را جلوی صورتش گرفته بودند. اول همان چشم راستش را 

ی لی ترس و لرز باز کرده و حقیقت چهرههم بسته بود ولی بعد با ک

های زشتی داشت. این امکان نداشت. جای جای صورتش پر از زخم

هایش لرزید و بغض کرد و لب ناشی از شیشه خرده و سوختگی بود.

ی بالاخره با صدای بلند زد زیر گریه. آن تصادف شوم و لعنتی همه

لاش کردند آرام نشد و اش را گرفته بود. هرچه دکتر و حوریا تشیرینی

خواستند به دستش تزریق کنند هم مقاومت بخشی که میحتی در مقابل آرام

کرد. سر آخر وقتی کنترل شرایط از دستشان در رفت، در اتاق باز شد و 

هایش بند آمد. فقط او شیرین در میان گریه بهادر جابریان را دید و اشک
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اش جلو آمد بایی و صدای جادوییرا در این اتاق کم داشت. بهادر با آن زی

 و گفت:

 شیرین عزیز... -

 ها را با همین حرف به شیرین تزریق کرده باشند که گفت:انگار تمام غم

 من عزیز نیستم. من... -

 و بعد صدایش آرام شد و با نهایت درد زمزمه کرد:

 هیچی ازم باقی نمونده. -

اد و خودش روی تخت بهادر با دو انگشت دکتر و حوریا را بیرون فرست

 ی دید شیرین قرار گرفت.نشست و در زاویه

داشتنی هستی. اگر به من باشه شما هنوز همون شیرین دلربا و دوست -

ی طولانی استراحت نیاز داری تا دوباره از ققنوس از فقط به یک دوره

 دل آتیش بلند شه.
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منو دست کدوم ققنوس بهادر؟ کمتر با کلمات بازی کنید لطفا! کمتر  -

کرد که به خواهرم عشق بندازین. من اگر ققنوس بودم همسرم رهام نمی

هام مراقبت بده. اگر ققنوس بودم حداقل توانایی این رو داشتم که از بچه

ها و شون پیش غریبهشون تو دل خاک باشه و یکیکنم. نه این که یکی

 یکی دیگه هم به دنیا نیومده با زجر از بین بره.

شه. این قول رو بهادر اش شیرین عزیز... همه چیز درست میآروم ب -

 ده.جابریان می

شیرین آنقدر عصبی بود که تمام لفظ و احترامی که برای بهادر قائل بود 

 کنار گذاشت و با تمام توانش فریاد زد:

بینم؟ با قول تو زیبایی و سلامتیم مو میچه قولی؟ با قول تو من بچه -

تو شوهرم خیانت نمی کنه و با خواهرم رو هم  گرده؟ با قولبرمی

شم؟ من به خاطر ریزه؟ با قول تو من همون زن با آبروی گذشته مینمی

ش با تو رو پنهان کردم که نتونه حرصی که از شوهرم داشتم سند معامله
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خونه رو به خواهرم مننقل کنه. تو سرشو کلاه گذاشتی و این وسط من تا 

 مونم.ابد تو ذهنش بدنام می

 بهادر با ابروانی گره خورده به شیرین نگاه کرد و بعد گفت:

 کنیم.بعدا در این مورد با هم صحبت می -

 از جا بلند شد که شیرین با همان تون صدا ادامه داد:

ری؟ ترسیدی از جواب دادن بهادر خان؟ وایسا و جوابمو بده. کجا می -

م نو به بعدا پاس ندین. خستهیه چیزی بگو تا من لعنتی آروم شم. انقدر م

خوام م. میخوام برم خونهکردین... تو، حوریا... دکترا... اصلا من می

 مو بهم برگردونن.بگو بچه م. به اون دوستاتمبرم پیش خانواده

دار باشد. سعی کرد خودش را کنترل کند توانست خویشتنبهادر دیگر نمی

های او هم جلوه کرد. واژه اما لحن کلامش برای شیرین برنده و تلخ

 احترام را از دست داده بودند.
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کنن تو اون تصادف مردی! چون باعث و بانی تصادفت همه فکر می -

خواهر عزیزت بوده. و حالا تویی که همین الان برات گواهی فوت 

خوای برگردی تو اون خونه و بگی صادر شده، زیر خروارها خاکی می

ی بری پیش مردی که هنوز چهلمت نشده دست خواتا الان کجا بودی؟ می

خوای بری با هم زندگی خواهرتو گرفته و آورده زیر یه سقف؟ می

ی پروین و ت خونهکنی جای بچهآمیز شروع کنین؟ بعد فکر میمسالمت

دی و اون تره یا پیش تو که عین ابر بهار تغییر اخلاق میحسین امن

 بازت؟شوهر هوس

زده و با چشمانی خیره به بهادر بود که شیرین وحشتهمه چیز آنقدر گویا 

ی غرورش را هم نگاه کند و نتواند حتی یک کلمه بر زبان بیاورد. تتمه

 از دست داده بود.

بهادر که سکوت شیرین را دید، دیگر حرفی نزد و از اتاق بیرون رفت و 

ینش کرد به بالاش را پیگیری میدر تمام مدتی که شیرین کارهای درمانی
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کرد که ارزش و احترامی که طور جلوه مینیامد و این از نظر شیرین این

 در نزد بهادر داشته را هم از دست داده.

گفت از دل بعد از یک هفته ققنوسی که بهادر در موردش به شیرین می

آتش بیرون آمد. شیرین تصمیمش را گرفته بود. اشکی برای چکیدن 

ها با شبکرد. نیمهده بود و گریه نمینداشت. یعنی خودش را محکوم کر

زد و در طول روز چون سنگ به خودش شبیه به دیوانگان حرف می

کرد و شد. بی هیچ حرفی داروهایش را مصرف میرو خیره میبهرو

شد. با این همه حوریا صبورانه برایش حرف دیگر همکلام حوریا هم نمی

گفت تا شیرین ها میندگیزد و از تغییرات روز جامعه و اخبار و زمی

ای بود که بهادر جابریان بدقلق از هیچ چیز عقب نماند و این ریز برنامه

 برای شیرین ترتیب داده بود و بالندگی ققنوس را زیر نظر داشت.

*** 

 صبح03:6_4931بهار سال  -تهران 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1428 | P a g e  
 

کرد. از صدای آرام موسیقی از ضبط ماشین گوش متین را پر می

ی آپارتمانی در مرکز شهر بیرون زده بودند با کسی انهای که از خلحظه

همکلام نشده بود. چند روز پیش با یک تلفن خاص متوجه شده بود 

هویتش برای پلیس لو رفته اما هیچ مدرکی دال بر زنده بودنش در اختیار 

 پلیس نیست.

طور شرکت را از قبل برای فروش ای که از بهادر داشت و همیندو خانه

بود و معاملاتش را هم انجام داده بود. ترسی از مشکل مالی  گذاشته

 ها در صندوق عقب همین ماشین بودند.نداشت و پول

وارد ویلایی که فواد اجاره کرده بود شدند و هرکس برای استراحتی چند 

 ساعته و آماده شدن برای جشن مرگ مستانه به اتاقی رفت.

ر چشم برهم گذاشت که فواد طوها نشست و همانمتین روی یکی از مبل

نامش را صدا زد. بدون آنکه چشم باز کند دستش را بالا آورد و فواد به 

 آرامی پرسید:
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 ساعت چند؟ -

 زمزمه کرد:

شه از کسایی که برای راس ساعت دوازده شب، ویلای فشم پر می -

بالماسکه به مهمونی مستانه دعوت شدن. من و تو به عنوان زوج وارد 

چیز بار همهشیم، دوازده و نیم هم سهیل و نگین. اینمهمونی میاون 

تره. هم پلیس از هویت من مطلعه، هم خود مستانه منتظر ماست خطرناک

ای و و به خیالش دام گذاشته. بنابراین گریم این بار باید فوق حرفه

خوام بدونم سبیلای نامه باید تمیز و درست باشه باشه. میدعوت

 هاش خوب چرب شده؟لقمهحروم

 فواد بله آرامی گفت و متین ادامه داد:

 استراحت کن. خوبه. شب خوبی رو در پیش داریم. -

بعد سعی کرد آرامشش را به دست بیاورد. مثل همان شبی که تصمیم 

اش را از نو بسازد. مثل همان شبی که گرفته بود سرپا شود و زندگی
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جای درست کردن همه چیز پای اردشیر متوجه شد شیرین زنده است و به

 معامله با بهادر نشست.

 فواد دوباره صدایش زد:

 متین تلفنت... -

چشم باز کرد و تلفن را از فواد گرفت. صدای آن سوی خط در آرامش 

 گفت:

پرواز ساعت هشت شب به مقصد دوحه. تمامی مدارک جدید هم تا یک  -

 م احتشام.رسه. دیدار به قیامت خانساعت دیگه به ویلا می

 صدای بوق به تماس خاتمه داد.

متین نفسش را با حرص بیرون فرستاد و گوشی را به سمت فواد گرفت. 

ای از جا بلند شد. انگار بنا نبود بخوابد و آرامش داشته باشد. حوله

برداشت و به حمام رفت. تمام عمر وقت برای خوابیدن داشت و 

 مستانه نفس راحت بکشد.ای به اسم توانست از نبود عجوزهمی
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درون حمام به خودش اجازه داد آخرین روزهای شیرین بودنش را مرور 

خواست به روزی برگردد که اردشیر برای پول پا روی هر کند، چون می

 نامید گذاشته بود.آنچه که شیرین انسانیت می

خودش را توی وان سر داد و آرام آرام به زیر آب رفت لحظاتی طولانی 

ر ماند و بعد سرش را از آب بیرون آورد. هنوز چند جای بدنش آن زی

نقش و نگار سوختگی داشتند. بدون آنکه پلک بزند به چروک ها خیره 

 شد و خودش را مرور کرد.

*** 

 3891تابستان سال  -تهران 

شد که به دستور بی حال و با کمک حوریا روی صندلی نشست. مدتی می

به تهران برگشته بودند تا کارهای نهایی  بهادر از عمارت بزرگ گلستان

درمان شیرین به خوبی پیش برود. طبق گفته ارتوپد شیرین شانس آورده 

ها و پاها وضعیت وخیمی نداشتند. امید در شیرین برای و استخوان دست

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1432 | P a g e  
 

های سرپا شدن بالا رفته بود. آسیب به مهره چهار و پنج گردنی با دوره

د و حالا شیرین بعد از طی کردن اولین جلسه فیزیوتراپی قابل درمان بو

 انرژی زیادی از دست داده بود.

های شیرین را پاک طور که با حوصله عرق روی شقیقهحوریا همان

 کرد گفت:می

 خوای؟یکم شربت پرتقال می -

با اشاره دست مخالفت کرد. در حالی که تمام استخوانهای بدنش ساز 

 زدند گفت:مخالف می

شم، خواد بخوابم اما تمام لباسم به تنم چسبیده. دارم دیوونه میدلم می -

 کنه و میل به هیچی ندارم.کنه، استخونام درد میجای زخما درد می

 آهی کشید و با ابروهای درهم ادامه داد:

 پس چی شد؟ قرار بود مانی رو برام بیاره! -

 :انداخت گفتحوریا در حالی که روی تن شیرین پتوی بهاره می
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قول آقای جابریان قوله. اگه تا الان خبری از دخترت نشده یعنی  -

 امکانش نیست.

 شیرین با احتیاط سرش را به سمت دیگر کج کرد و گفت:

خوام این یکی خوام آسمون به زمین اومد هم مانی رو ببینم. نمیمن می -

 رو دیگه از دست بدم حوریا.

دیمی بهادر جابریان به همان لحظه در اصلی عمارت باز شد و بنز ق

درون حیاط آمد.  راننده ماشین را در زیر سایه بان مخصوص پارک کرد 

و با احتیاط از ماشین پیاده شد تا در را به روی بهادر باز کند. شیرین 

 اخم آلود به این همه تشریفات چشم دوخت و گفت:

 ش بیاد؟قدرا هم سخت نیست در ماشینو باز کردن. حتما باید رانندهاین -

 گرفت گفت:طور که پشت سر شیرین قرار میحوریا خندید و همان
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دیگه به هر حال آقای جابریان با هم این تشریفات بزرگ شده و چیزی  -

که تو خون آدم نقش ببنده به همین آسونی قابل تغییر نیست. بهتره تو این 

 یه مورد بهش خُرده نگیریم.

دانند ها راز بزرگ بهادر را نمیآدم فهمید که هیچ کدام از اینشیرین می

 داد در جواب حوریا سکوت کند.و برای همین ترجیح می

آمد دستی به لباسش کشید. با نگاه طور که از ماشین بیرون میبهادر همان

از زیر عینک دودی به دنبال شیرین گشت و او را به همراه حوریا در 

 آلاچیق دید.

ق و دوش گرفتن به آن دو سر بزند. آرام تصمیم گرفت قبل از رفتن به اتا

های اول از آرام به سمت آلاچیق گام برداشت و عینکش را در همان قدم

خواست چیزی مانع از دیدن شیرین شود، حتی اگر چشم برداشت نمی

 هایش با نور آفتاب اذیت می شد.چشم

 های زیبا؟ خوب هستین؟احوال خانوم -
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داد و شیرین به یک ممنون اتو کشیده تنها حوریا پاسخش را به گرمی 

کرد تمام که سعی میاکتفا کرد. روبه روی شیرین نشست و درحالی

 اتفاقات از سر گذرانده را در همان پستوی ذهن مخفی کند لبخند زد.

 روز خوبی رو برای آفتاب گرفتن انتخاب کردین. -

 شیرین به جای هر پاسخی گفت:

 ؟پس قولی که به من دادی چی شد -

 بهادر با نیمچه لبخندی گفت:

 زنی؟من قول به شما زیاد دادم شیرین، از کدومش حرف می -

 شیرین سعی کرد عصبی نشود.

زنم. قرار بود دونی از چه قولی دارم حرف میخودت خوب می -

 دخترم...

 بهادر نگذاشت جملاتش تمام شود و فوراً گفت:
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دخترن. به نفعشه که توی پروین و حسین پدر و مادر خوبی برای اون  -

های اطرافتون دور باشه، خصوصاً که تازه این دوران از شما و تنش

تونه تونسته با غم از دست دادنت کنار بیاد و قبول کرده که پروین می

مادر خوبی براش باشه. حسین هم به اندازه توقعی که ازش هست برای 

زنم یعنی یکشه. وقتی از یک تنش دیگه حرف ماون بچه زحمت می

وقت اون بچه هرگز از که دوباره بهش بگن مادرت زنده است. اوناین

کنه. شه و تا آخر عمرش با هزار چرا و ترس زندگی میشما جدا نمی

 خوای شیرین عزیز؟شما که اینو نمی

 شیرین کیش و مات به بهادر نگاه کرد و گفت:

 د.اون تنها چیزی بود که تو این دنیا برام مونده بو -

 هایش تر شد.به آنی چشم

 یعنی تا آخر عمر دیگه نبینمش؟ -

 بهادر غمگین زمزمه کرد:
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خیلی چیزها باب میل ما نیستن شیرین ولی ما برای بلوغ مجبوریم  -

 ها رو بپذیریم.اون

 شیرین به آرامی گفت:

ولی من دیگه تحمل هیچی رو ندارم. روحم دیگه کشش هیچ بلوغی رو  -

 نداره.

 وز حرفای من ادامه دارن.ولی هن -

شیرین اول به بهادر نگاه کرد و بعد با لبخندی که رنگ و بوی پوزخند 

 داشت گفت:

 ریزی؟بهادر لطفاً انقدر منو آزار نده چرا همه زهرتو یه جا نمی -

 ای به حوریا کرد و گفت:بهادر با دست اشاره

 بیارن. شم برای هر سه نفرمون بگی نوشیدنیحوریا جان ممنون می -
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فهمید بنابراین بی حوریا معنی نخود سیاه درون کلام بهادر را خوب می

 حرف پس و پیش از آلاچیق بیرون رفت.

بهادر به رفتن حوریا نگاه کرد و قبل از زدن حرف اصلی رو به شیرین 

 گفت:

 تونه خیلی کمک حالت باشه.حوریا در آینده می -

پسندید حرف ای که مین به شیوهانتظار پاسخی از شیرین نداشت، بنابرای

 اصلی را شروع کرد.

 کنی چی باشه.تا اون چیزی که ازش به عنوان زهر یاد می -

 شیرین کمی به حرف بهادر فکر کرد اما نتوانست چیزی از آن بفهمد.

گم شهد عسل شیرین. اما هر شهدی نیش گی زهر؟ من میمگه نمی -

 زنبوری داره.

 ه رخ کشید.شیرین زهرخندش را باز ب
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آد مرده مطمئنی اینی که من خوردم نیش زنبوره؟ بیشتر به نظر می -

 باشم. شایدم زیر چرخای یه کامیون موندم بهادر.

بهادر به جلو خم شد. چشم در چشم شیرین دوخت تا تاثیر حرفش را در 

 صورت شیرین ببیند.

تو هم دم خبری برات دارم که هم تلخه و هم شیرین که من ترجیح می -

 شیرین تصورش کنی... مثل خودت. در واقع نیمه پر لیوان رو ببینی.

 کرد گفت:مهلتی به شیرین نداد و در حالی که خبر را مزه مزه می

امروز اردشیر اومده بود کارخونه. اینکه از کجا و چطور فهمیده بود  -

تو  دمزنم بماند... اما حرفایی زد که ترجیح میامروز به کارخونه سر می

 هم در جریان باشی.

 زد.قلب شیرین به جای سینه در دهانش می

 ام!منظورت چیه؟ چه حرفایی؟ نکنه فهمیده من زنده -

 بهادر با لبخندی نگاهش کرد:
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 کردم.شیرین همیشه این هوشت رو ستایش می -

 توانست چیزی در جواب بهادر بگوید.شیرین خشکش زد. نمی

در این مورد جلسه ای بذاریم. دوست دارم که قراره بیاد اینجا و با هم  -

ها باهاش زندگی تو هم تو این جلسه باشی و ذات واقعی کسی که سال

 کردی رو بشناسی.

 شیرین به خودش آمد.

 خواد ببینمش.تونم ببینمش. من اصلا دلم نمیمن... من نمی -

 بهادر همانطور خیره نگاهش کرد و بعد گفت:

صلا دیدن اردشیر در مقابل چیزهایی که من ازت ولی تو باید ببینیش ا -

 ترین اتفاقه.خوام پیش پاافتادهمی

 دید ترسیده بود.شیرین از جدیتی که در چشمان بهادر می

 شم.خوای اذیتم کنی؟ من تازه دارم سرپا میمی -
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 .خوام به اون مرد نشون بدی بازنده کیهمن می -

 رون کشید.شیرین فورا جوابی دیگر از آستینش بی

تونه جلوی اون وایسه. اون... هرچی نداشته به اردشیر؟ کسی نمی -

 ی این بازی منم بهادر.باشه، قدرت تخریب کلماتش زیاده. بازنده

داند به میان بهادر عصبی از این که شیرین انقدر خود را کم و ناکافی می

 کلامش پرید:

ها ای و اونک قلهبس کن شیرین. تو در مقابل اون ها عقاب روی نو -

تونی بهشون ثابت کنی هیچی نیستن. فقط یه . تو به پشتوانه من میمورچه

کم اعتماد به نفس داشته باش! یه کم برگرد به همون شیرینی که صاف 

 .ی عهد بوقی دارمزل زد تو چشمام و گفت سلیقه

 کرد.شیرین داشت بغض می

 چطور؟ بهم بگو چطور؟ -
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کردند، چشمان راننده و حوریا که از دور نگاهشان میبهادر در مقابل 

 جلوی پای شیرین خم شد.

 گم چطور. فقط به من اعتماد داشته باش. خب شیرین؟بهت می -

 شیرین با ناامیدی سری تکان داد و گفت:

 باشه. -

ی ثروتی دلنشین بود. دوباره که شاید این باشه برای بهادر به منزله

د و از جلوی پاهای شیرین بلند شد. از دور خودش را جمع و جور کر

ای به حوریا کرد و او هم با خدمتکار جلو آمد. خود بهادر شربت را اشاره

 جلوی شیرین گرفت و گفت:

این شیرینی برای اینکه تلخی کامت بره و بدونی بهادر جابریان سرش  -

 ره.بره، حرفش نمی

با کمک دیوار غروب که شد، صدای زنگ گوش شیرین را تیز کرد. 

خودش را به پنجره رساند تا اردشیر را بعد از چند ماه ببیند. ماشین 
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اردشیر وارد خانه شد و او با همان ظاهر همیشه محترمش از ماشین پیاده 

کرد اردشیر دید خیال میشد. به قدری که هرکس او را از دور می

ین مرد دانست که در نفس اجنتلمنی به تمام معناست. ولی شیرین می

کند. حوریا را صدا زد و صبر کرد تا بیاید و ضعفی عجیب حکمرانی می

 شد کاوید.وارد خانه میتا آن موقع با نگاهش اردشیر را که

 حوریا که آمد گفت:

شه کمکم کنی از میون لباسایی که بهادر خان خریده یکی رو بپوشم؟ می -

 تونم.تنهایی نمی

در اتاق را پشت سرش بست. به سمت  حوریا با لبخند سری تکان داد و

که  کمد رفت و یک کت و شلوار از میانشان بیرون کشید و جلوی شیرین

 نفس خودش را به تخت رسانده بود نگه داشت.با نفس

تر به نظر بیای. موهاتو از کنه که شق و رقش کمک میشلوار راسته - 

 پشت سرت ببند و سعی کن جدی باشی.
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گفت ه بود که به فهوای کلام بهادر پی برد که میشیرین تازه آن لحظ

 بخور خواهد بود.دردحوریا برایش به

یه پیشنهاد هم دارم. تا جایی که ممکنه سکوت کن. این سکوتت اردشیر  -

 دم.کنه. قول میمهروز رو عصبانی می

 شیرین دست بالا آورد.

 دونی؟از کجا می -

 حوریا خندید.

 گه.حس ششمم می -

 امه داد:بعد اد

 کنه.مطمئن باش حس ششم حوریا اشتباه نمی -

شیرین تنها سری تکان داد و بعد سعی کرد صاف بایستد تا بتواند آن لباس 

 لعنتی خوشرنگ را تن کند.
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رفت، همه تن ها پایین میوقتی حاضر و آماده و با کمک حوریا از پله

عمرش را به  یچشم شده بود که واکنش اردشیر را ببیند. مردی که همه

آمد. های دو مرد از اتاق کار بهادر میپای او ریخته بود. صدای صحبت

 پشت در ایستادند تا شیرین نفسی تازه کند.

 چقدر؟ -

 خوام ببینمش!چی چقدر؟ می -

 ی طمعت داغونش کردی؟چی رو ببینی؟ زنی که به واسطه -

 به تو هیچ ربطی نداره بهادر. نشونم بده شیرینو. -

 وقتی که من اراده نکنم نمیاد.تا  -

ره که از مردی به جز شوهرش دونستم انقدر هرز میا... نمی -

 شنوی داشته باشه.حرف

ای به در کوبید تاب و توان شیرین سر آمد و با همان دست ناتوان ضربه

 تا باز شود. کلمات در دهان اردشیر بند آمد و به شیرین نگاه کرد.
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اردشیر، اگر شعور نداری... حرمت روزایی که  کاش... اگر فهم نداری -

رم؟ من؟ زنتم داشتی. من هرز میهات بودم رو نگه میزنت و مادر بچه

شرف! چطور در مورد من که تازه تونستم رو پام راه برم اینو هنوز بی

 گی؟می

 بهادر از جا برخواست.

کنم خونسردی خودت رو در مقابل بنشین شیرین عزیز. خواهش می -

 غریبه حفظ کن.

ها از ترور برای اردشیر بدتر بود. جوش آورده به شیرین که با این جمله

نشست نگاه کرد و دست پیش کمک پرستارش روی مبل راحتی می

 گرفت.

دونم کجا مو نمیای! بچهتونستی خبرم کنی که زندهاین همه مدت می -

 وقت طلبکارم هستی؟گذاشتی و اون
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ها پرخاش کند که حوریا نگاهش کرد. از آن دسته نگاهشیرین باز خواست 

که دنیایی حرف داشتند. دهان شیرین خود به خود بسته شد و به مبل تکیه 

 داد.

اردشیر منتظر نگاهش کرد اما از آن صورتی که در نظرش دیگر اثری 

 کرد.از زیبایی نداشت جز سرما چیزی دریافت نمی

 ت.ی کلام را به دست گرفبهادر رشته

 ت از زندگی این زن بره کنار؟خوای تا سایهختم کلام... بگو چقدر می -

 اردشیر بلندتر از حد معمول گفت:

 وصی این زنی؟ خودش زبون نداره؟به تو چه؟ وکیل -

 ای را بالا آورد و گذرا جلوی صورت اردشیر گرفت.بهادر برگه

هم به توافق برسیم  خوام بای این زن منم. میکارهاز لحاظ قانونی همه -

 اردشیر.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1448 | P a g e  
 

 که توجهی به بهادر داشته باشد خطاب به شیرین گفت:اردشیر بدون آن

 ت؟حرف بزن. چرا برنگشتی خونه -

هایش را بست حوریا فشاری به دستان شیرین داد و شیرین با حرص پلک

 تا چشمش به صورت نحس اردشیر نیفتد.

کردم زبونتم ومدی فکر میاطور گستاخ توی اتاق نمیاگه اولش اون -

ت بشم توی اون تصادف دادی در راه خدا. باشه... اومدم طرف معامله

م، شرکتم و هر چیزی که روش دست گذاشتی رو بهادر. من خونه

ی نامشروع شکایت خوام. اما این برای اینه که ازتون به جرم رابطهمی

 نکنم.

مان خونسردی را در شد. اما بهادر هاز سر شیرین داشت دود بلند می

 و کلامش داشت. چهره

 قبوله. -

 اردشیر جا خورد اما ظاهرش را خوب حفظ کرد.
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دارم و تو باید شیرین رو طلاق بدی. به من دست از سرت برمی -

گم ی حکمی که قانونا سرپرسی ماندانا رو به افرادی که من میعلاوه

کنه به مردی که همه به میواگذار کنه... چند تا امضا دوباره تو رو تبدیل 

 قدرت و ثروت می شناسنش.

 اردشیر خواست چیزی بگوید که بهادر با اشاره ساکتش کرد.

مونی و مال و وقت تو میکه بخوای گند سیماران دربیاد که اونمگر این -

 اموال و آبروی از دست رفته. انتخاب با خودته.

ی سیماران ز پروندهخواست از کاسه بیرون بزند. اچشمان اردشیر می

 افتاد.احدی خبر نداشت و این اولین باری بود که در دام بهادر می

طور ترسان کرد. چه کار کرده بود که اینشیرین خیره به اردشیر نگاه می

به بهادر چشم دوخته و حرف کم آورده بود؟ چطور امکان داشت زبان 

 .ی کوتاه بریده شوددراز اردشیر مهروز با چند جمله
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ترس و بهت در صورت اردشیر جایش را به خشم داد و بالاخره به شکل 

 مشتی محکم روی میز تجسم پیدا کرد.

از جا برخواست و بدون آنکه به بهادر و شیرین نگاه کند از اتاق بیرون 

رفت. شیرین به مسیر رفتنش خیره شد و فکر کرد و بعد با ترسی که در 

 جانش ریشه کرده بود گفت:

 گه این ماجرا ختم به خیر نشه چی؟اما ا -

 ی سراسری اتاق رفت و گفت:بهادر پشت پنجره

 شه.می -

 شیرین نگاهش را به میز و جایی که اردشیر مشت زده بود دوخت.

 اما اون رفت. -

گرده شیرین عزیز. امشب فهمید برنده این بازی ماییم و به نظرم برمی -

ت ویژه بگیری. حوریا کمکشون بهتره از امروز برای بعد جدایی تصمیما

 کن تا به اتاق برگردن.
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 شیرین قبل از آن که حوریا دستی جلو بیاورد، با عجله گفت:

 چرا انقدر بهش باج دادی؟ -

فهمی شیرین. من بهش باج ندادم اما دلیل این همه تلاشم رو بعدها می -

 تونه حقیر باشه.بهش ثابت کردم که چقدر یه مرد می

 کنار آمد و گفت: از پشت پنجره

 انقدر حقیر که پول رو به همه چیز ترجیح بده. -

شیرین دیگر حرفی نزد. این جمله خودش گویا بود و شخصیت اردشیر را 

 گذاشت.به نمایش می

وقتی به اتاق برگشت و دورش خالی شد، تازه نفس حرفی که اردشیر زده 

اش را پای یبود در سرش معنا پیدا کرد. چطور این همه سال از زندگ

طور ای عاطفه نداشت؟ عشق به مستانه اینمردی گذاشته بود که ذره

 ساخت؟ بته و کثیف میکورش کرده بود؟ یا هوس از او مردی بی
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ها را از تنش درآورد و به زور جلوی آینه ایستاد. با اعصابی خراب لباس

نگار کشیدند. اها نگاه کثیف اردشیر را به رخش میجای سوختگی و زخم

 اش بود. زمزمه کرد:نه انگار روزی همسر شرعی و قانونی

مونه. یه روزی طور نمیبد کردی اردشیر... منم خدایی دارم. دنیا این -

 فهمی چقدر بد کردی.می

*** 

 54:5_4931بهار سال -تهران 

ها کیف لوازم آرایشش را باز کرد تا روی آینه نشست. بعد از مدتروبه

صورتش بدهد. زیرسازی کرد تا سوختگی صورتش سر و سامانی به 

پوشیده شود. براش پنکیک را روی صورتش کشید و پوستی صاف در 

ی خودشان را با دستان چشمک زد. خط چشم و ریمل وظیفه آیینه

ی ابرو و بالاخره رژ قرمزی تمام آرایشش اش انجام دادند. سایهجادویی

 را تکمیل کرد.
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بند روی سوختگی چشم چپش ریخت. چشمموهایش را سشوار کشید و 

هایش هایش بست. خط چشم و ریمل بیشتر روی مژهفانتزی را روی چشم

 کردند.دلبری می

 متین؟ حاضری؟ -

ای رنگ شبش عجیب جوابی به فواد نداد. از جا بلند شد. لباس سرمه

 روی پوست تنش نشسته بود.

نامه را برداشت موهای طلایی رنگش از او زنی دلربا می ساخت. دعوت

 و نگاهی به اسم روی آن کرد.

 متین ستوده و همسر. -

 ساخت... آن سرش ناپیدا.ای از مستانه میخندید. متین ستوده

 چرخید گفت:خطاب به فواد که در هال می
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ماشینو روشن کن فواد. تا فشم راه زیاده. یک ربع بعد ما نگین و سهیل  -

نمونه به جز مبلغ پولی که برای صاحب جا جا راه بیفتین. هیچ چیزی این

 ها و تمام سطوح رو از اثر انگشتتون پاک کنید.ویلا گذاشتم. دستگیره

اش ی ویلا باعث شد کیف دستیشنیدن صدای چشم و باشه از هر گوشه

را بردارد و به تمیز کردن سطوحی که اثر انگشتش را دربر گرفته بودند 

 جا بیرون زد.ل در اتاق را باز و از آنبپردازد. در نهایت با همان دستما

توی ماشین چرخید و به ویلا نگاه کرد. این آخرین باری بود که به این 

 آمد.منظره میویلای خوش

اش را طول کشید تا از ویلا به فشم و ساختمان رویایی که مستانه میزبانی

ی بیهوشی را روی مچ دستش بست و داشت، برسند. سرنگ حاوی ماده

ن کوچک و درش را زیر زبان نگه داشت تا از جلوی محافظان سوز

 بگذرند. فواد کارت دعوت را به محافظ نشان داد تا در برایشان باز شود.
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بند به مرد هیکلی نگاهی انداخت کیفش متین با آرامش از پشت قاب چشم

را در دست گرفت. بالاخره با هویت متین ستوده و فواد نامدار به جشن 

 ستانه وارد شدند.پرشکوه م

ی ویلا را طی کردند فرش شدهی نسبتا طولانی و سنگبا ماشین محوطه

 ی محافظ دوم در جایگاه میهمان متوقف شدند.و با اشاره

بندش پنهان کرد قلاب کمربند ایمنی را به سر متین سوزن را در زیر مچ

ای شد حس میکرد اکسیژن برجایش برگرداند. وقتی از ماشین پیاده می

تنفس کم دارد. چند نفس عمیق کشید و منتظر ماند فواد به سمتش بیاید. 

دست دور بازوی فواد انداخت و خرامان خرامان به سمت ویلا به راه 

دغدغه نشان ها زن و شوهری بیهایشان از آنافتادند. خنده ها و شوخی

داد. در جواب خوش آمد محافظین سوم و چهارم لبخند همراه با می

 ای زد و گفت:هعشو

 مرسی جونی... -
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 ی یکیشان کرد و ادامه داد:بعد هم چشمکی حواله

 اوم چه هیکلی... -

 هایش از هم باز شد و ابرویی بالا انداخت و بعد به فواد خیره شد.مرد اخم

داد متین آرام آرام جلو رفت و همان طور که شنل تنش را به خدمتکار می

 رو به نگهبان لب زد:

 جذابی!خیلی  -

کرد کارفرمایش سر به ی مرد دیدنی بود اما اگر دست از پا خطا میقیافه

 گذاشت. بنابراین به زدن یک لبخند جذاب اکتفا کرد.تنش نمی

سویی که به با راهنمایی خدمتکار وارد سالن اصلی شدند. زیر نور کم

شد، جماعتی مشغول ها ساطع میهای کوچک بر میهمانی چراغواسطه

بودند. با همان عشوه به سمت یکی از میزهایی که برایشان آماده  رقص

طور شده بود رفتند و دونفری کنار میز ایستادند. گویا سیستم مهمانی این

 بود.
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چشم گرداند و به دنبال افعی گشت و او را در رأس سالن و در کنار چند  

 ای خطاب به فواد گفت:زن و مرد دید. با لبخندی عاریه

خواد با لباس قشنگش باله و میکن. هنوزم به زیباییش می نگاش -

 کنه؟بو میبدرخشه. ولی مگه زرق و برق یه تیکه گوه رو خوش

 فواد خندید و گفت:

تره. ولی طفلی خبر گن اون از همه قشنگها هر روز بهش میآینه -

 ها ساخت چینن و بنجل پسند.نداره آینه

نی خوردند و به انتظار نگین و سهیل این بار دو نفری خندیدند. نوشید

نشستند. آشوب واقعی زمانی بود که نگین با نمایشش صحنه را به نفع 

 گرداند.ها میآن

اش را بلند کرد و به تنش پیچ و تاب با صدای بلند موزیک جام نوشیدنی

 کرد تا زمان بگذرد. آمده بود خون بخورد.داد. بازی می
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ا ظاهری متفاوت وارد مهمانی شدند و راست ساعت یک نگین و سهیل ب

 زمان یک بار نواخت. از میز جدا شد و به سمت در اصلی رفت.

کرد از داشت که هیچکس گمان نمیهایش را آرام آرام بر میقدر گامآن

 گذرد. دستکشی که روکار تور داشت پوشید.سرش فکر مرگ می

ادند جلو رفت تا دتر نشان میفرمش را جذابهای خوشبا لبخندی که لب

به در ورودی برسد و محافظ را ببیند. رو به همان مردی که به نظرش 

 آمد گفت:جذاب می

 کنی سیگار بکشم.جیگر... منو به یه جای خلوت راهنمایی می -

 بارید ادامه داد:بعد با لحنی که شهوت از آن می

ز س. یه خوشتیپ مث تو هم کنارم باشه کاممو بااون تو هوا خفه -

 کنه.می

 مرد لبخندی زد و رو به همکارش ابرویی بالا و پایین کرد و بعد گفت:

 چرا که نه بانوی زیبا. -
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 شیرین با عشوه خندید.

جوری که چیزی معلوم بینی؟ اینا... از زیر چشمبند هم زیباییمو می -

 خواد بهت چیزای بهتری نشون بدم.نیست جیگر... من دلم می

 ین خوشش آمده بود گفت:مرد که از شیطنت مت

 من تنها؟ -

 ای به آن یکی مرد انداخت و گفت:متین نگاه تشنه

شه. یکیتون وایسه... به کام برسیم، اون دو تاتون بیاین که خطری می -

 کنم عزیزم...یکی رو صدا کنین. من سر صبر و حوصله کار می

یفتد. کمی که بلند خندید و از در بیرون رفت تا محافظ هم به دنبالش راه ب

جلو رفتند از قصد خودش را به مرد چسباند تا به آغوشش بکشد و بعد با 

ی خلوت باغ را انتخاب کردند. کنار دیوار ایستاد و از هم یک گوشه

کراوات مرد گرفت و سرش را به خودش نزدیک کرد. با لحنی 

 انگیز و با حرارت بیخ گوشش گفت:وسوسه
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 شرف.بودی بیاز همون اولم چشممو گرفته  -

 مرد که کم تا خلع سلاح شدنش باقی مانده بود گفت:

 لرزوندیش برام.منم چشمم اون )...( خوشگلتو گرفته بود. می -

های مرد که جلو آمدند تا برای بوسیدنش آماده شوند، متین نیشخندی لب

ی محکم به میان پای مرد زد. نفس مرد بند آمد و متین با زد و یک ضربه

دهانش را گرفت و با دست دیگر گردنش را چرخاند و شکست. دست 

های گردنش آبی بود روی آتش. بدن مرد را به صدای چرق شکستن مهره

سیم و آرامی روی زمین رها کرد و دست برد و از توی جیبش بی

ترین ها را بلد بود ولی با کوچکسیماش را برداشت. کار با این بیاسلحه

 کشاند.تشن را به آنجا میغول تک آن مردانصدا تک

 پیامی برای فواد فرستاد.

 "بیا بیرون. ضلع غربی باغ"
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کرد و نامی از مستانه کارت به اسم فواد بود ولی ریسک نمیبا اینکه سیم

 برد.نمی

 صبر کرد تا فواد بیاید و بعد با هم به انتظار نگین نشستند.

مسیر باغ بودند را هم صدای جیغ بلندی از ساختمان دو محافظی که در 

به داخل خانه کشاند و بعد یک صدای بلند و پخش شدن دودی مصنوعی 

کرد چیزی در خانه منفجر شده و جایی که به تمام مدعوین مهمانی القا می

 آتش گرفته.

در همین فاصله فواد خودش را به ماشین رساند و در نزدیکی متین 

 ماشین را پارک کرد.

سیم را ای عجیبی از خانه بیرون ریختند که متین بیها با سر و صدمهمان

جلوی صورت فواد گرفت و موجش را طوری تنظیم کرد که صدا فقط به 

 گوشی مستانه برسد.

 خانم... خانم لطفا جواب بدین. خانم... -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1462 | P a g e  
 

 مستانه با وجود ناآشنا بودن صدای فواد با خشونت گفت:

 جا؟گی؟ چه خبره اینچی می -

 ان به صدایش داد.فواد لحنی نگر

آد یکی ضلع غربی حیاط یه ماشین مشکوک پارک شده. به نظر می -

 ها آشوب داخلو...زنه. بچهداره محموله رو تو این هیر و بیر بار می

 سیم فریاد زد:مستانه با تمام قدرت درون بی

 آم.تون. جلوشو بگیر دارم میلعنت به همه -

سیم را فشار داد و خودش را ی آف بیدکمهنیش متین به آرامی باز شد و 

به کنجی دیوار ساختمان چسباند. فواد هم پشت ماشین ایستاد و مانند متین 

 دستکش به دست کرد.

های محکم و بلند مستانه و دو مرد همراهش به چیزی طول نکشید که قدم

ها را گوششان رسید. متین درون کنجی دیوار نفسش بند آمده بود و ثانیه

 کرد.دیریت میم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1463 | P a g e  
 

هر کدومو دیدین تیر خلاصو تو پیشونیش بزنین تا بفهمم کدوم  -

 جا انبار کرده!ای بارو اینزادهحروم

ای که متین بود یکی از دو مرد جلو آمد و با اسلحه خودش را به زاویه

دید. رفت و مرد متین را نمیجا هدف میرساند. اسلحه در تاریکی به همه

چرخید چشم دوخت و به محض نزدیک شدنش او که می متین صبورانه به

گردنش را گرفت و یک دور محکم در جا پیچاند. صدای آخ آرامش 

مستانه و مرد دوم را مشکوک کرد. مرد دوم به سمت دوستش دوید و 

مستانه عقب عقب رفت. متین با دو حرکت این یکی را هم خواباند و 

 نفسی عمیق کشید و بعد گفت:

 بدقلق! -

 ی کوچکی را بیرون آورد و گفت:ستانه اسلحهم

 کار؟طوریه؟ بیا بیرون تا علنی بجنگیم. رفتی اون پشت چیاین -
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رفت، به یکباره به تن سفت و محکم فواد طور که عقب عقب میهمان

 برخورد و صدای سردش را شنید.

 تفنگتو بنداز زمین پیرسگ! نوبت تلافیه. -

اسلحه مستانه به زمین سرنگ را از متین همزمان با صدای برخورد 

های بلند بند دستش بیرون آورد و از فرورفتگی بیرون آمد و با قدممچ

خودش را به مستانه رساند. رودر رویش قرار گرفت و در حالی که 

 کرد گفت:بند را باز میچشم

 من اهل رو بازی کردنم. به جهنم من خوش اومدی سلیطه. -

در گردن مستانه فرو کرد. صدای آخ بلند مستانه هم آمپول را با تمام قوا 

 باعث نشد نگاه از صورت کریهش بگیرد.

پیستون را با تمام قوا فشار داد و مایع بیهوشی را توی گردنش خالی کرد. 

دو نفری از مستانه فاصله گرفتند تا پیچ و تاب خوردن افعی را تماشا 

چرخاند تا دیواری برای کنند. مستانه با چشمانی گشاد دست در هوا می 
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جا کنار اش تحلیل رفت و همانتکیه دادن پیدا کند. بالاخره قوای بدنی

دیوار سر خورد و روی زمین افتاد. فواد مکث نکرد و مستانه را که 

همچون پر کاه برایش سبک بود در صندوق عقب انداخت. با کمک متین 

و آسوده از ویلایی که ی مردها را هم توی انبار ته باغ پرت کردند جنازه

آمد خارج شدند. محافظ دم در با لبخندی هنوز از آن دود بیرون می

نگاهشان کرد و متین با دو انگشت برایش علامت پیروزی نشان داد. از 

 ویلا دور نشده بودند که خطاب به فواد گفت:

 چقدر گرفت؟ -

 فواد اخمی کرد.

خت. زیادی حرومش کردم. گرد بود. ولی کارمونو راه انداخیلی دندون -

 دونی جیگرم سوخته.می

 متین متعجب گفت:

 یعنی چی؟ -
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یعنی اینکه با بد کسی معامله کرده. یه روزم به عمرم مونده باشه  -

 تاوان...

 متین پوفی کرد.

 احمقی؟ خون ریختن بهت مزه داده؟ -

 فواد زمزمه کرد:

دارم و نه ای من هیچی برای از دست دادن ندارم متین. نه خونه -

ای. بدم میاد یکی برام دندون گرد کنه و خر فرض بشم. اونم از خونواده

 این دیگوری...

 جای راه دیگر به خودش مربوط بود.متین سکوت کرد. از این

 فواد هم سکوت کرد تا خیلی سریع به سمت مقصد بروند.

سکوت عجیب ماشین و تاریکی راه متین را به یاد روزهای خشم و 

 انداخت. روزهایی که هنوز حس زندگی داشت.میجنونش 
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*** 

 4831تابستان سال  -تهران 

اش را از دست شد میل به دیدن چهرههوای گرم مرداد ماه هم باعث نمی

با کرم  داده باشد. زیر خنکای کولر ایستاد و دستی به پوستش که

 رسید کشید.کننده بهتر به نظر میمرطوب

 و گفت:بهادر با ذوق نگاهش کرد 

 خیلی خب... دیگه راحت شدی. -

فهمید. از آن شیرین لبخندی زد. اما نه از ته دل و این را بهادر خوب می

یک اش یک بههای وحشتناک زندگیروزی که شیرین بهوش آمد و راز

 هایش واقعی نبودند.شد و لبخندرو شدند دیگر عمیق خوشحال نمی

رفت و آن یکی را هم خترش میسال بود که مخفیانه بر سر مزار د یک

اند. مخفیانه زیر نظر داشت. سومی را هم که خبر نداشت کجا دفن کرده

توانست کاری رسیدند و او نمیخبرها از اردشیر و مستانه به گوشش می
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اش کرده بود. حیا یک شبه صاحب همه چیز شده و بیچارهکند. آن زن بی

عد از یک بار ترک و فهمیدن دانست بدورادور خبر سهیل را داشت و می

تر این که پرونده ماجرای مرگ مارال باز هم معتاد شده. از همه مهم

شکایتش از مستانه با آن مرگ تقلبی بسته شده بود و عملا قاتل دخترش 

توانست از ته دل لبخند بزند؟ انگار قلبش چرخید. با این همه میآزاد می

 گذاشته بودند.را کنده بودند و به جایش قلبی بیمار 

هایش یک عمل جراحی دردناک را باموفقیت گذرانده بود و جای زخم

تازه بهبود پیدا کرده بودند و با این همه پزشکش اصرار داشت که باید 

 بعد از مدتی برای بار دوم زیر تیغ برود. رو به بهادر گفت:

 .. دیگه عمل نمی کنم.دیگه نه. -

 ت به صورتش اشاره کرد.بعد به سمت آیینه چرخید. با دس

خوام جا بمونه تا یادم باشه الکی برای کسی دل نسوزونم. میاینا این -

 باشه تا آدم باشم.
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بهادر چیزی نگفت. قلبا با این حرف شیرین مخالف بود و دوست داشت 

خواست با این زن که از زمین و زمان گذشته فراموشش شود ولی نمی

 .درد نصیبش شده بود مخالفت کند

 قرارمون چی شیرین؟ -

شیرین به یاد شبی افتاد که اردشیر با آن همه وقاحت آمده بود و با سری 

آمد که چند روز بعد به افکنده از خانه بیرون رفته بود. خوب یادش می

رسما  صورت شرعی از اردشیر جدا شد و از آنجایی که در شناسنامه

ترین این خطرناک شد، نیازی به ثبت طلاق نبود ومرده محسوب می

کاری بود که شیرین انجام داده بود. حالا بهادر جابریان... مرد فدرتمند و 

 با نفوذ از او درخواست ازدواج کرده بود.

 روی تخت نشست و آرام گفت:

من هیچی ندارم که بهت عرضه کنم. نه عشقی دارم، نه توانی برای  -

 هادر؟خوای ببودن کنارت و نه زیبای خاصی. چی منو می
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 بهادر گفت:

من عاشق این چیزات نشدم که با کم آوردنت پاپس بکشم شیرین. تو فقط  -

رسونمت که سر سوزنی به من اعتماد کن و همراهم باش، به جایی می

 مستانه فکرشو نکنه.

تونم از این خونه برم بیرون. من عملاً اون بیرون یه ولی من دیگه نمی -

با زنی که تمام عمرش رو باید تو خونه  تونیآم. میمرده به حساب می

 سپری کنه سر کنی؟

 بهادر مهربانانه حرف شیرین را رد کرد.

تونی آزادانه بیرون از کاری تو مینه همیشه! به زودی با چند تا ریزه -

 گه بالای چشمت ابرو!این خونه رفت و آمد کنی و کسی هم بهت نمی

که تر اینداشت و از همه مهمبهانه ای برای رد کردن پیشنهاد بهادر ن

توانست تمام چیزهایی که شیرین به یکباره از دست داده بود بهادر می
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جبران کند. از محبت و عشق تا پول و امکانات. میدانست که قول بهادر 

 جابریان قول است، بنابراین سری تکان داد و گفت:

اری کردی تنها آدمی بودی که از اعتماد بهش پشیمون نشدم چون تو ک -

 از خاکستر خودم بلند شم حتی اگه کمرم هنوز خم باشه.

این همان چیزی بود که بهادر نیاز داشت. مثل مهر آخری که قاضی به 

کوبید و حکم نهایی. اصلا همه چیز داشت خوب پیش یک پرونده می

رفت که سر و کله کامران پیدا شد. که بهادر خیلی سعی کرد هر راهی می

تر سمت شیرین باز می کند را مسدود کند ولی کامران سمج که کامران به

از این حرفا بود که دست از شیرین بکشد. عاقبت یک روز وقتی شیرین 

شد از در خانه بیرون بزند پیدایش شد و راهش را سد کرد. قطعاً آماده می

کرد که کامران عزیز دردانه پولدار مستانه باشد و اگر شیرین گمان نمی

 برید.بود سرش را گوش تا گوش همان جا وسط حیاط میبهادر ن
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گذاشت شیرین جلو برود و شیرین یک بهادر دستانش را گرفته بود و نمی

کرد و داد. کامران گریه میزد و به زمین و زمان فحش میبند فریاد می

ی بهادر کامران های خانهبا التماس طلب بخشش و کمک داشت. نگهبان

 گفت:بند خطاب به کامران میبودند و شیرین یک را آش و لاش کرده

تو پسرم بودی. تو رفیق سهیل بودی... تو برادرش بودی. چرا؟ چرا  -

 کامران؟

 کرد. رو به آسمان فریاد زد:اش میدو شوک بزرگ داشت دیوانه

طوری نابودم کرد؟ خدایا چرا با من این خدایا خواهرم کم بود که این -

 کنی؟کارو می

روی زمین افتاد و بهادر هم کنار دستش نشست و خطاب به  عاقبت

 کامران فریاد زد:

شعور؟ آخرش زهر خودتو بهش ریختی. آخر کار خودتو کردی بی -

 ی خودش...جا ببرین و بندازین جلوی خونهلششو از این
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 حال به پیراهن بهادر چنگ انداخت و گفت:شیرین بی

 ادر... نذار بره.کنم بهنه... نذار بره. خواهش می -

 بهادر دهان باز کرد تا مخالفت کند اما شیرین نالید:

کنم... باید بهم بگه چه بلایی سر کنم.... دخترم. خواهش میخواهش می -

حق نداره بره بیرون تا نگه مارال دخترم آورده. باید ببینمش. حق نداره...

 ... حق ن... دا.. ره...کجاست. تا مارالو نبینم

جان در آغوش بهادر افتاد. خب بهادر که روی حرف شیرین حرفی و بی

 زد. بلند نام حوریا را کرد و او هم جلو آمد.نمی

 خانمو ببر داخل تا من به حساب این الدنگ برسم. -

 وقت از خاطر بهادر نرفت.ی کامران هیچنگاه ترسیده

*** 

 صبح 03:7_ 4931تهران
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ر گوشش نشست. گیج و منگ صدای چک چک آب اولین چیزی بود که د

آمد و با سری  تکان داد و نالید. صدای آهی که از ته گلو بیرون می

دردی در ناحیه گردن همراه بود. ناواضح و غیر قابل فهم چیزی گفت. 

حس کرد کسی زیر پایش نشست و جایی که روی آن قرار داشت به 

در ای که آرامی شروع به چرخیدن کرد. انگار که در مدار کره

بار ها قرار داشت جای گرفته بود. دوباره و دوباره نالید و اینآزمایشگاه

تر شد و صدای پچ پچ مانند در گوشش جای گرفت. رفته رفته صدا واضح

 کلمات مسیرشان را در حلزونی گوشش پیدا کردند.

کنه؟ بشکنه دستای شیرین که با جون دلم آبجی؟ گردنت درد می -

! بمیره شیرین که به مستانه کوچولوش رحم خواهرش این کارو کرد

نکرد. ولی آخه شیرین همون کاری رو کرد که یه روزی مستانه باهاش 

کرده بود. پس چرا شیرین حتی فرصت نکرد داد بزنه و ناله کنه؟ مگه 

خواست گناه دیگران رو جبران چه گناهی کرده بود آبجی؟ جز این که می

وچولوش رو شاد ببینه؟ ولی آخه خواست خواهر ککنه؟ جز اینکه می
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دونی خواهر کوچولو... هر کاری عوضی داره و جای گله نیست. می

 باشه؟ باشه؟

یک دور محکم مستانه را روی صندلی چرخاند. مستانه که تازه داشت به 

که کلمات توی حالی کشید و درحالیآمد وحشت کرده جیغ بیخودش می

 شدند گفت:میو ول ادا دهانش با فاصله  و شل

 نکن.... نکن... بازم... بازم... کن... با... هم حرف بزنیم. -

 شیرین دوباره صندلی را چرخاند و این بار با صدایی بلندتر فریاد زد:

 کی به افعی دوباره فرصت میده که من این کارو بکنم؟ -

 صندلی را به سمتی هل داد و گفت:

 فقط جسممو... روحمو!صبر کردم، نیشم زدی، درمان کردم، نه  -

جلو رفت و پای چپش را بلند کرد و محکم در شکم مستانه که روی 

 صندلی با طناب محکم بسته شده بود کوبید:
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 کنه!از من یه قاتل ساختی... قاتل که رحم نمی -

ی اتاق گذاشته بود ای که گوشههای مستانه به سمت دبهتوجه به نالهبعد بی

 رفت.

گیری و دور تا دورت خنکی باشه چی ری آتیش میدونی وقتی دامی -

خوای یکی از اون تیکه آجرهایی که سرما شه؟ تا لحظه آخر فقط میمی

کنن کنده بشن زود بخورن تو رو با تمام وجود تو زیر زمین حبس می

سرت اما این درد ولت کنه. وحشتناکه اما قبل از درد سوختن چیزی که 

نته. اصلاً چرا دارم توضیح میدم؟ بذار عجیب آزارت میده بوی گوشت ت

 عملیش کنم تا تو ببینی!

کرد که شیرین در بطری را باز کرد و مستانه با دهان باز نگاهش می

 تمام مایع درونش را روی او ریخت.

 کشمت؟کنم و به صلیب نمیمیدونی چرا مثل سگات سلاخیت نمی -

 ما قابل فهم بود.شد اهای مستانه گم میفریاد بلندش در میان جیغ
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زنم که بفهمی درد با چاقو؟ نه! با تفنگ؟ نه! با آتیش! مستانه آتیشت می -

 ایه که از تو نصیبم شده.ترین تجربهسوختن وحشتناک

ها ریخت و خودش هم بالا رفت. هرچه کمی از مایع را به سمت پله

بود،  اهمیت به به تقلایش با قلبی که از جنس سنگمستانه جیغ زد، او بی

 فندک را روشن کرد.

دید و با مستانه در جهتی بود که حرکت آرام آتش را به سمت خودش می

گذاشت که خواست و نمیداد اما متین نمیزد و فحش میتمام قوا فریاد می

در آن ساعت از صبح کسی به فریاد جادوگر برسد. آتش پیشروی کرد و 

بالا رفت و بر جانش به صندلی رسید. از دامن پیراهن قرمز رنگش 

ها را دید و گردی از اخم رحم تمام ایننشست و متین شبیه به قصابی بی

شد رفته شبیه به زوزه گرگی میاش ننشست. صدای مستانه رفتهبر چهره

که در تله شکارچی گیر کرده بود و صدای متین با تمام اوج و فرودش 

 نشست.تنها به گوش خودش می
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. تو همین خونه بهت پناه دادم... از من بدبختم کردی..تو همین خونه  -

تونی همه گرفتیش، از اردشیر گرفتیش... خالی موند تا ثابت کنی می

 چیزمو ازم بگیری. کسی نموند و نذاشتی که به دادت برسه...

هایش نیمه ماند چرا که حس شنیدن صدایی دیگر وادارش کرد به حرف

ی یکی از ی گردان ماشین را در شیشههادر نگاه کند. بازتاب چراغ

ها دید و لبخند زد. صدای آژیر پلیس از دور و بر گوشش را کر کرد خانه

 و بعد صدای مردی از بلندگو به گوشش رسید.

خونه تحت محاصره نیروهای پلیسه. خودتون رو تسلیم کنید. اخطار  -

 س.دم... این خونه محاصرهمی

 انداخت و گفت: خندید. نگاه دیگری به مستانه

 خوبه... واسه صبحونه رسیدین. -

*** 

 4831سال  -تهران 
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توانست تکان کرد و نمیاش را پاک میی حیاط کامران خون بینیگوشه

رویش ایستاده بود تا به حرف کرد و بهادر روبهبخورد. تمام تنش درد می

 بیاید.

رسه رو من که گفتم اومدم کمک کنم. شما هرکی که به دادتون ب - 

 زنید؟می

 بهادر جلوی رویش خم شد و گفت:

جا رو از کجا پیدا کنیم. آدرس اینحروم رحم نمیبهما به آدم نمک -

 کردی؟

 طور که سرش را بالا گرفته بود گفت:کامران همان

 فکر کردی بچه زرنگ شمایی فقط؟ منم بلدم کارامو راه بندازم. -

 آورد نشست و گفت:بهادر روی صندلی که نگهبان برایش 

تو و امثال تو فقط بلدین کار خراب کنین. زر اضافه نزن پس. تو این یه  -

 یی فقط حرف بیخود زدی. زن منو به...جاساعتی که این

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1480 | P a g e  
 

زنی که خودت با خراب کردن زندگی یکی دیگه صاحبش شدی رو  -

خواستی اسمش عشق بود و راهی که من گی؟ چطور چیزی که تو میمی

 کاری؟رابرفتم خ

خب اگر نگهبان امان و پناهش نشده بود کامران باید از زندگی خداحافظی 

 کرد. فریاد بهادر تن کامران را لرزاند.می

وقت نخواستم شوهرش شو و دهنتو از اسم عشق خالی کن. من هیچخفه -

بهش خیانت کنه. من زمانی شیرین رو پیدا کردم که ارباب تو بدبختش 

زاری که خواهرش ساخته بود بیرونش کشیدم. تو لجن کروه بود. من از

چی؟ تو اوج خوشبختی دختری که دوستش داشتی رفتی و با خودت 

 ذاری عشق؟کشیدیش تو تعفن. اسمشم می

حرفش را با دیدن شیرین که دیوار را کشان کشان گرفته بود و جلو 

 آمد نیمه ماند. به آرامی نامش را صدا زد.می

 راحت نکردی؟شیرین. چرا است -
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 توجه به بهادر با توانی تحلیل رفته گفت:شیرین بی

 چیزو بگو.حرف بزن. همه -

بهادر به سمتش رفت و صندلی را کنار پایش گذاشت. شیرین ننشت. جلو 

 رفت. روی زمین افتاد و جلوی کامران زانو زد. تلخ و گریان گفت:

 بگو بهم. بگو... همه چیزو... بهم بگو. تو رو خدا... کامران -

 کامران لب باز کرد و پشیمان گفت:

 گم... صبر کن. صبر کن...می -

جان به بدن کامران کوبید. بهادر سعی کرد آرامش شیرین چند مشت بی

 کند اما نتوانست. جیغ زد و گفت:

مو ببینم. بهم بگو کجاست. بگو خوام بچهمن صبر ندارم. من می -

 وگرنه...
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ای که از گوشه لباس محافظ و با دیدن اسلحهنگاهی به طرفینش انداخت 

بهادر بیرون زده بود توانی دوباره گرفت. خیز برداشت و با نیرویی 

عجیب اسلحه را از کمر مرد بیرون کشید و رو به کامران نگه داشت و 

 فریاد زد:

اون روزی که دخترمو با پای خودش به مسلخ بردی به صبور بودن  -

 ثافت!من فکر کردی؟ حرف بزن ک

 زده گفت:کامران در حالی که از اسلحه ترسیده بود  با صدایی وحشت

ی زندگیتو خراب اگر همین الانم منو بکشی حرفی نیست. من همه -

 کردم... من مارالو با دستای خودم به اون کثافت تحویل دادم.

دید و این را بهادر به خوبی فهمیده بود. چشماتش درست کامران را نمی

 هم... برای همین سعی کرد شیرین را آرام کند.کامران 
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ولی اگر بهم اعتماد کنی تک تک اونایی که مارال رو به اون وضع  -

انداختن برات میارم. حتی اونایی که شیرین بودنتو ازت گرفتن هم 

 شناسم.می

توانست تعادل داشته باشد، برای همین بهادر رفت و نمیسرش گیج می

سلحه را از دستش گرفت. ناتوان زور آخرش را هم خیلی زود جلو آمد و ا

 زد و خواست به کامران حمله ور شود که بهادر با فریاد نگهش داشت.

کنم. آروم کنی؟ من اینو آدمش میشیرین! چرا داری خودتو نابود می -

 بگیر!

 و بعد بلندتر فریاد کشید:

 حوریا! کجایی؟ -

د و خودش را به سمت حوریا وحشت زده از توی آشپزخانه بیرون آم

 جایی که بهادر و شیرین ایستاده بودند رساند.

 بله آقا؟ -
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 و با دیدن شیرین چشمانش درشت شد و گفت:

 کنی؟جا چکار میشیرین جانم این -

 جلو آمد تا زیر بازوی شیرین را بگیرد و فریاد بهادر را به جان بخرد.

 کنه؟ چرا بالا سرش ننشستی؟جا چکار میاین -

 ادامه  

 زده از فریاد بهادر گفت:حوریا وحشت

 خدا بهادر خان.به خدا رفتم براش غذا بیارم. خواب بود به -

و بعد سعی کرد شیرین را با خودش به اتاق خواب ببرد و این بار بهتر 

 مراقبش باشد.

 بهادر با رفتن شیرین رو به کامران زمزمه کرد:

 ون دستمالو جلوی بینیت گرفتی.خب... حالا دهن باز کن. بسه هرچی ا -
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کامران سعی کرد خودش را درست و حسابی جمع و جور کند و صاف 

 در جا بنشیند.

 دونم کی این کارو با مارال کرده.من اومده بودم بگم که می -

 های کامران پرید و گفت:بهادر بی طاقت و عصبی میان حرف

اون چیزی که ما  مون گفتی.دونی رو هزار بار برا همهاون که می -

 خوایم بدونیمو بگو.می

 کامران با زهرخند تلخی گفت:

من خریت کردم... من به مستانه سرویس دادم... من آدمش بودم... من  -

 دست چپ و راستش بودم.

بهادر جلوی کامران روی دو زانو خمیده نشست. سعی کرد لباس 

روی زانوی  توانستگرانقیمتش به زمین برخورد نکند و در عوض تا می

ای که محافظینش دردناک کامران با دو دست فشار داد. دقیقا همان نقطه

مورد عنایت قرار داده بودند و بهادر این را به خوبی دیده بود. عادت 
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ضعف حریف به درد نخورش به خوبی استفاده کند. درد را داشت از نقطه

 که در چهره کامران دید، با همان اخم گفت:

 حروم شدی؟بهکی نمکاز کی؟ از  -

 کامران پیچ و تابی خورد و در همان حال گفت:

که بیاد تو اون خونه. خودش اومد... خودش اومد سراغم... از قبل این -

 آی لعنتی... دستتو از روی زانوم بردار.

 بهادر فشار دستش را کم کرد و گفت:

دم... پس چیزو فهمیدی در موردونی که رحم ندارم دیگه؟ تو که همهمی -

 ساکت نمون و عین آدمیزاد بدون اینکه ازت بپرسم حرف بزن.

 کامران با دیدن حرکت یکی از محافظان بهادر به سمتش، به حرف آمد.

 کنی؟ من که با پای خودم اومدم تو این جهنم.طوری میبابا چرا این -

 بهادر چشم بست و باز کرد. بعد آرام گفت:
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دارم. ولی یه چیز میگم تا آخر عمر من اعصاب شر و ور گوییتو ن -

یادت باشه. تو دست راست هیچ خری نبودی. تو برای مستانه در حد یه 

ی بزرگ که ازت پشگلم ارزش نداشتی. تو براش یه سگ بودی با یه لونه

استفاده کنه و تو خوب... خیلی خوب براش دم تکون دادی. حالا جای 

خب؟ وگرنه اینایی که  ...تعریف کردن از گندات اسم بده. آدرس بگو

 بینی هنوزم توانایی دارن نوازشت کنن. گوش کردی به حرفم؟دورت می

ای بیان کرد که کامران در تک تک جملاتش را با چنان تاکید و جذبه

العمل فقط سر تکان داد و البته این جواب باب میل بهادر نبود. عکس

 د.ی عمارت سیخ کرفریاد بلند بهادر مو بر تن همه

 شیرفهم شد؟ -

 کامران زمزمه کرد:

 شیرفهم شد. -

*** 
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 ظهر03:21ساعت -4931بهار سال  -تهران 

چشمان حامد به نوک انگشت مستانه پاینده که روی برانکارد بود و 

ی نزدیک شدن کسی را های درهمش اجازهلرزید خیره مانده و اخممی

 داد.نمی

مدرکی علیهش نداشت.  کرد از یک زن شکست خورده و هیچاعتراف می

های اطراف راهی وقتی بعد از اخطار دوم و پخش شدن مامورین در خانه

ی قدیمی پیدا کردند، حامد هم دود آتش را در اطراف برای ورود به خانه

دید و هم تیراندازی از درون خانه مانع از ورود آزادشان به آنجا می

 شد.می

ی آن همه دویدن نبود که در هنفس عمیقی کشید و تکان خورد. این نتیج

ی آخر فقط یک در باز نصیبش شود و مجرمی که صد درصد لحظه

 ای آب از دستانش بیرون بریزد.دانست شبیه به قطرهدستگیر شده می
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برانکارد دوم از ساختمان قدیمی بیرون آمد و حامد جلو رفت. روی آن 

 نالید.ی راستش تیر خورده بود افتاده و مییک مرد که شانه

با برانکارد سوار ماشین اورژانس شد تا این آخرین سرنخ را از دست 

رفتند. مامور اورژانس ندهد. هر دو آمبولانس به یک بیمارستان می

صراحتا گفته بود که امیدی به زنده ماندن مستانه پاینده نیست و حامد به 

های کرد که خواهرش را سوزانده بود و انتقام تمام سالزنی فکر می

هایشان کم و بیش درست از آب درآمده آوارگی را گرفته بود. تمام حدس

توانست ادعا بود ولی چون مدرکی دال بر زنده بودن شیرین نداشتند نمی

کند که قاتل اوست و در حال حاضر به مرد جوانی که در ماشین 

دانست که امیدش به هیچ اورژانس بود امید داشت. خودش خوب می

 د خورد و بازنده است.دردی نخواه

توی بیمارستان صبر کرد. حتی وقتی توسط سرهنگ احضار شده بود هم 

نرفت. حالا که به تمام تلاشش گند خورده بود نیاز داشت حرفی برای 
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دانست که این مرد نرفته تا با آن گفتن داشته باشد و قطع به یقین می

 بایستد. های با مهارت جلوی او و ماموران زیردستشتیراندازی

وقتی به اتاق رفت تا با مرد صحبت کند، پیه یک توبیخ را به تنش مالیده 

بود. ماموری از جانب سرهنگ آمده بود تا حامد به اداره برگردد و حامد 

 ماند، سرپیچی کرد... برای یک جمله.نرفت. 

ی مرد که روی تخت بود درهم رفته و مشخص بود که درد زیادی چهره

د. وقتی با دو قدم بلند به تخت رسید مرد چشم باز کرد و کنرا تحمل می

 پوشاند گفت:دردش را نمی با لبخندی که

 احوالات جناب سرگرد... -

اش رفت و جانش را گرفت اما با همان سرتقی ادامه درد تا رگ و ریشه

 داد:

دم آخری... بدجور رودست خوردی نه!؟ منتظر بودی رییس مییس  -

 دی من تنهام.داشته باشم که دی
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 حامد با اخم گفت:

 تو تنها نبودی... یه زن همراهت بود... تو تنها نبودی... -

فوادم... به اسم صدام کن تا کابوس شب و روزتو درست بشناسی. تو  -

 از من رودست خوردی...

 آمد آخ بلندی گفت و بعد با ضعف ادامه داد:رفت و میبرای دردی که می

 سرگرد.تو باختی جناب  -

اش را کنار بگذارد و قید هرگونه خواست تمام خودداریحامد دلش می

توبیخ شدید را بزند و با مشت توی دهان مرد یا همان فواد بکوبد. بعد با 

اش را قورت بدهد های شکستهلذت دهانش را ببندد و مجبورش کند دندان

نباختم. یک تا شاید دست از این کلمه بردارد و بعد فریاد بزند که "من 

کنم و حقش را کف دستش روز به عمرم مانده باشد هم پیدایش می

 گذارم."می
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گفت که اگر پیدا نکردی چه؟ اگر تا به ابد اما بعد ندایی از درونش می

 ات ماند چه؟تمام روی پیشانیی نیمهمهر این پرونده

ی قدرتش کرد. با همهبه جای این جنگ درونی فقط یک چیز آرامش می

 فریاد کشید:

 هرمزی... سروان هرمزی... -

در باز شد و مردی با همان جدیت حامد داخل آمد. برخلاف همیشه 

ها را در نیروهای سرهنگ هیچ احترامی برایش نگذاشتند و حامد تمام این

 کرد.ذهنش ثبت می

 رم. اینو زود بیارش پیش سرهنگ.من می -

 هرمزی سر تکان داد و گفت:

 ناب سرهنگ همین بود.دستور اکید ج -

این یعنی نیازی به دستور تو نیست. حس خفگی آخرین توصیفی بود که 

 از آن وضعیت داشت. حس خفگی با یک جمله.
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 تو باختی جناب سرگرد. -

*** 

 ی حافظ را برای بار چندم گرفت. اما کسی آنماندانا با استرس شماره

رفت و رژه میطرف خط پاسخگو نبود. عصبی توی حیاط آسایشگاه 

آمد و چقدر در کرد. چون این تنها کاری بود که از دستش برمیگریه می

 پناهی گریبانش را گرفته بود.آن لحظه حس بد بی

صبح زود با تماس دکتر ابراهیمی خودش را به آسایشگاه رسانده بود. 

ها کرد. دوربینکجی میتخت خالی مارال تنها چیزی بود که برایش دهن

را ضبط کرده بودند که مارال راس ساعت دوازده از روی  تصاویری

تختش بلند شده و به اتاق پرستاران کشیک رفته. بعد هم با پوشیدن یک 

ی آخر با خودکاری جا بیرون زده و در لحظهدستی از آنمانتو و شلوار دم

 روی دفتر نگهبانی نوشته بود:
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رم و دنبالم من می"دیگه راحت... دیگه آسوده... دیگه شیطان نیست. 

 نگردین"

ی پرستارانش را به خط کرده بود و توضیح دکتر ابراهیمی همه

شان ای برایش نداشتند. برای تنبلیکنندهخواست اما هیچ کدام پاسخ قانعمی

 ... برای این گاف بزرگ!ها را چک نکردهکس مریضکه چرا هیچو این

کرد خیره درهم نگاهش می هاینگاه ماندانا روی یک پرستار که با اخم

مانده بود. همان پرستار آن شبی بود که برایش نوشیدنی آورده بود. جلو 

 رفت و با گریه پرسید:

کنه؟ حواستون کار میچرا مراقبش نبودین؟ الان اون بیرون چی -

تکتون کجاست؟ اگه ماشین بهش بزنه... اگه بلایی سرش بیاد از تک

 کنم.شکایت می

 نگفت و دکتر ابراهیمی سعی کرد ماندانا را آرام کند.کس چیزی هیچ

 شه با من تشریف بیارین تو اتاق؟ باید با هم صحبت کنیم؟می -
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گوشی در دستش لرزید و نام حافظ رویش نقش بست. فریادی بر سر 

 دکتر کشید.

خواد با من حرف بزنین. برین زنگ بزنین پلیسی جایی. باید پیداش نمی -

 یی محافظت از خودشو نداره. تنهاست.کنن. اون توانا

 ی تماس را فشار داد.بعد دکمه

 کجایی تو؟ -

 حافظ از آن سو با عجله گفت:

رم خونه. مامانم زنم مانی. یه مشکلی پیش اومده دارم میبهت زنگ می -

 زنم.نگرانم نشو... بهت زنگ می حالش بد شده.

آورد. هیچ نپرسیده بود کلمات در دهان ماندانا خشکید و گوشی را پایین 

چرا صدایت گریان است؟ ندایی توی گوشش گفت: "اصلا براش مهم 

نیست این وقت صبح کجایی؟" و کلمات را با صدایی خفه و جور دیگری 

 بیان کرد.
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 چه مشکلی؟ چه مشکلی؟ -

طور بغض کرده به سمت صندلی رفت تا زیر بار این همه فشار همان

ی گوشی نگاه کرد. انعکاس نور ه صفحهروی زمین نیفتد. با سردرد ب

گذاشت درست اسم حافظ کرد و نمیخورشید روی صفحه داشت اذیتش می

نامش را به جانان تغییر داده بود. اصلا را نگاه کند. همین دیشب بود که

 ی پیام نوشته بود:همین دیشب بود که توی صفحه

 "جانان جانم در چه حاله؟"

 دهد؟معنی می نپرسیده بود که این صدا چه و جانان جانش حتی یک سوال

 کسی صدایش زد.

 خانم مهروز... - 

 آلود خیره شد.سر بلند کرد و با چشمانی دردناک به پرستار اخم

 تو خواهرشی؟ -
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 شوکه و بدون پلک زدن چشم به پرستار دوخت و بعد عصبانی گفت:

س نباید دنبال به شما ربطی داره من کی مارالم؟ احیانا به جای این تجس -

 مارال بگردین الان؟

 ها گفت:پرستار با هم اخم

اومدم بگم من دوستشم. نه الان. از خیلی سال پیش دوستش بودم.  -

جا بری و به امید پیدا شدنش نباشی. خواهرت خواستم بگم بهتره از این

ها در آرزوش بود. پلیسو به جون زندگی جای خوبیه. با همون که سال

 ننداز.نوپاش 

 ها را از دهان زد قاپید و گفت:زده کلمهوحشت

ها خل شدی؟ زندگی نوپا چیه؟ جا مونری ور دل دیوونهچی میگی؟ این -

اون آدم احتیاج به مراقبت داره! بفهمم اینو. کجا فرستادیش؟ پیش کیه؟ 

 کنم.دونم و خانم ابراهیمی. به خدای احد و واحد بدبختت میاصلا من می
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ند شود که پرستار مچ دستش را گرفت و مجبورش کرد بنشیند. خواست بل

 کرد.ترش میفشار دست پرستار عصبی

بهت اطمینان بدم حال  خواستمدیوار حاشا بلنده خانم مهروز. من فقط می -

 خواهرت خوبه.

 دستتو بکش. تو کی هستی؟ -

 پرستار با پوزخند گفت:

 این نخوتو از پدرت به ارث بردی؟ -

تر از هر وقت دیگری. ی زن نگاه کرد. دقیقساکت شد و به چهره ماندانا

فهمید برای یادآوری روزهای ده تا دوازده سالگی خیلی دیر بود اما نمی

پرستار جوان به جز دوست برای مارال  گفت کهچرا حسی به او می

تر باشد. هرچه زور زد بین زن و مستانه شباهتی نیافت. شخصیتی مهم

ها مراقب خواهرش هم باشد. رساند که سالها نمیه خیر به آناصلا مستان
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زده چیزی را مرور کرد. نکند... نکند ربطی به فکر کرد و بعد وحشت

 آن قاتل داشته باشد؟ دوباره به اتیکت زن نگاه کرد و آرام گفت:

 بگو که ربطی به اون... اون قاتل... -

 سوگند عصبانی گفت:

جوره بدبخت به خاطر عشق به مارال همه اون قاتل چی؟ همونی که -

هاست پسرشو ندیده. بابام که دونی مادرم چی کشید؟ سالشد؟ تو اصلا می

همون سالا از بینمون رفت. خواهرمم که دیگه گفتن نداره. فقط منم که 

دونم سهیل بعد از این که خبر مرگ مارالو بینمش... فقط منم که میمی

فهمی؟ پس انقدر برام از مهر وخت... میشنید چطور پیر شد. چطور س

دونم س و نمیدونم کی بهت خبر داد زندهخواهرانه حرف نزن. اصلا نمی

چرا به خانم دکتر نگفتی خواهرشی ولی برو. برو دنبال زندگیت و پیگیر 

هاست تو رو ندیده و تون... سالمارال نشو. مارال باید جدا باشه از همه

هاست که به جز اسم سهیل زندگیش وا شه. سال خوادم دیگه پات بهنمی
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ذاشت انقدر بهش هیچی رو قبول نداره و اگه منم خواهر سهیل نبودم نمی

نزدیک شم. برادر من نه قاتل خواهرت بود نه چیزی... قاتل خواهر تو 

خودخواهی پدرت بود. هوس اردشیر مهروز بود که به سوگلیش این 

 جرات رو داد.

خورد را سوگند تمام فکری که توی سرش وول میماندانا با سکوت 

 وار بیان کرد.طوطی

 خواد منو ببینه؟کارش کردم؟ چرا نمیچرا؟ من مگه چی -

های ماندانا خیره شد و سعی کرد نفسی بگیرد و آرامشش سوگند به چشم

 را به دست بیاورد.

باشه ترسه از این که دور و برش شلوغ ترسه. میدونم. شاید میمن نمی -

 .و باز از یکی ضربه ببینه

 ماندانا ناباورانه زمزمه کرد:

 ترسه؟از من؟ یادش نیست دوست داشتنمو؟ از منم می -
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 سوگند به پاهایش نگاه کرد و لب باز کرد تا امید ماندانا را ناامید کند.

ای تو این آسایشگاه نفس هاست که به اسم دیگهیادت باشه اون سال -

خوای به اطرافیانت ها پیش مرده. چطور میشه مارال سالکشیده. یادت با

ها پیش مرده و به زور زنده نگهش داشتن؟ زنی رو معرفی کنی که سال

 طور که اون شب ازت خواست برو.پس برو... همون

 ماندانا سماجت کرد.

 دونستی و اجازه دادی اون شب برم تو اتاقش!دونستی! میتو می -

 سوگند سری تکان داد.

آخرین درخواستش ازم همین بود. منم حاضر بودم واسه آرامشش  -

 هرکاری بکنم و هنوزم حاضرم.

 رفت.تمام توان ماندانا داشت تحلیل می

 جا بستری شد؟چرا با یه اسم دیگه این -
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 های سوگند درهم رفت و زمرمه کرد:اخم

 دونم.نمی -

اشکی برای ریختن  کهماندانا از جا برخواست. در نهایت بهت و بدون آن

 داشته باشد گفت:

 کجا رفت؟ محاله که اینو ندونی. -

توانست بگوید. ماندانا نگاهش سوگند سکوت کرد و چیزی نگفت. نمی

 کرد.کرد. منتظر بود. سوگند لب بسته بود و تمام امید ماندانا را ناامید می

ده به لحظاتی بعد روی همان صندلی نشسته و به رفتن ماندانا که قوز کر

رفت چشم دوخته بود. فکر کرد. در بیست سالگی سمت در آسایشگاه می

ی حیاتش است، قاتل آرزوهای دانست عشقی که مایهعاشق شده بود و نمی

ها گذشت تا سهیل به طور ناگهانی اعتیادی مارال و سهیل خواهد شد. سال

تر میقکه اسیرش شده بود را کنار بگذارد اما بهای این سلامتی وحشتی ع

های سوگند نبود، او بود. سهیل از تمام خانواده برید و اگر گریه و پیگیری
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ی سوگند در پی به پیکرههم از برادرش خبری نداشت. این وحشت اما پی

زد. هنوز ترس از دادن برادر از تنش رخت نبسته بود که ضربه می

که اگر  کردرو شد. گاهی فکر میبهناجوانمردانه با حقیقت دیگری رو

فهمید که گشت حالا نمیدر به دنبال سهیل نمیبهشد و درپیگیر نمی

خواسته. کامران... عشق روزهای بیست سالگی از ابتدا مارال را می

دانست که عمرش را به پای هیج و پوچ به هدر داده. گاهی همان نمی

خیالی دلنشین و دلچسب خواست. همان خوشخیالی احمقانه را میخوش

یست سالگی... به سمت آسایشگاه برگشت و زیر لب برای خودش آخرین ب

 ها ورد زبانش بود را زمزمه کرد:بیت از شعری که سال

  یک شب آمد زیر و رویم کرد و رفت -

 بیست سالم بود پیرم کرد و رفت...

هایی بود که ایمانشان به عشق را آسایشگاه شاهد آخرین زن از تبار لیلی

 ودند.از دست داده ب
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*** 

خبری از حافظ تیر کار ماندانا از ترجمه به انتظار تغییر کرده بود. بی

توانست در این اوضاع وحشتناک آخری بود که بر تنش زده بودند و نمی

هضمش کند. قرار بود تماس بگیرد. ولی وقتی به خانه رفت و خودش به 

بار یک ی آن روز بگوید تماسش رد شد. نهحافظ زنگ زد تا از فاجعه

بلکه چند بار صدای بوق اشغال به گوشش نشست. اولش دلش گرفت. با 

 خودش گفت:

 زنم.کنه؟ اصلا منم زنگ نمییعنی انقدر کار داره که به من توجه نمی -

 ولی دو روز که گذشت ترس جای ناز دخترانه را گرفت.

 رفت. فکر کردکم ماجرای مارال هم داشت از یادش میترسیده بود و کم

ی ی حافظ هیچ شمارهکه نکند حال حاج خانم بد شده باشد. غیر از شماره

دیگری نداشت و آدرس خانه را هم نصفه و نیمه بلد بود. چه اتفاقی افتاده 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1505 | P a g e  
 

بود که حافظ دو روز با او تماس نگرفته بود؟ دوباره زنگ زد و جز 

 صدای متوالی زنگ هیچ چیز عایدش نشد.

اش لو نرود. مد و زور زد که حال روحیبه سختی جلوی عماد رفت و آ

خواهد کنجکاوی کند دانست برادرش مشکوک شده و هی میهرچند می

 اما با این همه از حرف نزدنش ممنون بود.

فروشی آمد تا از شریک حافظ در مورد او بالاخره یک دله شد و به کتاب

فروشی ی کتابای رو شیشهکه هیچ اعلامیهبپرسد. در نگاه اول از این

دید خوشحال شد. حداقل این امید وجود داشت که حاج خانم سالم است. نمی

فروشی شد. حسین شریک حافظ خودش را جمع و جور کرد و وارد کتاب

زد و برایش پشت میز فروش ایستاده بود و با یک مشتری سر و کله می

آورد. از دور سلامی داد و سلامی رسمی تحویل گرفت. چند کتاب می

های ها چرخید تا بالاخره مشتری حسین با پلاستیکری بین قفسهدو

خریدش بیرون رفت. دوباره به سمت میز فروش رفت و این بار 

 تری بینشان رد و بدل شد. آرام گفت:پرسی محترمانه و صمیمیاحوال
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 حافظ نیومده؟ -

 انداخت گفت:طور که مهر و خودکاری را توی کشو میحسین همان

 ز نیومده. شاید تا یه ساعت دیگه بیاد.نه! امرو -

 مانی سر تکان داد و گفت:

 مونم.جا منتظرش میباشه... من این -

جا بهمشتری پسند نکرده بود را جا هایی کهطور که کتابحسین همان

داشت و تندتند حوصله یک کتاب برمیکرد، نگاهی به ماندانا که بیمی

 زد انداخت و گفت:ورق می

 گیری ماندانا خانم؟هاش روغن میاز ورقهداری  -

 ای زد و پاسخ داد:حوصلهماندانا لبخند بی

 نه! خواستم موضوعش دستم بیاد. -

 حسین خندید و گفت:
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ترم موضوعش دستت . یه کم آرومزنیطوری فقط خودتو باد میاون -

 میاد.

عمل ی حسین اش گرفت و سعی کرد به توصیهاین بار ماندانا هم خنده

کند. انتظارشان که طولانی شد و چند خریدار دیگر به مغازه آمدند و 

ی حافظ را گرفت و با پیام عجیبی رفتند، حسین تلفن را برداشت و شماره

مواجه شد. تلفن همراهش خاموش بود و این برای حافظ که همیشه خبر 

 نظمی غیرعادی بود. با تعجب گفت:داد یک بیمی

 ه؟شخاموشه! مگه می -

 ماندانا آب دهانش را قورت داد و گفت:

 ش رو دارین؟ی خونهشماره -

جا هم کسی پاسخگو حسین سری تکان داد و با خانه تماس گرفت اما آن

نبود. پاهای ماندانا شل شد و روی صندلی نشست. چطور امکان داشت 

 که هیچ خبری از حافظ نباشد؟
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 دی آخه؟چرا جواب منو نمی -

برادرانه خودش را توی ماجرا دخالت دهد. یک طوری حسین سعی کرد 

 که نه سیخ بسوزد و نه کباب گفت:

 مشکلی پیش اومده ماندانا خانم؟ -

ماندانا سر بلند کرد و در سکوت چشم به حسین دوخت. داشت آتش 

رفت پایین و آمد توی گلویش و هی میگرفت. یک چیزی هی میمی

فروشی را توانست کل کتابد و میشداد. اگر میشد و قورت میبغض می

 رفت تا حداقل یک خبر از حافظ به دست بیاورد.رژه می

هم خورد و رفت، شبش بهم گفت که ممکنه پریروز که حال حاج خانم به -

گفت که حتما نمیاد! داد و میچند روزی نیاد ولی خب... همیشه خبر می

ی مشکلش اما اینکه شما این بار عجیبه برام که خبر نداده و من گذاشتم پا

 ازش خبر نداری یه خرده عجیب کرده برام ماجرا.
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کرد پرت شد روی ای که تا آن لحظه روی سرش سنگینی میانگار وزنه

زمین و حالا هم قصد انداختن مانی روی زمین را داشت. حس وحشتناک 

هایش لرزید و یکباره سبک شدن. چرا پس به او زنگ نزده بود؟ لب

 گفت:

 ی خونه شون رو گم کردم.... من... شمارهمن -

 گفت.ای نداشت. داشت دروغ میاصلا شماره

ی مهمی پیش اومده دونم که باید یه مسئلهدونم چی شده ولی مینمی -

نویسم برات. اگه تونستی ی خونه رو میجا آدرس خونه و شمارهباشه. این

 یه خبر به منم بده.

. مصمم برگه را از دست حسین گرفت سری تکان داد و از جا برخواست

و به سمت ماشینش پرواز کرد. تمام طول مسیر هزار جور فکر به سرش 

زد که با فحش دادن به خودش همه را از سرش پر داد و سعی کرد 

 امیدوار باشد.
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در خانه هم کسی پاسخگوی ماندانا نبود. تصمیم گرفت به سراغ حامد 

آگاهی بگذارد. گاز داد و سرعت برود و باز پا توی محیط وحشتناک 

گرفت و پیه جریمه را هم به خودش مالید و به آگاهی رفت تا حامد را 

 ببیند.

اش را خاموش کرد و بعد از چند دقیقه سر و کله زدن با نگهبانی گوشی

 بست پرسید:وارد شد. از یکی از مامورینی که داشت در یک اتاق را می

 جناب سرگرد سعادت هستن؟ -

 نگاهی به او انداخت و گفت:مرد 

 شما؟ -

 لبی تر کرد و گفت:

 داداششون هستم. هستن؟زن -

 بار بهتر سلام و علیک کرد و گفت:مرد این
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حیف شد که دارن  کنن.هاشون رو جمع میتو اتاقشون دارن وسیله -

 رن.می

ای ابروی ماندانا بالا رفت و با تشکری به سمت اتاق حامد راه افتاد. تقه

ی ورود بگیرد. صدا اما در کوبید که صدای حامد را بشنود و اجازه به

 کرد.ی ماندانا را بیشتر میخسته بود و دلهره

 بفرمایید. -

وارد اتاق شد و سلامی کرد. حامد که تا آن لحظه با فایلی سر و کله 

 زد به یکباره در جا چرخید و به ماندانا نگاه کرد.می

 شما؟ -

 رد اما بعد گفت:ماندانا کمی جا خو

 خوبین آقا حامد؟ -

 کرده گفت:حامد سری تکان داد و اخم
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 کاری دارین؟ -

ی برخورد را دوست خورد. این نحوهماندانا هر ثانیه بیشتر جا می

 نداشت.

 من اومدم... خب راستش اومدم... -

 خورد را به زبان آورد.ای که ماندانا هی آن را میحامد جمله

 حافظ کجاست؟اومدین بپرسین  -

 رنگ و روی ماندانا پرید و بعد سری تکان داد و گفت:

 من نگرانشم. آخه دو روزیه ازش خبر ندارم. -

 حامد فایل را روی میز گذاشت و گفت:

 پس یه حرفش عمل کرد. -

 رفت. چه حرفی؟ چه عملی؟رنگ و روی ماندانا از سفیدی به زردی می

 گفت:حامد به آرامی به صندلی اشاره کرد و 
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 بشینین با هم صحبت کنیم. -

در آن لحظه این بهترین پیشنهاد به ماندانا بود چون اگر کمی دیگر سرپا 

 افتاد.ماند پس میمی

 به رویش نشست و بعد گفت:حامد رو

 بهتون توضیح نداده نه؟ -

 ماندانا به تکان دادن سر به معنای نه اکتفا کرد و حامد گفت:

 سرانجامو تموم کنه.ی بیرابطهمن ازش خواستم که این  -

ها بود که ماندانا بتواند هضمش کند. چرا؟ مگر ضربه کاری تر از این

دو روزه بود که حافظ به همین آسانی ماندانا را کنار بگذارد؟  این رابطه

ماندانا با حافظ خوابیده بود. تنش را در اختیار آن مرد گذاشته بود! کلمات 

 دهان ماندانا بیرون بیایند. آمد ازانگار زورشان می

 ی..یع...یعنی... چی؟ -
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 حامد رو به جلو خم شد و گفت:

ای که به خاطرش چندین بار اخبار این روزا رو نخوندین؟ پیگیر پرونده -

 اومدین آگاهی نیستین؟

 تر ادا کند.ماندانا سعی کرد جملات را درست

ن؟ آقا حامد به خدا قلبم دونم... اینا چه ربطی به هم دارمن... من... نمی -

داره میاد تو دهنم. درست حرف بزنید. چی شده؟ چرا با من رسمی 

 شدین؟

 حامد سعی کرد خلاصه به ماندانا توضیح بدهد.

 بذارین خلاصه بگم. اون پرونده به نتیجه رسید و قاتلش دستگیر شد. -

 طاقت گفت:ماندانا بی

 خب؟ -
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شما با برادرم در ارتباط باشین شه من نخوام خب دلیلی که باعث می -

 .جاستهمین

فهمید و تنها توانست گیج و ماندانا ربط خودش را به آن پرونده نمی

 زده به حامد نگاه کند.بهت

درست نیست کسی که  ام فاصله بگیرین.خانم مهروز... از خانواده -

نسبت نزدیکی با مضنون داره اطراف برادرم بچرخه. هیج جا اینو 

 ذیرن.پنمی

ها چه معنی دهان ماندانا خشک شده و کلمات را گم کرده بود. این حرف

 داشت؟

ی خواهرتون مارال مهروز . درست مثل پروندهکنده بگمرک و پوست -

ی جدیدی تو آگاهی باز شده با این کردن مرده، پروندهکه همه فکر می

دونم که یمن م ها زنده بوده.عنوان که شیرین احتشام تمام این سال
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. هرچند که این تماما اثبات نشده اما من مادرتون تو این پرونده دست داره

 شه.یقین دارم که مثل من برای بقیه هم اثبات می

مادرش قاتل  مادرش زنده بود. آمد.چشمان ماندانا داشت از کاسه در می

 آمد. مرور کرد. مادرش زندهبود. این دو جمله اصلا با هم جور درنمی

ها پیش از دنیا بود. مادرش قاتل بود. نه امکان نداشت. شیرین احتشام سال

 رفته بود.

ی صحبتش کشید. به حامد با دیدن رنگ و روی ماندانا دست از ادامه

روی کرده بود. آمد که احساسات کار دستش داده بودند و زیادهنظر می

 پس سعی کرد جور دیگری با ماندانا صحبت کند.

قرار بود در حضور  طوزی بهتون بدم.خواستم این خبرو اینمن نمی -

خانواده باهاتون حرف زده بشه اما خب بهتره با هم در این مورد 

روراست باشیم. اگر اثبات بشه که چیزی به اثباتش نمونده... خانم 

 مهروز؟
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چرخید و عرقی سرد از بدنش جاری بود. این دنیا دور سر ماندانا می

قدر عجیب بود؟ انگار ست باشد. چرا بازی دنیا با او اینتوانست درنمی

دادند. پرتش کرده بودند توی یک چرخ و فلک و هی تند تند تابش می

نفسش سنگین شد و خواست از جا بلند شود اما پرت شد روی زمین و 

 دیگر چیزی نفهمید.

چشم که باز کرد روی یک تخت دراز کشیده و حامد کنارش روی صندلی 

بود. به دستش یک سرم وصل بود و انگشتان دستش یخ زده بودند.  نشسته

آمد اما وقتی حامد از جا بلند شد تا حالش در لحظات اول چیزی یادش نمی

را بپرسد یک به یک همه چیز را به یاد آورد. فکر کرد خواب دیده و با 

 یک کابوس وحشتناک دست و پنجه نرم کرده. فکر کرد و بعد گفت:

 چیز خواب بود نه؟همه چی شده؟ -

 و بعد بغض کرد و دوباره گفت:

 کابوس بود. خواب بود... خیلی بد بود. -
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 حامد به آرامی گفت:

 خانم مهروز... الان چطورین؟ -

 آمد.نفسش سنگین بالا می

 بدم... خیلی بد! خیلی بد بود. -

 خوام. باید کمیروی کردم و از این بابت عذر میمن یه خرده زیاده -

خاطر عدم پذیرش استعفام کردم اما متاسفانه بهتر ماجرا رو بیان مینرم

 عصبی بودم و سر شما خالی کردم.

 ماندانا تکانی خورد. یعنی کابوس ندیده بود؟

ترین و طور که در ترسیدهنگذاشت حامد توضیح بیشتری بدهد. همان

 زد گفت:ترین حال دنیا دست و پا میمظلوم

خواد. بهش بگو خوام خودش بهم بگه که منو نمیش. میخوام ببینممی -

 اگه مرده زل بزنه تو چشمام و بگه از من متنفره. ولی آخه...
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اش تری را رعایت کند و زمزمهتر کوچکاصلا نتوانست حرمت بزرگ

 در گوش حامد نشست.

... اون که نامرد نیست. یعنی... اون که نامرد نبود. من دوستش دارم -

 ی؟ مگه من با اون آدما بودم؟پس من چ

کرد که به آمد بگوید مامان شیرین. ذهنش کار نمیاز دهانش در نمی

مادرش حق بدهد. سر تا سر مغز و روح و تنش را یک آدم تسخیر کرده 

 اش.وفاییبود. یک حافظ با تمام بی

 حامد نفس عمیقی کشید.

رد کنم و شما الان در وضعیتی نیستین که من باهاتون تند برخو -

طور باشم. اما این جدایی به نفع هر دو خوامم در این لحظه ایننمی

تونم تا آخر عمر شما رو به چشم . بیاین منطقی فکر کنیم. من نمینفرتونه

ترین چیزی بهتون تونم قول بدم که با کوچکهمسر حافظ ببینم. من نمی

ها ازشون ا سالها رو تو روتون نیارم. حتی اگه شمنیش نزنم و اون آدم
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چسبه و باهاتون دور باشین، گذشته مثل یه وزنه سنگین به دستاتون می

های شماست و بخواین و نخواین خون اون خانواده در رگ خواهد بود.

شکنه و ترین گناهیه که دارین. همینه که مرز تو و شما رو میاین بزرگ

وز دیگه از یه دیدم امرمنی که داشتم به چشم عشق برادرم شما رو می

 ترین.غریبه هم غریبه

ریخت. باورش وقفه و بدون پروا اشک میماندانا چشم بسته بود و بی

اش در دو سه اش مرده باشد و زندگیی کوچک خوشبختیشد پرندهنمی

روز با طوفانی از بلا زیر و رو شود. آخرین تیرش را هم رها کرد تا 

اش را . تمام منیت و هستیجلوی این مرد مغرور با خاک یکسان شود

 زیر پا گذاشت و با گریه گفت:

ولی من دوستش دارم. خیلی... من عاشقشم... من بدون حافظ هیچی  -

 میرم.نیستم. من بدون اون می

 روح نگاهش کرد.حامد سرد و بی
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ده؟ لابد به این باور کنه؟ جواب تلفنتونو نمیبینین ازتون فرار مینمی -

ذارم آب جدایی به نفعتونه. بازم لازمه تکرار کنم که نمیرسیده که این 

خوش از گلوتون پایین بره؟ نه از روی ظلم و بدی... از روی پرورشی 

تونین تحمل کنین که ها با شغلم داشتم و خویی که بهش گرفتم. میکه سال

ها جلوتون از تعقیب اون زن حرف بزنم؟ یا یه روزی بگم که سال

شده؟ یا هر دقیقه بهتون شک کنم که شما دختر اون  دستگیر و مجازات

شکن و یاغی؟ تحمل زندگی کردن زیر نگاه زنین و عین خودش قانون

 ی حافظ با حاج خانم؟ آره؟سنگین منو دارین؟ تحمل به هم خوردن رابطه

انگار توی صورتش کوبیده باشند. دهان خشکش را باز و بسته کرد تا 

 بگوید:

کنم." اما نگفت. نگفت ی اینا رو درست میم... من همهتون"آره... من می

 خواست که منشان ما بشود.وقتی حافظ پای دوم این ماجرا نبود و نمی

 خواست گفت:طور که از جا برمیحامد همان
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 جا.شماره برادر یا پدر و مادرتون رو بدین که بهشون خبر بدم بیان این -

قبولش نداشت تحمل کند و به  نتوانست این ترحم را از جانب کسی که

 یکباره غرید:

جا برین بیرون و تنهام موردتون ندارم. از اینمن نیازی به محبتای بی -

 تون...بذارین. لعنت به همه

ی کسانی که در بیمارستان و و با صدای بلند گریه سر داد و توجه همه

 چرخیدند را به خودش جلب کرد. حامد سری بهراهروی اورژانس می

رفت پرده را کیپ تا کیپ طور که بیرون میتاسف تکان داد و همان

 کشید.

توانست این تنهایی دنیا برای ماندانا سیاه و تاریک شده بود و نمی

 همیشگی را که خدا با مهر روی صورتش گذاشته بود هضم کند.

سرمی که هنوز نیمی از آن مانده بود را کند و از جا بلند شد. روی 

اش را به هر سختی بود تحمل کرد. چسب پوشاند و سرگیجه دستش را با

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1523 | P a g e  
 

کیفش را از کنار تخت برداشت و راه افتاد. دیگر تحمل اینجا و حتی 

خواست سر روی زانوی مامان پروین بگذارد و تهران را هم نداشت. می

 جا از گریه تمام شود. از تمام عالم او بود که دوستش داشت.همان

زنان دید. نگاه از او گرفت و حامد را در آنجا پرسهپرده را که کنار زد 

 بریده زمزمه کرد:به سختی خودش را به صندوق رساند و نفس

 من چقدر باید پرداخت کنم؟ -

مردی که پشت صندوق قرار داشت نامش را پرسید و بعد در حالی که با 

 رفت گفت:چند فاکتور ور می

 حساب شده. -

بیست تومنی که نقد داشت بیرون کشید.  ماندانا دست توی کیفش کرد و

سوخت به حامد نگاه کرد. حامد با جلو رفت و با چشمانی که از گریه می

 هم اخم همیشگی گفت:

 چرا بلند شدین؟ هنوز سرمتون... -
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آورد و آب دهانش را قورت داد، هرچند که کاری عبث بود  دستش را بالا

 و گلویش به چاهی خشک شباهت داشت.

خوام کسی نگرانم بشه. این تمام پول جا به بعد نمی. دیگه از اینبسه.. -

خوام دین گردنتون بمونه. بفرمایید به کارای نقدیه که دارم. نمی

 دونم استعفاتون برسین.مرخصیتون یا چه می

هایش را پس زد و پول را به زور در جیب پیراهن حامد فرو کرد و اشک

نس بیرون زد. دنیای بعد از حافظ تمام بعد هم با گرفتن دیوار از اورژا

 هایش به درد نخور بود.رنگ

اش را روشن کرد به سختی گوشی سلانه سلانه از اورژانس بیرون رفت.

اش دید. باید با عماد های از دست رفته عماد و خانوادهو چند پیام از تماس

 زد. از صبح درست و حسابی غذایی نخورده بود و با این همهحرف می

کرد. ناسلامتی کلی حرف خورده بود. دختر احساس گرسنگی هم نمی

ی سالمشان فاصله بگیرد قاتل خطاب شده بود، حامد گفته بود از خانواده
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هایش بود. جلوی در بیمارستان نگاهی به چون خون یک قاتل در رگ

رفت تا اطراف انداخت. حتی توان نداشت چند قدم دور شود اما باید می

خواست در جوار حامد منتظر عماد مهمی بگیرد. دلش نمیتصمیمات 

تا حال این  خوردنشست و هوا میرفت یک جایی میبماند. باید می

 کشید. زمزمه کرد:رفت و نفس میروزهایش را فراموش کند. باید می

 دی!چطور من نفس بکشم وقتی نیستی لعنتی؟ وقتی جوابمو نمی -

خورد و به روی زمین پرت شود اما به چند بار نزدیک بود سرش گیج ب

کندنی بود زنده هر جان کندنی بود خودش را سرپا نگه داشت. به هر جان

 ماند تا زیر بار این همه توهین نمیرد.

ها از زمین بازی از فکر و خیال بیرونش کشید. به سر و صدای بچه

ید به یادش آورد که ماشین را جلوی کلانتری گذاشته و قبل از هر چیز با

اش انداخت. عماد بگوید که ماشین را بردارد. نگاهی به ساعت مچی

 چیزی به چهار بعد از ظهر نمانده بود. با خودش زمزمه کرد:
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بذار صبر کنم.... بذار صبر کنم. عماد که گناهی نکرده واسه من از  -

 کارش بزنه. یه کم... فقط یه کم بشینم... یه کم...

محوطه ی بزرگ پارک شد و به دنبال یک از همان زمین بازی وارد 

صندلی خالی گشت. خیلی سخت بود در آن ساعت یک صندلی خالی پیدا 

ی انتهایی پارک پیدا کرد. در جایی که کسی به کند که آن را در محوطه

های حامد را دیدش. روی صندلی سر خورد و تمام حرفراحتی نمی

اش را. چطور رورق بستههای کادوپیچ شده و زمرور کرد. تمام توهین

صبورانه گوش کرده بود و حامد را نزده بود؟ بغضی که با هزار زحمت 

هایش لرزید و با صدای بلند نگه داشته بود را آوار کرد توی خودش... لب

. برای تمام ماندانایی که امروز آوار شده بود گریه کرد. زد زیر گریه

تر که درد یه کرد... محکمدستش را بلند کرد و روی صندلی کوبید و گر

تر که آرام بگیرد اما درد قلبش هی بیشتر و قلبش ساکت شود، محکم

هایش. انگار یک گالن شد. انگار اسید ریخته بودند توی رگبیشتر می
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اش گریه کرد. برای ی زندگیهایش. برای همهاسید ریخته بودند توی رگ

 های دلش...سادگی

وشی را از کیفش بیرون آورد که شاید... تلفنش زنگ خورد. امیدوار گ

پاسخش شاید حافظ پشت خط باشد اما نبود. عماد بود... نتوانست بی

 بگذارد. جواب داد. عماد از آن سو بر سرش فریاد زد.

شیم؟ از صبح گی نگران میکجایی تو؟ چرا گوشیت خاموشه؟ نمی -

 خبر... مامان از نگرانی پس افتاد!بی

کشید. عماد میان داد و فریادش ساکت شد. مکثی کرد و  اش را بالابینی

 بعد دوباره عصبی پرسید:

 کجایی؟ -

 دار گفت:ماندانا با همان صدای خش

 دونم.نمی -

 عماد باز مکث کرد و بعد گفت:
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 صدات چرا اینجوریه؟ کجایی؟ -

 بغضش نگذاشت نفس بکشد. فریاد زد:

وسط درد و بلا... وسط  دونمممم! وسط جهنم...دونم بابا! نمینمی -

 بدبختیم. انقدر نپرس... نپرس عماد. نپرس خب؟

 دانست از این صدای پر از گریه چه بپرسد.عماد نمی

 زنی سر من؟چرا داد می -

 ماندانا با صدایی گریان گفت:

 ام...خسته -

 ببین... آروم به من بگو چی شده؟ -

بخت بودم تا الان. . از اون ده سالگی بدعماد... من خیلی بدبختم -

تونم بگم چی شده چون دونم کجام. نمیتونم آدرس بدم چون اصلا نمینمی
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خوام بغلش کنم خوام. میمن فقط مامان پروینو می خودمم تو شوکم...

 خوامش عماد.عماد. می

دادند. چه ها خبر از ماجرایی شوم می. این گریهعماد خشکش زده بود

 ا را پای خط نگه دارد.شده بود؟ سعی کرد ماندان

 کسی اطرافت هست که بتونه به من آدرس بده. -

 هایش را پاک کرد و بعد با صدایی خفه گفت:ماندانا اشک

 صبر کن... -

اش بیایند آمدند نگاه کرد و صبر کرد تا نزدیکیبه دو زن که از دور می

دیدش از دانست چه شکلی شده که هرکس میو بعد صدایشان کرد. نمی

 خورد.اش جا مییافهق

 دونم کجام.جا رو بدین. من نمیشه به داداشم آدرس اینخانم می -
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یکی از آن دو زن با هزار ترس و شک سری تکان داد و گوشی را 

گرفت و اندکی بعد  با آرامش بیشتری مشغول صحبت با عماد شد و 

 آدرس داد.

ا دو دست ماندانا دوباره خودش را روی صندلی انداخت و سرش را ب

ایستاد. زن اندکی بعد صدایش رفت قلبش میطور پیش میهمین گرفت.

 کرد.

 خانم؟ -

 دست از جلوی چشمانش برداشت و گفت:

 بله؟ -

پرتی پس گرفت و حتی گوشی را که زن جلوی رویش گرفته بود با حواس

 یادش رفت تشکر کند. زن آرام گفت:

 شما حالتون خوبه؟ -
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اش را دوباره بست. های پف کردهداد و چشمسر دردناکش را تکانی 

کیفش را محکم در آغوش گرفت و منتظر عماد ماند. زن با مکثی رهایش 

کرد. جهنم را  خنک میکرد و رفت. خودش ماند و باد خنکی که اردی

 این روزها تهران برایش کم از جهنم نداشت. کم از آشوب... کم از درد!

*** 

ترین مارال به بهشت شبیه بود و به صورتیشاید تهران آن روز برای 

خوشبختی نزدیک! لبه سنگی پنجره نشست و شعری زمزمه کرد. خنکای 

اردیبهشت را با باز کردن پنجره به جان خرید. زانوهایش را در سینه 

هایش نشست و ندیده خودش را کج کرد جمع کرد که دو دست رو شانه

 ل توی گوشش نشست.توی آغوشش. صدای پرانرژی اما آرام سهی

 جات توی این آغوش خالی بود دختر بد. -
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های ریز بوسه مارال شبیه به گربه خودش را به سهیل مالید و چشم بست.

نشست حالش را بدون هیچ دارو و دوایی بهتر ریزی که روی سرش می

 کرد. درد او دوری از یارش بود و درمانش هم دیدن یار.می

  شش نشست.صدای سهیل دوباره توی گو

 چطوری این همه سال طاقت آوردی منو نبینی؟ -

مارال را به جلو هل داد و پشت سرش توی کنجی پنجره نشست. جان 

ها رفته تر بوسیدش... بوسهدلش را با دست سینه دعوت کرد و راحت

طور که خودش را توی رفته از موها به صورت مارال رسیدند و او همان

 د به حرف آمد.آغوش سهیل سفت کرده بو

وقت... من امروز تازه به دنیا اومدم. نبودی... من زندگی نکردم. هیچ -

دونم چطوریه که انقدر پوست کلفتم و با وجود تحمل اون همه سال نمی

 ام.کابوس و درد و وحشت بازم زنده

 گونه روی تن مارال حرکت داد.سهیل خندید و بعد دستش را نوازش
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ترین عروس و دوماد شدی... به گمونم ما دیوونهتموم شد. مال خودم  -

 دنیاییم. سر صبحی با لباس قرضی رفتیم پی عقد و عروسی.

 ها تازه به یادش آمده بودند.مارال اما حرف

بار پیشم تموم شد ولی خیلی سخت بود. قول بده نری... قول بده این -

 بمونی.

 ی آغوشش داد.سهیل فشاری به حلقه

 ت نکردم که الان ولت کنم دختر!وقت ولمن هیچ -

 اش را به تن سهیل مالید.مارال باز گونه

خیلی طول کشید تا یادم بره. حالم خوب شده بود... ولی اون بود.  -

خواست بمیرم. یه بار ازم خواست بهت دیدمش دلم میترسش بود. می

کرد ام. فکر می... مال زمانی بود که تو فهمیده بودی زندهزنگ بزنم

گه... گفت بهت بگم دور و برم نیای. خیلی دوست داشتم مامانم بهت نمی

سهیل... بیشتر از اون چه که فکرشو بکنی. واسه همین تا خواست گوشی 
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رو برداشتم اما... نتونستم طاقت بیارم تو نقش بازی کردنم. نتونستم هی 

 مردم.تو میخوامت. آخه من بیتکرار کنم نمی

 رال نگاه کرد و باز گفت:سهیل به حرکت سر ما

 تموم شد. تموم شد زندگی من... تموم شد. -

 س...وقتی اون زنده -

 شون... کامرانم...شون مردن. همههمه -

 هایش را روی هم فشار داد. عصبی گفت:دندان

حیف که شیرین بهش امان داده. حیف... من به مادرت مدیونم مارال...  -

ل کرد و زندگیش که تباه شد. همین چند شب مدیونم واسه فریادایی که تحم

 پیش دعوامون شد.

 مارال به آرامی زمزمه کرد:
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مامان قویه. خیلی سعی کرد جفتمونو از اون فلاکت بیرون بکشه. من  -

. کاش پیش بد کسایی نگذاشته دونمکه مردم و زنده شدم. مانی رو نمی

هم بدون ما باشدش. من که بهش زهر شدم. کاش بتونه بقیه عمر رو 

 .زندگی کنه. هرچی دورتر باشه براش بهتره

 سپرد گفت:طور که خودش را به دل خواب میبعد چشم بست و همان

 چقدر خوابم میاد. خیلی ساله نخوابیدم. -

ای به آغوش سهیل به آرامی دست زیر زانویش انداخت و او را چون بچه

 .کشید

اب. دیگه نوبت ماست از الان تا هر وقت بخوای تو آغوشم بخو -

 خوشبخت باشیم.

رفت فکر کرد. مارال را روی طور که به سمت تخت میو بعد همان

تخت گذاشت و خودش هم پیراهنش را از تنش درآورد و کنارش دراز 

گذاشت. کرد، به هیچ قیمتی مارالش را تنها نمیکشید. دیگر رهایش نمی
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ها پیش ای که سالدغدغهبیشان بود. وقت زندگی دیگر وقت خوشبختی

 ازشان گرفته بودند.

داد به آینده طور که به تخت تکیه میمارال که خوابید، نیم خیز شد و همان

انداخت. کاری که یک ثانیه هم او فکر کرد. باید کاری را به جریان می

را از مارال دور نکند. از بابت خانه و ماشین و وسایل خیالش راحت 

ها پیش این خانه شان فکر کرده بود. سالجای زندگی همهبود. شیرین به 

به اسم یکی از بستگان بهادر خریداری شده ولی در واقع برای سهیل بود. 

چیز معین شده بود... با وسایلی که مرتب در آن خانه ها پیش همهاز سال

مرور  مثلا با پولی که به داد.باید چند تایشان را تغییر می چیده شده بودند.

تر در حسابش جمع شده بود تلویزیون و یخچال و چند قلم را بروز

برد و ها میگرفت و به بهترین فروشگاهکرد. دست مارالش را میمی

کرد. برای خودشان زندگی جدیدی درست برایش حسابی خرید می

که کسی مزاحمشان شود. از عالم و آدم جدا ماندن کردند بدون آنمی

 حال خوبی داشت.برایشان حس و 
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شد زن و شوهری که در شان در مرکز شهر بود و کسی باورش نمیخانه

اند. قانونا هایی را پشت سر گذاشتهاند چه بحراناین خانه ساکن شده

توانست مارال را با همان اسم و فامیل عقد کند اما بینشان محرمیتی نمی

کرد چشم یت نگاه میطور که به برگه محرمتا به ابد خوانده بودند. همان

حواسش بود اما که درها را قفل  بست و موهای مارال را نوازش کرد.

ها را هم... جان دلش به مراقبت نیاز داشت و سهیل دربست کند و پنجره

 در خدمتش.

*** 

کانتر پرواز در دقایق پایانی و قبل از بسته شدن صفی طولانی را به چشم 

 دید.می

تظامی در حالی که آن سوی قسمت کنترل ایستاده مامور حفاظتی نیروی ان

کرد و مدارکشان را تطبیق ی مسافرین خوب دقت میبود، به چهره

 داد.می
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طور که دست متین را گرفته بود وارد شد و قبل از آنکه نگین همان

 مامور چیزی بگوید با صدای بلندی گفت:

 بزرگ... یه کم دیگه تحمل کنی رسیدیم.مامان -

ی چشم او را با دقت به آن دو زل زده بود و متین از گوشهمامور 

های پوشیده در دستکشش را به لرزه درآورد و با صدایی پایید. دستمی

 خسته گفت:

 خوام بشینم نگین جان. پاهام دیگه توان نداره مادر.می -

کس پی به قدر ماهرانه بود که هیچاش آنتغییر تون صدای و لحن و لهجه

 برد.اش نمیعیهویت واق

کدامشان نیاید و تا سعی بر این بود که خارج از نقشه چیزی به زبان هیچ

 حد امکان در مواقع اضطراری سکوت کنند.

 ماموری که از ابتدا زیر نظرشان داشت به آرامی صدایشان کرد.

 ها لطفا...خانم -
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 لبخند نگین رنگ باخت اما خودش را کنترل کرد.

 بله؟ -

 برین کنار. صف رو دچار اشکال کردین.از سر راه  -

ایستاد. حتی در ای بود که قلب نگین داشت میشاید این تنها لحظه

هایی که شاهد کشتن آن چند لجن بود هم حسی نداشت و همه حسی لحظه

خواست خواست در زندان بمیرد و میرا در خودش کشته بود. دلش نمی

ی را در آرامش سر کند. چشمی های زیادبعد از گرفتن انتقام فرهاد سال

گفت و از سر راه کنار رفت و با آرامش به همراه متین که با گریم 

سنگینش اصلا راحت نبود به سمت کانتر خروجی راه افتادند. در تمام 

مراحل چک کردن بلیط و تحویل بار سکوت تنها چیزی بود که بینشان 

 جریان داشت.
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اش کشور فاصله نداشت گوشی ی آخر وقتی قدمی با خروج ازدر لحظه

زنگ خورد و با دیدن نام عماد مطلبی پوفی کرد. پسر فرح دست از 

 ای گفت:داشت. متین با اشارهسرش برنمی

 چیز طبیعی باشه.جوابشو بده. بذار همه -

گوشی را برداشت و با همان تون صدایی که مخصوص شخصیت محدثه 

 بود گفت:

 جونم عشق؟ -

ای مقدس را شد واژهه عق زد. چطور رویش میو خودش از این کلم

 حرام عماد کند؟ صدای نازک عماد توی گوشش نشست.

 ره؟کنه میچه عشقی؟ مگه آدم عشقشو ول می -

 هایش آویزان ماند.نگین نیشخندی زد و بعد لب

 کنیا!عشقم... نگو دیگه. دم رفتنی خون به دلم می -
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 نهان کند گفت:کرد بغضش را پعماد در حالی که سعی می

 شه. بگم که بدونی شاید دلت نرم شد.نمی نگم که -

کرد شد، سعی مینگین که به وسیله ماموران به سمت اتوبوس هدایت می

حواسش به متین و نقشش هم باشد. نقش بازی کردن برای عماد مطلبی 

 هم که جای خود داشت.

دیدی؟ شاید  طوری غمگین بشی. اصلا خدا رو چهخوام اینعزیزم نمی -

تونم ایران بمونم. . بعد مرگ فرح جون نمیکارها جور شد و اومدی پیشم

رم درگیرشم. توصیه پزشکم این بود که برم و یه مدت رستینگ هرجا می

 دونی دیگه اون محدثه سابق نیستم.کنم. لازمه برام. خودت می

 تر از گذشته پاسخ داد:عماد محزون

 دستگیر شد. هوممم... محد قاتل مامان -

چیزی در قلب نگین فرو ریخت و با به یاد آوردن آخرین تصویر از فواد 

 بغض کرد.
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گفت چون آرزومه تاب خوردنشو بالای جرثقیل ببینم. وکیلمون می -

 دن بره.پرونده امنیتی شده و یارو چند نفرو کشته، خیلی زود حکمشو می

یکی پس دیگری ها فشرد. اشکانگار کسی قلب نگین را با دست می

هایی با رنگ لجن بگوید. آمدند و مجبور بود برای نجات خودش دروغمی

 دید.اگر کسی چشم برزخی داشت، سر تا به پایش را با تعفن همراه می

تونستم قبل از رفتن این خیلی خوبه... این بهترین خبری بود که می -

 بشنوم.

 که نه... بدترین خبر بود! تمامش زهر بود.

گناه محد... باید بفهمن این کشور قانون داره. نباید کسی رو بی آره -

 زنه.بکشن. مادر من چی کار کرده بود؟ کثافت یه کلمه حرفم نمی

شدند را ها سوار اتوبوس میداد و همین کسانی که با آناشک امانش نمی

 کنجکاو کرده بود.
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رف بزنم. جاگیر تونم بیشتر از این باهات حعماد من باید قطع کنم. نمی -

دم. متاسفم عشق من... این دنیا با ما ی جدیدمو میکه بشم بهت شماره

ده که ما به میل ده و گاهی هم اجازه نمیهای بدی رو انجام میبازی

خودمون پیش بریم. امیدوارم داغت آروم بشه و روح فرح جون در 

 جایگاهی باشه که لیاقتشو داره.

 و در دل اضافه کرد:

 خود جهنم"" خود 

ی خداحافظی گوشی را پایین آورد. صدای متین با همان و با شنیدن واژه

 صلابت و آرامش به گوشش نشست.

 چی شد؟ -

ها با وحشت به سمتش چرخید و وقتی متوجه شد که کسی حواسش به آن

 نیست زمرمه کرد:

 فواد! -
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 ها که به هواپیما خیره شده بودند کرد و گفت:متین نگاهی به آدم

 نگرانش نباش. -

 نگین با همان صدای خفه نالید:

شه؟ اون واسه ما خودشو قربانی کرد. توی صدای عماد چطور؟ می -

شه. حقش نبود میون اون دونم به هیچ روشی کم نمینفرتی بود که می

 همه مامور ولش کنیم.

خواست فواد را با خودشان راهی کند از جلوی ای که میتصویر لحظه

 رفت.نمی چشمش کنار

ماند تا فواد را هم با خودشان ببرند اما فواد نه جا میتوانست هماناگر می

 تنها خودش را قربانی کرد بلکه با فشاری او را هل داد و گفت:

ذارم عین بدبختا جلوی چشمام ترین زندگیمی. نمیتو بعد از فرهاد عزیز -

 ببرنت.
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ود و مرغ فواد یک پا داشت گریه کرده بود. جیغ زده بود. التماس کرده ب

هایش یک چک نصیبش شده بود و که داشت. سر آخر در مقابل گریه

 گفت:فریادی که می

خورم. به کنم نگین. قسم میری یا خودمو خلاص مییا همین الان می -

 روح فرهاد...

ها قرار داشت و با یک ها که زیر پلهی مهروزوقتی قدم به در مخفی خانه

رسید شد و به خیابان قدیمی میرزمین آتشین جدا میراهرو از زی

گذاشت، چشم به تصویر مردی دوخت که پشت پنجره ایستاده بود و به می

رفت. تیر اول را هم خودش در کرده بود تا مامورها سمت پلیس نشانه می

ترین این تلخ را معطل کند. در این یک مورد مهارت فراوانی داشت.

 کرد.ن با فواد تصور میوداعی بود که در ذه

متین خودش را جلو کشید و در شلوغی درون اتوبوس نگین را به 

 آغوشش دعوت کرد. زنی از کنار دستشان گفت:
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دخترم مهاجرت برای همه سخته. غصه نخور. این روزها فراموشمون  -

 شه.شه. قطعا هیچ جایی ایران ما نیست و نمیمی

 لرزان متین گوش کرد.در جواب زن هیچ نگفت و به صدای 

جا تنهاست. همه جا آدم غریب باشه، وطن و غیر وطن نداره. همه -

 چشماش گریونه.

کند به نوازش دانست چقدر کمکشان میآهی کشید و با آرامشی که می

نگین پرداخت. همسفرش و از حالا به بعد دخترش به این آرامش مادرانه 

 خودش گم کرده بود. ها پیش درنیاز داشت. چیزی که متین سال

*** 

عماد و ماندانا توی شلوغی و ترافیک آزادی گیر کرده بودند. هیچ 

صحبتی بینشان رد و بدل نشده بود. گوشی همراه عماد زنگ خورد و نام 

مامان رویش نقش بست. نگاهی به مانی که روی صندلی مچاله شده بود 

 انداخت و گوشی را پاسخ داد. سعی کرد آرام حرف بزند.

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1547 | P a g e  
 

 جانم مامان؟ -

 کرد پنهانش کند گفت:پروین از آن سو با نگرانی که سعی می

 کجایین عماد؟ -

 هایش را درهم گره کرد و گفت:عماد اخم

 ایم... ترافیکه.آیم. آزادیداریم می -

 توانست خودش را آرام جلوه دهد.پروین بیش از این نمی

 مانی در چه حاله؟ - 

و در حالی که دنده را با فشار و حرص عماد صدایش را پایین آورد 

 کرد گفت:عوض می

تونه ساکت بمونه. باید بهم والا برای من که حرفی نزده. ولی نمی -

توضیح بده. رو حساب حال بدشه که دارم میارمش پیش شما... ولی این 
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های اون موقعش نیست که بعد چند ماه بفهمیم تو بمیری از اون تو بمیری

 آب دادن و تهش بشه این! گلبا علی دسته

 پروین از آن سو به دفاع کار مانی برآمد.

طوری هستی؟ بذار برسین با گی مادر؟ چرا وقت ناراحتیش اینچی می -

 کنیم.هم صحبت می

خوام حرف بزنه من بفهمم کی ناراحتش ام. مید واسه همینه که کفری -

مشکلاتو خودش خواد همه فهمه... میکرده گردنشو خرد کنم. ولی نمی

 کنه که...دوش بکشه. چرا کاری می

ی ماندانا باعث شد ساکت شود و صحبتش را با صدای فین فین گریه

رفتند و ترافیک رفته طور که جلوتر میپروین خلاصه تمام کند. همان

 شد صدایش زد.می رفته روان

 زنی با من؟ چرا من نباید بدونم تو چته؟چرا حرف نمی -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1549 | P a g e  
 

هایش را بر هم شتر خودش را مچاله کرد و حرفی نزد. چشمماندانا بی

خواست در این شهر از خاطرات مردی بگوید که هنوز فشار داد و  نمی

 هم دوستش داشت و عزیز دلش بود.

هایی خیره شد که وقتی عماد سکوت کرد، یک چشمی از پنجره به ماشین

ه این مردم کجا در دود و دم تهران برای رفتن عجله داشتند. فکر کرد ک

 روند؟ آیا دلیلی به اسم عشق برای این عجله وجود داشت؟می

ی این چند ماه رو مرور کرد و به دوباره چشم بست و تا خود گلستان همه

طور نشان داد که خواب است. اما خواب نبود... این زهر عماد این

ی خوابش را خشکانده بود. یک هفته بود که خواب نداشت. چشم ریشه

 کرد حافظ بود.بست حافظ بود، چشم باز میمی

ها در حیاط خانه از ماشین پیاده شد، عماد تنها توانست وقتی شبیه مرده

پشت فرمان به او خیره شود و فکر کند چه کسی قلب خواهرکش را 

 لرزانده و او را به این جهنم پرت کرده؟
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منتظر عماد که  های کشیده بالا رفت وطور حیاط را با قدمماندانا همان

ای که خانه را از سطح زمین جدا سر جایش قفل شده بود نماند. سه پله

های جهان را طی ترین پلهکرد را بالا رفت و فکر کرد که طویلمی

رسید صدا خورد و مامان کند. در اصلی هال که به ایوان خانه میمی

نشان  اشآید. چشمان پف کردهپروینش را دید که هراسان بیرون می

داد که از خواب پریده. دستی به دیوار کشید و کلید برق را فشار داد می

تا ماندانا را واضح ببیند. نور چشم ماندانا را زد و پروین با دیدن رنگ و 

ی روی زردش او را به آغوشش کشید. این چندمین بار بود که پرنده

 .هایش شودکشید تا مرهمی برای درداش را به آغوش میخسته

آمد، فقط نفس عمیق اش نمیهای ماندانا خشک شده بود و گریهاشک چشم

شد. شاید که کشید و هر لحظه در آغوش پروین بیشتر شل میمی

ی دوازده خداست در آغوش مادرش حل شود و فکر کند که همان بچهمی

 ی ترسیده است.ساله
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فه را رویش اش برد و روی تخت خواباند. ملحماندانا را به اتاق قدیمی

ها طول کشید تا ماندانا مشتش جا نشست. ساعتکشید و خودش هم همان

 را از پیراهن پروین شل کند و با زور قرص به خواب برود.

پروین از جایش بلند شد و با سری گیج و منگ از حال مظلوم ماندانا از 

اتاق بیرون رفت. بیرون از اتاق همه نشسته بودند و ساعت ده صبح را 

 داد.مینشان

طور که به تلویزیون زل زده بود و مثلا اخبار را پیگیری عماد همان

 کرد از پروین پرسید:می

 چی شد؟ حرف زد؟ -

 پروین سری به علامت نه تکان داد و گفت:

خورد. به زور قرص عین گربه چنگ زده بود به لباسم جم نمی -

 خوابوندمش. حسین آقا؟
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نگاه کردن به گره دستانش به پروین خیره  حسین سر بلند کرد و به جای

 های فرو افتاده گفت:شد. پروین با شانه

 چی کار کنیم؟ نکنه کسی اذیتش کرده زبونم لال؟ -

 حسین اخمی کرد و گفت:

 زبونتو گاز بگیر زن. -

 پروین اشک نم زده در چشمانش را دو انگشت پاک کرد و گفت:

 کنم.پس چشه؟ من دارم سکته می -

 متفکر به عماد نگاه کرد و بعد گفت:حسین 

 کنم هرچی هست مربوطه به اون پسره!گوشیش کو؟ من فکر می -

 ی اتاق برداشت.عماد از جا بلند شد و کیفش را از گوشه

 اومد بالا هیچی رو برنداشته بود. من آوردم.ایناهاش... وقتی می -
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ز کیفش حسین نفسش را با حرص بیرون فرستاد و گوشی ماندانا را ا

بیرون آورد. قفل بود. از آنجایی که الگوریتم بود گوشی را توی نور 

جایی جهت درست را پیدا کرد و بالاخره گوشی بهگرفت و با چند بار جا

ها را از نظر گذراند و چیزی های درهم آخرین پیامباز شد. با اخم

ان های آخر همگی به یک نفر بودند که در گوشی جدستگیرش نشد. تماس

هایش را جویید و با گوشی خودش با شماره جانان ذخیره شده بودند. لب

ی تماس گرفت. چندین بار این کار را تکرار کرد تا بالاخره صدای خسته

 مردی از آن سو به گوشش رسید.

 بله؟ -

 با همان صلابت و با احترام گفت:

 سلام. -

 صدای پشت تلفن از ان حالت خستگی بیرون آمد.

 شما؟سلام،  -
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 از هال بیرون رفت و روی ایوان ایستاد.

بذارین این سوال رو من اول از شما بپرسم. دوست دارم خودتون رو  -

 معرفی کنید.

 صدا با جدیت بیشتری گفت:

 چرا باید خودمو معرفی کنم؟شما زنگ زدین، من -

 حسین با صدایی خفه گفت:

 حویلش گرفتم.پدر ماندانام. دختری که امروز مثل یک مرده ت من -

 صدا انگار با دنیایی از وحشت مخلوط شده باشد.

 ماندانا کجاست؟ پیش شما؟ -

 گو را به دست گرفت.وحسین عنان گفت

مهمه که جواب هیچ کدوم از تماساش رو ندادی؟ هفت روز تماس یک  -

طرفه از جانب دخترم بدون هیچ پیام یا تماسی از جانب شما. هیچ قهری 
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خبری رو داره؟ اصلادبه من مربوط نیست چرا یهو بیارزش این همه 

خوام بدونم دختر من تو این یه هفته از شما چی ازش دور شدی؟ فقط می

 شنیده که شبیه یه مرده تحویلش گرفتم.

صدای آن سوی خط سکوت کرد و حسین ترجیح داد صبر کند تا مرد 

 طور هم شد.خودش به حرف بیاید که همین

دم که شما هم خواستم که جوابشو ندادم. احتمال میمن فقط زمان می -

دادین برای این دوری. حالش... ندونید چه اتفاقی افتاده وگرنه بهم حق می

 حالش چطوره؟

ی ماندانا لبش را دوباره جوید. حتما ماندانا حسین با فکر کردن به گذشته

 بود. از ازدواجش گفته بود. همان بهتر مردک اینجای کار پا پس کشیده

زنه. شما بگو. البته قبلش بگو چه اتفاقی افتاده که ماندانا هیچ حرفی نمی -

 زنم.اسمت چیه تا بفهمم با کی حرف می

 صدا به همان آرامی زمزمه کرد:
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دم این مسئله رو از زبون حافظ سعادت. و اینکه... من ترجیح می -

براتون توضیح جوری که باید تونم اوندخترتون بشنوید نه من. چون نمی

 بدم و ممکنه باعث دلخوری بشم.

اش را در قالب گذاشت آرام بگیرد. تکهحسین بدخلق شده بود و این نمی

 آخرسن جمله به حافظ انداخت.

پرسم چی شده اما این حالش بده پسر جون... خیلی بد! من از خودش می -

 راه و رسم مردونگی نیست. خداحافظ شما.

کرد تا دخترش از خواب بیدار الا باید صبر میو تماس را قطع کرد. ح

شود و برایش حرف بزند. در هال را دوباره باز کرد و قبل از آنکه کسی 

 به حرف بیاید گفت:

رم پیشش. فکر کنم فهمیدم جریان چیه. کسی داخل نیاد! عاطفه و می -

 علی هم هیچی نفهمن فعلا.
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ا لحظاتی را پیش او و مسیرش را به سمت اتاق خواب دخترکش کج کرد ت

 سپری کند.

خواب اما مونس ماندانا نبود که با وجود قرص هم آشفتگی در ظاهرش 

نمود داشت. به ماندانا نگاه کرد. به روزهایی که تلاش کرده بود آن دختر 

کسی دو دستی اش بیرون بکشد و حالا چهدوازده ساله را از جلد افسردگی

 هلش داده بود تو دیگ گریه؟

ی غرق در نست چند ساعت بالای سر ماندانا نشست و یه چهرهدانمی

کرد وقتی سلامتی ای احساس گرسنگی نمیخوابش چشم دوخت. ذره

ماندانا در الویت بود. که بالاخره دخترک تکانی به خودش داد و چشم باز 

 کرد.

کرد خواب است. چندین دید و فکر میهایش باباحسین را میجلوی چشم

طور نشستن بابا یعنی بست تا بالاخره پذیرفت که این بار پلک زد و
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طور که سر منتظر صحبت کردن با اوست. سلام آرامی کرد و همان

 داد روی تخت نشست.دردناکش را با دو انگشت ماساژ می

اش را با بابا حسین دستی بر سرش کشید و همانطور که موهای وز کرده

 کرد گفت:دو انگشت مرتب می

 شی؟اتاقتو بکشم نور بیاد تو یا اذیت می هایپرده -

به علامت مخالفت سری تکان داد و پاهایش را از لبه تخت آویزان کرد و 

خودش را به آغوش پدرش دعوت کرد. با صدای خش دار و گرفته 

 زمزمه کرد:

 کنه!سرم خیلی درد می -

 مالید به آرامی گفت:حسین همانطور که سرش را می

جوری دونی وقتی اینبیدار شی باهم غذا بخوریم. میصبر کردم تا تو  -

 دونی دیگه؟ناراحتی هیچی از گلوی بابا پایین نمیره! می

 سرش را به آرامی تکان داد و گفت:
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 دونم ولی بقیه نه!من می -

 ای روی موهایش زد و گفت:حسین بوسه

 کی میگه؟ کی جراتشو داره بگه؟ -

 تون صدایی آرام گفت: ای بالا انداخت. بامظلومانه شانه

 بابا؟ -

 حسین هم با همان تون صدا جواب داد:

 جان دل بابا؟ -

 لب باز کرد و پرده از رازی که یک هفته جانش را گرفته بود برداشت.

من خیلی دوستش داشتم، هنوزم دارم. اما اونا دوست ندارن من  -

 عروسشون بشم.

 بود را به زبان آورد.حسین فکری که از صبح مثل خوره به جانش افتاده 
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بابا مجبور نبودی جریان علی رو براشون بگی. اون ماجرا تموم شده و  -

 خاطر اشتباه ما بازخواست کنه!تونه تو را بهکسی نمی

 نفس راه گلوی ماندانا را گرفت و به سختی گفت:

ای دارم. اصلاً دردش ازدواج من و اون قبول کرده بود که من یه گذشته -

 !علی نبود

 ابروهای حسین بیشتر توی هم رفت. خشک و عصبی پرسید:

 پس اگه دردش علی نبوده چی بود؟ -

 بغض کرد. اشک نداشت و بغَ کرد و گلویش درد گرفت.

. مامان شیرینمو میگم... بابا یادته منو ول کرد اینجا و بابا یادته مامان.. -

اینکه فهمیدم مرده؟ گرده بابا! یادته من چی کشیدم تا میرفت؟ گفت بر

یادته چقدر تلاش کردم تا قبول کنم دیگه مامان شیرینمو ندارم؟ بابا مامانم 

 س!وقت نمرده بود. زندهنمرده. بابا اون هیچ
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هایش چیزی انگار در قلب حسین فرو ریخت و وحشت در تک تک یاخته

ر نفوذ کرد. در این اوضاع وانفسا فقط دیوانگی ماندانا را کم داشت. مگ

شد شیرین زنده باشد؟ خودش در مراسم ختم شیرین شرکت کرده بود. می

خودش از بهادر جابریان پول گرفته بود. خودش با اردشیر مهروز در 

مورد سرپرستی ماندانا حرف زده بود و خودش این بچه را از آب و گل 

خواست امانت شیرین را در این حال و روز بیرون کشیده بود و نمی

 انی به آغوشش داد و ماندانا را از خودش دور کرد.ببیند. تک

ها پیش از بینمون زنی؟ مادرت سالتو حالت خوبه؟ این چه حرفیه می -

 رفت!

 ماندانا سرش را که گویی چند من شده بود باز تکان داد و زمزمه کرد:

من حالم خوبه! نه... حالم بده! ولی این موردو خوب مطمئنم! بابا من  -

گه. یگم! مامان شیرین زنده است، آخه پلیس که دروغ نمیدارم جدی م

 کنه.اونم کسی که دزد و قاتلا رو دستگیر می
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فهمید. سر و ته بود که حسین هیچ چیزی از آن نمیهایش بیانقدر حرف

 دستش را بالا آورد تا ماندانا را برای چند ثانیه آرام و ساکت نگه دارد.

د با هم درست و حسابی صحبت کنیم. من ببین ماندانا... من و تو بای -

خوای بازم بافی! میگی! انگار داری هذیون میفهمم تو داری چی مینمی

 استراحت کنی و هر وقت خوب شدی حرف بزنیم؟

ماندانا باز سرش را تکان داد و باز سردرد را به جان خرید و به سرعت 

از نحوه دوست شدنش چیز را از همان ابتدا ها را به زبان آورد. همهجمله

با حافظ تا ماجرای علی و بازشدن پایش به گروه و خانواده حافظ و و در 

های های حامد  و توهینهای های مشکوک، حرفنهایت آن پیام

زجرآورش... همه را تعریف کرد. آنقدر که گلودرد اش بیشتر شد و 

 تر! ولی یک حسش با قبل فرق داشت و آن این بودسردردش وحشتناک

 کرد.که درد این راز را دیگر تنهایی تحمل نمی
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حسین همانجا به تاج تخت تکیه داده بود و با ناباوری به صورت ماندانا 

شد این همه اتفاق برای دخترش افتاده باشد و او کرد. باورش نمینگاه می

 خبری فکر کند.خبری مطلق به خوشدر بی

ستی این همه زجرو تنهایی چرا اینا رو زودتر بهم نگفتی؟  چطور تون -

کنی و اونوقت بابا نباید تحمل کنی؟ چطور دختر؟ تو منو بابا صدا می

 بدونه دخترش تو اون شهر این همه تنهاست؟

 صدا سر تکان داد و گفت:منگ و بی

بار که زنگ شد هرخواستم سربار کسی نباشم. چطور میمن فقط می -

هامو براتون بیارم وقتی غصه تونستمزنم فقط گلایه کنم؟ چطور میمی

ی افتخارتون نبودم و تمام زندگیم پر شده بود از اشتباه؟ که هنوز مایه

 ترین اشتباه عمرم بود!هنوزم پر از اشتباهم... ولی بابا این آخری درست

 حسین ماند چه بگوید و چطور درد دخترش را آرام کند!
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زرگ کردنم و پشتیبانیتون بابا تو این سالایی که پیشتون بودم شده از ب -

 پشیمون شده باشین؟

 حسین سری به علامت منفی تکان داد و گفت:

ی ترین هدیهشه آدم از داشتن دختری مثل تو پشیمون بشه؟ تو بزرگمی -

 خدا بودی ماندانا!

 ماندانا تلخ زمزمه کرد:

بینه من تربیت شده شمام. زیر دست اون خانواده پس چرا کسی نمی -

شون خوان منو ببینن! از همهای که نخواستن و نمینشدم. خانوادهبزرگ 

شون از خواهرم... از مامان شیرین... از اون بابای... از همه متنفرم...

 آد.بدم می

چیز انگار برای حسین غیرقابل فهم شده بود. ولی یک چیز را خوب همه

 .دادحق می های توی ذهن ماندانا به اوفهمید... برای تمام نفرتمی

*** 
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 پروین حوله به دست پشت در حمام ایستاد و گفت:

 ها حوله برنداشتی دختر؟بازم که مثل اون موقع -

ماندانا در حالی که به دیوار تکیه داده بود و آب از سر و رویش 

 ریخت گفت:چک میچک

 دستت درد نکنه. -

د دو هفته و خبری از حافظ شده بودوباره به فکر فرو رفت. یک هفته بی

برای ماندانا انگار چند سال گذشته بود. اشتهایش افت کرده بود. قاشق 

رسید شد. به ظاهرش نمیچیز در گلویش سنگ میاول به دوم نرسیده همه

 و همین امروز هم به اجبار مامان پروین به حمام رفته بود.

ین گفت اگر اکرد. با خودش میعذاب کارهای کرده و نکرده رهایش نمی

رفت و از این کردم شاید الان حافظ بود. شاید نمیکردم یا نمیکار را می

 اش کرده بودند.ها که روانیدست شاید
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طور خیس و کننده را از روی موهایش شست و همانحوصله کف نرمبی

دانست کسی در آن ساعت به جز مامان آبچکان حوله را پوشید و چون می

 رفت.پروین خانه نیست به اتاقش 

پشت در ایستاد و چشمانش را بست و چیزی را که در همین دو هفته بیش 

 از چندین بار مرور کرده بود جلوی چشمانش را آورد. 

ها، آن یکی شدن، آن برابری تن با تن در آن ها، آن هم آغوشیآن بوسه

فروشی... نفس عمیقی کشید و چشم باز کرد و اتاق کوچک پشت کتاب

 وی دنیای واقعیت.دوباره پرت شد ت

دانست به کجا و حوصله حوله را از تنش درآورد و لباس پوشید. نمیبی

دانست دیگر در این اتاق چه مقصدی از خانه بیرون خواهد زد، فقط می

هایش را با خواب کوچک هم آرامش نخواهد داشت و باید روزها و شب

 های بیخودکی سر کند.سرگرمی
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گرفت و بعد با کش بست و شالی روی نم موهای خیسش را با حوله 

رود و بعد هم سرش انداخت. به پروین گفت که تا پارک سر خیابان می

طور که در گوشی دنبال یک هندزفری را توی گوشش کرد و همان

گشت از خانه بیرون زد. دست در جیب، بغضی که موزیک ملایم می

بود. آرام آرام شد و نگاهی که روی آسفالت خشک شده آمد و حل نمینمی

راه آسفالتی را پیش گرفت و به سر خیابان رسید. شلوغی آن سوی خیابان 

خواست یک جای خلوت بنشیند و فکر کند و پارک حالش را گرفت. می

رو راهش اما گویا سهمش از دنیا همین هم نبود. خواست در شلوغی پیاده

باعث شد از را به سمت دیگری کج کند که ماشینی جلوی پایش ایستاد و 

ترس یک قدم به عقب برود. قلبش را گرفت و خواست چیزی بگوید که 

با دیدن راننده برق از سرش پرید و خشکش زد. رفته رفته اخم کرد و 

چند قدم به عقب برداشت. خواب بود حتما... خواب بود وگرنه حافظ کجا 

 .جا کجا؟ هندزفری را از گوشش بیرون کشید و در دست مشت کردو این

 لب زد:
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 کنی؟جا چی کار میاین -

 قلبش اما می خواست بگوید: "تا الان کجا بودی؟"

 حافظ از ماشین پیاده شد و آرام گفت:

 سوار شو. -

جا ایستاد. شهر کوچک بود و محله آشنا! چند نفر از عقب رفت و همان

 ها تسلیم شود.خواست بخاطر آنها را دید اما جلو نرفت. نمیهمسایه

 دوباره گفت:حافظ 

 سوار شو صحبت کنیم. -

ی دنیا مسیر خیابان را برگشت. دلش پر بود. از حافظی که بیشتر از همه

تر راه هایی پشت سرش وادارش کرد تندعاشقش بود دور شد. صدای قدم

برود. گرمای دستی متوقفش کرد و صدای عصبی حافظ در گوشش 

 نشست.
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 ودمون؟دوست داری توجه همه رو جلب کنی به خ -

ی وجود حافظ را به آغوش بکشد و عقل خواست با همهقلبش می

 خواست چک شود و توی گوشش بنشیند.می

 دستتو بکش حافظ! دستتو بکش! -

 تر از همیشه، بدون آن آرامش همیشگی گفت:حافظ متفاوت

ریم شبیه دو جا که با توپ و تشرت عقب برم. میکشم. نیومدم ایننمی -

 زنیم.شینیم و حرف مییه گوشه میتا آدم عاقل 

 بغض کرد. خشمگین شد. صدایش رفته رفته اوج گرفت.

کنه که تو کردی؟ طوری با یه نفر تا میآدم عاقل؟ کدوم آدم عاقلی این -

خبری خفه س دارم تو بیجا رو بهت داد اصلا؟ دو هفتهکی آدرس این

ار چیزی شده؟ زنی انگار نه انگوقت تو یه جوری حرف میشم اونمی

دونه داری با دختر یه قاتل حرف جایی؟ میدونه اینبرو! داداشت می

 زنی؟می
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 اش را روی بینی مانی گرفت و گفت:حافظ عصبی انگشت اشاره

 هیس! هیسسسسس! -

 ماندانا صدایش را پایین آورد.

 ی عمرم خفه شدم که شد این. ولم کن و برو سراغ داداشت.همه -

دو هفته ریختند و دل حافظ را ریش کردند. طاقت  هایش بعد ازاشک

ی ماندانا را نداشت. دست ماندانا را محکم گرفت و با خودش کشید گریه

 ماشین و در را باز کرد تا سوار شود. به سمت

 حرف بزنیم. بذار حرف بزنیم. فقط همین! -

ماندانا توی ماشینش نشست. سعی کرد کوبش قلبش را کمتر کند و جلوی 

کرد و زد. باید لب باز میاش بایستد. چون باید حرف میض لعنتیبغ

ایستاد. حافظ نشست و به راه افتادند و از همان اول جلوی این ناحقی می

 به حرف آمد.
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خواستم چیزی رو خراب کنم. خواستم بذارمت کنار و نه میمن نه می -

و با هر بار خواستم خواستم فکر کنم ماندانا. زمان میمن فقط زمان می

کردم با تو باید چه برخوردی ی گوشیم فکر میدیدن اسمت روی صفحه

 کنم؟ روزای اول عصبی بودم. ناراحت بودم.

ها شده بود نفسی گرفت و مکثی کرد. نگاهی به ماندانا که غرق خیابان

 انداخت و بعد ادامه داد:

.. کسی که دوستش دلم گرفته بود از این اتفاقا... که از دار دنیا باید تو. -

 دارم... دختر اون زن باشه.

 ماندانا فریاد زد و میان گریه گفت:

ش نیستم. به من چه؟ من دختر اون نیستم. من دوازده سیزده ساله بچه -

ریخت... پس گور بابای خانواده وقتی واسه زندگی بدون منش برنامه می

 و هرچی که بهش مربوطه!
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و گلویش سوزش وحشتناکی را تجربه این آخری را با صدای بلند گفت 

های خلوت هدایت کرد کرد. حافظ در سکوت ماشین را به یکی از خیابان

ای آب معدنی خرید و به سمت و ایستاد. از ماشین پیاده شد و از مغازه

 کرد برگشت. در را باز کرد و گفت:ماندانا که هنوز هم گریه می

 بیا... بیا یه کم آب بخور. -

 اهش کرد و با حرص گفت:ماندانا نگ

 مهمه؟ نه بگو مهمه؟ -

 کرد گفت:آلود در بطری را باز میطور که اخمحافظ همان

 مهمه که اومدم سراغت. مهمی! -

آب را جلوی دهانش گرفت. ماندانا با حرص بطری را گرفت و یک قلپ 

ای در از آب خورد. حافظ دوباره سوار شد، اما به راه نیفتاد. چند لحظه

 گذشت تا ماندانا کمی آرام شود و بعد گفت: سکوت

 دونن اینجام. بحثم شد باهاشون.با حامد دعوا کردم. الانم می -
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ای از زبان ماندانا سر چرخاند و نگاهش کرد. انتظار شنیدن چنین جمله

 حافظ را نداشت.

ایه. ولی خواستم صحبتم این چیزا نیست. زمان این حرفا روز دیگه -

و این روزا به چشم دختر قاتل نگاهت نکردم. از نظر من بدونی که من ت

مادرت پروین خانم و پدرت حسین آقاست. تو پیش این خانواده بزرگ 

شدی و باشرف زندگی کردی. تو با من صادق بودی... البته به جز 

 زنیم.جریان خواهرت که در مورد اونم حرف می

 داد:آلودی به ماندانا انداخت و ادامه نیم نگاه اخم

داشتنی بودی مانی. من از روزی که دیدمت روی تو همیشه دوست -

فهمی؟ احتیاج داشتم فکر ی خوب و موندگار باهات فکر کردم. میرابطه

کنم... فکر کنم که چطور باید خودمو جمع و جور کنم و باهات چه 

رفتاری داشته باشم؟ چون راه سختی در پیش داریم. نیومدم که بگی برو. 

 که با خودم ببرمت. اومدم
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 ماندانا با صدای خشکی گفت:

 کی بهت این اجازه رو داده که جای من تصمیم بگیری؟ -

 حافظ سرتق جواب داد:

 خودم... عشقم، برادرت و پدرت. -

 های ماندانا در آنی گشاد شد و گفت:چشم

 تو کی وقت کردی با اونا حرف بزنی؟ -

 حافظ ابرویی بالا انداخت و گفت:

اینجا رو از روی هوا گیر نیاوردم که! البته داداشت یه خرده  آدرس -

 سخت بود. ولی راه اومد.

اش و گونه با یادآوری چکی که از عماد خورده بود نیشخندی زد و چانه

 را مالاند و در همان حال اضافه کرد:

 ی دختر قاتلو. خب؟نشنوم از اون زبونت جمله -
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 کنان گفت: تر از قبل و فین فینماندانا جدی

اس بود که! نبود؟ نگرانی یه اممن دلم باهات صاف نشده. لیاقتم یه اس -

 طرف... ناراحتی از این که جواب یه پیام منو ندادی هم یه طرف!

 حافظ سری تکان داد و گفت:

دونم وقتی عصبی و ناراحتم رفتارای عجیب ازم سر حق داری. من می -

گفتم اما نگفتم. ولی ماندانا و چیزی میزدم زنه و باید باهات حرف میمی

شد! به همه چیز فکر کردم. فکر کردم به من تو شوک بودم. باورم نمی

ای که این که باید کیو انتخاب کنم. دختری که دوستش دارم یا خانواده

ی نگران همه چیز بودن. نگران حرف مردم بودن... ماندانا روی همه

پیشت که بگم... تو انتخاب منی. تو کسی ها پا گذاشتم بیام اون نگرانی

 هستی که دوستش دارم.

 ماندانا میان جملات حافظ مرد و زنده شد.
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تونم این دو هفته نگرانی رو پاک این توجیه قابل قبولی نیست. من نمی -

کنم و بشورم و بگم هیچی نبود... هیچی! چون خیلی زیاد بود. خیلی 

تونه به همین آسونی شدم و این نمی وحشتناک بود. دو هفته مردم و زنده

قدر که تو نیاز داشتی به فکر کردن منم نیاز دارم. فراموش بشه. همون

کنی و جایی که تو کارای عجیب میجاست. همینفرق من و تو دقیقا همین

ی خوام. واسه همهدم که تصمیمم چیه. زمان میمن به جاش بهت خبر می

 زمان خواستن.استرسی که کشیدم... حقمه این 

دانست راصی کردن ماندانا سخت است و پیه حافط پوفی کرد. از قبل می

همه چیز را به تنش مالیده بود. ماشین را به راه انداخت و حرفی نزد 

 دانست حق را خودش صاحب شود یا ماندانا؟وقتی نمی

 ماندانا را در خانه گذاشت و گفت:

 ید صبر کنم.کنی؟ یعنی من تا کی باکی فکر میتا  -

 داد گفت:طور که گوشی را توی دستش فشار میماندانا همان
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 سخته نه؟ خیلی سخته. -

 از ماشین پیاده شد. حافظ هم!

خوام ته فکر دم. ولی میآره سخته. خیلی سخته. من بهت حق می -

کردنت به روزایی فکر کنی که خوش بودیم. به این چند ماه گذشته... 

 شه به همین راحتی کنار گذاشته بشیم.نمونده. نمی چیزی تا یه سال شدنش

 ماندانا ماشین را دور زد و رو در روی حافظ ایستاد.

من هیچی از تصمیمم نگفتم که تو داری اون چند ماهو برام مرور  -

 کنی حافظ!می

بخشید در حق دلچرکین بود. غصه داشت هنوز هم و اگر حافظ را می

 اش را هم بگیرد.ت جلوی نگرانیکرد. اما نتدانسخودش ظلم می

 مونی؟شبو کجا می -

 حافظ لبخند کمرنگی زد و گفت:
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 انقدری اعتبار دارم پیش دوستام که در حد چند روز مهمونشون بشم. -

 ها. نگران جای خوابم نباش.ی مادربزرگ یکی از بچهاومدم خونه

 ماندانا اخمی کرد و گفت:

 نیستم. -

 اش گرفت.حافظ خنده

 مشخصه. -

توانست اما باید خواست ماندانا برود و ماندانا هم نمیحافظ دلش نمی

رفتند. خداحافظی آرامی تحویل هم دادند و ماندانا با یک دنیا فکر می

زنگ در را فشار داد. صبر کرد... خبری نشد. صدای فریادی از توی 

 های با حرصی از پشت در بهخانه دلش را ریش کرد و بعد صدای قدم

گوشش رسید. علی در را باز کرد و حافظ نرفته پیاده شد. ماندانا قدمی 

 عقب رفت و علی بیرون آمد. نگاهی برزخی به جفتشان انداخت و گفت:

 خیال شدی کلا.بیارش تو خونه مانی خانم... دیگه حیا رو بی -
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 چپ چپی به علی نگاه کرد و سعی کرد صدایش را خفه کند.

 و به تو چه؟ کی منی؟ به تو چه ربطی داره؟به تو چه؟ به من بگ -

 دوباره زنگ را فشار داد.

 جایی؟وایسا مامان بیاد دم در ببینم تو چرا این -

 گرد کرد و عصبی گفت:علی با دیدن حرکتش عقب

 دارم برات مانی. -

 جا دور شد.از آن

 ماندانا بلند گفت:

 نبینمت دور و برم که حسابت با کرام الکاتبینه. -

هایش را لنگه به لنگه پا کرد و بیرون آمد. با دیدن ماندانا وین دمپاییپر

 نگران گفت:

 کجا رفت این؟ -
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ای به حافظ کرد و پروین رویی گرفت و با احترام سلام کرد ماندانا اشاره

رفت انداخت. و در همان حال نگاه نگرانش را به مسیری که علی می

کرد و بابت همه چیز از پروین پرسی حافظ جلو آمد. محترمانه احوال

تشکر کرد. پروین مادرانه جوابش را داد و ماندانا تازه فهمید پروین هم 

از جریان آمدن حافظ مطلع بوده. اخمی کرد و با کفش سنگ زیر پایش را 

کرد چپ نگاه میتکان داد تا حافظ که هنوز هم به مسیر رفتن علی چپ

تا ته و توی همه چیز را دربیاورد.  برود و بعد با پروین وارد خانه شوند

 حافظ دوباره به سمت ماندانا چرخید و گفت:

 من منتظرم. -

 ماندانا به تکان سر قانع شد و حافظ را به نگاهش راهی کرد.

 درون حیاط طاقت نیاورد و پروین را که دم در ایستاده بود صدا زد.

 بیا مامان... -

 با چرخیدن پروین غرید:

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1581 | P a g e  
 

 کرد؟کار میعلی اینجا چی -

 پروین ناراحت گفت:

دو سه روزی هست اومده. تو توی خودت بودی اما این چند روز  -

رسوامون کرد که بیاد خونه و تو رو ببینه. بابات منع کرده و گفته تا تو 

هستی علی حق اومدن نداره. این روزا هم که این پسره اذن ملاقات 

داد علی هم پیجور بود. خواست و بعدم که بابات راضی شد و آدرس می

قدر پاپی تا این که امروز سرخود پا شد اومد... بحثمون شد که بره و این

 ره که! دم درم شما رو دید و واویلا.تو نشه. تو سرش حرف نمی

 ماندانا لبی گزید و برای حافظ نوشت:

مراقب باش اون دیوونه آدرستو یاد نگیره. ازش بعید نیست که تعقیبت  -

 کنه.

 پروین چادر را از سرش برداشت و گفت:

 حرفاتون به کجا رسید. -
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 ماندانا سری به علامتی منفی تکان داد و گفت:

خوام فکر کنم. بذار یه چند روزی قشنگ منتظر بمونه دلم فعلا می -

خنک شه. کم دیوونه نشدم تو این چند روز. زجر کشیدم. با ببخشید و اینا 

 حل شدنی نیست.

 ی بالا انداخت.اپروین شانه

خوای دلت خنک شه برندار پیام کنی! ولی حداقل میگم خوب میمنم می -

 بده که مراقب خودش باشه. خب؟

اش گرفت و داخل اش خشک شد و پروین خندهگردن مانی روی گوشی

 رفت.

دختر من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم که! البته الان رنگ مو  -

 گم.داره ولی کلا می

 های مانی آمد.بعد از دو هفته خنده بر لب

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1583 | P a g e  
 

ها که ترازو . از آن فکرهای بعدش را حسابی فکر کردآن شب و شب

نیاز دارند برای سنگینی و سبکی. تک تک خاطراتش را مرور کرد. با 

خواست بدون مشورت حسین زیاد حرف زد. زیاد مشورت کرد... نمی

داشتنی بود که فکر و دوستشنهای روکاری کند و حسین از آن دسته پدر

داد. به قول حافظ کرد و راهنمایی میهایش گوش میجوره به حرفهمه

تواند به همین راحتی دل بکند مرور کردن این چند ماه نشانش داد که نمی

 ام اردیبهشت برایش یکدله نوشت:و بالاخره صلح روز سی

از نداشتنت هر روز  خوام بترسم وخوام هرلحظه تنم بلرزه. نمی"من نمی

کس فرصت دوباره کس... توی زندگیم به هیچفکر و خیال کنم. به هیچ

تونم بهت فرصت چیزم شدی که نمیدونم چطور همهندادم ولی تو... نمی

دم حافظ... بار دومی در کار نیست. چون دوباره ندم. ولی... اخطار می

 میارم."بار قبل از این که توضیحی بدی یه بلایی سرت این
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فهمید متنش با این اتمام حجت کوبنده جدی است یا طنز! به خودش هم نمی

آمد همین بود. یک دقیقه نشد که حافظ هر حال تمام چیزی که ازش برمی

 تماس گرفت. صدایش خوشحال بود و دلچسب.

ترین تماس این کنندهاین بهترین تهدیدی بود که تو عمرم شدم و خوشحال -

 چند روز.

هایش پا دارد و تماسآمد که مرغ حامد خان یکاش برمیمین جملهاز ه

مانده بود چرا لطفش شامل حال او نشده وگرنه از  دار.با حافظ ادامه

ای که حافظ را دیده بود انتظار داشت حامد تماس بگیرد و حرف دقیقه

 بارش کند. زمزمه کرد:

 خوبی؟ -

 حافظ پاسخ داد:

 زود جمع کن بریم تهران. خوبم. اگه تو خوب باشی. -

 اش گرفت.ماندانا خنده
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 کجا با این عجله؟ -

 حافظ آن سو بلند خندید و گفت:

صبوری بسه. از الان باید اون پدر فولادزره رو به راه حق بیارم.  -

 مانی؟

 ماندانا هومی گفت و دوباره صدای حافظ را شنید.

دارم. خیلی  من دوست دارم. هر روز که گذشت فهمیدم بیشتر دوست -

زیاد! انقدری که فهمیدم اگه بلند نشم و نیام دنبالت تا آخر عمر سرکوفتشو 

ترین تصمیم زندگیمو نگرفتم. زنم که چرا تو یه ثانیه درستبه خودم می

دونم اگه این ریسک با ارزشو نکرده بودم چرا ریسک نکردم و نمی که

دونم الان از . فقط میخوامم بهش فکر کنمممکن بود زندگیم چی بشه. نمی

ام. از این که اومدم... دلتو به دست آوردم و همه چیز حل خودم راضی

 شد. یعنی حداقل اولش که حل شد. باقیشم خدا بزرگه.

 خندید.
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 نوبت ماندانا بود که دلبری کند اما به زبانش یک جمله بیشتر نیامد.

 ازت بدم میاد که این همه دوستت دارم. -

 تر خنداند.و حافظ را بیش

شه ازت داشتنی هستی و نمیاز خودت بدت بیاد که این همه دوست -

 دست کشید.

 ماندانا خندید و ابرویی بالا انداخت.

 باشه. -

های مانی از این جوابش یک زهرمار با چاشنی خنده بود. صدای خنده

 کرد.سو... دل همه را شاد می

*** 

 5931پاییز سال  -فلد بارنه -هلند 
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های نگین به در ورود و خروج کافه مات مانده بود. صدای چشم

داد با های بلند چند مرد روی اعصابش بود اما خب ترجیح میصحبت

کسی دهن به دهن نشود و در روز تولدش با فکر و خیال فواد و فرهاد 

های سر کند. از زمستان که خبر به دار آویخته شدن فواد را در سایت

کردند خوانده بود ترجیح ه اخبار ایران را بازگو میخبری و تلگرام ک

هایش نشست و زمزمه داد با خودش خلوت کند. دست کسی روی چشممی

 کرد:

 متین. -

 متین با خنده جلو آمد و گفت:

 جوری؟روز تولدت هم این -

اش را ها کرد و خواست که کیک سفارشیای به یکی از پیشخدمتاشاره

 ی زد و گفت:بیاورند. نگین پوزخند

 مونه مگه؟دیگه حالی به آدم می -
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پیشخدمت با کیک آمد و تبریکی به زبان انگلیسی گفت و رفت. متین با 

 اش گفت:همان خنده

 یه آرزو کن. -

 نگین دستش را در هوا تاب داد و گفت:

 جمع کن متین. حوصله داریا. -

 متین سری کج کرد.

 لا.بابا یه آرزو بکن دیگه. شب تولدته مث -

 هایش را بر روی هم فشار داد و غرید:نگین لب

 دی ول کنی نیستی.می گیر که -

کیک را جلوی خودش کشید و چشم بست. اولین آرزویی که به نظرش 

های زیادی که رسید را در ذهن مرور کرد و بعد چشم باز کرد تا شمعمی

د. پلک رویش اما متین نبوبهمتین روی کیک چیده بود را فوت کند. رو
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زد تا خیالات از سرش بپرد اما وقتی چشم باز کرد دوباره دیدش. موهای 

سرش تراشیده و صورتش لاغرتر شده بود. عینکی را روی سرش 

اش با زده از جا پرید و صندلیکرد. وحشتگذاشته و با لبخند نگاهش می

 فشار عقب رفت. فواد نیشخندی زد و گفت:

 !نترس... خودمم. واقعی واقعی -

های نگین جاری شد و از روی خوشحالی گریه کرد. لرزان اشک از چشم

 دو سه قدمی جلو رفت و پلک زد. فواد لبخندی زد و گفت:

 شی دختر.سگ جونم دیگه. گریه نکن زشت می -

 از جا برخواست و به آغوشش کشید.

 نگین بلند زد زیر گریه و گفت:

خودم خبر مردنتو خوندم. فواد من  امکان نداره. امکان نداره لعنتی. -

 لعنتی... امکان نداره.

 کرد آرامش کند گفت:طور که سعی میفواد خندید و همان

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



1590 | P a g e  
 

دم آره خب... کشتنم دیگه. فقط گلوبندم یه خرده تنگ بود. سفارش می -

 ی دیگه گشادش کنن.دفعه

نگین از آغوشش جدا شد و به گردن فواد دست کشید. هیچ اثری از 

 زخم نبود. فواد زمزمه کرد:کبودی یا 

 مونه.جاش که نمی -

 هایش را پاک کرد و گفت:نگین اشک

 چطوری؟ -

 ای نشسته بود نگاه کرد و گفت:فواد به متین که گوشه

امکان داره علیا مخدره چیزی بخوان و عملی نشه؟ به هر حال یه  -

 روابطی هنوز با رفقاش داره. خواستن و شد.

ی متین را ببوسد اما او از جا برخواست و هاخواست دستنگین می

 کرد از در کافه بیرون زد.طور که سیگاری روشن میهمان
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 نگین به رفتنش خیره شد و گفت:

عادت داره خوشبختی رو برای کسایی که دوست داره بخواد اما برای  -

 خودش نه!

 فواد دستش را کشید و گفت:

 وت کن که کلی کار داریم.بیا... بیا وقت این حرفا نیست. شمعاتو ف -

کرد طور که ساعتش را به وقت ایران کوک میبیرون از کافه متین همان

اش برای سرگرد حامد وقت رسیدن هدیه پک عمیقی به سیگارش زد.

داد داد حالا در کنار سپیده جانش باشد. احتمال میسعادت بود. احتمال می

ایی متین را با چشمانی وق هایش هم بلند باشد و دسته گل اهدصدای خنده

ای بگردد و بعد با چشمانی زده دریافت کند. شاید هم به دنبال کارت هدیه

شوند متن را بخواند. انقدر این جملات را که هر لحظه بیشتر گشاد می

 ای تکرارش کند.توانست از حفظ در هر لحظهمرور کرده بود که می
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شد. درست مثل من که جناب سرگرد عزیز تو تلاشتو کردی. ولی ن -

خواستم و خواستم و نشد. پس بازی رو خلاف قاعده شروع کردم. من 

ترینش این بود که هیچ بازی چیزای زیادی رو تو این مسیر فهمیدم. مهم

بدون راه در رو... بدون راه اشتباه جذاب نیست. راه اشتباهتو پیدا کن و 

 جا پایان ما نیست.مراقبش باش. چون این

 جلد_اول#پایان_

 ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱#به_تاریخ 

 شبنیمه ۱::۷#در_ساعت 

ی پنج ساله به سرانجام رسید. روزهای عجیبی رو با و بالاخره این بچه

های نازنینی پیدا کردم. این رمان اول از همه این رمان گذروندم و دوست

 شه به یار غار #دل_آرا_دشت_بهشت تقدیم می
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